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در  مذهب جامعه اسماعیلیان شیعه امامی مسلمان  های  یکی از با شکوه ترین  سنت   » چراغ روشن« ،سنت پیشگفتار: 
قر کشور جمهوری   – کشور های تاجیکستان، افغانستان، مناطق علاقه جات شمال پاکستان، و ناحیه اویغور  ترکستان شر

، می باشد ، که این سنت در میان باشنده گان مناطق یاد شده  به نام های ،  ن » دعوت«، » دعوت پیر شاه ناصر   خلق چی 
سنت مذکور  مطابق رسم و رواج مرسوم  روز سوم بعد از در گذشت   معروف و مشهور است.   خشو« ، و » چراغ روشن«،

ازه اخلاقیات جماعت اسماعیلی  د و اصلن متشکل  از سه بخش بوده که  مطابق روحیه و شت    اعم از یک فرد صورت می گت 
«، هدایت،  مدیحه شانی  یفات    مو انجام  عملی مراس   » مدیحه خوانی » چراغ  می باشد.  در بخش   » چراغ روشن«،تشر

نده  و هدایت  بر بنیاد هدایت امام زمان که    در حضور خلیفه  شخص همکار پت   که شخصیت روحانن    روشن«، پیشتر
یفات سنتر  و مذهتر  در زمینه های یاد شده می   وی شان دهنده همه مراسم تشر باشد،  پنبه و روغن را تهیه دیده و  در پیشر

ن   است  و وظیفه اصلی خلیفه تاب دادن فتیله  گذاشته می شود  ،  را به ادبیات   » چراغ نامه« که در  فرایند اجرای آن میر
ام و ارجگزاری ویژه  و آوای موزون و پسندیده  به خوانش   نوی و  ، که در حقیقت فضای معگرفته می شود خاص و احتر

ین  این همآیش معنوی  بعد از خوانش هر یک  روحانیت را می آفریند.  ک و  از  همه حاصرن ابیات و یا مناجات، به گونه مشتر
ت محمد ) ص( ،  و    با صدای واحد  درود   ن  اسماعیلیثنا را حضور حصرن   امامان  و سایر شخصیت های معروف و مشهور آئی 

 می فرستند.  
خداوند تبارک و تعالی،    مجموعه اشعار مذهتر و دیتن اند که در شأن و مقام  شامل  امر  ، در حقیقت » چراغ نامه«

ان خدا،  و به خصوص  ت محمد) ص(، امامانفرشتگان،  پیامتر اهل بیت ، امامان اهل تشیع وابسته به مذهب اثنا   حصرن
ی،   وصف مقام معنوی حجت خراسان پت  شاه ناصر خشو، تلاوت آیانر از کلام الله مجید  سایر   ستایش وصف  و  عشر

ن  مسلمانان به ویژه کیش فلسفن  شخصیت های معنوی و روحانن که نق ش دین و آئی 
 را در راستای پخش و گستر

ی
ش بزرگ

ی  ها ،  بازی نموده اند، می باشد.  اسماع ن امامان    یلی به شمول داعیان و مشتن این سنت کهن و دیر پا همواره زیر دید دقت بی 
ن آن همیشه مطابق نیازمندی های زمان   داشته   قرار  ن ، فرار گرفته است.  علاوه بر آن میر و مورد تقدیر و تکریم و ستایش نت 

ایط جغرافیای سیاسی م ناطفر که جماعت در آن جا هستر داشته است، تعبت  و تفست  گردیده و  صلاحیت وارد  و مکان و شر
ن تغیت  و دگرگونن متتن در آن در هر دور و زمان  تنها صلاحیت و ا تیار تام امام  حاصر و ناظر زمان بوده  و  این حق  خساخیر

که  کارمندان دربار امام، و یا کارمندان ادرات   این به این معنا است  برای همیش  برای امام زمان محفوظ و مصون است. 
ن ادرات   ت آقا خان، موسسات و نهاد های مذهتر  ادرات امامت ، و نه هم  انجمن های معی  جماعتر و امامتر والا حصرن

یفات یاد شده  ات در مراسم  تشر ن تغت  ان  نداشته و ندارند،  مگر اینکه امام زم » چراغ روشن«،امامت صلاحیت وارد ساخیر
 مطابق هدایت شفاهی و یا کتتر نهاد ها و موسسات یاد شده را  در زمینه توظیف نموده  و هدایت صادر کرده باشد.  

فلسفه معنوی ، عرفانن ،  روحانن ،     » چراغ روشن«، ،باید تذکر داد  که راجع به تاری    خ پیدایش زمانن و مکانن  سنت 
رزسیر که واقعن بازتاب دهنده ارزش های آموزسیر و اخلاق معنوی آن  ا اجتماعی و سنتر آن تا کنون تحقیقات عمده و با 

  ، امون تاری    خ پیدایش، آموزه های دیتن  پژوهشگران  پت 
باشد، در کلیت امر صورت نگرفته است. علاوه بر آن در میان اکتر

، معنوی و عرفانن آن  تفا اخلاقر  روس ، برتلس  و  ت دیدگاه ها و ابراز نظر ها وجود دارد. به گونه مثال دانشمند و ، فلسفن
یفات سنتر  بینش  تاری    خ    » چراغ روشن«،نامزد علوم فلسفه، مرحوم شاخماروف  بر این باور اند که سنت و مراسم تشر

ن مهرپرستر و دین زرتشتر ارتباط  سیاقر  پیدایش خیلی ها قدیم و کهن داشته   و امکان زی ادی وجود دارد که باید با کیش و آئی 
اث مانده باشد.  دکتور عزیز الله نجیب   و معنوی داشته و از ان زمان برای اسماعیلیان بدخشانات مناطق یاد شده، به مت 

ت آقا خان برای پاکستان، به این باو  ر است که سنت  چراغ روشن هیچگونه  کارشناس عقیدنر اداره طریقه بورد والا حصرن
ن  ن زرتشتر و مهر پرستر نداشته و دقیقن  تنها مربوط و منوط  کیش و آئی    تشیع  اسلامی و به ویژه   ارتباطی به دین و آئی 

 شیعه امامی مسلمان می باشد.   اسماعیلیان 
ن المللی  ا یکه به۱۹۷۶دانشمند بزرگ، پروفیسور برتلس، در سال  افتخار و مناسبت هزاره فیلسوف نامدار    م، در کنگره بی 

اک ورزیده  بود،  ت پت  شاه ناصر خشو در دانشگاه فردوسی  آستان مشهد برگزار گردیده بود، اشتر ق حصرن نگارش  و  شر
ین همان همآیش، تقدیم و تکریم نمود که یک بخش آن  به    ه بودند مبسوط و معروضه زیبای علمی  و جالتر را  به حاصرن

یفات    گونه کلی ق    اختصاص یافته بود.    » چراغ روشن«،به سنت و مراسم تشر با وصف اینکه پژوهش این دانشمند بزرگ شر
در ذات خود دارای ارزش فراوان است و لی با آنهم  در دیدانداز برخن از پژوهشگران، پروفیسور برتلس تا حدی شاید همه  

ن  نگارش یاد شده  هم در اختیار سایر پژوهش  جوانب سنت چراغ روشن را   مورد تعبت  و تفست  دقیق قرارنداده و چون میر
ن سبب هم هنوز بسا ابهامات و نارسانی  ن قرار نگرفته است، از همی  در راستای شناسانی و شچشمه   ها    گران روی معاذیر نامعی 

از داشنمندان  بعد انهم مطابق برداشت ها،داشته   وجود داشته و هر یک و هر کدام » چراغ روشن«های تاری    خ  پیدایش 
ی دقیق تر  دیگری را در اختیار  نسل  ن ها و انباشته های فکری  و ظرفیت های پژوهسیر شان حدس و گمان ها می زنند و چت 
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» شب دعوت«،   به گونه مثل برتلس می نویسد:  » به حدس و گمان بنده مراسم    نو   و جوانان آینده نگر، قرار داده نمیتوانند. 
» شب چراغ  روشن« ، ممکن است خیلی سابقه قدیم و کهن داشته باشد و یکنوع طرح  حقایق گونه پیش از اسلام  شبیه 

بیشتر از آن   نه  است.  این البته حدس بنده است و  مقایسه انوار و » امشا سپندان « ، در زمان شهاب الدین سهروردی
ی  ن  (  ۱۰۸-۱۰۷صص،  شیخ العلوم اکیر آبادی، » نادرالمعراج« ، » بحر الاسرار«،  ) ادبیات مزدیسنا، .« دیگری  چت 

ن مذکور  به این نتیجه می رسد که سنت و  محقق ثانی  امون تاری    خ پیدایش آئی  ، مرحوم شاه خماروف  ضمن پژوهسیر پت 
یفات  ن زرتشتر هیچ ارتباطی نداشته» چراغ روشن« مراسم تشر گفت که شمنشا می توان   دقیق  به گونه  بلکه   ،  به آئی 

ن   پیدایش این سنت از داشته ها و انباشته های بینش مهرپرستر سخن می گوید.  به گونه مثال  این دانشمند  در مورد آئی 
ن واضح اظهار بیان و باور می کند و می گوید : »  قابل یاد آوری میدانم که  وابسته دنت ست  ن و یا  چراغ روشن این چنی  انسیر

ن زرتشتر  به هیچ وجه قابل قبول نبوده  و حتر داشته های و پژوهش های علمی امروز   ارتباط دادن سنت چراغ روشن به آئی 
ن اینگونه داوری را در زمینه رد نموده و برایش اعتباری قایل نمی شود، و در ضمن بنیاد پژوهش های علمی امروز ثابت   نت 

ن زر  ن بدخشانات  مروج نبوده و اگر مسایلی  ساخته است که دین و آئی  تشتر هیچگاهی از دیدانداز بررسی های تاریخن به شزمی 
ن زرتشتر مشابه باش  میان مردمان محیط پهناور نهم کماکان به آئی 

ی
د در حقیقت بازتاب دهنده  بدون مرز بودن روابط فرهنکی

ن بوده و آنچه را امروز به  ستر در  آسیای مرکزی ، آریانا و خراسان زمی  عنوان مسایل وابسته به تصور پرستش آتش و یا آتشتر
ن های قدیم تر مهر پرستر که پیش از  میان مردم به گونه های  ناهمگون  و اندک داریم  ،  در حقیقت مربوط می شود به آئی 

ازه  ن بدخشان بلکه در شت   و  تهذیب  آن وجود داشته و در حقیقت بقایای آن هنوز نه تنها در میان مردمان شزمی 
ی

فرهنکی
ن زرتشتر   ن وجود دارد که دقیقن در برابر آئی  و سایر باور های غت  اسلامی    باور های  دیتن و مذهتر سایر مردمان کره خاکی ، نت 

-۱۴۹صص،  چراغ نامه ، خوشنویس، شاهزاده محمد، ابن سید فرخ شاه، اوایل سده بیست،  « ) قد برافراشته است. 
۱۵۰)   

مسایل دیتن و مذهتر  نسبت به هر عقیده وباور دیگری غت  آن بیشتر بوده  » چراغ روشن«،   باید ابراز داشت  که در سنت  
ومندی بینش    و بازتاب دهنده معنویت و باور های روحانن که   معنوی انسان در راستای بازتاب هستر دیتن و مذهتر   باعث نت 

ن  یفات خوانده می شود،  از مناجات و شوده ها   » چراغ نامه«،می شود، می باشد، زیرا میر د مراسم تشر ای که هنگام  پیشتر
، نعت و قصیده نویسان  فرهنگ  و باور های اسلامی   گویان   که توسط شعرا ، مناجات  و اشعار زبان و ادبیات فارسی دری 

» چراغنانه«  ،  » چراغ روشن«از این جا بر می آید که فلسفه بوده که خود ثابت کننده مدعای قبلی ما در زمینه می باشد. 
ن های غت  اسلامی،  و سایر مولفه های سنتر آن تنها دارای صبغه اسلامی بوده  و ارتباط دادن آن به سایر باور ها، کیش و آ   ، ئی 

ی دیگری که در این مورد  ظور نیست. ندر خور ستایش نبوده و مورد قبول و م ن برخن از  بحث است، این است که قابل  چت 
امون سنت چراغ روشن حرف می زنند، در حقیقت مقام آتش را از مقام نور بالا تر و والا تر میدانند   دانشمندان مادامی که پت 

، بینش ظاهر و باطن، شکل و مضومون ، درون مایه و برون مایه که  که این خود در وا قعیت امر  از دیدانداز باور های دیتن
لازم و ملزوم یکدیگر اند، قابل پذیرش نبوده   و  تصوف، عرفان و معرفت دیتن باید از مولفه های یاد شده  به گونه دقیق  

. ، به ویژه در باور های دیتن و مذهتشخیص و تفکیک شود  ن اسماعیلیسم علمی و فلسفن در همه اسناد و مدارک    تر کیش و آئی 
ن اسلام به ویژه قرآن کریم و احادیث نبوی، تصور آتش همواره برداشت منفن داشته و از این سبب   تعلیمی و آموزسیر دین مبی 

مثبت ارزیانر گردیده و باعث  حتا  با واژه جهنم، دوزخ و برزخ مورد برسی قرار داده می شود اما واژه نور و بینش روشنگری
 سوره بقره،  آیه مبارک و باعث تازه شدن روح و روان انسان ها میگردد. به گونه مثال در    گردیده    شکوفانی معنویات انسانن 

 خداوند تبارک و تعالی می فرماید که :   ،۱۲۶
یف  :  [ را شهرى »  ترجمه آیه سرر ن امن گردان و مردمش را هر كس از آنان كه به و چون ابراهيم گفت پروردگارا اين ]شزمی 

ن ايمان بياورد از فرآورده   كنم سپس او  ها روزى بخش فرمود و]لی[ هر كس كفر بورزد اندگ برخوردارش می  خدا و روز بازپسی 
 (  ۱۲۶. )   كشانم و چه بد شانجامی استرا با خوارى به سوى عذاب آتش ]دوزخ[ می  

و از آتسیر كه براى كافران آماده شده است  ترجمه آیه مبارک:  آمده است که : » ،۱۳۱ایه  و یا هم در سوره آل عمران،
سيد   « ۱۳۱.« ) آل عمران ، آیه  بتر

و  »چراغ نامه «، در بنا براین  باید ابراز  داشت که  و باید گفت که  شمار آیانر از این قبیل در قرآن مجید ، فراوان است. 
 در سنت  

ً
، عرفانن و فلسفن    » چراغ روشن«،عموما ، روحانن » نور خدا«، » نور نبوت«، یعتن      » نور«مقام معنوی، باطتن

لت » آتش« و » نور امامت«،  ی بر مبنای   بالاتر و والا تر است،  چون نور سازنده است و لی آتش سوزنده.  از مقام و میی
بینش و سیاق فلسفه اسماعیلی و سایر فرقه های اسلام، هر مومن مسلمان اگر از  علم و هدایت خداوندی، از بینش و  
وی کند، هم در این دنیا در   هدایت نبوت و تصور امامت که در قرآن از آن همواره دقیق یادآوری صورت گرفته است، پت 

ن در امان است. در صورنر که دانشمندان اسلامی و به ویژه   فردوس برین است و هم در روز قیامت از  عذاب دوزخ و آتش نت 
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  و بهشت برین   داعیان و حجتان اسماعیلی همواره تأکید دارند که  انسان سازنده و سوزنده خود است، فردوس ، امامان 
،  انسان مومن در حقیقت فهم، دانش، لیاقت، شائسته سالاری، تعقل، تفکر و تدبر اوست،  و برزخ و  جهنم انسان، نادانن

جهل، تغافل، نفاق، شقاق، تفرقه، نر عدالتر و سهل انگاری او است. بنا بر این بیشتر باید از عذاب روح  هراس داشت بجای  
عذاب جسم، چون جسم بدون روح در حقیقت گاهی هم از درد  و رنج توان نالیدن را ندارد بلکه این همان روح و معنویات 

در صورنر که هر مومن مسلمان    نداشته و نخواهد داشت.    را    ست که بیشتر تحمل رنج، عذاب، مشقت و دشواری  انسان ا
که بازرگانان دین  آن را به فشار و هراس افگتن به آموزش    مطابق هدایت خداوندی به گونه عقلانن اش و نه سنتر و مجازی 

ند  ن مهر و محبت علمی ، منطفر و فلسفن ابراز نماید و  نمادین کار کرد داشته نه هم به گونه   و می گت  باشد و به خاتم النبیی 
ش    ی مطابق هدایات امامان معصوم، حاصرن و ناظر که  مطابق بینش و تصور امامت تحقق دهنده گان هدایت خداوند و پیامتر

که تنها یک صراط مستقیم نیست در این کره خاکی اند، مخلصانه و صادقانه عمل کند، بر راه راست یعتن صراط المستقیم ،  
 بلکه صراط ها است،  روانه  شود و در فرجام به مفهوم واقعی ناخر گردیده و به انسان کامل وصل میگردد.  

شاه خماروف،  با در نظرداشت پژوهش های فراوان در زمینه های مختلف و به ویژه در زمینه تاری    خ پیدایش این سنت ابراز  
زار سال پیش این سنت وجود داشته اما نه این شیوه و رسم خاص. و حرف شان به جا است که  میدارد که شاید چندین ه

چون بینش نور و آتش از همان زمانن که آتش کشف میگردد اهمیت آن در نزد انسان ها ا زهمان زمان تا کنون وجود داشته  
ایط زمان و مکان کنونن با عقلانیت بیشتر روی آن تمرکز فکری صور  د. و در شر شاه خماروف می گوید که از تاری    خ   ت می گت 

ایط  پیدایش ، زمان و مکان و  ، هیچ کسی نمیتواند دقیق هدایت دهد چون چندین هزار  » چراغ روشن«محرر سنت شر
  سال از آن گذشته است. 

ن  سنت   که دیگران باور دارند و آن را به چندین هزار سال  بر     » چراغ روشن«،به باور نگارنده این سطور  از ایجاد میر
یفات مذهب اسماعیلی،    این سنت با مراسم تشر

ی
میگردانند شاید از دیدانداز پژوهش های علمی  و به ویژه در ارتباط  وابستکی

بریم.  چون اگر  سابقه  به شمار می    های باوری حجت خراسان پت  ناصر خشو   کرد    حرف درستر نباشد ، اگر آن را  در زمره کار 
ن به چند هزار سال ارتباط داده می شد، بدون تردید به اینگونه که امروز به زبان و ادبیات  فصیح و واضح فارسی   دری   -این میر

ن چندین هزار سالش نباید به زبان فارسی دری می بود و یا حد اقل  به زبان های   د، باید میر مورد قرائت و کار برد قرار میگت 
، و یا سایر زبان های مروج مردمان همان ز دیگ  گفته می توانستیم مری مانند، پهلوی،  اشکانن

ً
ان می بود و در این صورت صریحا

ن آنهم مورد تأئید و تصدیق قرار نمی گرفت و به سایر سنت ها ارتباط دقیق تر   و جنبه  اظهار کنیم که  بعد  اسلامی بودن میر
ن قیمتر  ساخته شده  که در نتیجه کاوش های    » چراغ دان«حتا اگر به مولفه های  پیدا میکرد.  که از سنگ های نسبیر

ستان های مردمان و اقوام سکانی هم   ستان ها و بخصوص قتر باستان شناسی در مناطق مختلف اسیای میانه به ویژه در قتر
ن سابقه شان بیشتر از هزار سال ، کمتر و یا بی  ن رجوع کنیم، نت  ش دین مبی 

  شتر نبوده و این خود ثابت می سازد  که بعد از گستر
ش مهر  ن اسماعیلی   پاسلام و حتا بعد از آن در زمان گستر ، زرتشتر و اگر دقیق تر  بگوئیم ، بعد از مروج شدن کیش و آئی  رستر

ش مذهب یاد شده  بکار برده شده و آنهم بیشتر ج نبه تصوقن ، عرفانن را به  در میان این جمعیت بخاطر استحکام  و گستر
ازه  خود گرفته است زیرا اسماعیلیان بعد  فروریزی حاکمیت فاطمیان و به ویژه فروریزی حاکمیت  دژ های الموت   در شت 

ن ایران ، روش تقیه و استتار را به خود گرفته و به این شیوه توانسته است با بکار برد   وابسته به اسماعیلیان نزاری در شزمی 
ی  این سن  ت  به عقیده و باور های تاریخن خود را  ادامه داده اند و حتا برخن از مولفه های سنت و یا ادبیات  سنت اثنا عشر

ایط دشوار  و فرآیند تقیه اسماعیلیان را نشان میدهد که به این سان توانسته اند به باور های   در این  سنت بازتاب دهنده شر
اظهار کند   ا وصف اینکه  شاه خماروف در ابراز نظر خود تا حدی سعی نموده است بخود  تا حدی مصون تر ادامه دهند. 

ن اسلامی   اسماعیلی شده - که شاید سنت چراغ روشن از جمله سنت های مهرپرستر بوده و بعد از اسلام داخل سیاق و میر
ی مورد پذیرش قرار گرفته  خلاف برداشت های قبلی خود حرف زده و این باور هم  مطابق پژوهش های عصر   هم    دیحتاکه  

، و یا آتسیر پرستر نمیتواند دال بر  سابقه چند هزار ساله  ، زرتشتر ن برخن از مولفه های مهر پرستر نت  سنمیتواند زیرا داشیر
یف ده  .  باشد ت چراغ روشن  او مراسم تشر یفات  فشر ن و سیاق مراسم تشر اینکه شاه خمارف  به این نتیجه صری    ح می رسد که میر

ت پت  شاه ناصر خشو   چراغ روشن«،» سنت  ارتباط داشته و  در میان اسماعیلیان آسیای  مربوط به زمان و مکان  حصرن
یفات ن سنت ها، و مراسم تشر ن بدون داشیر   بخصوص خود  میانه من حیث یک سنت به پیش برده می شده  زیرا هردین و آئی 

 مه پیدا کند. به هر نحو و شیوه ای که باشد نمیتواند بقا یابد و  ادا
ن اسماعیلی را در آسیای میانه  و به ویژه در مناطق بدخشانات یک هزار سال    شاه خماروف می گوید که اگر  سابقه انتشار آئی 

یم که ساحه کار و فعالیت حجت خراسان پت  شاه ناصر خشو  بود ن میتوانیم یکی از  هدر نظر بگت  ، سنت چراغ روشن را نت 
ن  چراغ روشن ، سابقه   یم که در زمان این شخصیت  نر بدیل مروج گردیده است. سنت های گهر باری بدان یعتن اینکه میر

د  تاریخن و کاری، ادبیات موجود، مناجات ها، مناقب و قصاید و منقبت های موجود  و قرائت و خوانش شان در وقت پیشتر
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یفات  یفات سنت چراغ روشن جز اساسی و بنیادی یدهد که  مراسم  مهمه اش گواهی  » چراغ روشن«،مراسم تشر تشر
،  دعوت پت  ناصر  خشو به شمار  می رود ، به ویژه زمانن که بعد از ختم هر مناجات ذکر می شود که ، در دعوت ناصر در آرا 

ن فلسفن و خرد گرا.   وان است به کیش اسماعیلی،  به مثابه آئی  ق است چونکه   و این ادعا تا اندازه خیلی دقی  که فرا خوان پت 
یعتن چراغ، که تفصیل آن  اندر تناسب تن   » مصباح« ناصر خشو ، موصوف کتانر را زیر عنوان شاه  بنا به گفته  خود  پت   

ن اثر خویش  می باشد،  و جان و بقای روح پس از  فنای جسد  » خوان  به رشته تحریر در آورده  که از آن در سیاق و میر
ن  خوان برادران،   الاخوان«،   در اختیار فعلن  » مصباح«، با درد و افسوس که این اثر   اما، ذکر به عمل آورده است. نت 

ح که اثر پت  است، در زمان خود وی  ا باورمندان قرار نداشته و مفقود الاثر است. به احتمال قوی  واژه  مصب پژوهشگران و 
   حیث را به خود گرفته و من » چراغ نامه«، » چراغ روشن«، ، عنوان  شان  داشته و بعد از در گذشت قرار  مورد کار برد 

) چراغ نامه ، خوشنویس، شاهزاده محمد، ابن سید فرخ شاه،  ادامه سنت پت  شاه ناصر خشو ادامه یافته است. فرآیند 
   ( ۱۵۱- ۱۵۰صص  اوایل سده بیست،   

ن  شراجع به موضوع فوق باید اظهار دا  وان   که  » چراغ روشن«،ت که  میر ن اکنون در اختیار جماعت اسماعیلی ، پت  همی 
ناصر خشو و سایر علاقه مندان اسماعیلیان آسیای میانه قرار دارد ، متعلق به کلام و سخن پت  شاه ناصر خشو  نیست، 

ست هیچ یکی از ابیات آن  در کلام و ادبیات ناصر خشو دیده نمی شود  و مزید بر  ، ا» قندیل نامه«  زیرا مناجانر که  در این  
ن  سایر آثار او  به مشاهده نمی رسد. نه  آن نه در دیوان اشعار و    » مصباح«  » چراغ نامه « کتاب پت  شاه ناصر خشو،  میر

یفات    ن  در حقیقت نمیتواند  بازتاب دهنده مراسم تشر زمان ناصر خشو  باشد بلکه من حیث یک اثر  ،  » چراغ روشن« ،  نت 
د  ،    جداگانه میتواند مورد بررسی قرار گت  امون  بینش فلسفن تناسب میان عالم روحانن و عالم جسمانن که مولف در آن پت 

مذهتر    های  خطی و دست نویسار گفتمان دقیق را به پیش می برد.  مزید بر آن باید خاطر نشان ساخت که در هیچ یک اث
است، به نظر   » چراغ نامه « ناصر خشو  تا کنون  که در آن  تأئید شده باشد که  پت  شاه ناصر خشو نویسنده و مولف، 

نمی رسد.  در همه منایع خطی و دست نویس های پت  ناصر خشو و سایر شخصیت های پژوهنده معاصر، اینقدر تذکر به  
ن سبب دعوت اسماعیلی  در آسیای مرکزی می باشد  که  پت  شاه ناصر خشو بنیان گذار عمل آمده است که  برخن    از همی 

ن واژه ن او را زیر نام ناصریه  یاد آور شده اند  که شمار اندگ از محققی  یه« را  با واژه »  ناصریه«،  ها کیش و آئی  به    » نصیر
نموده  و در نوشته های شان بازتاب داده اند که از دیدانداز  تاریخن و  کار کرد های شاخه نصریه در مصر    و قول   اشتباه نقل

»  آنگونه که پیشتر ذکر نمودیم با واژه  در صورنر که بعضن ها  واژه ناصریه را  و شامات،  هر گز دقیق به نظر نمی رسد. 
یه«، ی    ح ناهمگون از دیدانداز تاریخن  به  اشتباه گرفته اند  که در حقیقت      نصیر فلسفن دین    ، دو معتن و تعبت  و تفست  و تشر

  و مذهتر  پژوهی 
 دارند که باید متوجه موضوع شد.   ، معنوی، عرفانن

ن   امون تاری    خ و فلسفه پیدایش آئی  آنگونه  که   از داشته ها، انباشته، اندیشه های  پژوهشگران  فوق هویدا  گردید، آنها پت 
باور های ناهمگون  دارند و نظر واحدی را در زمینه بازتاب نداده اند که در خور پذیرش هم است که دیدانداز افراد  مذکور، 

 در زمینه یاد شده ابراز نظر  از هم ُ متفاوت  های نا همگون و  و شخصیت های مختلف با ظرفیت های فکری و دین باوری
یفات اسلامی قلمداد نموده اند که قابل    نموده اند  ن و سنت پیش از اسلام  و برخن ها هم شامل مراسم تشر و برخن ها آن را آئی 

ن مذکور باید به منابع و شچشمه های تاری    خ اسلامی رجوع کرد و به   درک و فهم است.  برای دست یانر ژرفتر  به اشار آئی 
» چراغ«، در تفکر و اندیشه های دین باوری  اسلامی از کدام زمان بینش و تصور    پرسش های  مطروحه زیر را  پاسخ داد که :  

، باید با استدلال  ارایه  آغاز گردیده است؟ شچشمه اندیشه های کاربردی و ریشه های فلسفن آن  کدام ها اند؟     و » نور«،
 پاسخ نمود.  

می باشد که نویسنده   و » بحرالاسرار«،   نادر المعراج«  »آبادی اکتر از کتاب های معتتر اسلامی، اثر عبادالله شیخ العالم  یکی 
مولانا    وه«،ب» معراج الناز کتب و آثار مختلف در جمع آوری آن نقش خیلی ها اثرمندی را بازی نموده  است که میتوان از :  

ن الدین،   ازی ، » معراج نامه«،معیی  ت الانسان مولانا عبدالرحیم ابن جنید واعطین شت  خواجه احمد بغدادی،  «،  » حیر
امون ُتفاست  و سایر آث ت محمد ) ص( ، جمع آوری شده  » معراج« رآیند  فار و روایات جالب را پت  یاد آوری   است ، حصرن

بر بنیاد معلومات و اطلاعات  باب می باشد.  -فصل ۵۲متشکل از  و  نمود  که مجموعه ای است ارزشمند و بزرگ حجم 
ت محمد)   » چراغ» و » نور«ور به بینش در تفکر مسلمانان  با » نادرالمعراج«، ذکر شده  در سیاق  وزین  از زمان حصرن

فته،  ص( ، آغاز گردیده  و این باور نه تنها من حیث یک مولفه ظاهری و معمولی مولفه دارای   بلکه به مثابه  به حساب مت 
، مورد بررسی و کاربرد قرار گرفته است.  »  در مورد   نویسنده مذکور    ارزش ویژه  عالی معنوی، باطتن و فلسفن دیتن و عرفانن

  ،  را به شمول شچشمه  » چراغ« و » نور«که در آنها تصور ماهیت فلسفن    ده ها روایت را گرد آورده   چراغ« و »نور«،
یفات مذهتر ر کایدایش و  تاری    خ پ ها و منابع  ، بازتاب داده است.  به گونه مثال اکتر  بر برد رسمی آنها را من حیث مراسم تشر

ت   » قندیل«، و » چراغ«روایتر را راجع به اشار   ، » سیر منظوم«آبادی  از کتاب  ن اظهار می کند که : از حصرن ، این چنی 
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ت محمد ) ص(،  فرموده است  از این چه بهتر شدم مادامی که قندیل را دیدم که  عمر رضن الله عنه منقول است که حصرن
ن آمده است:   ن  بازتاب دهنده همان گفتمان است که این چنی   روشن است و گفته می شود که این منظومه نت 

 بدید قندیل روشنیر از آفتاب             به نا گاه به جانی رسید آن جناب 
سید صدر از اسرافیل باز    که بر گوی  احوال قندیل راز                       بیر

        کجا نور تو اندر آن بود نخست             گفت قندیل توست   و سرافیل بد 
                ر قآرد م  ش در این پاک قندیل                    چو روح تو از تن برآید دگر 

ی دیده ی الیقیر          که مه می ستاند ز خورشید نور              ر سطور د ام   به عیر
 زنور محمد منور شود               دگر عرش اعظم چو انور  شود 

شاه خمارف،  چراغ نامه  سنت  آریانی   که کان همه نور ها مصطفی است      )                که نور محمد ز نور خداست 
 (  ۲۳۶. ص.  ۲۰۰۳و اسلامی ، مردم بدخشان،»  مسلله های پامیر شناسی«  ،  دوشنبه، » دانش« 

ن      » چراغ رونش«، سیاق حکمت آفرین ابیات  فوق  که به قندیل مصطفن اختصاص یافته اند، واضح میگردد که آنها به آئی 
:   زیر پاسخ دهیم  که  عد از خوانش تحلیل، تفست  و تعبت   آنها میتوانیم  به پرسش های ارتباط خیلی ها روشن داشته و ب

و نور محمد هنگام  معراج، یعتن عروج روحانن و نه   چرا سنت چراغ روشن را تنها پس از وفات انسان ها انجام داده می شود 
ت اشافیل می رسد، قندیل را می بیند و از ص ت  جسمانن که به وادی حصرن احب سور می پرسد تا اشار آن  را به آن حصرن

ت اشافیل  ت   پ می  بگوید. حصرن رسد.  قندیل را می بیند و از مالک سور می پرسد تا اشار آن را دریافت نموده و به آنحصرن
ت اشافیل به پیامتر اسلام می گوید که این قندیل تو است و، زمانن که جسم تو در عالم سفلی فنا می شود،   بگوید. حصرن

اعلی  که عالم روحانن است، عروج می کند و در فرجام    -جدا شده  و  به  غالم  علویو از جسم    کند    میروحت ازتن مفارقت  
د.   قرار می گت 

»نور خدا «، » نور  پرستش   » چراغ روشن«،باید تذکر داد که هدف اصلی سنت   در این قندیل نورانن
ن این   نبوت« ، و م نور امامت«، است که در واقعیت امر  در  بیت های فوق بازتاب یافته است.  و هم در این شاه بیت نت 

ن ذکر شده است  که قابل دقت و غور می باشد :    چنی 
 که نور محمد ز نور خداست  

 (  ۲۳۶ص.  همان جا،  که کان همه نور ها مصطفی است )   
، به  که آنها را بدون تردید مطلع این مجموعه  مناجات میدانند   ، » چراغ نامه«قابل توجه است که ابیات و موضوعات 

 واحد را بازتاب دهنده است.   هم معتن بوده هدف و ماهیت  فلسفن   » سیر منظوم«،معراج های فوق کتاب 
 قندیل چراغ مصطفی را 
 آن نور خدای وضحی را 

 پیوسته بخوان تو این دعا را 
 ( ۱ص.  ) همانجا،  خوش گو صلوات مصطفی را    

امون    یروایت جالب دیگر   » نورالمعراج«،شیخ اکتر آبادی ، در کتاب   «،را پت  ت محمد مصطفی آورده است    » قندیل حصری
یفات ن  را مورد پژوهش قرار دهیم آنگونه  که در ای » چراغ نامه «،که بر اساس آن میتوانیم جوانب  مبهم  دیگر مراسم تشر

 روایت آمده است:  
و گفته می شود که بعد از آن خداوند تبارک و تعالی آفرید  تألیف عبدالله سمرقندی روایت است  دقایق الحقایق«،» از  

، و  سپس حق  آفریده شده    که دیده می شد ظاهر او از  طریق باطن و باطن او از  طریق ظاهر     » عقیق سرخ« ،قندیل را از  
ات   ت آن حصرن ت محمد مصطفن ) ص( ، که  شبیه بود با صورت و ست  ت آنحصرن   و سایر سبحانه و تعالی آفرید صورت و ست 

ت همه آنهانی که در راه خداوند  انبیا و گذاشت آن را در قندیل، یعتن اینکه از طریق این نور معرفت و آفر  ینش صورت و ست 
شت، مورد مشاهده قرار می گرفت و در حضور پروردگار خویش  در دنیای معنوی ظهور  او خواهند د  ه اند کار کرد داشت

ت  رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم،  در حقیقت  آن صورنر بود که هنگام ادای نماز   ، میکرد  و قیام صورت آنحصرن
پنجگانه ،  در حضور پروردگار خویش  به قیام می نشست و  بیاویخت آن قندیل را  به ساق و تاق عرش عظیم و مجید و   

اث کنونن را به باورمندان امروز   میگشتاند آن را دورا دور  ان  و سایر ارواحان گذشته را که مت  بخاطر آنکه یاد ارواح آن پیامتر
ت محمد مصطفن و نور ی  ام و اکرام کرده  و برای هر یک و هر کدام از طریق حصرن زدانن او   به ودیعه گذاشته اند،  ادای احتر

.« شان مطابق صلاحیت، اختیار و افتخار معنوی و روحانن شان در برابر آفرید گار شان، به دعا، ثنا و تحلیل  و تدقیق نشستند 

،»  مسلله های پامیر شناسی«  ،  دوشنبه، » دانش«  شاه خمارف،  چراغ نامه  سنت  آریانی و اسلامی ، مردم بدخشان  )
 .  ( ۵۱۳ص. .  ، ۲۰۰۳
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یفات ن به سنت و مراسم تشر  و ارتباط خیلی ها تنگا تنگ دارد، زیرا اسماعیلیان  » چراغ روشن«،این روایت نت 
ی

وابستکی
یفات مذهتر که هم جهت و جنه ظاهری و هم معنوی، عرفانن و باطتن   برگزاری بدخشانات هنگام  د این مراسم تشر و پیشتر

مخ و شخصیت به مقام شا بلند،  دارد، در اطراف قندیل  حلقه زده جمع می شوند  و به گونه دسته جمعی و آوای واحد 
ت محمد مصطفن ) ص( و اهل بیت او  درود فرستاده و درود خوانن می کنند.   از اندیشه پردازی های فوق و   معنوی حصرن

ی می رسیم که :   ن نتیجه گت   ابراز نظر های  ناهمگون  در زمینه ، به این چنی 
ن مهرپرستر   » چراغ روشن«،. سنت ۱ ، و آتشهیچگاهی به سنت و آئی  پرستر  ارتباطی ندارد زیرا  در اوستا در   ، زرتشتر

یفات چراغ روشن، هیچ اشاره ای به نظر نمی رسد.  مزید بر آن مراسم   سابقه، کارکرد و یا تاری    خ پیدایش مورد  مراسم تشر
یفات   « ،تشر ی « و » تکفیر ی ن   دفن و کفن، » تدفیر یفات  » چراغ روشن«جمعیت باوری  زرتشتر ها از آئی  ، و مراسم تشر

  دارد.    و بنیادی    کار بردی آن به گونه ای که در میان  جامعه  اسماعیلیان آسیای مرکزی  مرسوم است، تفاوت خیلی ها عمیق
، اگر فردی وفات کند،  آنها برای فرد متوفا چراغ را  ن زرتشتر روشن می کنند اما به مفهوم و سیاق دیگر    در میان  باورمندان آئی 

چراغ روشن.  آنها  با جسد فرد وفات شده، گونه های ناهمگون شیوه های اجرائیوی را مورد کار     تاست و نه مشابه به سن 
  گوشت، پوست، سد را برای سه روز در  تپه های بلند نگاه می کنند  تا زاغان و کلاغان  جبرد قرار میدهند. در قدم نخست 

ی آنها گردد که این خود گویا ثوانر است    چرنر ، خون  و سایر مولفه های جسد  ند و باعث ست  را  بخورند و از آن سود بتر
آمده  » اوستا«،،  در سیاق  » واندیداد«میگردد.  به گونه مثال در بخش  خانواده و ارواح متوفا، باعث خوشنودی  که  

ی گردد،  یا سه قتر    » سه قده«،و زمستان فرا رسد، مزدا پرستان باید در هر یک خانواده   است که : » چونکه تابستان ستر
در آن گذاشته شود به گونه    رده  را به گونه احتیاط  برای مردگان بسازند که باید با قد و قامت انسا ها برابر باشد و زمانن که م

راست و چپ گشاده باشند تا پیکر نر جان مرده در » قده«  ایستا، ایستاده بر پا ها، قد برافراشته و دست ها به هردو جانب  
امی به آن صورت نگرفته باشد و از جانتر هم باید  قد    که شاید از واژه  

د و نر احتر گرفته شده باشد، مورد ازیت و آزار قرار نگت 
ام و اکرام ویژه مورد اجرا قرار گرفته با ن زرتشتر  با احتر هدف زردشتیان از کار کرد شان    شد.  مراسم سنتر اجتماع باورمند آئی 

ی میگردد،  نوروز  عالم افروز  ظهور می کند،  و  ، مطابق باور های مذهتر شان این است  و قتر که زمستان و دوره شتا ستر
  » قده« برخن از جانوران و لاشخواران و زاغان و کلاغان در روز های نوروز بدون غذا باقر نمانند،  مزدا پرستان  جسد را از 

ون ساخته و به منطقه دیگری که در ادبیات آنزمانن شان  می شد  انتقال میدادند  تا جانوران درمانده  از   یاد  » دخمه«بت 
د   قده«، لاش و جسد  ای که در »  ون شده و در دخمه گذاشته می شود، تا در زیر آفتاب قرار گت  گذاشته شده بود و حالا بت 

یت برآن کالبد فرور ریزد و دخمه را نمناک سازد  و مز و  ید بر آن باید بر  هنگام باریدن باران که نعمت خداوندی است بر بشر
و مانند ماهیت طبیعت نرم گردد  گوشت ، پوست، خون، اسخوان و سایر مولفه های جسد  و جسم متوفا فرور ریزد و ببارد   

و جانوران بتوانند از آن مستفید شوند و هنگام استفاده برای آنها نباید دشواری به میان آید که  از دیدانداز مزدا پرستان   
ن حتا هنگام خوردن طعمه و غذای مورد نظر شان ، هم مورد پذیرش نبوده و عذاب دنیوی و اخروی ،   ازیت وآزار جانور  ان نت 

برتلس، الف، ای،  نظریات برخی از عرفا و شیعیان  )برای انسان های باورمند به حقانیت آفرینش به حساب می رود. . « 
اث ادنر  ناصر خشو، » یاد نامه ن ی، راجع به میر  (  ۳۱۷ص. ، ۱۹۷۶اصر خشو«،  مشهد، اثنا عشر

، احادیث پیامتر اسلام، گفتمان ها و سخنان امامان اهل تشیع و به ویژه اسماعیلیان شیعه امامی  در قرآن مجید –دوم 
مسلمان ، همه باور ها به شموال زرتشتر و سایر مذاهب و ادیان ابراهیمی ، بعد از ظهور اسلام  مورد تقدیر و تکریم قرار 

نداشته و همواره    ، روا  از افراد جزم گرا و غت  صاحب نظر و عملگرفته و هیچگونه مخالفتر در برابر شان  به استثنای برخن 
ت گرا  و پلورالیسم اسلامی که در نی آنها  را از دیدانداز تیوری علمی و فلسفن مورد تقدیر و تکریم قرار داده  و بر بنیاد بینش کتر

ن   و اباورزیدن از   ، برابریو اصول برادری سیاق قران کریم به تکرار ذکر شده است اختناق، دهشت و ، وحشت وارد ساخیر
فشار نر مورد بر سایر اندیشمندان ،  بینش وران و باورمندان  بر بنیاد سیاق قرآن کریم  که بر عدم فشار بالای سایر باورمندان 

 همه را مورد تقدیر و تکریم قرار داده است. همواره اصرار داشته است، 
یفاتو مراسم برگزا » چراغ روشن«،سنت  –سوم  بقه  اهیچگاهی  و حتا هرگز  دارای س  » چراغ روشن«،سنت  ری تشر

  تاریخن چند هزار ساله  نیست و ادعای این چنیتن جز یک بینش و تصور خیالی و افسانه  ای  افراد و شخصیت های پژوهشگر 
ی دیگر  نبوده و نمیتوان به آن صبغه علمی و پژوهسیر داد. سطح نگر  ن حتا اگر برای یک لحظه بپذیریم که گویا سابقه   ، چت 

  دوره های حد اقل متتن را در اختیار داشته باشیم که به یکی از زبان های مروج همان  د، تاریخن آن به چند هزار سال می رس
ن اکنون به زبان و    که همی 

ن کنونن چند هزار سال به نگارش گرفته شده باشد و یا نسخ خطی و دست نویسی بر علاوه میر
شیم تا  صحت و سقم ادعای ما در زمینه بر ملا   ، در زمینه داشته با همه اسماعیلیان در اختیار دارند  ادبیات فارسی دری 

   گردیده باشد. 
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والا  مذهتر   کار شناس اداره  طریقه بورد تعلیم و آموزش  ،  آنگونه که اشاره شد، پژوهشگر  ششناس اهل پاکستان   -چهارم
ا آقا  خان در آستان کراخر   «،وزین    پاکستان ، دکتور عزیز الله نجیب به حواله کتاب  –حصرن

ی
اعتماد نموده و ذکر     » فرع کوف

ت محمد مضطفن » چراغ روشن«، می کند که  سنت  و بعد ها در ، عرض و جود کرده  ) ص( در زمان پیامتر اسلام ، حصرن
ت امام جعفر ص  ،خانه و کاشانه امامان اسماعیلی   ت امام محمد باقر و حصرن ن مروج  حصرن مراسم مشابه که  وده   بادق  )ع(، نت 

یفات سنتر برگزاری آن در آثار و آفریده ها ن  گذشتگان  یتشر . اگر معلومات کتاب یاد شده از دقت لازم  مرقوم است نت 

ن گذشته و امروز، لازم دانسته می شود برخوردار باشد ن  که   حکم کرد میتوان  و در خور اعتماد نویسنده ها و محققی  »  میر
ی های دعوت اسماعیلی  باید  در زمان و عصر امامان مذکور و سایر شخصیت ها به شمول  چراغ روشن«، داعیان و مشتن

ن  آندوره الی دوره الموت  دگر گونگر اندیشه های دیتن و مذهتر که جهت فلسفن و   ن  ایران  زمی  به ویژه در شامات و شزمی 
  و یا حد اقل اثری از آن در اختیار   می بود  عرنر باید موجود    و ادبیات    به زبانرفته بود،  منطق رسای نو افلاطونن  را به خود گ

میداشتیم. مزید بر آن   در دست  یاد شده  ، منقبت و اناشید  به زبان هیا هم به گونه شوده ها، شعر، قصید میداشتیم  و 
ن بینسیر درست می بود باز هم حد اقل  ادعیه ها ، ثنا و  ستایش ای در زمینه به زبان و ادبیات عرنر در اختیار می بود    اگر چنی 

ن در این ارتباط در اختیار باورمندان، پژوهشگران   بنابر این دشوار است     قرار ندارد . که  متأسفانه  به یاد نداریم و هیچ چت 
، فلسفن و حتا ادبیات خرد گر  ن اسلام روی این موضوع اعتماد داشت و از دید پژوهش علمی، منطفر تگرای دین مبی 

  ، ا و کتر
ن  به ویژه بینش تاریخن اسماعیلیسم فلسفن   گرفته نمیتواند.  مورد اعتبار و اعتماد قرار  ، نت 

ن کنونن  –پنجم  به زبان و ادبیات زیبای فارسی دری نگارش یافته است، از سده  شانزده  به این  که » چراغ روشن«،   میر
یت مطلق اهل تشیع دوازده  امامی، در  طرف در زمان  حاکمیت صفویان که  اقتدار سیاسی و دین باوری آن را  به گونه اکتر

، ترتیب و تدوین گردیده  است زیرا در تمام نسخ خطی و دست نویس های باقر مانده از آن دوره  الی زمان ند اختیار داشت 
ن امام اسماعیلیان  شیعه امامی مسلمان، آقا خان سوم  محفوظ   مانده  است که در آن به گونه کامل  توصیف،  چهل و هشتمی 

یه ، به نظر می رسد که میتوان دو سبب را بازتاب داد.    -تعریف و ستایش امامان دوازده امامی اینکه شاید  بخاطر   اولاثنا عشر
کات مذهتر میان اسماعیلیان  و برادرن شیعه دوازده امامی این 

ن متتن تدوین و  مدونچبرخن از مشتر ن م  و یا شده   نی  نویس      یر
یه بوده است بنا بر  ،  هستر داشته اند که شاید اسماعیلیان در مناطفر   دوم،. و در خدمت اسماعیلیان  خود از اهل اثنا عشر

ایط نا مساعد   ن شر یفات مذهتر شان هم بر تقیه و استتار تکیه داشته و هم بخاطر حراست از   داشیر جهت برپانی مراسم تشر
ه خود شان ، از  برخن قسمت های ادبیات باوری شیعیان دوازده امامی استفاده کرده اند تا  کیش و سنت های مخصوص ب 

  در میان 
ً
ا کمتر در انظار دیگران مشکوکیت ایجاد کنند و هم بخاطر ابا ورزیدن از آفرینش تنش ها میان فرقه ای که اکتر

ن   ت،  ظهور میامسلمانان بدون  صتر و شکیبانی و  تنها بر بنیاد احساس ی کرده باشند و در یک مصونیت مطمی   کند، جلو گت 
همچنان وارد مناجات های اهل تصوف، به ویژه دسته مشخص وابسته به گروه  به برگزاری مراسم مذهتر شان ادامه دهند. 

ن  خشو  . مناجات در وصف پت  شاه ناصر گواه این گفتمان و ابراز نظر استچراغ روشن«،   »شاه نعمت الله ولی،  به میر
ینه توسط شعرا، شایندگان ن ضمیمه شده است که بیشتر ن در میر ن اضافه شده است که حضور یقص  نت   ده و منقبت به این میر

ایط زمان و مکان خیلی  نیازمندی، حساسیت و رعایت اصول مربوط به   مطابق متتن و سوژه ای آنها   مشهود است.  ها  شر
ت پت  شاه ناصر خشو تعلق ندارد، زیرا مناجات  » چراغ نامه«   -ششم   های مندرج چراغ روشن و به    هیچگاهی به کلام حصرن

، و شخص ناصر  نبوده دردیوان اشعار  هیچ  شاعر اسماعیلی و حکیم  بزرگ اندیش ناصر خشو  موجود   ویژه چراغ نامه ، 
ن  برای چراغ ظاهر با وصف اینکه  خشو در حقیقت  اهمیت خیلی ها   تنویر در هستر روزوار انسان ها من حیث وسیله نت 

ولی باز هم از دیدانداز عقیده و باور دیتن بیشتر  به چراغ باطن که   میدهد  و ارزش اعتبار  و به آن  قایل است   زیاد و عیتن 
ن همه  و علم و عمل  تأویل  معرفت دیتن  ،  اگر بدون  است، اتکای فکری بیشتر و ژرفتر دارد زیرا انسا با داشیر

ی
ن در زندگ چت 

معرفت و بینش شناخت واقعیت ها باشد،  در حقیت  به ارزش واقعی هستر روزوار خویش که خداوند  برای انسان من 
ین آفرینش ،    موهبت خویش اعطا فرموده است،  ، به مثابه  حیث مولفه معقول فلسفن و بهتر ده    هنوز درست و فلسفن نر نتر

 است .  
برگزاری » چراغ روشن«،   » چراغ روشن«، در سر چشمه ها : تاری    خ پیدایش، فضیلت و احکام سنت  بخش اول :  بازتاب  

ی سید شاه ناصر خشو، حجت خراسان.   ، ابوالمعیر ی ت سلطان العارفیر  در بیان روشن کردن چراغ از قول حصری
فرض ، واجب، سنت است و یا مستحب؟ جواب    اگر پرسند که برگزاری چراغ  من حیث یک سنت دیر پا در حیات و ممات

ئیل آنبگو که ، هم فرض است، هم واجب ، هم سنت و هم مستحب.و فرض بودن چراغ سببش  ت جتر   - است که حصرن
ت محمد ) ص(،  در راستای آموزش و تعلیم تربیت و تحقق آن در   فرشته وخ به حکم مطلق خداوند جلیل و ارشاد حصرن

ازه خانواده    ودن چراغ  . و سنت بمیان باور مندان ت رسول خدا ، شخصن خود شان چراغ را در شت  سببش آن است  که حصرن
ت سید شاه ناصر خشو ، حجت جزایر روشن   اش  روشن نموده است.  و واجب بودن چراغ سببش آن  بوده است که حصرن
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وان ، باورمندان و پت   ان  و چراغداران کوهستان آموزش  نموده است. و مستحب بودن چراغ سببش آن بوده است که  به پت 
داده است . اگر پرسند که اول چه کسی چراغ  و مراسم چراغ روشن را برگزار نموده و مروجش ساخته است، جواب بگو که  

یفات چراغ و چراغ روشن را به میان آورده  ) ص( ،  سنت و مراسم تشر ت محمد مصطفن ن روشن کرده است.    حصرن و خود نت 
، در آن شب که که پیامتر  را به معراج بردند، خداوند سبحانه و تعالی ، هزاران سخنان با راز و اشار را و دلیلش را باید  بدانن

ت   ن را پسند کردی؟ آنحصرن ت ، یعتن رسول خدا فرمودند  و باز گفتند  که یا رسول الله از عجائبات  چه چت  به آن حصرن
ن در گردن دارد و آن صورت را پسندیدم.خداوند تبارک و تعالی  فرمودند  که خط س  فرمودند  که پروردگارا من صورنر را دیدم   تر

که ای حبیب من، آن صورت فقر است و اگر به خودت خوش آمده و پسندیدی و مورد پذیرش و قبولت ات قرار گرفته  
ت پیامتر خدا عرض کرد : پروردگار من ، من این صورت  را قبول کرد ت  است، به تو خواهم بخشید. و حصرن م. مادامی که حصرن

ت پیامتر ) ع( ، که عبدالله نام داشت  دنیای فانن را   یف آوردند و بعد از مدت زمانن که پش بزرگ  حصرن محمد) ص(، تشر
ت قرار گرفت  وداع گفت و در گذشت،   ن نازل می شود و  آیه مبارکه  رسول حدا  در حت  ئیل امی  ، در همان لحظه است که جتر

د : » یا رسولالله ، خداوند تبارک و تعالی  به تو سلام می فرستد و بعد درود و سلام می گوید  که  بخاطر نور  را  خواند و فرمو 
ئیل رفت و  آرامش روح پش خود عبدالله، چراغ را روشن کن تا باید برای آینده برای امتانت فرض و سنت گردد.  ت جتر حصرن

ن سا » چراغدان«دوباره آمدو قندیل  خته شده بود و در دست داشت که با پنبه سفید  و چوب دلیل را که  را که از زمرد ستر
و بعد ان روغن از درخت عود  یا توبا است،  با خود آورد  و پنبه را بدست مبارک خود رشته کرد و  فتیله منظم ساخت، 

ت محمد ) ص(  ، و احکام و ارکان و، واجبات چراغ را به فرمان خداوند تبارک و  گوسفند را مطالبه کرد و آن را به دست حصرن
 تعالی بر پا ساخت.  

ت رسول خدا به فرمان و هدایت خداوند تبارک و تعالی  سسپ  فرآیند چراغ روشن را پر پا کرد و  من حیث ودیعه به  حصرن
ت مولانا امام مستنصر بالله، یعتن   د و بعد از آن از زمان حصرن ت سلمان ستر به امر و هدایت امام  و بر بنیاد هدایت قبلی  حصرن

یفات  چراغ روشن «به حجت خراسان پت  شاه ناصر خشو هدایت شد تا  را بخاطر ادامه  باور ها و حفظ  » مراسم تشر
ت   یفات آن را  واجب ساخت و از حصرن ن اسماعیلُی بر پا کند و چراغ و مراسم تشر  مذهتر کیش و آئی 

هویت باوری و عقیدنر
ن تاجیکی خیلی دقیق نوشته نه شده و معنایش    شاه ت خوجه  حمدالدین) حمدین( ، ) همدین( ، در میر ناصر خشو به  حصرن

وان ، راهروان ، چراغداران کوهستان، که همه ا زهدایت    اندگ دشوار به نظر می رسد،   و از شیخ موصوف به  دوازده هزار پت 
 را بازی  می نمودند،  رسید و به   پت  شاه ناصر خشو مستفید شده و در ادامه و 

ی
ن اسماعیلی، نقش بزرگ استحکام کیش و آئی 

ه ، اهل فضیلت و دانش،   وان پت  ناصر خشو، و شخصیت های کبار و اهل ختر تعقیب آن به همه علما، دانشمندان، پت 
ن اکنون مروج بوده و برگزاری آن  ادامه دارد .    رسید و تا همی 

ی خصلت و، ویژگ ها  ماغ کدااگر پرسند که ده خصلت چر   پاسخ  بده که :    است،   اند و دارای کدامیر
 بینش آتش در چراغ ، مرتبه عاشقان و عارفان است  -اول
 تصور سفیدی چراغ  مرتبه صادقان  است   –دوم 
 تصور روشتن چراغ، مرتبه زاهدان است  – سوم 
 تصور کبودی چراغ، مرتبه ماتم زدهگان است    – چهارم 
 تصور شخن چراغ، مرتبه عارفان و سالکان است – پنجم 
 تصور سیاهی چراغ، مرتبه کافران  و ملحدان است  –ششم 
 تصور زردی چراغ، مرتبه  جاهلان و ستم پیشگان است –هفتم 
 تصور  شعله چراغ، مرتبه پاکان است –هشتم 
ان است  –نهم    تصور نور چراغ، مرتبه پیامتر
 و تمام شدن چراغ هنگام سوخت، مرتبه  شهیدان ، مومنان و ایمانداران است .   –دهم 

ان کوهستان را  بجا نکرده ،ار هدایت شان مستفید نهر که مراتب ده گانه چراغ را نداند  ، امام و پت  ه شده و  ،  سنت پیامتر
یفات چراغ روشن را دقیق ندانسته و بجا  نه آورده  و روشن کردن چراغ بر وی روا نباشد.  هر که بر سجاده مقام    مراسم تشر

ت شاه ناصر خشو ، بنشیند، احکام  سجاده او را  بداند،  هر چه را خورده باشد در دنیای   ن حصرن لت جزایر  ابوالمعی  ن و متن
ن این صفای چراغ را نداند،  ظاهر و باطن، از  طعام  ظ ، بر وی حلا باشد. هر سجاده نشی 

اهری ، باطتن ،  معنوی و روحانن
» چراغ نامه« ، چراغ روشن کردن بر وی لازم نمی باشد. همه  خواندیم و نوشتیم  و گفتیم ، به توفیق پروردگار عالمیان.  

 (  ۱۳ - ۱۱نسخ خطی، صص، 
یفات م فرض است ، سنت، واجب و یا مستحب؟ جواب بگو که هم    » چراغ روشن«،ذهتر  اگر پرسند که بر پانی مراسم تشر

اث مانده و چه کسی چراغ را روشن   فرض است، هم سنت ، هم واجب و هم مستحب. اگر پرسند که چراغ کردن از گ به مت 
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) ص(. بدان که آن شب که محمد  مصطفن  را به معراج بردند، حق   ت محمد مصطفن کرده است؟ جواب بگو که حصرن
ت  سبحانه و  تعالی  به او رازی را در میان گذاشت و پرسید که از عجائبات کدام  ها ترا خوش آمدند تا به تو  بدهم، آنحصرن

ن بود و بعد خداوند تبارک و تعالی گفت، : آنصورت    گفت، بار خدایا صورنر را دیدم که در اطراف جسم و صورت  او  خط ستر
ت گفت منظور کردم  به    و درویسیر را قبول کن  تا آن را    ای را که دیدی ، صورت فقر  و درویسیر است و فقر  تو دهم. آنحصرن

ت شاد و خرم بازگشت.   ت محمد )ص( اهدا کرد و آنحصرن ی شد   و پذیرفتم. خداوند فقر را به حصرن  چند ستر
بعد از آن زمانن

ئیل مهتر در رسید و گفت: یا محمد خدایت  ت امام ابو حنیفه از دنیا رحلت نمود و جتر سلام می فرستد و بعد از  که حصرن
ئیل رفت و  سلام درود می فرستد و می فرماید که  برای امام ابو  ت جتر حنیفه چراغ روشن کند تا سنت بر او روا گردد.  حصرن

ن در دست داشت، رشته را از بهشت و از درخت توبا چوب دلیل» دلیلک«، را آورد و بدست   باز آمد و قندیلی را که از زمرد ستر
ت ت تعلیم و آموزش داد.  محمد    مبارک حصرن ت  دادو احکام، ارکان و واجبات چراغ را  به امر و فرمان  خداوند به آنحصرن حصرن

محمد چراغ راروشن کرد و به امر خدای تعالی به دست سلمان داد و از سلمان  به دسته چهل تنان داد. بعد از آن پرسیده  
ت شاه ناصر خشو  دوباره به ظهور  ت امام مستنصر بالله نقل شده است که گویا عیتن رسید.  شد  و در زمان حصرن از حصرن

ت محمد مصطفن )   یف بتر و چراعین را برای حصرن ت  پت  شاه ناصر خشو  گفته شده باشد که به کوهستانات تشر به  حصرن
ت پت  شاه ناصر خشو دین و دولت رسید  و ان در حقیقت دولت و شمایه معنوی بود ک ه در  ص( روشن کن . به حصرن

ت محمد) ص( چراغ را روشن کرد و این سنت پسندیده را که هدایت خداوند تبارک و تعالی بود ،   کوهستانات برای حصرن
ت پت  شاه ناصر خشو  ت خواجه همدین  مستدام بخشید. و این سنت از حصرن ان خواجه  رسید و از   » حمدین«،به حصرن

وان و چراغداران کوهستان و به همه علما و مشایخ کبار آندیار رسید.  اگر پرسند فرض چراغ کدام است،  به دوازده هزار پت 
و فتیله سنت است. اگر پرسند که ده مرتبه چراغ کدام اند، جواب بگو   جواب بگو  که ، اول قندیل و آتش چراغ فرض است

ت پت  شاه ناصر خشو فرموده است: هر آن شیخان، حکیمان، سیدان و درویشان و بقیه ، ده مرتبه چراغ آ ن است که حصرن
ند و لقمه فقر می خورند و ده  که بر سجاده پیامتر می نشینند، تکبت  می گویند و چراغ می افروزند،   تقیه نشینان  و نذر می گت 

شند، حرام خورده و حرام نوشیده  اهر چه خورده باشند و نوشیده بو  مرتبه چراغ را نمی دانند، چراغ بر ایشان روا نباشد 
ن و پذیرش شان به مریدی  مناسب و روا نباشد و   باشند و لقمه چراغ و سفره  و توغ و شده بر ایشان حرام باشد و مرید گرفیر

ه چراغ از این قرار است که  اگر پرسند که مراتب ده گانه چراغ کدام ها اند، جواب بگو ، ده مرتب مصلحت دانسته نمی شود. 
ت شاه ناصر خشو می فرماید:    حصرن

هر آن شیخان، حکیمان، سیدان و درویشان و بقیه تقیه نشینان  که بر سجاده پیامتر می نشینند، تکبت  می گویند و چراغ می  
ند و لقمه فقر می خورند و ده مرتبه چراغ را نمی دانند، چراغ بر ایشان روا نباشد و هر چه خورده باشند   افروزند، و نذر می گت 

ن و  او نوشیده ب شند، حرام خورده و حرام نوشیده باشند و لقمه چراغ و سفره  و توغ و شده بر ایشان حرام باشد و مرید گرفیر
و هر چه خورده  و نوشیده باشند، حرام خورده و   پذیرش شان به مریدی  مناسب و روا نباشد و مصلحت دانسته نمی شود 

شیده باشندهر آن شیخان، حکیمان، سیدان و درویشان و بقیه تقیه نشینان  که بر سجاده پیامتر می نشینند، تکبت   حرام نو 
ند و لقمه فقر می خورند و ده مرتبه چراغ را نمی دانند، چراغ بر ایشان روا نباشد و   می گویند و چراغ می افروزند، و نذر می گت 

شند، حرام خورده و حرام نوشیده باشند و لقمه چراغ و سفره  و توغ و شده بر ایشان حرام  اهر چه خورده باشند و نوشیده ب 
ن و پذیرش شان به مریدی  مناسب و روا نباشد و مصلحت دانسته نمی شود  .  و اگر باز پرسند که ده مرتبه  باشد و مرید گرفیر

 غ این ها هستند:  چراغ کدام ها هستند، باز برای شان به تکرار بگو که ، ده مرتبه چرا 
 بینش آتش در چراغ ، مرتبه عاشقان و عارفان است  -اول
 تصور سفیدی چراغ  مرتبه صادقان  است   –دوم 
 تصور روشتن چراغ، مرتبه زاهدان است  – سوم 
 تصور کبودی چراغ، مرتبه ماتم زدهگان است    – چهارم 
 تصور شخن چراغ، مرتبه عارفان و سالکان است – پنجم 
 تصور سیاهی چراغ، مرتبه کافران  و ملحدان است  –ششم 
 تصور زردی چراغ، مرتبه  جاهلان و ستم پیشگان است –هفتم 
 تصور  شعله چراغ، مرتبه پاکان است –هشتم 
ان است  –نهم    تصور نور چراغ، مرتبه پیامتر
 وخت، مرتبه  شهیدان ، مومنان و ایمانداران است .  و تمام شدن چراغ هنگام س –دهم 
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مسار و خجل   و دیگر چراغ باید آن سجاده و آیه سجاده را بداند تا بر وی مسلم شود و برای روز موعود و فردای قیامت شر
د ، و هر چه خورده باشد حلال خورده باشد  و آیت سجاده این که ن جانی پربركت فرود  و بگو پروردگارا مرا در » :  بر نه خت 

ين مهمان   «  ۲۹. « ) المومنون، آیه   نوازانی آور ]كه[ تو نيكیر
اگر پرسند که جسم، جان  و روح چراغان کدام است، جواب بگو که جسم  چراغ قندیل است، و جان چراغ فتیله است و  

ن چراغ  بر پا دا  هست کردن و یا    روح چراغ روغن است و نور چراغ شعله است. بدان ای عزیز من از محمد مصطفن است    شیر
 و هر که چراغ روشن کند باید که با حرمت و آداب باشد و بر سجاده نر طهارت ننشیند. 

آنکه  با ترس و بیم باشد و بدرگاه   چهارمآنکه  در ذکر خداوند تبارک و تعالی باشد،  سوم، آنکه سخن فحش نگوید  دوم، 
ت امام جعفر فرماید،  پنجم  خداوند تبارک و تعالی ناله و زاری بسیار کند و نر طهارت و بدون توبه نباشد.   آنکه، هر چه حصرن

کند و  آنکه، آیت دلیل و مناجات  و آیت فروز  آوردن یعتن ختم  چراغ را درست بخواندو اولیا و انبیا را یاد   ششمبجا آرد.  
از ارواح استادان همت و استعانت ، مدد و یاری طلب کند. چراغ  و » چراغ روشن«،  که بخاطر یوم الحشر یعتن روز قیامت  

   (  ۸-۱.صص ۲. ) چراغنانمه، است ، اهل مجلس را به دین معرفت دعوت کند، تا ثواب دنیا و آخرت را کمانی کرده بتواند
ود خوانان بر وی نذر می کنند، و لقمه پاک و حلا م یخورند و هر که ده مرتبه چراغ را  وقتر چراغ بر افروخته می شود ، در 

ن برای شان حرام است و هم نباید آنها را مرید گفت و یا مرید پذیرفت چون بر ایشان  نمیداند، چراغ روشن کردن  و تکبت  گفیر
 مناسب نیست و مصلحت دیده نمی شود.  

،    دوم  یاد کن خداوند تبارک و تعالی را ، اول  در بیان ده خصلت چراغ :   ا گونی نگاه دار زبان خویش را از گفتار فحش و ناشن
ه کن علم و معرفت را در قفس سینه خود،   سوم دروغ و  بتر دوستر   پنجم،محکمدار دین خود را از غت  دین و  چهارمذخت 

  هشتم   بخور خشم خویش را ،    هفتم ،مومن و مسلمان خود را،  بپوسیر عیب  برادر  ششم  را از یار و یاران بد  و زشت کردار،  
بهشت و فردوس برین را تمنا و کمانی کن ، از  مولای   دهم،بده انصاف را در حق برادر دین،  نهم،، بردار ستم از برادر دین، 

ن و زمان خود.  ، ناخر و رستگار باشد. خداوند  هرکه ده مرتبه چراغ را داند و مطابق فهم و سیاق آنها کار کرد داشته باشد  زمی 
 (  ۴.  ) چراغ نامه ، نسخه خطی ، رقم دوم، ص، داننده همه امور نیک و پسندیده است

ت محمد مصطفن ) ص( رسید و از محمد مصطفن به علی مرتضن رسید و از علی مرتضن  به   این چراغ از جبار عالم ، به حصرن
، سلطان  ن ان و سلطان العارفی  ، امت  امت  ن ن و برهان المحققی  ت سلطان العارفی  دوازده امام رسید و از دوازده امام  به حصرن

ت پت  شاه ناصر خشو رسید و سل »  بیاد باید داشت که    سله به سلسله در میان جماعت اسماعیلی ، باقر ماند.  شاهان حصرن
ت پت  شاه ناصر خشو، به نظر نه رسیده ولی داعیان سلف و آموزگاران   چراغ نامه«، مروج در میان جماعت ، در هیچ اثر حصرن

ن  در میان جماعت  اسماعیلیه آن دانست و  بعد ها به حجت خراسان داده و به گونه های   و معلمان دیار بدخشان زمی 
) چراغنامه،  ا گاناه  درود و تکبت  را  ترتیب و تنظیم نموده اند. ناهمگون جاری و ساری نگهداشته اند، و هر یک به گونه جد

 (  ۱. ص ۱نسخه خطی، رقم 
          گزیده ای از ابیات چراغ نامه:  

                           آورد ز کردگار آیات              آن شب که گذشت از سماوات  
 خوش گو صلوات مصطفن را                   دادند ختر صفات از ذات    

❖   
 دست دل در دامن آل عبا آورده ایم              ما چراغ از نور شمع مصطفن آورده ایم 

ن در کوه دوست   ما چراغ از بهر مردان خدا آورده ایم                    هر کسی آرد متاعی خویشیر
   (۹ص،  ۴۴) چراغ نامه، نسخه خطی، رقم، 

❖  
 در مکه بود نامت، صلوات بر محمد                  مقام نامت، خلق جهان غلامتقائم 

ئیل در رکابت، صلوات بر محمد          آمد ز حق خطابت، بردند ز جامه خوابت   جتر
 عالم به توست محتاج، صلوات بر محمد 

   (۲۴. ص  ۱رقم  ۷) چراغنامه، نسخ خطی      
❖  

 دلیلش با علی مرتضن بود                      چراغ اول بدست مصطفن بود 
 بیا بنگر  که در وی چند قول است                      چراغ مصطفن نور تو در دست

 (۲۳) چراغنامه، نسخه خطی،  ص، 
❖  
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ح هدا فهم نم،ا بسم الله   ابتدای سخن از ش خدا، بسم الله                     می کند شر
ن و تو بگو، بسم الله              اول ای مومن صادق تو بخوان حمد علی   بعد از آن نعت حسی 

 پس اسماعیلی بود هادی دین، بسم الله           زین العباد است و دگر باقر و جعفر شه دین 
ن تا دم حاصرن شده این نور قدیم    به لباسی به جهان جلوه نما، بسم الله                 همچنی 

 صاحب العصر خداوند زمان ، بسم الله             ین همان نور قدیمی که  جهان پرتو اوست ا
 وقت آن است کنند یاری ما، بسم الله                           از ولایش به دل خویش  به بیافروز  چراغ  

 (  ۲۳، ص، ۵) چراغنامه، نسخه خطی، رقم  
❖  

 دلیلش با علی مرتضن بود             چراغ اول بدست مصطفن بود 
 بیا بنگر  که در وی چند قول است                       چراغ مصطفن نور تو در دست  

 (۲۳) چراغنامه، نسخه خطی،  ص، 
❖  

 آن نور خدای و ضخ را                     قندیل چراغ مصطفن را  
 خوش گو صلوات مصطفن را                پیوسته بخوان تو این دعا را 

❖  
 روشن کنند اول ز بری شاه چراغ              تا ترک فلک برد به خرگاه چراغ 
 روشن بادا به حرمت شاه چراغ                   پیوسته چراغ فقرا و درویش 

 آفاق ز یمن قدمش گلشن  شد                تا سلسله شاه چراغ روشن شد 
ن  ن چراغ روشن شد               هر جا که زدم شیخ چراغش به زمی   در عینک چشم خت 

   (۶، ص، ۹رقم  ۷) چعراغنامه، نسخه خطی      
❖  

 شاه نجف است و یازده فرزندش                             شمع لگن و  دوازده برج فلک   
ح هدا فهم نما بسم الله  ابتدای سخن از ش خدا بسم الله                       می کنم شر

ن است شهیدان خدا بسم الله                  به حسن بعد علی گوهر شاه دو جهان  به حسی 
 موسی کاظم  و سلطان رضا ، بسم الله           زین العباد است و دگر باقر و جعفر شه دین

 وقت آن است که کند یاری ما، بسم الله              به تفر و به نفر و عسکری و مهدی دین    
❖  

ح نتر چو او تمام است                         دین ، دین دوازده امام است   به شر
ح برون همه حرام است   خوش گو صلوات مصطفن را                       از شر

❖  
 ختم همه علی بود، صلوات بر محمد                               بیشک علی و لی بود، پرورده نتر بود 

 هست او چو ماه تابان، صلوات بر محمد                          بعد از علی حسن دان، آن شور محبان
ن  ن است، کان نور هردو عی  ن است، صلوات برمحمد                  بعد از حسن حسی   سلطان حور عی 

، باقر شناس و جعفر زین العباد مه  شاه اند آن دو شور، صلوات بر محمد                                تر
 من همچو یک کمینم، خاک رهی حلیمم                            موسی فلک غلامت، شاه رضا به نامت
ن است  مهدی امام دین است، هم ق                            محتاج عسکری ام، صلوات بر محمد    بله هم یقی 
ن است، صلوات بر محمد   شدار ملک جبار، چون روز و شب به تکرار                             ش شهی مبی 
 خوش گفت نعمت الله، رمزیست قل هوالله                              گوئیم قاسمی وار ، صلوات بر محمد 

 برهان به یاد الله، صلوات بر محمد                  
   (۷۵-۷۳، صص، ۶) چراغنامه، دسخه خطی، رقم،   

❖  
 ای تو آراسته میدان طریق                     ای چراغ دل یاران طریق

 فیض بخشنده به یاران طریق                       حا نفستیای ز تأثت  مس 
 بهر خاصان  و محبان طریق          داد این چراغیست که ایزد به تو 
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 پیش ارباب و به ارکان طریق         هست رخصت که در آرم به نظر 
❖  

 ای گشاینده آداب طریق                 ای چراغ  دل ارباب طریق  
 ین عصر به آداب طریقر اند                 رهنمای رهی تحقیق تونی 

❖  
 دلیلش با علی مرتضن بود             چراغ اول بدست مصطفن بود 
 بیا بنگر  که در وی چند قول است                       چراغ مصطفن نور تو در دست  

   (۲۳) چراغنامه، نسخه خطی،  ص،  
❖  

ح هدا فهم نم،ا بسم الله   ابتدای سخن از ش خدا، بسم الله                       می کند شر
ن و تو بگو، بسم الله                 اول ای مومن صادق تو بخوان حمد علی   بعد از آن نعت حسی 

 پس اسماعیلی بود هادی دین، بسم الله              زین العباد است و دگر باقر و جعفر شه دین 
ن تا دم حاصرن شده این نور قدیم    به لباسی به جهان جلوه نما، بسم الله                     همچنی 

 صاحب العصر خداوند زمان ، بسم الله                  این همان نور قدیمی که  جهان پرتو اوست 
 وقت آن است کنند یاری ما، بسم الله                                      از ولایش به دل خویش  بیافروز  چراغ 

 (  ۲۳، ص، ۵) چراغنامه، نسخه خطی، رقم    
❖  

ئیل ز نور پر ششته   بر لوح بداد یک نوشته                  جتر
 خوشگو صلوات مصطفن را                   میگفت به جمله فرشته

❖  
 بر شان محمد، ایزد پاک                      لولا کلما خلقت الافلاک 

 خوشگو صلوات بر محمد.                   میگفت به قدسیان چالاک 
❖  

ن  و نور مطلق  شمع شب قدر مظهر حق                خورشید یقی 
               خوشگو صلوات  مصطفن را                  جز ذات نتر نه شد محقق 

 (  ۵، صص، ۷) چراغنامه، نسخه خطی، رقم  
❖  

 بیشک مرادت حاصل است                   این جا چراغ ناصر است
 این جا نگویند قیل و قال                               این جاست جای خال خال

   (۵، ص، ۷رقم،  ۷) بیت میدان، دعوت بقا، نسخه خطی 
 

یفات  سنت » چراغ   ی اسماعیلیان بدخشان افغانستان و تاجیکستان  مراسم تشر روشن« ، و بینش  » دعوت بقا« در آئیر
 !! 

ی    ح واژه بقا  بخاطر بقای  ، تفست  و تشر مادامی که به سیاق کتب، دانشنامه ها، واژه نامه ها  و لغت نامه ها رجوع کنیم، تعبت 
د و معانن و مفاهیم    که به  خویش در مبارزه و اجتهاد هستند و هر پدیده ای نحو شائسته اما نا همگون مورد بررسی قرار می گت 
، عرفانن ، معنوی،  اخلاقر و اجتماعی  را بازتاب میدهد. همه  ظآن را با در نظرداشت تصور و بینش  هستر  اهری، باطتن

هر مولفه  ای که در این راستا   هستر و  به ویژه  موجودات در این کره خاکی بخاطر بقای خود در مبارزه و اجتهاد هستند و 
ود و جای خویش را  به پدیده های بقاپذیر وا میگذارد تا فرآیند قانومدار هستر روزو    ار را  نمیتواند مقاومت کند بسوی فنا مت 
ینیم  ادامه داه و بسوی انکشاق، ترقر و تعالی بکشاند. زمانن که در این همه آثر در جستجوی دریافت سیاق بقا می شویم، می ب

نده است، بقا  نو در می یابیم که معتن اش در جهان ماند ، احساس شدن و محسوس بودن است. بقا یعتن خلاف فنا که مت 
، باقر ماندن و ظاهر شدن، مظهر آفرینش را بازتاب دادن، جاویدان بودن، عمر کردن و لی بالاتر از آن در حقیقت در  ماندنن

ن   است.  آنگونه که شاعر در زمینه احساسش را خیلی ها زیبا بازتاب داده است:   فرآیند آفرینش معتن ارزش قرار گرفیر
 ست  دهی دار فنا اهل بقا خلق که د در 

 . یمنوچهر              . نی تو و در دار بقا نی اهل بقا از 
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 ش آغاز  بینش فنا است و مرگ یا فنا ، ش   
ی

بزرگان همواره گفته اند  که پاک باد روح و روان انسان در بقا و فنا، چون زندگ
آغاز هستر جدید است به گونه دیگر که بیشتر بازتاب دهنده معنویات و آفرینش هستر فلسفن بقا و فنا است. فنا مطلق  

 اما بقا مطلق است. آنگونه که
ُ
و در نگارش های متعددش به ویژه  در سیاق و محتوای اثر گرانقیمت     نیست پت  شاه ناصر خت 

، یعتن سیمای دین فرموده است که انسان ها و همه موجودات هستر دار در این کائنانر که بازتاب    وجه دینو گران ارزشش  
، حیوانن و انسانن  ش این است که جمادات باعث  نمادین آفرینش خداوندی اند،  دارای روح جمادی، نبانر هستند. تعبت 

می شوند چون منحیث غذا    ها    رویش نباتات می شوند و نباتات باعث بقای حیوانات می شوند و حیوانات باعث بقای انسان
از آنها مستفید می شوند. و یگانه روخ که برای همیش باقر است روح انسانن است. ساختار وجود انسان هم دارای  روح 

، حیوانن و انسانن است که هر کدام دارای تعبت  و تفست   دین باورانه خود هستند که اگر به  جنبند ه و متجرک جمادی، نبانر
 تفصیل به آن به پردازیم سخن به داراز کشانده می شود. آنگونه که پت  بزرگوار حجت خراسان  شاه ناصر خشو می فرماید :  

 بوده شود  یبآغاز  هرچه
 ناصر خشو                        پش اندر بقاش یمدار ا  طمع

ن بهتر و ژرفتر  مطالب پیشتر ذکر شده در راستای فهمش بقا و فنا که بدون تردید ارتباط  مستقیم دارد با     برای  روشن ساخیر
ن اسماعیلی تاریخن ، حجت خراسان پت     آئی 

تئوری و بینش دور تسلسل در فرآیند تدین و باور های علمی، منطق و فلسفن
 ابراز باور می کند :  ناصر خشو در این تک بیت،  اینگونه  

 آورد  د یز بهر بقا پد یخدا ترا 
 ناصرخشو                را  وانیز خاک و هوا و نبات و ح ترا 
 که پت  ناصر خشو هستر داشت و سایر هم عصر های شان،  شخصیت های دانشمند، فخیم ، فهم ،  فلاسفه،   

در دورانن
ادبا، عرفا و مشایخ به هردین و آئیتن که ارتباط دین باوری و کیش پرستر داشتند همواره از فلاسفه یونان و به ویژه  از داشته  

مند بودند و دانش و بینش شان به همدیگر   لاطونن  به گونه مساوی و موازی بهره ها و انباشته های  فکری و فلسفن نواف
انتقال پیدا میکرد چون علم و فهم و دانش هیچگاهی مرز  پذیر نبوده و نمی باشد  و مانند عطر دانش به مشام همگان خواسته  

حقیقت به گونه زیبا  بازتاب دهنده دیدانداز و نا خواسته می رسد، که برای تصدیق این گفته تک بیت مسعود سعد را که  در  
 مشابه پت  ناصر خشو در راستای تصور هستر و بینش بقا و فنای آن  است،  انعکاس میدهیم:  

 جهانست بقا بادت مانند جهان تا 
 .مسعودسعد      . تو جهان را چو جهان اصل بقاست یبقا که

وقتر  به درون مایه بینش ، تفکر و  تصور هستر  مسعود سعد در این تک بیت بذل توجه می کنیم در می یابیم که چقدر زیبا  
در مورد بقای جهان و انسان زرین سختن نموده است و می فرماید،  تا زمانن که جهان وجود دارد و باقر است انسان هم باقر  

بقای انسان است زیرا اگر انسان در کائنات وجود نداشته باشد و معتن آفریتن و   است و  اصل بقای جهان هم وابسته به
ارزش یانر را برای جهان به ارمغان نه آورد در واقعیت امر این کائنات هم دارای زیب و زینت  اصلی  نبوده  و کسی دیگر جز  

تر که شامل جماد و نبات و حیوان و انسان است انسان تمی تواند این آفرینش زیبای خداوندی را از طریق مولفه  نمادین هس 
ن به سوی خدا شناسی از طریق   ، دقیقن به مثابه موهبت آفرینش الهی باز تاب دهد و در راه  خود شناسی و قدم گذاشیر

 آفرینش خداوندی قدم گذارد آنگونه  که شاعر،  فیلسوفانه، عارفانه و معرفت آفرینانه ،  فرموده است:  
ی    در نظر هوشیار برگ درختان سیر

یست معرفت کردگار  هر ورقش دفیر
است آنگونه  که برخن   بودن آن پس از مرگ جاودانن  ، بقای انسان، بقای هستر ، همه اش بازتاب دهنده بینش  نفس  یبقا

امون فهم و تصور آن قلم فرسانی نموده و آفرینش فکری کرده    از دانشمندان، علمل، فقها، مشایخ، عرفا  و حکما ، همواره پت 
 دوام، ثبات، ماندن و ظهور عالم محسوسات و معقولات ، و فنا  نماندن، نبون به گونه ظاهری، نر  

و فرموده اند که بقا یعتن
ثبات و نر دوام است. ولی باید دانست که نر دوام بودن فنای مطلق نیست، بلکه آغاز هستر جدید به گونه ویژه و   بقا و نر 

 مختص به ذات و صفات خودی است.  آنگونه سعدی بزرگوار در این تک بیت بازتاب داده است:  
 حاصل دور بقاست ز یعز  ار ی صحبت 
   یسعد                   .دوست هر دو جهانش بهاست  دار ید  کدمهی
ن اسماعیلی    در طرز    ن صادق  آئی   دانشمندا، حکما، فلاسفه، داعیان، حجتان، آموزگاران به مثابه  معلمی 

تفکر و بینش فلسفن
امون واژه ها و بافت واژگانن و عباره های مانند،  دارالفنا، دارالبقا، شای بقا و شای فنا، سخن گفته شده است   ، همواره پت 

امون تعب فلسفن تنها از دیدانداز ظاهری فکر کرده اند و به ژرفای    یت  و تفست  این واژه ها و عباره هااما تا کنون بسیاری ها پت 
بنمایه آنها به تفکر، تعقل و تدبر کمتر نشسته اند ، آنگونه که برداشت اکتر مسلمان از  فرآیند بینش  دین باوری ، از واژه ها  
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، و آسایش جسمی بوده و نه  و عباره های مانند ، فردوس، جهنم ، دوزخ و برزخ، هم واره برداشت عیش، لذت، هوشانن
. همواره انسان ها را از آتش دوزخ ، برزخ و عذاب و عتاب  روز موعود و جزا می هراس و دین خدا  انندفکری، معنوی و عقلانن

ن نامه مسلمان ها، قرآن عظیم الشاأ را وسیله فشار و اختناق و جتر و  ن و آئی  اکراه معرقن می کنند و فردوس    ، ارشاد خاتم النبیی 
 است برای دین  

ی
ه معرقن  می نمایند  که جفای بزرگ اب طهور و حوران بهشتر و غت  را مکان امن و آسایش، عیش و نوش ، شر

باوران ای که دین را تنها بخاطر توحید، نبوت و امامت مورد پرستش و نیایش قرار میدهند.  ایکاش  در زمینه ژرفتر می  
و از حکما، علما، فلاسفه، مشایخ و عرفا می آموختیم که همواره فردموده اند که نباید از جهنم و برزخ  ظاهری   اندیشیدیم

، اختلاس، عدم   هراس داشت، بلکه از برزخ معنوی و باطتن بیشتر هراسان بود چون جهل، غفلت، فساد، رشوه، نفاق افگتن
تگرانی  

آنگونه که در سیاق کلام خدا آمده است، در واقعیت جهنم و بزرخ واقعی  اتحاد،  نبود همدیگر فهمی و عدم  بینش کتر
ازه اخلاقیات  زیبا پسندانه، اتحاد، انسجام،  فهم ژرف از   برای انسان ها است و بر عکس، علم، دانش، فهم، معنویات، شت 

هر انسان باورمندی که دنیا اش  تصور و بینش و فهمش توحید، نبوت، امات و اقتدار معنوی انسان، فردوس  آنها می باشد. 
، فلسفن و حکیمانه نبود، دیندار سالم اندیش نیست و نخواهد بود. کسی در  دنیاداری  زیبا، همه پذیر، خردمندانه، منطفر 

ن دارای ارزش اساسی و والای تدین نخواهد بود. آنگونه که خاقانن در این تک بیت   به مفهوم واقعی اش ناکام است در تدین نت 
 ویژه  فرموده است: با ش

ی
 ائستکی

 اهل بهشت  ی هوش من آمد ندا بگوش
 . خاقانی                        ملک بقا  د ینفس من آمد نو  بینص

 و مزید بر آن در جای دیگری پت  گرامی ، حجت خراسان ناصر خشو در زمینه این گونه زرین کلامی نموده است :   
    نها یعدل و صوابست بقا زاده و ا  از 

 .ناصرخشو                     اهل بقااند که بر جور و خطااند  نه
و از حق بجهت دعوت    دهیبحق د   بعد از فنا از خود، خود را باقر عبارت است از آنکه  واژه بقا      انیصوفشناسی    در اصطلاح  

ات است باسم کلی یاز اسما کند و    نی و رهنما د یایجمع الفرق است بجانب خلق ب که مقتضن   متفرقه که موجب تفرقه و کتر
ذهب اکتر اشاعره و  بعشق است در علم کلام ، م  باقر   شهی و مرشد است که انسان کامل است و هم  ت  پ  یبقا و راه بقا رو   یرو 
له آن است که بقاء صفتر  یا فهیطا ن است .   که بواسطه ٔ آن صادق است بر او که او باقر   است قائم بذات حق تعالی از معتر
له و امام  ذهب و م ن ن ابوبکر و امام الحرم   و قاضن   ه یاکتر معتر   است بذات خود، نه بصفتر   آن است که او باقر   یراز   نیو فخرالد  ی 
وجود بر عدم در   ح یاز ترج ا ی،   میگوئیعبارت است از استمرار وجود چنانکه ما م ا ی اول آن است که بقا   ٔفهی. حجت طاگر ید

ن چ ر یهر دو تقد ر چنانکه مذهب شماست ، و ب زمان ثانن    ن یدر حال حدوث ثابت نباشد، بلکه بعد از آن حاصل شود و ا یت 
ذات نبود بعد از آن ذات   شتر ی پ می که گوئ  ستی محال است که در ذات حادث باشد، چه ذات از آن جمله ن لیو تبد یت  تغ

بر ذات که آن   د یباشد زا است که در عدم بقا باشد. چه محال است که عدم بقا، بقا شود. پس در صفتر  شد. و ممتنع
ن که حدوث هر چ  د یاگر مسلم دارند لازم آ  لیدل نیبقاست . وا بر ذات حادث  و حجت   د یزا  می، قا یباشد وجود صفتر  یت 

که    را یبود. ز  ت  که واجب الوجود لذاته واجب بغ  د یبسبب بقاء باشد، لازم آ ا«یباق  دوم آن است که اگر »کونه تعالی ٔفهیطا
ورت غ یباشد ورا ی بقا چون امر   .(111نفائس الفنون قسم اول ص  ذات بود. ) ت  ذات بصرن

امون  بینش    رفته و پت 
ادف واژه  بقا می فرمایند که  بقا   برخن از علما و دانشمندان  در حقیقت  اندگ پیشتر ابديت، ادامه،    متر

، خلود، دوام   ی
ی

، جاودانکی ی
ی

ن   ،  استمرار، پايندگ ی كردن، زيسیر
ی

، زيست، زندگ ی
یا بهشتر    پايدار ماندن، جاويد ماندن، مخلد    ،  زندگانن

ی آن را از دیدانداز سایر دانشمندان در فوق بازتاب داده بودیم. عنصری خیلی ها زیبا   ی و تفست  شدن است، که تفاوت تعبت 
ن فرموده است:    در مورد طرز تفکر و اندیشه واژه بقا ، در این تک بیت این چنی 

 عهد را بقا نیملک را نظام و از ا  زان
 . یعنصر                    . دشمنان شمان نیدوستان بفخر و از ا  زان

یفات  از سنت ها  کی ی:  سنت »دعوت بقا« در بدخشان افغانستان، تاجیکستان، علاقه  در بدخشان  مردمی و مراسم تشر
ن ، که مردمان شغنانن زبان، واخانن ، اشکاشمی ،   جات شمال پاکستان،  و ناحیه بدخشان تبار اویغور جمهوری خلق چی 
گلگت، هونزا، کریم آباد و غزر، که هرکدام شان تا حدی زبان و ادبیات  تباری و باور های دیتن شان را  که در حقیقت بازتاب  

»زنده دعوت«، چون  نی ست که به نام هاا »دعوت بقا« ویت تاریخن آنها می باشد، حفظ و حزاست نموده اند، دهنده ه
ن و... ن ت«ی »دعوت  ابد »دعوت صفا«،  نه تنها  است که با هدف  مراسمی  بقا« دعوت»سنتمعروف است.  ت 

ی
  »فناء ف

برگزار  گرانی در دین باوری ، گفتمان صورت گرفته است ،که بطور سنتر بدون  ژرفنگری در مورد آن از دیدانداز خرد     الله«
  د یشود، با او برپا می  یمجلس برا نیکه ا   شود و کسی می

ی
ن پره در خود را  ۀندیآ  زندگ سنت   نیا  بگذراند. هدف  معرقن  یگار ت 

برخن از پژوهشگران و  بدخشان است. براساس معلومات  اهالی انیشده از م یجمع آور  میی قد یها سیبراساس دست نو 
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وان سنت مانای پت  ناصر خشو  رساله آمده است،   نینسبت داده شده است. بنابر آنچه در ا شخص وی  سنت به  نیاپت 
نسخه های بیشماری از سنت که همه اش دست نویس  مخصوص داشته است.    ۀچراغ نام  »دعوت بقا« شود که    می   ممعلو 

ن به میان می آید چون باید دانست که نویسنده  هستند و بدون تردید در آفریده های دست نویس شده بعضن مشکوکیت ها نت 
ت گرانی و خرد گرانی در دین  چقدر برداشت داشته

و  کیست، سطح فهم و برداشتش چگونه  بوده  و از دنیا دین باوری، کتر
امون دین باوری آن چقدر مصون و سلامت بوده است.   »دعوت بقا« فاقد  در کدام زمان و مکان هستر داشته  و محیط پت 

ن پندآم  اتیاب  -دان« یم  تیب»   ۳۰-۲۰  یاز سال ها  هرچند »دعوت بقا«هستند.    -»چراغ نامه«منسوب به ناصرخشو در    ت 
 یتدر  ستی عصر ب

ً
ل آورده، چراغ و چراغ نام ی رو  جا ن   ی سنت ها نیتر  مییاز قد کی ی منسوب به ناصرخشو تاکنون هم  ۀبه تتن

 .رود به شمار می  ها ،  بدخشان ۀمنطق مذهتر 
یفات سنت  » چراغ روشن«، » دعوت بقا« و » دعوت فنا«    یفات مراسم تشر به شمول سایر مولفه های  مراسم تشر

ان، داعیان،  اسماعیلی،سنتر  دیتن و کیش  ، زیارت اماکن مقدسه، آرامگاه  امامان، پت 
مانند خوانش قصاید، مدیحه خوانن

اصر خشو، ، قدمگاه امام محمد باقر، شاه کاشان،  نحجتان، علما، مشایخ، عرفا و سادات معروف و مشهور، مانند  آرامگاه پت   
گل شخ،  شاه ن پوش،   شاه سید مت   را  نقش سید لنگر،   شاه خاموش، شاه ستر

ی
گ ش مذهب  بسا بزرگ و ستر در نشر وگستر

به   بدخشان افغانستان و سایر مناطق آسیای مرکزی به ویژه منطقه خود مختار بدخشان کوهی و  آسیای مرکزی لییاسماع
ش آئ   نشر و  یدعوت برااز سازمان یمندبهره ، بازی نموده است. هند  شبه قاره  شمول  ن گستر   ی مشخص ها نیاز بارزتر  ،ی 

 یتوانستند از و  شود، به خونر  تیکه منجر به محدود   تعصتر  گونهچیبدون ه ان،یلیباشد. اسماع می لییمذهب اسماع
ی

  ژگ
هوشمند و منظم   ار یبس  لاتی شکو ت غانر یتبل یوه یها بهره برده و حاصل آن را با شمثبت تمام مذاهب، فرق و فلسفه یها

ن خود تحت عنوان سازمان دعوت، درآم با عوامل   اسیدر ق  انیلیاست که سازمان دعوت اسماع  نیپژوهش ا  نیادی. سوال بن ند ت 
ن در استقرار و استمرار آئ ،لییاسماع یهاآموزه  ی همچون محتوا گر ید ن در شزم لییاسماع ی   داشته است؟  یت  هند چه تاث ی 

یفات مذهبر دعوت » بقا«  :   را ترتیب و  » دعوت بقا«در یکی از شب های جمعه مجلس نحوه  برگزاری مراسم تشر
ن شده   تنظیم می کنند و قبل از  فرا رسیدن شام گوسفندی را  که به نیت و مراد مجلس ، دعوت بقا نامگذاری کرده اند و تعیی 

، الله اکتر ،  با طر  یق و ادای ویژه  و پسندیده  دعوت فنا که قبلن اندگ در مورد آن نوشته کردیم،  است با دعا و ثنای تکبت 
را از  ش آغاز شام آغاز می نمایند.  در این مجلس دعوت بقا  کار کرد    » بقا«همان گوسفند را ذبح می کنند. محلس دعوت 

، خوانش کتاب، پند و اندرز، اهداف و مقاصد ب ، اثرات  هانی از قبیل مواعظه های دیتن رپانی دعوت بقا، پس منظر تاریخن
، دیتن و اجتماعی، نصایح، پند و اندرز، ذکر های خفن و جلی،  خوانش منقبت، قصیده و  

ی
روخ، معنوی، فردی، خانوادگ

ن    خودی می باشند. در مراسم فرجامی 
، بهتر و ژرفتر شب زنده داری ، بش رسانیده می شوند که هرکدام دارای توضیحات بیشتر

را هم مورد اجرا قرار میدهند و بعد از ختم آن ذکر،   » چراغ روشن«عوت بقا، به ویژه هنگام طلوع صبح صادق ، رسم د
، ص، ۴» چراغ نامه، نسخه خطی، رقم مورد اجرا قرار میدهند.   » بیت میدان«،طاعت، عبادت و نیایش ویژه به عنوان 

۱۴  » 
ش مذهب اسماع در نشر  انیلیشناخت سازمان دعوت اسماع تیاهم از   انیلیشناخت اسماع جیاست که نتا نیا  لییو گستر

نقش   ، لییتحل - فن یتوص  وهیبه ش  شود پژوهش تلاش می   نیمغفول مانده است؛ لذا در ا یادیفرقه تا حدود ز  ن یا وانت  منظر پ
ش مذهب اسماع یفکر و نظام انیلیسازمان دعوت اسماع .  د ت  قرار گ هند مورد بررسی یقارهدر شبه  لییآنان در نشر و گستر

  نی هاهند، آنان از مولفه انیلیمختلف اسماع یفرقه ها انیم تن یرغم تفاوت در فرائض و اعتقادات دکه به  رسد به نظر می
 یو پ  امام در نظام فلسفن   یچون نقش محور 

ی
  عین یتبل  یهاوه یدر ش  شهیاند  نیابرخوردار هستند و    خی    تار و فرا   خ ی    تار   انیم  وستکی

 .داشته است و سازمان دعوت نقش اساسی
به روز سوم همه خویشاوندان ، نزدیکان، همسایه ها، موسیفر دان ها، مدیحه خوانان، منقبت   »  دعوت فنا «، در مجلس

، روحانیون متنفذ، مشایخ، شخصیت های با نفوذ اجتماعی، همه در یک مکان جمع می شوند   ن ی ها، واعظی 
خوانان، مشتن

وی  خلیقه شخصیت روحانن و ه شده  و خادم مجلس دعوت چراغ روشن مکار پت  که دارای مقام عالی تر از را  در پیشر
ن اسماعیلی است  خلیفه  یفات مذهتر کیش و آئی  د همه مراسم تشر است، میگذارد  و خلیفه آغاز دعای تکبت  و  در پیشتر

یفات مذهتر  به گونه عملی است، مورد اجرا قرار میدهد.   د مراسم تشر » چراغنامه، نسخه   طریق زیر را که در حقیقت پیشتر
 «۳، ص،۱م، خطی، رق

که مولف و یا مولفانش نا معلوم اند،  بدون در نظرداشت آن  همه باور مندان به نسبت علایق فراوانن که      » چراغ نامه«،
ن چهار  به شخصیت، تعلیم و آموزش  حجت خراسان پت  شاه ناصر خشو دارند، گمان دارند و اظهار می کنند  که مضامی 

»  اصر خشو بوده  و دعوت شامل شدن همه باورمندان به مناجات  ذکر شده در سنت چراغ  نامه مربوط به پت   شاه ن
اشعار بوده که در اوزان  کلیات متعلق هستند. این مناجات ها در   » چراغنامه «،  به همه قسمت های  دعوت ناصر«
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ز بعد از   را  هنگام اجرای مراسم ویژه ، یعتن دو رو  » چراغ نامه« ،ناهمگون  قصیده شوده شده اند.  اسماعیلیان بدخشان 
ن و تدوین، یا کفن و دفن یفات   شخص فوت شده    مراسم تکفی  در برابر چراغ افروخته شده  که در حقیقت همان مراسم تشر

ی«،  یاد شده از  قصیده  باید دانست که  است قرائت می کنند، که  » چراغ روشن«،مذهتر  ده البصیر از اهل سنت  » الیر
) برتلس، بقایوف، کتلاگ نسخه خطی ای که در نتیجه تکاپو و پژوهش ها و سیاحت های   «.  و جماعت الجزیره می باشد

م، بدست آمده است. صص،  ۱۹۶۳ ۱۹۵۳۰علمی  انجام شده در مناطق کوهسار بدخشان  تاجیکستان، در سال های 
۴۰ -۴۱  ) 

دارند، اشاره به چراغ افروخته کنند  و   آنگاه که مردم عوام  چراغ روشن شده را می بینند، و میل سوگند خوردن  –شاه  چراغ 
ازیان  به احمد بن موسی  که در آن    می گویند : » به آن  شاه چراغ« و به » این شاه چراغ قسم «، یعتن این است که گویا شت 

شهر مدفون است و قبه در آن شهر برایش ساخته شده است،  و در حقیقت یکی از زیارت های خیلی ها مشهور در همان 
ر است و  شکل ساختاری اش تا حدی به ساختار مسجد شبیه است،  و همه مردمان مقیم شهر مذکور به آن اخلاص  شه

 صد و نیات نیک شان را بر آورده سازد.  قا، ممراد مند هستند،  آرزو می  برند تا 
از آمده  و برای مدت زمان درازی در آن شهر زیست داشته و   ت مت  سید احمد در آغاز سده سوم هجری به شهر شت  حصرن

 امت  مقرب الدین مسعود بدرالدین  وزیر این شهر بوده  و  بعد در همان جا در گذشته است. 
ی

در زمان اتابک سعد بن زنکی
ن  رونق بر آن افزود  و سپاس حضور ملکه تاش خاتون  مادر شاه ابو اسحق  در آنجا   گنبدی بر مزار وی ساخت و اتابک نت 

مطابق فرمایش    زیارت«،تاری    خ بنای اصلی این قبه »  هجری  ساختمان اساسی  در آن انجام داد.   ۷۵۰ - ۷۴۵ در سال های
از نامه«،و سیاق  حقیقت من حیث مدرسه قبه و بار گاه   که در  است.  شده  هجری  نشان داده ۷۴۴در سال های  » شیر

ده  برای خود در سال های  در ناحیه جنونر  ساخت و با سی هزار     ۷۴۶ - ۷۴۵عالی است و مدفن شخض را  سید  نامتر
جزوه های قرآن عظیم شان ، همه جوانب آن را منقش ساخته بود و با خطوط طلانی یا آب مطلا ، نقش و نگار  و تذهیب  

ین زیارت عام و خاص را به خود گرفته بود .  من  نموده ، که بعد ها   ی به یاد ها و    حیث بزرگتر ن از زبان شاه خاتون در زمینه چت 
ذکر ها و افکار و اندیشه های مذهبیون باقر نیست، اما این قبه و زیارت برای سده ها به همان سان باقر ، محفوظ و مصون  

، نگهداری می شود.  در زمان شاه اسماعیل اول، در   » موزیم فارس«آن در  مانده است و بسا آثار و آفریده های مربوط به
یفن ۹۱۲سال   زا  حبیب الله شر من حیث یاد بود او به ساختار   ،  ، سال بنیانگذاری  قبه را نشان دهنده است که گویا بخاطر مت 

ن لرزه ، نیمی از  ۹۹۷و عمارت اساسی  این بنا  در سال   گرفته شده  آن منهدم شده و بعد ها دوباره  هجری در نتیجه زمی 
وان، راهروان و یاران و همکاران  شخض موصوف ، به ساختار گرفته شده بود.  در سده های   توسط مریدان، مخلصان، پت 
 تعمت  و به ساختار گرفته شد. برخن به این باور هستند 

ً
دهم هجری  باز این مکان یکبار دیگر به مخروبه تبدیل شد ولی مجددا

سید مذکور دارای کرامات بوده و بنا بر این بعضن این همه انهدام ها بازتاب دهنده کرامات و معجزات وی بوده و   که چون
د که چقدر به وی و آرامگاهش  علاقه مند      ا گوی خواسته است صداقت و ایمانداری  باورمندانش را  در زمینه به چالش بگت 

ه و زیارتگاه را با سیم های مخصوص خاردار  حصار اهجری ،  ۱۲۴۳فتح علی شاه قاجار در سال و واقن هستند.  طراف مقتر
هجری  دست خوش تخریب و انهدام قرار گرفت و قبه تخریب گردید که باز هم داستان  ۱۲۶۹نموده  و لی باز هم در سال 

ن به گونه مکتوم و پنهانن مورد تخر  ن و منافقی  یب قرار گرفته باشد که دلایل  های در مورد وجود دارند که گویا توسط مخالفی 
تعمت  کرد و به ساختار گرفت  و بر روی گنبد   چهارم مقنع در زمینه وجود ندارند.  بعد مرحوم ناصرالدین الدوله، آن را بار 

امون وقایعی ای که این مکان  به آنها ها روبرو شده و بعد دوباره و چند باره  » شاه چراغ«شده  در مورد گنبد  یاد   ه  ب   است پت 
 ساختار گرفته شده است:  

 نور می بارد از آن گنبد هفتادو و دو ترک  
 از در مسجد نو تا به دری شاه چراغ 

شمسی  ۱۳۳۷بار آخر ، مرحوم ناصرالملک ، گنبد را تعمت  می کند و لیکن به علت شکاف های متعددی که داشت، در سال 
مولفه های ساختمانن مناسب گنبد یاد شده  را  با سبک  و سلیقه  بهتر و با  دوباره بر چیدند و بجای آن  با آهن و  سایر 

از ساختند   به  مصارف و هزینه مردم شهر شت 
 (  ۱۵۸« ، ص  ۱.«  ) علی اکیر دهخدا ، لغت نامه ، شماره حرف ش»  دوامتر

امون ارزش، و مقام  ۳۶- ۳۵در قرآن کریم، در سوره »  نور«، در آیات  )   حکمت » چراغ « در  سیاق قرآن کریم:  ( ، پت 
ی    ح و تحلیل ناهمگون است، اینگونه  ارشاد شده است :   ، تشر ، تفست   نور  که دارای تعبت 

ن است مثل نور او چون چراغدانن است كه در آن چراعین و آن چراغ در شيشه»  ترجمه :  اى است   خدا نور آسمانها و زمی 
ى درخشان است كه از درخ قر است و نه غرنر افروخته می  ت آن شيشه گونی اختر شود نزديك  خجسته زيتونن كه نه شر

خدا هر كه را بخواهد با نور  است كه روغنش هر چند بدان آتسیر نرسيده باشد روشتن بخشد روشتن بر روى روشتن است
ى داناست كند و اين مثلها را خدا براى مردم می خويش هدايت می   ن  (  ۳۵ -« ) سوره نور، آیه . زند و خدا به هر چت 
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لت[ آنها رفعتدر خانه »  ترجمه :  ن يابد و نامش در آنها ياد شود در آن ]خانه[ها   هانی كه خدا رخصت داده كه ]قدر و متن
 ( ۳۶) سوره نور، آیه .«  هر بامداد و شامگاه او را نيايش می كنند

دیم ثواب دعا و ثواب ثنا و ثواب  ثمر ختم آیات کلام  الهی بخشیحکمت چراغ در ادعیه ها، دعا و ثنای اسماعیلی :  » 
یل آسمانن آرورده هردو جهانن را نصیب دنیا و آخرت گردانن  حمید و مبینات  ن .  برروح روان مطهر متوفای  مجید ربانن و تتن

ت محمد مصطفن صلی الله ع . الهی صد هزار قندیل های پر نور از روضه پاک آنحصرن لیه و آله و  نو گذشته خاک را برسانن
ل نو رفته متو  ن .  بحق قالو انا لله و انا الیه راجعون و بحق سبوحن  صسلم  را در متن . برحمت الرضا و الغفرانش برسانن ل گردانن

خلی  قن عبادی و دخلی  ادقدوسن ، ربنا و رب الملائکته والروح ، غریق رحمت شائسته  جنت، ثواب تکبت  آمرزیده خت  ، ف
وریات  اسلامی، ، ص، .  جنتر   (  ۲۳» ) از  صری

.« » .... یا مولانا  ) چراغ نامه،  چراغ عرفان را  در دعا های ما بیافروزی و با شعله غضب  و قهر  قهاری اش ما ها را نسوزانن
 ( ۴۶نسخه خطی، رقم دوم، ص، 

تالهی یا مولانا، الهی   محمد )ص(  بخاطر روشنانی دیتن و دنیوی  را برای مومنان روشن گردانن    از برای بر افروزی چراغ حصرن
اید به مقصد برسد  و هر که در افتد و  ، الهی یا مولانا ! هر کسی که بانیت درست و صادقانه  در این دعوت چراغ روشن در 
ار و افکار نیک  رهنمون شو. الهی ! از  از راه راست یعتن صراط المستقیم دور بماند  به برکت ذات ذوالجلالت  به رفتار، کرد

دم گرم اولیا، انبیا،  و صاحب الزمان که از دم آدم الی  خاتم و از خاتم  تا به این دم و دور، امت  پت  شاه ناصر خشو  قبول و  
ه بسم الله الرحمان  تو را به زبان بیاوریم و بخوانیم ک   » قندیل نامه «،مقبول گرداند و دعوتش  را قبول فرموده باشد. ثواب  
، لا اله الی الله  ، الله اکتر ) چراغنامه، نسخه خطی، رقم ، والله اکتر ، الله اکتر و لی الله الحمد. الرحیم و بگوئیم  که، الله اکتر

 (  ۵، ص، ۳
، ظهور صاحب الزمان ، قوت پادشاهی اسلام، نگونساری کافران،  نیستر ظالمان،  و برکات خاندان ، رحمت  » روشبی چراغ  

 ( ۵، ص، ۷) چراغ نامه، نسخه خطی، رقم بر مومنان، پیغمتر خدا صلوات بر محمد و علی « 
ن چراغ مصطفن و » مومنان خاطر خواه  صفا ،  مرتضن خصوصن از برای    علیپیشوای ما محمد مصطفن ، از برای افروخیر

از  باطن پاک معلای مزکای خواجه هردو شا ، پیشوای ما  و  برکت و  ثواب دیتن و دنیوی مومنان ساخته و مهیا گردانیده 
، ) ص( ، صلوات بر محمد و علی .«   (  ۳۴-۳۳، صص، ۷) چراغ نامه، نسخه خطی، رقم محمد مصطفن

به حکم امام زمان، نگونساری کفار، نیستر ظالمان، امن و امانن ملک  و به   روشتن چراغ ،» دلیل دلها، و صاحب سر ها، 
 را ، پیغمتر خدا صلوات .« 

 برکت خاندان  و اهل بیت، محمد مصطفن
با صفا و با وفا، پیشوای ما محمد مصطفن و علی مرتضن  » دلیل دلها ، صاحب ش ها، روشتن چراغ ،  خاطر خواهی مومنان  

.از باطن معلای مزکای خواجه  ، برای   برآورده سازی حاجت امور دیتن و دنیوی جمیع مومنان را  برآورده ساخته و مهیا گردانن
 (  ۸، ص، ۹) چراغ نامه، نسخه خطی، رقم .« هردو شا، پیشوای ما محمد مصطفن را

، همه  ن دعوت  متعالی  و برازنده می دانند آرزو و امید از این مجلس دارند و خود را از  متابعان ای و  » کسانی که روی امید 
،  و در رحمت و اجر  و برکات  را بر روح و روان جمله بندگان خود    را  به منتهای مراد ها و مقاصد این اهل مناجات برسانن

 . راغ   نور ،  یا مولا ! چگشاده گردانن و از سعادت دیتن و دنیوی و از برکات و حسنات ارضن و سماوی ما را بهره مند گردانن
. این دعوت را  به در جه  عرفان و معرفت واقعی را در دل های  ما بیافروزی و با شعله غضب، و قهری قهاریشان نسوزانن

ف استجابت، مقرون و موزون  فرمانی   (  ۴۷-۴۶، صص۸. ) چراغنامه، نسخه خطی، رقم، اجابت و شر
ت   حکمت چراغ در روایات معراج نامه :  ن  از حصرن لطیفه، قصه ای  در کتاب » ست  منظوم«  موجود است که این چنی 

ت محمد) ص(، فرموده اند که  از حالت   ت عمر رضن الله عنه، نقل شده است که فرموده اند: » حصرن ن حصرن المومنی  امت 
وشن افتاد، و آن حالت خیلی هم زیبا در این ابیات به گونه درست  قبلی ام دگر گون شده ام، مادامی که نگاهم به چراعین  ر 

 بازتاب  گردیده است :  
 قندیل روشن تر از آفتاب   د بدی                          به ناگاه جانی رسید آن جناب 
سید صدر از اشافیل باز   که بر گوی احوال قندیل  راز                                بتر

 که جا نور تو اندرون بود نخست                          گفت قندیل نوستشافیل بدو   
 در این پاک قندیلش آرد مقر                                که روح تو از تن برآید دگر 

ن دیده  ام در سطور  ن الیقی   که ماه می ستاند ز خورشید نور                       به عی 
 ز نور محمد ) ص( منور شود                         دگر عرش اعظم چو انور شود 
 که کان همه نور ها خداست                            که نور محمد ز نور خداست
    بناشد بجز  سایه عرش هیچ                            که روز قیامت نماید به پیچ 
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 «  ۲۳۶» شیخ العالم  اکیر آبادی، » نادر المعراج« ، صفحه،  
سمرقندی روایت است و گفته می شود که بعد از آن خداوند تبارک و تعالی آفرید    تألیف ابوالحیث » دقایق الحقایق«،از 

که دیده می شد ظاهر او از  طریق باطن و باطن او از  طریق ظاهر  آفریده شده ، و  سپس حق     » عقیق سرخ« ،قندیل را از  
ت محمد مصطفن ) ص( ، که  شبیه بود ب ت آنحصرن ات و سایر  سبحانه و تعالی آفرید صورت و ست  ت آن حصرن ا صورت و ست 

ت همه آنهانی که در راه خداوند   انبیا و گذاشت آن را در قندیل، یعتن اینکه از طریق این نور معرفت و آفرینش صورت و ست 
کار کرد داشته اند  و خواهند داشت، مورد مشاهده قرار می گرفت و در حضور پروردگار خویش  در دنیای معنوی ظهور  

ت،  رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم،  در حقیقت  آن صورنر بود که هنگام ادای نماز  میکرد  و ق یام صورت آنحصرن
پنجگانه ،  در حضور پروردگار خویش  به قیام می نشست و  بیاویخت آن قندیل را  به ساق و تاق عرش عظیم و مجید و   

اث کنونن را به باورمندان امروز  میگشتاند آن را دورا دور بخاطر آنکه یاد ارواح آن پیام ان  و سایر ارواحان گذشته را که مت  تر
ام و اکرام کرده  و برای هر یک و هر کدام  ت محمد مصطفن و نور یزدانن او   به ودیعه گذاشته اند،  ادای احتر از طریق حصرن

.« به دعا، ثنا و تحلیل  و تدقیق نشستند   شان مطابق صلاحیت، اختیار و افتخار معنوی و روحانن شان در برابر آفرید گار شان،

پامیر شناسی«  ،  دوشنبه، » دانش«   ایل ) شاه خمارف،  چراغ نامه  سنت  آریانی و اسلامی ، مردم بدخشان،»  مس
 ( .  ۵۱۳.  ، ص. ۲۰۰۳

 ، شود که  به بالا  نقل شده و اظهار بیان گردیده است  که یا محمد مصطفن ) ص(،  برای تو هدایت می  در بهارالتفاسیر
ت به بالا نظر میاندازد می فرماید که صورنر را دیدم   که قبل از آن در هستر روزوارم هرگز نه   نظاره کن، و مادامی که آنحصرن

آنصورت زیبا، نورانن و   دیده هایم از آن  دور شدند،  دیده بودم . من شیفته و عاشق آنصورت شدم ولی به مجردی که
و به غیابت کامل گرائید و از دیده هایم به گونه کلی پنهان  نور روحانیت دیگر در مکانش قرار نداشت معرفت آفرین و پر از 

کتم عدم قرار گرفت.  من بعد آن در شگفت و تعجب قرار گرفتم  و از عالم غیب از سوی هاتف  روحانیت و  در   شد  و 
ن  بود،  ندا رسی   دنیای معرفت  ئیل امی  و فرمود که یا محمد) ص(،  آنصورت زیبا و پر از نورانیت   د که بدون تردید همان جتر

  را که دیدی، آن صورت فقر بود و اگر می خواهی  من آنصورت را به تو می میدهم و خودت آن را پذیرا شو و  انتخاب کن.« 
 «  ۲۹۶» نادر المعراج، صفحه، 

ن آورده است که خدای تبارک و تعالی    قول شده سمرقندی، نقل   از ابوالحیث  » در کتاب ، » دقایق الحقایق«، و چنی 
از عقیق شخ که  ظاهر آن بازتاب دهنده باطن، و باطن آن بازتاب دهنده ظاهر است، شکل و مضمون و درون   قندیل را 

ن ساختار همآهنگ کننده قرار گرفته است، به ساختار و آفرینش گ  آفرید  بعد آ رفته است. مایه و برون مایه آن  در یک چنی 
ت محمد مصطفن ) ص( را  آفرید و  و    سایر صورت ها را شبیه به آن  را به دنبال آن  ن حق سبحانه و تعالی  صورت حصرن

ت را در هنگام نماز   ت را در میان قندیل گذاشت که در واقعیت امر تعبت  کننده و تفست  دهنده  قیام آنحصرن صورت آنحصرن
، سایر انبیا  بازتاب    های پنجگانه   ت محمد مصطفن میداد و قندیل مذکور را به عرش مجید بیاویخت  و به نام و نشان آنحصرن

ت محمد مصطفن منور  ساخت  و همه آنهانی   ن آنحصرن  می گشتاند و  از نور مبی 
و همه بزرگواران دین، چراغ را  به گونه دورانن

واحد و مستحکم ، از صفا دل و وفای نیت درود و تسبیح می   بلند ،  که درآن زمان و در آن مکان مقدس بودند، به آواز 
 (  ۵۱۳) نادرالمعراج، صفحه، خواندند و تحلیل و تکبت  و  تکریم  اظهار نمودند. « 

 ، نقل شده و اظهار بیان گردیده است  که یا محمد مصطفن ) ص(،  برای تو هدایت می شود که  به بالا   در بهارالتفاسیر
ت به بالا نظر میاندازد می فرماید که صورنر را دیدم   که قبل از آن در هستر روزوارم هرگز نه   نظاره کن، و مادامی که آنحصرن

ی که دیده هایم از آن  دور شدند،  آنصورت زیبا، نورانن و  دیده بودم . من شیفته و عاشق آنصورت شدم ولی به مجرد 
معرفت آفرین و پر از نور روحانیت دیگر در مکانش قرار نداشت و به غیابت کامل گرائید و از دیده هایم به گونه کلی پنهان 

هاتف  روحانیت و  شد  و  در کتم عدم قرار گرفت.  من بعد آن در شگفت و تعجب قرار گرفتم  و از عالم غیب از سوی 
ن  بود،  ندا رسید  و فرمود که یا محمد) ص(،  آنصورت زیبا و پر از نورانیت   ئیل امی  دنیای معرفت  که بدون تردید همان جتر
را که دیدی، آن صورت فقر بود و اگر می خواهی  من آنصورت را به تو می میدهم و خودت آن را پذیرا شو و  انتخاب کن.«   

 «  ۲۹۶صفحه، » نادر المعراج،  
 شاه نعمت الله ولی ، در بیان  نعت رسول اکرم )ص(:  

 صلوات بر محمد        خوش رحمتیست یاران          
 صلوات بر محمد       گوئیم از دل و جان               
 دریای جود و رحمت          صدر صفا محمد                   

 صلوات بر محمد                          محمود نام احمد                 
 یانر هر آنچه جونی            صلوات اگر بگونی               
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 صلوات بر محمد                          گر تو ز خیل اونی 
 خلق جهان غلامت        قایم مقام نامت                    
 صلوات بر محمد       در مکه بود مقامت               

ئیل در رکابت                     صلوات بر محمد        جیر
 حق می دهد سلامت      عرش برین مقامت                  

 صلوات بر محمد        فردوس شد به نامت              
 مهرت به جان سرشته       در آسمان فرشته                  
 صلوات بر محمد           در عرش حق نوشته              

 ثبت است تا قیامت         این رشته امامت                 
 صلوات بر محمد       بهر نجات امت                   

یفات مذهبر  سنت ماندگار » چراغ   ارشادات ، هدایات و سفارشات امامان اسماعیلی در رابطه به برگزاری مراسم تشر
 روشن« :  

ت احدیت  از  سلامت و فرخیت بهره مند، و کامجوی    » مخلصان صداقت ها  و ارادت ها و محبان عزت و حراست حصرن
بعد       » سید مرسل« وان فرح آفرین و مشت توامان و محب صداقت پیشهفیوضات دنیا و آخرت بوده و بدانند که در این آ

ف یانر  ب
 از همه جماعت، مکی    ه از شر

ی
ن علی از سفر پر بار بدخشان بر گشته است و به نماینده گ ی پت  ستر

حضور رفیع مشتن
وان، مریدان مخلص د هدایانر را با خود آورده اند در راستای تعلیم و    ها، پت  ها و همه پت  آموزش، کار کرد های مذهتر و پیشتر

یفات دیتن  به ویژه سنت  ان  سنتر جماعت  و به کافه جماعت،    »  چراغ روشن«همه مراسم تشر در قدم نخست به رهتر
ن علی  به آن صداقت کیش تقدیم و تکریم میداریم.  ی ستر

و سایر   » سید مرسل«،دستورالعملی که محب صادق الله مشتن
صاحبان امر ارایه داشته است، به ویژه در راستای تعلیم و آموزش جماعت، تبلیغ و تروی    ج  مسایل عمده و ارزشمند  دیتن و  

یفات چراغ   دنیوی ، باید بدان رفتار و مطابق هدایت کردار داشته باشند.  و آنچه ارتباط دارد به سنت  برگزاری مراسم تشر
فت آنچه که بعد وفات شخص  سنت چراغ روشن را بر پا میدارید، و نسخه دعا که ضمیمه  باید هدایت داد و گ روشن، 

ف حضول و  نفوذ خواهد یافت، بخوانید و بدانید. مزید بر آن تلاوت قرآنکریم  در هر ملکی که تا   فرمان موجود است که شر
ن باید انجام دهند   کنون مروج بوده است، بعد از این هم باید به همان سان ادامه داشته باشد.  علاوه برآن دعوت بقا را نت 

وری   د ، برپانی و  برگزاری    اما با کمال  و اعمال با طهارت، باکی و دیانت با ابا ورزیدن از مصارف نر مورد و غت  صرن در زمینه پیشتر
یفات مذهتر  با درنظرداشت حفظ حد نازل و یا اوسط مصاف و نه گزاف تر و تاریخن تان را  ، مراسم موجود و سن مراسم تشر

-۱۹۲۳هجری، مطابق  ۱۳۴۲) فرمان امام سلطان محمد شاه، سوم شعبان المعظم، سال مورد اجرا قرار دهید.« 
 م.(  ۱۹۲۴

و ارادت مندان و درویشان عزت و سعادت توامان  و مومنان صداقت پیشه هسبر ایقان  » سالکان راه ایمان و طالبان 
اندیش و پاک طینت  و صفا هویت ساکنان   شغنان، خارق، سوچان، غند، شاه دره، درمارخت، غاران» قاران«،  جماعت خت 

ن پامت  تاجیکستان پارشنیف، خوف، بجوف، روشان، بهرتنگ و سایر مناطق ارتفاعات و توابع کلیه   و سایر نواخ شزمی 
ه وابسته به دولت مستقل و آزاد روسیه « شوروی«  را با استفاده از این فرصت مناسب و فرخنده  با این پیام نوازش  علاق

داده و از ایشان خواسته  می شود تا مال واجبات و مسایل ارزیه آن محبان و خاصان جماعت یعتن برادران پنجه بهائیان 
زا   بنده های  و توسط  جمع آوری    کامیار عالم شاه، و عزت شاه  قائم، عزت شاه،  بدخشان را توسط ارادت کیشان آقایان ، مت 

ید. الحق همه کمله ها و عباره ها که  شهادت و گواهی دهنده  بر وحدانیت  مخلص درگاه عرش معلا، تقدیم حضور مبارک گرد 
ن  مذهتر که در فرمان و ارشاد شکار  ارشاد شده ن مرحمت آفرین آئی  است امیدوار هستیم که همه از   پروردگار  و مضامی 

وی نموده و فقرانر  که   صمیم دل و نیت پاک و ذهن مصفا روش هدایت شده را که در سیاق فرمان مبارک آمده است، پت 
در عرایض و پیشنهادات  آن مخلصان و محبان هر قوم  که استدعای اجرای آن را در ش می پروراندند که همه در زیر مرقوم  

ها ، صادقانه و مخلصانه مورد تطبیق و اجرا قرار دهید:   – کاری با مکی ها میگردد، در هم   پت 
همه اهل جماعت اعم از مرد و زن، خورد و بزرگ،  صبح و شام برای ادای و اجرای عبادت و نیایش  در جماعت خانه   -اول

یفات سنتر  که در میان مردمان سابق مروج بوده است و امر شده بود،  به خوانش و ذکر   »  حاصرن شده و مطابق مراسم تشر
 به گونه دسته جمعی به پردازید. پیر شاه«
ُ
ُ     

مکتب ها  و مدارس آموزسیر را تشکیل دهید و همه اطفال را به درس و تعلیم و  قرا و قصبه ها ،  در همه دهات،  – م دو 
 آموزش علوم فارسی و عرنر و مسایل دیتن  مقرر دارید. 
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به قدر مقدور در تعلیم و آموزش جماعت مشغول و مصروف شوند. و اگر به سبب دوری فاصله   پیر ها  – مکی ها  –سوم 
شما ها خود نمیتوانید در میان جماعت روید باید  که   ها و یا نداشت اسباب و وسایل آموزسیر و یا سایر  دلایل و علل دیگر 
در امور   ومواظب  مناسب و  باشند و  در امور دیتن  از جانب خود نماینده ها را  که افراد و اشخاص عالم، دانسته و خبت  

ن و توظیف کنید  تا جماعت را مورد آموزش و تعلیم و تدریس دقیق دهند ، باشند  دیتن  تا  جماعت همیشه در فرآیند   تعیی 
، معنو  ی و روحانن  مستدام آموزسیر قرار داشته باشد. در تعلیم و آموزش مسایل دیتن و سایر  اشار و مسایل پیچیده عرفانن

ن و کیش اسماعیلی  را ا زخود کنند و به آثار و آفریده های پت  ناصر خشو توسل   یفات مربوط به طریقه، آئی  و همه مراسم تشر
رای و قیاس خود  کار کنند بلکه باید مطابق فرمان و هدایت امام زمان که در اختیار شما قرار  ر اساس ورزند و نه اینکه ب

ن را در فرآیند تعلیم و آموزش دقیق قرار دهند .« صادر شده است و هدایت  گرفته است  ت امام  ، خویشیر ) فرمان حصری
 (  ۱۹۳۱ –  ۱۹۳۰هجری، مطابق سال  ۱۳۴۹سلطان محمد شاه، سال 

ل محبت و ایمان و درویشان و مجموع مکی ها مقیمان محفل صدق  ن پت  ها و سایر اعضای جماعت   –و ایقان و سالکان متن
و پاک فطرتان  ساکن و مقیم شغنان و مضافات و توابعات آن اعم از مرد و زن ، صغت  و کبت  ، برنا و پت   و همه  خت  اندیش 

ت احدیت از سلامت برخوردار  و موید و امیدوار بوده و بدانند که... و بعد   ارادتمندان در پناه لطف، عنایت و  عصمت حصرن
ن حقیفر مذهب اسماعیلیه و تحصیل مسایل دیتن چون ا نیازمندی های دیتن و دنیوی   و ش انجام جرا و برگزاری قوانی 

ی ها و معلمان   و مکی ها و پت  های کامل و فاضل بوده  جماعت و خدمات این آستان مالک و پاسبان مفوض به داعیان، مشتن
ن و در هیچ مکان شرشته امور جماعت بدون مکی، پت  و معلم که  و خواهند بود. در هیچ جای و در هیچ وقت، در هیچ زما

 همه مکی ها 
ً
پت  های جماعت و خصوصن چند   – باید از جمیع مسایل دیتن واقف و با ختر باشد، بش نمی رسد. لذا عموما

 آنهانی که بجای 
ود، یعتن »  پنج تسبیح   «،» چراغ روشنخانواده  جماعت که سخن در برابر پنجه بهانی های بدخشان مت 

را  مورد برپانی و اجرا قرار میدهند، در این جند سال  در حقیقت از زیر اثر هدایت مکی ها و پت  های خویش   یا علی زمان« 
ارسال میداشتند، امر می کنم و ارشاد میدهم که  بعد از  جدا گشته  و مال واجبات شان را هم به گونه جداگانه حضور مبارک  

که به اختیار خود ادامه داده اند، ترک نموده و دوباره به همان مکی ها و پت  های  سابق خود، پت  های ناصری  این شیوه ای را  
 الجمله اگر به مکی ها و پت  های سابق خود به نحوی از انحا و مسایل شخض رجوع کرده نتوانند، مکی دیگر  

رجوع نمایند. قن
یند و از  غبار ولی اگر میل دارند که دل های شان را پاک نماا تفویض نمایند. را انتخاب کنند و مسایل ارزی خود را به آنه

کدورت و رنجاندن دیگران صاف سازند به مکی و پت  اولی خود رجوع کنند و مورد اطاعت قرار  دهند که از هر دیدانداز بهتر  
خداوند کریم جمله مومنان را ار شر شیطان و خطرات و خواهشات نفسانن محفوظ و مصؤن  نگهدارد.  و پسندیده تر است.  

و بعد از این بطریق انفرادی به امید اینکه مجموعه اوامر فوق را  از دل و جان در ذهن خود داشته و به گوش شنوا ، بشنوید.  
 مانده توسط مکی ها و پت  ها به حضور  و دربار امام زمان ارسال  ای که از قدیم الایام بال واجبات  م، هر یک و هرکدام شما  

اقر
 «  فرمائید. 

پیام رجوعی خود به همهگان  و ارادتمندان محبت عزت و صداقت مآب مکی شاه عبدالمعانن ! من با این    » مخلصان صداقت
، آن عادانر که در میان شما ظهور کرده و مروج گردیده است و من از آن اطلاع دارم و او عبارت  حکم می کنم و هدایت میدهم

از تعلیمات و مراسم پنجه بهائیان است ، پنج تسبیح » یا علی زمان« ، است. این عادانر که میان شما پهن شده و ادامه پیدا  
ه به عرف و عادات کهن و باستانن و تاریخن اجداد  تان که و من امر می کنم ککرده  مورد تعجب و پریشانن من شده است 

ت امام سلطان محمد شاه ، سال ، برگردید.« است  » چراغ روشن «سنت  - ۱۹۲۷هجری، مطابق  ۱۳۳۶) فرمان حصری
 م(  ۱۹۲۸

ن هستند، شعار کار رواز وار » بار دیگر  ن سابقم ذکر شده بودند و مندج میر امر می کنم که مجموعه اوامرم را که در  فرامی 
برای جمع آوری ذکات مؤظف شده اند  در موضوع اجرای کلیه امور  از  خود ساخته و همه مومنان  به ویژه اشخاض را که 
داری نموده و اطاعت کنید و  ن بجا بیاورید  مکی ها و پت  ها فرمانتر ید  و اوامر ایشان را نت  . برخن از مومنان از ایشان مشوره بگت 

را  ذکر می کنند و مورد اجرا قرار میدهند، در حقیقت امر   » یا علی زمان« ،شغنان که پنجه بهائیان هستند و پنج تسبیح
ف رفتاری نموده اند که کار کرد ها و کردار این  ام ذکر شده اند،  برهم زده اند  و خلا فرمان و هدایتم را که در ارشادات قبلی 

باره تکرار شوند و بار مجدد اصرار میورزم  برای آنهانی که هنوز خود را من حیث  مریدان پنجه بهان   به حساب  و چنیتن نباید د 
 را به خونر یخوانید و آن را مورد تحلیل و تجزیه قرار دهند و مطابق رسم و رواج و سنت نیکان 

ن فرمان حاصرن می آورند ،  میر
ن خود عملکرد داشته ب ت امام سلطان محمد شاه، به مکی خواجه بدل، جمادی  اشند.«  خود ، بر  کیش و آئی  ) فرمان حصری

 م(  ۱۹۲۹هجری، مطابق سال   ۱۳۴۷الاول،  سال 
وان دعوت ناصر خشو در آسیای مرکزی دارای تعبت  و تفست  ویژه  و  و بخاطر داشته باشید که این مرید ها » ......  ، پت 

 با یک پس زمی
ً
نه تاریخن متفاوت از سایر جماعت های  جهان می باشند و آن تفاوت  در حقیقت واحد به خود هستند و اغلبا
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که خیلی    ت  شاه ناصر خشو است ، داشته ها و انباشته فکری و فلسفن و تاریخن  پامر متعلق بودن  جماعت یاد شده به سنت
ده و نادیده گرفته شود.  ت امام  شاه کریم  « با اهمیت و درخور توجه است و نباید بدست فراموسیر ستر ) فرمان حصری

، هندوستان، نوامیر سال   م.(  ۱۹۹۲الحسیبی
.  خت  و برکاتم را به همه اعضای جماعت می رسانم. به جماعت بگوئید  که با امام مللاقات داشتید » در قدم نخست دعا 

اک کننده های ملاقات و دیدار ، دعا های ویژه و دعا و برکات امام را به آنها برسانید. این یک   من حیث مرید های  امام و اشتر
ند با امام شان در باره امور مذهتر صحبت کنند و شما می توانید  فرصت و زمینه  مناسب و مساعد  است که مریدان میتوان
شما میدانید که در این جا مریدان  با دیگران در میان بگذارید.  افکار و اندیشه های امام را در مورد مسایل و امور مذهتر 

ن حاصل می کنید که مذهب ما دارا ی اصول و پرنسیب  های  دیگری هم حضور دارند که از افغانستان هستند و شما یقی 
ت گرانی زمان بالا تر از همه مسایل است.   م گوناگون دارد، و لی باید دانست  که قدرت، صلاحیت و اختیار و اقتدار  اما

کتر
ومندی ما است و نه ضعف ما، بنا بر این آن را نباید   « ، بودن  از دیدانداز  ما بازتاب دهنده قدرت و نت 

ی
 » جند فرهنکی

ی
فرهنکی
ومند تر ساخت. و من تضعیف  نت 

مراسم مذهتر از هم متفاوت هستند و از هم فرق دارند و بدون تردید  د بلکه باید بیشتر
یفات یک محیط از محیط دیگر ، در تفاوت قرار دارد  ، و این خود باید قابل درک باشد. تعبت  و تفست  همه دارای  مراسم تشر

سد است. من در این زمینه فرمان دادابعاد ناهمگون   ی بتر ن م که تنوع قدرت وجود دارد  و قابل درک است. اگر امام از شما چت 
، خیلی مهم است که شما باید پاسخ درست و صادقانه بدهید.  چون برای امام ، تعلیم و آموزسیر که از سوی خلیفه ها به  

یفت و  جماعت ارایه شده است، دارای اهمیت خیلی  ها مهم است.   سنت ها و اصول مهمی که برای انجام  باید از مراسم تشر
یفات مذهتر باید  با   یفات مذهتر در سده بیست و یک ، خیلی ها مهم هستند. اول مناسبات ما با مراسم تشر مراسم تشر

ازه تاری    خ ،  همواره ایمان ام و اکرام و محبت باشد. دوم  ما، در شت  وده  زنده داشتیم و این حق و امتیاز امام زمان ب  و باور    احتر
ی    ح کند و این ، تفست   و  تشر یفات مذهتر را ، تعبت  اصلی امامت  اصول    خود  در حقیقت بازتاب دهنده    است که مراسم تشر

، سال ۱۲) فرمان امام برای جماعت تاجیکستان، لندن، مورونر اسماعیلی است. «   م.(  ۱۹۹۳نوامیر
 فرزندان روحانی عزیزم !  

ن برای جماعت شاش دنیا  »  در ابتدای این فرمان  میخواهم   به یک مسله اشاره کنم که برای جماعت در پاکستان و هم چنی 
برای این تاری    خ باید قدر   خن ما را دارد.  یقداست تار و  اری    خ  تدارای اهمیت فراوان است.  جماعتر که سنت واحد و نر نظت  ،  

 نمود. 
ی

ازه سنت های تاریخن  خود کار و زندگ ام قایل شد، و باید در شت 
شما قصیده زیبانی را شنیدید و آن سنت شما  و احتر

اث مانده است. شما این دژ را به  ارث برده  است، آن تاری    خ شما است ی است که از نسل های گذشته به شما مت  ن ، آن چت 
ن  اید  ، بلکه در شاش نقاط جهان، در افغانستان، در تاریخن و بخسیر از سنت تاریخن شما است. این نه تنها در هونزا  و آن نت 

آنچه را که امروز به شما  ایران، در تاجیکستان، در هندوستان، در پاکستان و در دیگر نقاط مختلف دنیا ، اینگونه می باشد. 
یم و این سنت  می گویم،  بسیار مهم است و آن این است که ما باید به این سنت ها ارزش دهیم و آنها را با خود به پیش بتر
 روزوار ما باشند. 

ی
اث معمار ی ها باید بخش مهمی از زندگ ن دلیل   مت  ن سنت است و از همی  و فزیکی ما هم بخسیر از همی 

ساله دارد، در این ساختمان به   . و آنچه که قریب تاری    خ هشت صد است که من خواستم این بنای قدیمی ، باز سازی شود 
اث رسیده است ن  از  که باید شناخته، درک و ثبت شود و بسیاری از جوانب دیگری   ما به مت  تاری    خ مان هم باید به همی 

، گلگت،  مناطق شمل پاکستان،  اول اکتوبر، سال صورت باشد.«  ت امام شاه کریم الحسیبی  م«   ۱۹۹۶» فرمان حصری
« خوشحالم  در این سفر به تاجیکستان » من خیلی  ان روحانی ، ملاقات می کنم. من ازموجودیت   ، با خلیفه ها » رهیر

ن های دیگر مذهتر جماعت تاجیک » چراغ روشن«رسوم گوناگون  ستان، آگاه هستم. ما باید سابقه  و زمینه   و سایر آئی 
تاریخن این گوناگونن را بیاموزیم تا بدانیم که تاری    خ آنها چگونه بوده است و معتن و تعبت  و تفست  این سنت ها چه است. زیرا  

ن این رسوم به صورت آزاد ممکن نبود. این انعکاسات همه رسومات ما   است در  سال های پیش ، دوره شوروی سابق آموخیر
م آگاهی دارید شما از موجودیت فاصله ها آگاه نبودید چون اسناد و مدارک  پایان دوره سده بیستم. آنگونه که از تاری    خ اسلا 

ن باشد. این مهم است که اگر شما در اجرای این مسایل  با  در زمینه وجود نداشت و من نمیخواهم درپایان سده بیستم چنی 
ن ارشاد    ش بازی کنید. این فرمان تنها برای بدخشان نیست، سهم و نقنماینده های امام     نموده  مانند این فرمان در پاکستان، نت 

ادامه دهیم، آنها را درک کنیم و جوانان را تعلیم دهیم. در این کار امام جوانان    ایم. ما باید در میان این جماعت این سنت ها را  
را  رهنمانی می کند. امام در زمینه نگرانن دارد و نگران است. من در باره این پرسش ها بسیار می اندیشم. فرمان امروز روند  

، سال  ۲۵بدخشان،  « ) ملاقات امام با خلیفه های مقیمویژه ای را برای ما مشخص ساخت.   م.(  ۱۹۹۸سپتامیر
 و دیتن را  که به یک  رویداد   » این یک موقعیت خیلی ها مناسب است، 

ی
ن سنگ بنای مرکز فرهنکی که در فرآیند گذاشیر
ن  انر این سنگ بنا   که  تاریخن می ماند، و با جشنواره هزاره  شاه ناصر خشو  در مطابق  زمانن قرار دارد.  با گذاشیر   است  مت 

تکامل بخشیده است، در حقیقت گذشته های سالم اندیشانه  تا کنون سنت های عقلانن این منطقه را     و   مشابه  به گذشته  
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ین اندیشمندان و متفکرین  زمان خویش به شمار  رفته و سهم و نقش سالم  را به تکرار می نشینیم.  ناصر خشو یکی از بزرگتر
تگرایانه او  در مکانن   باز گشانی آن  قرار داریم، گرامی دانسته شده، تکریم و تقدیس می شود.     د که امروز در فراین اندیشانه و کتر

بسوی   با گذشت هزاره  ناصر خشو از  تعلیم و آموزش منطفر و فلسفن او هنوز  کاسته نه شده  است. او ما را همواره 
ن شنوشت مان، یار و یاور می شود. به قول معروف او ،   بهبودی و الهام آفریتن کشانده  و نمادی از خلاقیت بودن ما در تعی 

ل شویم یا راه خود را  از طریق  حکمت نور  قندیل  دبر بنیاد اختیار و اراده است  که میتوانیم  به درخت سفیدار نر ثمر مب
زیرا » تنها از راه عقل میتوانیم چون و    آن علم، فهم و دانش است، به گونه درست و سالم دریابیم. که تعبت  و تفست  باطتن  

 را  به نحو شائسته دریابیم که در نداشت آن  از درخت نر ثمر بیش نیستیم.« 
ی

 چرانی زندگ
ز و فرود تاری    خ، دانش مانند ستر ما  درس دیگری را که ما ا زاین فیلسوف بزرگ می آموزیم، این است که در شیب و فرار، یا فرا

ن نگهداشته است.« آن  را ازهم پاشید و فرو ریخت و   » عذاب جهالت« را زا حوادث ناگوار هستر ایمن، مصون و مطمی 
اث اهدا شده  و به هدیه گرفته شده  از گذشته   صلح و آرامش را در روح و روان ما ، رشد و نمو داد.  ن مت  « تنها  بر بنیاد همی 

که این مرکز  جدید میتواند مصدر خدمات جدید و شائسته برای است  سایر  اندیشمندان و متفکرین اسیای مرکزیست  از 
ت والا آقا خان، در مراسم تهداب گذاری سنگ بنای مرکز اسماعیلی ، شهر    جماعت شود.«   انی حصری ) گزیده ای از سخیی

 م( ۲۰۰۳دوشنبه، تاجیکستان، سال 
ی وجود دارند،    عالی می باشد.  » .... اما مواقع مناسب دیگر ینیر

ی
ال دارای یک سنت فرهنکی شما    و این مواقع کدام ها اند. چتر

ی دارد.  شما موسیفر زیبا و دلنوازی   « » آستان ها، زیارت ها، مزار ها، یادبود هابنا های  ، بینظت  و سایر آبدات تاریخن
ال   دارید. شما سنت هانی دارید که ال هستند.  این سنت ها متعلق به سندی ها و پنجانر ها نیستند. آنها ویژه چتر ویژه چتر

الی را زنده نگهدارید. آنها را زنده نگهدارید. بنا های تاریخن  ) آستان ها، مزار های، زیارت ها و  هستند. این سنت های چتر
» زیارت ها ، آستان ها و مزار  کنید. مردم را به دیدن   یم و تذهیب سایر  بنا ها و یاد بود های تاریخن را  زنده نگهدارید، ترم

  دعوت کنید و تشویق شان کنید و فرا خوانید تا این فرآیند یاری رسان و حمایت کننده به اقتصاد محلی و محیط گردد.  ها«
 در  زمینه های یاد شده 

ی
ایط واقعی و عیتن برای بهبود زندگ ال دارای شر طی  باور راسخ من این است که چتر می باشد، به شر

طی که در سال های آینده از حمایت دولت و نهاد ها ،  که با هم کار کنید، هدف مشخص و روشن داش ته باشید و به شر
ال   ) فرمان اما ادارات و موسسات برخوردار باشید.«   م(  ۲۰۰۳پاکستان، دسامیر  -م، چیر

طریقه و در زمینه از تاریخم بهره خواهم گرفت تا جوامع مختلف درون  دین را تفست  خواهم کرد  » ... در اینده من کماکان  
تگرانی وجود دارد  و من میل دارم جماعت بداند که من به آن  

اسماعیلی را  گرد هم بیاورم. چون در تاری    خ خودی ما بینش کتر
ام و اکرام میگذارم.  من ارزش های مختلف جماعت ما  را در شاش جهان تگرانی احتر

حفظ    مورد تقدیر و تکریم قرار داده    کتر
 بش می برد به یاد داشته باشد که    را ی جماعتر  ب   به ویژه    خواهم کرد.  

ی
 دنیوی    در جهان  صنعتر هستر دارد و زندگ

ی
که زندگ

ی که ن هر شخص برجا می ماند و جاویدان است،   از  روندی است که پایان می پذیرد. وقتر که این روند پایان یافت، تنها چت 
کانادا، اول جون،    –) فرمان امام، تورنتوی مادی رها سازید.« بنابر این نباید مسایل معنوی را بخاطر مسایل  روح است. 

 م(  ۲۰۰۵سال 
سنت  پت  شاه  به  ، از افغانستان ، تاجیکستان، و مناطق شمال پاکستان  که مربوط » ... بسیاری از اعضای جماعت من 

یفات سنت  » چراغ روشن کردن«،  » چراغ« و » چراغ  ناصر خشو هستند و در دنیای غرب حضور دارند. مراسم تشر
ین سنت ها در میان جماعت آسیای میانه می باشد. بنا بر این من ، به سازمان ها، نهاد ها و ادارات   روشن«، یکی ا زمهمتر
 واحد و همگون ای را که بتواند برای بر پانی و اجرا نمودن سنت چراغ روشن  که هر چه شیعتر م  هدایت میدهم خودم

ن یر
د  س سازند. ما امورد استفاده موزون و مبسوط قرار گت  منابع مالی خزانه خود استفاده خواهیم  ز  ، ترتیب ، تنظیم و  قابل دستر

  کرد تا تاری    خ خود را مورد مطالعه و مداقه قرار دهیم. جوانان با مهارت خو 
ی

د را در زمینه مطالعه و پژوهش این حرکت فرهنکی
د، تا قادر باشیم مواد نو آموزسیر مواد جدید تعلیم و آموزش مان را ترتیب ،  داخواهیم  قرار   جلب و جذب تشویق، ترغیب ، 

بهره   ته خود تا قادر شویم تاری    خ خویش را  با اختیار و صلاحیت بیشتر درک کنیم، و بتوانیم از گذش تنظیم و تدارک نمائیم 
یم، تا هویت خود را در اینده روشنتر سازیم. این یک موضوع خیلی مهم است، چون آنگونه که شما  بهتر و ژرفتر مندی  بتر

در دنیای تشیع میلان داشته و این وظیفه و مسولیت ما است تا آن را شه ساخته و دوبار به    ما    میدانید قسمت زیاد  هویت
 نباید  بدون چپ گر برگردانیم و به  آن  اصل

ی
ماند،  بان » پهلو گردان«، باقر دهر جانی که بتوانیم برویم، دریابیم و هیچ سنکی

 نو بخشیم تا آنها به هویت  
ی

تا بهتر درک کنیم که سنت های اصیل خودی ما ، کدام ها اند. آنها را برقرار کنیم و به آنها زندگ
بهبود  قرار داده و باعث نو آوری در  و    این هویت را مورد رشد، انکشاف  جماعت در آینده خدمت گزاری بهتر و ژرفتر کنند و  

 هویت اصلی ما شوند.«  
ان جماعت، اگلیمونت،  ، سال  ۱۳» تعلیقه و فرمان مبارک مولانا حاصری امام،  در ملاقات با رهیر  م.«  ۲۰۰۸دسامیر
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 حکمت  تصور » چراغ با طن«، فلسفه دعوت، تعبیر و تفسیر مذهب در اشعار و آثار فلسفی حکیم ناصر خشو :  
 پر گوهر و با قیمت  و پر لولوی لا لا                        دریای سخن  ها سخن خوب خدا است

یل  ی  ست سوی مردم دانا  تأویل چو لو لو                      شور است چو دریا  به مثل صورت تیی
 غواص طلب کن  چه روی بر لب دریا                                    اندرین دریاست همه گوهر لولو 

 چندین گهر و لولو ، دارنده دریا                           اندر بن شور آب ز بهر چه نهاده است 
یل« به غوغا                               از بهر پیامیر که بدین صنع ورا گفت ی  » تأویل« به دانا ده  و » تیی

 مودا  زیرا که ندیدست ز تو جز که                           غواص ترا جز گل و شور آبه ندادست  
یل چو مردم  ی  خرسند مشو همچو  خر از قول به آوا                               یعبی طلب از ظاهر تیی

 مسجد شده چون روز دلت  چون شب یلدا     قندیل  فروزی به شب قدر  به مسجد                       
د از دل پر جهل تو ظلما   قندیل بیافروز بیاموز که قندیل                                    ون نیر  بیر

 وانی در جاه به شب خط معما بر خ     در زهد نه نی بینا لیکن بطمع در                              
 «    ۵، ص، ناصر خشو  » دیوانگر مار نه نی دایم از بهر چرایند                                  مومن ز تو نا ایمن ترسا ز تو ترسا 

 
 

❖  
 از دل خود بفگن این سیاه نهان بان                             دوسبر این جهان نهان پای دلهاست 

 
ر

 نیست ترا عالمی فرو دین مسکن                                  مسکن تو عالیست روشن و باف
 روشن بسوی عالم روشن   با دل                                شمع خرد بیافروز در دل نر شتاب

 علم و عمل بایدت فتیله و روغن                          چون به دل اندر چراغ خواهی افروخت
ی نباید  ی                                    در رهی عقاب به پای رفیر  بلکه با جان و با عقل باید رفیر

ی بیش از این چو مردم   بر کش و بر زن  دامبی  با آستینت                             خفته مرو تیر
» دیوان ناصر خشو، ص،  سفره دل را بعد این دو، توشه بیا تن    توشه ای تو علم و طاعت است در این راه               

۱۶۹  » 
،   خداى رحمان  : دای تعالی گفتخ نانکه  خزینه اوست، و خزینه او امام زمانه است، چ ی در  که علم  خدا   » بدان ای برادر 
سی نیست  مگر به دستور و هدایت    به او بيان آموخت    ،  آفريدانسان را  ،  قرآن را ياد داد  . و هیچ کس را به علم خداوند دستر

دانند كه خداوند آنچه را پوشيده   آيا نمى ترجمه :  : امام زمان ، آنگونه که خداوند می فرماید  - » خزانه دار«دارنده خزانه 

[ از آنان نر و  . داند مى دارند و آنچه را آشكار مى كنند مى سوادانی هستند كه كتاب ]خدا[ را جز خيالات خامی  ]بعضی
 نويسند سپس میاى[ با دستهاى خود می  شدهپس واى بر كسانی كه كتاب ]تحريفد.   برندانند و فقط گمان می  نمی

ى به دست آرند پس واى بر ايشان از آنچه دسته ی ايشان نوشته و واى بر گويند اين از جانب خداست تا بدان بهاى ناچیر
و هر که نر فرمان امام زمان  در علم خداوندی دست درازی کند،  .  (  ۷۷-۷۹.)   آورندايشان از آنچه ]از اين راه[ به دست می  

 (  ۵۰۳) گشایش و رهایش، چاپ اول، صفحه دزد باشد و شقت نموده باشد. « 
و آن مثل است بر کسی که از حرص طلب مقام ریاست دنیا  مر دعوت حق را یاد کند و او   » و سوم گوشت خوک را گفت

دین را نر ثبات و نر نظم کند چنانچه خوک از حریض بر کشاورزی مردم را که اندرآن حیات  جان مردم است، ویران کند و  
ار  رزق و روزی باطتن است، هلا ن ک کننده روح، روان  و ارواح مردم است.«  اندر ویران شدن  دعوت که آن در حقیقت کشتر

  (۲۷۷ -۲۷۶وجه دین، صفحات، 
  بر آن کس که  تروز گار سخن گوید و حرام دلیل اس خداوند دلیل است بر آن کس که  در مورد فرمان  » جنابت حلال

 (  ۱۲۲) وجه دین، صفحه، .«  سخن  ) نه( به فرمان گوید 
بر    ورزد و تلاش    ، پافشاری کند  از گلیم خود فراتر گذاشت، و در مقام خودی به ایستد نباید پای خویش را  »  اندر دین مردم   

لت ن . چونکه مومن مستجب،  موقفن را در تکاپو نباید بود و نباید جستجو کرد   خویش    واقعی    تر ، بالا تر و والا تر از مقام  و متن

لت حجت را   بر ماذون پیسیر بچوید و بگوید که من بهتر از اویم و دانم ،  و م ن لت داعی را  دعوا کند و نه هم داعی متن ن اذون متن
لت ناطق را ، و هر که از این گروه  برتری او سوی گرفت   ن لت اساس را  و نه اساس متن ن لت امام را  و نه امام متن ن و نه حجت متن

لت دیگری که بیان نمودیم، رود و یا قصد و میل کند به سوی و سمت دست چپ رفته باش ن د، یعتن بر صراط  مقام و متن
 (  ۵۱۸) گشایش و رهایش، کلیات، جلد یکم، ص المستقیم و مطابق هدایت معلم صادق نرفته است.« 

امون سنت  » چراغ روشن کردن«، » چراغ روشن« و » چراغنامه « :     دیدانداز پیر های اسماعیلی ، پیر
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در پناه مولای زمان شاد و شادکام    شاه دره  » شاخدره« ،گان کافه جماعت منطقه ش » مخلصان اخلاص مند و صداقت پی 
ف اصدار یافت  هند آن امر و فرمانن که از دربار فیض آثار صادر گردیدو بدان  باشیند    وده  و شهد آشام  هردو جهان ب   ه، یعتن شر

ن قطعه   ، انشالله دانسته شده باشد.   هاست  و به ذهن و فکر جماعت رسانیده شد بعد از یک ماه ، از حضور  مبارک شکار  نت 
یکنامه، تعلیقه   ن گردیده بود، از امر و فرمان ایشان-تتر ، یعتن  فرمان مبارک  بطور جدا گانه برایم رسیده افتخار بخش بنده کمی 

ت ش ی که از زمان  حصرن ن ن  اه ناصر خشو  امام شما ، فرزندان عزیز خود را  آگاهی نه داده بودم. مضمونش اینکه ، چت  ، تا همی 
ن  بدان منوال جماعت  اکنون آنچه که آبا و اجداد شما  جماعت را دعوت کردند و مورد تعلیم و آموزش قرار دادند، اکنون نت 

ن علی  در میان جماعت پخش و نشر نموده  است، اشتباه محض   ی ستر
را وعظ و نصیحت کنید. و بعضن سخنانن را که مشتن

ن بوده  و شکار امام  ن  امر و هدایتر   زمان هیچگاهی  به جماعت خویش این چنی  ی ستر
را نداده و نمی دهد. و شخص مشتن

ی را که در مورد مکی ها  ن   کم باور و یا نر باور ساخته    در مورد  پت   ها  – علی برخن از سخنان را  هم راست گفته است اما چت 
)   «،  و گویا حجت امام را موقوف گفته ، حرفیست نادرست و نر اساس. استباشد و از موقف شان گویا کاسته شده شده 

، به عموم جماعت شاه دره » شاخدره« ، سوم دلو  سال    ، هجری خورشیدی.( ۱۳۰۷مکتوب پیر شاه عبدالمعانی
ده تن دیگر و شاهزاده ابراهیم با چهار تن  پنجه  - ذی القعده، مکی » روز شنبه ، چهارم ماه  ن پت  سید اسد به همراهی ست 

فیاب   » والکر«بهائیان در منطقه   ن که مکی  به دو دلیل   شر ، به حضور نر نر شکار حاصرن شدند. و قبل از عرض مرحمت  گفیر
ن علی قاعده ی ستر

پت  شاه را  منع کرده بود، نر نر شکار فرمودند که این سخن اشتباه محض بوده     حضور شدند که گویا مشتن
ن علی هیچ گاهی   بخاطر اینکه قول پت  شاه ناصر خشو  و تعلیم و آموزش او باید ادامه داشته باشد، و باید گفت که پت  ستر

هزاده ابراهیم، سید اسد، سلطان سید، ) شا تعلیم و آموزش شاه ناصر خشو  را منع قرار نداده  و قید نکرده است.« 
 م(  ۱۹۳۲۰۱۹۳۳مطابق سال   ۱۳۵۱سعادت شاه ، سال 

                    ۵عه
یفات سنت   درنوشته های ولادمیر ایوانف، اهل تصوف    » روشن کردن چراغ«، » چراغ روشن«،بخش دوم : مراسم تشر

 اسماعیلی :   » چراغ نامه«و 
 و مذهتر مردمان ناهمگون،  طی سده های متمادی  

فلسفه تصوف ، بدون در نظرداشت  موجودیت  سابقه تباری، زبانن
 را در میان ملت ها، جمعیت های مردمی و اقوام مختلف  حوزه تمدنن آسیای مرکزی داشته و از این سبب  خیلی  

ی
جاذبه بزرگ

ن قرار گرفت.  در مورد منبع  هم زیاد مورد توجه دانشمندان، پژوهشگران و اهل   و منشای پیدایش    سخن و قلم  دنیای غرب نت 
در پیدایش آن تأثت  داشته،  تصوف کتاب ها و رساله های زیادی به نوشته گرفته شده اند و به نسبت عوامل و اثرانر که 

 ند فرضیه های بیشماری در زمینه اظهار  گردیده ا 
ً
ه ها ، افسانه ها و خیال پردازی  این فرضیه های شبیه اسطور  ، لیکن غالبا

فکری نر اساس و غت  علمی بوده و دارای اعتبار های بیش نبوده و در حقیقت محصول  تخیلات، داشته ها و انباشته های 
هر چند صاحبان این فرضیه ها استنباط های خویش را به منابع و اسناد معتتر نسبت داده اند، اما    و اعتماد چندانن نیستند.  

پژوهش دقیق و در خور اعتماد صورت نگرفته  و کاقن دانسته اند اظهار کنند که  مطلب   ورد صحت و سقم این منابع در م
یاد شده  در این و یا آن صفحه ، سطر چندم از این و یا آن کتاب گرفته شده و بدون آنکه نوشته یاد شده درست  بوده و  یا   

نوشته های دقیق   فقط سی سال قبلفته است. صورت نگر  محاسبه نادرست، در زمینه هیچگونه اظهار نظر دقیق و قابل 
کتاب و مستند، درست و صحیح اسماعیلی  و نویسنده های اسماعیلی  که در میان باورمندان زیست داشته اند، به تدری    ج  

ن به اثباط  نر اعتباری فرضیه های افسانه گونه سابق در زمانه های گذشتهو  بدست اهل پژوهش و نگارش  قرار گرفت.  نت 
ن همان باور  رسی د. اسناد اسماعیلی نکات خیلی ها مهمی را مکشوف ساخت، یعتن معلوم گردید که فلسفه اهل تصوف عی 

ش  ایط زمان و مکان دست داشته ، در میان باورمندان گستر های های اسماعیلی بوده است ولی نحوه بازتاب آن مطابق شر
ن دیده شده است  که این باور های تصوقن و معنوی در اصطلاحات  بود.  چو  یافته و شکل و گونه دیگری را  به خود گرفته  

، لفطین و زبانن آنها ، حقیفر خوانده شده اند.  تنها تفاوت میان این دو عباره   «،و عباره های واژگانن دارای     » اصطلاح واژگانی
،  معنا شناسی،  ی بوده و از دیدانداز ساختار واژگانن ی و تفست     تفاوت های اندک  تعبت 

ی
زبانن و نحوی، با هم در همآهنکی
دقیق قرار داشته  و صرف آن واژه ها و عباره های لفطین ای که در میان اهل سنت و جماعت زیاد مورد پذیرش نبوده و یا  
، متفاوت  آنها تعبت  و تفست  دیگری از آن داشته اند که با تعبت  و تفست  اسماعیل، اهل تصوف  و سایر باطن گرایان دیتن

ن گفتمان، آنگونه که تا حال اظهار داشتیم، زیر اثر   بوده اند.  در این جا لازم است یاد آور شویم که تصوف در آغاز همی 
ن مشاهده شده است، عبارت از  نظریات و دیدگا های اهل سنت و جماعت که حتا در باور های  و دین باوری عیسویت نت 

نگاری مطلق توام با انجام فرایض  و آشنانی کامل با احادیث و اقوال معروف و مشهود  شخصیت ها،   دیتن بینش زهد و پرهت 
( ۹۲۲ -هجری ۳۰۹) تا حدی که حتا در سال  علما و مشایخ، بوده است.  ن منصور حلاج را که از شخصیت  ، ترسانی حسی 

، به سبب آنکه گویا با گروه قرامطه که زمانن در  های معروف اهل تصوف و اهل حق بوده است، محکوم به مرگ نمودند 
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ن آن ها را مورد پذیرش قرار داده   ، کیش و آئی  بدنه فکری و ساختار  مذهتر اسماعیلیان کار کرد داشته و یا باور های مذهتر
میتوان اظهار نمود که تعلیمات باطتن اسماعیلی  را در آن زمان به دو جهت پر مخاطره  و آسیب  درستر بر این به  ا نبود. ب

ن باور شیعی  و علت دیگر که مهم تر است   ، تمایلات سیاسی آن بر ضد نظام  رسان معرقن نموده بودند. یعتن به سبب داشیر
 و ساختار سیاسی خلافت بتن عباس بوده است.  

ن یا بهتر گفته شود،   ن جهت اسماعیلیه های دوره های نخستی  «،از همی  ی و اسماعیلیه های سده    » اسماعیلیان نخستیر
ده ای را  در راستای پخش و اشاعه   ن اکنون فعالیت های گستر و آنهم به گونه منطفر    فلسفن   اسماعیلیسم    های میانه، تا همی 

ازه  تعلیم ، نه  به گونه دگماتیسم و جزمگرایانعلمیو  ، بر بنیاد و بنمایه و شت  ن » نیو   ه و ذهنیت برانگت  و آموزش نو اقلاطونن
افلاطونیسم«، انجام داده اند، که نه تنها باعث روشن شدن ذهنیت باورمندان گردیده بلکه  سایر باورمندان ، افراد و اشخاص  

ن اسما امون شان را هم به پذیرش حقانیت راه و روش کیش و آئی  عیلیسم، باورمند ساخته اند، اما با احتیاط کاری  محیط پت 
یاد شده است، هم ظواهر باور  » تقیه، پنهانکاری«، خیلی ها کامل که که در  اصطلاع واژگانن دانشمندان و اندیشمندان

  که نر نهایت معتتر است، هم معرقن نموده اند.  
، عرفانن ، معنوی  و روحانن قابل توجه  موضوع    های شان  و هم امور باطتن

دیگر آن است که باور های تعلیمی و آموزش  اهل تصوف بعد از حمله مغل که باعث زوال و  فروپاسیر خلافت عباسی یا  
ازه   بتن عباس شد،  و انقراض خلافت فاطمیان مصر و براندازی ساختار  سیاسی، اداری و باوری اسماعیلیان ایران که در شت 

، صورت نوشتار و کتب را به خود گرفت. بعد از آن که قدرت سیاسی  و پیکار داشتند  الموت و سایر دژ های همجوار، کار 
اسماعیلیه و خطر تبلیغ و تروی    ج آن در میان باورمندان از میان رفت، کتاب ها و رسالانر با بافت های زیبای ادنر  نظم و نتر  

ی که در سال )  شیخ   » گلشن راز«، به نگارش گرفته شد که از جمله میتوان  کتاب معروف  م(  ۱۳۱۷- ۷۱۷محمود شبستر
، قرار می   تر  نوشته شده است، نام برد.  درهمان زمان بود که ادبیات فارسی دری  توسعه یافت و مورد کاربرد دقیق و علمی 

ازه پژوهش و نگارش های   د، و به تدری    ج افکار و اندیشه های ناهمگون اهل تصوف و اسماعیلیه به گونه ژرف داخل شت  گت 
ن وقت است که عقاید و باور های مذهتر اسماعیلی بصورت غزلیات عرفانن ظهور می کند و در    میگردد. در همی 

تحقیفر
د. چونکه در بسیاری از موارد  آثاری را ملاحظه می کنیم که به اشکال میتوان  اختیار باورمندان و سایر علاقه مندان قرار می گت 

ن اسماعیلی بوده باشند  زیر اثر و نفوذ نوشته ها و آثار اهل   ،  تشخیص داد که آن آثار ها مربوط به  دانش و بینش کیش و ائی 
 تأثر از اندیشه های اسماعیلی بوده است.  اهل تصوف بوده که متصوف قرار گرفته و یا خود شامل بینش و منش 

اسماعیلیه از افکار بنیادین علمای  مانند، مولوی، سنانی غزنوی، عطار،  ابو علی سینا، و امثال آنها را گرفته و بیانات شان را   
، تفست  و تحلیل باطتن نموده ا ن تشبیه و تمثتأ. واژه  ستتعبت   زمی 

یل نمودند در صورنر  ویل را  شماری از نویسنده های باختر
که  منظور و مفهوم  از عباره و کلمه بر عکس آن است  و منظور حقیفر از این کلمه آن است که اگر موضوعی در لباس تشبیه 

ون آمده  منظور و مقصود   یعتن معتن اصلی بیان گردد. از جمله در مجموعه  » اول«،و تمثیل ذکر شده  از آن لباس بت 
ح نموده است. متأسفانه   » گلشن راز« عیلیه  به یکی از نسخ خطی برخوردیم  که کتاب های انجمن اسما را بدین طریق شر

ح  این کتاب، زیر عنوان   م، نگارش مختصری را  در مورد ۱۹۳۲نام نویسنده کتاب ذکر نه شده است. من در سال   ، » سرر
، جلد  اسماعیلیه از گشن راز«   آسیانی شعبه ممبت 

، نوشتم.  ۷۸ -۶۹م، صفحات، ۱۹۳۲هشتم سال را در مجله سلطنتر
ح قسمتر از نسخه ای است که در بیست و هشت صفحه، به تاری    خ  م، که نویسنده آن  ۱۸۹۵قمری، مطابق  ۱۳۱۲این شر

خ که   » جیحون«،از اسماعیلیه های بدخشان ،  از ناحیه علیای دریای آمو،  می باشد،  این جا بازتاد داده شده است.  شر
 نویسنده هانی است که ادعای فضل و دانش داشتند و از آنجا که اصل و منشا در بالا ذ 

کر شد، مربوط به کتاب های عرفانن
ت است که یک تن پژوهشگر اسماعیلی مطالتر را که بصورت تمثیل   فلسفه، تصوف و حکمت اسماعیلی بوده، جا ی حت 

، تفست  و تأویل نموده است تا معتن و منظور آ  موضوعی که در زمینه بیشتر جلب توجه می  ن روشن گردد. ذکر شده، تعبت 
ش باور های صوفیانه در میان همان مردم به وسیله فرقه هاکند، طریفر است   به درویشان و قلندران   وابستهی  که برای گستر

ن اسماعیلی است.  انجام یافته  ن برگرفته از  باور های مردمان عوام وابسته به بینش کیش و آئی  من در نوشته های   و آن نت 
، یاد می کنند و از دیدانداز سوابق    » ست پنت« پیشینم ، در مورد اصل و منشای اسماعیلیان نزاری هند، که آفریدگار را 

له مغل به کشور های مجاور و همسایه پناهگزین شده اند،  که من حیث  نژادی  شان ، ایرانن تبار هستند، که در زمان حم
ن هند آورده اند، به تدری    ج رنگ و   دیدانداز فرضن در این جا اظهار نمودم. طریقه اسماعیلی را  که این پژوهشگران به شزمی 

اندیشه ها، داشته ها و انباشته  ای که شباهت های بسیار زیاد به باور ها ، افکار، محیط و محل ساکن در  بوی اهل تصوف  
 ته است.  ، به خود گرفههای مذهتر هندوئیسم داشت

ن اظهار کرده بودم که در میان مهاجرانن که در دوره حمله مغل ایران را ترک گفتند،  داعیان  و مبلغان    این چنی 
من زمانن

، توغداران،  و  ، فقت  ن تر اسماعیلی بودند که به لباس درویسیر سایر مولفه های اسمی در آمده بودند، اما این   درجات پائی 
امون مبادی مسایل خویش گفتمان داشتند و از  بینش و کیش اسماعیلی    فرضیه مخالف روایت است که  گویا آنها تنها پت 
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ی را در میان نمی گذاشتند.  به باور  ن »  و گروهای باوری ناهمگون  بنیانگذاران بینش    این جماعت ها، دسته ها و   من    هیچ چت 
ن را در لباس اهل تصوف،  بوده اند   ست پنت»، ادعا داشتند که آنها از اولیای صاحب کرامات  و معجزات بودند و خویشیر

ن در زبان و ادبیات سانسکریت و زبان های جدید هندی  مطالعه و  دراویش، قلندر،  و در فلسفه و مذهب هندی و همچنی 
ند. ت و یا هم در مناطق   عمق نموده اند و تا آنجا که توانستند اشعار و شوده های مذهتر را به این السنه ها به شایش گت 

ن ومناطق شمال پاکستان ، به نام    حفظ فرآیند   جهت  » چراغداران«، بدخشان دو  کنار جیحون، بدخشان ترکستان چی 
یفات مذهتر تقیه و پنهان کاری باور ها به ویژه مراسم ت .  در زمینه  ، در آمده بودند برای مصونیت و و مصروفیت  شان شر

ن تصور کرد که طی دوره های درازمدت بعد از حمله ور شدن مُغل تا این زمان که خیلی ها اثرمند در تشکیل و   میتوان  چنی 
کت و سهم داشتند، تنها نام   و ا ساختار این فرقه شر

ی
همیت ویژه  داشتند، در خاطره ها و  شماری از پیشینیان که بر جستکی

ن فهم های اسماعیلی این گونه  اندوخته ها باقر مانده است.  اما امروز حتا  به اصطلاح عام روشنفکر، درس خوانده و چت 
فرضیه ها را قبول ندارند چون با بینش و تصور علمی در مطابقت قرار ندارند و می گویند: اگر در گذشته کسانن بودند که باور 
ی وجود ندارد و دلیل نبودش چه باید   ن ن چت  های اسماعیلی  و بینش تصوف را  با هم وفق میدادند، چسان امروز این چنی 
باشد.  بدین جهت من امروز با مشت فراوان و احساس نیکو بختر می توانم بنویسم که بعد از این که آسیای مرکزی کماکان 

ط قرار می دهند دارد به یک قوت و قدرت تبدیل می شود،  دید  و حتا آماده   گاها و نظریاتم را مورد پذیرش بدون قید و شر
هستند اظهار کنند که افراد و اشخای که به نام های درویشان، قلندران و چراغداران در زمینه های یاد شده مصدر خدمت  

ن اسماعیلی   شده اند،  آنها را خادمان  دراویش را در  ، یاد کرده اند.  چراغ نامه «» ، چراغداران و یا دارنده های کیش و آئی 
ممالک اسلامی به نام گدایان و درویشان محبوب مذهتر یاد می کنند که دسته ها و فرقه های ناهمگون آنها  که از دیدانداز  

، قرار دارند   گفته شود در تفاوت نستر
ن  با هم تا حدی در اختلاف و یا بهتر این ها    . طریقه ، رسوم ، آداب ، عادات و سین

 مردمان نر سواد و یا کم سواد بوده اند 
ً
، اما  در چانته شان کتاب ها را حمل می نمودند که حاوی معلومات سودمند و  غالبا

باارزش  بوده و ادعیه ها، ثنا و ستایش اذکار، تلسمات، ابیات و ترانه های درویسیر و شوده ها، قصاید و اشعار  معروف  
ت سعدی، و یا هم شعرای متأخر شیعه در مدح مولانا  شماری از متدقمان و پیش  زای، حصرن ت حافظ شت  ینیان ، مانند حصرن

به گونه ای تنظیم گشته که درویشان میتوانند آنها    » چراغنامه«،علی و سایر ائمه می باشد. این اشعار و شوده ها در سیاق  
ان به آواز بلند و رسا بخوانند و آنگونه که مشاهده نموده ایم،  در میان مردمان عام و به ویژه  باورمند  را  حفظ نموده و از یاد

در میان انبوه مردم و جمعیت های بزرگ  به پا ایستاده  و برای   ها کوچه ها، خیابان ها و بازار   دراویش در کوچه ها، پس
ند.    بهرا  عطف توجه و دریاف وجوه مالی و پولی  زیر نام درویزه ، ابیات و شوده های یاد شده   خوانش می گت 

جهت جلب توجه مردم در راستای همکاری  با درویشان، آنها شوده ها، قصاید، مناقب و اشعار مورد نظر را  به آواز بلند و  
رسا و جذاب می خواندند که این روش کاری در حقیقت برای آنها زمینه دریافت درآمدی را مساعد می ساخت، در صورنر که  

ایط زمان و مکان  ن خود برخوردار نیستند. و حتا  کنونن این سنت ه  در شر وک شده و دیگر دارند از همان اعتبار پیشی 
ا متر

ازه فرهنگ عقیدنر و باور های مردمی ، به نظر نمی رسد.  در میان دراویش، بسیاری از رسوم و آداب  ها    عملکرد بر آن   در شت 
ن د ر مسایل خیلی ها شککنده و ابتدانی بوده  است که از زمانه های قدیم باقر مانده و چون سطح فهم و برداشت مردم نت 

بسا از این  و دانسته می شود که  حتا خیلی هم روشن دیده شده  که   است مورد پرستش و پذیرش قرار میدادند در صورنر 
ن اسلام ، بر میگردند و منحیث فرهنگ و داشته ها و انباشته های فکری و مذهتر ، در    مسایل به زمانه های پیش از دین مبی 

در مجامع مذهب علی الله نی ها، اهل حق و سایر دسته های مذهب  باوری  یان مردم  جا گرفته و نفوذ پیدا نموده اند. م
ک و مقدس«  دیده شده که در وقت توزی    ع  گویا  که مخصوص آنها است که در دیگ می گذارند، قسمت اول  » طعام  متیر

است.  هر زمانن که   » شاه چراغ«و بعد اظهار می کنند این غذا سهم  می گذارند  » چراغنامه«غذا و طعام را  نزدیک چراغ 
اسلام   درویشان هنگام روشن کردن چراغ، به خانه ها و کاشانه  وارد  می شوند،  با کمال ادب ایستاده شمه و می گویند:» 

ن بازتاب علیکم یا شاه چراغ «،    خیلی ها عالی را نت 
میدهند، چون به این باور هستند   و در برابر چراغ  روش و حرکت اخلاقر

واژه    » چراغنامه«چراغ شچشمه و مظهر نور خدا و نور امامت است  که جهان را  با نور خویش منور ساخته است. در  که   
ها، عباره ها شوده ها و اشعاری  وجود دارند که در زمانه های ناهمگون  و از هم متفاوت ، به میان آمده  که با ید این همه  

لمه ها  و واژه ها  هنگام ترتیب و ترکیب و هنگام بافت فتیله و چراغ باید به خوانش گرفته شوند، یعتن که واژه ها و کلمه  ک
ن بگذارند، به خوانش   های ویژه ، مادامی که فتیله در چراغ  جابجا می شود، و کلمات  مخصوص که چراغ را دوباره بر زمی 

 د.  گرفته می شو 
از جمله مطالب در خور توجه این است که در رساله درویشان خاکسار یا درویشان حیدری، که به ظاهر هیچگونه ارتباطی   

ن همه   در آن  با اسماعیلیه ندارند،  همه شجره های امامان  اسماعیلی نزاری ملاحظه می شود که به نام پت  یا سجاده نشی 
این شجره  در چند موارد از دیدانداز نظم و نتر متفاوت    » چراغنامه«،لیکن در  سلسله واحد از اهل تصوف معرقن شده اند.  
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الی امام اسماعیل ابن امام جعفر صادق ذکر نموده، اما بعد از او نام سایر  است از مولف آن  و نام ائمه را  بطور مسلسل
ت امام  خویش امامان را  حذف نموده و تنها به ذکر نام امام معاصر، یعتن امام زمان  در همان زمان و مقطعی از تاری    خ، حصرن

بعد آن دعانی است در حق جمله موجودات عالم آفرینش که  ، اکتفا کرده است. سلطان محمد شاه  مرحوم آقا خان سوم
شباهت بسیار زیاد به دیدانداز و ادعیه های   شناسی  می خوانند. این دعا از نقطه نظر معتن  ابه دراویش آن را به گونه خط

یفات جشنزر  شباهت دارد،  مورد اجرا قرار می   به خوانش گرفته می شود،  زرتشتیان  » یسنا«،تشتیان  که در مراسم تشر
د.  م، در بمببی ،  ۱۹۵۳به رساله ام در زمینه زیر عنوان » حقیقت پرستان کردستان«، که در سالولادمیر ایوانف،  »  گت 

ده شده است، به صفحات    ،  رجوع شود. «  ۱۸۳الی  ۱۸۱بدست نشر سیر
موضوع در خور توجه مجموعه ای است  حاوی جماعتر از ائمه که یک جا با نام امامان نزاری از جمله نام خواجه احمد  

قر و شیخ چشتر هندوستانن    نیانگذار  فرقه درویشان اهل سنت و جماعتیسوی، ب (  ۱۲۶۶  -۶۶۱) وفات  ناحیه ترکستان شر
در مورد پت  شاه ناصر خشومدح و ثنانی زیاد صورت گرفته و همچنان در ادعیه های مذکور در فوق از نام  ، ذکر شده است. 

یه«،، یک تن از امامان دوازده امامی ) علی موسی الرضا( علی بن رضا  موضوع دیگری که در  نام برده شده است.   » اثنا عشر
به »  زمینه قابل توجه می باشد این است که  در این اثر آمده است و در خطبه درویشان علی الله نی  ها و خاکسار که شبیه  

د«، ان اولعزم    ویسیر ان بزرگ، پیامتر ت عیسی داشته و نام  دارد  زرتشتر است، اشاره به پیامتر ت موسی الی حصرن از زمان حصرن
در همه مجموعه های مذهتر فرقه  ای به نام داودیه که مقام  که در آن  درجه بزرگتر را  نشان میدهد، ذکر گردیده است. 

ود،  به   خلیفه را دارد، از اعتبار جمعی و کلی برخوردار است و به وجه ویژه که منحیث مالکیت  عقلانن داودیه به حساب مت 
نام و نشان او ختم می شود.  با تمامی مساعی که در زمینه مشغول و گرفتار کار کرد های پژوهسیر بوده ام، نتوانستم دلیل  

 های خاص بوده  و در حقیقت آن تعریف و ابراز   دقیفر را دریابم که چسان و چرا  
ی

ت داود حایز اهمیت و ویژگ پرستش حصرن
ت داود را   که در کتاب مقدس تورات آمده و بر همگان واضح و روشن است، مولفه جدیدی را دریابم  که  شخصیت  حصرن

وان و باورمندان راه ت داود در سایر فرقه   را  مشخص کننده باشد.  و روشش  بتواند اقناع فکری  و دیدانداز مذهتر پت  حصرن
ان ، یع لت برجسته  به نسبت سایر پیامتر ن تن شش پیامتر اولعزم و صاحب کتاب  قصه، داستان  های تشیع، دارای مقام و متن

ها، در گذشته ها به نحوی از انحا، رابطه ها وجود داشته است. تا جانی که من   نی  و افسانه داردبه دسته و گروه علی الله
برخن از  توانستم در محیط آسیای مرکزی پژوهسیر را انجام دهم که این کتاب از آن محیط قصه و افسانه و داستان دارد، 

ت علی قایل   نی  به دسته علی الله فرقه های شیعه وابسته  ییوجود دارند، یعتن  آنهایت   که گویا مقام الوهیت برای حصرن
ی    ح میدهد. حتا پژوهش های مستدامی که در آسیای میانه انجام دادم، برایم ثابت گردید که هیچگونه   هستند، توضیح و تشر

علی الله نی های آسیای مرکزی با دسته های جداگانه علی الله نی های مناطق و نواخ  ارتباط فکری دقیق و  نزدیک میان 
و اسناد نوشتاری و مکتوب هم در زمینه در اختیار نیست. علی الله نی های آسیای میانه را مولانی  وجود نداشته  غرنر ایران

د برخن از مسایل منوط و مربوط   یفات  مذهتر آنها میتوان ها هم می نامند و بر اساس قرائن پیشتر د فرآیند مراسم تشر به پیشتر
 آنها در حقیقت شاخه و دسته ای از اسماعیلیان نزاری بوده اند.  حکم کرد که 

ت پت  شاه ناصر خشو ، و اشعاری   ت علی مرتضن و همچنان حصرن ت محمد) ص(  و حصرن اشعاری که در حمد و ثنای حصرن
یعتن مولا علی شوده شده به گونه عمومی نام و تخلص گوینده آن ذکر نه شده است،   » شاه چراغ«، که در ثنا و صفت 

ت رسول خد ت سعدی نسبت  تنها قصیده اول که در مدح و تحلیل  شخصیت حصرن ا  شوده شده است، اشتباهن به حصرن
ن را اینگونه به معرقن گرفته است:  داده شده   گوینده آن  خویشیر

ً
 است. قصیده دیگری است که ظاهرا

 تا نمد پوش سید احم بن موسی شد
 گاه افتاده گاه در قدم شاه چراغ 

د زیاد علمیمنظور و مقصود وقایع در این جا واضح نیست و نمیتوان تبصره   داشت و اگر تبصره هم صورت گت  فلسفن   ، بیشتر
لزل فرد را در مسایل باور های دیتن و مذهتر اش   ن

و تاریخن نخواهد بود چون  این تک بیت تا حدی گنگ است و حالت متر
ی و  بازتاب دهنده است. لیکن شاید اشاره به این  باشد که گوینده اینگونه اشعار و شوده ها یا حتا تک بیت مر  دی فقت 

ن اسماعیلی آورده  و با احساس و آرزوی که داشته   ن رو به کیش و آئی  ن و نا معی  روستانی زاده ای بوده  و روی دلایل معی 
د و  تا حدی در نتیجه کار کرد های خودی به یک مقام عالی مذهتر می رسد که بیشتر میتوان   صادقانه در خدمت قرار میگت 

ی با ن و  ای اسماعیلی هور گفت من حیث داعی و مشتن ن گردیده است. هر چند ممکن نیست بطور یقی  ، توظیف و تعیی 
تحقیق گفت ، اما به نظر می رسد که این شخص ، یعتن سید احمد بن موسی تنها گوینده این قصیده نبوده ، بلکه  شاید  

ود.    تمتم کتاب را به نگارش گرفته و من حیث مولف آن به حساب مت 
ده اینکه این  رساله  به زبان و ادبیات شیوای فارسی دری نوشته شده است، نمونه ای از طرز دید، اندیشه و بینش اهل  فشر

ی  شی ن اسماعیلی بوده  که   تا حدی تمایل به باور های اهل تشیع دوازده امامی اثنا عشر ایرانن   عیانتصوف وابسته به آئی 
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ی نموده و بدون تردید انسانن که در هر اجتماعی  داشته است. اما در محیط پهناور آسیای مرکزی هستر روز  وار شان را ستر
 می کند، بهر حالت با حفظ عقاید و باور های خودی مسایلی را که در اجتماع  موجود هستند، نر اثر باقر نمی ماند و  

ی
زندگ

متعدد،     دلایل نباشند روی حتمن مولفه هانی را از همان اجتماع که ولو با هویت باوری خودی اش در مطابقت هم نبوده و   
ایط زمان و مکان، یا حالت تقیه و پنهانکاری باوری و یا هم فشار های دیگری که همواره    اقتباس می کند که میتوان مطابق شر

یاد آور شد. قابل یاد آوری است که در محیط و مناطق ناهمگون   در همه جهان بر اقلیت های مذهتر وارد شده است، 
،  ف آسیای مرکزی

ی
ن تدین و مذهب باوری ، با هم در یک همآهنکی رقه های مختلفن  بدون در نظر داشت تفاوت های معی 
 نموده  اند که در واقعیت امر در خور ستایش ،  

ی
انسجام و برابری و برادری، همدیگر فهمی و هم پذیری دو جانبه با هم زندگ

ن  به این سان و  با این گونه    یر تقدیر و تمجید است و این روحیه یاد شده را نمیتوان در سا کشور ها و مناطق مسلمان نشی 
 مشاهده کرد. 

ی
من از این کتاب ترجمه ای را به خواننده ها و مرور کننده های رساله و جزوه موجود،   سالم اندیسیر به سادگ

کنم، زیرا  اشعار و شوده های درج شده در آن  که با آیانر از قرآنکریم ممزوج یافته است و برای جذابیت و جلب  می   تقدیم  
ن  حماسی گونه که در     اشعار و شوده های احساسات بر انگت 

ً
توجه بیشتر مردمان باور مند ترتیب  و تنظیم گردیده  و اغلبا

ن از  ، و هم در نتیجه ترجمندارند دین باور جای   ن شناسی را نت  ه و برگردان به زبان های دیگر همان اصلیت و لطافت زبانن و میر
، لطافت و زیبانی کلامی و واژگانن قبلی  خود را ، حفظ کند و از این  

ی
دست داده است،  نتوانسته است همان اصلیت ، تازه گ

ن و سیاق،  گرفتفکری  سبب خواننده  را به نوعی شکاکیت  ار می سازد.  اشعار مذکور بر علاوه آن  دارای  در زمینه فهم میر
ردیف و ترجیع بند هانی اند که در ترجمه ها خالی از  صحت و سقم نبوده و حتا ایجاد مزاحمت  در خوانش را به میان می 

ه و شفاف ، انسان ها میگرد روان پذیر  ، ستآورد  و سبب آفرینش مزاحمت فکری، انزجار، دگر گونن طبع  سلا  ن    د. ، پاکت 
روش های نگارسیر و املا و انشای کتاب نادرستر های زیادی و   و در همه   این کتاب به خط خیلی ها بچگانه نوشته شده 

میتوان حکم   نوشتاری و گفتمان  و گفتاری، به گونه دقیق معروف و مشهود است و بنا بر این  اشتباهات و اغلاط فراوان 
در نشر مجدد این  است. آن درویسیر بوده است که آن کتاب را نسخه برداری نموده  کرد که نگارنده ، مدیر ترتیب و تنظیم

اثر تصحیحات لازمه به عمل آمده و تا جانی که ممکن  بوده است، اشتباهات به صورت درست مورد بازنگاری مجدد، قرار 
م، صفحات، ۱۹۵۹خورشیدی ،  ۱۳۳۸، ایران، ۳مجله » مردم  شناسی« ، شماره وبلادمیر ایوانف،  ) گرفته است. « 

۵۳-۷۰  )   
ی نظریات برخی از عرفا و شیع امون ارزش های مواریث   ادنر پیر ناصر خشو ، و مراسم  –یان اثنا عشر دوازده امامی پیر

یفات چراغ روشن  :    تشر
ح حال و طرز تفکر  حکیم و شاعر  ین منابع و ش چشمه ها برای تحقیق، تتبع و نگارش در مورد شر شکی وجود ندارد که بهتر

دیدگا ها ، اشعار و  فلسفه آفرینسیر خود او   که هزار سال پیش به دنیا آمده است، آثار خود آن حکیم   ناصر خشو  بزرگ 
 ادعانی از آثار آن بزرگ 

ن  این جنی 
ازه دراز زمانن از میان رفته اند، یا هم در اختیار بیگانگان قرار است و بس.  متأسفانه در شت 

ین  گرفته و یا هم تحریف شده اند  . گذشته از آن شماری از   ه پژوهشگران این عرصه غت  اسماعیلیان بوده اند که چون بیشتر

قصاید  پت  ناصر خشو تحریف و تسخیف گردیده و پژوهشگران امروز لاعلاج باید همه مأخذ، اخبار و   و  آثار، شوده ها 
شعت بیشتر به نتیجه مطلوب و موزون روایات موجود را  از دیدانداز انتقادی مورد بررسی قرار دهند تا بتوانند به درستر و 

گذشته از این آثار  بزرگان باستان همیش نه چندان دقیق باقر می ماند در ذهن و نوشته های نسل های بعدی  رسیده بتوانند.  
ماند.  آن  و بدون تردید  دگر گونن ها در زمینه فراوان به وقوع می پیوندد و در اذهان نسل های بعدی  به گونه دقیق باقر می 

و اذهان عالیه انسانن که در  باور های مختلف ایشان بازتاب یافته اند،   فرآیند اثر گذاری متقابل سخن نورانن یک نابغه قدیم  
  اگر این اثر گذاری متقابل را نباید از نظرگاه  بدور داشته باشیم. 

ی
با ملاحظه و دقت فراوان مورد مطالعه قرار دهیم، تا ویژگ

بزرگ را  و قدیم را بهتر خواهیم توانست درک کرد  و از این رو بنده پیش از تحقیق و تتبع در باره آثار  های سخنان حکیم 
ده و مختصر در باره  ناصر خشو ، مشغول مطالعه نظریات پیشینیان و حتا متأخرین شدم.  در قدم نخست به گونه فشر

 با هم گفتمان داشته باشیم.  می خواهم   نظریات و دیدانداز متأخرین
و گاهی هم باور های    در مورد پت  شاه ناصر خشو پژوهشگران قدیم و زمان  مدرن سخنان خیلی ها  ارزشمند زیادی گفته اند  

به این باور   ، اسماعیلی شناس مشهور فقید ولادمت  ایوانف د.  به گونه مثال بیست و پنج سال پیشعجیتر را بازتاب داده ان
ن ایران کنونن من حیث شخصیت غت  دیتن مورد   فکری  ام و اکرام ناصر خشو در شزمی  رسیده بود که گویا شهرت و احتر

  اورا را محصول  دیدانداز و اندیشه های غرنر میدانند و به مثابه  اندیشه های  
ن د و همه اندیشه های پیشی  بررسی قرار میگت 

من  ایوانف، دانشمندان اروپانی در سده نوزدهم میلادی، مانند  به باور ولادمت     واردانر قلمداد می کنند.   » شارل شفر«، » هیر
و از طرف دیگر هنوز زیر اثر کتاب  و سایرین از یک طرف که  ارزش و قدر زبان و ادب فارسی را ندانسته بوده اند،  ایدی«،
   قرار داشته اند.  » تورات«،مقدس
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خشو را  قبل از آنکه از محتوا و سیاق علمی، فلسفن و حکمت آنها  تقدیر و تکریم  از سوی دیگر، شوده ها و اشعار ناصر 
کنند، به گونه ساده متوجه بافت و ساختار واژگانن اشعارش شده و بیشتر در مورد ترکیب شعری، ترجیع بند و ترکیب آنها  

یف گفته اند. از این سبب دانشمندان و  یه گونه، شکوه ها و حتا سخلا سخن رانده و حتا آنها را من حیث اشعار ضعیف، گ
ن در   نت 

 شان زیر تأثت  حرف و  رفته اند  راستا  به دنبال دانشمندان غرنر یاد شده  این  اندیشمندان ایرانن
و سایرین که بیشتر

ن در برابر اسماعیلیان و  تاری    خ   سخن مسلمانان جزمگرای دنیا اسلام جهت زراندوزی و تشویق و ترغیب آنها برای قرار گرفیر
، مورد حمایت و پشتیبانن قرار دادند و برای   پر بار شان که بدون تردید در برابر نر عدالتر های سیاسی، اجتماعی و مذهتر
 را به نفع آنهانی که در حاکمیت سیاسی قرار داشتند،  مساعد ساختند و اخلاق و روش های  

ن زمینه های پژوهسیر خویشیر
این نویسنده ها ادعا می نمودند که گویا این غربیان بودند که ناصر  سخره می گرفتند.  پژوهش های علمی و اکادمیک را به م

 نمودند، شاید هم تا جانی درست باشد اما یکی از دلایل ای که ناصر خشو از سایر هم قطاران خود عقب 
خشو را معرقن

مسلمانان  دنباله رو و مقلد، علم و حکمت و   عدم تمایل نوشتاری شان به زبان و ادبیات عرنر بود و بدون شک برای  ماند، 
ت گرایانه ناصر خشو چندان اهمیتر نداشت. از این سبب نویسنده های غرنر هم برای خوشنودی   دفلسفه و دی انداز کتر

برخن از دانشمندان جزمگرای اسلامی،  و جوامعی ای که در آن جا ها مصروف گویا تحقیقات بودند،  هرچه دانستند و  
ازه اخلاقر و تعهد کار کرد ها و پژوهش های  توانس  دند و شت  تند و گرفتند از دیگران بر خلاف  اسماعیلیان  بدست نشر می ستر

 را زیر پا می نمودند. 
ی

اما آنها نر ختر از اینکه ناصر خشو بخاطر حراست و حفظ  علمی را جانبدار ساخته ، و تقدس نویسندگ
، ادنر  و زبانن 

ی
، فرهنکی  خود، همواره به زبان و ادبیات شیوای فارسی دری نوشته میکرد و خیلی اندک به زبان هویت تاریخن

ی را هم به رشته تحریر در اورده باشد. بنا بر این همه عرب ها و هم سایر مسلمانان متعصب غت  عرب یعتن   ن عرنر اگر  چت 
کریم قرار نمی دادند،  بلکه بر عکس همواره مورد  ناصر خشو را  نه تنها اینکه مورد تقدیر و ت  بودند که  عجم های عربگرا 

، آزار و ازیت ، تهدید و توبیخ و تبعید، قرار داده اند که این همه مسایل یاد شده را  در اثارش، به ویژه سفر نامه   ، تحقت  ن توهی 
 ، برخوردار است ، 

ی
ق و غرب از شهرت و دقت  نویسندگ مشاهده نمود. ولادمت  ایونف باور دارد و اظهار  میتوان  که در شر

، در اثر دوم خوددر مورد ناصر خشو حتا کمی هم زیاده روی کرده می نویسد که ناصر خشو کند که دانشمند فقید برتلسمی  
ونه منظم درس نه خوانده است. مزید بر آن می گوید که حد  گدر حقیقت یک شخص تحصیل کرده نبوده  و گاهی هم به  

  ، ازی نبوده  و تمام اهمیت آثارش  جز خام گونی  ، موئید فت  الدین شت 
اقل علم و دانش او به حد و اندازه حمیدالدین کرمانن

و خامگرانی او را بازتاب دهنده بوده و گویا مبلغ شماری از دانشمندان اسماعیلی ، به ویژه خلفای فاطمی بوده  و داشته ها و  
ن اسماعیلیان ، به ویژه فاطمیان  را  به تبلیغ و تروی    ج و تکثت  نشسته است. انباشته های فکری کیش و آئ تا جانی که من  ی 

راضن نیستم و مایل هستم خواننده ها و  شائته اظهار نظر میدانم ، با این افکار و دیانداز این دانشمند فقید،  ولادمت  ایوانف 
ازه استدلال های خود،   مورد مشوره قرار دهم.  مرور کننده های گرامی را در شت 

حالا موضوع شهرت در ایران به ویژه  در این دوره های آخر خیلی ها ساده و روشن است. این در حقیقت ایرانن ها بودند که  
 ، ادبا، عرفا و فلاسفه را  به جهان غرب و دنیای معرفت و 

ی
، فرهنکی ، عقیدنر ، تاریخن ناصر خشو و سایر شخصیت های ادنر

ن بار د  گرفتند. اولی 
ی شدن چند پژوهش  به معرقن ده شد و بعد  ستر یز ایران  بدست نشر ستر یوان ناصر خشو در شهر تتر

ن  مقاله ها و نگارش های ایرانیان به ویژه رضا قلی خان  در تذکره   چهار سال بعد از نشر دیوان      » مجمع الفصحا«،سال معی 
، فیلسوف، اندیشمند،  ر اد آور شد که  این شاعمیتوان یناصر خشو به پژوهشگران و علاقه مندان ناصر خشو معرقن می شود.  

ن اش   ن ایران هیچگاهی  از ذهن و فکر مردم و  محققی  بدور نبوده و همواره نگارش ها، و سمپوزیم  حکیم و متفکر نامی در شزمی 
ورده و  ها را در سطح ایران، افغانستان و تاجیکستان  در مورد شخصیت و کار کرد های ناصر خشو  به رشته نگارش در آ

 ترتیب و تنظیم نموده اند.  
اما سبب پیدایش عقاید فوق الذکر  ولادمت  ایوانف، به گونه عمومی و در سطح خیلی ها بلند هم آنقدر نمایان نیست که 
آشکارا مسایل را مطرح نموده باشد بلکه در حد یک حدس و گمان و ابراز نظر تا حدی دور از محیط هستر ناصر خشو و  

نظرداشت تأثت  محیط  کاری و پژوهسیر  که شخص ولادمت  ایوانف در آن   عدم آشنانی به محیط جغرافیانی او و هم  با در 
ن ابراز نظر را  بازتاب داده است.  حتا برای اسماعیلیان   که  بوده،  این چنی 

قرار داشته و یا بهتر گفته شود در خدمت کسانن
ی هم ب «ها  » خوجهنزاری   ن ه نگارش نگرفته اند و تنها بعد از  ، ناصر خشو خیلی هم مورد علاقه نبوده و در موردش چت 

،   تبنیانگذاری انستیتو  پژوهش های اسماعیلی در لندن ، و حضور برخن از شخصیت های اسماعیلی  آسیای مرکزی و ایرانن
،  و به ویژه بعد از  ساختار   ،  و سایر  پژوهشگران غرنر

، سید جلال بدخشانن ی، فقت  محمد هونزانی
به ویژه دکتور فرهاد دفتر

ن تحقیقات و پژوهش های ژرف قرار   هاد ها و  ادارات امامت و جماعتر در افغانستان، ناصر خشو به گونه حتم ن زیر نگی 
د . دانشمندان زیادی از طریق انستیتوت یاد شده ، کتاب های لعل بدخشان، مروارید های  زبان و ادب فارسی دری،    میگت 
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، نشر وج ن یفاات  چراغ روشن،  را من حیث مواریث  فکری،  ، ترجمه جامع الحکمه دین نور مبی  ،  و سنت مراسم تشر ن تی 
   معنوی، به معرقن گرفتند.  ایههویتر و داشته ها و انباشته های باوری ناصر خشو ، به جهان کتاب  و شم

ت او و یا هم  اندگ دیر تر در سده نهم یا دهم هجری  در  ا وفاز  نباید کتمان کرد که ناصر خشو شاید هم بعد  دلیل اول: 
فقط چند سال بعد از وفات  ناصر    » بیان الدیان«،مستقل اسماعیلی نموده است. کتاب  بدخشان اساس گذار یک دعوت   

خشان شده  قدیم بودن  دعوت ناصر خشو در بد. و این خود دلیل در مازندران حاکی است  » فرقه  ناصریه «، خشو ، از  
ی و کیش  او » ناصر آنجا در یمگان برخاست«، صفحه  میتواند باشد.    ، مراجعه  ۱۶در زمینه میتوان به کتاب طریقه و آئیر

 کرد. 
گویا عادات و رسوم بدخشانن های طرفداران ناصر خشو را مورد پسند    » خوجه ها«، های نزاری هندوستاناسماعیلیه 

ن مذهتر را  به محیط و مناطق ناهمگون بدخشان می فرستادند، تا آنها در آنجا این   ۶۰قرار نمی دهند و  سال پیش مبلغی 
ام و اکرام ویژه ای که  پت  ناصر خشو در میان م

ردم داشت، بکاهند و رسوم و سنت  رسوم را  الغا کنند و سعی داشتند از احتر
ن علی به بدخشان  های خود را که با سنت پت  ناصر خشو در تفاوت کلی قرار دارد،  استحکام بخشند و هم مادامی که پت  ستر

یفات مذهتر    » پنجه بهانی «  ه سفر کرد،  تلاش نمود تا گرو  را که از سنت هندوئیسم در اسماعیلیسم  را من حیث مراسم تشر
یفات مذهتر سنت می  برگزاری قرار مورد  ن علی سعی ورزید تا در مراسم تشر که سنت وابسته    » چراغ روشن«دهند و پت  ستر

انر به میان بیاورد که در حقیقت ای تلاش شان به ناکامی انجامید و   وان پت  ناصر خشو در آسیای مرکزی است ، تغیت  به پت 
وان ناصر خشو از دست داد. از جانتر هم اعتبار خود را در زمینه در می ایط کنونن هم  سنت ها و مراسم   ان پت  حتا در شر

یفات مذهتر شان  که ریشه در  ، دارد بر سنت  دیرینه  « خداوباوری  - هندوئیسم، ویشنیسم، سکیسم و » ستپنتیسمتشر
ی که باقر مانده   عبادت گاها، و جماعت خانه ها  ، جماعت آسیای میانه در همه مراکز آموزسیر  ن ه شده است و تنها چت  ، چت 

  آن را در  برخن از موارد مشاهده کرده میتوانیم.  
ً
 است خوانش قصاید و برگزاری مراسم نوروز است که مجبورا

، دوستانن داشتم از م که از    » خوجه«،یان جماعت ولادمت  ایوانف اظهار می کند  که  در کشور هندوستان در آستان بمبت 
آنها در کار کرد های پژوهسیر ام کار گرفته و از آنها یاد آوری می کند و به یاری و همکاری آنها ادعا داراد که  منابع، مآخذ و  
ده  و در اختیار پژوهشگران قرار داده   شچشمه ه،  داشته ها و انباشته های خیلی ها ارزشمند  اسماعیلی  را بدست نشر ستر

و فاضل ولادمت  ایوانف، بدون اختیار زیر اثر افکار و اندیشه های اندیشمندان   هاست. قابل یاد آوری است که دانشمند فقی
وی  و اطاعت نموده است جماعت خوجه قرار گرفته  داشته  و از آنها در همه نگارش هایش پت 

ی
، چونکه در دیار شان زندگ

ازه هستر  این است  که  . این خود بازتاب دهنده  است انسان های دانا ، فهمیده  و پژوهشگر  بدون زر و شمایه در شت 
  . ، ولادمت  ایوانف  روزوار نا مساعد تاریخن  اکادمیک و پژوهسیر

ی
با وصف این همه ناملایمات هستر روزگار، خم و پیچ های زندگ

ایط زمان و مکانن  سعی بلیغ به خرج داده  تا اهمیت آثار و   آفریده های علمی و پژوهسیر ناصر خشو را  بدون در نظرداشت شر
 که در آن محیط قرار داشته است باز هم درست و با همیت نشان دهد که دلیل اش خیلی ها روشن است.  

مهم تر است ، چون این دانشمند فاضل در اثر   » برتلس«،پیدایش باور های ولادمت  ایوانف،  از دیدانداز من :  سبب دوم
دوم خود اظهار تأسف می کند که از همه آثار و آفریده های ناصر خشو، تنها قسمتر  باقر مانده است که مربوط به فلسفه 
  و حکمت آن دانشمند و فاضل فقید، ناصر خشو است. بنیاد های فلسفن ای که  بینش اسماعیلیسم روی آنها استوار باقر 

، بدون در نظرداشت  اساسات و بنمایه های عرفان شناسی  » داربست و تصلیب حکمت« مانده و پا بر جا است،  یا 
می گوید، من به این باورم   » برتلس«۴آن پا به عرصه وجود گذاشته و اقامه دعوا کرد..  آقای  اسماعیلی که بخاطر استحکام 

اف خود بازتاب دهنده اهمیت  که این جا نه سبب نر ارزش بودن آثار ناصر خ شو دیگر مطرح شده نمیتواند، بلکه این اعتر
و ارزش جهانن و همه شمول افکار و اندیشه های ، ناصر خشو ، در زمینه های یاد شده آفرینسیر و زمان و مکان تاریخن ای  

 «  ۱۱۸ -۹۶صص، ، ۱۹۷۶»  بر گرفته از یاد نامه ناصر خشو، مشهد، که او در ان هستر داشت، می باشد. 
یفات   امون مراسم تشر ده ای، دکتور عزیز الله نجیب کار شناس تعلیم و آموزش اداره طریقه بورد پاکستان،  پیر نظر فشر

 !!   مرکزی آسیای  میان اسماعیلیان   مذهبر » چراغ روشن«، در 
یفات مذهتر خیلی ها  مهم، اثر گذار و آموزنده  در میان اسماعیلیان  مناطق چهار گانه   » چراغ روشن«  ، یکی از  مراسم تشر

ن که همان سینکیانگ     وابسته به جمهوری خلق چی 
قر بدخشان افغانستان،  بدخشان شمال پاکستان، بدخشان ترکستان شر

  شوروی سابقکنونن است و جمهوری های نو جدا شده  از ساختار سیاسی، 
ی

در   به ویژه تاجیکستان،  اجتماعی و فرهنکی
یفات سنت ، می باشد آسیای میانه  در مناطق علاقه جات شمال پاکستان که   » چراغ روشن«،. مزید بر آن مراسم تشر

ام ویژه ای در میان جماعت   د.  این سنت با احتر ال، گللت، کریم آباد و عزر، مورد برگزاری قرار می گت  پیشتر ذکر شد مانند، چتر
 های یاد شده از مدت زمان درازی است که  رعایت میگردد و در حقیقت باعث همآیش معنوی، تباری، مذهتر و اجتماعی 

،  همدیگر پذیر  ت گرانی
وان را  به بینش کتر ازه اخلاق دیتن   ی،  میگردد و پت  اجتماعی و محیطی  سمت و سو داده    ،رعایت شت 
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  جنبه های ناهمگون هستر روزوار  که بینش و تصور  
ی

فت و همآهنکی و نقش خیلی ها اثر مندی را  در فرآیند رشد ، پیشر
، معنوی، روحانن و فرهنگ مذهتر   در نوشته    .  و اجتماعی  جماعت  های  یاد شده را در بر دارنده است، بازی می کند عقلانن

یفات مذهتر  به    سنت » چراغ روشن«،ها، ابراز نظر ها، پژوهش ها و بازتاب دیدانداز های رسمی در مورد مراسم تشر
ت پت  شاه ناصر خشو، ارتباط داده و منوط می دا اما از دیدانداز تاریخن ،  نند. شخصیت فکری و باور های  مذهتر حصرن

داشته ها و انباشته های اسناد دست داشته و مدارک تاریخن ، دلایل معیتن را در زمینه به اثبات رسانن این مطلب در اختیار  
ه  نیست. در آثار و آفریده های مکتوب اسماعیلی که امروز  در اختیار داریم، هیچگونه اطلاعی در زمینه نداریم که ثابت کنند

ت پت  ناصر خشو را که در اختیار داریم، تا   حقانیت ابراز نظر های یاد شده  باشد. از سوی دیگر ، بسا از کتاب های حصرن
امون بینش و تصور سنت » بازتاب یافته باشد. بنا بر این   چراع روشن«، هنوز دیده نه شده که در یکی از این کتاب ها پت 

باورمندانه نمی توان گفت که این سنت به پت  شاه ناصر خشو ارتباطی نداشته باشد ،   زیرا این خود  حکم مطلق  و جزمگرایانه  
«،و دگماتیک خواهد بود. با وجود این قابل ذکر  است که در 

ی
روایتر موجود است و این گونه گزارش شده   » فروغ کاف

که : » وقتر که امام محمد باقر، از دنیا رحلت نمود، امام جعفر صادق فرمودند که  باید چراغ را در  خانه ای که امام  است
 میکرد، روشن نمایند.« 

ی
«، جلد اول،  کتاب الجنائز، باب   ) محمد باقر، زندگ

ی
، » فروع کاف  .(  ۹۲کالیبی

«،  غ» فرو این روایت  ظاهرأ
ی

یفات    کاف د مراسم تشر » چراغ  کم اهمیت به نظر می رسد، ولی چون  به آن از نطر پیشتر
این روایت    اولأ   . بنگریم، می بینیم که نکته چندی خیلی ها با ارزش و در خور فهم، در فکر و اندیشه ما پیدا می شود   روشن«،

ن می کند که مراسم  یفات سنت های م » چراغ روشن«معی  ن اسماعیلی محدود بوده نمی  تنها با مراسم تشر رسوم کیش و ائی 
ن  به گونه های دیگر ، مورد برگزاری   یفانر است  در میان شیعیان نت  تواند، و باید گفت که یکی از سنت های مهم مراسم تشر

 قرار گرفته است.  
ت امام جعفر صادق رحلت دوم،  ، هنگامی که حصرن ن  این چنی 

ن روشن   در خود این کتاب گفته می شود که چراعین نمود، نت 
ت امام محمد باقر،  یک امر تصادقن نبوده    شده بود. با این قول اثبات می شود  که روشن کردن چراغ بعد از در گذشت حصرن

ن  سنت همچنیتن برگزار می شده است.   این خود دلیل بر آن است که این سنت و رسم، بلکه میتوان نر برد  که در آن وقت نت 
ت ام ن تکرار شده است. هنگام درگذشت حصرن یفات در یک اثر مهم   ام جعفر صادق نت  بنا بر این ذکر کردن این مراسم تشر

 فقهی وابسته به اهل تشیع، لزومأ در خور ستایش  و قابل پذیرش قلمداد می شود.  
ن نتیجه گرفت که این مراسم  در ابتدا  به گونه کلی به شیعیان ارتباط داشته  و با گذشت    سوم ، از این روایت نمیتوان این چنی 

زمان  در سایر شاخه های شیعه  به شمول اسماعیلیان سایر مناطق به شمول آسیای مرکزی ، به ویژه جمهوری های نو جدا  
 شوروی سابق ، مروج بوده است.  شده از بدنه و ساختار سیاسی و اجتماعی 

در میان اسماعیلیان آسیای مرکزی  مراحل چند گانه فرآیند تحول و اصلاحات را  متحمل   » چراغ روشن«،مراسم  چهارم،
   » چراغ روشن«، شده  و این درستکاری را از ش گذشتانده است. حتا در میان جماعت های آسیای میانه روایت مربوط به 

ات شفاهی موجود، که گونه ها و ساختار شکل ناهمگون  به گونه پریشان ،  ناهمگون  و نا منظم  در دست  و یا سایر روای
ن اسماعیلی دریافت شده اند  در آنها از   ، نوشته های خلیفه ها، پت  ها و سایر شخصیت های روحانن وابسته به کیش و آئی 

ن علاوه شده   سوی نویسنده ها و مولفان اسماعیلی برخن از مسایل دست داشته و انباشته های فکری شخض و فردی نت 
است که بازتاب دهنده عشق مفرط و علاقه فراوان آنها به این  سنت می باشد. ضمن آن راجع به ماهیت این سنت  کدام  

ن صورت نگرفته  و هم  تلاسیر در راستای جمع آوری دقیق و جا بجا سازی   کارشناسانه و اکادمیک   ،پژوهش ژرف علمی نت 
 و ادنر آن از دیدانداز مذهب اسماعیلی و مسایل وابسته به این سنت ، هم بخرج داده نه شده  است.  

با    متون و سیاق  زبانن
یفات نوشته اند . یکی از  أ پژوهشگران در مورد ماهیت این مراسم تشر این پژوهشگران ، برتلس است که در یکی  این همه اخت 

ن می نویسد : « اهالی بدخشان پیش از اسلام حتا زرتشتر ها بوده اند. با وجود   از نگارش های عادی خود در این زمینه چنی 
یفات  » چراغنامه«این که منابع تمثیلات  یف است و به گونه ویژه  آیه نور خصوصیت های مراسم تشر » شب  ، کلام شر

عرفا و ) برتلس، اندری، نظریات برخی از شب سوم بعد مرگ شخص باور های زردشتیان را  به یاد ما می آورد.«  دعوت«،
اث ادنر  ناصر خشو، » یاد نامه ناصر خشو«، مشهد،  ی، دوازده امامی راجع به میر ، صفحه ۱۹۷۶شیعیان  اثنا عشر

۱۰۸  ) 
ن خود به آن   روشن«» چراغ اما گفتار برتلس در رابطه به بینش   ،  در حقیقت تصور فرضن خودش بوده  که موصوف نت 

اف نموده   و به کدام منبع و شچشمه  علمی و پژوهسیر  ارتباط نمی دهد و می گوید اینکه : » البته این حدس و گمان من    اعتر
ی نیست.«  ن  از ان چت 

 (  ۱۰۹، ص ) برتلس ، همانجا است  و بیشتر
ن ثابت می شود که محقق «غ» فروعدانشمند  و اندیشورز به روایت ذکر شده  در    چنی 

ی
توجه سطخ و ظاهری نموده و    کاف

ن امکان دارد که چون موصوف  روایت مذکور را درست   از زرفای موضوع تا حدی آگاهی نداشته است. مزید بر آن این چنی 
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متوجه نه شده است و یا هم این مواد ذکر شده جنسأ در اختیارش قرار نداشته ، بنا بر این موصوف سعی ورزیده است تا  
را  در دین زرتشتر در تکاپو شود، در صورنر که هیچگونه دلایل و اسناد را هم  در   » چراغ روشن«، منشا و شچشمه های 

ن و داشته های سیاق کتاب» فرو   زمینه ارایه کرده نتوانسته است.   «، به اندیشه نشینیم، دلایل کاقن  غ  هنگامی که روی میر کاقن
به نیمه اول  سده نهم هجری می باشد، اما    » چراغ روشن«،مراسم  را در اختیار  داریم و باور مند می شویم  که منشا های

ن خود گونه ها و اشکال برگزاری این سنت و رسم  به گونه ای که امروز است، نبوده  و سایر مولفه های  در مراحل نخستی 
 و ادنر 

ن شعری، زبانن ن و کیش اسماعیلی ارتباطی نداشته است نت  ن در آن نفوذ و رسوخ  پیدا نموده  به گونه کامل به آئی  ، نت 
است که میتوان دلایل زیادی را  در زمینه جهت اقناع فکری  و پژوهسیر خواننده ها، یاد آور شد.  در ضمن شاید در زمان 

میان اسماعیلیان کوهستان ها، در آسیای مرکزی وجود دارد،  فاطمیان شعر هم رواج داشته ، اما به گونه ای که امروز  در 
ازه فکری   نبوده و  بنا بر این میتوان  اضافه کرد که امکان دارد، ناصر خشو ،  به شمول  سایر مسایل آموزسیر بر گرفته از شت 

ن آسیای مرکزی آورده  و بعد    » چراغ روشن«،فاطمیان مصر، بینش سنت   از در گذشت شان توسط    را هم با خود  به شزمی 
ش آن  نقش اساسی  را   ایط زمان و مکان در گستر وان و راهروان شاه ناصر خشو ، مطابق شر   دانش آموزان ، باورمندان، پت 

خود در حقیقت فرآیند دعوت معنوی طی برپانی یک مجلس ویژه محسوب    » چراغ روشن«،بازی کرده باشند. در صورنر که  
ی    خ معاصر فاطیان را مورد بررسی دقیق قرار میدهیم، دلایل بسنده ای را  در می یابیم که در قاهره  هنگامی که تار  می شود. 

ش علم و حکمت، برگزار   » مجالس«،جمع آمد های ویژه زیر نام  ، پند و اندرز، خوانش مناجات، گستر برای مواعظه گونی
ن  خویش را زنده ،   می شدند که مطابق زمان و مکان  ایط دست داشته ، به پیش برده می شدند تا مذهب، کیش و آئی  و شر

 رفته باشد. آموزش صورت گ تعلیم و  تا باشد پویا و سیال نگهدارند.  
ن  بعضأ برای اقشار ن اهمگون مردم، مجالس مختلف مطابق سطح و سویه آنها برگزار میگردید و ارتباط مردم با دین و آئی 

ه ها و در کلیت قشر نسوان به هر سن و سالی که بودند، من  مستحکم  و پایدار باقر می ماند.  ن مزید بر آن برای بانوان، دوشت 
ه ها همشان و در أ ن ان، دوشت 

خر مادران و آموزگاران جامعه انسانن ، مجالس مشابه آموزسیر را  حیث بانوان، خواهران، دختر
ن همآیش های آموزسیر و معنوی  در خانه ها، کاشانه ها، حجره ها، مساجد، معابد، حجره   ن برگزار می نمودند. عادتأ چنی  نت 

ن و داعیان  ی ها، مبلغی 
ن  امور مذهتر مطابق هدایت ها و منازل شخض مشتن زمان و همکاری دقیق  امام  به شمول مسولی 
ی«،اکادمیک داعی الداعات  ، علیم قیل و قال، فلسفه،  » سرمشیی دایر می شدند. در این مجالس  علم معنوی، علم لدنن

امون فضیلت اهل بیت مواعظه می نمودند.«  ح کمت، خدا شناسی، انسان شناسی،  به ویژه خود شناسی، و سایر مسایل پت 
 (  ۵۹۲فاطمیان مصر «، صفحه ) داکیر زاهد علی،  » تاری    خ 

یکی از نمونه ها، نماد ها و سمبول های کاری نمادین آن مجالس باشد که حجت   » چراغ روشن«،امکان دارد که مجالس 
را با خود از مصر انتقال داده باشد و بعد در میان اسماعیلیان آسیای   این سنت    خراسان پت  شاه ناصر خشو تصور و بینشش

یفات مذهتر برای شان محدود شده باشد و این مراسم یگانه راهی بوده باشد که   ایط برگزاری  مراسم تشر مرکزی مادامی که شر
امون که در برابر اسماعیلیان  به مخالفت های نا همگون می پرداختند، از میان    شکاکیت را در میان  سایر مسلمانان محیط پت 

یفات مذهب اسماعیلی گردید و کیش اسماعیلی را به این سان نگهداری کرده اند   د اش باعث ادامه مراسم تشر برده و پیشتر
یفات مذهتر سنت    که خود در خور ستایش عالی و قابل تکریم و تمجید است.   با وجود این همه گفتمانها، بینش مراسم تشر

نیازمند پژوهش ژرفتر و ارزشمند تر است، اما عمده ترین موضوعش، آموزش ، پژوهش، طاعت و عبادت   روشن«،  » چراغ
یفات   ، نیایش و طهارت معنوی، ذهتن و اخلاقر است که در میان اسماعیلیان مروج گردیده است.  فعن سنت مراسم تشر

 عد و جهت برگزار میگردد:  مرکزی  با دو بآسیای میان اسماعیلیان  » چراغ روشن«،مذهتر 

یفت مذهبر » دعوت بقا «    •  مراسم تشر

یفات  » دعوت فنا «   •  مراسم تشر
ن نام برده می شود  ن و رسوم اجداد ما ، از دعوت صفا  و دعوت رضا ، نت  ، اما به گونه  صرف نظر از این مسایل در مراسم و سین

و مانند دعوت بقا و دعوت فنا ، در دید انداز  جمعیت عام   شوند عملی این دو دعوت در اشکال و شیوه های دیگر حفظ می  
ینه در شیوه های خلوت، بیت الخیال، و سکون معنوی ، عرفانن و روحانن  ، نیایش فردی، خوانش  برگزار نمی شوند و بیشتر

، و تذکار نگهداری می شوند و ادامه پیدا می کنند. بنا بر این پیش از رو  ن به این دو نمود  تسبیحات، ذکر جلی و خفن شتن انداخیر
   » چراغ« و » دعوت«و لازم دانسته می شود  که دو مولفه مهم  مربوط و منوط به این سنت را،  که    است    دعوت، مناسب  

د تا اهمیت مذهتر  این مراسم مهم مذهب باوری به گونه ساده و  است ،  ی    ح قرار گت  ، تفست  و تشر باید مورد  توصیح، تعبت 
  است و در آیه نور در سیاق قرآن کریم  » سراج« چراغ را در عرنر مصباح می گویند که مرادف آن  آسان، فهمیده شود. 

برای پیامتر خدا بکار برده    » سراج«ر خدا ذکر شده است. در این جا واژه ،  به گونه رمز و رموز ، نو  (۳۵) سوره نور، آیه 
که با نور خداوندی، نور نبوت و نور  امامت دلالت می کند،    » چراغ«شده است. بنا بر این در قرآن گزینش عباره و اصطلاح  
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ا  سایر سیار   نور  ماه و نه هم     نور آفتاب، نه    نور به این نکته اشاره دارد ، صفات قدرنر ای که در چراغ اشاره به نور است، نه  
یت  می    در نظر گرفته    و هستر روزوار کافه بشر

ی
شود، با وجود اینکه نور ظاهری است، سودمند هم است و بدون آن هم زندگ

 به پیش نمی رود،  و آن نور عبارت از نور معنوی، ازلی ،  ابدی ،  مانا و جاویدان است.  
 میان نور خدا ، نور نبوت  و در طرز تفکر و بینش اسماعیلی،    روشن«،» چراغ  مراسم   

ی
 و همآهنکی

ی
در حقیقت بینش همبستکی

نور امامت را  به گونه کامل آن نشان  دهنده است.  نور خدا که در قرآن ذکر شده است، تاقچه ، چراغ ، ستاره درخشان ،  
ق و غرب  و مزید بر آن  ن ذکر شده است  درخت با برکت زیتون، روغن و شر همه این مولفه ها در حقیقت  رمز های   آتش نت 

ن ها ، مورد بررسی قرار گرفته    » نور«قرآنن می باشند. در کتب و آثار اهل تشیع، خصوصأ اسماعیلی،   همچون حکمت این چت 
راغ این است  که با  ،  مورد  بررسی قرار دهیم ، آنگاه یک صفت چاست. اگر آن را در حقیقت در مورد بینش و تصور امامت  

یک چراغ  میتوان چند چراغ دیگر  را روشن ساخت و همه چراغ ها چون  یک چراغ صفت تمام چراغ های  قبلی را دارا می  
ین مثال   » نور بالای نور «،است که معتن اش بازتاب داده   » نور«،  آن » نورأ علی نور«،باشد. در آیه  است . این بهتر

موجودیت نور خدا ، نور نبوت، و نور امامت  و نور همه امامان  که یکی نر دیگری بر اساس نص و بینش و تصور معصومیت  
، انتصاب می شوند و جهت تحقق ارشاد خداوندی که از طریق پیامتر  با ایشان می رسد،  بکار زار تعلیم و آموزش و هدایت   

ت امام جعفر صادق) ع(    مامت ، آغاز گر می شوند و این روش الی روز قیامت ، ادامه پیدا می کند. و ریاست شیر ا از حصرن
ش این است که،  پس از هر امام امام دیگری ظهور می  اخبار شده  که فرموده  اند  : » یعبی نورأ علی نور«  تعبیر و تفسیر

 (  ۱۰۹) برتلس، همانجا، صفحه کند و حاصری و ناظر است.« 
یفات اسماعیلی،    بنا بر این درخور ذکر است که از دیدانداز قرآن نسبت اهمیت دادن بسیار به  چراغ در سنت ها و مراسم تشر

در حقیقت   ن  و نه هم از یگان سنت و رسم  محلی دیگر . بر خلاف آنه از باور های زرتشتر است و  نه از آن شچشمه گرفته  
، و بازتاب مفهوم ، تعبت    » دعوت حق«یک سنت و رسم نمادین و رمزی مذهتر می باشد  و هدف حقیفر آن آماده کردن 
ن اسماعیلی می باشد.  گواه صری    ح    » چراغنامه« مدارک با طتن  و تفست   امامت و تصور و بینش تاریخن آن  در کیش و آئی 

» دعوت نمودن«، »  . در سیاق قرآنکریم  واژه « عباره و اصطلاح قرآنن است نمودن  این ادعا است.  واژه » دعوت 
به استعماع حقایق و داشته ها و انباشته های مذهتر ای است که بر اساس هدایت    فرا خواندن«،  درخواست کردن«،  و »  
، ادنر و تخنیکی   امام زمان حاصرن و ناظر  

، بکار برده شده و مورد کابر د هدفمند قرار گرفته است و از اعتبار معنانی واژگانن ، زبانن
خود  برخوردار است. بنا بر این دعوت حق را با معانن ویژه ای که در ادبیات تعلیم و آموزش  اسماعیلی  کار برد دارد، به مثابه  

. بنا بر این اصطلاح  یعتن آنکه  دعوت حق می کند، ذکر شده است  » داعی« رآن دعوت ثبوت در دور پیامتر  در سیاق ق

، ترویخر و تعلیم و آموزسیر اسماعیلی  است  که در   دعوت » فنا« یا  » دعوت بقا« ، در حقیقت همان مجالس تبلیغانر
د اشخاص و خانواده های مغموم  مشت و شادمانن برای ابراز سپاس و شکران و در  اوقات غم و اندوه ، برای افرا اوقات 

ازه ساختار واژگانن ادعیه ها، ثنا و ستایش برگزار میگردد.   ن و آرامش و آسایش  روح و روان آدمی  در شت  جهت آفرینش تسکی 
به مثابه  رمز و نماد  مذهتر بکار برده شده  و در    » چراغ«بنا بر این لازم است روشتن بیشتر  بابد انداخت که در این مراسم 

گزینش ایات قرآنن و مصارع شوده های مذهتر که به این مناسبت به خوانش گرفته می شوند، جز تعریف و توصیف جنبه  
 مناطفر امام شناسی  را در برداشته و این جنبه دعوت به گونه تدریخر تا حدی در بسا از  از  های ناهمگون فهم و برداشت

که اسماعیلیان در آن زیست دارند،  در میان شمار اندگ از باورمندان  آن را کنار گذاشته شده است و گونه و ساختار تبلیغانر  
عملی تری را به خود گرفته است. برعکس حالا مقصد و هدف حقیفر و بنیادین آن معرفت شناسی  تصور و بینش امامت  

است ،   » چراغ نامه«ظر  می باشد. آنگونه که در شوده زیرین  مذهتر که شامل سیاق است و دعوت امام زمان حاصرن و نا
 این گونه می خوانیم :  

 ثبت است تا قیامت ،این رشته امامت
 بهر نجات امت، صلواة بر محمد  

 جای دیگر می فرماید :   
ی تا دم حاصری شده این نور قدیم   همچنیر

 «  ۲۷» خواجه قدرت الله بیک » دعوت ناصری« ص با لباسی به جهان، جلوه نما بسم الله    
دعوت بقا  در حقیقت یک مجلس نمادین و سمبولیک است که در گذشته  از تعبت  ویژه فلسفن خودی برخوردار بوده ،  

د معنوی و  هبرابر پروردگار خویش تعمراسم دعوت بقا  را ترتیب میدهد، در حقیقت امر  در  یعتن کسی برای شخص خود 
باطتن می سپارد که بعد از آن همواره سعی خواهد ورزید  تا گناهی را مرتکب نشود و همیشه مطابق اصول و هدایت دین و  

ن خویش حرکت کند و شخصیت معنوی و روحانن  اش را رشد دهد  تا به بلوغ روحانن برسد  و از دغدغه های دنیانی و  آئی 



 

ات                                                  35                       داکتر نصرالدین شاه پیکار                        شغنان   سیمایاداره نشر
 

تمنا ها و خواهشات نفسانن و فریبنده که نفس اماره هدایت و استقامت آن را بدوش دارد، منصرف شود و در راه راست یعتن  
 صراط المستقیم ، که در حقیقت صراط های مستقیم است ، روانه گردد.  

امون دعوت حق و عدالت ، بسوی راه راست که همان واژه معمول  صراط المستقیم    پت  شاه ناصر خشو ، در همه آثارش پت 
در میان مسلمانان است، و هم رسالت و مسولیت معنوی انسان  را در برابر خدا، پیامتر و امام زمان  در اکتر آثار خویش  

وان امام  زمانه ، تعلیم و  آورده  و همواره بخاطر رشد  شخصیت  معنوی انسان ها به مثابه بنده های خداوند ، مریدان و پت 
 می نماید:  به موقع   آموزش را  مورد کار برد قرار داده  و اینگونه در دیوانش به آن اشاره 

 هر سال یکی کتاب دعوت  
 بطراف جهان همی فرستم

 تا داند خصم من که چون تو 
 « ۲۹۹ناصر خشو، صفحه   اشعر  »  دیوان      در دین نه ضعیف و خوار و سستم

ی کرد و   ن موجود  یا  نمیتوان کناره گت  س اند، بسیاری از کتاب های دیگری نت 
  انکار ورزید  که غت  از کتاب هانی که در دستر

 و مخالفت های نر دلیل و نا موجه  مخالفان یا مفقود شده اند  
ی

ایر دشوار آفرین زندگ ن و شر بوده اند و لی روی دلایل نا معی 
و  یا در سایر مناطق و جا ها تنها با شیوه دست نویس باقر مانده اند و آنهم در حالت تقیه و پنهان  کارانه آنگونه که مراسم  

یفات وابسته به اسماع یلیسم فلسفن ، موجود اند که پژوهشگران  والا اندیش از آنها آگاهی نداشته اند و در انظار عامه  تشر
ارتباط دارد.  برگزاری مجالس در زمینه  برای    ناصر خشو    از این رو نمیتوان شک کرد  که این سنت  به    هم قرار نگرفته اند.  

،   سعادت و خوشبختر واقعی روحانن  که میتوانست برای هر  فرد رهانی بخش باشد و سعادت آفرین.  چون مجالس تبلیعین
ن و کیش اسماعیلی  یکی از ابعاد و جنبه های مهم و با ارزش   سنت و مراسم  تاریخن اسماعیلیان، به   ش آئی 

ترویخر و گستر
، عرفانن و روحانن مو  حساب می رفت.  د مسایل چراغ نامه از دیدانداز  بینش و دلایل باطتن جود اند که  از آنها   در پیشتر

در دوره ناصر خشو  حتا شاید هم تا حدی نزدیک تر و قرین تر به زمان زیست او که   روشن ساخت که موضوع را  میتوان 
ش بینش  کیش اسماعیلی  بوده است دعوت دیگری و یا دعوت  و مجلس مشابه  وحود داشته است. مثلأ    مصروف گستر

ن ذکر شده است :    ه«» چراغنامدر یکی از گفتار های   این چنی 
 یک شب بدم در دعوتش  

 بستم کمر در همتش  
 چشمم گشود از رحمتش  

 «  ۲۵در دعوت ناصر در ا           » خواجه قدرتالله بیک، دیوان ناصر خشو،  صفحه  
یفات مذهتر     » چراغ روشن« دشوار است که بتوان از طریق پژوهش ژرف و درخور ستایش  دریافت که سنت مراسم تشر

ایط کنونن در میان اسماعیلیان  برگزار میگرد،  در زمانه های سابق   ن سان  بوده باشد. موجودیت  ، همانگونه که در شر ن همی  ، نت 
به نام های برخن از شعرا   و شاینده گان  وابسته به طریقه و کیش اسماعیلی  به   » چراغ نامه«،سلسله ای از گفتار  ها در 

یفات مذهتر و سنت  ازه از مراسم تشر ن در شت  » چراغ شمول اهل تصوف و عرفان اشاره دقیق دارد که با گذشت زمان معی 
ده عرض شود ، با وصف   روشن«،  هانی را به وجود آورده اند. به گونه فشر

مسایل اساسی و بنیادی آن در مجالس    دگر گونن
یفات  جفت، برگزار نمودن مبه خوانش گرفته شده و مورد قرائت قرار میگت   الس در دوره پت  شاه ناصر خشو مطابق مراسم تشر

ایط  زم  مذهتر اسماعیلیان می باشد.   ی را در  گونه های ظاهری این مراسم مطابق به زمان و شر ن ان  گونه های زیاد مبالغه آمت 
ن که تا حدی مغشوش است    در زمینه  به میان آمده باشد تا بتواند از  درجه و محتوای پیشی 

انر وارد گردیده و باید هم تغیت 
، ن خود کمی  بهتر مسلکی تر گردد و مطابق سیاق و محتوای  عیتن و واقعی کیش اسماعیلی    و   همگونتر و باید از گونه پیشی 

د.     مورد بررسی و تطبیق قرار گت 
،  در آسیای میانه  به گونه مثال در مناطق علاقه جات شمال پاکستان و برخن از مناطق  دیگر   ن در زمانه های خیلی پیشی 

برای مدت زمان کوتاهی مروج بوده  است که در زمان وفات شخص، خویشاوندان به همسایه ها و خانواده  مرحوم  برای  
ن سنت و عادت به مثابه یک سنت در میان اکتر اسماعیلیان آسیای مناطق طعام می فرستادند که بدون تردید ایسه روز  

پامت  و دو طرف کنار دریای آمو هنوز تا حدی جریان دارد که باید فلسفه آن را به دقت تام مورد مطالعه  قرار داد، که حتا  
ن مورد  مطالعه و بررسی قر    » دعائم الاسلام« ار داد. در کتاب وزین این مولفه را میتوان در  سیاق اسناد فقهی اسماعیلی  نت 

ت  پیامتر فرموده است ت امام علی )ع( آورده  شده که ثابت کننده  این است که حصرن ل مرحوم و    روایتر از حصرن ن که ، به متن
ید. دلیل آن این است که  در زمان غم و غصه ا شخص متوف   غذا بتر

ی
اعضای خانواده وابسته به شخص   و اندوه خانوادگ

، فکری  و حالات شخض به میان آمده ز وفات یافته ا ، نمی توانند به خود و  که شامل حالش گردیده   دیدانداز  روانن
ام  و کاهش غم و غصه خانواده یاد شده حضور می یابند، غذا   خویشاوندان که جهت دیدار و ملاقات شان جهت ادای احتر
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سوی دیگر  توان خوردن  آن را هم نخواهند داشت. ولی اگر این گونه حرکت و عملکرد از سوی همسایه ها  تهیه کنند، و از 
د، از یک طرف باعث کاهش غم و غصه خانواده مغموم می شود و از سوی دیگر حد اقل   خویشاوندان و اقارب صورت گت 

ن  مایل خوردن غذا شود    که خود استحکام بخشنده روابط اجتماعی و آفرینش  بخاطر حیا از  حضور دیگران ،  خانواده نت 
 میتوان در روایت زیر مورد دقت بیشتر قرار داد.  و این سنت را  می سازد تر  فرهنگ زیست با همی را با معتن و ارزشمند

ید.   » وقتر که از مرگ جعفر بن ابوطالب ختر رسید،  پیامتر خدا به اهل بیت گفت که غذا را آماده کنید و به خانه جعفر بتر
ن با آنها باشید، راحت شان سازید و یک جا با آنها غذا را  صرف کنید، زیرا    که آنها در غم و غصه هستند،  شما نت 

تا آنزمانن
ن غم و اندوه  بزرگ  عذاب دیده اند و  بدون تردید الی مدت زمان معیتن عذاب خواهند کشید و بنا بر این نمی    آنها از این چنی 

) قاضی  توانند برای خود، خویشاوندان، دوستان، اقارب همسایه ها و ملاقات کننده های شان ، غذا را تهیه و تدارک ببینند. «  
 (  ۳۳۷صفحه   م۱۹۷۶می ، پاکستان سال معارف اسلا  نعمان، دعائم الاسلام«، جلد یکم، ترجمه اردو،

ی    ح ، تعبت  و تفست  بیشتر نیست  ن   چون خیلی هم صری    ح و روشن است.       روایت مذکور نیازمند توضیح ، تشر و هدایت چنی 
که طعام به خانواده مرده دار برده شود  و در ارتباط با حادثه و واقعه در خانواده اعضای خانواده  ماتم  زده و داغدیده   
نمیتوانند برای خود  غذا تهیه و کنند و تدارک ببینند و یا هم دارای دشواری مالی و اقتصادی هم باشند. اما امروز این عادت 

ند مو سنت ، به جانی رسیده است که نه تنها همان هدایت پیا که  بل تر خدا و سایر هدایات سیاقر مورد تطبیق قرار نمی گت 
یت شان  توانانی مصرف   زمینه سطح مصارف و خرج در  های یاد شده خیلی بلند رفته و برخن از خانواده ها حتا  شاید اکتر
یکنوع رقابت غت  سالم و نا عاقبت اندیشانه را به خود گرفته است و در صرف غذا و طعام توسط  آن را ندارند اما برخن ها 

آن را دارند به یک نوع رقابت ناسالم تبدیل شده و خانواده های کم بضاعت و فقت   خانواده های مغموم که شاید صلاحیت 
اف کننده ها را   ن اصرن  کرد، چون خداوند نت 

ی
را دچار پریشانن می کند که باید  روی کار کرد آن عملن، علمن و منطقن ایستاد گ

یگانه   هربانن و تفقد حود ، قرار نمی دهد. و حتا مورد رحمت و شفقت و م مورد پسند قرار نداده و دوست شان هم ندارد 
ازه اخلاق دیتن   ، برکات معنوی است  و فیض و برکتر که به خانواده  مرحوم و متوفا می رسد  بدون تردید از دیدانداز شت 

ن گونه بوده است. اما بد بختانه حالا این موضوع  به  هبسنده و کاقن ب ن همی  یک نکته  نظر می رسد ، چونکه  در گذشته ها نت 
ن  رسیده   ن ، بدور رفته و از  و  مبالغه آمت  ن و نخستی  وری  خود را کنار زده  و از همان اصول  انساندوستانه پیشی  از مسایل صرن

 مست  اصلی و اصولی در برخن از موارد، انحراف می کند که خلاف اصول و اساسات بنیادین دیتن ، به شمار می رود.«  
ده    شتر ذکر شده  میتوان به این مطلبا زهمه فرایند گفتمان های پی  حقیقتأ مجالسی    » چراغ روشن«،رسید که مجالس    فشر

ن اسماعیلی کار کرد داشته اند و    ت اندیشانه کیش و آئی  بوده اند که   در راستای  فرآیند  تبلیغ و تروی    ج  مثبت گرایانه  و کتر
عی  و اصول فرآیند تدین، در دین باوری اسماعیلیان و  سایر مسلمانان، بلکه  مزید بر آن این مجالس    نه  دارای قدسیت شر

 در میان باورمندان و سایر   برای توزی    ع 
ی

و تقسیم غذا  هم نیستند که هدف شان  فقرزدانی و یا  مرفوع سازی فقر و گرسنکی
یفات مذهتر ،   قابل یاد آوری است همه سنت ها  دسته های انسانن باشد.  با گذشت زمان و با در نظرداشت  و مراسم تشر

، این همه سنت ها جایگاه شان را به ن ، ژرفتر و سازنده تر  مکان مشخص و معی  ، خواهند گذاشت. مسایل ختم و مسایل بهتر
ات   ن در حقیقت دارای  بینش خونر و بدی هم هستند چون آنهانی که در ختم ها و خت  ات و سایر مولفه های این چنی  خت 

 رفع کنند، این
ی

اک می کنند تا برای مدت زمان کوتاه دشواری هستر شان  را از دیدانداز گرسنکی راه حل دقیق از دیدگاه    ها اشتر
 فعال روزمره  می اندازد و در حقیقت 

ی
اجتماعی نیست و از سوی دیگر در حقیقت انسان و افراد را کاهل ساخته و از کار و  زندگ

و بعد همه برای همیش در انتظار این گونه حادثات می باشند تا به میان   شوند به فقر فکری، احساسی و اجتماعی شدچار می  
ن را برای پذیرش آن آماده  بیایند  ن حالتر  و دوباره  کنند الی مرحله دیگر می   و  هم خویشیر باشند که در   می  در انتظار چنی 

حقیقت زدودن فقر فکری و احساسی دشوار ترین مرحله در هستر روزوار مردم می باشد و در واقعیت امر جفا در برابر آنهانی  
ایط زیست اجتماعی ، طرز تفکر و اندیشه  گذاما با   است که در اجتماع حیات بش می برند.   شت زمان و دگر گونن های شر

، و اجتماعی انسانن 
ی

هدف اساسی و بنیادین  که همواره در تکامل، تغیت  و انکشاف است،   ، حالات و اوضاع زیست خانوادگ
ن بجای تمرکز روی اصول آن به فروع روی آورده ش معتن و    این سنت تغیت  نموده و باورمندان نت  د و گستر اند و در پیشتر

امون مراسم  قابل یاد آوری است   مفهوم آن ، داخل اقدام عملی و زمانن شده اند.  ایط  کنونن مولانا حاصرن امام پت  که  در شر
یفات یاد شده  در تعلیقه شان که به تاری    خ  ، سال  ۳۰) تشر به مت  هونزا هدایت داده بودند که فرآیند این    ( ۱۹۶۵سپتامیر

یفات  ن هیچگونه شک  باید  ادامه پیدا کند و در مورد آ » چراغ نامه«، و سنت  » چراغ روشن« ، یعتن مذهتر  مراسم تشر
و تردید و قیودات وضع نشود و تا آن زمانن که امام زمان و خ و حاصرن  در زمینه فرمان تعویضن را ارشان نکرده باشد، باید  

د.   ن منوال ، مورد برگزاری و رعایت قرار گت   به همی 
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پیدایش آتش و استفاده از آن    :  ابو سعید  شاه خمارف:  » چراغ روشن«  سنت آریانی و اسماعیلی مردمان  بدخشان  
از آتش در حالات ناهمگون مانند    ها    توسط مردمان و انسان های اولیه ، آنها را به گونه کامل دگرگون ساخت.  امروز انسان

گرم نمودن منازل، روشن کردن اماکن، فرآیند پخت و پز خوراک  و سایر مولفه های مورد نیاز استفاده می کنند، که این فرآیند  
ن   یت در روی زمی   گردیده است.  خود باعث بقا و تکامل هستر روزوار  مردمان و کافه بشر

 انسان را تغ
ی

 انسان گذاشت؟: کشف آتش چگونه زندگ
ی

ی بر زندگ  امروز ما آتش وجود    ییر داد و چه تاثیر
ی

اگر در زندگ
آید؟ شواهدی از بر پا شدن آتش در بیش از یک تا یک و نیم میلیون سال پیش در  نداشته باشد، چه مشکلانر به وجود می 

وجه به روباز بودن این مناطق ممکن است  هزار سال پیش در اشائیل وجود دارد اما با ت  ۸۰۰تا    ۷۰۰آفریقای جنونر و حدود  
به این طریق که زمانن صاعقه ای باعث پدید آمدن آتش شده و انسان تا قبل از   .این آتش ها محصول صاعقه  بوده باشند

ن   خاموش شدن آن آتش به وسیله ی یک تکه چوب یا برگ های خشک این آتش را به جای دیگر انتقال داده اند و به همی 
بقایای آتسیر که حدود یک میلیون سال پیش افروخته شده   ۲۰۱۲شته اند که این آتش خاموش شود. در سال طریق نگذا

ن مدارک   بود پیدا شد. این آتش در غار واندرورک در آفریقای جنونر توسط گونه ای از انسان ها ساخته شده بود. اما نخستی 
چرا کشف   .هزار سال قبل برمی گردد ۴۰۰اق شود به حدود از وجود یک نظام پخت و پز غذا که شامل آتش، آتشدان و اج 

 انسان را تغیت  داد؟ با کشف آتش گروه 
ی

ى پيدا کردند، و از مناطق گرم  آتش زندگ ش بيشتر ن گستر  در روى کره زمی 
هاى انسانن

ن مهاجرت کرده، و به از اسارت محيط طبيعی    هاى معتدل و شد کوچ کردند. آتش انسان را در فرار از شما و رهان  سوى شزمی 
ى سبب شد و حيوانات وحسیر و خشن را از اطراف او فرارى   انسان را بر مناطق بيشتر

ٔ
يارى داد. روشنان  آتش در شب سلطه

ن و هضم بهتر غذا شد. مدنر بعد انسان توانست او را از جان  به جاى ديگر منتقل کند و از تبعيت مطلق  داد. آتش سبب پخیر
دازد غرايز، يعتن عالم ى بتر

 بيشتر
ی

، خارج شود و به خودسازى و زايش فرهنکی کشف آتش در هریک از این موارد چه    .حيوانن
ی گذاشت؟  تأثت 

انی در رشد و تکامل انسان داشته است. آتش باعث شد تا مواد غذانی      : تاثیر کشف آتش در  پخت غذا   ن غذا تاثت  بشن پخیر
ه خاطر غذای پخته نبود، یک فرد معمولی باید روزانه حدود پنج کیلوگرم مواد  خام را پخته و به راحتر مصرف کنیم. اگر ب

ن صرفه   خام مصرف می کرد تا کالری لازم برای بقا را جذب کند. این مدت یعتن شش ساعت در روز را صرف جویدن کنیم. همی 
فت بشر گردید  .جونی در زمان منجر به پیشر

سفر از مناطق گرمست  به مناطق خنک و شد با پیدایش آتش امکان پذیر شد. انسان از   تاثیر کشف آتش در مسکن : 
ن با استفاده از آتش،  محدودیتر که در آن قرار گرفت رهانی پیدا کرد و توانست مکان  پیدا کند. همچنی 

ی
ی برای زندگ های بهتر

 .ین تبدیل برای ساخت خانه و مسکن استفاده کندآمد محکم و استوار گردید و بشر توانست از اگلی که از خاک بدست می 
ای برای گرم کردن، ساخت وسایل مختلف دفاعی و شکاری  رهانی از تاریکی شب، پیدایش وسیله  : تاثیر کشف آتش در امنیت  

 باعث افزایش امنیت انسان بدوی گردید
ی

 .با استفاده از آتش همکی
وری و اساسی است. آتش در تغیت  صورت و کیفیت مواد وسیله :    یه  ابزار و وسایلهتاثیر کشف آتش در ساخت و ت ای صرن

ی صنایع جدیدی که مستلزم استفاده از فلزات بود، آماده  تبدیل ساخته کرد. ابتدا به  های گلی به سفالی، زمینه را برای یادگت 
ب کردند. استفاده از فلزات در  ذوب فلزانر مانند مس و قلع پرداختند و پس از آن آهن را کشف و آن را به وسیله آتش ذو 

 بشر از ابتدا تا کنون بوده است
ی

ات آتش بر زندگ ین تاثت 
 .وسایل و ابزارآلات یکی از بزرگتر

 انسان گذاشت؟ : 
ی

ی بر زندگ  انسان را تغییر داد و چه تاثیر
ی

کمی به اطراف خود نگاه کنید. آیا    کشف آتش چگونه زندگ
تواند غذا بخورد، امکان ساخت وسایل  در ساخت آن دخیل نباشد؟ انسان بدون آتش نمیکنید که آتش  ای مشاهده میوسیله

د، امنیت خود را نسبت به پدیده ها قرار می مورد نظرش را ندارد، در معرض شما و انواع بیماری  های طبیعی از دست  گت 
 نخواهد بودمی

ی
 .دهد و در یک کلام، انسان بدون آتش قادر به زندگ

 ر  
ی

انسان ها برای اینکه این شعله سوزان را از دست ندهند تلاش کردند    وشن کردن آتش توسط انسان های اولیه : چگونکی
که خودشان بتوانند آتسیر روشن کنند. تا این که به صورت اتفاقر فهمیدند که از سابیدن یک چوب به روی چوبِ دیگر و با  

( توانستند با به  چقماق  -  یدا کردن سنگ هانی خاص )سنگ چخماخدرست شدن گرما، آتش به وجود می آید و یا اینکه با پ



 

ات                                                  38                       داکتر نصرالدین شاه پیکار                        شغنان   سیمایاداره نشر
 

هم کوبیدن این نوع سنگ ها جرقه تولید کنند و به وسیله برگ های خشک شده ای که جمع کرده بودند، توانستند خودشان 
 آتش درست کنند. 

فت و آموخت  و سایر مسایل را  ایجاد  ذوب و آب کردن فلزات قیمتر را آغاز نمود و یاد گر مدت ها بعد انسان به وسیله آتش  
یت     میان انسان ها  و کافه بشر

ی
 ، اقتصادی  و فرهنکی

ی
کرد  و همه این فرآیند انکشاف اجتماعی و هستر روزوار فردی، خانوادگ

 ، جدانی به عمل آمد و 
ن مهرپرستر شاخه کردید . بعد از چند هزار سال در اثر عوامل ناهمگون  عیتن و ذهتن در کیش و آئی 

ن زرتشتر رواج گردید و آهسته آهسته انکشاف پیدا کرد که در عصر و زمان حاکمیت ساسانیان  ای جدا شده از آن به عنوان آئی 
از دیدانداز نظری و عملی  بصورت یک جهان بیتن و ایدیولوژی منظم، مرتب و موزون در آمد و جهت و سیطره شاهنشاهی  

یفات مذهتر را به خود گرفت. آن  در میان خانواده ها ، حیثیت و م لت دولتر  و مراسم تشر ن  آریانی قام و متن
  - در شاخه دولتر

ن حال  در  مهرپرستر  و زرتشتر اگر چه از جهات و جوانب بسیاری، از هم متناقض،  ناهمگون و متفاوت بودند، لیکن در عی 
ت به آتش هردو  متکی بر همان اصل آغاز و شچشمه  آتش به مثابه تجلی نور خداوند و مقدس ترین جوهری  مورد مناسب 

حالا از بحث روی موضوعات یاد شده    نموده بودند.  می شمردند و بنیاد اندیشه مذهتر و فلسفن خود را بر این پایه استوار 
ر می کنیم  و به گونه مشخص با برسی و بیان  مهم ترین رسم و مراسم  از دیدانداز پیدایش و ست  تکامل  تاریخن اش، صرف نظ

ن مهر پرستر یعتن  یفات آئی  ن بدخشان     » چراغروشن«تشر یفات مذهتر آریانی های شزمی  می پردازیم.  این سنت و  مراسم تشر
ن مروج و معمول بوده  و بعد از  ن  و کیش  انتشار و  است  که در درازای چندین هزار سال  در آن شزمی  ش مذهب و آئی  گستر

ح ظاهری مراسم   ن نگهداراری و ادامه پیدا کرده است. شر ، اینگونه   » چراغروشن« اسماعیلی  در سده دهم میلادی ، نت 
» دعوت پیر «، مراسمی است که در شب سوم بعد از مرگ از هر شخص متوفا ، به عنوان : » چراغروشن توضیح میگردد

یگردد  که در حقیقت دربردارنده  سنت و مراسم چند گونه که منطقأ با هم در موافقت و توافق  ، برگزار م  شاه ناصر خشو«
د.   بافت متتن و سیاقر   قرار گرفته  که بدون تردید از هم در تناقض قرار ندارند، مورد اجرا و برگزاری منظم قرار میگت 

ل شخص متوفا برای سه شبانه روز مراسم ماتم داری است و همسایه ها، خویشاوندان   ن آنگونه که قبلأ یاد آور شدیم،  در متن
و همتباران ماتم دار روحأ و جسمأ و فکرأ مورد حمایت همه جانبه قرار میدهند غذا را تهیه و ترتیب نموده به خانه شان می  

ل مرده دار را  با   برند و بعد از سه روز طبق  سنت های ن ن متن مرسوم جماعت صبحگاهان روز چهارم جهت پاک کاری و تمت 
ن می کنند و بر اساس هدایت مقام روحانن و یا  بر بنیاد فیصله اجتماعی،   ذبح  یک قطعه خروس ، گویا خانه را پاک و تمت 

نه مرده دار برده و زیر خاک می کنند و یا  گوشت خروس نباید خورده شود  و مکمل آن را در گوشه ای دور تر  از خانه و کاشا
در میدان باز میگذارند تا سایر جانوران نیازمند از آن مستفید شوند. چرا خروس را ذبح می کنند، بر اساس روایت های مرسوم   

داشت  ، اظهار شده است، هر آن بیماری که شخص متوفا  و داستان های موجود در میان جماعت که از گذشتگان باقر مانده  
و بقایای بیماری و یا اثرات اش اگر ساری و  شایت کننده بوده باشد،  با دیگران شایت نکند و یا هم گویا با ذبح و حلال  
نمودن خروس در حقیقت همه بیماری های  متوفا ، داخل وجود  خروس شده  و بعد از ذبح آن مکمل از میان برداشته می  

ل نو رفته باقر نمی  شود و دیگر اثری از آن در خانه و   ن کاشانه باقر نمی ماند و همه اش از میان برداشته می شود و دیگر در متن
ماند و ا زاین سبب گوشت اش  را نمی خورند، بلکه به محل دور تر میگذارند تا بدور از همه آسیب های متصور  دراینده  

ایط کنونن ، با در نظرداشت دگر   باشند.    لازم به تکرار است که در شر
ی

گونن های ژرف سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنکی
وجود نداشته و همه مسایل اسطوره ای موضوع   ، در میان مردم رواج داشت که   ، سنت یاد شده  به همان گونه پیشینش

لا در همه حایاد شده مورد تحلیل و ارزیانر دقیق و ژرف قرار گرفته و دیگر به همان گونه گذشته ، مورد کار برد قرار ندارد. 
وی می کنند و به جای ذبح خروس ، گوسفند را    مناطق ، جانی که اسماعیلیان هستر دارند  ن ناصر خشو  پت  و از سنت و آئی 

ی معده خانواده نبوده و   ن  واجب نیست، زیرا مقصد از این گونه کار کرد ها  ست  حلال می کنند، که بدون تردید این عمل نت 
ل متوفا است و در حقیقت یک حرکت  اضاقن خلاف اصول  مهمانن هم نیست، بلکه ابز  ن  متن

ی
گ ن ن و پاکت  ار و وسیله گویا تمت 

ن در قرآن عظیم الشأن فرموده است که با  اصراف   ن است و هم یک مصرف اضاقن  است که خداوند تبارک و تعالی  نت  آئی 
ل متوفا  کننده ها دست دوستر را دراز نمی کند و مطلب نهانی اینگونه عملکرد زمانن   ن ن کاری و پاکی متن که هدف اصلی از تمت 

ن ساده  و عادی باشد و نه هم کمر شکن برای خانواده متوف ایط  باشد، پس بهتر است که همه چت  ا، با در نظرداشت شر
 اقتصادی که جماعت در ان حیات بش می برد.  

ل شخص متوفا و خانواده ماتم دیده ، پخت و پز غذا امکان پذیر می شود  و لی تا آنگاه  برای اهل   ن بعد انجام این کار کرد در متن
امون شان   یکی  و حمایت و تقویت روخ و فکری و روانن حضور می  خانواده و مردم محیط پت  که جهت ابراز تسلیت و غم شر
ل می آورند. یعتن ساکنان دهات به سه دسته یا گروپ  یابند، همسایه ها، دوستان و خویش  ن اوندان غذا پخته می کنند و  به متن

ل   ن تقسیم می شوند و با در نظرداشت  موقعیت جفرافیانی شان نوبت  را مراعات نموده  و همه روزه الی ختم روز سوم ، به متن
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ایط  نو رفته طعام می آورند. همسایه ها و ساکنان  دهکده هر کدام شان  م طابق امکانات دست داشته و زمینه ها و شر
 اقتصادی موجوده خویش، در تهیه و تدارک آن داخل اقدام می شوند.  

ی شدن  بعد از   ن علی ختم  مرحله  ، گویا بعد  ۲۰نیمه دوم سال های ستر ی ستر
  ، رسم و وارد نمودن اصلاحات توسط مشتن

و آن را   اگر از دیدانداز تاریخن به این موضوع برخورد داشته باشیمد. ذبح خروس ، عوض گردید و خیلی کم تکرار گردی  رواج 
ن   ن  چون  سایر مراسم  دیگر مردمی از بقایای  سنت  مهر پرستر  مورد بررسی قرار دهیم،  دیده می شود که خروس در آئی  نت 

یت ، تعبت  و تفست  ،  به مثابه  رساننده پیام  و وخ خداوندی  به همه عالمیان  روی مهرپرستر و زرتشتر  ن و کافه بشر زمی 
از  خواب  میگردد  که  همه انسان ها را  هنگام صبح  برای انجام طاعت و عبادت، نیایش و ستایش  خداوند تبارک و تعالی 

ن و غفلت  ن   گویا مقدس به حساب می رود ، بیدار می نماید. سنگی  . اما موضوع قربانن کردن  بنا بر این این حیوان خود نت 

» در نزدیکی قیر سیاوش ، در  و طوری که مهر شاهی ، در تاری    خ بخارا  آورده است :  خروس ، به سیاوش ارتباط دارد 
) تاری    خ بخارا، صفحه   شهرستان بخارا ، آتش پرستان در روز نوروز ، پیش از دمیدن آفتاب خروس را قربانی میکردند .«  

ن اکنون هم  از  ظاهرأ در آن د (. ۱۵۸ وره  هم گوشت خروس  قربانن شده را  نمی خوردند، زیرا  پارسیان کشور هند، همی 
خوردن گوشت  خروس که سحر گاهان بانگ زند و مردم را از خواب بیدار کند  تا برای ستایش خداوند و برای کار های   

  فرا می
ی

ها، جلد دوم، قسمبر از کتاب مقدس اوستا، تفسیر و ) ادبیات مزدیسنا،  یش خواند، امتناع می ورزند.« خانوادگ
 ،  (   ۳۷۷، صفحه  ۱۹۲۸تألیف، پور داود، بمببی

ی که در آن خواب بوده    پس از انجام این همه کار کرد ها، زمانن که همسایه ها لباس های تن شخص متوفا را  به شمول بستر
وری اش  را مورد شست و شو قرار  »  شخصت   می دهند و به وقت شام  پیش از آنکه خلیفه    به شمول سایر مولفه های  صرن

،» وی     » چراغروشن«مراسم     روحانی  همکار پیر ه را در پیشر ن ن شده  و پاکت  میگذارند    خلیفه  را آغاز گر شود، لباس های تمت 
یفات  ورت و لزوم دید  خود و حتا بعضن مطابق دیدانداز و نظر اطرافیانش  که در مراسم تشر تا ایشان آنها را  نظر به صرن
چراغروشن حضور عیتن و فزیکی دارند،  تحویل میدهد. قابل یاد آوری است که خلیفه ها هیچگاهی  هر انچه مربوط به  

ن طریقت ، به خود و خانواده شخص متوفا باشد    شان لازم نمی بینند و علاوه بر آن  بر بنیاد هدایت  بزرگان کیش و آئی 
وان، مریدان و رهروان به اصطلاح محلی روا  اسماعیلی  ن اسماعیلی ، پت  »  نمی دانستند.  چون در ذهن مردم و باورمندان آئی 

اکنون    ام یاد شوند و اصول طریقه را زیر پا کنند.  به حساب می رفتند و ایشان مایل نبودند در میان مردم به این ن  مرده خوار«
این سنت هم  در میان مردم و باورمندان دگر گون شده  و تغیت  یافته است و شخص خلیفه معمولأ  یک  اندازه لباس تن و  

این موضوع  کفش پای مرده و شخص متوفا را به صاحب خانه، مرده دار و یا خانواده ماتم دیده  سفارش می کند، که البته  
یفات و سنت های های مرسوم دیتن و اخلاقر به شمار   وان کمال نر انصاقن و خلاف مراسم تشر تا حدی در میان مردم و پت 

ود زیرا این گونه  فرد و یا اعضای خانواده ماتم دارد همواره  با دیدن و مشاهده  مولفه های مربوط به متوفا ، ذ نیت  همت 
و گاهی هم از غم و غصه فارغ نخواهند شد و ذهنیت شان مخدوش باقر خواهد ماند. اما در زمینه قبلی شان را تازه نگهداشته  

« ، برای خلیفه خانواده ها  تحفه ای را لازم می بینند که در زبان و اصطلاح محلی  
ی

یاد می شود که البته با این سنت    » پا چراعی
ام و اک رام به خلیفه و یا شخص روحانن دیگر است  که  مراسم را به گونه  و مراسم کمتر ارتباط داشته بلکه نماد ادای احتر

 رسمی و سنتر  برگزار می کند.  
ن  نخست در بالای آتش دان  یا  سنتر که با   غ ،  دو دانه چرا  » دیگ دان خانه« هنگام شام شب سوم ، مانند دو شب پیشی 

یاد می شود و از نوده های خشک   » سوته چراغ«یا   » سیاه چراغ«دست  از مواد  محلی ساخته شده  و به زبان محلی 
ه  پیچانده شده  » پخته«که با پنبه    »هرچه«  یا »  ارچه « درخت   ن   و با روغن زرد  نرم و روغتن و چرب ساخته شده   پاکت 

ن تر بسوزد و روشتن و نور تولید کند، تهیه و تدارک دیده می شود. این سنت در میان مردمان  و نمناک میگردد تا بهتر و روش
ن  بوده  و از طریق   ن پامت  ، از زمانه های قدیم مروج بوده  و بدون تردید که  یکی از سنت های آریانی  در خراسان زمی  شزمی 

اث مانده  که   ن ایران کنونن و خراسان تاریخن به مت  بسیاری ها آن را  در نگارش ها و پژوهش های تاریخن و سنتر ،  شزمی 
یون« سنت مهر پرستر و زرتشتر هم  میدانند.  یکی ا زتاری    خ نویسات یونان باستان به نام  ن نوشته  » تیر در زمینه این چنی 

» ارچه« »  چوب خشک  ای را که  ایرانن ها برای فرشته آذر انجام میدهند، عبارت از چراغیست که از  » فدیه«است : »  
) ادبیات مزدیسنا،  یشها، جلد دوم، قسمبر  هرچه«  و روغتن را که بر روی آن می پاشند و یا می مالند، ساخته شده است.«   

 ،  (  ۵۲۳، صفحه ۱۹۲۸از کتاب مقدس اوستا، تفسیر و تألیف، پور داود، بمببی
یفات سنتر    باید تذکر داد که در روز های عید اینگونه چراغ ها  به خاطر خوشنودی فرشته آذر و هنگام برگزاری  مراسم تشر

» چراغروشن«،  جهت شادمان سازی فرشته شوش » وخ یزدانن «  و فرشته آتش، به اشتعال در می اورند، زیرا  محافظت  
فرشته شوش است. در صبح صادق بعد  ا زمرگ شوش و فروهر« پاکان وایزدان    روح انسانن  در سه شب اول بعد از مرگ با 

مینوی دیگر به استقبال روح پاک مرده می شتایند و آن روح و روان جاویدانن با مشا و شادمانن و به گونه خیلی ها سهل و  
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انه از پل صراط المستقیم میگذرانند.«  سمبر از کتاب مقدس اوستا، تفسیر و ) ادبیات مزدیسنا،  یشها، جلد دوم، قدلتر
 ،  (  ۵۲۳، صفحه ۱۹۲۸تألیف، پور داود، بمببی

چراغ مقدس در همه حالت ها جفت است  زیرا خداوند که  بالا تر و والا تر ا زفهم و درک وهم و خیال  و اندیشه های فکری  
ن  ن را جفت آفریده است و چراغ نت  به مثابه تجلی نور خداوندی  و اسمان  و ذکری انسان ها است، همه موجودات  روی زمی 

و خورشید و مهتاب جفت است که یکی رمز و رموز مرد و دیگری رمز و رموز زن است که در حقیقت امر دو جفت ابدی 
» چراغ  هستند. ا زاین  دو نور آسمانن فرشته آذر به وجود آمده است.  اکنون پیش از آنکه  به بررسی مستقیم موضوع ، 

یفات مذهتر     » چراغدان« یا » مجمر«،دازیم، لازم است چند سخن در باره به پر  روشن« که از وسایل برگزاری مراسم تشر
چراغدان که در داخل آن روغن و فتیله  چراغ گذاشته می شود، از سنگ ویژه    است،   به گفتمان نشینیم. » چراغروشن« 

می شود که تراشیده و سیقل شده بوده و دارای ساختار  ، یاد  » سنگلیج«ای که در میان مردمان محل به نام س سنگ 
ن موزون می باشد، عبارت است از  چراغدان.  چهار اطراف چراغدان، هرگونه نقاسیر های  هندی حکاکی  ظاهری و شکل معی 

ن ترسم و نقاسیر و حکاکی و  کندن کاری  شده است. بعضأ با آ  ، » هرچه« یا » ارچه«،شده و صورت درخت شمشاد یانر  نت 
ن در  چهار سو و اطراف آن  به گونه خیلی ها زیبا و جلب کننده توجه با دست نویس و خطاطی خط نستعلیق    از قرآنکریم نت 
حکاکی شده می باشد که بیشتر باعث اهمیت و بینش تقدس و اهمیت ساختار ظاهری چراغدان و احساس عزتمندی باورمندان 

وان طریقه اسماعیلی  در راستای ت یفات مذهتر  و پت   ، می گردد.   » چراغروشن« حقق برگزاری مراسم تشر
ه آن صورت پنجه یا انگشتان دست و پنج سوراخ کندن کاری   وی چراغدان، فتیله پنج جویه و در ناحیه دستگت  در ناحیه پیشر

ن  ، که محمد است و علی فاطمه  اسماعیلی  شده  است که همانا  رمز و راز  پنج تن پاک یا پنج نور جاویدان در کیش و آئی 
ن  ن مهر پرستر و هم زردشتر ، یاد آور یها صورت گرفته  حسن و حسی  ، پنج نور جاویدان و ماندگار که همواره از آن در آئی 

 م(  ۱۹۶۳ترکستان در عهد یورش مغل ها ،  و برتولد برشت،  ) برنارد . ب.ب. است.« 
امون ت  من نویسنده : » شاه خمارف« ی آریانی ها«،قدس درخت یاد شده  در کتاب خود  پت  سخن گفته   ، » پامیر سرزمیر

ن اسلام  ، به این موضوع چگونه برخورد صورت گرفته تا شچشمه ایده  ام و افزون بر آن  مشاهده می کنم  که در دین مبی 
ن اسماعیلی بهتر ، ژرفتر  و موزون تر ، مورد بررسی  و  تفهیم    » چراغروشن«،های بینش  سنت پیدایش  را در کیش و آئی 

ن  و سوزاندن است که در ان انسان گنهکارو عصیانگر   قرار دهیم.  در تصور تعبت  و تفست  اسلام، آتش نماد دوزخ و سوخیر
آنکریم  از آتش به مثابه نماد معجزات خداوندی  ولی با آنهم بعضأ  در برخن از ایات قر به عذاب و عتاب ابدی گرفتار می شود.  

 می خوانیم که :   ه یاد شده است. مثلن در سوره ط 
هنگامی كه  (۹و آيا خیر موسی به تو رسيد )(۸) خدانی كه جز او معبودى نيست ]و[ نامهاى نيكو به او اختصاص دارد 

اى از آن براى شما بياورم يا در پرتو آتش    آتشر ديد پس به خانواده خود گفت درنگ كنيد زيرا منآتشر ديدم اميد كه پاره
پوش خويش  اين منم پروردگار تو پاى(۱۱پس چون بدان رسيد ندا داده شد كه اى موسی )(۱۰راه ]خود را باز[ يابم )

ون آور كه تو در وادى مقدس ط ( »   ۱۳شود گوش فرا ده )ام پس بدانچه وخ می  و من تو را برگزيده(۱۲وى هسبر )بیر
 «  ۱۲  -۸،  آیه های  ۲۰طه، سوره 

ی    ح، تعبت  و تفست  ژرفتر ، در سوره »    ن داستان  به گو نه تکرار احسن و با تفصیل، تشر «  ۳۰-۲۹القصص، آیه های    ۲۸همی 
ن آمده است :    ، نت 

]موسی[ گفت اين ]قرار داد[ ميان من و تو باشد كه هر يك از دو مدت را به انجام رسانيدم بر من تعدى]روا[ نباشد و 
و چون موسی آن مدت را به پايان رسانيد و همشش را ]همراه[ برد آتشر را از   (۲۸وكيل است ) گوييم  خدا بر آنچه می 

ى از آن يا شعله    دور در كنار طور مشاهده كرد به خانواده خود گفت ]اينجا[ بمانيد كه من آتشر از دور ديدم شايد خیر
ن ]آتش[ رسيد از جانب راست وادى در آن جايگاه  پس چون به آ(۲۹اى آتش برايتان بياورم باشد كه خود را گرم كنيد )

 ( ۳۰مبارك از آن درخت ندا آمد كه اى موسی منم من خداوند پروردگار جهانيان )
ت محمد)ص(، بشارت   بر بنیاد سیاق آیه های یاد شده قرآن کریم ، میتوان داور یکرد که خداوند هم به موسی و هم به حصرن
داده  که در کوه طور سینا، درختیست که  نام مردم و آتش است  که درحقیقت آن درخت  منبع و ش چشمه  نور ، روشتن  

 هند و اروپانی  در خصوص ارتباط  و گرمی بنده های  من است. این آیه ها می رسا
نند که ایده های خیلی ها قدیمی و باستانن

ن  وارد گردیده است.    مستقیم درخت و آتش به دین اسلام نت 
ین وجه شایش، تعبت  و تفست  نور  و تصور و برداشت از آتش ، صورت گرفته است  و بدین سبب    در آیه نور  به بهتر

یفات مذهتر ، اعم از چراغروشن،  مراسم فاتحه خوانن و سایر همایش های مذهتر با  اسماعیلیان آن را در همه مرا سم تشر
ش را شمشف همه کار کرد های دیتن خود    حرارت و حلاوت ویژه می خوانند  و مورد تلاوت قرار دهده و همیشه تعبت  و تفست 

 (  ۳۵النور، آیه  ۲۳) سوره   . قرار داده و میدهند
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 و آن چراغ در شيشه»

ی
ی است مثل نور او چون چراغدانی است كه در آن چراعی اى است آن   خدا نور آسمانها و زمیر

ى درخشان است كه از درخت ش  است و نه غرنر افروخته می  يشه گونی اخیر
ر

ف شود نزديك خجسته زيتونی كه نه سرر
خدا هر كه را بخواهد با   است كه روغنش هر چند بدان آتشر نرسيده باشد روشبی بخشد روشبی بر روى روشبی است

ى داناست. زن كند و اين مثلها را خدا براى مردم می نور خويش هدايت می   ی    « د و خدا به هر چیر
 و معیشتر همه مسلمان ها به شمول اسماعیلیان نقش مهمی را بازی می کند، از آثار و  

ی
آنکه درخت مقدس در هستر فرهنکی

ت امام   ن خوان حصرن ت پت  ناصر خشو در مورد آرایش و آراسیر آفریده های پت  شاه ناصر خشو هم هویدا است. حصرن
خورشیدی مطابق هشتم ماه مارس   ۴۴۰رمضان سال  ۳۰حضور عیتن و بالفعل داشته ، به تاری    خ  مستنصر بالله که خود 

ن خوان  را در زیر درختر  ۱۰۴۹ م، خود عینأ در حضور امام قرار داشته  و این گونه در زمینه می نگارد: »  نحوه آرایش و آراسیر
ساخته  و اندر او هزار صورت و تمثال ساخته همه از  دیدم  چون درخت » ترنج«  و همه شاخ و برگ  موحوده آن از شکر 

 (  ۴۴۵-۴۴۴، صفحات ۱۳۳۹) جلال الدین رومی، مثنوی معنوی مولوی، دفیر سوم، تهران ، شکر.« 
ن مروج بوده است که بر بنیاد بازیافت های باستان  ن ایران، یونان و روم باستان  نت  این عنعنه خیلی ها کهن هنوز  در شزمی 
شناسی » ارکیالوژی«  نمونه های خیلی ها جالتر از درخت مقدس بدست آمده  و در موزه های معروف و مشهور دنیا ،  

دس« ، » هرچه« ، » ارچه« ، چراغدان  و چراغ اسماعیلیان مناطق کوهستانن   یعتن ارتباط درخت » مق  نگهداری می شوند.  
، بدخشان ناحیه اویغور قر سینکیانگ کشور   -پامت  بدخشان  افغانستان، تاجیکستان،  مناطق شمال پاکستان و ترکستان شر

ن ، هم تصادقن نبوده  بلکه ادامه مستقیم و مستدام همه سنت های قدیم و باستانن  دن یای آریانی ها است که به گونه  چی 
بینش چراغ و چراغدان    قول بر این است که گونی  کلاسک و باستانن اش نگهداری شده ، حفظ و حراست آن ادامه دارد. 

ان  در عالم ظاهر تسلیم داده شده  که  دارای تعبت  و تفست  معنوی،  به مثابه مظهر نور خداوندی توسط فرشته ها به پیامتر
ان  بنده های خداوند و امتان رسول را بسوی نور  و روشنانی معنوی رهنمانی    عرفانن و  اخلاقر و اجتماعی  بوده ، تا باشد پیامتر

ان سخن گفته است:    کنند. به این معنا حکیم ابوالقاسم فردوسی ، سخن گفته و اظهار می دارد که از زبان پیامتر
 یکی مجمری آتش  ةورد باز  

 فراز   بگفت از بهشت آفریدم
البته حالا  چراغ را نه به شکل مهر پرستر یعتن بینش پنجگانه ، بلکه از یک فتیله یکنواخت حدود سه متر  با هم تافته و بافته  
  « ن  پت  ، فتیله تازه بافته شده را با خواندن میر

و بعد قطع شده درست، تهیه و تدارک می بینند. خلیفه من حیث همکار روحانن
. اب داده  سه مرتبه قطع می کنند تا کوتاه تر شود و مطابق نیازمندی چراغدان تهیه و ترتیب گردد به نحو ویژه ت چراغنامه« 

ن  قسمت   با زمرحله دوم و حتا سوم هم همان کار را تکرار می کنند و بعد با مقراض قطع می کنند. در اثنای انجام این عمل میر
، معنوی و عرفانن  در میان باورمندان حاصرن ،  را با آواز بلند و رسا می خوان » چراغنامه« های مربوطه  ند تا فضای روحانن

ن با آواز بلند      » کورس«آفریده شود. اهل دعوت در پاسخ  به گونه    یا همخوانن چراغنامه  که اظهار درود بر محمد است، نت 
د تا نرم شود و بهتر و زود تر روشن  خوانند. بعدأ خلیفه فتیله را در  داخل چراغدان گذاشته و بر رویش روغن  می ریز ی، مو رسا 

ن   ن خود یک نیت و قیاس دیگری دارد . همزمان میر را به گونه پوره می خوانند و هر بار  سه قاشق    » چراغنامه«شود که این نت 
پش بزرگ شخص متوفا، چراغ » مقدس« را  سه بار زیارت کرده  و   » چراغنامه«روغن به آن اضافه می کنند و بعد ا زختم 

بدست خود گرفته و بالای آتشدان و یا دیگدان بالا می شود تا هر یک و هر کدام ا زاعضای خانوداه  مطابق  سن و سال بر  
چراغ آهسته و به نرمی و آرامی   آن را روی آتشدان ، دیگدان میگذارند تا ، بنیاد اولویت ها چراغ را زیارت می کنند و  در ختم 

یفات سنت  ختم شود.    ی  خود به خود  سوخته  و در فرجام   د مراسم تشر ن است شکل ظاهری پیشتر که    » چراغروشن«چنی 
،   » مقدس« هدف از روشن کردن  این چراغ  ،و روحانن ی    ح و توضیح معنوی، باطتن ، عرفانن ، تشر ، تفست  ، که دارای تعبت 

 ، اجت 
ی

، فرهنکی ت باطتن را بسوی جهان پنهان، نهفته و مکتوم باز می کندآنگونه  اخلاقر ماعی و روان پزشکی  است ، دیده بصت 
ت مولانا فرموده است:   که حصرن

 گر نظر در شیشه داری گم شوی
 زانکه از شیشه است اعداد دونی 

 ور نظر بر روح داری وارهی   
 از دونی و اعداد جسم منجهی  

 از نظر گاهست ای مرد وجود  
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 و گیر و جهود  من  و اختلاف م
اث ناصر خشو ،     اث ادنر میر ی راجع به ارزش میر » برتلس اندری ایوانوی    چ«،  نظر برخی از عرفا و شیعیان اثنا عشر

 .«  ۱۲۱ -۹۶شاهنشاهی ، صفحات  ۲۳۳۵مشهد 
ن سبب است    ن های قدیم مربوط به سده    » چراغنامه«،   که در  قسمت مقدمه  ا زهمی  به گونه عمومی این   ۱۹یعتن از میر

ن آمده است:  » اگر پرسند که هست کردن چراغ از گ مانده است،  و چراغ را گ روشن کرده است ، جواب بگو که   چنی 
ن از عالم ناسوت رحلت  ، زیرا وقتر که امام حنفیه برادر مادر جدای  امامان حسن و حسی 

ت محمد مصطفن نمود و   حصرن
ئیل مهتر  در رسید و گفت : » یا محمد خدایت سلام می فرستد  و بعد از سلام درود می فرستد و می گوید که  برای امام   جتر
ن  را  در دست داشت و   ئیل مهتر رفت و دوباره آمد و قندیل زمردین رنگ ستر حنفیه چراغ روشن کن  تا بر او سنت شود. جتر

ت محمد  داد و احکام ، ارکان و واجبات  چراغ را  رشته ای از بهشت و از درخت ط وبا، با چوب دلیل  آورد و به دست حصرن
ت محمد مصطفن  ن بار  به گونه   به امر و فرمان و هدایت  خداوند تبارک و تعالی  داد و حصرن چراغ را روشن کرد .«  اولی 

ان اندری ایوانوی    چ برتلس  در همآیش بزرگ  عالم شهت  دوره  اتحاد شوروی سابق، شادرو   » چراغنامه«،مفصل در مورد 
» برتلس اندری    علمی  که به مناسبت بزرگداشت از پت  شاه ناصر خشو در آستان مشهد   برگزار گردیده بود، ارایه کرد.« 

اث ناصر خشو ، مشهد  اث ادنر میر ی راجع به ارزش میر   ۲۳۳۵ایوانوی    چ«،  نظر برخی از عرفا و شیعیان اثنا عشر
 .«  ۱۰۷اهی ، صفحه شاهنش

ن زرتشتر مرتب ن آن  قابل قبول نیست، زیرا بر اساس  دست آورد های علمی امروز ، داوری این   طاما در خصوص آئی  دانسیر
ن بدخشان رایج نبوده است و آنچه ما امروز   چنیتن و قضاوت کردن  ممکن نیست   چونکه  دین زرتشتر هیچ گاهی  در شزمی 

ن ق ن آتش پرستر داریم، همه مربوط می شود به کیش و آئی  ن  به عنوان بقایای آئی   مهرپرستر که مقابل آئی 
دیم تر و باستانن

د. زرتشتر  امون مرتبط بودن   قرار می گت  با کلام و بینش  متصوف مشهور    » چراغنانمه«،نقطه دیگر آن دانشمند فقید پت 
ن درست شمردن جایز نیست  ( ۱۴۲۸-۱۳۳۰)  سده شانزدهم، شا نعمتالله ولی   و شوده های او    چونکه استفاده از اشعار   ، نت 

در این اثرهرگز معنای آن را ندارد که گویا مولف اصلی  شخص موصوف می باشد. زیرا بر اساس رسم و رواج مرسوم سنتر  
ن  نظر به تقاضا و نیازمندی هر دور  از دیدانداز زمان و مکان ، دگر گون گردید، بهتر   » چراغنامه«اسماعیلیان بدخشان  میر

م سنتر بروز شدن را دارد که در ترکیب و ساختار آن  از اشعار و شوده  و موزون تر می شود و م ورت و نیاز های متر طابق  صرن
د تا مطابق نیازمندی ذهتن و باور های مذهتر  باورمندان  ترتیب   های شعرا و شاینده های  مختلف استفاده صورت می گت 

ن مولف  از دیدانداز علمی، و پژوهسیر و  تاری    و تنظیم گردیده باشد.  ن اصلی و نخستی 
»  خ ترتیب، تنظیم و نگارش میر

کاملن غت  ممکن است  دانسته شود چون گفته می شود که تاری    خ آفریمش آن به چند هزار سال بر میگرد و     چراغروشن«
ستان ها آمدن » چراغدان«بدست  ن    »چراغروشن«،ی سکانی های پامت  دلیل نهایت قدیمی بودن  سنت در قتر و هم میر

ن  را بازتاب دهنده است.     راغنامه«»چ ازه  این مدت زمان  بدون شک و تردید هم مراسم مذکور و هم میر    » چراغنامه« در شت 
ازه  دچار دگر گونن و تحول کلی قرار گرفت ی شدن یک هزار سال  اخت  که تاری    خ انتشار مذهب اسماعلیلی   س، اما در شت  تر

یفات  ن در جوار سایر سنت های مذهتر   » چراغ روشن«در آستان ها و مناطق ناهمگون بدخشان است  که مراسم تشر ، نت 
 پت  شاه ناصر خشو وابسته بوده است.  

گذار این راه و روش  موصوف من حیث بنیانبا نام و فعالیت ها و کار کرد های تبلیفانر
ن های پامت  و بدخشانات  چهارگانه،  بدخشان افغانستان، تاجیکستان، علاقه جات شمال پاکستان  ویژه اسماعیلی  در شزمی 

أ به نام اویغور یاد می شود،  که در سیاق تاری    خ  به نام   ن  که اکتر  چی 
قر یا همان سینکیانگ کنونن » فرقه ناصریه،  و ترکستان شر

ی یه در مصر کسانن دیگری  ه «  یا نصیر یاد می شود ، در صورنر که این نام یک اشتباه محض است زیرا گروه ناصریه  و یا نصت 
بودند و  کار کرد های ناصر خشو به انها ارتباطی ندارد ، چون  خود در یکی از قصایدش می گوید که ، ناصری یم ناصری 

یه  به اشتباه گرفته اند.    ناصری؟ بسیاری ها این واژه را با واژه ناصریه  یا نصت 
ن های   از این سبب چه در اثار و آفریده های نسخه های  خطی مذهتر و چه  در میان مردمان و خلق های باورمند شزمی 
یفات   ن چراغروشن و چراغنامه  و آغاز گر و به اجرا در آورنده  مراسم تشر پیشتر ذکر شده ، ناصر خشو من حیث مولف میر

ینه ها به آن    شاه ناصر خشو«  » دعوت پیر که به نام     » چراغروشن« مذهتر سنت   یاد می شود،  شناخته می شود و بیشتر
ف هستند.   که     » مصباح« تانر را زیر عنوان  کاین ادعا تا حدودی درست است چونکه بنا به گفته شخص ناصر خشو ،  معتر

ی    ح و تفست  و تعبت      اندر تناسب تن و جان  و بقای روح بعد  از فنای جسد  به تألیف گرفته است، گفتار به عمل آمده و تشر
س علاقه   » خوان الاخوان«،گردیده است که در اثر پت    ن از آن ذکر به عمل آورده است. متأسفانه  حالا این اثر  در دستر نت 

ن و تشیع،  قرار ندارد.  ن اسمیعیلی و غت  اسماعیلی ، اعم از تسین »  احتمالأ  مندان، باورمندان و پژوهشگران کیش و آئی 
 ناصر خشو  مروج بوده و بعد ها بر اساس آن      ه«چراغنام

ی
کنونن را  مطابق خواست و نیازمندی      » چراغنامه«در دوره زندگ

 زمان و مکان ، ترتیب و تنظیم نموده باشند.  
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ام به روح شخص متوفا روشن می کنند، این جا لازم است  تا یک موضوع  خیلی   پیچیده و  چون چراغ را برای بقا و ادای احتر
بنیادی را  روشن سازیم که  آن عبارت از نظریه تناسخ و یا ست  ارواح  در اجساد گوناگون است ، باید تأکید ورزید  که فهمش  
  روح در عالم بالا  با نظریه تناسخ که مطابق آن روح می تواند از یک جسم به جسم دیگر و حتا از آدم به حیوان  

ی
بقا و زندگ

ن گذرد،  اختلاف ن و   از آن  کلی دارد. حکیم ناصر خشو و سایر دانشمندان، متفکرین و انسان های صاحب اندیشه  نت  آئی 
تناسخ را اصولأ  قبول ندارند  بربنیاد تعلیمات و آموزش آنها ، هر شخص به گونه انفرادی ، یگانه و    یه کیش اسماعیلی  نظر 

ود و دوباره هر گز   – جدا شده از تن، به عالم بالا  منحصرن به فرد خود آفریده می شود و روح هر انسان بعدی  به آسمان مت 
ن بر نمیگردد. چونکه مطابق فلسفه اسماعیلی، هدف آمدن روح به این عالم ناسوت عبارت   است که در مدت  آن  از به زمی 

فت دایمی باشد، و بعد از جدا شدن از تن و جسم به عالم بالا   بودن خود با جسم بسوی کمال معنوی  در نمو، رشد و پیشر
ن به عالم عقل، رسیدن به عالی ترین رفته ، به عقل کلی می پیوندد که مرجع نهانی  اوست. برای وی هدف نفس از برای رفیر

ن گفته است : » با برهان عقلی  و بنیاد مقام که نعمت ابدیست، می ب ح این حال را در کتاب » مصباح« ، این چنی  اشد.« . شر
) ناصر خشو، « خوان الاخوان« ، کلیات ، جلد اول، دوشنبه ، سال  . منش تیوری تناسخ  نه بر دعوای بدون  برهان .« 

 (  ۳۲۴م، صفحه ۱۹۹۱
که در کلیت خود چهار مرحله مختلف      » چراغنامه«،اکنون باز میگردیم به سخن اصلی خویش در مورد  تاری    خ پیدایش 

ی نموده است، میتوان قرار زیر بر شمرد:    فرآیند انکشف و تحول سنت مذهتر را در بدخشان و نواخ همجوار آن ، ستر
 آریانی مهر پرستر در بدخشان از زمان قبل از هخامنسیر ها، سده های . ۱

ن پیش از میلاد،  الی انشتار   ۵و  ۴دوره تروی    ج آئی 
 ن اسلام  در سده دهم میلادی .  دی
ن ادب  ۲ . ا ززمان پذیرفته شدن مذهب اسماعیلی و مواصلت و حضور پت  شاه ناصر خشو به دیار خراسان و به ویژه  شزمی 

سلطان محمد    -پرور بدخشان ، در نیمه دوم سده نهم الی فروریزی آخرین  سلسله  پادشاهی خود مختار یو کشوری بدخشان
 ه چهاردهم  میلادی. بدخسیر  در سد

 صفویان ، سلاله یار بیک خان  سمرقندی، افغان ها و بخارائیان. -. دوره استیلای حاکمیت بیگانگان  تیموریان ۳
یفات  مذهتر   ۱۹۲۳. دوره جدید ، آغاز از سال  ۴ ن علی ، در مراسم تشر ی ستر

م بعد از گویا ختم اصلاحات و نوآوری های مشتن
ت امام سلطان محمد شاه  آقا خان سوم ،  چهل و   ن، به ویزه سنت چراغ روش ن علی  فرستاده ویژه حصرن ی ستر

توسط مشتن
ی و   ی سید منت  بدخشانن که حدود بیست سال در دربار امام من حیث مشتن

ن امام مورونر  اسماعیلیان ، و مشتن هشتمی 
، مناطق سند  ن  چی 

قر و پنجابب و بلوچستان پاکستان، بر بنیاد   مبلغ  در خدمت جماعت آسیای  مرکزی ا، افریقا، ترکستان شر
امون کار کرد های سید منت  بدخشانن    هدایت و سفارش امام وقت، قرار داشته است، در ختم این مبحث به گونه مفصل پت 

  در همه  مطالب لازمی را  با خواننده ها، علاقه مندان، مرور کننده ها   و مریدان  ایشان،  سهیم خواهیم خواهیم ساخت. 
یفات مذهتر  ، از دیدانداز  «ن » چراغروشاین دوره های مختلف که حاوی مدت بیشتر از سه هزار سال دارند، مراسم تشر

 های سنتر قدیمی آریانی را ، نگهداشته است. 
ی

 برگزاری عملی خود ویژه گ
ن ،  و روشن نمودن  ایط اجرائیوی در زمان و مکان معی  ک همانگونه است که  در  دوره     » چراغ مقدس«،موارد و شر و متتر

 » چراغنامه«،های پیش از اسلام بوده است. یعتن در شب سوم  پیش از دمیدن صبح صادق و شفق صبحدم  با خوانش 
آغاز میگردد.  چراغدان هم تقریبأ همان گونه است که در دوره های قدیم و باستانن کار برد داشته  و مورد استفاده قرار گرفته  

 ذکر نمودیم، در هر زمان در برابر  و همسونی با  سایر مسایل  مذهتر ، بر بنیاد امر،  اس
ن اثر  آنگونه که پیشتر ت. تنها میر

، آنگونه که در این سال ها  ، تغیت  داده می شود  » امام حاصری و ناظر روزگار«و هدایت کتتر و یا شفاهی امام زمان  سفارش
نهاد های امامت و جماعتر  در افغانستان و تاجیکستان و سایر مناطق همجوار  مطابق لزوم    بعد از ایجاد و ساختار ادارات و 

ات مثبت و سودمند قرار گرفته  و تا حدی از   دید ، نیازمندی های جماعت و سهولت های زمانن و مکانن ، دستخوش تغیت 
ایط دشوار جماعت و ز  ازه تاریخن نسبت شر ک شان با سایر برادران و خواهران همه مولفه های دیگری که  در شت  یست مشتر

یفات مذهتر داخل مراسم اسماعیلیان مناطق یاد ذکر  شده بود، سچه   مسلمان  و بخاطر بقای خودی و فرآیند مراسم تشر
وان و مریدان     اسماعیلیان ، به پت 

گردیده و هر انچه منطق رسای اسماعیلیسم فلسفن حکم می کند، منحیث مالکیت عقلانن
شکش گردید. قابل یاد آوری است که از دو دوره نخست هیچگونه اسناد و مدارگ که ثبوت کنند برخن از مسایل یاد شده  پی 

در دست داریم که  خیلی هم    » چراغروشن«،باشد، در اختیار نداریم، اما ا زدو دوره بعدی برخلاف نسخه های زیادی  از 
» دعوت یا ساده تر  » دعوت ناصر خشو« زهم متفاوت هستند و تحول عملی از هم از دیدانداز متتن و سیاق و محتوا، ا 

ی تصحیح شده«  » چراغنامه«،از جمله دو  را در چند صد سال اخت  نشان می دهد.      شاه ناصر« وجود دارند  که یکی    » میر
ی ۱۹از آنها مربوط سده  یفات بینش اثنا عشر  های  سیاق و مراسم تشر

ی
و    د دوازده امامی  را دار  –م، است و بیشتر ویژگ

ن علی  در سال  ی ستر
ن است که مشتن م،   در نتیجه همکاری  شخصیت فرهیخته از میان اسماعیلیان ۱۹۲۳دیگری همان میر
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ن نسخه را دارند  و ا زآن در   شغنان، مرحوم سید منت  بدخشانن ، به نگارش گرفته شده بود.  ن حالا  همی  خلیفه ها تنها همی 
د مراسم    و غرنر  ولایت بدخشان تاجیکستانپیشتر

قر یفات مذهتر  دعوت ناصر خشو ، در هردو قسمت  ناحیه  پامت  شر   تشر
ن  مورد کار  ا، مناطق علاقه جو افغانستان   قر اویغور ، سینکیانگ چی  ت شمال پاکستان و ایالت شیقول، منطقه ترکستان شر

امون به اصطلاح برد قرار  میدهند.  بنا بر این لازم میدانیم  که اندگ ن علی معلومات بدهیمو    پت  ی  ستر
  . نوآور یهای  مشتن

ن اسماعیلی  جهت انجام  برخن از نو آوری   ۱۹۲۳سال  م، از دربار امام سلطان محمد شاه ، آقا خان سوم، دو تن از  مبلغی 
د مسایل مذهتر و هم ساختار  و یا طرح ایجاد و ساختار   و ایجاد  ساختار جدید نهاد ها و ادارات امامت  ها  ، هم در پیشتر

یفات مذهتر      ، » چراغ روشن«جدید وابسته به مسایل مذهتر کیش اسماعیلی در مناطق یاد شده ، به ویژه مراسم سنتر تشر
ق شناس اتحاد شوروی سابق، آن بود که اسماعیلیان فرستاده شده بودند.  سبب این اقدام، بنا  به فرموده اندری برتلس شر

ت پت  شاه ناصر     » گروه خوجه ها« ،هندستان گویا عنعنات و رسوم اسماعیلیان بدخشان را که بر بنیاد کار کرد های حصرن
ن خراسان  که یکی از جزایر دو  ت امام مستنصر بالله، به شزمی  ازده گانه قلمرو اسماعیلیان  به  خشو که منحیث حجت حصرن

ی ها را به بدخشان فرستادند تا آنها   ن و مشتن فت، مورد پذیرش چندانن قرار نمیدادند، و شصت سال پیش مبلغی  حساب مت 
د این مراسم  که در میان اسماعیلیان بدخشا از همیت    بتوانند در آن جا  کار کرد هانی را به راه اندازند که از اهمیت  و پیشتر

ی کرده نتوانند ،    برخوردار بود، تا حدی اگر جلو گت 
، اجتماعی و اخلاقر ، معنوی ، عرفانن از حد اقل خیلی ها بالای تاریخن

» برتلس اندری ایوانوی    چ«،   شدت و حدت آن باید  بکاهند و مطابق هدایت و سفارش و ارشاد جدید امام وقت کار کنند. 
اث ناصر خشو ، مشهد   اث ادنر میر ی راجع به ارزش میر شاهنشاهی ، صفحه   ۲۳۳۵نظر برخی از عرفا و شیعیان اثنا عشر

۹۸  ». 
ت امام سلطان محمد شاه ، این ادعا را مورد تأئید قرار  نداده و هیچ فرمانن و هدایتر  به مثابه  سند   در صورنر که شکار حصرن

وانش هدایت میداد که به راه و روش و سنت   مریدان ند، در زمینه وجود ندارد، چون امام در هر فرمان خود  به مست  و پت 
ماه ذی  در  پیر سید مرسل،به گونه مثال در فرمانن که به عنوانن  های مرسوم  آبا و اجداد تان ، صادق و ثابت قدم بمانید. 

ن ارشاد فرموده  است : »  شما دوستان  م۱۹۰۸سال    هجری مطابق ماه حنوری  ۱۳۲۵ القعده سال ، ارسال داشته چنی 
به گونه یکدلی و یک جهتر با هم رفتار  باید   مولا، در راه و رسم  پدران و پیشینیان خود ثابت قدم بوده  و همه برادران دیتن  

پیشینیان خود را بخاطر داشته باشید و همواره مورد  نموده  و با طن و ظاهر تان را  با اخلاص و محبت مصفا داشته باشید. 
ام و اکرام قرار بدهید و دین  قدیم و قویم گذشتگان تان را  پایدار نگهداشته  و آنگونه که برای شما فرمان داده ام مورد   احتر

ام و اکرام قرار  داده ، آنگونه که ایشان آن را پایدار و ثابت نگهداشتند، نگهدارید و  در  و   راه و رسم تان ثابت قدم بمانید احتر
همه برادران دیتن  به گونه یکدل، یک صدا و همصدا و همنوا و با یک جهتر  زیبا رفتار کرده باطن و ظاهر خود را  به اخلاص  

  راه راست و صراط المستقیم در  و محبت ، با صداقت و ایمانداری خدمت گزاری شکار  تان، یعتن امام زمان ، نگهدارید و 
ن    ، آنگونه که آنها پیموده بوده اند.«  قدم گذارید   درست و متی 

ن   ن  شزمی   مناطق اسماعیلیه نشی 
ن علی و داعی سید پنت  بدخشانن  در سفر های خدمت گزارانه شان  در اکتر ی ستر

اما مشتن
نای  پت   ناصر خشو که بنیان بدخشان مردم را  به آن دعوت نمودند،  که گویا باید از رسوم و عنعنات قدیم و باستانن و ما

انجام دهند، می   گذاشته بود، دست کشند، درست نبوده و من بعد امور مذهتر را به طریفر که در هندوستان مروج است
ن علی  سبب اختلاف  ها و انشعاب ها  و مناقشه های مذهتر  در بدخشان گردیده    خواهم بگویم که این اقدام و اراده پت  ستر

دوره  در بدخشان از این  وضعیت به میان امده خیلی ها  ماهرانه استفاده کرده ، هم شماری از  پت    ومت آنو دستگاه حک
وان و مریدان« ها را به اتهام   یالیسم بودن شان در میان پیر وان شان     »  جاسوس امپیر حذف فزیکی نموده  و شماری از پت 

ن   جنجال ها    ، هم به جرم اسماعیلی بودن  شان مورد پیگرد قرار  گرفته شکنجه شدند.  را که افراد کم سواد و بیسواد بودند نت 
ی   م، جریان داشت.  ۱۹۳۲و گویا نو آوری های به میان آمده بود، الی سال  مناقشات مذهتر که از این نو آور ی بعد ستر

امون    مدنر  شدن   ت امام شکار سلطان محمد شاه و ارایه گزارش  پت  ن علی  به دربار امام زمان حصرن  یستر
چند، از بازگشت مشتن

ت امام فرمان شان که در   یفات مردم و جماعت بدخشان ، حصرن وضع ایجاد شده در میان جماعت بدخشان، مراسم تشر
ن ۱۹۲۴ هجری  مطابق ماه مارس  سال  ۱۳۴۲سال    پت  سید مرسل هدایت داده بود که این چنی 

رقوم شده  م م،  عنوانن
ن علی  با آن صداقت کیش  سید مرسل  و سایر امر برداران در   ی ستر

است: » دستورالعملی که محب  صادق الولا ، مشتن
یفات مذهتر ، دیتن و  شیوه تعلیم و اموزش  جماعت و تروی    ج مسایل مهم و ارزشمند دیتن و مذهتر به شمول مراسم  تشر

و دعا  را مطابق   کنید    روشنرا باید  بعد وفات فرد و یا شخص، چراغ   و یند ، بدان طریق رفتار نما داده است   دنیوی هدایت
ف  با وصول  و حصول    ای که    هنسخ انفاذ خواهد یافت، بخوانند. و مزید بر آن تعلمیت قرآن  را در هر منطقه ای     فرمان شر

ن برگزار کنند. لا کن با کمال طهارت  کنون   ه تا و کشوری ک مروج و مرسوم بوده است، مورد اجرا قرار داده  و دعوت بقا را نت 
ن علی سنت اجدادی و قدیمی  مراسم  ظاهری و باطتن  و  ی ستر

دیانت نیک و مصارف  کم و میانه بر خلاف تشویقات مشتن
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یفات مذهتر  سنت  رسمی از جانب امام هدایت داده شده  بود و مجوز دانسته است،   را  که به گونه  » چراغ روشن«تشر
م،  مراسم  ۱۹۳۲مورد استقبال قرار گرفته بود، الی سال     که مورد خوشنودی جماعت و امام هم گردیده  به گونه  زایدالوصفن 

 گونه مخفن انجام داده می شد و مورد برگزاری و اجرا قرار میگرفت.  به  مانند سایر  امور مذهتر    » چراغروشن«
ین شاه ، شا تیمور بنیانگذار حقیفر جمهوری تاجیکستان  به منطقه بدخشان ۱۹۳۲در ماه اگست سال  م،  هنگامی که شت 

دار خواجه باقر شاه  به  آمده بود، یک  دسته از روحانیون متنفذ شغنان  که از خویشان و تباران نزدیک او بودند،  با ش 
یفات  مذهتر را  به  گونه آزاد  و آشکارا   حضورش رهیاب شدند و با پافشاری زیاد، تقاضا و تمنا نمودند که انجام مراسم تشر
ین شاه شاه تیمور  که در آن زمان منسیر کمیته مرکزی حزب کمونست  تاجیکستان و عضو  اجازه فرمایند تا برگزار شوند. شت 

ی  ریاست حزب کمونست اتحاد شوروی  سوسیالستر بود،  و مزید بر آن یک سیاست مدار آگاه بود و مرد  هیأت رهتر 
ام و اکرام بزرگ قایل بود،  به اشخاص یاد شده که حضورش   خردمند، به تاری    خ سنت های مذهتر قوم و مردم خود ادای احتر

» همکار روحانی  منحیث خلیفه یان خود به اتفاق آرا  یک تن را رفته بودند  به گونه رسمی و کتتر اجازه داد و فرمود تا ا زم
،» انتخاب کنند و عنعنات  و رسوم دیتن خویش را مانند پیشینیان شان انجام دهند. در نتیجه آنها  علی مدد شاه ابن     پیر

یفات مناسک مذهتر هدایت شاه را منحیث خلیفه خویش   چراغروشن«    »  انتخاب نموده اجرای مناسک مذهتر  مراسم تشر
با زیکبار دیگر  ، آنهانی که در  شدمداری   ۶۰و  ۵۰در سال های  را  جهت صلاحیت برگزاری به موصوف واگذار نمودند. 

د مزاسم مذهتر را هم در اختیار داشتند،  که در آن زمان آنها   حاکمیت سیاسی بودند،  و صلاحیت برنامه ریزی را برای پیشتر
«را به نام  خلاف دینان  یا دیگر دینان ند،  کوشش می کردند تا در زیر  یاد می کرد    ، » کمونست های منتظم مسایل  مذهبر

ن علی عاشق علی را برهم زده   ی ستر
پرده  مبارزه غت  دین باورانه شان ، نقطه اساسی برنامه عملی  نه شده نو آوری های مشتن

با تسبیحات را  در همه حدود و صغور بدخشان ، حاری نمایند.  خوشبختانه این بار    و به عوض آن تنها  نماز دسته جمعی 
امون  هم چ ه کرد و کار کرد های شان را به پرتگاه تاری    خ  انداخت.  این بود مسایلی که به گونه اختصار  پت  راغ چشم آنها را  خت 

یفات مذهتر  ماندگار  ش مراسم تشر در میان   » چراغنامه«، و » چراغروشن« تاری    خ پیدایش ، تحول ، انکشاف  و گستر
 و بدخشانات .  انهاسماعیلیان آسیای می

یفات   است. بر  ، پرورش، ستایش و پرستش روح و روان انسانن  » چراغروشن«سنتر  هدف اساسی و بنیادین مراسم تشر
، مذهتر و فلسف داشته ها  ، تعلمآموزش، تعلیم و س اسا   دنیوی و انباشته های دیتن

ی
  ،  ه آریانی ، همه انسان ها در زندگ

چشم به جهان می گشایند الی   ، دو بار در گهواره می خوابد: نخست هنگامی که شان  زمیتن ، روحانن و آسمانن  ،  جسمانن 
، تا دست  بوده و احتیاج دارد   جسمانن در قدم نخست نیازمند    پرورش    به    سخنگوی که  همواره  بهره ور شدن ا زنفس  ن  زما

 به شمول قد و قامتش موزون  به ساختار گرفته  و شکل پذیر شود  و پا و همه اندام او 
ی
. این حال معمولن الی سن سی سالکی

ن  ادامه پیدا می کند  آماده می سازد  تا شود خوش   آثار نفسانن و نفس ناطقه  و آهسته آهسته  طفل نوزاد را برای پذیرفیر
 خت  مقدم و خوش آمدید است      ئیک«ه  له  » ل  آهنگ  

ارام و موزون   ، پذیرا شود. شنیدن آهنگ و موسیفر  که شود مقدمانر
ن به خواب آرام و آسوده است  و  برای آفرینش اسایش  نوزاد     که واژه گویسیر و اصطلاخ موزون   ، هر مادر عزیز و مهربان رفیر

و مورد تشویق و ترغیب اوانی قرار میدهد که در حقیقت آفرینش  با گرفت غذای معنوی و روانن ، وادار نموده  طفل  را 
به هر اندازه ای که طفل   من حیث نماد خاطره ها در ذهنش باقر می ماند.  همواره    ،میلودی در ذهن و روان طفل نوزاد است  

میگردد و مرحله انکشاف معنوی انسان آغاز میگردد  گویش  بر نفس حسی غالب    ، بر بنیاد همان نفس سخن  بزرگتر می شود 
 اش انکشاف می یابد.  

ی
 و الی آخرین لحظه  زندگ

ومند تر و قوی تر  در دوام حیات   و در    و بر عکس نفس حسی همانقدر کاهش می یابد    ، نفس سخنگوی مرحله به مرحله  نت 
ماهیت و همویت طبیعی انسانن ،   ،  ناگزیر هستند  مطابق  خواست    به حالت طبیعی  نهایت روزی فرا می رسد که این جفت  

  تغیت  پذیری   یعتن جسم و روح، تن و جان ا زاعتدال طبیعی خود  ا زهم جدا شوند. 
ی

خارج  انسان است،  که آن سبب زندگ
که هر طبیعت از توضیح و تفست  می کند: » فنای حسد و حسمانن آن است  می شود. حکیم ناصر خشو این نکته را اینگونه  

، و ما مر باز شدن  به اصل خویش باز گردند  ده و  دوباره به میان آم ، خاک، باد، آتش و آب چهار عنصر و طبایع آغازین
ی راجع به  فتن جسمانن و جسدی گفتیم.«  ایشان را  »برتلس اندری ایوانوی    چ«،  نظر برخی از عرفا و شیعیان اثنا عشر

اث ناصر خشو ، مشهد  اث ادنر میر  « ۳۳۳شاهنشاهی ، صفحه  ۲۳۳۵ارزش میر
 این چهار طبع پایدار است  یعتن تا وقتر  

ی
» باز شدن طبع   ، جسم به حالت درست  خویش بر اثر نفس زنده است که همآهنکی

ن به اصل خویش باز گردد، چون جسد نادان به اصل خویش همی گواهی دهد که نفس  هر یک  به اصل های نادانن خود   نت 
ی که   ن که نفس در آنوقت به قوت  . پس درست شد  گردد، قوی تر شود و نه ضعیف تر به اصل خویش باز  باز گشت و هر چت 

»برتلس که جسد فانیست و نفس باقیست.« جسد جدا گردد. پس درست کردیم و درست گفتیم   ز که اغانی خود می رسد  
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اث ناصر خش  اث ادنر میر ی راجع به ارزش میر   ۲۳۳۵و ، مشهد اندری ایوانوی    چ«،  نظر برخی از عرفا و شیعیان اثنا عشر
 « ۳۳۳شاهنشاهی ، صفحه 

 به کمال نهانی خویش می رسد است،    ی تن جسد چون کالبدیع
که    ه حدی می رسد  بو باید گفت که    که توسط آن نفس انسانن

 روحانن و معنوی خود را  کند و آنرا ترک می   دارد دیگر به جسم احتیاج ن
ی

. چون آغاز می نماید که ابدی و باقیست،   و زندگ

یشمند است  که عبارت دانو   : » غرض آفریدگار عالم  از آفرینش  این موجود سخن گوی  نظر به  گفتار  حکیم ناصر خشو 
 و باز  هبا هم بود   ، با نفس سخنگوی  و روخ است  و چون این مردم در ذات خود  یک صورت جسمی استاز مردم است. 

، این  دلیل بر این دارد که غرض آفریدیگار از این عالم  می شود  و  همدیگر از شان  و جدا شدن  ایشان  جدانی سبب  مرگ
ت و    ،  صورت جسمی بود که ویران شونده و ا زمیان رونده است صورت جسمی    میانخر آن    با    صورت دیگر است که   اما ست 

اندری ایوانوی    چ«،  نظر برخی از عرفا و شیعیان  »  «  حاصل آمد.  ر کنونن صورت انسانن  اصورت فعلی  و ساخت  تمام شد و به  
اث ناصر خشو ، مشهد  اث ادنر میر ی راجع به ارزش میر  «  ۲۳۹شاهنشاهی ، صفحه  ۲۳۳۵اثنا عشر

در»  فردوس برین «،  نسبت هر روح برای سفر کردن به عالم ارواح و جا گزین شدن ، آمده  با در نظرداشت مطالب گفته 
 چند فرضیه مهم را باید انجام داد:   شخص متوفا 

که آیا کسی از شما و شما از کسی قرضدار یگری که  نزد بیمار نشسته است، از وی می پرسد  د  و یا هر فرد   . خلیفه، ملا، شیخ۱
؟ چون  هر فرد کوشش می کند که   و هدایات و ارشادات مستدام دیتن ،  اخلاق حمیده انسانن س بر اساهستید یا خت 

د و روحانیت باز  کسی نباشد تا در روز قیامت  مورد   بدهکار هیچگاهی  بیمار   مولن . معخدشه دار نشود  اش  پرس  قرار نگت 
، بجز آنکه من در پیشگاه خداوند تبارک و تعالی بدهکار  نه من  به کش و نه کش من بدهکار  است » ، پاسخ می دهد 

دازم و یا خواهم پرداخت.« ادا کنم و و شاید نتوانم که هیچ گاهی شاید آن را نتوانستم   هستم،  »  بعد ملا یا خلیفه . بیر
 ،» یف« ، » تبارک«،، سوره است  در حال جاندادنکه   بر ش و روی بیمار  دستیار  و همکار روحانی پیر و    » یاسن سرر

یف می خواند، یخن لباس جانش را سایر جزوه ها  ن و سیاق قرآن شر پاره کرده و قفس سینه اش را آزاد می  و پاره ها را از میر
 کند.  

.  راست می کنند و جسدش را با تکه شخ می پوشانند بطور متوازن  ، یا برنده وفهصروی  را  . بعد جان دادن جسد مرده۲

ه گان    ن بر بالای جسد،    نزدیک  دور و    اعم از اعضای خانواده و هم وابسته به خانواده های خویشاوند و اقارب  بانوان و دوشت 
،  را با آهنگ موزون و بلند اما با میلودی دیگر که نوحه   » له له ئیک«گریه و نوحه شانی می کنند و باز هم همان شود 

ن و متأثر کننده گونه است  است. ، گریه کنان می خوانند که خیلی غم انگت 

و روی نردبان قرار میدهند چون یگانه  بعد ختم این فرآیند جسد مرده را  شست و شو می کنند و به آن کفن می پوشند . ۳

، به نزد بان و پای  می برند و به شکل کمان از طرف ش و پای مرده    درخت بید    از    و دو شاخچه را    وسیله برای استفاده است  
د  و بعد آن بر روی جسد یک   و بعد تکه شخ را پوشانده  مرده وصل می کنند که در حقیقت شکل گهواره را به خود می گت 

ون نموده به اندازه هفت قدم    آن  بعد را هم میگذارند.    تخته شال   ن میگذارند و    تابوت را ا زخانه بت  به    دور تر از  خانه بر زمی 
، تابوت را  بعد از ختم خوانش نما زجنازه که فرض کفانی استرسم و رواج اسلامی نماز جنازه را می خوانند.  مطابق    دنبال آن  

ل آخری و اصلی   ن ن را  به ش می رسانند و آن نوده های    برده و » آخرت«،  روی شانه ها گذاشته به متن درخت بید  مراسم تدفی 
 د.  مطابق به اندازه آنها برای جسد مرده، قتر می سازنرا که به اندازه قد و قامت جسد مرده بریده بودند، 

ن   یا به گونه چلی پا،  استفاده شده بودند به شکل چهار گوشه   » گهواره خاک«،یک جا با آن نوده هانی که برای ساخیر
در آن جسد را شست و شو داده   نر که ، پر می کنند. از آو خاک را بر بالای آنها توده نموده  شکسته و روی قتر میگذارند 

  بر روی قتر پاش خاک  ش   ، یک گیلاس  از آن را بر بودند 
  سنگ بر روی قتر    ا و پیاله را  ب میدهند می آورند و به گونه دورانن

که مطابق آن و می گویند که این همان سنت قدیم آریانی است    یاد می کنند   » آب طهور«می شکنانند و آن آب را به نام 
. از این جا  و به عالم بالا شتابان روانه می شود و می پیوندد  از زندگان بواسطه آن آب پاک جدا می شود  و روان مرده  روح 

او که  و پیمانه  عمر چون پر شود،  کالبد و جسم بیجان   » پیمانه  اش پر شد«،می گویند که  است که بعد از وفات آدمی 
ن دیگر جمع نمی شود.« پیاله شکل  و گونه نمادین  ن افتاده می شکند و آب ریخته بر زمی  ) برنارد . و تمثیلی آن است، بر زمی 

 م( ۱۹۶۳ب.ب. و برتولد برشت،  ترکستان در عهد یورش مغل ها ، 
ابش جان است   فرموده است که :  به این معنا حکیم عمر خیام   ، این آب   . به تعبت  اسماعیلیان  .«» جسم تو پیاله و سرر

یف اب  طهور است که در قرآن شر و به هر بنده مومن و مسلمان که  از آن ذکر به عمل آمده است  نماد و تمثیل همان شر
اب شمست  ، بهشتر می شود، حور و غلمان او را در بهشتبنا بر اعطای فیض الهی   و مشت بار می نوشانند. در صورنر    ، شر

از سیاق کتب و اسناد و مدارک سایر برادران مسلمان شان که در میان    به این باور نبوده و شاید این ادبیات را    که اسماعیلیان  
داده  و    بازتاب  اند،    شان مستفید شدهی  داشته ها و انباشته های فکر   ،  و آفریده های امور دیتن   آنها هستر داشته و از کتب
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ن   نزاریان سوریه، ایران، دوره ناصر خشو تعبت  و تفست  اسماعیلیان از دوره  خلافت فاطمیان،   ها تا همی 
و دوره آقا خانن

ایط زمان و مکان  بروز می شود و نو تر میگردد   اکنون  به گونه علمی، منطفر و فلسفن   ، زیرا بر اساس  بوده و همواره مطابق شر
با جامی    (۴۴نشينند )بر سريرها در برابر همديگر می    (۴۳در باغهاى پر نعمت )مومنان   »  :   رک و تعالی  فرموده خداوند تبا

امونشان به گردش درمی  از باده ناب نه در  (۴۶دهد ) سپيد كه نوشندگان را لذنر خاص می  اى سخت باده (۴۵آيند )پیر
 میآن فساد عقل است و نه ايشان از آن به بدمسبر و 

ی
 .«  (۴۷افتند ) فرسودگ

ستان  سکانی  این سنت و عنعنه قدیم و باستانن  ی های کنونن  و همچنان موجودیت قتر تاریخن  قدامت که ها، اجداد پامت 
در خاک دفن می نمودند و عادت این مردم از آغاز تا امروز همواره مرده ها را ،  نشان میدهد که د چهار الی پنجهزار ساله دار 

و قله های کوه برای طعمه لاشخوران، جهت   بعد آن که مرده های خویش را می سوزاندند یا به بالای دخمه ها  زرتشتیان
 .  ، برایش بیگانه بوده و هیچگاهی در بدخشان مروج نبوده  استخوردن میگذاشتند 

، مراسم  در بالای آتشدان سنتر  » مقدس«چراغشامگاهی بعد از روشن کردن  در  در سه شبانه روز مراسم ماتم داری . ۴
«،مدیحه خوانن  ن   برگزار میگردد  » مداح خوانی چونکه در آن    و حایز معتن و مفهوم ویژه است  بوده  » مقدس«که آن نت 

حاصرن و ناظر، صورت    مام  ا  ،العزم ، امامان معصوم   اول   و  کتاب    ، شش پیامتر صاحبستایش و نیایش خداوند تبارک و تعالی  
د.   یفات سنت      می گت  ن است در مجموع مراسم تشر چراغ  »  یا  دعوت    که به نام دعوت ناصر خشو هم  » چراغروشن«چنی 

ده باید گفت که هدف اساسی این مراسم روشن« یاد می شود  ده و فشر روحانن و تاریخن   ، بینش خیلی ها مهم. به گونه فشر
برای عزم سفر کردن  به اصطلاح  در محوطه خانه  باقر است    روح از بدن جدا شده را  که در طی سه شبانه روز    آن است که  
ابدی خویش ، رهسپار   مقا  ، به آفرینش و  ملکوت  یا به دیار نور جاویدان  عالم    ه ا زعالم ناسوت ب    به » اسمان« مروج سنتر   

ن اسماعیلی فلسفن  بینش  آریانی و بر بنیاد اندیشه های قدیمی و سنتر   میگردد.  آدم در کلیت خود، من    بعدی کیش و آئی 
ین  ف آفرینش    و    حیث بهتر .  یعتن دارای روح جمادی، نبانر و حیوانن   . : معدن، نبات و حیوانسه مولفه    ت از  متشکل اس  اشر

ن    هم قدیم تر  و به مرحله ابتدانی هند و اروپانی   این دیدانداز  از دوره های خیلی ها قدیم آریانی  مربوط است که در آن دوره نت 
ن اندیشه  عدد سه مروج بوده است و در محیط و منطقه پامت   » تقدیس« تقسمات سه گانه عالم  و مبتتن بر آن  همی 

و فرهنگ   از پژوهشگران مشهور تاری    خ زبان ها راجع به این نکته دو تن اکنون هم به همان شیوه زنده و باقر مانده است. 
ن ابراز نظر مبسوط و موزون نموده ا ، نت  دارای معنای مقدس  که عدد سه در بینش و تصور هندو اروپانی   ست هندو اروپانی

ن کرده و بر ملا می سازد. مهم سنتر  بوده و معمولن شمار واحد ها ی اهمیت ویژه عدد سه، در  و اسطوره شناسی را معی 
م و به ویژه هندو اروپانی دیدانداز و تصورات 

ن  قدیم  اسطوره شناسی هندوئت 
ی

  و متناسب جهان  » تثلیث« قدیم  در سه گانکی
ُ
ا

«به سه قسمدر تقسیم درخت جهان  همه   و  زیرین است که به آن  » جهان بالا«، » جهان میانه«، و » جهان تحتانی
»برتلس اندری ایوانوی    چ«،  نظر برخی .  مولفه ، جهان تقسیم بندی می شود موحودات زنده تناسب دارند  و مطابق این سه  

اث ناصر خشو  اث ادنر میر ی راجع به ارزش میر  «  ۹۸شاهنشاهی ، صفحه  ۲۳۳۵، مشهد از عرفا و شیعیان اثنا عشر
   ش عالم صغت  گفته می شود. از این نگاه ترکیب که بر بنیاد آن اندیشه کیهان شناسی قدیم است   فلسفه اسماعیلی ادامه این 

، شکل گرفته یعتن طبیعت و کائنات شباهت و مطابقت دارد .  به عالم کبت   و بر اثر روان  یعتن آنهم از این سه جز ترکیتر
«» آسمانن   می کند و بعد  باز حوینده عقول می شود، که یک   و الهی زنده  و سخنگوی  یزدانی

ی
ن زندگ ن در روی زمی   معی 

مدنر
و روانه عالم   کند وصل شدن به نفس کلی، تن خاکی را ترک می  جسمانن و روحانن  نقش جزوی او جهت  از رسیدن به کمال

زنده گان باید به آن پیوند معنوی و روحانن داشته  و شادمان باشد.    بالا یعتن عالم ملکوت می شود تا در آن جا خوشنود و آرام  
ا زاین نگاه   عالم روحانن بر این مدعا شاهد دقیق است.  که ثبوت  باشند  ارواح را  پاس داشته » تقدیس«و همواره  باشند 

. بنا بر این در زندگانن این دو اصل لازم و  از جسم و روح ، یعتن ساختار مادی و معنوی است ترکیتر از مرکباتانسان چون 

  ، افضل و برتر شمرده می شود، زیرا  و روحانن همانا بر احتیاجات مادی  نفسانن ولی باز هم جهت معنوی  هم اند. ملزوم 
 و خصوصی 

ی
ین و   ، از همه مخلوقات  زنده دیگر فرق می کند ت خود عالم موجودیست روحانن که با این ویژگ چون عالیتر

ین نوع آفرینش یزدانن پنداشته می شود.  پاک   .... ما می ستائیم روان مردان و زنان در کتاب اوستا آمده است که : »  کاملتر
وزی  دین و دیانت را ، آنانن که   ن زرتشتر می کوشد* خواهد کوشید یا  وجدان نیک شان برای کامگاری و پت  کوشیده است.«.   آئی 

رابطه گسست ناپذیر ، برقرار می کند و از این سبب ما را  چراغ مقدس وسیله ایست که میان جهان انسان و عالم ارواح یعتن 
ت ما همیشه بینا  که آن ا زهرگونه گزند روزگار   لازم است  و روشن باشد.  و باد جهالت ایمن بداریم، تا چشم بصت 
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ی » مبلغ«  اسملعیلی :  امو ن هسبر سید سهراب ولی  مشیی ده ای پیر ن ایران کنونن که در   سید فشر سهراب ولی در شزمی 
ها بود، و از ایران امروزی بعنوان یک کشور مستقل هنوز نامی بر ش زبانکبت    آنزمان از دیدگاه جغرافیای سیاسی جز خراسان

 بیمار مینبود،چشم به جهان کشوده است. روایت است که گویا در سن پنج
ی
رویا یک شخصیت روحانن   شود و درعالمسالکی
ن  کند که طبیب جسمانن و در نبود وجود جسمانن به سید سهراب ولی قرین شده و برایش اظهارمی روحانن شما در شزمی 

-های خروشان، آبشارهای زلال، دشت و دمن پهن، طبیعت گوارا و شفاهای شامخ،دریاکوهستانن بدخشان که دارای کوه
سالار،قرار دارد. سید  وقرار، معتقد و باورمند و انساندوست، باصداقت و ایمان، باقولدل، فرهنگصاف بخش، مردمان

ن اصلیمی رسد، مبتتن بر رویاهایش مصممبلوغ می که به سنسهراب ولی مادامی اش را ترک گفته و با شخض  گردد تا شزمی 
نموده، رهسپار مستعار بوده و بحیث خادم سید سهراب ولی انجام خدمت می  موسوم به حیدری که به گمان اغلب اسم

-رسیده و خدمت رم بدخشان به ویژه درۀ یمگانشود. بعد از آن رهسپار منطقۀ جُ اکنون افغانستان، یاد می شود کهکشوری می
ن ادبگ ها  پرور بدخشان، سید شاه ناصرخشو، آن حکیم و دانشمند زمانهزاری و ملازمت آستان حجّت خراسان و شزمی 

فیاب می گردد. موصوف در درۀ یمگان زیر پرستاری حکیم دانا و طبیب معنوی، ناصر خشو، شاعر و فیلسوف عصرهاقرار شر
د. با رسیدن به کلبه و کاشانۀ سیدنا از صحت و تندرستر کامل برخوردار گردیده و به مطالعه، تحقیق و خوانش آثار و  گت  می

،علم یزدانن و آفاق و   ۳۶های بزرگ: "نگارش صحیفه شود که منتج بههای پت  مشغول میآفریده صحیفه در عقاید دیتن
اش در امرتبلیغ و تروی    ج ماهیت  ن در آستان پت  ناصرخشو، کار و فعالیتشود. ایشان بعد از انجام خدمات شایاانفس" می

ای است  اخذ مقام و مرتبت ماذون اکتر که اصطلاح ویژه اساسی عقیده و باور دیتن کیش و طریقۀ شیعه امامی اسماعیلی، به 
ب ولی در اسناد و مدارک  شود. سال وفات سید سهرادر سلسلۀ مراتب کیش اسماعیلی، از طرف پت  بزرگوار مفتخر می

موجود نبوده و تنها آنقدر معلوم است که موصوف بعد از وفاتش در منطقۀ جُرم بدخشان دردرۀ یمگان در   داشتهدست
شنگان مدفون گردیده است. قابل یاد آوری است که یکی 

ُ
  دهکدۀ موسوم به ا

ی
 بابا و اجداد سید  از ویژگ

ی
 خانوادگ

ی
های زندگ

ها و دنیای اسلام به  همواره در مناطق مختلف جهت خدمت دیتن و عقیدنر به انسان "عدیم" این بوده است کهالدین زمان
، قلندری و ملنگ منشانه سفر نموده و حقیقت دین و عقیده را تبلیغ و تروی    ج لباس دوستان  نموده و در تفکیک دین درویسیر

ان نقش رسالتمندانۀ شانرا ادا نموده ن اتوران جهان نامی نبود، خطۀ قطغن  زمانیکه هنوز از کشورکشانی   .انداز دین ستت  های امتر
ن و  الطوایفن میهای ملوکو بدخشان همواره درآتش اختلافات حاکمان و شداران نظام و سیستم حکومت سوخت. خوانی 

ن خودظلم و استبداد را روا میحکام در هر منطقه  داشتند. خانهای که از حاکمیت برخوردار بودند، بر متابعی 
ی

های قومی  جنکی
امر یک   دادند. در حقیقتنشستند و آنها را مورد تاراج قرار میهمواره جریان داشت. اقوام قویتر ضعفا به تاخت و تاز می

ن حالات باعث فرار بسا افرادبا -های روحانن میدانش و شخصیتانقلاب گروهی و قومی با شدت خود جریان داشت. چنی 
ن اجتماعاتگردید. از آنج  بش میپر از دشواری  انی که اخلاف "عدیم" در چنی 

ی
بردند، گزند حوادث و ناملایمات روزگار ها زندگ

ن مسایل مجبور به ترک خانه و کاشانۀ خود گردیده و به آنها رامتأثر می تر، مانند شغنان،  مناطق پ رامن  ساخت، و بر بنیاد چنی 
اجتماعی مردمان مداخلت نداشته و همواره در گوشه   -دند. آنها درمسایل سیاسیکر اشکاشم، زیباک و واخان، قصد سفر می

وان شان مینشیتن معقول و فارغ از هرگونه دسایس دسیسه -پرداختند. ازدغدغۀ و کشمکشبازان به دعا و ثنای باورمندان و پت 
ن را بدور نگه میTهای زمانه    ونر داشتند و به شیوهخویشیر

، بهای درویسیر حیث سادات منطقه نه تنها زیست داشتند،  طرقن
امون رابا معرفت خویش، فراهم می -های ملکهجری قمری، حکومت ۱۳۰۰ ساختند. درسالبلکه اسباب تنویر محیط پت 

عبدالرحمان خانلطوایفن قطغنا ات تار و مار گردیده و هر دو طرف دریای آمو زیر سلطۀ امت  ن و بدخشان الی مرزهایپامت   زمی 
بخارا قرار گرفت. اماهنوز هم مردمان   -رفت. حدود درواز که دو طرف رود جیحون  قرار گ دریای آمو واقع است زیر تسلط امت 

ن و هدایات بدست میمناطق ی اد آوردند.  ش ده در حقیقت امر تحت فرمان دو پادشاه قرار داشتند و ازهر دو طرف فرامی 
یمادامی اتوری روسیه به رهتر  وس با لشکر خود از راه فرغانه داخل فلات پامت  شد، دریای آمو اعتبار خطنیکولای ر  که امتر

 آن مربوط به امت  بخارا شد، و از منطقۀ پامت  الی منطقۀ درواز به شمول ساحل  
قر مرزی را پیدا کرد که در نتیجه ساحل شر

قر رو  .گرفت غرنر آن به حکومت شاهی افغانستان تعلق د جیحون را در ظاهر امر به  تزارروس با وصف آنکه ساحل شر
اش با عساکر محدود خود در ناحیۀ شغنان باقر ماندند و بعدازگذشت دهندگان نظامیحکومت بخارا واگذار کرد،اما فرمان

ورد. بع د ازبوجود آمدن شوروی، نسبت به وجود آمدن  آچند سال منطقۀ مذکور را الی پامت  بطور کلی به تصرف خود در 
ایط جدید، خانو  اترا بر وفق مراد خود و اسلاف خود ندانسته و گویا جهت حفظ و حراست  شر ادۀ سید سهراب ولی این تغیت 
ی  عقیده و باورهایدیتن  اش به ترک دیار اصلی خود، اقدام نموده و داخل خاک حکومت شاهی افغانستان،میگردد. بمنظور ستر

، در دهک ده
ی

شود. اما محیط  گزین می، ناحیۀ شغنان بدخشان، مسکنای موسوم به دهمرغاننمودن مراحل ابتدانی زندگ
امون آنجا از نقطۀ نظرزیست برایش چندان خوش به نظر نمی د تا به آستان شیوه که از نقطۀنظر رسد و تصمیم میپت  گت 



 

ات                                                  49                       داکتر نصرالدین شاه پیکار                        شغنان   سیمایاداره نشر
 

ده اینکه روزگار همواره باقتصادی و مالی تمایز نستر داشت، رهسپار گردیده ودر آنجا مسکن گزین می ر خلاف  شود. فشر
 تمایلات آنها بوده است.  

(، سال  ٣٧"من، امام سلطان محمد شاه، از طریق نام ه ه ذا، سید منت  فرزند سید محمد قاسم بدخشانن را که سی و هفت )
ن گوشهعمر دارد، با تصویرش که بازتاب ای از این نامه را مزین ساخته است، به حیث نماینده   دهن ده هویت موصوف بوده و نت 

ی در امر دعوت اسماعیلی،  لاحیت خود، به مناطق سند، بلوجستان، و منطقه "ماکران،"من باص من  حیث مبلغ و مشتن
، می م.(  ١٩٢٠ماه می، سال  ۵فرستم و همکاری هرچه بیشتر از پیش جماعت و باورمندان را در زمینه مطالبه دارم." ) کراخر

الدین فرزند سید محمد قاسم  ی سید منت 
"، )مشتن م.، در دهکده  ١٨٨٢م.(درسال ١٨٨٢- ١٩۵٧متخلص به "بدخشانن

الدین    -روشان شغنان بدخشان افغانستان دیده به جهان کشوده است. موصوف در میان قوم و مردم خویش به نام سید منت 
، سید محمد قاسم که یکی از شخصیت لم، دانش،  های با عبیشتر و بهتر شناخته شده است. پدر بزرگ سید منت  بدخشانن

، داعی   ، صاحب صلاحیت علمی و عرفانن عرفان و فرهنگ زمان و مکان خود بود، از بازماندگان خانواده شخصیت روحانن
حیث  باشد. سید سهراب ولی در زمان خود، منبدیل، سید سهراب ولی میدوران خود در میان جماعت آسیای میانه، عارف نر 

ی و آموزگار حکمت ، مشتن ،علم و عرفان معنوی و باطتن به بسا کشورهای جهان، به ویژه  کشورهای آسیای  کارمند عقیدنر
، جهت تبلیغ، تروی    ح و تحقق عقیده و باور باطنیان، سفرهای زیادی داشته است. کارکردهای ماندگار او به   مرکزی و جنونر

عروف و مشهور به نام این شخصیت ماندگار  ها مهای خیلی ها، و زیارتگاهای بوده است که تا امروز اماکن مقدسه، آستانگونه
وان عقیده و باور اسماعیلیان مناطق پامت  جمهوری تاجیکستان، بلکه در میان سایر اقوام و  و نر  بدیل، نه تنها در میان پت 

شقرغان، مردمان با ورهای ناهمگون کشورهای ایران، افغانستان، پاکستان، ترکستان تاریخن یا  شنکیانک امروزی به ویژه، تا
  ،

ی
ام و اکرام قابل وصفن برخوردار است. باید اذعان نمود که در مورد نظام خانوادگ ، از احتر ن اویغور و کاشغر جمهوری خلق چی 
و ساختار و تشکیلات و بافت اجتماعی سید منت  بدخشانن معلومات چندانن در دست نیست و به هر منبع و مرجعی که ش  

 موصوف بنویسیم، طورشاید و  تر و مستندتر و علمیق تر و دقیتر، خوبزدیم تا بیش
ی

تر، در مورد شخصیت فردی و خانوادگ
های پژوهسیر غنامند وابسته به اسماعیلیان، به ویژه انستیتوی  ها،  نهادباید کامگار نه شدیم، زیرا حتر منابع، شچشمه

ی را در زمینه تا هنوز مطالعات و پژوهش  ن ن چت  در اختیار باورمندان نگذاشته است که اسباب اتکای   های اسماعیلی لندن، نت 
قدر، دکتور سید جلال بدخشانن که یکی  شود که دانشمند گرانمندان این عرصه را فراهم ساخته بتواند. تنها گفته میعلاقه

ونیک  های باشد، در زمینه نگارسیر دارند که با تأسف فراوان در آرشیف و داشتهاز پژوهشگران نهاد یاد شده می قلمی و الکتر
ی حقیقت  ، مشتن ، شخصیت روحانن ن موفق به دریافت آن نه شدیم.  سید منت  بدخشانن کتابخانه انستیتوت اسماعیلی، نت 

ن باطنیه، که تا کنون لذت فهم عرفانن و دانش عقیدنر  و کیش و آئی   دین محمدی و پت 
اش در فکر و ذکر  و راه حقانیت، واقن

 دباورمندان
ً
ا جات شمال پاکستان مانند، چت رال علی ا و سف لی، لگت، ه ون زا، ک ریم  ر مناطق سند، بلوچستان، علاقهاش که اکتر

 به ش میآب اد، غزر، اوچ، گاهکوچ و سایر دهک ده
ی

برند، زنده و ماندگار است. بر اساس اسناد و مدارک  های خورد و ریزه زندگ
(،به مناطق  شود که آبا و اجداد سید مداشته دانسته میدست ن خراسان به ویژه )ایران کنونن ، یک زمانن از شزمی  نت  بدخشانن

 شان را در آنجا تا زمانن به پیش برده
ی

،به مهاجرتپار دریا آمده و زندگ ن ن و نامعی  ها،  ها، و پناهگزیتن اند و بعدها روی دلایل معی 
ی و تا حدی هم اختیاری، به ویژه بخاطدست یازیده  جتر

ً
ش و استحکام عقیدهو باور  اند که بعضا ر، اشاعه، استقرار، گستر

علی، به تاری    خ  ن ی ستر
، جهت انجام وظیفه و انتقال  ١٩٢٣ماه اکتوبر سال ٣١باطنیه، صورت گرفته است. مادامی که مشتن

ت امام سلطان محمد شاه به جماعت آسیای میانه، رهسپار آن دیار گردیده است، در یکی از یاد داشت ن، های شاپیام حصرن
علی(، که به زبان انگلیسی در سایت ن ی ستر

 اسماعیلی"، "اسماعیلی نت"، "و  به ویژه )سفرنامه مشتن
ی

های: "مواریث فرهنکی
وب سایت انستیتوت مطالعات اسماعیلی لندن"، اقبال نشر یافته است، ذکر شده است که پت  موصوف با یک تن از برادرن  

شغنان بدخشان جمهوری تاجیکستان ، در آن زمان  -خلیفه( در ناحیه  روشان   -حیث موگ )پت  سید منت  بدخشانن که من
علی در بدخشان"، مراجعه نمائید.سید  ایفای وظیفه می ن ی ستر

ن انگلیسی، "مشتن  به میر
ً
نموده است، ملاقات کرده است. لطفا

آموزش نشست و بعد،  پدر بزرگش    اش بهی پدریمنت  بدخشانن در قدم نخست تعلیم و آموزش ابتدانی را در خانه و کاشانه
، دری، و تا حدی زبان روسی که در آن زمانه ها در قلمرو و حاکمیت زیر تصرف شوروی  موصوف را به آموزش زبان عرنر

ها معمول بود، بیشتر از پیش مورد تشویق و ترغیب قرار داد. بعد آن به تعلیم و آموزش ژرفتر امور اسلامی،  سابق، خیلی 
یعت، حقیقت، طریقت و معرفت، پرداخت و همه آثار و آفریدهعمکرد بر طری های  های ادبا، شخصیتقه و عقیده، شر

  ، ت بیدل، ق اآنن ، سلمان فارسی، اقبال، حصرن  کلاسیک مانند: حافظ، سعدی، عطار، ناصرخشو، کاشانن
ی

عرفانن و فرهنکی
، حسن صباح، مؤید قن  ، و همه آثار ناصرخشو، به  الدین شت  کسانی مروزی، شمس، حمید الدین کرمانن ازی، جامی، نسفن

، عرفانن و باوری ها نغز و ژرف به  الاخوان، سفرنامه و دیگران را خیلیهای اسماعیلی(، خوانویژه وجه دین)هویت عقیدنر
ی نموده است، که در آن جوانن و جوانن های نوخوانش گرفته است.سید منت  بدخشانن روز وقت  اش را در کشور ایران ستر
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م.، در نتیجه پیشنهاد سفت  ١٣٤۵شد و نام ایران در سال به نام ایران کشوری وجود نداشته است، بلکه به نام پارس یاد می
( توظیف در کشور آلمان، به ایران مسمی گردید. موصوف در ایران با یک تن از داعیان  کبت  پارس )فارس به زبان عرنر

( ، ایط و امکانات دستم.( معرفت حاصل می١٩٢۵وفات سال اسماعیلی موسوم به فدانی خراسانن -کند، و تا حدی که شر
امون اسماعیلیان، بهرهاشته آنجا، ورا را یاری رسان بود، از اندوختهد مند گردیده  های خراسانن و سایر شخصیت محیط پت 

، در سال  الدین بدخشانن   - سهراب ولی، رهسپار بمتر  سال عمر داشت، با پدر بزرگش سید  ١٦م.،که١٨٩٩است. سید منت 
ن بار توانست در منطقه "وادی"، به دست ت امام سلطان محمد شاه  هندوستان شد و برای اولی  بوسی امام وقت، حصرن

برسد. بر اساس استناد برخن از دانشمندانن که در انستیتوت مطالعات اسماعیلی مشغول تحقیقات و پژوهش هستند، اظهار 
شود. از  صحیفه تقسیم می ٣٦ید سهراب ولی به نام "الناظرین"، به نگارش گرفته شده است که به نمایند که کتانر از سمی

ها بر این عقیده هستند که گویا نگارش کتاب یاد شده بر بنیاد بینش  ناصرخشو که در اثر "شش فصل"، شان  این سبب برخن 
ن هدایت میبازتاب گردیده است، به نگارش گرفته شده است.  امام بعد از پذی  این چنی 

دهد: "شما  رش  سید منت  بدخشانن
یباید من ن اسماعیلی، به من خدمت گزاری نمائید". این بود  حیث مشتن ام در راستای دعوت، انتشار و استحکام کیش و آئی 

ی ن به امام و به جماعت، در قطار مشتن ی شدن زمان وخدمات معی   بعد از ستر
ن معروف،  ها، و داعیاکه سید منت  بدخشانن

ن شخصیت روحانن و عقیدنر  بود که از مناطق،   صادق، و باعاطفه قرار گرفت.موصوف بر اساس هدایت امام، نخستی 
ال، گلگت و کشمت  دیدن بعمل آورد و فعالیت های خیلی مؤثر و ماندگار را در مناطق یاد شده به ش رساند. بر  هونزا، چتر

ها  نویسان محمد شاه، موصوف رابه مصر، عراق، و یمن، فرستاد تا بتواند دستهای نهایت مؤثرش، امام سلطاساس کارکرد
ن  هانی را به جستجو و پژوهش ژرفو نسخ خطی آثار و آفریده تر نشیند که در مورد کارکردهای فاطمیان، کیش و آئی 

ده های اداری و  های پالیسیمینهای را در ز اسماعیلیسم، به رشته تحریر در آمده بودند. بدخشانن توانست که پژوهش گستر
ها مورد پسند و  داری اسماعیلیان و سایر اسناد و مدارک مورد نیاز را با خود به هندوستان انتقال داد، که خیلینظام حکومت

 مشّت امام سلطان محمد شاه، قرار گرفت. 
، در سال   "، که بعد  حیث عضو اصلی دفتر مرکزی موسوم به "دفتر    م.، من ١٩١٢سید منیر بدخشانی رسالت کاری برای بمتر

ی - حیث آموزگار زبان و ادبیات فارسی به "کلوب احیای مجدد و آفرینش"، مسما گردید، من ن و مشتن های  دری برای واعظی 
حیث یک  کرد. سید منت  بدخشانن با وصف آنکه یک دانشمند بود، منکشور هندوستان و مناطق همجوار ایفای وظیفه می

ن باعث جلب و جذب  فکر، ذکر، ذهن، دل و احساس شنوندگان میسخنور نهایت عالی شد. به تاری    خ دهم اپریل   نت 
روزه، وارد کراخر شدند. اما قبل از آنکه دو باره به بمتر برگردند،   ٢٧م.، امام سلطان محمد شاه برای یک سفر١٩٢٠سال

، به منا طق، سند، بلوچستان و ناحیه "ماکران"، بخاطر کار سید منت  بدخشانن را جهت تبلیغ و تروی    ج امور دیتن و عقیدنر
ی در میان دسته

ّ
ای را هم با محتوی و سیاق زیرین، ضمیمه ساختند  ذکریه"، فرستاد و نامه  - نژاد تباری موسوم به "ذکریجد

از طریق نامه  تا برای مردمان آنجا برسد و ایشان با سید منت  بدخشانن همکاری دقیق نمایند:"من، امام سلطان محمد شاه، 
(، سال عمر دارد، با تصویرش که بازتاب دهنده هویت  ٣٧هذا، سید منت  فرزند سید محمد قاسم بدخشانن را که سی وهفت )

ن گوشه ای از این نامه را مزین ساخته است، به حیث نماینده  باصلاحیت خود، به مناطق سند، بلوجستان، موصوف بوده و نت 
ی در امر دعوت اسماعیلی، میحیث مُب  و منطقه ماکران، من غ و مشتن

ِّ
فرستم و همکاری هرچه بیشتر از پیش جماعت و  ل

 ، تر  م.(امام سلطان محمد شاه جهت شناسانی بهتر و بیش١٩٢٠ماه می، سال  ۵باورمندان را در زمینه مطالبه دارم." )کراخر
ن روی برگه   توسط مردم محل و منطقه تصویر شان را نت 

نامه ارسالی شان برای جماعت و سایرین، نصب  سید منت  بدخشانن
 با وصف تلاش

ً
ها ممتد، موفق به دستیانر آن نشدیم. به امید اینکه اگر دوستان،  های خیلیفرموده بودند که فعلا

دید با همه ما سهیم خواهنخویشاوندان، اقارب و یا سایر پژوهشگران و علاقه سی داشته باشند، بدونتر ، دستر د  مندان بدخشانن
ها دشوار، مشحون از  ها خیلیساخت. امام سلطان محمد شاه بدخشانن را به مسؤلیتر مؤظف ساختند که در آن زمانه

  طاقت فرسا بود. سید منت  در زمینه کاری
ً
ها ش دچار گردید، اما  اش با بسا دشواریخطرات و از نقطه مادی و مالی کاملا

ن خود را با پیشانن باز، خرد و منطق  چون عقیده و ایمان راسخ داشت هر گونه دشو  ایط نامساعد محیطی و مخالفی  اری و شر
اش در مناطق، "توربات"، لسبیله"، "مکران"، " گوادر"، "  ساخت. بدخشانن به رسالت کاری و عقیدنر رسا، مرفوع می

"، و"اورمادا"، ادامه داد. در نتیجه این گونه کارهای از خود ، توانست یکی از  گذرانه، فلمسکات"، "پاسانن سفن و منطفر
وان خیلیباشندگان ش شناس منطقه "اور مادا، موسوم به کریم  های "ذکری"،  به  ها زیاد در میان خانوادهداد را که دارای پت 

مراد خان سنجر، علی بلوچ، صالح محمد جواد، و عالیجاه نورالدین، که به منطقه کراخر جهت های عالیجاه دلویژه خانواده
ن اسماعیلی در آورد.  سید منت  بدخشانن یکی از چهرهدبو  های ششناس در راستای تبلیغ،  وباش مقیم شده بودند، به آئی 

ش عقیده و ایمان باطتن بوده و به نسبت کارهای نهایت مؤثرش توسط امام سلطان محم د شاه، در   تروی    ج، اشاعه و گستر
ق افریقا فرستاده شد تا کار ١٩٢۵سال  د. همچنان در سال م.، به شر م.،  بار مجدد یک جا با  ١٩٣٦با جماعت را به پیش بتر
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، من ق افریقا فرستاده شد.  سید منت  بدخشان عالیجاه علی بانی نانخر ، به شر ول و بررسی امورعقیدنر و دیتن حیث هیأت کنتر
وان ، در میان پت   در بمتر  و کراخر

علی را در کارهای تبلیغات دیتن و عقیدنر ن امون شان، و سایر انسان پت  ستر های محیط پت 
علی را در سفر آسیای نمود. بر اساس اقوال برخن یاری و همکاری می ن ی ستر

ن گفته می شود که سید منت  بدخشانن مشتن ها، چنی 
لغ آگاه، دانشمند، و یک اسم ، یک مُب  اعیلی  میانه، به ویژه مناطق پامت  و بدخشانات، همراهی نموده است. سید منت  بدخشانن

، مصروف شده بود که حتر زمینه ازدواج برایش مساعد   متعهد، وفادار به نظام باطنیه بود. موصوف آنقدر به کارزار تبلیغانر
 
ی

حیث یک روحانن متعهد مجرد، باقر ماند. امام سلطان محمد شاه بخاطر اش مننه شده بود، و الی آخرین مراحل زندگ
ش، موصوف را در سال کارهای نر  ی ومبلغ رضا١٩۵٤نظت  کار متعهد و صادق" مفتخر ساخته و مورد  م.، با لقب "مشتن

، روز پنجشنبه، هشتم ماه اکتوبر سال ونوازش پدرانه  ، دیده از ١٩۵٧مادرانه قرار داد. سید منت  بدخشانن م.، در شهر کراخر
، موفق به نگارش کتب جهان فروبست. موصوف به نسبت مصروفیت نه شده است، اما با وصف آنهم  های کاری و تبلیعین

یر عنوان، "گلدسته فلسفه"، که در سال ها خوب از ایشان به ودیعه گذاشته شدهدو اثر خیلی  ن م.، در شهر  ١٩۵٨اند که یکت 
، در کتابخانه آن نهاد   کراخر پاکستان اقبال چاپ یافته است، و بر مبنای قول یکی از پژوهشگران اداره طریقه بورد کراخر

 م
ً
شود که دو تن از شخصیت های دیگری: به  وجود هست. در منابع نه چندان معتتر و تا حدی خصوض، اظهار میجنسا
 سید  نام

ی
ن "ولی"، که نه تنها  اسما و تخلص شان تا حدی با هویت خانوادگ "، و سید حسی 

ن "گیلانن های سید منت  حسی 
، در قرابت و شباهت ، سیاسی و خیلی سهراب ولی، و به ویژه سید منت  بدخشانن

ی
ها زیاد هستند، بلکه کارکردهای فرهنکی

 
ی

ن تا حدی  با ویژگ های این خانواده دارای همخوانن است، که اینک جهت وضاحت بیشتر و هم کمی به منظور  اجتماعی آنها نت 
 شخصیت

ی
 شان میهای یاد شده و همتحلیل و تجزیه زندگ

ی
ح مختصر زندگ  میان شان، بهشر

ی
 خانوادگ

ی
پردازم: سید منت   آهنکی

ن گیلانن  "، یکی از شخصیت - حسی  ن " گیلانن های معروف سیاسی و اجتماعی در کشور پاکستان است که  سید منت  حسی 
 
ی

ی نموده  زندگ ، به ویژه تساوی حقوق زنان، ستر
اش را در راستای مبارزه برای دموکراسی، عدالت اجتماعی و حقوق انسانن

 کارکرد هانی داشته است. موصوف بخاطر اشاعه، پخش و استقرار    است. موصوف در مقامات بلند پایه
ن دولتر و حکومتر نت 

های آشوبگر پاکستان، به ویژه سیستم استخبارات، به زندان افکنده  بار از طریق نظامسالار، چندیننظام دموکراتیک و انسان
ال ضیأالحق بر ش حاکمیت آمد، برای ملت و مردم پاکستان وعده انتخابات آزاد و دموکراتیک،   شده است. بعد آن که جتن

مطبوعات آزاد، تساوی حقوق شهروندی، تشکیل احزاب سیاسی و دموکراتیک، و ساختار نظام مستقل داوری و قضاوت را 
د، اما همه مسایل تنها در برگه ها باقر ماند، و هیچ کاری در زمینه صورت نگرفت، و به عوض آن نظام  های کاغ ذ و طرحستر

ن به وجود آمد. بخاطرعدم اعتنای رژیم دیکتاتوری نظامیان پاکستان، احزاب سیاسی، ائتلاقن را  یکتاتوری خشن و مردم د ستت 
ن گیلانن در آن خیلیبر خلاف حکومت سازمان آفرین از دید گاه سیاسی  ها برازنده و نقشدهی نمودند، که نقش سید منت  حسی 

ن سبب بود که سید منت  ح ، بازداشت و به زندان افگنده شد. هنگامی که نظام ائتلاف مردمان بود. از همی  ن گیلانن سی 
م.، تأسیس یافت، که از "حزب مردم پاکستان"، حزب " تحریک استقلال"، و حزب  ١٩٩٠دموکراتیک در اواسط سال های

واه"، تشکیل گردیده  خلیک"، به ویژه دسته آقای قاسم، و "حزب قومی پشتون"تحریک نفاذ فقه جعفری"، " دسته مسلم
، در امر استحکام گونه ن گیلانن حسی  های هر چه بهتر و دموکراتیک آن، سهم خارق را بدوش داشت. بعدها  بود، سید منت 

، در سال  ن گیلانن  اقدام نمود، و  ١٩٩٦سید منت  حسی 
ً
م.، به تأسیس حزب خودی به نام "جبهه دموکراتیک اسلامی"، عملا

داد.  پسند، به مبارزه خود ادامه میدیکتاتوری به منظور ایجاد و استقرار حاکمیت انسانن وعدالتهای همواره بر خلاف نظام
، با ذوالفقار علی بوتو، میانه ن گیلانن ن سبب بود که با برگشت مجدد نر سید منت  حسی  نظت  بوتو،  ای خونر داشت، از همی 

ن در راس ام به پدرش، میل داشت تا با وی نت  تای استقرار حاکمیت دموکراتیک همکاری نماید، اما بعد از مدت  بخاطر ادای احتر
ن مشاهدات و بررسی  را از حلقه نر زمان معی 

ن نظت  دور ساخت، و هنوز هم به مبارزه خویش درمیان مردمان مناطق ها، خویشیر
ن بود، و همیشه سعی سند، بلوچستان،  و حیدر آباد ادامه داده و همواره بر خلاف سیاست پاکستان در برابر افغانستا

 تر و بهتر از پیش سازد. ورزید ، مناسبات ایران و پاکستان را هر چه معقولمی
که و منوره، فیض آثار بارگاه  در یکی از دهکده سید حسن ولی:  های کشور ایران به نام "نیاک"، مزاری است که آستان متتر

ن "ولی"، یا بهتر گفته شود،   ، از سید حسی 
الدین  درویش صادق، متفکر و اندیشمند عالم حقیقت و حقانیت، تاجیزدانن و نورانن

ت سید حسن  ی دیگری از یکی از دراویش و اساتید،حصرن سید حسن ولی، و آرامگاهی است از برادرش، درویش سید علی، و قتر
و در میان مردم از تکریم و   اند های ناهمگون به بازسازی گرفته شدهولی، سید سهراب ولی که آرامگاه این بزرگواران، در زمانه

قر آن  تقدیس خیلی ن مرقد درویش سید حسن ولی را پوشانده است که بر برنده شر ها عالی، برخوردار هستند. صندوق چوبی 
ن امت  داؤد و درویش تاجاین عباره االدین سید حسن ولی، مسجدی ها نوشته شده هستند. " نذر کرد امت  اعظم امت  حسی 

اند.  های زوار و پارسایان، وقف این مسجد کردهها و سماوارهای متعددی جهت رفع دشواری ود که رختخواب بزرگ تازه ساز ب
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ن گروه   الدین سید حسن ولی خود، از پارسایان و عارفان محیط و منطقه به شمار میدرویش تاج رفته است، و از دودمان همی 
ن صفت او را متصف نمودهاند، الله خواندهبوده است، که موصوف را ولی یا ولی  اند:   و به چنی 

ن خداوند و مخدوم س لالة ن  "شکار با برکات تقوی شعاری سالک راه یقی  ت مفخر الع  رفا والف ق را والصالحی  الزه اد و العب اد حصرن
ن ق دوة الفق را، قطب ن ت الع ارفی  ن والمتورعی  عیی  ن زب دة المشایخ والصلحاء و المتشر ن و المحققی  الملت والحق والدین   اجالس الکی 

ن ق دوة ن الخصوص بنظ ر ربافتخار والمتورعی  ن والس الکی  ." س ید حسن ولی، مالک  العارفی  ن ن درویش حسن ابوالحسی  الع المی 
ن و باغ روستای نیاک بوده و به گواهی اسناد و مدارک های زیادی را خریداری نموده و همواره  های و چراگاهدست داشته، زمی 

يکیی از وجوه مصارف موقوفات درويش حسن ولیی  ها، مسافران و نیازمندان قرار داشته است. یق در خدمت انساناز آن طر 
گزيد و مهمان آستانه مباركه بوده است.  آمده، سه شبانه روز در آنجا سكتن می"اطاق شا" كه هر كسیی به قريه نياك میی 

زاد، مرحوم تاج الله،  الله، پش فضلالدين لطفپش حسن، پشعبدالله، پش تاجالدين سيد حسن ولی، پش حسن، پش پت 
الهول محمد، پش حمزه شاهنك، پش علی، پش زيد، پش عبدالرحمن شجری، پش قاسم،  پش محمد، پش حمزه، پش ابن 

ی   ٧٢ولیی در باشد. سيد حسنالسلام میپش حسن، پش زيد، پش امام حسن مجتتر عليه السّلام، پش امام علی عليه
ی
سالکی

 از افکار، بینش و تصورات عقیدنر 
ی

س نداریم. به  درگذشته است، و آثاری هم از موصوف که نمایندگ اش، نماید، در دستر
وزی، بهروزی و همکاری دوستان در زمینه  های یاد شده. امید پت 

 بنازم جان روح افزای سیّد
 بنازم صورت زیبای سیّد
 همه اسرار او دارد کماهی 

 بن   ازم  آن  دل  دانای سیّد 
 توان دید آفتاب هر دو عالم 

 به  ن ور دی ده   دان ای   س یّد 
 سر افرازی کبی در دین و دنیا 

ود سودای سیّد
۴

 گرت در سر ب
 به نزد  همت  ما  هفت  دریا 

 بود یک قطره از دریای سیّد 
 الله نور از او دو چشم نعمت

 الله( )شاه نعمت                        دید که باشد روز و شب مأوای سیّد
ی علی، نماینده امام وقت  به آسیای میانه! !  ی سیر  سفر تاریحیی  مشیی

ایطی که   ی علیدر شر ی سیر حیات بش می برد، از هر نقطه نظر، به شمول مصؤنیت، امنیت، وسایل حمل و نقل، خوار    مشیی
ن راه و سایر وسایل یاری رسان تا حدی وجود نداشتند و برای هر   و بار ، ایجاد مناسبات و رهنمود برگه ای، یا نقشه، دور بی 

نی ها را از نظر خود و حامیان شان مورد ارزیانر های  کسی که این گونه اقدام را میکرد، دقیقن همه این کوتاهی ها و نارسا
ن علی، در سال   رهسپار مناطق مختلف آسیای میانه شدند و همواره سعی می   م،1923دقیق و سنجیده قرار میدادند. پت  ستر

امون عملکرد عقیدنر اسماعیلیان آسیای مرکزی که از سنت مان ین و شایسته ترین معلومات را پت 
گ ورزید تا بهتر دگار پت  ستر

وی میکردند، بدست آورده و آن را در اختیار امام زمان گذارد تا برای آینده ها درایجاد فرآیند معقول مناسبات   ، ناصر خشو پت 
ن علی بعد از برگشت شان در   با جماعت یاد شده بعد از درگذشت پت  ناصر خشو ، سعی بیدیغ  را بخرج داده باشند. پت  ستر

درایت و حافظه ی خونر که داشت همه مسایل را در ذهن حفظ نموده بود و خیلی ها کم سعی نموده بود  با  م،1923سال 
 تا برگه های یاد داشتر را در زمینه داشته باشد، زیرا  

عبور و مرور از برخن مناطق که حاکمیت کلی آن در اختیار سایر بردران اهل اسلام قرار داشت، حمل و نقل این گونه یادداشت  
ا بر دشواری های بعدی کار کرد ها در زمینه های یاد شده را می افزود. ایشان مادامی که به هندوستان رسیدند، یاد داشت  ه

"،های سفر با اهمیت و تاریخن  شان به زبان  ن علی"،زیر عنوان   " گجرانر ی ستر
در روز   "  سفر با اهمیت  عالیجاه مشتن

"، هفته نامه  وری سال به تار  " اسماعیلی بمببی ده شد. قرار یاد داشت برخن از   م،1924ی    خ هفده هم فتر بدست نشر ستر
علی و یا بهتر   ن افراد آن زمان و به ویژه کار مندان فنسل امامت هندوستان، گفته میشود که در شیوه های گزارشدهی پت  ستر

انر به وجود آوردند که در حقیقت باعث کم رنگ  ن علی  گفته شود در گزارش اصلی شان اغیت  ی ستر
شدن گزارش اصلی مشتن

 گردید و زیبانی خود را تا حدی از دست داد.  
ی علی فرزند رمضان علی :  ی سیر ه مشیی ن علی رمضان علی ، در سال  زیست نامه فشر " موندره کوچ"  در  م،1871پت  ستر

در بمبت  دار فانن را پدرود گفتند، و مادر شان مسؤلیت    م،1889دیده به جهان گشوده است. پدر شان در سال  ،    هندوستان  
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 دشوار آفرین  
ی

 مشقت بار شان و مشحون از دشواری های ناسیر از زندگ
ی

بزرگ کردن فرزند شان  را در همه فراز و فرود زندگ
ستان و دبستان ندا شته و همواره در  روزوار، بدوش داشتند. از قراین معلوم میشود که موصوف هیچ گونه علاقه ای به دبت 

، در روی جاده ها در گشت و گذار بود و همواره مردمان رهگذر  و نر دفاع را مورد ازیت   " دوستان، رفقا، و عزیزان"حلقه 
ن علی، محمد جعفر علی، وی را نزد وارس محمد ریمو در گوادر   م(،1924-1860) و آزار  قرار میداد. برادر بزرگ پت  ستر

کت  های فرد اسماعیلی  کار کند. مادامی که در شهر کراخر قرار  فرستاد، و بعد  به آست ان کراخر فستاده شد تا در یکی از شر
ین جماعت خانه محل   داشت، بخاطر کمبود آب در محلی که کار میکرد، لازم دید تا بخاطر نوشیدن آب به داخل نزدیکتر

"، ) خواهر آب رسان(، یا سقاوه ، " مراجعه نماید و آب بنوشد. در داخل جماعت خانه بانونی به نام  مسؤلیت   سونه بانی
علی داخل جماعت شد و لوان آب را گرفت و   ن توزی    ع و تقسیم آب نوشیدنن در داخل جماعت خانه را داشت. مادامی که ستر
ن علی پرسید چرا کثیف شد، سونه   نوشید، صدایش توسط سونه بانی شنیده شد، و صدا زد که  گیلاس را کثیف نمودی. ستر
بانی گفت، قراری که من معلومات دارم خودت سیگار دود میکتن و لبان کثیفت به آن در تماس شد و از این سبب کثیف شد.  
ن علی را خیلی ها نا امید ساخت و بعد آن تصمیم گرفت دیگر سیگاری را هم نباید دود کند، و این در حقیقت   این سخن ستر

 فردی اش. پت  ب
ی

ا وارس محمد ریمو همه روز ه نزدیک تر میشود و با وصف آنکه وی را در امور  چرخسیر بود عظیم  در زندگ
ن یاری و یاورش میگردد. وقتر که کار   ساند، در کار های عقیده و باور، به ویژه تعلیم و آموزش مذهتر نت   مدد و یاری مت 

بازرگانن
" جماعت  یکی از جماعت خانه ها، به نام  کرد هایش در زمینه جدی تر میشوند، وارس وی را من حیث کمادیا/ کامریای 

،" ی ای نداشت که مسؤلیت تبلیغ و تروی    ج امور مذهتر را     خانه پاسانی توظیف میکند. چون جماعت خانه یاد شده مشتن
ت امام سلطان   د. مادامی حصرن ن علی من حیث شخص نو آغاز مسؤلیت یاد شده را بدوش میگت  ی ستر

د، مشتن به پیش بتر
 از جماعت خانه یاد شده   م،1905 ای بار دوم ، ماه اپریل سالمحمد شاه ، بر 

". دیدن به عمل آورد، به پت  گفت :    کبی
ی

ن علی در سال    " باید به مثل و مانند جماعت گوادر زندگ من حیث    م،1907پت  ستر
"،مکی جماعت خانه   ن و توظیف شد. پت  با وصف آنکه همه کار کرد های بازرگانن وارس    " پسانی را به پیش می برد، و الی  تعیی 

جماعت را من حیث مکی مورد خدمت قرار میداد، وارس محمد وی را من حیث نماینده ویژه خود در همه   م،1912 سال
ن و توظیف کرد، در همان سال وی را من حیث مکی جماعت خانه  ن نمود که در حقیقت   " اومادا"،امور روزوار تعیی  تعیی 

ات در زند   شخض و فردی پت   تلفر می شد و وی را به یک شخص با مسؤلیت و منطم در همه امور  مرحله ی سوم تغیت 
ی

گ
ی و سخنور متعهد، روزگار تبدیل ساخت.   ، در خدمت گزاری برای جماعت و یک مشتن  روزوار جماعت، در امور بازرگانن

هندوستان را مانند سایر کشور های به گونه خیلی ها نا مناستر فرآیند بازرگانن کشور  م(،1919- 1914) جنگ دوم جهانن 
ن علی در قطار واگون های کشور انگلستان   پت  ستر

جهان برای مدت زمان خیلی ها دراز به زلزله در آورد. بسا از مواد بازرگانن
نیک  پت  را آگاه ساخت تا در برابر آرزوی   م(،1927 -1885) در نیمه راه توقف نمودند. در همان روز ها، وزیر رحیم بصریه 

ت امام سلطان محمد شاه ، به سفر منطقه چنج آب قن   ) پنجاب(،خواهانه امام وقت، حصرن و مناطق مرزی  شمال شر
ی را   ن  خود، هیچ چت 

ن علی در مورد نحوه شکست و تشویش بازرگانن کشور، به سفر خویش آغازگر شود. در اثنا بود که پت  ستر
د که امام هدایت داده بود. پت  همه دار و ندار خود را که در میان قطار  به امام زمان نگفت، و رهسپار محیط و منطقه ای ش

های انگلیسی به گونه ای توقف کرده بود، به توکل خدا گذاشت و به رسالت خویش در راستای تحقق و تطبیق هدایت مرشد  
ایط دشوار   ی خویش ، آستان کراخر را به قصد آستان کویته ، ترک نمود. بدون در نظر داشت شر و مناطق دشوار گذر، مشتن

ن علی را  در راستای  " گوجران والا"،فاطمه  منوط به خانواده غلام وابسته به علاقه   ) الواعظه(،دیگری  ی ستر
ن مشتن نت 

ن همراهی میکرد.   ، نت   تبلیغ و تروی    ج عقیده و باور باطتن
ت امام سلطان محمد شاه برای یک سفر  ام، اپریل   29وارد شهر کراخر شدند. در  م،1920روزه، دهم اپریل سال  27حصرن

ت امام    م(1928-1914، )  مکی عمومی عقیدنر ، آقای رحمت الله فرزند لطف علی  م،1920  سال یف آوری حصرن ، هنگام تشر
ن فرمودند:  ی پیر این چنی  تا، باید خدمت شما به عرض رسانم، اینکه حضور عیبی و عملی مشیی ی علی، مفاد " حصری سیر

ن حرف خیلی ها مشور شدند و اظهار فرمودند    زیادی را به جماعت و ما، به ارمغان آورده است".  اما از شنیدن این چنی 
: " من ، از همه این مسایل آگاهی دقیق دارم، و ایشان نه تنها اینکه در آستان کراخر خدمات شایانی را به سر رسانیده که  

ی به سر رسانیده اند. " اند، بلکه کار های طاق ، کبر وار و ماکران ،  نیر در همان زمان بود که ،  ت فرسانی را در آستان بمببی
ی گفت:  ت امام سلطان محمد شاه را به خانه شان مهمان نمودند، و امام در همان اثنا به مشتن ن علی حصرن  پت  ستر

 میکنید، تبلیغ میکنید و دانش معنوی و روحانن  " شما کار خیلی ها طاقت فرسا را انجام میدهید، شما در منطقه کار 
ی

ادار زندگ
ن بروید و برای   به اذهان  جماعت و مردمان منطقه میدهید، از این سبب لازم دانسته میشود که شما باید به منطقه گاردن نت 

ی را میدهیم.  ن تلبیغ نمائید، من برای شما برکات بیشتر دست شان را بر دوش پت    بعد آن امامخانه آبادان.  جماعت آنجا نت 
ک ساخت.  یکات خود را برایش تقدیم کرد و در ضمن وی را با دعا و برکات خود، بیشتر از پیش متتر ن علی گذاشته، تتر ستر
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ن علی تفویض نموده   " بلبل سند"،کارمندان اداری، مکی ها و همه دست اندرکاران جماعت خانه ها، لقب  ی ستر
را به مشتن

" بلبل سند مام الوقت فرمودند: من، شما را بار مجدد مورد تقدیر و تمجید قرار داده، و بجای آنکه لقب  بودند. مزید بر آن ا
ن علی در شهر کراخر قرار داشت و همه فعالیت  " طوطی باغ بهشت"،را کمانی کنید، من شما را لقب  "، میدهم . پت  ستر

کز ساخته بود، و در همه فعالیت های امور اجتماعی و جماعتر  سهم فعال داشت. هفتم مارس،  های خود را در آنجا متر
جماعت    ) نماینده های فرستاده شدهامام سلطان محمد شاه سخاوتمندان منظور فرمودند تا به جماعت بدخشان  ،1923

ن در این دیدار حضور داشتند. در همان اثنا امام، به ایشان  " پونا"،در منطق   بدخشان(، ن علی نت  دیدار دهند، و پت  ستر
ید"فرمودند:   تان را هر چه زود تر بگیر

ی
.   " من، خیلی مشور خواهم شد اگر شما  برای سفر به آسیای میانه ، آمادگ

ن من حی ام و منظوری فرمایش امام، لبیک گفتند. امام فرمودند موصوف با اشاره ش به زمی   ث نماد ادای احتر
ی

: " شما آمادگ

ی را با فرمانم از طریق شما    میکنم و در ضمن آن جماعت نیر
ی

ید و من شما به جماعت معرف تان را به منطقه یاد شده بگیر
ی علی مورد نوازش قرار خواهم داد. "  دود هشت ماه و پنج روز را در بر گرفت، به  ، از سفر دراز مدت خویش که حپیر سیر

ی علیدوباره به آستان کراخر برگشت نمود  م،1923تاری    خ دوازدهم دسامتر سال   با صمیمیت خیلی ها عالی از طرف    . پیر سیر
ی جماعتر  در ایستگاه قطار ی علی، کراخر مورد پذیرانی  با شکوهی قرار گرفت   ) ریل(،رهتر م ماه  به تاری    خ بیست و نه. پیر سیر

، از سفر اروپانی اش ، روز یک شنبه    م،1923دسامتر  
ن به آستان بمبت  رسید. در همان وقت بود که امام سلطان محمد شاه نت 

دهم جنوری  ن ن علی گزارش مکمل سفر دراز مدت خویش را حضور امام تقدیم نمود.   م،1924سال ، ست  برگشت، و پت  ستر
ن علی را مورد ستایش و تمجید  با    م،1924نر پایان قرار داد و موصوف  را به تاری    خ بیست و نهم جنوری سال  امام پت  ستر

ن به پت  تفویض نمود.    لقب عالیجاه، مفتخر ساخت و در ضمن مدال طلا را نت 
ت امام سلطان محمد شاه از سفر اروپانی شان در سال  

وارد هندوستان شدند، در مدت زمان اقامت   م،1923مادامی که حصرن
 دقیق  

ی
دند تا به سفر خویش به سوی آسیای میانه ، آمادگ ن علی را نزد خود خواستند و برایش وطیفه ستر شان در هند پت  ستر
ند. امام در محصرن همگان اظهار کرد، در میان شما یک تن باید به بدخشان برد، و روی خود را بطرف پت  س ن علی  و کامل بگت  تر

ی علی میگوید: "کرد، و فرمود:   من ، نوکر شما هستم و هر    " آیا شما آماده هستید تا به این سفر آغاز گر شوید؟" پیر سیر
ی خویش، به آن اقدام نر چون و چرا   وی بشر آنچه را که شما هدایت می فرمائید، مطابق آن و متناسب به قوت و نیر

ای را برای  " جوازنامه "،ض اش را خواست و برایش هدایت داد تا گواهی نامه امام افش و یا محافظ شخ خواهم نمود" 
ی شدن چند روز امام، از پت   پت  تدارک نماید. و لی افش مذکور نتوانست آن را به گونه فوری تهیه و تدارک کند. بعد از ستر

وم، لذا ایجاب اسناد و  پت  گفت که، چون به من  "چه زمانی به سفر خویش آغاز خواهی کرد؟"پرسید :  اطق فرامرزی مت 
مدارک دقیفر را خواهد کرد. امام بار ثانن مأمور را خواست و برایش گفت که هر چه زود تر باید اسناد را تهیه کند. افش گفت  

فر خویش آماده  ، آقا پت  از سفر خود در هراس است. برای روز فردا، مادامی که امام پت  را مورد پرسش قرار داد که اگر برای س
 نمود و لی گفت که مأموری که برای تهیه و تدارک اسناد توظیف شده بود، هنوز به دریاف اسناد مورد  

ی
است، پت  اظهار آمادگ

ن علی ، فرمان امام  را که به زبان دری ارشاد شده بود و در آن جماعت بدخشان مورد خطاب   نیاز کامگار نه شده است. پت  ستر
ن علی در زمینه می نویسید:    م،1923د، به تاری    خ  پنجم اپریل سال  قرار داده شده بو  " من از هدایت امام  بدست آورد. پت  ستر

خیلی ها خورسند شدم و همواره باب مشت بر رخم باز می شد. این پیام آنقدر در میان مردم پخش شده بود که حبر  
هم  در همآیشر قرار میگرفتند، سخن از سفر من بود.  من حیث عنوان روزنامه ها بکار برده میشد. حبر اگر چند تن با

ی قابل   من از دوستان خویش می شنیدم که همه مناطق آسیای میانه کاملن کوهستانی و دشوار گذر است. مصؤنیت نیر
تشویش است . مزید برآن برایم گفته می شد که هیچ کش در آنجا  به زبان های هندی و اردو، سخبی هم بر زبان نمی  

ی سخن زده شود. من با وصف هزاران گونه دشواری، به این اندیشه  رانن د و باید به زبان دری و سایر زبان های پامیر
ی نزنم و هم    شدم که ولو این سفر به قیمت جانم هم تمام شود، به آن اقدام خواهم نمود زیرا، باید حرف امام را بر زمیر

ی وکیش اسماع  بمانم. با شنیدن این همه حرف ها به ویژه موضوع  بر عقیده و ایمان خود در برابر آئیر
ر

یلی ثابت قدم باف
 زبان، خیلی ها به تشویش و اظطراب قرار گرفتم."  

ی علی،    پت   ده شده بود، خیلی ها مشور بودم و در انتظار آن به گونه ای  می نویسید :  سیر " من، از وظیفه ای که برایم سیر
ی انتشار پیدا کرد. همواره در مورد بودم که شاید یک روز برایم  ی می شد. مسئله در میان مردم عامه نیر مانند سال سیر

یفات  چالش های ناهمگون، از قبیل محیط جدید، زبان های تازه، فرهنگ و تهذیب دیگر، راه و رسم و مراسم تشر
ه. همواره با افراد و اشخاص ناهمگون در تماس می  شدم و در مورد هر موضوع و  عقیدنر و اجتماعی جداگانه ، و غیر

مسئله از ایشان می پرسیدم تا بتوانم یک تصور درسبر را از اوضاع و احوال آسیای میانه بدست بیاورم و خودم را با آن  
امام پت  را دوباره می خواهد و از وی می پرسد هنوز هم اگر تشویسیر در دل داری     در مطابقت جدی و دقیق قرار دهم."

ی را در ذهن خود به گونه منفن جای نمیدهم. بعد امام اظهار فرمودند که شما باید  برایم بگو، پ ن ت  اظهار نمود که هیچ چت 
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را من توظیف نمودم و آنها در کارزار خویش کامگار بودند زیرا به هر جانی که رفتند و   پیر شمسو  پیر صدرالدینبدانید که 
وز بودند و هم شما باید از سفر سفر نمودند، فقط نام من و هدایت من بر زبان ش ان بود و از این سبب همواره کامگار و پت 

پت  ناصر خشو بیاموزید که چگونه در سفر طولانن تاریخن و عقیدنر خویش موفق شد  و در فرجام با پذیرش هر گونه چالش  
ن را به آستان امام زمان برساند و  ، سیاسی، اجتماعی و مالی ،خویشیر بعد ها چسان مصدر خدمات شایان   های فردی، عقیدنر

ن علی با فرمان خویش نواز کرد و برایش گفت:  ن و امام گردید.  امام پت  ستر " امروز من  تاریخن برای جماعت خراسان زمی 
وم و شما بسوی دیگری که آسیای میانه است" .  ن علی و همراهانش به تاری    خ هفتم اپریل، سال  بسوی اروپا میر پت  ستر

ن من  دهلی ر   م،1923  که اغلیر
ا به قصد سفر آسیای میانه ، با هم سفرانش ، رمضان علی، غلام علی،سید مراد علی بدخشانن
ن امام  سفر میکرد،ملا قربان و پنج تن بدخشانن دیگر، ترک نمودند ی علیحیث محافظ  امام در داخل ماشی  و   .  پیر سیر

ن مستفید می ساختند، و با تبلیغات شان جماعت را بسوی  همراهانش به هر جانی که رسیدند جماعت را با دانش و فهم شا
، دعوت می نمودند که تا هنوز خاطرات کاری و عقیدنر شان در ذهن، افکار و اندیشه های کافه جماعتر  

ی
وحدت و یکپارچکی

 ده اند.  که با ایشان و همراهانش شانس ملاقات و دید و وادید را پیدا نموده بودند،  با مصؤنیت عام و تام حفظ نمو 
ی علی،  با همسفرانش به آستان پشاور رسیدند و برای اینکه در پشاور مصؤن بوده باشند، امام سلطان محمد شاه   پیر سیر

نظامی آن ولا برای دسته مسافرین تفویض نموده بود تا باشد آنها از هرگونه گزند و آسیب در امان  نامه ای را عنوانن کمشتن
ن علی  مشوره داده بود تا نحوه لباسی را که امام استفاده می نماید باید به تن کند و هم دستار    باشند. در ضمن امام برای پت   ستر

د. مادامی که  ام من حیث نماینده با صلاحیت امام مورد پذیرش قرار گت  ن مانند اما م به ش کند تا باشد مورد ادای احتر ش را نت 
ایط در آنجا تا حدی  درست به نظر نمی رسید، زیرا یک تن  از باشندگان منطقه پشاور طی  هیأت داخل شهر پشاور شد، شر

ن اختطاف کرده بود. در این   ه جوانش را نت  ن حمله ناگهانن بانوی یک تن از اروپائیان مقیم پشاور را به قتل رسانده بود و دوشت 
ی علی. پیر سزمان مادامی که پت  به نزد کمیشتن رفت، دربان اجازه ورود را برای پت  نداد  تنها نامه فرستاده امام را در اختیار   یر

دربان گذاشت و خود دوباره به مقر خود برگشت. مادامی که کمیشتن نامه را مطالعه نمود پریشان شد و از دربان خواست تا  
 منطقه حضور یابد. برای فردا، وقتر که پت  بار مجدد 

وارد مقر  شخص ای که  نامه را آورده باید هر چه زود تر نزد کمیشتن
زندگانن کمیشتن شد، دربان به طور خیلی ها عجولانه موصوف را اجازه ورود داد و بعد آن که با کمیشتن دیدار کرد،  کمیشتن از  
پت  خیلی ها عذر خواهی کرد و برایش گفت که ، بعد از این تا زمانن که در این جا مهمان هستید، هر زمانن که خواستید مرا  

ی علی همگان میتوانید داخل شوید ببینید، بدون اجازه  ال، گلگت، هونزا، کریم   . پیر سیر ن سان به مناطق مختلف چتر به همی 
آباد و سایر مناطفر که نام از یاد رفته اند، دیدن کرد و هم همه مکی های منطقه را به شمول شخصیت های سیاسی و اجتماعی 

ن ملاقات نموده و به سف ال را نت 
ر خویش ادامه دادند. همگان بخاطر نامه های امام و هدایتر که به  منطقه، از قبیل مهتر چتر

کارکنان و شخصیت های مختلف ارسال نموده بود، هیأت را به نحو خیلی ها مورد پذیرانی قرار دادند. پت  در مورد آستان  
ال دیدم،  ال سخن میگوید و اظهار میکند که اکتر مردمانن را که در چتر و آنها سعی می نمودند تا از  ، بدخشانی ها بودندچتر

طریق کشمت  و دره بروغیل واخان به هندوستان رفته و بعد آن بخاطر ادای حج به مکه معظمه روانه شوند. در ضمن بسا  
ال مواد   از مردمان بدخشان در این منطقه آمده مصروف بازرگانن ها بودند و همواره روپیه کابلی را خود داشتند و از چتر

ه نیازمندی های شان را بدست آورده و به بدخشان رهسپار می شدند.   مختلف از قبیل  ، چای، البسه باب، نمک ، گوگرد و غت 
ی علی،   و هیأت معیتر شان بعد از آنکه همه مناطق علاقه جات شمال پاکستان را درنوردیدند، جهت دیدار با جماعت  پیر سیر

، میل داشتند وارد منطقه شوند. افش شحدی بعد از مطالعه اسناد و مدارک دست   –اسماعیلی ترکستان  ن سینکیانگ چی 
ن دادند. آنها روز شنبه ، چهارم آگست  وارد ترکستان شدند.    م،1923داشته شان ایشان را اجازه ورود به داخل خاک چی 

، داخل ترکستان شدند. مادامی که پت  با همراهان  واضح است که کاروان شان از طریق دره ها و کوهسار های خیلی شامخ پا مت 
ن رسیدند، میخواستند به نشست ها و مجالس معمولی شان ادامه دهند، اما جماعت  شان به منطقه مزدحم اسماعیلی نشی 

انند و  بخاطر علاقه مندی وافر به شنیدن هدایت و فرمان امام زمان، از پت  خواستند تا در قدم نخست فرمان را باید یشنو 
ون را مهیا ساختند، جماعت هر کدام شان به نوبه    کنیم.  پت  فرمان را بت 

بعد میتوانیم روی سایر مسایل بحث و سخن رانن
خود فرمان مبارک را مورد زیارت و بوسیدن قرار دادند و برخن ها  اشکریزان شدند و احساس سعادت و مشت برای شان رخ  

ده را به سایر مطالب ای که آنقدر در دگر گونن عقیدنر جماعت آسیای میانه نقسیر نداشته  داد.  در این جا میل دارم خوانن 
و تنها داستان گونه  منطقه به منطقه از سفر تعریف و توصیف شده نام افراد و اشخاص بسیاری گرته شده که با آنها ملاقات  

ه مناطق  صورت گرفته است، ابا ورزم و تنها به این اکتفا کنم که پت  الی منا طق ترکستا، قاشغر، قوقند، شیقول، خارق و غت 
سفر نموده و بعد آن رهسپار هندوستان میشود و گزارش را حضور امام تقدیم میکند و از طرف امام زمان مدال طلا برایش 

ند، در  تفویض میشود. آنچه که همواره از این سفر سخن ها به میان می آمد و برایش اهمیت خیلی هیاد قایل شده بود 
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واقعیت امر آنچه که باید صورت میگرفت، و برای جماعت مفید واقع می شو نظام جدید عقیدنر به میان می آمد تا جماعت 
 بسوی ترقر و تعالی حرکت کند، هرگز به میان نه آمد و به امید به میان آمدن آن در اینده ها !!  

 
امون حیات پربا   آنکه فرآیند با وصف  : ر ناصر خشو، و  اسماعیلیسم !! نظریات و بینش فکری ایوانف و برتلس پیر

ن اسماعیلیسم، بعد از فروپاسیر شوروی سوسیالستر اسبق، تا حد زیادی به نقطه شامخ   امون کیش و آئی  پژوهش پت 
رسیده است، با آنهم شخصیت های معروف و ش شناس عرصه تحقیق در راستای اندیشه های کیش اسماعیلی،   خود

ن اسماعیلیسم که مکتب فکری   ن ، بنیادین و  ماندگار آئی  ایوانف و برتلس تا هنوز هم  من حیث کار شناسان نخستی 
مان معاصر ، باقر خواهند ماند.   باید گفت که   عقلانن و عقیدنر است، در حافظه تاری    خ ، نویسنده ها  و پژوهشگران ز 

حضور سیاسی و دنیای انقطاب شده ایدیولوژیک جهانن که آنها در آن حیات بش  می بردند،  معه نا هنجاری ها و  
دشواری های سیاسی، اجتماعی و عقیدنر آن زمان ،  بازهم مصدر خدمات و کار کرد های شایسته تاریخن ، اکادمیک 

 تحقیق و پژوهش آنها در عرصه شناخت هر چه بیشتر و ژرفتر اسماعیلیسم ، و اسلام شناسی که بنیاد  گردیده ولی
مستحکم را برای پژوهشگران نسل های بعد تر ، به شمول محققان مدرن  تشکیل دهنده است، هنوز هم به نحو  

فراوان بخرج داده خواهد شد ، نظریان و   شایسته و بایسته مورد تقدیر و تکریم  قرار نگرفته است. در این برگه مساعی
امون ناصر خشو و اسماعیلیسم  اندیشه های هر دو پژوهشگر را که زیر اثر بینش و ایدیولوژی حاکم سیاسی آن وقت  پت 
به نگارش گرفته  شده است ، مورد قضاوت و آسیب شناسی نقادانه و داوری صادقانه اکادمیک و دانش پژوهانه، قرار 

بازتاب   " ناصر خشو ، و اسماعیلیسم"  د. عنوان مشابه متتن هر دو شخصیت، ایوانف و برتلس،، زیر عنوان  خواهیم دا 
دهنده  نمونه های فکری و بینش مستقلانه شان را نشان دهنده است.  هر دو شخصیت به مثابه شخصیت های متعهد  

گونه مذاکره، مفاهمه، گفتمان، و همدیگر فهمانه،    و مستقل پژوهسیر و اکادمیک، نتایج و فرآورد کار کرد های شان رابه
، و زمان مشحون از بینش و تصور ایدیولوژیک، فشار  ده از از ارزش های والای انسانن ن فهم گستر که در نتیجه  داشیر

کار های وارده ساختار سیاسی و زمینه ها و امکانات دست داشته به میان آمده بود، ترتیبو تنظیم نموده اند. می خواهم  
شناسانه و اکادمیک اظهار عقیده و ابراز نظر کنم که خوانش و تحلیل پژوهسیر مقایسی آثار و آفریده های  هر دو  
وان و باورمندان راه و اندیشه   ده اسماعیلیسم شناسی را برای علاقه مندان، پت  دانشمند، که زمینه های خیلی وسیع و گستر

قت فرآیندعمیق و ژرف بازنگری، بازخوانن و باز آفریتن فکری جدید را  های ناصر خشو، مساعد  ساخته است، در حقی
 و شناسانی بینش اسماعیلیسم مساعد ساخته و تصور ساختگرایانه، اصولی و  

در راستای نقش ناصر خشو در معرقن
د.    می گت 

ن به گونه خیلی ژرف، به معرقن ن اسماعیلیسم را  نت  ت گرایانه و تعدد پسندانه آئی 
 کتر

در نظر داشت ادعاها، گفتمان ها و بحث های افراد و شخصیت های متعدد که در  بسا جا ها بازتاب داده شده اند،   بدون
 ، ، تحلیل و تفست  غت  جانبدارانه متون و سیاق نگارسیر م(،  و ) برتلس  1948)  ایوانف نگارش موجود در واقعیت امر تعبت 

اقات و همگونن های متون فکری و نگارسیر هردو دانشمند و کار  خواهد بود . در این برگه مناسبات، ا  م(، 1959 ختلافات، افتر
، و ادبیات    شناس را مورد تحلیل و تجزیه قرار داده و ساختار سیاق ، محتوا و بینش فکری شیوه های کار برد واژه های زبانن

دیدگاه ها و جهان بیتن و جهان شناسی   فکری غت  حزنر ، مؤلفه ها و موضوعات اصلی و بنیادی، پدیده های اصلی و فرعی و 
ازه های ساختاری  ایدیولوژیک و ایدیولوژیک سازی ، تصور   اساسی آنها را ، فارغ از هر گونه بینش جانبدارانه، به شمول شت 

کات و  ناهنگونن ها، میان این دو نویسنده   اقات، مشتر ، تشابهات، افتر معروف  گرایانه، میتودولوژی و کج نگاری و کج اندیسیر
ن و کیش اسماعیلیسم را مورد بررسی و   امون آئی  امون معرقن شخصیت ناصر خشو و پژوهش پت  ، ش شناس و متعهد را پت 

بر تلس و ایوانف، هردو به گونه اکادمیک و شایسته سالارانه، روی مواریث ماندگار ادنر   گفتمان اکادمیک قرار خواهیم داد. 
ن و کیش عقلانن در میحط ادبیات تاریخن آسیای مرکزی ، کار کرده  و عقلانن ناصر خشو و حضور اسماع یلیسم من حیث آئی 

ند و با   و شایسته خواهد بود اگر آثار و آفریده های این دو دانشمند  از یک طرف مورد مرور و باز اندیسیر جدید قرار گت 
ر و آفریده های ادنر آنها جز نصاب آموزسیر دانش  زبانهای متداول محیط و منطقه  بازتاب داده شوند، و از جانتر هم باید آثا

ه نگارش موجود را نوشته دو مقالت   ن ، به تدریس و تعلیم گرفته شوند.  انگت  آموزان دوره های مختلف آموزش مذهتر و عقیدنر
امون مطالعات اسماعیلی در آسیای مرکزی   تشکیل  نشر شده توسط دو تن از کار شناسان و پژوهشگران جوان تاجیکستان پت 

می دهد. این دو پژوهشگر جوان که گرفتاری و مصروفیت سازنده و متداوم پژوهشگران دوره شوروی سابق  و دانشمندان 
ن را در نوشته های شان خیلی ها برازنده و قابل ستایش و تمجید دانسته اند  و مورد تعریف و توصیف    زمی 

کشور های باختر
ه دیگ ن ری که باعث گردیده تا به نگارش این اثر اقدام کنم، نوشته ها و پژوهش های جداگانه بدون دغدغه قرار داده اند. انگت 

، سودمند تر، و ارزشمند تری را در زمینه مطالعات  دانشمندان  ایوانف و برتلس است، تا بتوانیم نظریات و داشته های بیشتر
منطقه و به میان آمدن جمهوریت های   و پژوهش های عرصه اسماعیلیسم، به ویژه بعد از اضمحلال شوروی سابق در 
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 جدا شده و یا به  
ً
جداگانه و مستقل، آفرینش فضای جدید تحقیفر وپژوهسیر در روسیه امروز و جمهوریت های جدیدا

اصطلاح دیگران به استقلال رسیده به میان آمده است، تشکیل می دهد. قابل یاد آوری است که متود جدید نگارسیر و  
امون فرا ازه علمی و اکادمیک  انستیتوی  پژوهسیر پت  ز و فرود تاری    خ اسماعیلیان در دوره های ناهمگون، در این اواخر در شت 

م، در  2002مطالعات اسماعیلی لندن ، انگلستان، به میان آمده است. انستیتوی یاد شده کار کرد های علمی خود را در سال  
امون کار کرد های اکادمیک آسیای مرکزی به ویژه در تاجیکستان، قرغزستان، و ترکمن  ستان، آغاز کرد.  این انستیتوی پت 

دانشمندان روس تبار و سایر تبار ها و اقوام آسیای مرکزی در دوره شوروی سابق و بعد آن، و هم کار برد  و استفاده از دست  
ن  فعالیت ها و کار آموزی ها  نویس ها و شمایه های موجود نسخ خطی ای که در میان مردمان این مرز وبوم وجود دارد، نت 

دارد. از این سبب مصروف نگهداری دانشمندان برون مرزی، و داخلی و مراکز دست داشته در آسیای میانه جهت تحقیقات 
ت گرای مردمان این   امون باور های تاریخن اسماعیلیان و هم شناخت بهتر و ژرفتر تهذیب و فرهنگ کهنبار و کتر و پژوهش پت 

، یکی از   ن  و  شزمی 
ی

امون زندگ ود. در این نگارش در قدم نخست  باید پت  کار های نیک و شیوه نو آوری در زمینه به حساب مت 
زبورگ بودند، که زمانن به نام   کار کرد های دو دانشمند و پژوهشگر روس تبار که هر دوی شان از جمله افراد بومی سن پتر

ن مسما بود، یکی از ج مله سفیدپوستان و دیگری هم از شخپوستان که هرگز همدیگر شان را در  های لیننگراد و ستالینگراد نت 
ن فرهنگ و    ندیده اند، نه شناخته اند ، نه هم سخن و یا هم کلام هم نه شده اند و هردو زیر سایه پرده های آهنی 

ی
زندگ

، اسماعیلیان آسیای مرکزی همواره داتهذیب جنگ شد حیات بش می بردند.   رای فرهنگ عقیدنر و باورهای  از دیدگاه تاریخن
ت گرانی بوده اند و در میان شان شخصیت های خیلی نامداری به میان آمده اند که باعث استحکام روابط نه تنها میان  

کتر
اسماعیلیان شده اند، بلکه اسباب همایش های بزرگ علمی و عقیدنر را در میان سایر باورمندان و ابسته به سایر مکاتب  

نان همجوار شان به آفرینش نشسته اند و در میان شان روابط حسنه به حدی رسیده است که دیگر شاخه و  فکری و مسلما
ازه اخلاقیات عقیدنر اسلامی و اسماعیلی در زیست باهمی قرار گرفته   دسته های باوری برای شان دیگر مطرح نبوده و در شت 

ش اسلام در محیط پهنا ور و دشوارگذر آسیای میا ت گرانی در میان همه اند. گستر
نه باعث به میان آمدن تعدد گرانی و کتر

ن اسلام گردیده است. مزید    دین مبی 
 در راستای پذیرش و معرقن

ی
ت فرهنکی باورمندان گردیده و از جانتر هم باعث معرقن کتر

ن در میان این مردمان باورمند شایع گردیده است که می ت ومند صوفیسیم نت  وان از، نقش بندیه، قادریه،  برآن برخن از مکاتب نت 
 وعرفانن خودی هستند، یاد آور شد.  

ی
ه که هر کدام شان دارای چشم انداز تاریخن و فرهنکی یسویه، باطنیه، قلندریه، و غت 

، فرهنگ های نامتجانس، فتوحات و اشغالات متعدد،  جنگ ها و گرفتاری های دیگر، از یک طرف  مزید بر آن، روال تاریخن
وان گردیده  باعث ایجاد د  در میان پت 

تر و عقیدنر
ّ
، سن ، زبانن

ی
رد ش به اسماعیلیان بوده و از جانتر هم باعث غنامندی فرهنکی

است. با وصف آنکه هم در میان جماعت اصول و شیوه های ارزشمند کارهای مذهتر شان به  گونه ای که بوده است باقر  
ت گرا و سلم نواز، نقش بنیادی را به بازی نشسته اند. با وصف این  مانده و هم در راستای معرقن نظریات و بینش های کتر 

همه گت  و دارها، باز هم اسماعیلیان آسیای میانه مانند سایر هم کیشان شان در نقاط مختلف دنیا به نام های مناسب و  
وان ر  اه راست، پنج تتن ها، پنج  غت  مناسب، از قبیل: شیعه ها، شیه های علی، رافضن ها، باطنیه، تعلیمیه، اهل حق، پت 

ه ها،علی پرستان ه یاد شده پت  اند.   در مورد آسیای میانه، شخصیت های ، سبعیه، قرمطی ها، غالیان، چراغ داران و غت 
فراوانن نوشته و نگارش های خیلی ها ژوهشگرانه، تاریخن و مؤثر دارند که می توان من حیث ذخایر گران سنگ عقیدنر و 

 این جما
ی

ناشدنن شوروی سابق، ایوانف و  عت به حساب آورد. در میان این همگان دو تن از شخصیت های فراموشفرهنکی
برتلس کسانن هستند که باید من حیث شدمداران و آغازگران نگارش برگه های عقیدنر اسماعیلیان به حساب آیند که همه  

د. با وصف پیش رفت های چشم گت  دوره شوروی  های بعدی مدیون کارکردهای ماندگاراین شخصیت ها باید باشنپژوهش
، ایوانف و برتلس هنوز هم من حیث آغازگران آغازگر در این زمینه ها و  در  سابق و بعد فروپاسیر اتحاد شوروی سوسیالستر

دی  ها و مجالس، برای همیش و بااعتبار باقر مانده و نقش خویش را برای همیشه حفظ خواهند نمود. شاید تا حسایر ستون
ستان  های سیاسی، پراگندهای ایدیولوژیک، انقطابهم به میان آمدن دبت 

ی
، فشارگ

ی
  های سیاسی و فرهنکی

ی
های زبانن و فرهنکی

  و به میان آمدن فرآیند فضای زشت جنگ شد، بر نگار و بینش نویسنده
ی

ن اثر گذاشت و برای آنها آنقدر فضای نویسندگ ها نت 
های شان در میان بگذارند. ایوانف  داری با خوانندههای شان را با امانتبدون سانسور، داشته را مساعد نساخت تا آزادانه و 

ک سعی ورزیدند تا ساختار فکری شان را در مورد ناصرخشو با در نظرداشت زبان  و برتلس، هر دوی شان به گونه مشتر
که در مورد ابعاد ناهمگون شخصیت عقیدنر و   ای باشد برای آنهانی دهنده تا از یک طرف شچشمهکاربردی شان بازتاب

 او در تکاپو هستند. هر دو نویسنده در کارکرد
ی

اند تا در مورد ناصر بر بنیاد مذاکرات،  های پژوهسیر شان سعی نمودهفرهنکی
 اسماعیلیسم را که ناصرخشو در شدمداری تبلیغ و تروی    ج آن قرار داشت، با

ی
انن و گفتمان شان بینش سازندگ زتاب  سختن

ند. وقتر که  ها و نارسانی ها، رسانی کاستر دهند و هم  ، به بازتاب گت 
های آن زمان را در راستای فهم حقیقت و حقانیت عقیدنر

به متون و سیاق کاری و آثار این هردو دانشمند نظر اندازیم، و به زبان بازتانر شان با در نظرداشت ارزش های مروج در آن  
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ین وغتن شوند که هر دو سعی ورزیده، دیده میزمان ، بذل توجه نمائیم ترین مواد پژوهسیر را در اختیار خواننده قرار اند تا بهتر
،  حیث منبع و شچشمه لایزال در راستای معرقن اسماعیلیم مندهند تا من حیث فلسفه حقیقت و حقانیت و باورهای دیتن
الکسیوی    چ ایوانف، در نتیجه نگارش١٩٤٨ها بکار برده شود. ایوانف ولادمت  الکسیوی    چ ،در آینده های  ها و پژوهشم.: ولادمت 

ی، از شهرت خیلی وصف  ها مناستر و قابلخویش در هر ساحه و به ویژه اسماعیلیسم، در میان کارشناسان خاوری و باختر
م.، با دنیای فانن را در  ١٩٧٠م.، به دنیا آمده و در سال ١٨٨٦داشته ایوانف در سال برخوردار است. بر اساس منابع دست
ق١٩٠٧ایران  وداع کرد. موصوف در سال  ز  شناسی دانشگاه م.، از دبستان فارغ گردید و بعد آن شامل دانشکده شر "پتر

وزی انقلاب بلشویکی، در سال   بورگ"، گزین شد.  پوست به ایران پناهحیث یک روسی سفیدم.، من١٩١٧گردید. بعد از پت 
ای را در اختیارش گذاشت تا به هن د برتانوی رهسپار گردد،  در آنجا از تابعیت و شهروندی انگلیس برخوردار گردید و این زمینه

ها در دربار  جانی که  قیادت مرکز اسماعیلیان نزاری قرار داشت. ایوانف درهندوستان با اکتر اسماعیلیان رابطه پیدا کرد و بعد
ت آقا سل   ١٩٤٨طان محمد شاه، آقاخان سوم راه یافت. ایوانف در آنجا با همکاری دوستان اسماعیلی خود، در سال حصرن

م.، "انجمن اسماعیلی"، را بنیان گذاشت. مقصد این انجمن، آنگونه که در دیباچه آن  بازتاب یافته بود، عبارت بود از بررسی  
ن و معیاری در مورد طرز  و نگارش آزاد و انتقاد معتن  فکر و بینش اسماعیلیسم بدون هیچگونه دخالت سیاسی، پروپاگند نر آمت 
امون مان، نخواهد خورد. نکات  های ضد و نقیضن که هرگز به درد جماعت و سایر انسانو گفتارها و بازتاب های محیط پت 

 اساسی آن انجمن قرار زیر بودند:  

 ماعیلیسمپژوهش آزاد و انتقادی روی همه مسایل مربوط به بینش اس •

 های مذهتر و سیاسی ابا ورزیدن از هر گونه تبلیغات و پروپاگند •

 ابا ورزیدن از بازتاب وانعکاس مکتب فکری جداگانه و خاص •

 گزاری به دنیای اسماعیلیسمپذیرش کارکاردهای شایسته سالارانه و خدمت •

 ( ١های سالم  )ایوانف، ناصرخشو، ص. تبادل نظریات و ایده  •
هایش را وقف بینش و تصور  اسماعیلیسم نزاری  ها، آثار و آفریدهنجمن، ایوانف توانست تعداد زیادی از نوشتهاز طریق این ا

، و اسماعیلیسم معاصر یاد می ی، ایوانف را یک خاورشناس معروف، خادم بزرگ مدرنیتر ی(، . نماید سازد. فرهاد دفتر ")دفتر
باید  ( "   ٢٤١-٢٤٢، صص،  ١٩٧٢،  ٢، شماره  ٨های خاورشناسی، مجلد  گونه، پژوهشنامههای زیست"ایوانف"، یاد داشت 

ن دانش و فهم آن مسایلی، مانند   مشکور کارکردهای ایوانف باشیم زیرا در نتیجه آن همه زحمات وی امروز دارای سطح معی 
س  ماهیت و تکامل انکشاقن و جهان بیتن اسماعیلیسم هستیم که در ده ه نبود. باید اظهار کرد  های گذشته چندان قابل دستر

مسؤلانه نر  اند و  جا در امان مان دهاینکه، این از برکت پژوهش ایوانف است که امروز دیگر اسماعیلیان از گزند نظریات غت 
"، به نگارش گرفته بود، به قضاوت های خالی از مفهوم  م. ١٧٧٤-١٨۵٦حیث حشاشیون که توسط "همر پرگستال  دیگر من

ند. ار نمیو عاری از حقیقت قر  ی، عابد، ص.،  گت     .(٢٤٤)دفتر
ایوانف شخصیتر است که زیر سایه این تخلص در اقلیم شوروی سابق و دنیای باختر و حتر   ایوانف ولادمت  الکساندروی    چ: 

امون شخصیت و نحوه زیست او نگارش های سه گانه و ناهمگون وجود دارند. موصوف در   خاور، شناخته شده است. پت 
اتوری روسیه به دنیا آمده و در سال  م،1886سال     م، 1907  ده از جهان بست.  وی در سالدر ایران کنونن دی  م،1970  در امتر

زبورگ گردید. موصوف بعد از انقلاب   قر وابسته به  دانشگاه سن پتر ستان فارغ شده  و داخل انستیتوت زبانهای شر از دبت 
، من حیث روستبار سفید پوست به کشور ایران پناهگزین شد.  و در همان وقت در این کشور م1917بلشویک ها در سال 

گلستان را کمانی کردو این موضوع زمینه را به وی مساعد ساخت تا از طریفر به آستان ممبت  کشور هندوستان شهروندی ان 
  
ی

ی  آنها را به شکردگ برسد  که  در آنجا شامل مرکز  حلقه جمعیت  اسماعیلیان شاخه نزاری که حیثیت مرکز  قیادت و رهتر
ت  شکار سلطان محمد شاه را داشت، به ادامه ز  (، در نتیجه همکاری  حصرن  خود آغاز گر شد.  ایوانف در آنجا ) ممبت 

ی
ندگ

ت امام   برخن از افراد و اشخاص، دوستان و علاقهمندان عرصه فرهنگ و ادبیات عقیدنر اسماعیلیان به بر بنیاد هدایت حصرن
نجمن یاد شده بر اساس  م، انجمن اسماعیلان را بنیانگذاری کرد که مسؤلیت و رسالت  ا 1946سلطان محمد شاه، در سال 

ن نامه اش،  مسایل زیر را در برداشت:    محتوای آئی 

ن اسماعیلیسم.  •  مطالعه و پژوهش مستتقلانه و آزاد همه مسایل مربوط و وابسته به آئی 

.   -عدم کار برد هرگونه تبلیغات مذهتر  • ن  سیاسی، و یا هم مسایل متضاد و ناهمگون و جنجال بر انگت 

ون از شاخه اسماعیلیسم.  • ن نظریات دیگران  به  ویژه  مکاتب فکری بت   ابا ورزیدن از هر گونه تحقت  و توهی 

امون بینش و جهان بیتن   • کار کرد ها روی اصول شایسته سالاری و خدمتگزاری صادقانه به پروسه و فرآیند پژوهش ها پت 
 اسماعیلیسم. 
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ازه اصول جامعه اسماعیلی .  تبادل نظریات مثبت، افکار و بینش  بشر د •  وستانه  در شت 
امون دیدانداز های اسماعیلیسم به ویژه شاخه نزاری را ، به نگارش   ایوانف تعداد بیشمار مقاله ها، جزوه ها و کتب را  پت 

ی ایوانف را  ین خادم اکادمیک پژوهش های گرفته بود. دکتور فرهات دفتر ق شناس برجسته، بزرگتر اسماعیلی و بنیان  " شر
امون  اسماعیلیان شاخه نزاری قلم داد می کند.   ( 244- 241) صفه " گذارفرآیند  تحقیق ژرف پت 

امون اسماعیلیان نزاری، هم میتوانیم   سپاس فراوان نثار ایوانف باد که که در نتیجه و بنیاد پژوهش های شخصیت یاد شده پت 
" ایندنگارش  را بهتر ساخته ایم و هم دیگر زمینه انتساب و کار برد  واژه  از تاری    خ گذشته آگاهی داشته باشیم و هم فر  ن   " حشاشی 

"،   قضاوت نر بنیاد را به میان آورد یاد نمی شود و هویت تاری    خ عقلانن این  م1856- 17774" هامر پورگتال ، که توسط 
 های  جمعیت بزرگ مسلمان با گذشت زمان  و روزوار، بهتر و ، واضح تر می شود.  دا 

ی
امون ویژگ ی بار مجدد پت 

کتر فرهاد دفتر
" ایوانف هر گز نه  شخصیت فردی و اکادمیک دانشمند عرصه اسماعیلیسم، ایوانف سخن نیکو گفته و اظهار می کند که : 

ایط کاری اکادمیک داشت و نه هم مقام کار کرد های اکادمیک و نهم آرزوی آن را ، و شخض بوده است که هیچگاهی در  شر
ار بوده است." ت ن لت خود ساخته  نبوده و هم از افتخارات ساخته و بافته  و تصنعی هم بت  ن دقیق است که   کاپوی مقام و متن

ن واضح     در هندوستان راضن نبوده است و علت آن  نت 
ی

ایوانف از کار کرد های اکادمیک و علمی خود و هم  از نحوه زندگ
ده دارند.  ایوانف بعد ها شاهد آزادی هندوستان  است به ویژه  برای آنانن که درتاری    خ اسما عیلیان مطالعه و پژوهش گستر

، به دو بخش تقسیم می شود. در سال   بوده و می بیند که چسان کشور بزرگ مانند هندوستان بر بنیاد خط فکری و عقیدنر
مت می کند، که در فرجام در آنجا  م، ایوانف به شاه ایران مراجعه نموده  و از شاه ایران بار مجدد تقاضای اقا1960های 

ی کرده و در فقر جان داد.    و مشحون از درد ش،  ستر
ی

  خود را در فقر، غربت، بیچارگ
ی

ن مراحل زندگ  مقیم می شود و فرجامی 
ن از دانش و فهم ایوانف استفاده اعظمی و    با وصف آنکه همه مکاتب فکری  اسماعیلیسم چه در گذشته و تا حدی امروز نت 

ر ستایش نموده اند، به شمول برتلس، دانشمند دیگر عرصه پژوهش های  اسماعیلی. اما تاکنون  تا حدی هیچ کسی  درخو 
سی قابل ملاحظه ندارند، و حتر گفته میتوانیم   هنوز  به  آثار، نگارش ها، مقالات ، کتب  و داشته های نگارسیر موصوف دستر

و به ویژه اسماعیلیان  آسیای مرکزی  وجود ندارد.  از لابلای سخنان برخن   که اثری از آنها در میان همه اسماعیلیان جهان 
از دانشمندان اسماعیلی و حتر برون از آن هویداست ، با وصف خدمات ماندگار و فراموش ناشدنن  این دوشخصیت  

برای کافه جامعه ششناس نه تنها عرصه تحقیقات اسماعیلیسم، بلکه دنیا اسلام،  درمیان اسماعیلیان هندوستان و 
اسماعیلی، آنگونه که لازم بوده است نه قیادت اسماعیلی در هندوستان و نه هم جماعت هندوستان بخاطر حضور ناهمگونن  
، تباری و سلیقه ای، ایوانف  و همه فعالیت های نر بدیل او را مورد تقدیر و تکریم قرار نداده  و ناگذیر   

ی
های زبانن ، فرهنکی
ان می شود  و در آنجا در آستان و دربار شاه ایران چند صباح دیگری را در فقر، غربت، به ویژه فقر ذهتن و  به برگشت به ایر 

ی نموده و در فرجام جان خود را به جانان می سپارد.   ستر
ی

 فرهنکی
ایط   الدین طوسی واقع  نه شد؟  و در شر ن با نصت  ن در میان "پرسسیر که مطرح می شود این است ، آیا این چنی   نت 

کنونن
جماعت اسماعیلی هنوز هم شخصیت های با فهم و با ادراک  خلاف خواست و آرزوی امام زمان  و نیازمندی های جماعت،  
ند و باید همواره زیر اثر مشوره های دیگران، با نام مشاورین،   به ویژه جماعت آسیای میانه مورد تقدیر و تکریم قرار نمی گت 

سان مکلف هستندکار کنند، حرف نزنند، انتقاد نکنند، پیش نروند، ارتقا نکنند و ساکت باشند تا صادق  دانشمندان، کار شنا
ن باید بود."  ) نگارنده (   و شایسته پنداشته شوند، و این موضوع آنگونه که در گذشته ها قابل تشویش بوده است اکنون نت 

مانند عرب زاده، بزرگزاده، شاه خمارف،  اتحاد شوروی سابق، حتر بسا از کار شناسان آسیای میانه در زمان هستر نظام 
ن مبتن بر  نیازف، نذری اف ی را در اختیار دارند. حتر دادد خدایف، نت  ن  چت 

ه از داشته های فکری ایوانف و برتلس کمتر ، و غت 
خ و خلاف روحیه  بینش ایدیولوژیک خود، ایوانف را به نقر گرفته و اظهار نظر منفن نموده است. و علت برخورد سط

  زبان انگلیسی در میان کار شناسان تجیک تبار بوده   
ی

اکادمیک در برابر ایوانف شاید فقدان صحلاحیت و اختیار، و شایستکی
سی به مسایل که در نتیجه سانسور از دیدانداز ها پنهان شده باشند، و دیگر حیثیت منابع معتتر را از دست   و هم عدم دستر

، سیاسی و لفطین خیلی ها گرم داشت،  داده اند که  در ف ایط جنگ شد که بازار جنگ زبانن راورد حضور فرآیند خیلی ها  داغ شر
 به میان آمده است.  

اف کرد که معلومات در مورد  اندری برتلس، خیلی ها کم و محدود است ، به ویژه در    برتلس اندری ایفگینوی    چ :  باید اعتر
د.  شیوه ها و پالیسی های نگارسیر کشو  ین یاد آوری صورت گرفته و هنوز هم صورت می گت 

، از موصوف کمتر ر های باختر
ن ادواردوی    چ برتلس است که هم عصر و   ق شناسی روسیه، افگی  ین شخصیت های عرصه شر اندری برتلس فرزند یکی از بهتر

ند و با حاکمیت و نظام سیاسی  زمان ایوانف به شمار می رود. پدر اندری بر خلاف ایوانف تصمیم گرفت در روسیه باقر بما 
چهل سال بعد از ایوانف، در آستان لیننگراد دیده   م،1926 بلشویک ها، یاری و همکاری داشته باشد. ا ندری خود در سال 

س دکتوری خود ، در رشته علوم فلولوژی ) علم   م،1949 به جهان کشوده و در سال  ن ق شناسی مسکو از تت  از انستیتوت شر
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، دفاع نمود و آن را به پایه اکمال رساند.  م1958، در سال    " ناصر خشو و اسماعیلیسم"شناسی(، زیر عنوان  ادبیات و فلسفه  
ق شناسان دوره شوروی سابق بود که دارای سابقه و پس منظر خیلی ها ژرف  در   اندری در واقعیت امر در قطار نخست شر

ق  اتوری  روسیه تزاری و شر ق شناسی  زمان امتر شناسی باختر داشت. برتلس ، مزید بر آن دارای صلاحیت و  راستای شر
ق شناسی جدیددوران شوروی سوسیالستر بود که انکشاف و ارتقای این فرایند در نتیجه کار   ظرفیت پژوهسیر در راستای شر

ه،  بود.  بارتولد برشت، کراچکافسکا، سیمنوفبرد و مطالعه آثار پژوهشگران و دانشمندان سنتر مانند،  برتلس مانند   و غت 
ن بلدیت بلندی   -ایوانف با زبان انگلیس آشنانی خیلی ها خونر داشت و علاوه برآن با زبان فرانسه،  فارسی دری، و غرنر نت 

 می کرد و آثار می آفرید. او شاهد ساختار نظام سیاسی  سوسیالستر  
ی

داشت. برتلس مانند ایوانف در دوران جنگ شد زندگ
 د.  در بدخشان تاجکستان  بو 

ی به اسماعیلیان بدخشان تاجکستان و دستنویس های شان داشت. در صورنر که  سی بهتر برتلس نسبت به ایوانف دستر
ی اش باقر مانده بود. برتلس در فرجام در  ن تن رفیق و دوست نزدیک پامت  ازه مناسبات چیر مناسبات ایوانف تنها در شت 

ق شناسی مسکو بکار گماشته شده   - 1972)  و من حیث پروفیسور همکار  دانشگاه ملی تاجکستان   م(1953-79)انستیوی شر
انجام داد و حتر قیادت آن   م(،1959  -  1960)کار کرد و سیاحت علمی اتنوگراقن را به نواخ مختلف پامت  در سال  م(، 1966

، اندری من حیث کار شناس اداره یونس  ن دوره شوروی سویالستر ن بدوش داشت. در مراحل فرجامی  - 1986)   کو در پاریس،را نت 
ازه وزارت  م(،1980 ن المللی شوروی در شت  کار می کرد و موقف اکادمیک و پژوهش علمی اش را با کار در انستیتوی پژوهسیر بی 

ختم کرد. بر علاوه آن برتلس  کار آموزی و باز آموزی خود رابا تتن چند از اسماعیلیان بومی) کار  م(، 1995-1987) فرهنگ،
شناسان(، پامت  آغاز کرد و سیاحت علمی خود را در این  منطقه از بدخشان کوهستانن تاجیکستان و افغانستان ادامه داد، و  

ی کرد.  برتلس برخن از آثار حتر سفر علمی خود را الی منطقه جرم بدخشان افغانستان ب ه شمول آرامگاه ناصر خشو، پیگت 
 اسماعیلیان منطقه پامت  بدخشان کرده بود.  داد خدایف دانشمند تاجکستان دوره شوروی سابق  

ی
خود را وقف ساختار زندگ

نگاشته شده است،    ان"،" ناصر خشو و اسماعیلیدر عرصه اسماعیلیسم شناسی، کار و آفریده های علمی برتلس را که زیر نام  
ین کار کرد های علمی اش بحساب آورده و می گوید:    از جمله بهتر

" طرز تفکر اسماعیلیسم را که از تصور و بینش آفرینش خداوند و شناخت ژرف و دقیق آن به شمول تعریف و توصیف علم  
یعت، طریقت،  و حکمت و فلسفه از دیدانداز  اسماعیلیان آغاز می گردد،  و هم  رسیدن  به ش ناخت ژرف معتن و مفهوم شر

حقیقت، و معرفت و تصور امام شناسی  که بینش و جهان بیتن فکری و فلسفن آنها را تشکیل دهنده است،فرآیند رسیدن به  
سی به آثار و آفریده های برتلس، به ویژه اثر معروف شان   " ناصر خشو  اسماعیلیان"، این همه ها را  تنها از طریق دستر

ش  می داند ، زیرا موصوف در این اثر از طریق مطالعه و پژوهش همه آفریده های دست داشته ناصر خشو سعی ورزیده  می 
ن عقلانن و با سابقه با  مقام تاریخن اش در اختیار   است تا کلید شناخت بینش و تفکر اسماعیلیسم را من حیث کیش و آئی 

 و، قرار  دهد."  علاقه مندان، باور مندان و  رهروان ناصر خش 
برتلس می گوید که شخصیت واقعی و تاریخن پت  ناصر خشو، مقام و اعتبار نگارسیر اش به شمول شایش شعر، قصیده و   

مناجات وابسته به باور های اسماعیلی که درج تاری    خ و فرآیند تاری    خ نگاری  شده است،  گویا تا حد زیادی خلاف واقعیت  
 اش بوده است 

ی
امون کار کرد های ناصر خشو ، از غلو و  شیوه عارف منشانه، های عیتن زندگ .  وی می افزاید که حتر پت 

ن در آن خیلی ها برازنده    زمی 
ن تعریف و تفست  صورت گرفته است که نقش برخن از پژوهشگران باختر رومانتیک و تخیل آمت 

فسانه نگاری ها و افسانه سازی های شیوه  است.   ایوانف در پژوهش های اکادمیک خود، سعی ورزیده است ، آن همه ا
ه   ، دقیق و  و صاف و ستر ن  ناصر خشو ، تصور و بینش نادرستر که در مورد او  بازتاب شده است، همه را واضح، معی 

ی
زندگ

بازتاب دهد و هم شخصیت و سیمای  عیتن و واقعی ناصر خشو را با داشته های فکری و فلسفن اش را به شنونده ها،  
، به تعبت   خوانند

ان دنیای خاور و باختر وان، علاقه مندان و دانش آموزان امروزی ناصر خشو،  به شمول پژوهشتر ه ها، پت 
د.  با آنهم، شخصیت ناصر خشو ، آنگونه که باید باشد، هنوز هم  در پژوهش های  تکاپو گران اکادمیک شوروی   و تفست  گت 

ق و غرب(،  اضافه گونی ها، مبالغه و اغراق گونی ها که   سابق و هم دانشمندان و جستجو گران اروپای 
ی) شر خاوری و باختر

 ناصر خشو همآهنگ نیست و  از سویت  هم مطابق مکتب فکری عقلانن و فلسفن ناصر  نبوده و  
ی

از جانتر با نحوه زندگ
، ایوانف، برتلس  و سایر پژوهگران به هر سطح و پیمان

ی
ه ای که هستند ، بودند و  خواهند  هرگز نخواهد بود. با آنهم  همکی

بود،  سعی نموده اند تا شخصیت ناصر خشو  را من حیث سیمای عیتن و ، و اقعی زمان خود بازتاب دهند، و لی هنوز  در  
 جای برای اضافه گونی ها، ابهامات، مشکوکیت ها و پرسش های ناهمگون باقر  

ن همه آثار و آفریده های آن زمان و امروز نت 
 بود.  خواهد  

 ناصر خشو من حیث قله شامخ  فرآیند گفتمان اسماعیلیان فاطمی: برتلس اندری ایفگینوی    چ :  
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اثر ایوانف در مورد ناصر، به ویژهزیست نامه اش، با برخن از دشواری هاو ضد و نقیض گونی هاکه خود ابهام آفرین و دشوار  
امون حیات پر با  ر ناصر خشو  را میتوان به سه دسته تقسیم بندی کرد:  فهم است، رو برو است.  اظهار نظر ها  پت 

.حضور افسانه های شفاهی که در میان اسماعیلیان بدخشان تاجیکستان و افغانستان  برای سالیان متمادی  قرائتداشته  1

ر مجدد در اثر   اند ، که از دید ایوانف دلچسپ تر و سود مند تر از زیست نامه واقعی و عیتن اش می باشند. اما  ایوانف با
م،  کار برد و استفاده منابع یاد شده که در بر دارنده اسطورها، افسانه ها، و  مبالغه گونی  1956بازدرست شده اش، در سال 

وانش اسماعیلیان بدخشانات بوده اند، گناه نا بخشودنن دانسته و استفرده از آنها را درست قلم داد   های مروج در میان پت 
همه گفته ها و سخنان یاد شده شفاهی  موجود در میان مردم و توده های عظیم محیطی در راستای  نمی کند.  موصوف 

معرقن و شناساندن ناصر خشو را، هرگز مورد قبول و مطمح نظر نمی داند و مشوره می دهد که این اظهار ها و بیانات شفاهی  
امون ناصر خشو باید هر چه  ژرفتر  د.  دست داشته در میان مردم پت    و بهتر از پیش، مورد تحقیق، تکاپو، و پژوهش قرار گت 

أ ناصر خشو را دهری، ملحد، جادوگر، کافر، منکر دین، و شچشمه خطر برای  2 .منابع اهل سنت و جماعت است که اکتر

، متصوف کار دان و درست کاردانن که تا هنوز درست شناخ ته نه شده  دین اسلام و یا هم به گونه مثبت من حیث شیخ ستن
است، بازتاب داده شده است. ایوانف بعد ها خود این منابع و شچشمه های دست داشته های شفاهی و نگارسیر  را انعکاس  
داده  و اظهار نموده است که با آنهم این گونه مؤلفه های نگارسیر با وصف آنکه دارای دشواری های پذیرسیر  بوده و  بآنکه  

به گونه وارونه و غت  عادلانه بازتاب داده شدهاند، هنوز هم دارای اعتبار و اختیار خیلی  بعضن مسایل وموضوعات حقیفر  
 زیاد و قابل تقدیر و تکریم اند .  

،   د زمانن است که ناصر خشو در فرآین .مرحله سوم، 3 ن  و خاور زمی 
گوارد، بلوسیت،  مانند:  سیاق نگارسیر پژوهشگران باختر

 ، ه  سگنون، برون، و هیتر من حیث سیمای عیتن و واقعی، شاعر و شاینده معروف  ابیات و ادبیات عرفامی،  سیاح  چت 
ق، و یکی از نخبگان و بزرگان متفکر و اندیشمند زمان خود ، دانسته  ق، حکیم والا مقام شر دست، دارنده حکمت و فلسفه شر

ن را مورد انتقاد سالم قرار داده و اظهار می کند،، که آنها ناصر خشو  شده است.  ایوانف نگارنده ه  زمی 
ای و پژوهشگران باختر

ن ایران جلوه می دهند   ن تصویر برداری می کنند و این موضوع را خیلی ها با اهمیت برای شزمی  را نه گونه رومانتیک و تخیل آمت 
ایش نا شناخته مانده بود، و تنها بربنیاد چند قصیده و شوده معروفش  زیرا ایران در مورد ناصر خشو با وصف همه کار کرد ه

ی ها ناصر خشو را از یک فرد عادی    به شمول سفر نامه اش ناصر را به شناسانی می گرفتند.  ایوانف اظهار می کند که باختر
رنر ها ناصر خشو را ملهم حکمت و  به یک چهره و سیمای ش شناس ، دانشمند و یکی از نخبگان زمان اش، قرار داده اند. غ

ق در میان باورمندان، علاقه مندان و پژوهشگران دسته های ناهمگون، معرقن کرده اند.   (3) ایوانف، صفحه، فلسفه شر
ایوانف بر این باور است که ناصر خشو را باید از طریق محتوای شعری، سیاق نگارش فلسفن ، بینش و طرز تفکر خودی  

ن کرد اش شناخت و جا .  ایوانف حتر مشکوک است که  یگاه اش را  در  برگه های تاری    خ اسلام و به ویژه اسماعیلیسم،  معی 

ناصر خشو که بازتاب دهنده روش و بینش دعوت اسماعیلیسم است، از ناصر خشو  نه بوده و حتر    " شش فصل"،کتاب
امون  "،  و " گهر ریز"،پت  ن  نظر مشابه و همگون دارد. ایوانف کیفیت شعری و ترکیب آنها را نمی پذیرد و اظهار    " کلام پت  نت 

و   ن ساختاری و  صنایع شعری قرار دارند و علاوه بر آن اظهار می کند که گویا ناصر خشو پت  می کند که آنها همه در سطح پائی 
ن ، نخواهد باشد.  ایوانف با بازتاب این ه  ن اسماعیلیسم نت  مه سخنان ، پیشتر رفته و با نگارش بیوگراقن ناصر خشو، ابراز آئی 

، معرقن می کند و از نام اصلی اش یادی نمی   ن را مروزی، قبادیانن و بلخن عقیده و باور می کند که چرا ناصر خشو، خویشیر
 می کرد؟ با چه کسانن کار می کرد کند 

ی
ایط زمانن زندگ ؟ شاعر .) باید دانست که ناصر خشو در کدام شر ؟ آیا دبت  بود یا کبت 

بود یا فیلسوف؟ از بلخ بود یا از قبادیان؟ سید بود یا سادات، آنگونه که تفر زاده از  او  یاد می کند؟  دارای چه  آئیتن ای قبل  
ایط را  دانست و بعد می   از تغت  عقیده و باور  خود  بود؟  شاه بود یا گدا؟ در دربار کار میکرد و یا در درگاه؟  باید این همه شر

، شعری،  فلسفن و دیتن   ن در کار کرد های عقیدنر امون شخصیت  ناصر خشو،  قضاوت کرد و باید گفت که ناصر نت  توان پت 
خود در واقعیت امر، در فرآیند قوی تقیه قرار داشت تا بتواند آرمان و مقدساتت  را که در ذهن خود می پرورید، به پایه اکمال  

امون اسماعیلیسم، به ویژه در اسیای میانه،   رساند و خوش بخت انه که رساند و از این سبب است که ما امروز میتوانیم پت 
جم(  سخن به میان بیاوریم.   متر

" ایوانف سعی می کند که ناصر خشو را به گونه ای معرقن کند که گویا دارای استقرار و استقامت دقیق نیست، از اصلیت 
 و فکری اسماعیلی قبل از زمان و در زمان خود ، همتانی کرده نمی تواند،   پیدایش خود آگاهی ندارد 

،  و با شخصت های عقلانن
ن فلسفن بوده در همه جا ها تکراری به میان می آیند  و هر   و همه داشته های فکری و فلسفن ناصر خشو دارای سطح پائی 

، مکث نمی کند و از آنها  به گونه سطخ می گذرد.  ایوانف اظهار می کند که ناصر   گز روی مسایل اصلی و بنیادی فلسفن
خشو را نمیتوان با  متبحرین و دانشمندان مانند، ابو حاتم رازی که دارای تبحر و صلاحیت بالا در تیولوژی و الهیات شناسی 

درجه دوم ابو یعقوب   بود  و یا مانند حمید الدین کرمانن دارای بینش  فلسفن  عالی باشد، و حتر نه هم مانند کارشناس
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د.  و حتر از معلم و آموز گار  سجستانن  و یا سکزی و یا سجزی،  باشد که بعضن از طرف ناصر خشو مورد تنقید قرار می گت 
ن نمی تواند برابری کند."   ازی که  با دپلوماسی دقیق خودی از وی آموخته بود، نت   الدین شت 

) ایوانف، صفحه  خود، المؤید قن
شخص قوی هیکل، روستانی و دهانر منش، که این    ایوانف ناصر خشو این گونه تعریف و ستایش می کند: "     (11-10های  

 ها را با خود شامل کار کردها، نگارش ها، تعبت  ها و تفست  های خود می کند و یک فضای خیلی ها ساده  و علایمی  
ی

همه ویژگ
  زدود، و  ناصر خود همواره زمخت، خام باقر مانده و حتر در راستای  را از خود بجا می گذارد که تمیتوان همه آنها را   

ی
به سادگ

 ( Ibid, P.11 بازتاب ساده ترین مسایل عقیدنر و فلسفن در جدال و مبارزه باقر می ماند" ) 
ن فارس نمی باشد،  در   ناصر در دیدانداز ایوانف" حیثیت شخصیت پیشگام در  نگارش و بازتاب مسایل فلسفن در شزمی 

صورنر که خود شخصیت دیگری را که در این عرصه پیشگام بوده باشد ذکر نمی کند. شیوه کاری و نگارش ناصر خشو برای  
وری، بدون تبارز ایده های جدید، و نو آوری ها، و نبود  انعکاز  مندانه، مشحون ار تکراری های غت  صرن

ایوانف مطلقن غت  هتن
، می باشد. " اصلیت ها و فروعات، و تنها ذکر مس   ( . 11) همان، صفحه، ایل ، موضوعات، اماکن و مؤلفه های  ابتدانی

" ایوانف می گوید که، ناصر خشو در مباحثات و مذاکرات لفطین خود با سایر افراد و یا دارنده گان عقاید و باور مانند عیسیوت  
و ناصتر ها، داخل گفتمان دقیق و فیلسوفانه نمی شود و تنها بخاطر تبارز نظریات خود، که تنها  به خود موصوف دلپذیر  

د تغت  و تبدیل عقیده و باور های دیتن در آن زمان آنقدر دشوار و مشحون از دغدغه هستند انعکاس می دهد. وی می گوی
نبود و در ضمن ناصر خشو با دیدن خواب خود میل پیدا می کند تا بسوی قبله برود و یا گویا کسی  او را در خواب رهنمون  

ن حرف واضح بود که بکدام سو باید برود، و  شده است، در صورنر برای ناصر خشو مانند هر فرد پخته دیگر در آنزمان ای
ن را داشته است. و در ضمن باید گفت همراز و نیازش در این    بنیاد گرانی بوده باشد که نیت حج رفیر

یا هم خود شخض ستن
ی می کن  را ستر

ن سفر طولانن  بدون سفر زاد، این چنی 
د و سفر تنها برادر و خادم اش می باشد و هم در همه این سفر طولانن

ن و کیش آسماعیلیسم را  در همه جا و از همه کس دریافت یاری و همکاری می کند، و زمانن که به مصر می رسد بعد آن آئی 
 (  15) همان، صفحه، پذیرا می شود. 

ی ،داعی و حجت خراسان که در مناطق مازندران،  ایوانف در باب پنجم اثر خود، کار کرد های ناصر خشو را من حیث مشتن
ان و بدخشان ایفای وظیفه می کند، مورد قدر دانن قرار داده و پرسش خیلی ها مهم ای را که کنون پاسخ  نیافته است،  خراس

ایط گریز را برای خود به وجود آورد و در فرجام بدون هیچگونه دشواری   به میان آورده  و اظهار می کند که چگونه نوانست شر
سد.  چرا یمگان را انتخاب نموده است؟ و تا چه حدی ناصر خشو مردمان این  به ناحیه یمگان بدخشان افغانستان می ر 

ن    مناطق را به کیش اسماعیلیسم در آورده است؟ آیا مردمان شغنان، واخان آشکاشم و سایر مناطق مردمان بومی این ش زمی 
اسلامی  و زردشتر بوده اند که " ام   بوده اند و یا اینکه زرفشانن ها، سعذی ها و سایرین که دارای عملکرد مختلط عقیدنر 

ن با خود آورده اند؟ آیا ناصر خشو شاه یمگان بود و یا اینکه در زندان یمگان قرار داشت؟ چرا آرامگاه اش در   الکتاب"،  را نت 
ن بوده و ناصر  خشو را من حیث شخصیت  اکادمیک دانسته و هر گز   یمگان است و محل باقدر و قیمت برای اهل تسین

ن نمی پذیرند و او را من حیث یکی از صوقن های معروف اهل بیت رسول می دانند؟  چگونه ناصر  شی وه حج اسماعیلیان را نت 
راه بسوی قاهره را دریافت و چگونه توانست با آن  همه دشواری ها مدیریت کند و چسان توانست این همه آثر و آفریده  

د؟ آیا ناصر خشو امکانات این را داشت تا به همه مناطق  های گران بها را در محیط تنگ و تاریک یمگان  به نگارش گت 
ق"، کند که  ش زبان مردمان این مناطق است؟  چگونه و چرا ناصر  مورد   بدخشان سفر کند و اقدام به نگارش " سفر نامه شر

ن و تحقت  اکتر زمام داران این مناطق شد؟ ایوانف از شخص ناصر خش  "  و نقل قول کرده و می نگارد: انزجار، نفرت ، توهی 
ون ساختند.  نه امت  خراسان وی را می پذیرفت و نه هم   شاه   امت  یمگان  او را  نمی پذیرفت. ترک ها  وی را از  خراسان بت 

 با او میانه خونر داشت." 
ن   ) اثر ویراستار  شده ایوانف،  ناصر سجستان، یا شهزاده غزنوی تبار.  ونه هم امت  منطقه خیر

ق"  که  شاید توسط دانش آموزش " گهرریز"،  زیر عنوان   خشو و اسماعیلیسم،  که ایوانف مراجعه  به اثر " فلسفه مشر
 سفر ناصر خشو در  بدخشان به نگارش گرفته شده است،  مشوره می دهد.(  

چرا ناصر خشو در میان اکتر تاری    خ نگاران عرب، به شمول دسته مستعلی، من حیث کار شناس دوره فاطمیان  شناخته نه   
نمی شود ، به سبب اینکه ناصر خشو خود در بدخشان حیات بش می برد که اسماعیلیان نزاری فعالیت داشتند و هم  تنها  

را من حیث یک عجم و نه عرب، مورد تقدیر و قدسیت قرار می داد. از به زبان فارسی می نوشت  و موضوع هویت خودی 
ی از جوانب یاد شده ، رو برو می شد. ایوانف می گوید در هیچ یکی از آثار و آفریده های  این سبب،  با مخالفت های بیشتر

 نموده
ی

ون از آن. ایوانف از   فاطمییان واژه حجت ذکر نه شده است و یا اگر هم  حجتانن بوده اند، در قاهره زندگ اند و یا بت 
ن  ن از آن تذکر به عمل آمده است.  مثلن در اثر قاضن نعمیر " اساس  این لقب انکار نمی کند و در بسا از منابع اسماعیلی نت 

ن ندارد که این گونه شخصیت ها در قاهره و یا ایالت آن به نام های حجت، داعی و  یا  التأویل"،   ایوانف می گوید که او یقی 
داعی الداعات، یاد می شدند و چرا ناصر خشو، شخض و فردی که جدیدن به طریقه و کیش اسماعیلی گروید و به زود ترین  
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ن منطقه دور افتاده مانند خراسان و یا   ان و امامت قرار قرا گرفت و به این چنی  فرصت شخصیت قابل قدر در دیدانداز رهتر
ن رسا گ، فرستاده می شود.  وی می افزاید که ناصر خشو در آثار همه آن واژه ها  ویژتن بدخشان، برای انجام این چنی  لت ستر

و نظام واژه هانی را که ذکر می کند، کمتر در ادبیات اسماعیلی دوره فاطمیان جا داشته و بیشتر در میان اهل سنت و جماعت 
ند: زاد، خان، گشایش، سفر نامه، خدمت، فردوس،  دری نگاشته است مان  -مروج بوده و ناصر خشو تنها آنها را به زبان فازسی

ه می باشند.  ایوانف  اثر ناصر خشو،  را نمونه مثال گرفته و می گوید که این اثر به   " وجه دین"، جنت، برزخ، دوزخ، و غت 
  دعوت را دارد که از زبان عرنر ترجمه شده ، و یا 

بهتر گفته سبک و شیوه فاطمی نوشته شده است و حیثیت کتاب آموزسیر
شود از اثر قاضن نعما ن  دعائم الاسلام، یا  اساس التأویل ، که توسط  جعفر بن منصور الیمن  نوشته شده  ، گرفته شده و  

 دارای اشتباهات و نارسانی های  نر شمار بوده و نیازمند ویرایش دوباره است.  
ری برتلس اثرش را یازده سال بعد از  ایوانف زیر نام "  اندناصر خشو  در اوج گفتمان اسماعیلیان فاطمی : اندری برتلس: 

برگه ای اش در مورد ناصر   258وی همه داشته های فکری ایوانف را به شمول اثر  نوشت.  ناصر خشو و اسماعیلیان"، 
شده در   خشو و اسماعیلیسم مورد مطالعه و غور قرار داده و بعد مونوگرافش اش را  زیر عنوان مشابه نوشت.  اثر یاد 

ن یاد   حقیقت حیثیت پاسخ میتود شناسانه و ایدیولوژی گرایانه در برابر اثر  ایوانف ، ناصر خشو و اسماعیلیسم  را دارد. میر
شده در شاش سیاق اش حامل فرآیند تقدیر، تمجید و انتقاد از شخصیت ایوانف می باشد.  در این جا سعی خواهیم ورزید  

از دیدانداز برتلس به معرقن نشینیم و بعد کار کرد ها ، نوشته ها، شخصیت و بینش فلسفن ناصر  تا در قدم نخست ایوانف را  
ن و   ش آئی 

خشو را از دیدانداز برتلس به برسی می شینیم.  بر تلس در مورد نقش ناصر خشو من حیث دانشمند در گستر
ق دور، سخن می گوید. برتلس بر خلاف  کیش اسماعیلیسم ، نه تنها در بدخشان بلکه در شاش آسیای مرکزی به  شمول شر

امون کار کرد های ناصر خشو ، زیست نامه و مواریث عقیدنر اش را  در  صفحه محدود می سازد.  148ایوانف اثرش را پت 
موصوف قبل از آنکه در مورد زیست نامه ناصر خشو سختن به میان آورد، در قدم نخست نظریات، داشته ها  و بینش  

، سیاسی و اجتماعی مردمان  اسماعی لیان آسیای میانه  به شمول برداشت های شان را آغاز می کند.  وی در مورد تاری    خ عقیدنر
ن آسیای میانه به تعریف و توصیف می نشیند و بعد اضافه    مردمان شزمی 

ی
آسیای میانه سخن می گوید و بعد روش و مردانکی
، زبان، ادبیات و  می کند، باوصف آنکه دین اسلام را مردمان این

ی
مناطق جغرافیای سیاسی پذیرفتند، اما داشته های فرهنکی

ن را هنوز نگهداشته اند و از آن در احیای باور های مذهتر شان، استفاده معقول و درست می   تهذیب ماندگار خراسان زمی 
ن که راه ابریشم ت گرای مردمان این شزمی  امون  ماهیت فرهنگ کتر حیثیت کریدور رشد و انکشاف   کنند.  وی در ضمن پت 

آن را  داشته است،  به ستایش می نشیند.  برتلس در مورد  فراز و فرود تاری    خ و کار کرد های اسماعیلیان آسیای میانه در 
 و باور های  مذهتر  

ازه عقیدنر سده های گذشته حرف هانی را به میان می آورد و دوشواری هانی را که  این مردمان در شت 
 حمل شده اند، بر ملا می سازد.  شان مت

امون اسماعیلیان آسیای میانه آفریده شده اند،   اف می کند که بسا از کار های علمی، پژوهسیر و تاریخن که پت  برتلس  اعتر
مدیون کار کرد ها و زحمات فراوان ایوانف می باشند.  در صمن روابط نزدیک کاری و پژوهسیر ایوانف را با سایر شخصیت  

امون کاستر های کاری و پژوهسیر    های محیط اکادمیک مردمان آسیای میانه می  ستاید و بعد به گونه فوری برخن از مسایل را پت 
امونش ، یعتن اسماعیلیان آسیای   اش را آغاز گر می شود، و اظهار می کند همه نوشته هایش از مناسبات با افراد محیط پت 

 مرکزی، دوستان، مشاورین ، همکاران و یاران متأثر است. 
ها در اختیار د شخصیت و مناسبات فردی و اکادمیک برتلس آنقدر که لازم باشد معلومات و شناسانی باید گفت که در مور 

قر و چه دنیای غرب. اندری فرزند یکی از معروف  قنیست، چه در کشورهای شر شناسان روسی، افگیتن ادواروی    چ  ترین شر
میم گرفت در روسیه باقر ماند و با نظام و حکومت  باشد که از جمله معاصران ایوانف بود و بر خلاف ایوانف تص برتلس می
، چهل سال بعد از ایوانف  در آستان لیننگراد به دنیا آمد.  م. ١٩٢٦ها به همکاری آغازگر شد. اندری خود در سال بلشویک
امون  حیث کاندیدعلوم فلولوژی که خویش منپایان نامه ، از انستیتوت خاورشناسی آستان لیننگراد از م. ١٩٤٩در سال  پت 

ن  م. ١٩٤٨"ناصرخشو و اسماعیلیسم"، گزارش شده بود، در سال   ، دفاع نمود. برتلس در واقعیت امر مربوط به نسل نخستی 
رود.  مزید بر آن دارای حس قوی پویانی در راستای ادبیات جهان و خاورشناسی خاورشناسان شوروی سابق به حساب می
افیت اروپانی دست خیلی  و خاورشناس،  ها بالانی داشت. مزید بر آن در همکاری با شخصیت غرنر و ادبیات اشر

ی
های فرهنکی

ت خاورشناسی دوره شوروی را به وجه احسن انکشاف دادند. برتلس  
ّ
بارتولد و کرچکافسکی، برتلس، سیمنوف، و دیگران سن

خواند. مزید بر آن به خوب می نوشت و کرد، می دانست، تکلم میمی خوب های انگلیسی و فرانسوی را مانند ایوانف، زبان
ن گفتمان مناسب داشتند. ایوانف و برتلس در حقیت در زمان جنگ شد بش می -های عرنر و فارسیزبان بردند. وی  دری نت 

های کاری شوروی در تاجکستان ائ سیستم شوروی در جمهوری تاجیکستان بود. علاوه بر آن از شیوهشاهد ساختار اداری
شمایهای این منطق منیسیر بخاطر بازتاب نمونهکه به گونه نما داری تنظیم و  حیث جمهوری سوسیالستر از راه رشد غت 
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نشست. های عیتن آن جوامع به مشاهده میبرد و میل داشت همه امور را باید مطابق واقعیتترتیب گردیده بود، رنج می
م.(. برتلس و ایوانف هر  ٢٠٠٢نگری در آسیای میانه، روتلیج، رب)مایر. و. اسلام و کلونیالیسم در آسیای میانه، دی دانداز غ

سی قابل ملاحظهنویس ها و آثار دستها ساده به دست نویسدو به گونه خیلی ای داشتند. ایوانف  شده در بدخشان دستر
-نامه آموزسیر ت و اکمال پایانها برقرار نمود، اما برتلس بعد از فراغتنها از طریق چند تن از دوستان خود رابطه را با بدخشانن 

م.،من حیث  ١٩۵٣ - ١٩٧٩های اش، در انستیتوت خاورشناسی مسکو توظیف گردید، و در آن محیط  در میان سال
های  کرد و سیاحتم.، ایفای وظیفه می١٩٦٦-١٩٧٢های پروفیسور همکار در دانشگاه دولتر تاجیکستان، در خلال سال 

ن در سالعلمی تبارشناسی را به مناطق پام  زمی  ریز  حیث کارشناس و برنامهکرد و هم منم.، سازماندهی می١٩۵٩  - ١٩٦٠های  ت 
، ایفای وظیفه نموده است. برتلس در ساحات مختلف  م. ١٩٨٠ -١٩٨٦های اداره یونسکو در شهر پاریس در خلال سال 

ن با اداره و حاکمیت شوروی سابق همکاری داشته و مناطق بدخشان افغانست ،  دیگر نت  ن ان، به ویژه ولسوالی جرم بدخشان نت 
ن دیدن نموده است. ایوانف درهمه نوشته های خویش تلاش ورزیده است تا ناصرخشو  سفر نموده و از آرامگاه ناصرخشو نت 

 را به گونه دقیق مورد مطالعه قرار ده د و بعد آن مقام و شخصیت معنوی و علمی و فلسفن او را در میان اسماعیلیان و سایر 
ها، نظریات و بینش  آوریبرند، معرقن کند و هم درحقیقت سعی می ورزید تا از نوهانی که در میان شان حیات بش میانسان

هایش که باعث تنویر ذهنیت نه تنها اسماعیلیان بلکه سایر باورمندان و پژوهشگران  عقلانن ناصرخشو و هم آثر و آفریده
 
ی

د و زندگ  گت 
کند،  ها سازد. در ضمن ایوانف اضافه میگونه بررسی و علایق شخض خود را وقف این گردیده است، به معرقن

که ناصرخشو سخت سعی ورزیده است تا از پیشینیان خود کمتر تقلید کند و مسایل مطروحه آنها را رونویسی کند، از فلسفه 
ها بلند تاریخن را به بازی  امه نقش خیلیهای تاریخن خویش استفاده نموده و در تنویر اذهان عو منطق شخض و برداشت

ن بار  نشیند. حتر ایوانف به این باور است که شاید ناصرخشو از جمله شخصیتمی های تاریخن است که برای نخستی 
کند و آنها را بسوی باطنیت و گرایش  شناسی را در ذهنیت سایر پژوهشگران معاصران خود، تزریق می نگاری و فلسفهفلسفه
دری به زبان   -دهد. ایوانف با ترجمه یکی از قصاید ناصرخشو از زبان فارسی مورد تشویق و ترغیب قلمی قرار میمعنوی 

ها  اف زاید: "پژوهش باشد. وی میدهنده حاکمیت دقیق وی بر زبان فارسی و افکار فلسفن ناصرخشو میانگلیسی و روسی، نشان
، علمی و اخلاقر ناصرخشو و کاوش ها  باشد. وی در همه گفتماندهنده کارکردهای فردی خودی او می، نشانهای فلسفن
گذارد  نماید. وی به مسایل مطروحه عادی و فارغ از بینش منطفر وقعی نمیراند و بحث و فحص می ها طولانن سخن میخیلی

ن را با نظریات فلسفن و عقلانن  امون  ها به مشاهاش در ژرفای گفتمانو همواره میل دارد خویشیر ده نشیند. ناصر، همواره پت 
، صلاحیت، دانش، بینش و گرایش انسانن و جمع ،  عقل کل، نفس کل، هیولا، اختیار، جتر گرایانه، سخن گفته و در مورد جتر

ن به بحث می نشیند. حتر بعضن بدون در نظرداشت فهم دقیق از بینش آفرینش آفریدگار خویش را  اختیار، تقدیر، تدبت  نت 
اش به  دهنده ژرفای علاقه و دلچستر اعتنانی او نیست، بلکه نشاندهنده نر ده د و این البته نشانو پاس قرار می مورد پرس

، علمی و فلسفن مسایل مطروحه است. همه نوشته ها بلند آموزسیر به میان حیث مواد خیلیاش همواره منها و آفرینش ادنر
 (                                                                                                                     ٣٣"  )ایوانف، ص. . آمده و شکل کتب فلسفن را به خود گرفته است

غ"، ناصرخشو در مناطق مازندران، خراسان، ، در قسمت پنجم اثر خویش در مورد کارکرد ایوانف
ّ
ی، مبل های مسیونری "مشتن

قابل پاسخ را مطرح میمختلف بدخشان، سخن میو مناطق   های  سازد که در بسا آثار و آفریدهگوید، ناصر پرسش خیلی اهم غت 
ن مطرح شده است. ایوانف میبعدی اسماعیلیان، مانند )اساس سد که چرا، با وصف آنهمه  التأویل، قاضن نعمان  نت  خواهد بتر

غان، ناصر من
ّ
های گذشته از تاری    خ و فرآیند کاری  شخصیت جداگانه و بدون اندوختهحیث یک حجّتان، داعیان، و مبل

ن اسماعیلی رو آورده است، به سطح خیلیشخصیت ها عالی و  های علمی و اکادمیک اسماعیلی که جدیدن به کیش و آئی 
در شیوه های نگارسیر    دارد که ناصرخشو شاید بدیل در مدت زمان کوتاه، دست یازیده است. ایوانف اظهار میکامگاری های نر 

های ناصر به شمول قصاید شان، تا حدی  خود، در مسایل ابراز بینش و نظریات خویش از طریق زبان و یا هم اشعار و شوده
امون فلسفه  دلتنگ کننده باشند و سلاست درستر نداشته باشند ولی تصور و تفکر شان مطابق زمان و مکان بوده و همواره پت 

، حیات و مم
ی

ه سخن میزندگ ی کاربن میات، دانش و بینش، ازل و ابد و غت  گوید، ناصرخشو  راند و شاید هم تا حدی آنگونه هتن
کننده نیست.   به مرور زمان مادامی که تواند همه کاره باشد ولی باید گفت که ناصر خشو شخصت و نویسنده خستهمی

ن بینش اسماعیلیسم، برتلس، با نوشته ن ندیم، "فهرستر  ها و آثار مخالفی   اسماعیلیه"، اثر تیر
ّ
از قبیل ابن رزام، "کتانر در رد

امون تاری    خ بغدادی"، ابو معلا، "بنیان ،  پت  ن "الفرقالادیان، نظام الملک، "سیاست نامه"، شهرستانن و سایرین که    الفرق"،البی 
ممکنه بینش و تاری    خ و کارکردهای اسماعیلیسم به بینش شود که در آن  بازتاب یافته است، آشنا می  ها و تصورات ممکنه و غت 

ه  به آنها داده می شود،  نام های مانند، شعوبیه، مزدکیه، مُغیسم، مُغ پرستان، کافر، الحادیون، ذندیقیه، قرمطیه، و غت 
دهد. وی علاوه بر آن  های ضد و نقیض یاد شده انعکاس میاش را بر بنیاد حقایق و وقایع و نگارشتصورات خودی

ه را بخاطر حمایت شان از نگارشخا ، مانند، "کاره"، "بلاکت"، "گوارد"، و غت  مسئولانه افراد شده  ورشناسان غرنر های غت 
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کای جرم در نوشتارهای ضد اسماعیلی  اسماعیلیسم و بینش ضد بودن شان را به باد ملامتر گرفته و آنها را در قطار شر
 از این خاورشناسان غرنر  می

بدون در نظرداشت تحقیق و پژوهش دقیق در زمینه، اسماعیلیسم را منبع اضداد  داند.حتر برخن
دانند. برتلس  با گرایش اسلامی دانسته و آنرا زاده بینش فرسیان و پارسان دانسته و یک جنبش انقلانر و ضد اصول عقیدنر می

را یک پدیده ضد عرب، ضد نشنلیسم و کند مبتن بر اینکه وی اسماعیلیسم تر رفته و ایوانف را ملامت میکمی هم پیش 
گوید، اگر خواسته باشیم تا در خدمت  کند. ایوانف میترکیسم معرقن مینظریانه ترکیسم و بهتر گفته شود پانگرانی تنگملت

با  اختیار و صلاحیت یزدانن باشیم، در آنصورت باید مانند ناصرخشو از مقام شامخ و عالی معنویتر که انسان را بار مجدد 
ن جایگاه برخوردار باشد. بلکه باید  دهد، برخوردار بود و هر کسی به گونه عادی نمیاصل پیدایش او ارتباط می تواند از این چنی 

بودن در راستای خدمت انسان و  در شمار و قطار مردمان ویژه از هر نقظه نظر باشد. و آنهانی که دارای حمایت ویژه یزدانن 
یت  و آنها شخصی  شوند و کسانن هستند که مقام شان از یاد می "اهل تأئی د"،ها و دسته مرمانن بودند که به نام تکافه بشر

اش مورد بررسی  تر و بااعتبارتر است.  برتلس مسایل ناصر  را از طریق سیاق اشعار و قصیدهفلاسفه و سایر دانشمندان، شامخ
نشمندان، عرفا، افلاطون و سایرین بوده و زمانن خواهد رسید که  گوید که شخصیت وی بالاتر از فلاسفه، دا قرار داده و می

ن اثر ژرف  خواهند کرد زیرا وی دارای چنی 
آفریتن  همچو افراد و اشخاص در برابر آرامگاه ناصر خواهند  ایستاد و اشک افشانن

امون خود می در میان همه انسان بخاطر این بوده است که وی   گوید، این گونه ادعای ناصرخشو باشد. او میهای محیط پت 
ت این همه نیکی و محسنات  ت محمد)ص(، در قیادت آن قرار داشت و اهل بیت آن حصرن به خانواده بزرگ تاریخن که حصرن

کند، و  را ادامه دادند، منسوب است. ناصرخشو معتقد است و عملن نشان داد که وی در راستای علم و حکمت حرکت می
ده و بینش عقلانن است که میلکه بالاتر از آن دارای جهاندارای نه تنها دانش است ب تواند از آن در امر بیتن و دیدانداز گستر

گوید که چون علم در ذات خود از سوی  شناخت ذات سبحانه و تعالی از طریق دانش و آموزش معلم صادق، برسد و می
ن ها دارای این علم و دانش به ویژه علم ل خداوند و افراد و شخصیت ، که از سوی خداوند است، دانسیر

اش فرآیندی است  دننّ
گوید که،  (.  برتلس می ٢٢٩شود. )برتلس، ص.، که انسان را  در راستای قربت به روح عالی و ماندگار یزدانن رهنمون می

، کمانی گر 
ن دید، در  ناصرخشو دارای علم و حکمت جداگانه بود، و این دانش در نتیجه شناخت روح القدس و روح الیقی 

ها،  آید، در صورنر که با وصف این همه سخنصورنر علم و دانش فلسفن در نتیجه مراجعه به دانش آفرینش به میان می
ها در  گوید برای وی همه دانش ها و دانش معمل دچار پریشانن و تکلیف است. او میبندی حکمتهنوز ناصرخشو در تقسیم

ها، به ویژه داکتر شفراز  های کاربردی شان ناهمگون هستند. برخن در سطح و نحوه حقیقت دارای منبع واحد هستند، و تنها 
امون بازتاب نکات اساسی   نیازوف کار شناس دانشگاه تورنتوی کانادا، به این باور است که ایوانف در فرآیند پژوهش خویش پت 

و هم استدلالش این است که ایوانف آنچه را که    کند کارکردهای تاریخن و فلسفن ناصرخشو، ناکام مانده است. وی اضافه می
ی کاربن در نوشته ن در نظر نگرفته و اظهار میهتن دارد که آثار و  هایش ناصرخشو را معرقن نموده است، ایوانف حتر آنها را نت 

د. برتلس در همه  مندان و خوانندگان در یک دایره بزرگ و قابل تمجید قرار ندار های ناصر در یک حلقه بزرگ علاقهآفریده
،  های فکری، فلسفن و عقیدنر ناصرخشو اتکا میهای خویش نه تنها روی داشتهنوشته ، ادنر

ی
کند، بلکه همه مواریث فرهنکی

های کاری و شناخت ژرف امور اجتماعی آن زمان به شمول  عقیدنر و فلسفن او را به شمول اصول بنیادین عقیده و باور شیوه
-نماید و خواننده را با ابعاد ناهمگون بینش و تصور ناصرخشو در راستای عرصهگونه عادلانه مکث میامور ایدیولوژیک، به  

، آشنا می
ی

اش  های فکریکند، سخن گفته و داشتههانی که ایوانف مطرح میسازد. برتلس روی همه پرسش های مختلف زندگ
 وضدهد. وی زیسترا بازتاب می

ی
، روش و شیوهنامه ناصرخشو، حالت و چگونکی

ی
ازه عیت زندگ های  های کاری و شخض، شت 

برد، افکار و بینش ناصرخشو، زبان و ادبیات ناصرخشو، و طرز تفکر منطفر و عقلانن  ای که ناصر در آن حیات بش می اخلاقر 
ند. همزمان به آن برتلس  کناصرخشو را مورد پویانی دقیق و ژرف قرار داده و در مورد آن از تحلیل و تجزیه خودی استفاده می

، اصول آموزش و دانش، وحدت شیوه یک دانش و بینش، فرآیند  در مورد نیاز حتمی انسان به دنیای جسمانن ر اتت 
های استر

ن دعوت اسماعیلی، من ، سخنحیث آئی  فت، ترقر و تعالی عالم انسانن های فراوانن  نامه عقلانن زیست اجتماعی و وسیله پیشر
و شنونده را با عالمی از تفکرات ژرف عقلانن و عقیدنر همنوا می سازد. در صورنر که ایوانف آنچه را که   دارد که هر خواننده

فت  برتلس در مورد ناصر می  گوید، به ویژه در مورد بینش ناصرخشو به اصطلاح برتلس، بینش اقتصاد سیاسی او در راه پیشر
 دهد. نر قرار میدنیا بسوی تمدن جدید و مدرن، کمتر مورد بحث و ارزیا

، تشویش و زشتگوید، کمتر کسی را در دنیا میبرتلس می گونی را در برابر  توان یافت که مانند ناصرخشو، قهر، غضب، نگرانن
، اجتماعی و انسانن عدالتر نر  ای که از سوی حاکمان ظالم بر مردم و باورمندان روا داشته است، بازتاب نموده  های عقیدنر

ه یاد میها را حیوانآید که برخن در به غضب می باشد و حتر آنق فرماید که آنها چگونه روح انسانن  کند و میها، ستوران و غت 
حیث  اند و بسوی تقویه و استحکام روح حیوانن روانه هستند. باید گفت که ایوانف و برتلس، هردوی شان منرا از دست داده

ایط رفتمرزی و تا حدی بیگانه با مساپژوهشگران برون  اسماعیلی و نبود شر
ی

آم د در میان اسماعیلیان آنگونه که ویل فرهنکی
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 را برای علاقهاند دریچه خیلیلازم باشد، توانسته
ی

من دان و خوانندگان آثار و آفریده های ناصرخشو به شمول تاری    خ  ها بزرگ
اند. هر  حیث منابع دست اول شناخته ش دهان مناند و تا امروز کارکردهای شان در میان همگو ادبیات اسماعیلیسم، گشوده

اف نموده ت و عقیده عقلانن های پژوهسیر شان در مورد ناصرخشو و اسماعیلیسم مناند که کارکرددو دانشمند اعتر
ّ
حیث سن

کشا باشند. بدر آسیای میانه، بکرترین و تاب ترین کارها نبوده بلکه مطابق امکانات دست داشته می ها  رای پژوهشتوانند مست 
ازه  پژوهش  ایط واقعی زمان و مکان و انکشاف شت  های علمی و تاریخن  در میان این  و کارکرد های مؤثر بعدی مطابق به شر

)شفراز نیازوف، ناصرخشو، دیروز، امروز و فردا.  .  جمعیت تاریخن و پربار از دیدگاه  دانش و فرهنگ غنامند علمی و تحقیفر 
 انگلستان( - سایت انستیتوت لندن 

ایوانف در نوشته هایش، یمگان را که ناصر خشو در آن حیات بش برده و به کار کرد های پژوهسیر و نگارسیر مصروف بوده    
بهای کم داده و آنقدر به ستایش نمی نشیند، اما برتلس برخلاف  ایوانف مکان کاری ناصر خشو را به قصر ها و دژها  ،   است

انه  تشبیه می کند ، آنگونه که قزویتن در  داستان   تعبت  و تفست  نموده  و  یمگان را به فردوس برین و مکان شاهانه و دبت 
محل شاهی، دارای باغستان ها، قصر ها، خدمه ها ، نوکران  و ناصر خشو را شاه    کوچک اش در مورد ناصر خشو یمگان  را 

آن مکان می داند. بدون تردید هدف اش بیشتر مقام معنوی ناصر خشو  باشد که  این گونه به ستایش گرفته است، و  آثارش  
وان و علاقه مندانش  را به خدمه و نوکر و چاکر،  تشبیه کرده است.  را به قصر ها، و بینش و افکارش را به باغستان ها، و پت 

،  ساختار شعری، فلسفن و عقیدنر مورد برسی قرار نمی دهد بلکه بیشتر شخصیت  ازه نگارسیر برتلس ناصر خشو را  تنها در شت 
ن مورد بررسی ژرف و بدون دغدغه قرار میدهد و ناصر خشو را م ن و موافقی  ن حیث  اش در  سیاق و محتوای نگارسیر مخالفی 

یک شخصیت  کثت  البعاد حماسه آفرین  معرقن می کند.  برتلس علا رغم ایوانف، تصدیق می کند که ناصر خشو حجت بود  
  
ی

و لی  ناصر خشو به این مقان در مصر نه رسیده بود بلکه بعد آنکه به زادگاهش بلخ  برگشت و بعد از کار کرد های خستکی
د رسالت دعوت و بلیغ  و سیستان، این مقام عالی را کمانی نموده در    ناپذیر و پیشتر

ن در مناطق بلخ، مازندران،  نیشاپور، خیر
گ تبدیل   ، به یک تصویر ستر  و عقیدنر

ی
در ذهنیت ، بینش و دیدانداز همگان، به ویژه علاقه مندان و شخصیت های فرهنکی

که من حیث  مرکز تبلیغ و تروی    ج باور های حاکمیت     " دارالعلم"،شد.  و این لقب و عنوان را از طریق نهاد علمی و عقیدنر  
 فاطمی و اسماعیلیسم اجرای وظیفه می کرد، کمانی نمود.   

  ، ، تبلیغانر امون کار کرد های عقیدنر   پت 
برتلس می گوید ،یکی دیگر از نارسانی های نگارسیر ایوانف نداشت معلومات کاقن

ی ها، ماذونان و مستجبان، زمان فاظمیان و به ویژه دوران پت  ناصر خشو ، در   سیاسی و دین داعی ها، حجت ها، مشتن
آسیای مرکزی است.  وی می گوید انجام این گونه مسؤلیت و رسالت که  دعوا  نامیده اند، ناصر خشو آن را بش رسانده  

وی پشتیبان و حمایتر یزدانن  "  باشند که اکتر آنها را   است، تنها شخصیت هانی از عهده آن بر آمده می توانند که دارای نت 
می نامند. و این ها اشخاض بوده اند که مقام شان بالاتر و والاتر از دانشمندان ، فلاسفه و تیوریسن ها، است.   اهل تأئید"، 

ی    ح می کند که گویا  ناصر خشو در   برتلس برای ثبوت این ادعا شوده ای را از دیوان ناصر خشو اقتباس و بعد تفست  و تشر
و اشک خواهند  اظهار کرده است و می گوید که  آن وی آرامگاه ناصر  خشر :" فلاسفه و دانشمندان مانند افلاطون در  پیشر

او می گوید که ناصر    ریخت، و  دیگران  ادعیه  هانی  را برای ماندگار بودن روح و روان  ناصر خشو ، نثار خواهند کرد "،
"، و خداداد از سوی آفریدگار عالمیان به  برخن ها من محیث  خشو خود گفته است که دانش و علم، به  ویژه علم " لدنن

ن  و هدفمند   موهبت الهی نصیب می شود  و تدریس، تطبیق و تکمیل آن توسط اهل تأئید در واقعیت امر برگشت فرجامی 
یت در کلیت   ین آفرینش و کافه بشر امر ، از آن برخوردار گردیده  بسوی آن روح و روان خداوندی است که انسان من حیث بهتر

 است. 
"، برتلس می گوید ناصر خشو علم و دانش ویژه  ن اند و به تعلیم و آموزش می    " روح القدس"،  یا " روح الیقی  را می گستر

گرفت . در دیدانداز ناصر خشو گونه های ناهمگون دانش، علم و حکمت،  دارای اصول حیثیت واحد هستند اما درجات،  
ی ها  از آن ها ناهمگون و بوقلمون است. باید گفت که همه دانش ها از یک منبع شچشمه می کار برد  آنها  و استفاده گت 

ند و در خدمت هدف واحد که شناخت تصور آفرینش کائنات و خدمت گزاری به انسان این  کره خاکی است، را در بر   گت 
ند.    دارنده است،  قرار باید گت 

ی    ح می کند : علم و فهم حقیفر آن است که  برتلس می گوید که، نا صر خشو دانش و علم و حکمت را این گونه تعریف و تشر
د.  و    گت 

اشیا و مؤلفه ها و پدید های مادی و اشیانی و معنوی را  با اصلیت و منبع پیدایش آنها  را به شناخت واقعی و عقلانن
است که انسان به وسیله آن مسایل مادی و معنوی را  مطابق وسیله    " جوهر بسیط"،می افزاید که عقل و خرد انسان،

ظرفیت عقلانن اش به شناخت می نشیند.  موجودیت جسم برای حفاظت روح  است و نه برای ایجاد دشواری و رنج برای  
ن است اما در فرجام در زیر صلاحیت و اختیار یزدانن است،   بالاتر از همه چت 

و آفریدگار بر   روح.  با وصف آن که عقل انسانن
ن مقام شامخ، هر گز نخواهد توانست آفریدگار خود را   ن این چنی 

همه عقول محیط است. عقل و خرد انسانن با وصف داشیر
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ی    ح کند و یا در مورد حضور و عدم حضور اش سخن بر زبان راند.  یعتن خداوند فرا فکری و فرا عقلی   ، تعبت  و تشر تفست 
 و فهم و درک بیشتر اند، نزدیکتر و قرین تر به آفریدگار خود هستند.  است. آنها نی که دارندگان علم

ی :  امون  سیاق اثر ایوانف نتیجه گت  می چرخد و نه  " ناصر خشو  و اسماعیلیسم "، اثر اندری برتلس در واقعیت امر پت 
نی کار کند که ایوانف در اثرش  .  برتلس در  اثرش  سعی ورزیده است  روی همه پرسش هااینکه مختص  به ناصر خشو  باشد 

 حال و احوال، روش ها، شیوه ها ، برخورد ها  
ی

مطرح نموده است.  به شمول زیست نامه ناصر خشو ، موقعیت و چگونکی
، زبان کار بردی، شخصیت  فردی و علمی، ماهیت کاری و خدمتگزاری های   ، برداشت ها، افکار، جهان بیتن و دیدانداز فلسفن

   تاریخن ، علمی 
ی

ورت و نیازمندی انسان به زندگ امون صرن ، و مقام و موقف زمانن و تاریخن ناصر خشو.  برتلس پت  ، فلسفن
ازه  و نظام آموزسیر    ، اهمیت وحدت علوم و دانش ها، آموزش  متداوم،  و سایر مسایل را که  شت  مادی و معنوی،  دنیانی

ه و مورد تمجید و تقدیر قرار می دهد. برتلس بر خلاف ایوانف که  خلفا و امامان  فاطمی را تشکیل دهنده است، توضیح داد
خیلی ها ساده ، بدون تعمق و ژرفنگری همه داشته های تاری    خ فاطمیان را بازتاب دادهاست،،  زمان کاری و دعوت خلفای 

را  رنسانس آن دوران  فاطمی و اسماعیلیسم را من حیث جنبش فراگت  عقیدنر و فلسفن مورد تقدیر و تکریم قرار داده و آن
 می نامد.  

ین اسماعیلیسم با ناکامی روبرو شده  و همه مسایل آنزمان   " برتلس می گوید ایوانف در راستای معرقن ناصر خشو و دکتر
ین اسماعیلیم در آن   امونن که ناصر خشو و دکتر ناصر و شخصیت فردی او را بدون در نظرداشت تحلیل و تجزیه محیط پت 

می رفت، به نگارش و پژوهش گرفته است.  برتلس می گوید اسماعیلیسم قرار داشت و بسوی رشد و انکشاف عقلانن ژرف 
ن و کیش عقیدنر  نیست، بلکه  گفتمان سیاسی و ایدیولوژیک در سطح مهارت های جهانن است. و ناصر خشو تنها   تنها  آئی 

ش جهانشومل  دانمشند، سیاح،داعی، شاعر و فیلسوف نیست، بلکه وی چهره و شخصیت سیاسی، فلسفن و عقیدنر جنب 
گر، ناصر خشو را  انسانن    ساز است.  برتلس مانند داکتر  الیس هینستر

ی
ین انسان سالار و زندگ اسماعیلیسم من حیث دکتر

ن و در   ی نموده  و شصخیتر بوده است که بر مبنای مرور گذشته اش،  آینده خود را تعیی   هدفمندی را ستر
ی

می داند که زندگ
ه وجود آورده است.  او می گوید که شخصیت  ناصر بالاتر و بیشتر و عالی تر از آن است که  آن دگرگونن های شگرقن را ب

 اش سازش نموده  و هرگز تسلیم نه  
ی

ایوانف او را ترسیم نموده است.  او کسی بوده است که با همه فراز و فرود  ابعاد زندگ
   (71" ) دادی خدایف،، عابد، ص، شده است 

پیدایش آتش و استفاده از آن    :  » چراغ روشن«  سنت آریانی و اسماعیلی مردمان  بدخشان  : ابو سعید  شاه خمارف 
توسط مردمان و انسان های اولیه ، آنها را به گونه کامل دگرگون ساخت.  امروز انسان ها  از آتش در حالات ناهمگون مانند  

و سایر مولفه های مورد نیاز استفاده می کنند، که این فرآیند  گرم نمودن منازل، روشن کردن اماکن، فرآیند پخت و پز خوراک   
ن گردیده است.   یت در روی زمی   خود باعث بقا و تکامل هستر روزوار  مردمان و کافه بشر

 انسان گذاشت؟: 
ی

ی بر زندگ  انسان را تغییر داد و چه تاثیر
ی

 امروز ما آتش وجود    کشف آتش چگونه زندگ
ی

اگر در زندگ
آید؟ شواهدی از بر پا شدن آتش در بیش از یک تا یک و نیم میلیون سال پیش در  نداشته باشد، چه مشکلانر به وجود می 

هزار سال پیش در اشائیل وجود دارد اما با توجه به روباز بودن این مناطق ممکن است    ۸۰۰تا    ۷۰۰آفریقای جنونر و حدود  
به این طریق که زمانن صاعقه ای باعث پدید آمدن آتش شده و انسان تا قبل از   .تش ها محصول صاعقه  بوده باشنداین آ

ن   خاموش شدن آن آتش به وسیله ی یک تکه چوب یا برگ های خشک این آتش را به جای دیگر انتقال داده اند و به همی 
بقایای آتسیر که حدود یک میلیون سال پیش افروخته شده   ۲۰۱۲طریق نگذاشته اند که این آتش خاموش شود. در سال 

ن مدارک   بود پیدا شد. این آتش در غار واندرورک در آفریقای جنونر توسط گونه ای از انسان ها ساخته شده بود. اما نخستی 
چرا کشف   .هزار سال قبل برمی گردد ۴۰۰از وجود یک نظام پخت و پز غذا که شامل آتش، آتشدان و اجاق شود به حدود 

 انسان را تغیت  داد؟ با کشف آتش گروه 
ی

ى پيدا کردند، و از مناطق گرم  آتش زندگ ش بيشتر ن گستر  در روى کره زمی 
هاى انسانن

ن مهاجرت کرده، و به هاى معتدل و شد کوچ کردند. آتش انسان را در فرار از شما و رهان  از اسارت محيط طبيعی  سوى شزمی 
ى سبب شد و حيوانات وحسیر و خشن را از اطراف او فرارى   يارى داد. روشنان  آتش   انسان را بر مناطق بيشتر

ٔ
در شب سلطه

ن و هضم بهتر غذا شد. مدنر بعد انسان توانست او را از جان  به جاى ديگر منتقل کند و از تبعيت مطلق  داد. آتش سبب پخیر
، خارج شود و به خودسازى و زايش فرهن دازدغرايز، يعتن عالم حيوانن ى بتر

 بيشتر
ی

کشف آتش در هریک از این موارد چه    .کی
ی گذاشت؟  تأثت 

انی در رشد و تکامل انسان داشته است. آتش باعث شد تا مواد غذانی      : تاثیر کشف آتش در  پخت غذا   ن غذا تاثت  بشن پخیر
روزانه حدود پنج کیلوگرم مواد  خام را پخته و به راحتر مصرف کنیم. اگر به خاطر غذای پخته نبود، یک فرد معمولی باید 

ن صرفه   خام مصرف می کرد تا کالری لازم برای بقا را جذب کند. این مدت یعتن شش ساعت در روز را صرف جویدن کنیم. همی 
فت بشر گردید  .جونی در زمان منجر به پیشر
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کان پذیر شد. انسان از سفر از مناطق گرمست  به مناطق خنک و شد با پیدایش آتش ام  تاثیر کشف آتش در مسکن : 
ن با استفاده از آتش،  محدودیتر که در آن قرار گرفت رهانی پیدا کرد و توانست مکان  پیدا کند. همچنی 

ی
ی برای زندگ های بهتر

 .آمد محکم و استوار گردید و بشر توانست از این تبدیل برای ساخت خانه و مسکن استفاده کندگلی که از خاک بدست می 
ای برای گرم کردن، ساخت وسایل مختلف دفاعی و شکاری  رهانی از تاریکی شب، پیدایش وسیله  : در امنیت    تاثیر کشف آتش

 باعث افزایش امنیت انسان بدوی گردید
ی

 .با استفاده از آتش همکی
وری و  آتش در تغیت  صورت و کیفیت مواد وسیله :    تاثیر کشف آتش در ساخت و تهیه  ابزار و وسایل اساسی است. ای صرن

ی صنایع جدیدی که مستلزم استفاده از فلزات بود، آماده  تبدیل ساخته کرد. ابتدا به  های گلی به سفالی، زمینه را برای یادگت 
ذوب فلزانر مانند مس و قلع پرداختند و پس از آن آهن را کشف و آن را به وسیله آتش ذوب کردند. استفاده از فلزات در  

 بشر از ابتدا تا کنون بوده استوسایل و ابزارآلات ی
ی

ات آتش بر زندگ ین تاثت 
 .کی از بزرگتر

 انسان گذاشت؟ : 
ی

ی بر زندگ  انسان را تغییر داد و چه تاثیر
ی

کمی به اطراف خود نگاه کنید. آیا    کشف آتش چگونه زندگ
بخورد، امکان ساخت وسایل    تواند غذا کنید که آتش در ساخت آن دخیل نباشد؟ انسان بدون آتش نمیای مشاهده میوسیله

د، امنیت خود را نسبت به پدیده ها قرار می مورد نظرش را ندارد، در معرض شما و انواع بیماری  های طبیعی از دست  گت 
 نخواهد بودمی

ی
 .دهد و در یک کلام، انسان بدون آتش قادر به زندگ

 روشن کردن آتش توسط انسان های اولیه :  
ی

ینکه این شعله سوزان را از دست ندهند تلاش کردند  انسان ها برای ا   چگونکی
که خودشان بتوانند آتسیر روشن کنند. تا این که به صورت اتفاقر فهمیدند که از سابیدن یک چوب به روی چوبِ دیگر و با  

با به   چقماق ( توانستند  - درست شدن گرما، آتش به وجود می آید و یا اینکه با پیدا کردن سنگ هانی خاص )سنگ چخماخ 
هم کوبیدن این نوع سنگ ها جرقه تولید کنند و به وسیله برگ های خشک شده ای که جمع کرده بودند، توانستند خودشان 

 آتش درست کنند. 
مدت ها بعد انسان به وسیله آتش ذوب و آب کردن فلزات قیمتر را آغاز نمود و یاد گرفت و آموخت  و سایر مسایل را  ایجاد  

یت  کرد  و همه این ف   میان انسان ها  و کافه بشر
ی

 ، اقتصادی  و فرهنکی
ی

رآیند انکشاف اجتماعی و هستر روزوار فردی، خانوادگ
 ، جدانی به عمل آمد و شاخه 

ن مهرپرستر کردید . بعد از چند هزار سال در اثر عوامل ناهمگون  عیتن و ذهتن در کیش و آئی 
ن زرتشتر رواج گرد ید و آهسته آهسته انکشاف پیدا کرد که در عصر و زمان حاکمیت ساسانیان ای جدا شده از آن به عنوان آئی 

از دیدانداز نظری و عملی  بصورت یک جهان بیتن و ایدیولوژی منظم، مرتب و موزون در آمد و جهت و سیطره شاهنشاهی  
یفات مذهتر را به خود   لت دولتر  و مراسم تشر ن  آریانی آن  در میان خانواده ها ، حیثیت و مقام و متن

  - گرفت. در شاخه دولتر
ن حال  در  مهرپرستر و زرتشتر اگر چه از جهات و جوانب بسیاری، از هم متناقض،  ناهمگون و متفاوت بودند، لیکن در عی 
مورد مناسبت به آتش هردو  متکی بر همان اصل آغاز و شچشمه  آتش به مثابه تجلی نور خداوند و مقدس ترین جوهری  

د اندیشه مذهتر و فلسفن خود را بر این پایه استوار  نموده بودند.  حالا از بحث روی موضوعات یاد شده   می شمردند و بنیا
از دیدانداز پیدایش و ست  تکامل  تاریخن اش، صرف نظر می کنیم  و به گونه مشخص با برسی و بیان  مهم ترین رسم و مراسم  

ن مهر پرستر یعتن  یفات آئی  ن بدخشان  می پردا    » چراغروشن«تشر یفات مذهتر آریانی های شزمی  زیم.  این سنت و  مراسم تشر
ن  و کیش   ش مذهب و آئی  ن مروج و معمول بوده  و بعد از انتشار و گستر است  که در درازای چندین هزار سال  در آن شزمی 

ح ظاهری مراسم   ن نگهداراری و ادامه پیدا کرده است. شر ، اینگونه   چراغروشن«  » اسماعیلی  در سده دهم میلادی ، نت 
» دعوت پیر «، مراسمی است که در شب سوم بعد از مرگ از هر شخص متوفا ، به عنوان : » چراغروشن توضیح میگردد

، برگزار میگردد  که در حقیقت دربردارنده  سنت و مراسم چند گونه که منطقأ با هم در موافقت و توافق    شاه ناصر خشو«
د.    بافت متتن و سیاقر قرار گرفته  که بدون تردید از هم در تناقض قرار ندارند، مورد اجرا و برگزاری منظم قرار میگت 

ل شخص متوفا    ن برای سه شبانه روز مراسم ماتم داری است و همسایه ها، خویشاوندان آنگونه که قبلأ یاد آور شدیم،  در متن
و همتباران ماتم دار روحأ و جسمأ و فکرأ مورد حمایت همه جانبه قرار میدهند غذا را تهیه و ترتیب نموده به خانه شان می  

ل مرده دار را  با  برند و بعد از سه روز طبق  سنت های مرسوم جماعت صبحگاهان روز چهارم جهت پاک کاری و ت ن ن متن مت 
ن می کنند و بر اساس هدایت مقام روحانن و یا  بر بنیاد فیصله اجتماعی،   ذبح  یک قطعه خروس ، گویا خانه را پاک و تمت 
گوشت خروس نباید خورده شود  و مکمل آن را در گوشه ای دور تر  از خانه و کاشانه مرده دار برده و زیر خاک می کنند و یا  

باز میگذارند تا سایر جانوران نیازمند از آن مستفید شوند. چرا خروس را ذبح می کنند، بر اساس روایت های مرسوم     در میدان
و داستان های موجود در میان جماعت که از گذشتگان باقر مانده ، اظهار شده است، هر آن بیماری که شخص متوفا داشت  

ایت کننده بوده باشد،  با دیگران شایت نکند و یا هم گویا با ذبح و حلال  و بقایای بیماری و یا اثرات اش اگر ساری و  ش 
نمودن خروس در حقیقت همه بیماری های  متوفا ، داخل وجود  خروس شده  و بعد از ذبح آن مکمل از میان برداشته می  

ل نو رفته باقر نمی   شود و دیگر اثری از آن در خانه و کاشانه باقر نمی ماند و همه اش از میان برداشته می ن شود و دیگر در متن
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ماند و ا زاین سبب گوشت اش  را نمی خورند، بلکه به محل دور تر میگذارند تا بدور از همه آسیب های متصور  دراینده  
  
ی

ایط کنونن ، با در نظرداشت دگر گونن های ژرف سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنکی باشند. لازم به تکرار است که در شر
سنت یاد شده  به همان گونه پیشینش که  در میان مردم رواج داشت،  وجود نداشته و همه مسایل اسطوره ای موضوع  ، 

یاد شده مورد تحلیل و ارزیانر دقیق و ژرف قرار گرفته و دیگر به همان گونه گذشته ، مورد کار برد قرار ندارد. حالا در همه 
وی می کنند و به جای ذبح خروس ، گوسفند را   مناطق ، جانی که اسماعیلیان هستر دارند  ن ناصر خشو  پت  و از سنت و آئی 

ی معده خانواده نبوده و   ن  واجب نیست، زیرا مقصد از این گونه کار کرد ها  ست  حلال می کنند، که بدون تردید این عمل نت 
ل متوفا است و  ن  متن

ی
گ ن ن و پاکت  در حقیقت یک حرکت  اضاقن خلاف اصول  مهمانن هم نیست، بلکه ابزار و وسیله گویا تمت 

ن در قرآن عظیم الشأن فرموده است که با  اصراف   ن است و هم یک مصرف اضاقن  است که خداوند تبارک و تعالی  نت  آئی 
ل متوفا   ن ن کاری و پاکی متن کننده ها دست دوستر را دراز نمی کند و مطلب نهانی اینگونه عملکرد زمانن که هدف اصلی از تمت 

ایط   باشد، ن ساده  و عادی باشد و نه هم کمر شکن برای خانواده متوفا، با در نظرداشت شر پس بهتر است که همه چت 
 اقتصادی که جماعت در ان حیات بش می برد.  

ل شخص متوفا و خانواده ماتم دیده ، پخت و پز غذا امکان پذیر می شود  و لی تا آنگاه  برای اهل  ن   بعد انجام این کار کرد در متن
یکی  و حمایت و تقویت روخ و فکری و روانن حضور می   امون شان که جهت ابراز تسلیت و غم شر خانواده و مردم محیط پت 
ل می آورند. یعتن ساکنان دهات به سه دسته یا گروپ   ن یابند، همسایه ها، دوستان و خویشاوندان غذا پخته می کنند و  به متن

ل  تقسیم می شوند و با در نظرداشت  موقعی ن ت جفرافیانی شان نوبت  را مراعات نموده  و همه روزه الی ختم روز سوم ، به متن
ایط   نو رفته طعام می آورند. همسایه ها و ساکنان  دهکده هر کدام شان  مطابق امکانات دست داشته و زمینه ها و شر

 اقتصادی موجوده خویش، در تهیه و تدارک آن داخل اقدام می شوند.  
ی   ن علی، رسم و   ۲۰شدن نیمه دوم سال های بعد از  ستر ی ستر

، گویا بعد ختم  مرحله  وارد نمودن اصلاحات توسط مشتن
رواج  ذبح خروس ، عوض گردید و خیلی کم تکرار گردید. اگر از دیدانداز تاریخن به این موضوع برخورد داشته باشیم و آن را  

ن  چون  سایر مراسم  دیگر مردمی از بقایای  سنت  مه ن  نت  ر پرستر  مورد بررسی قرار دهیم،  دیده می شود که خروس در آئی 
یت ، تعبت  و تفست   ن و کافه بشر ،  به مثابه  رساننده پیام  و وخ خداوندی  به همه عالمیان  روی زمی  مهرپرستر و زرتشتر

وند تبارک و تعالی از  خواب  میگردد  که  همه انسان ها را  هنگام صبح  برای انجام طاعت و عبادت، نیایش و ستایش  خدا
ن   گویا مقدس به حساب می رود. اما موضوع قربانن کردن   ن و غفلت ، بیدار می نماید. بنا بر این این حیوان خود نت  سنگی 

» در نزدیکی قیر سیاوش ، در  خروس ، به سیاوش ارتباط دارد  و طوری که مهر شاهی ، در تاری    خ بخارا  آورده است : 
) تاری    خ بخارا، صفحه   ، آتش پرستان در روز نوروز ، پیش از دمیدن آفتاب خروس را قربانی میکردند .«  شهرستان بخارا  

ن اکنون هم  از   (. ۱۵۸ ظاهرأ در آن دوره  هم گوشت خروس  قربانن شده را  نمی خوردند، زیرا  پارسیان کشور هند، همی 
ب بیدار کند  تا برای ستایش خداوند و برای کار های   خوردن گوشت  خروس که سحر گاهان بانگ زند و مردم را از خوا

  فرا می خواند، امتناع می ورزند.« 
ی

) ادبیات مزدیسنا،  یشها، جلد دوم، قسمبر از کتاب مقدس اوستا، تفسیر و خانوادگ
 ،  (   ۳۷۷، صفحه  ۱۹۲۸تألیف، پور داود، بمببی

ی که در آن خواب بوده    پس از انجام این همه کار کرد ها، زمانن که همسایه ها لباس های تن شخص متوفا را  به شمول بستر
وری اش  را مورد شست و شو قرار می دهند و به وقت شام  پیش از آنکه خلیفه   »  شخصت   به شمول سایر مولفه های  صرن

،» وی  خلیفه  میگذارند  ر   » چراغروشن«مراسم     روحانی  همکار پیر ه را در پیشر ن ن شده  و پاکت  ا آغاز گر شود، لباس های تمت 
یفات  ورت و لزوم دید  خود و حتا بعضن مطابق دیدانداز و نظر اطرافیانش  که در مراسم تشر تا ایشان آنها را  نظر به صرن

ه ها هیچگاهی  هر انچه مربوط به  چراغروشن حضور عیتن و فزیکی دارند،  تحویل میدهد. قابل یاد آوری است که خلیف
ن طریقت   شخص متوفا باشد، به خود و خانواده شان لازم نمی بینند و علاوه بر آن  بر بنیاد هدایت  بزرگان کیش و آئی 
وان، مریدان و رهروان به اصطلاح محلی ن اسماعیلی ، پت  »  اسماعیلی  روا نمی دانستند.  چون در ذهن مردم و باورمندان آئی 

به حساب می رفتند و ایشان مایل نبودند در میان مردم به این نام یاد شوند و اصول طریقه را زیر پا کنند.  اکنون    وار«مرده خ
این سنت هم  در میان مردم و باورمندان دگر گون شده  و تغیت  یافته است و شخص خلیفه معمولأ  یک  اندازه لباس تن و  

خانه، مرده دار و یا خانواده ماتم دیده  سفارش می کند، که البته  این موضوع  کفش پای مرده و شخص متوفا را به صاحب 
یفات و سنت های های مرسوم دیتن و اخلاقر به شمار   وان کمال نر انصاقن و خلاف مراسم تشر تا حدی در میان مردم و پت 

ود زیرا این گونه  فرد و یا اعضای خانواده ماتم دارد همواره  با دیدن و مشاه ده  مولفه های مربوط به متوفا ، ذهنیت  مت 
قبلی شان را تازه نگهداشته و گاهی هم از غم و غصه فارغ نخواهند شد و ذهنیت شان مخدوش باقر خواهد ماند. اما در زمینه 

« ، برای خلیفه خانواده ها  تحفه ای را لازم می بینند که در زبان و اصطلاح محلی  
ی

با این سنت  یاد می شود که البته    » پا چراعی
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ام و اکرام به خلیفه و یا شخص روحانن دیگر است  که  مراسم را به گونه   و مراسم کمتر ارتباط داشته بلکه نماد ادای احتر
 رسمی و سنتر  برگزار می کند.  

ن  نخست در بالای آتش دان  یا  ،  دو دانه چراغ سنتر که با   » دیگ دان خانه« هنگام شام شب سوم ، مانند دو شب پیشی 
یاد می شود و از نوده های خشک   » سوته چراغ«یا   » سیاه چراغ«دست  از مواد  محلی ساخته شده  و به زبان محلی 

ه  پیچانده شده و با روغن زرد  نرم و روغتن و چرب ساخته شده     «» پختهکه با پنبه    »هرچه«  یا »  ارچه « درخت   ن پاکت 
و نمناک میگردد تا بهتر و روشن تر بسوزد و روشتن و نور تولید کند، تهیه و تدارک دیده می شود. این سنت در میان مردمان  

ن پامت  ، از زمانه های قدیم مروج بوده  و بدون تردید که  یکی از سنت های  ن  بوده  و از طریق  شزمی  آریانی  در خراسان زمی 
اث مانده  که  بسیاری ها آن را  در نگارش ها و پژوهش های تاریخن و سنتر ،   ن ایران کنونن و خراسان تاریخن به مت  شزمی 

یون« سنت مهر پرستر و زرتشتر هم  میدانند.  یکی ا زتاری    خ نویسات یونان باستان به نام  ن » تیر نوشته   در زمینه این چنی 
ای را که  ایرانن ها برای فرشته آذر انجام میدهند، عبارت از چراغیست که از چوب خشک » ارچه« »   » فدیه«است : »  

) ادبیات مزدیسنا،  یشها، جلد دوم، قسمبر  هرچه«  و روغتن را که بر روی آن می پاشند و یا می مالند، ساخته شده است.«   
، از کتاب مقدس اوستا، تفسیر و تأ  (  ۵۲۳، صفحه ۱۹۲۸لیف، پور داود، بمببی

یفات سنتر    باید تذکر داد که در روز های عید اینگونه چراغ ها  به خاطر خوشنودی فرشته آذر و هنگام برگزاری  مراسم تشر
  » چراغروشن«،  جهت شادمان سازی فرشته شوش » وخ یزدانن «  و فرشته آتش، به اشتعال در می اورند، زیرا  محافظت 
روح انسانن  در سه شب اول بعد از مرگ با فرشته شوش است. در صبح صادق بعد  ا زمرگ شوش و فروهر« پاکان وایزدان  
مینوی دیگر به استقبال روح پاک مرده می شتایند و آن روح و روان جاویدانن با مشا و شادمانن و به گونه خیلی ها سهل و  

انه از پل صراط المستقیم میگذرانن ) ادبیات مزدیسنا،  یشها، جلد دوم، قسمبر از کتاب مقدس اوستا، تفسیر و د.« دلتر
 ،  (  ۵۲۳، صفحه ۱۹۲۸تألیف، پور داود، بمببی

چراغ مقدس در همه حالت ها جفت است  زیرا خداوند که  بالا تر و والا تر ا زفهم و درک وهم و خیال  و اندیشه های فکری  
ن به مثابه تجلی نور خداوندی  و اسمان   و ذکری انسان ها است، همه موجودات ن را جفت آفریده است و چراغ نت  روی زمی 

و خورشید و مهتاب جفت است که یکی رمز و رموز مرد و دیگری رمز و رموز زن است که در حقیقت امر دو جفت ابدی 
» چراغ  بررسی مستقیم موضوع ، هستند. ا زاین  دو نور آسمانن فرشته آذر به وجود آمده است.  اکنون پیش از آنکه  به 

یفات مذهتر     » چراغدان« یا » مجمر«،به پردازیم، لازم است چند سخن در باره روشن«  که از وسایل برگزاری مراسم تشر
است،   به گفتمان نشینیم.  چراغدان که در داخل آن روغن و فتیله  چراغ گذاشته می شود، از سنگ ویژه   » چراغروشن« 
، یاد می شود که تراشیده و سیقل شده بوده و دارای ساختار  » سنگلیج«مردمان محل به نام س سنگ ای که در میان 

ن موزون می باشد، عبارت است از  چراغدان.  چهار اطراف چراغدان، هرگونه نقاسیر های  هندی حکاکی  ظاهری و شکل معی 
ن ترسم و نقاسیر و   ، » هرچه« یا » ارچه«،شده و صورت درخت شمشاد حکاکی و  کندن کاری  شده است. بعضأ با آیانر   نت 

ن در  چهار سو و اطراف آن  به گونه خیلی ها زیبا و جلب کننده توجه با دست نویس و خطاطی خط نستعلیق    از قرآنکریم نت 
ان حکاکی شده می باشد که بیشتر باعث اهمیت و بینش تقدس و اهمیت ساختار ظاهری چراغدان و احساس عزتمندی باورمند

یفات مذهتر   وان طریقه اسماعیلی  در راستای تحقق برگزاری مراسم تشر  ، می گردد.   » چراغروشن« و پت 
ه آن صورت پنجه یا انگشتان دست و پنج سوراخ کندن کاری   وی چراغدان، فتیله پنج جویه و در ناحیه دستگت  در ناحیه پیشر
ن  اسماعیلی ، که محمد است و علی فاطمه   شده  است که همانا  رمز و راز  پنج تن پاک یا پنج نور جاویدان در کیش و آئی 

، پنج نور جاویدان و ماندگار  ن ن مهر پرستر و هم زردشتر ، یاد آور یها صورت گرفته    حسن و حسی  که همواره از آن در آئی 
 م(  ۱۹۶۳) برنارد . ب.ب. و برتولد برشت،  ترکستان در عهد یورش مغل ها ، است.« 

امون تقدس درخت یاد شده  در کتاب خود    من نویسنده : » شاه خمارف« ی آریانی ها«،پت  سخن گفته   ، » پامیر سرزمیر
ن اسلام ، به این موضوع چگونه برخورد صورت گرفته تا شچشمه ایده   ام و  افزون بر آن  مشاهده می کنم  که در دین مبی 

ن اسماعیلی بهتر ، ژرفتر  و موزون تر ، مورد بررسی  و  تفهیم    » چراغروشن«،های بینش  سنت پیدایش  را در کیش و آئی 
ن  و سوزاندن است که در ان انسان گنهکارو عصیانگر  قرار دهیم.  در تصور تعبت  و تفست  اسلام، آت  ش نماد دوزخ و سوخیر

به عذاب و عتاب ابدی گرفتار می شود. ولی با آنهم بعضأ  در برخن از ایات قرآنکریم  از آتش به مثابه نماد معجزات خداوندی  
 یاد شده است. مثلن در سوره طه  می خوانیم که :  

هنگامی كه  (۹و آيا خیر موسی به تو رسيد )(۸) [ نامهاى نيكو به او اختصاص دارد خدانی كه جز او معبودى نيست ]و
اى از آن براى شما بياورم يا در پرتو آتش    آتشر ديد پس به خانواده خود گفت درنگ كنيد زيرا منآتشر ديدم اميد كه پاره

پوش خويش  اين منم پروردگار تو پاى(۱۱پس چون بدان رسيد ندا داده شد كه اى موسی )(۱۰راه ]خود را باز[ يابم )
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ون آور كه تو در وادى مقدس ط ( »   ۱۳شود گوش فرا ده )ام پس بدانچه وخ می  و من تو را برگزيده(۱۲وى هسبر )بیر
 «  ۱۲  -۸،  آیه های  ۲۰طه، سوره 

ی    ح، تعبت  و تفست  ژرفتر ، در سوره »    ن داستان  به گو نه تکرار احسن و با تفصیل، تشر «  ۳۰-۲۹القصص، آیه های    ۲۸همی 
ن آمده است :    ، نت 

اد[ ميان من و تو باشد كه هر يك از دو مدت را به انجام رسانيدم بر من تعدى]روا[ نباشد و ]موسی[ گفت اين ]قرار د
و چون موسی آن مدت را به پايان رسانيد و همشش را ]همراه[ برد آتشر را از   (۲۸گوييم وكيل است )  خدا بر آنچه می 

ى از آن يا شعله دور در كنار طور مشاهده كرد به خانواده خود گفت ]اينجا[ بمانيد كه    من آتشر از دور ديدم شايد خیر
پس چون به آن ]آتش[ رسيد از جانب راست وادى در آن جايگاه  (۲۹اى آتش برايتان بياورم باشد كه خود را گرم كنيد )

 ( ۳۰مبارك از آن درخت ندا آمد كه اى موسی منم من خداوند پروردگار جهانيان )
ت محمد)ص(، بشارت   بر بنیاد سیاق آیه های یاد شده قرآن کریم ، میتوان داور یکرد که خداوند هم به موسی و هم به حصرن
داده  که در کوه طور سینا، درختیست که  نام مردم و آتش است  که درحقیقت آن درخت  منبع و ش چشمه  نور ، روشتن  

 هند و اروپانی  در خصوص ارتباط  و گرمی بنده های  من است. این آیه ها می رسا
نند که ایده های خیلی ها قدیمی و باستانن

ن  وارد گردیده است.    مستقیم درخت و آتش به دین اسلام نت 
ین وجه شایش، تعبت  و تفست  نور  و تصور و برداشت از آتش ، صورت گرفته است  و بدین سبب    در آیه نور  به بهتر

یفات مذهتر ، اعم از چراغروشن،  مراسم فاتحه خوانن و سایر همایش های مذهتر با  اسماعیلیان آن را در همه مرا سم تشر
ش را شمشف همه کار کرد های دیتن خود   حرارت و حلاوت ویژه می خوانند و مورد تلاوت قرار دهده و همیشه تعبت  و تفست 

 (  ۳۵النور، آیه  ۲۳) سوره  .  قرار داده و میدهند
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 و آن چراغ در شيشه

ی
ی است مثل نور او چون چراغدانی است كه در آن چراعی اى است آن   »خدا نور آسمانها و زمیر

ى درخشان است كه از درخت   است و نه غرنر افروخته می  شيشه گونی اخیر
ر

ف شود نزديك خجسته زيتونی كه نه سرر
خدا هر كه را بخواهد با    بر روى روشبی استاست كه روغنش هر چند بدان آتشر نرسيده باشد روشبی بخشد روشبی 

ى داناست.«    كند و اين مثلها را خدا براى مردم می نور خويش هدايت می   ی  زند و خدا به هر چیر
 و معیشتر همه مسلمان ها به شمول اسماعیلیان نقش مهمی را بازی می کند، از آثار و  

ی
آنکه درخت مقدس در هستر فرهنکی

ت امام   آفریده های پت  شاه ن خوان حصرن ت پت  ناصر خشو در مورد آرایش و آراسیر ناصر خشو هم هویدا است. حصرن
خورشیدی مطابق هشتم ماه مارس   ۴۴۰رمضان سال  ۳۰مستنصر بالله که خود حضور عیتن و بالفعل داشته ، به تاری    خ 

ن خوان  را در زیر درختر    م، خود عینأ در حضور امام قرار داشته  و این گونه در زمینه می نگارد: »  ۱۰۴۹ نحوه آرایش و آراسیر
دیدم  چون درخت » ترنج«  و همه شاخ و برگ  موحوده آن از شکر ساخته  و اندر او هزار صورت و تمثال ساخته همه از  

 (  ۴۴۵-۴۴۴، صفحات ۱۳۳۹) جلال الدین رومی، مثنوی معنوی مولوی، دفیر سوم، تهران ، شکر.« 
ن مروج بوده است که بر بنیاد بازیافت های باستان این عنعنه خیلی ها کهن ه ن ایران، یونان و روم باستان  نت  نوز  در شزمی 

شناسی » ارکیالوژی«  نمونه های خیلی ها جالتر از درخت مقدس بدست آمده  و در موزه های معروف و مشهور دنیا ،  
، چراغدان  و چراغ اسماعیلیان مناطق کوهستانن     نگهداری می شوند.  یعتن ارتباط درخت » مقدس« ، » هرچه« ، » ارچه«

، بدخشان ناحیه اویغور قر سینکیانگ کشور   -پامت  بدخشان  افغانستان، تاجیکستان،  مناطق شمال پاکستان و ترکستان شر
  دنیای آریانی ها است که به

ن ، هم تصادقن نبوده  بلکه ادامه مستقیم و مستدام همه سنت های قدیم و باستانن گونه    چی 
قول بر این است که گونی  بینش چراغ و چراغدان   کلاسک و باستانن اش نگهداری شده ، حفظ و حراست آن ادامه دارد. 

ان  در عالم ظاهر تسلیم داده شده  که  دارای تعبت  و تفست  معنوی،  به مثابه مظهر نور خداوندی توسط فرشته ها به پیامتر
ان  بنده های خداوند و امتان رسول را بسوی نور  و روشنانی معنوی رهنمانی    عرفانن و اخلاقر و اجتماعی  بوده  ، تا باشد پیامتر

ان سخن گفته است:    کنند. به این معنا حکیم ابوالقاسم فردوسی ، سخن گفته و اظهار می دارد که از زبان پیامتر
 یکی مجمری آتش  ةورد باز  

 بگفت از بهشت آفریدم فراز  
البته حالا  چراغ را نه به شکل مهر پرستر یعتن بینش پنجگانه ، بلکه از یک فتیله یکنواخت حدود سه متر  با هم تافته و بافته  
ن   پت  ، فتیله تازه بافته شده را با خواندن میر

»  و بعد قطع شده درست، تهیه و تدارک می بینند. خلیفه من حیث همکار روحانن
چراغنامه«  به نحو ویژه تاب داده  سه مرتبه قطع می کنند تا کوتاه تر شود و مطابق نیازمندی چراغدان تهیه و ترتیب گردد. 
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ن  قسمت   با زمرحله دوم و حتا سوم هم همان کار را تکرار می کنند و بعد با مقراض قطع می کنند. در اثنای انجام این عمل میر
، معنوی و عرفانن  در میان باورمندان حاصرن ،  را  » چراغنامه« های مربوطه  با آواز بلند و رسا می خوانند تا فضای روحانن

ن با آواز بلند     » کورس«آفریده شود. اهل دعوت در پاسخ  به گونه    یا همخوانن چراغنامه  که اظهار درود بر محمد است، نت 
شته و بر رویش روغن  می ریزد تا نرم شود و بهتر و زود تر روشن  و رسا، میخوانند. بعدأ خلیفه فتیله را در  داخل چراغدان گذا

ن   ن خود یک نیت و قیاس دیگری دارد . همزمان میر را به گونه پوره می خوانند و هر بار  سه قاشق    » چراغنامه«شود که این نت 
را  سه بار زیارت کرده  و  پش بزرگ شخص متوفا، چراغ » مقدس«  » چراغنامه«روغن به آن اضافه می کنند و بعد ا زختم 

بدست خود گرفته و بالای آتشدان و یا دیگدان بالا می شود تا هر یک و هر کدام ا زاعضای خانوداه  مطابق  سن و سال بر  
بنیاد اولویت ها چراغ را زیارت می کنند و  در ختم ، آن را روی آتشدان ، دیگدان میگذارند تا چراغ آهسته و به نرمی و آرامی  

یفات سنت  سوخت د مراسم تشر ن است شکل ظاهری پیشتر که    » چراغروشن«ه  و در فرجام  به خودی  خود ختم شود. چنی 
،   » مقدس« هدف از روشن کردن  این چراغ  ،و روحانن ی    ح و توضیح معنوی، باطتن ، عرفانن ، تشر ، تفست  ، که دارای تعبت 

 ، اجتماعی و روان پزشکی  است ، دیده بصت  
ی

، فرهنکی ت باطتن را بسوی جهان پنهان، نهفته و مکتوم باز می کندآنگونه  اخلاقر
ت مولانا فرموده است:   که حصرن

 گر نظر در شیشه داری گم شوی
 زانکه از شیشه است اعداد دونی 

 ور نظر بر روح داری وارهی   
 از دونی و اعداد جسم منجهی  

 از نظر گاهست ای مرد وجود  
 اختلاف مومن و گیر و جهود  

اث ناصر خشو ،     اث ادنر میر ی راجع به ارزش میر » برتلس اندری ایوانوی    چ«،  نظر برخی از عرفا و شیعیان اثنا عشر
 .«  ۱۲۱ -۹۶شاهنشاهی ، صفحات  ۲۳۳۵مشهد 

ن سبب است    ن های قدیم مربوط به سده    » چراغنامه«، که در  قسمت مقدمه    ا زهمی  به گونه عمومی این   ۱۹یعتن از میر
ن آمده است:  » اگر پرسند که هست کردن چراغ از گ مانده است،  و چراغ را گ روشن کرده است ، جواب بگو که   چنی 

ن از عالم ناسوت رحلت  ، زیرا وقتر که امام حنفیه برادر مادر جدای  امامان حسن و حسی 
ت محمد مصطفن نمود و   حصرن

ئیل مهتر  در رسید و گفت : » یا محمد خدایت سلام می فرستد  و بعد از سلام درود می فرستد و می گوید که  برای امام   جتر
ن  را  در دست داشت و   ئیل مهتر رفت و دوباره آمد و قندیل زمردین رنگ ستر حنفیه چراغ روشن کن  تا بر او سنت شود. جتر

ت محمد  داد و احکام ، ارکان و واجبات  چراغ را  رشته ای از بهشت و از درخت ط وبا، با چوب دلیل  آورد و به دست حصرن
ن بار  به گونه     چراغ را روشن کرد .«  اولی 

ت محمد مصطفن به امر و فرمان و هدایت  خداوند تبارک و تعالی  داد و حصرن
ان اندری ایوانوی    چ برتلس  در همآیش بزرگ  عالم شهت  دوره  اتحاد شوروی سابق، شادرو   » چراغنامه«،مفصل در مورد 

» برتلس اندری    علمی  که به مناسبت بزرگداشت از پت  شاه ناصر خشو در آستان مشهد   برگزار گردیده بود، ارایه کرد.« 
اث ناصر خشو ، مشهد  اث ادنر میر ی راجع به ارزش میر   ۲۳۳۵ایوانوی    چ«،  نظر برخی از عرفا و شیعیان اثنا عشر

 .«  ۱۰۷اهی ، صفحه شاهنش
ن آن  قابل قبول نیست، زیرا بر اساس  دست آورد های علمی امروز ، داوری این   ن زرتشتر مرتبط دانسیر اما در خصوص آئی 
ن بدخشان رایج نبوده است و آنچه ما امروز   چنیتن و قضاوت کردن  ممکن نیست   چونکه  دین زرتشتر هیچ گاهی  در شزمی 

ن  به عنوان بقایای   مهرپرستر که مقابل آئی 
ن قدیم تر و باستانن ن آتش پرستر داریم، همه مربوط می شود به کیش و آئی  آئی 

د.  امون مرتبط بودن   زرتشتر قرار می گت  با کلام و بینش  متصوف مشهور    » چراغنانمه«،نقطه دیگر آن دانشمند فقید پت 
ن درست  ( ۱۴۲۸-۱۳۳۰)  سده شانزدهم، شا نعمتالله ولی   شمردن جایز نیست چونکه استفاده از اشعار و شوده های او    ، نت 

در این اثرهرگز معنای آن را ندارد که گویا مولف اصلی  شخص موصوف می باشد. زیرا بر اساس رسم و رواج مرسوم سنتر  
ن  نظر به تقاضا و نیازمندی هر دور  از دیدانداز زمان و مکان ، دگر گون گردید، بهتر   » چراغنامه«اسماعیلیان بدخشان  میر

م سنتر بروز شدن را دارد که در ترکیب و ساختار آن  از اشعار و شوده   ورت و نیاز های متر و موزون تر می شود و مطابق  صرن
د تا مطابق نیاز  مندی ذهتن و باور های مذهتر  باورمندان  ترتیب  های شعرا و شاینده های  مختلف استفاده صورت می گت 

ن مولف   ن اصلی و نخستی 
»  و تنظیم گردیده باشد. از دیدانداز علمی، و پژوهسیر و  تاری    خ ترتیب، تنظیم و نگارش میر

کاملن غت  ممکن است  دانسته شود چون گفته می شود که تاری    خ آفریمش آن به چند هزار سال بر میگرد و     چراغروشن«
ستان های سکانی های پامت  دلیل نهایت قدیمی بودن  سنت  آمدن » چراغدان«ت بدس ن    »چراغروشن«،در قتر و هم میر

ن     »چراغنامه« ازه  این مدت زمان  بدون شک و تردید هم مراسم مذکور و هم میر    » چراغنامه« را بازتاب دهنده است. در شت 
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ا ی شدن یک هزار سال  اخت  که تاری    خ انتشار مذهب اسماعلیلی   دچار دگر گونن و تحول کلی قرار گرفت، اما در شت  زه  ستر
یفات  ن در جوار سایر سنت های مذهتر   » چراغ روشن«در آستان ها و مناطق ناهمگون بدخشان است  که مراسم تشر ، نت 

 پت  شاه ناصر خشو وابسته بوده است. موصوف من حیث  
بنیانگذار این راه و روش  با نام و فعالیت ها و کار کرد های تبلیفانر

ن های پامت  و بدخشانات  چهارگانه،  بدخشان افغانستان، تاجیکستان، علاقه جات شمال پاکستان  ویژه اسماعیلی  در شزمی 
أ به نام اویغور یاد می شود،  که در سیاق تاری    خ  به نام   ن  که اکتر  چی 

قر یا همان سینکیانگ کنونن » فرقه ناصریه،  و ترکستان شر
یه «  یا   یه در مصر کسانن دیگری  نصیر یاد می شود ، در صورنر که این نام یک اشتباه محض است زیرا گروه ناصریه  و یا نصت 

بودند و  کار کرد های ناصر خشو به انها ارتباطی ندارد ، چون  خود در یکی از قصایدش می گوید که ، ناصری یم ناصری 
یه  به اشتباه گرفته اند.  ناصری؟ بسیاری ها این واژه را با واژه ن  اصریه یا نصت 

ن های   از این سبب چه در اثار و آفریده های نسخه های  خطی مذهتر و چه  در میان مردمان و خلق های باورمند شزمی 
یفات   ن چراغروشن و چراغنامه  و آغاز گر و به اجرا در آورنده  مراسم تشر پیشتر ذکر شده ، ناصر خشو من حیث مولف میر

ینه ها به آن    » دعوت پیر شاه ناصر خشو«که به نام     » چراغروشن«  سنت  مذهتر  یاد می شود،  شناخته می شود و بیشتر
ف هستند. این ادعا تا حدودی درست است چونکه بنا به گفته شخص ناصر خشو ، کتانر را زیر عنوان   که     » مصباح« معتر

ی    ح و تفست  و تعبت      اندر تناسب تن و جان  و بقای روح بعد  از فنای جسد  به تألیف گرفته است، گفتار به عمل آمده  و تشر
س علاقه   » خوان الاخوان«،گردیده است که در اثر پت    ن از آن ذکر به عمل آورده است. متأسفانه  حالا این اثر  در دستر نت 

ن  ن اسمیعیلی و غت  اسماعیلی ، اعم از تسین و تشیع،  قرار ندارد.  احتمالأ »  مندان، باورمندان و پژوهشگران کیش و آئی 
 ناصر خشو  مروج بوده و بعد ها بر اساس آن     چراغنامه«

ی
کنونن را  مطابق خواست و نیازمندی      » چراغنامه«در دوره زندگ

 زمان و مکان ، ترتیب و تنظیم نموده باشند.  
ام به روح شخص متوفا روشن می کنند، این جا لازم است  تا یک موضوع  خیلی پیچیده و   چون چراغ را برای بقا و ادای احتر

بنیادی را  روشن سازیم که  آن عبارت از نظریه تناسخ و یا ست  ارواح  در اجساد گوناگون است ، باید تأکید ورزید  که فهمش  
  روح در عالم بالا  با نظریه تناسخ که مطابق آن روح می تواند از یک جسم به جسم دیگر و حتا ا

ی
ز آدم به حیوان  بقا و زندگ

ن و   ن گذرد،  اختلاف کلی دارد. حکیم ناصر خشو و سایر دانشمندان، متفکرین و انسان های صاحب اندیشه از آن  آئی  نت 
کیش اسماعیلی  نظریه  تناسخ را اصولأ  قبول ندارند  بربنیاد تعلیمات و آموزش آنها ، هر شخص به گونه انفرادی ، یگانه و  

ود و دوباره هر گز   – یده می شود و روح هر انسان بعدی  جدا شده از تن، به عالم بالا منحصرن به فرد خود آفر  به آسمان مت 
ن بر نمیگردد. چونکه مطابق فلسفه اسماعیلی، هدف آمدن روح به این عالم ناسوت عبارت  از آن است که در مدت   به زمی 
فت دایمی باشد، و بعد از جدا شدن از تن و جسم به عالم بالا   بودن خود با جسم بسوی کمال معنوی  در نمو، رشد و پیشر

ن به عالم عقل، رسیدن به عالی ترین رفته ، به ع قل کلی می پیوندد که مرجع نهانی اوست. برای وی هدف نفس از برای رفیر
ن گفته است : » با برهان عقلی  و بنیاد  ح این حال را در کتاب » مصباح« ، این چنی  مقام که نعمت ابدیست، می باشد.« . شر

) ناصر خشو، « خوان الاخوان« ، کلیات ، جلد اول، دوشنبه ، سال  منش تیوری تناسخ  نه بر دعوای بدون  برهان .« . 
 (  ۳۲۴م، صفحه ۱۹۹۱

که در کلیت خود چهار مرحله مختلف      » چراغنامه«،اکنون باز میگردیم به سخن اصلی خویش در مورد  تاری    خ پیدایش 
ی نموده  است، میتوان قرار زیر بر شمرد:   فرآیند انکشف و تحول سنت مذهتر را در بدخشان و نواخ همجوار آن ، ستر

 آریانی مهر پرستر در بدخشان از زمان قبل از هخامنسیر ها، سده های ۱
ن پیش از میلاد،  الی انشتار   ۵و  ۴. دوره تروی    ج آئی 

 دین اسلام  در سده دهم میلادی .  
ن ادب   . ا ززمان پذیرفته شدن مذهب اسماعیلی و مواصلت و حضور پت  شاه ناصر خشو به دیار ۲ خراسان و به ویژه  شزمی 

سلطان محمد    -پرور بدخشان ، در نیمه دوم سده نهم الی فروریزی آخرین  سلسله  پادشاهی خود مختار یو کشوری بدخشان
 بدخسیر  در سده چهاردهم  میلادی. 

 و بخارائیان.  صفویان ، سلاله یار بیک خان  سمرقندی، افغان ها -. دوره استیلای حاکمیت بیگانگان  تیموریان ۳
یفات  مذهتر   ۱۹۲۳. دوره جدید ، آغاز از سال  ۴ ن علی ، در مراسم تشر ی ستر

م بعد از گویا ختم اصلاحات و نوآوری های مشتن
ت امام سلطان محمد شاه  آقا خان سوم ،  چهل و   ن علی  فرستاده ویژه حصرن ی ستر

، به ویزه سنت چراغ روشن توسط مشتن
ن امام مورونر  اسماعی ی و  هشتمی  ی سید منت  بدخشانن که حدود بیست سال در دربار امام من حیث مشتن

لیان ، و مشتن
، مناطق سند و پنجابب و بلوچستان پاکستان، بر بنیاد  ن  چی 

قر مبلغ  در خدمت جماعت آسیای  مرکزی ا، افریقا، ترکستان شر
امون کار کرد های سید منت  بدخشانن    هدایت و سفارش امام وقت، قرار داشته است، در ختم این مبحث به گونه مفصل پت 

مطالب لازمی را  با خواننده ها، علاقه مندان، مرور کننده ها   و مریدان  ایشان،  سهیم خواهیم خواهیم ساخت.  در همه  
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یفات مذهتر  ، از دیدانداز  » چراغروشن «این دوره های مختلف که حاوی مدت بیشتر از سه هزار سال دارند، مراسم تشر
 های سنتر قدیمی آریانی را ، نگهداشته است. 

ی
 برگزاری عملی خود ویژه گ

ن ،  و روشن نمودن  ایط اجرائیوی در زمان و مکان معی  ک همانگونه است که  در  دوره     » چراغ مقدس«،موارد و شر و متتر
 » چراغنامه«،خوانش  های پیش از اسلام بوده است. یعتن در شب سوم  پیش از دمیدن صبح صادق و شفق صبحدم  با 

آغاز میگردد.  چراغدان هم تقریبأ همان گونه است که در دوره های قدیم و باستانن کار برد داشته  و مورد استفاده قرار گرفته  
 ذکر نمودیم، در هر زمان در برابر  و همسونی با  سایر مسایل  مذهتر ، بر بنیاد امر،  

ن اثر  آنگونه که پیشتر است. تنها میر
، تغیت  داده می شود ، آنگونه که در این سال ها   » امام حاصری و ناظر روزگار«ش و هدایت کتتر و یا شفاهی امام زمان سفار 

بعد از ایجاد و ساختار ادارات و نهاد های امامت و جماعتر  در افغانستان و تاجیکستان و سایر مناطق همجوار  مطابق لزوم  
ات مثبت و سودمند قرار گرفته  و تا حدی از  دید ، نیازمندی های جماعت و سهولت ه ای زمانن و مکانن ، دستخوش تغیت 

ک شان با سایر برادران و خواهران  ایط دشوار جماعت و زیست مشتر ازه تاریخن نسبت شر همه مولفه های دیگری که  در شت 
یفات مذهتر داخل مراسم اسماعیلیان  مناطق یاد ذکر  شده بود، سچه  مسلمان  و بخاطر بقای خودی و فرآیند مراسم تشر

وان و مریدان     اسماعیلیان ، به پت 
گردیده و هر انچه منطق رسای اسماعیلیسم فلسفن حکم می کند، منحیث مالکیت عقلانن

پیشکش گردید. قابل یاد آوری است که از دو دوره نخست هیچگونه اسناد و مدارگ که ثبوت کنند برخن از مسایل یاد شده  
در دست داریم که  خیلی هم    » چراغروشن«،تیار نداریم، اما ا زدو دوره بعدی برخلاف نسخه های زیادی  از باشد، در اخ

» دعوت یا ساده تر  » دعوت ناصر خشو« از هم از دیدانداز متتن و سیاق و محتوا، ا زهم متفاوت هستند و تحول عملی 
ی تصحیح شده«  » چراغنامه«،را در چند صد سال اخت  نشان می دهد. از جمله دو     شاه ناصر« وجود دارند  که یکی    » میر

ی ۱۹از آنها مربوط سده  یفات بینش اثنا عشر  های  سیاق و مراسم تشر
ی

دوازده امامی  را دارد  و   –م، است و بیشتر ویژگ
ن علی  در سال  ی ستر

ن است که مشتن ،   در نتیجه همکاری  شخصیت فرهیخته از میان اسماعیلیان م۱۹۲۳دیگری همان میر
ن نسخه را دارند  و ا زآن در   ن حالا  همی   ، به نگارش گرفته شده بود.  خلیفه ها تنها همی 

شغنان، مرحوم سید منت  بدخشانن
 و غرنر  ولای

قر یفات مذهتر  دعوت ناصر خشو ، در هردو قسمت  ناحیه  پامت  شر د مراسم تشر ت بدخشان تاجیکستان  پیشتر
ن  مورد کار   قر اویغور ، سینکیانگ چی  و افغانستان ، مناطق علاقه جات شمال پاکستان و ایالت شیقول، منطقه ترکستان شر
ن علی معلومات بدهیم.    ی  ستر

امون به اصطلاح  و نوآور یهای  مشتن برد قرار  میدهند.  بنا بر این لازم میدانیم  که اندگ  پت 
ن اسماعیلی  جهت انجام  برخن از نو آوری   ۱۹۲۳سال  م، از دربار امام سلطان محمد شاه ، آقا خان سوم، دو تن از  مبلغی 

د مسایل مذهتر و هم ساختار  و یا طرح ایجاد و ساختار    ها و ایجاد  ساختار جدید نهاد ها و ادارات امامت ، هم در پیشتر
یفات مذهتر  جدید وابسته به مسایل مذهتر کیش اسماعیلی در      » چراغ روشن«، مناطق یاد شده ، به ویژه مراسم سنتر تشر

ق شناس اتحاد شوروی سابق، آن بود که اسماعیلیان  فرستاده شده بودند.  سبب این اقدام، بنا به فرموده اندری برتلس شر
ت پت  شاه ناصر  گویا عنعنات و رسوم اسماعیلیان بدخشان را که بر بنیاد کار ک   » گروه خوجه ها« ،هندستان رد های حصرن

ن خراسان  که یکی از جزایر دوازده گانه قلمرو اسماعیلیان  به   ت امام مستنصر بالله، به شزمی  خشو که منحیث حجت حصرن
ی ها را به بدخشان فرستادند تا آنها   ن و مشتن فت، مورد پذیرش چندانن قرار نمیدادند، و شصت سال پیش مبلغی  حساب مت 

د این مراسم  که در میان اسماعیلیان بدخشا از همیت   بتوانند در آن ج ا  کار کرد هانی را به راه اندازند که از اهمیت  و پیشتر
ی کرده نتوانند ، حد اقل از    برخوردار بود، تا حدی اگر جلو گت 

، اجتماعی و اخلاقر ، معنوی ، عرفانن خیلی ها بالای تاریخن
» برتلس اندری ایوانوی    چ«،  یت و سفارش و ارشاد جدید امام وقت کار کنند.  شدت و حدت آن باید  بکاهند و مطابق هدا 

اث ناصر خشو ، مشهد   اث ادنر میر ی راجع به ارزش میر شاهنشاهی ، صفحه   ۲۳۳۵نظر برخی از عرفا و شیعیان اثنا عشر
۹۸  ». 

ت امام سلطان محمد شاه ، این ادعا را مورد تأئید قرار  ند اده و هیچ فرمانن و هدایتر  به مثابه  سند  در صورنر که شکار حصرن
وانش هدایت میداد که به راه و روش و سنت   مستند، در زمینه وجود ندارد، چون امام در هر فرمان خود  به مریدان  و پت 

ماه ذی   در  پیر سید مرسل،به گونه مثال در فرمانن که به عنوانن  های مرسوم  آبا و اجداد تان ، صادق و ثابت قدم بمانید. 
ن ارشاد فرموده  است : »  شما دوستان  م۱۹۰۸سال  هجری مطابق ماه حنوری   ۱۳۲۵ القعده سال ، ارسال داشته چنی 

مولا، در راه و رسم  پدران و پیشینیان خود ثابت قدم بوده  و همه برادران دیتن   باید به گونه یکدلی و یک جهتر با هم رفتار  
با اخلاص و محبت مصفا داشته باشید. پیشینیان خود را بخاطر داشته باشید و همواره مورد   نموده  و با طن و ظاهر تان را 

ام و اکرام قرار بدهید و دین  قدیم و قویم گذشتگان تان را  پایدار نگهداشته  و آنگونه که برای شما فرمان داده ام مورد   احتر
ام و اکرام قرار  داده ، آنگونه که ایشان آن را پایدا ر و ثابت نگهداشتند، نگهدارید و  در راه و رسم تان ثابت قدم بمانید و  احتر

همه برادران دیتن  به گونه یکدل، یک صدا و همصدا و همنوا و با یک جهتر  زیبا رفتار کرده باطن و ظاهر خود را  به اخلاص  
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رید و  در راه راست و صراط المستقیم   و محبت ، با صداقت و ایمانداری خدمت گزاری شکار  تان، یعتن امام زمان ، نگهدا
ن   قدم گذارید ، آنگونه که آنها پیموده بوده اند.«    درست و متی 

ن   ن  شزمی   مناطق اسماعیلیه نشی 
ن علی و داعی سید پنت  بدخشانن  در سفر های خدمت گزارانه شان  در اکتر ی ستر

اما مشتن
 و مانای  پت   ناصر خشو که بنیان 

بدخشان مردم را  به آن دعوت نمودند،  که گویا باید از رسوم و عنعنات قدیم و باستانن
و من بعد امور مذهتر را به طریفر که در هندوستان مروج است انجام دهند، می  گذاشته بود، دست کشند، درست نبوده 

ن علی  سبب اختلاف  ها و انشعاب ها  و مناقشه های مذهتر  در بدخشان گردیده    خواهم بگویم که این اقدام و اراده پت  ستر
رانه استفاده کرده ، هم شماری از  پت   و دستگاه حکومت آن دوره  در بدخشان از این  وضعیت به میان امده خیلی ها  ماه

وان و مریدان« ها را به اتهام   یالیسم بودن شان در میان پیر وان شان     »  جاسوس امپیر حذف فزیکی نموده  و شماری از پت 
ن ، هم به جرم اسماعیلی بودن  شان مورد پیگرد قرار  گرفته شکنجه شدند.  جن  جال ها  را که افراد کم سواد و بیسواد بودند نت 

ی   ۱۹۳۲مناقشات مذهتر که از این نو آور ی و گویا نو آوری های به میان آمده بود، الی سال  م، جریان داشت.  بعد ستر
امون   ت امام شکار سلطان محمد شاه و ارایه گزارش  پت  ن علی  به دربار امام زمان حصرن  یستر

شدن مدنر  چند، از بازگشت مشتن
ت امام فرمان شان که در  وضع ایجاد شده در میان جماعت  یفات مردم و جماعت بدخشان ، حصرن بدخشان، مراسم تشر

ن مرقوم شده  ۱۹۲۴هجری  مطابق ماه مارس  سال   ۱۳۴۲سال    پت  سید مرسل هدایت داده بود که این چنی 
م،  عنوانن

ن علی  با آن صداقت کیش  سید مرسل  و  ی ستر
سایر امر برداران در  است: » دستورالعملی که محب  صادق الولا ، مشتن

یفات مذهتر ، دیتن و   شیوه تعلیم و اموزش  جماعت و تروی    ج مسایل مهم و ارزشمند دیتن و مذهتر به شمول مراسم تشر
دنیوی هدایت داده است  ، بدان طریق رفتار نمایند و بعد وفات فرد و یا شخص، چراغ  را باید روشن کنید  و دعا  را مطابق  

ف  انفاذ خواهد یافت، بخوانند. و مزید بر آن تعلمیت قرآن  را در هر منطقه ای      نسخه ای که  با وصول  و حصول فرمان شر
ن برگزار کنند. لا کن با کمال طهارت   و کشوری که تا  کنون مروج و مرسوم بوده است، مورد اجرا قرار داده  و دعوت بقا را نت 

ن علی سنت اجدادی و قدیمی  مراسم   ظاهری و باطتن  و دیانت نیک و مصارف  کم و میانه بر  ی ستر
خلاف تشویقات مشتن

یفات مذهتر  سنت  را  که به گونه رسمی از جانب امام هدایت داده شده  بود و مجوز دانسته است،    » چراغ روشن«تشر
م،  مراسم  ۱۹۳۲  که مورد خوشنودی جماعت و امام هم گردیده  به گونه  زایدالوصفن  مورد استقبال قرار گرفته بود، الی سال

 مانند سایر  امور مذهتر  به گونه مخفن انجام داده می شد و مورد برگزاری و اجرا قرار میگرفت.   » چراغروشن«
ین شاه ، شا تیمور بنیانگذار حقیفر جمهوری تاجیکستان  به منطقه بدخشان ۱۹۳۲در ماه اگست سال  م،  هنگامی که شت 

فذ شغنان  که از خویشان و تباران نزدیک او بودند،  با شدار خواجه باقر شاه  به  آمده بود، یک  دسته از روحانیون متن
یفات  مذهتر را  به  گونه آزاد  و آشکارا   حضورش رهیاب شدند و با پافشاری زیاد، تقاضا و تمنا نمودند که انجام مراسم تشر

ین شاه شاه تیمور  که در آن زمان  منسیر کمیته مرکزی حزب کمونست  تاجیکستان و عضو اجازه فرمایند تا برگزار شوند. شت 
ی  ریاست حزب کمونست اتحاد شوروی  سوسیالستر بود،  و مزید بر آن یک سیاست مدار آگاه بود و مرد   هیأت رهتر
ام و اکرام بزرگ قایل بود،  به اشخاص یاد شده که حضورش   خردمند، به تاری    خ سنت های مذهتر قوم و مردم خود ادای احتر

» همکار روحانی  ه بودند  به گونه رسمی و کتتر اجازه داد و فرمود تا ا زمیان خود به اتفاق آرا  یک تن را  منحیث خلیفهرفت
،» انتخاب کنند و عنعنات  و رسوم دیتن خویش را مانند پیشینیان شان انجام دهند. در نتیجه آنها  علی مدد شاه ابن     پیر

یفات مناسک مذهتر »  هدایت شاه را منحیث خلیفه خویش ان چراغروشن«  تخاب نموده اجرای مناسک مذهتر  مراسم تشر
با زیکبار دیگر  ، آنهانی که در  شدمداری   ۶۰و  ۵۰را  جهت صلاحیت برگزاری به موصوف واگذار نمودند.  در سال های 

د مزاسم مذهتر را هم در اخ تیار داشتند،  که در آن زمان آنها  حاکمیت سیاسی بودند،  و صلاحیت برنامه ریزی را برای پیشتر
«را به نام  خلاف دینان  یا دیگر دینان یاد می کردند،  کوشش می کردند تا در زیر     ، » کمونست های منتظم مسایل  مذهبر

ن علی عاشق علی را برهم زده  ی ستر
  پرده  مبارزه غت  دین باورانه شان ، نقطه اساسی برنامه عملی  نه شده نو آوری های مشتن

و به عوض آن تنها  نماز دسته جمعی  با تسبیحات را  در همه حدود و صغور بدخشان ، حاری نمایند.  خوشبختانه این بار   
امون   ه کرد و کار کرد های شان را به پرتگاه تاری    خ  انداخت.  این بود مسایلی که به گونه اختصار  پت  هم چراغ چشم آنها را  خت 

یفات مذهتر  ماندگار تاری    خ پیدایش ، تحول ، انکش  ش مراسم تشر در میان   » چراغنامه«، و » چراغروشن« اف  و گستر
 اسماعیلیان آسیای میانه و بدخشانات . 

یفات  سنتر  ، پرورش، ستایش و پرستش روح و روان انسانن است. بر   » چراغروشن«هدف اساسی و بنیادین مراسم تشر
  دنیوی ،   اساس آموزش، تعلیم و تعلم،  داشته ها و انب

ی
، مذهتر و فلسفه آریانی ، همه انسان ها در زندگ اشته های دیتن

جسمانن ،  زمیتن ، روحانن و آسمانن شان ، دو بار در گهواره می خوابد: نخست هنگامی که  چشم به جهان می گشایند الی  
مند  بوده و احتیاج دارد، تا دست  زمان  بهره ور شدن ا زنفس سخنگوی که  همواره به  پرورش  جسمانن در قدم نخست نیاز 

 
ی
و پا و همه اندام او  به شمول قد و قامتش موزون  به ساختار گرفته  و شکل پذیر شود. این حال معمولن الی سن سی سالکی
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ن  آثار نفسانن و نفس ناطقه  آماده می سازد  تا شود خوش   ادامه پیدا می کند و آهسته آهسته  طفل نوزاد را برای پذیرفیر
 خت  مقدم و خوش آمدید است ، پذیرا شود. شنیدن آهنگ و موسیفر ارام و موزون      » له له ئیک«هنگ   آ

که شود مقدمانر
ن به خواب آرام و آسوده است، هر مادر عزیز و مهربان  که واژه گویسیر و اصطلاخ موزون  برای آفرینش اسایش  نوزاد  و  رفیر

، وادار نموده و مورد تشویق و ترغیب اوانی قرار میدهد که در حقیقت آفرینش  طفل  را  با گرفت غذای معنوی و روانن 
میلودی در ذهن و روان طفل نوزاد است ، همواره من حیث نماد خاطره ها در ذهنش باقر می ماند.  به هر اندازه ای که طفل 

انکشاف معنوی انسان آغاز میگردد    بزرگتر می شود، بر بنیاد همان نفس سخن  گویش  بر نفس حسی غالب میگردد و مرحله
 اش انکشاف می یابد.  

ی
 و الی آخرین لحظه  زندگ

ومند تر و قوی تر  و بر عکس نفس حسی همانقدر کاهش می یابد  و در   در دوام حیات ، نفس سخنگوی مرحله به مرحله  نت 
ت ،  ماهیت و همویت طبیعی انسانن ، نهایت روزی فرا می رسد که این جفت به حالت طبیعی  ناگزیر هستند  مطابق  خواس

  تغیت  پذیری  انسان است، خارج  
ی

ا زهم جدا شوند.  یعتن جسم و روح، تن و جان ا زاعتدال طبیعی خود که آن سبب زندگ
می شود. حکیم ناصر خشو این نکته را اینگونه توضیح و تفست  می کند: » فنای حسد و حسمانن آن است که هر طبیعت از 

صر و طبایع آغازین، خاک، باد، آتش و آب  به میان آمده و  دوباره  به اصل خویش باز گردند، و ما مر باز شدن  چهار عن
ی راجع به  ایشان را  فتن جسمانن و جسدی گفتیم.«  »برتلس اندری ایوانوی    چ«،  نظر برخی از عرفا و شیعیان اثنا عشر

اث ناصر خشو ، مشهد  اث ادنر میر  « ۳۳۳اهی ، صفحه شاهنش ۲۳۳۵ارزش میر
 این چهار طبع پایدار است، جسم به حالت درست  خویش بر اثر نفس زنده است » باز شدن طبع 

ی
یعتن تا وقتر  که همآهنکی

ن به اصل خویش باز گردد، چون جسد نادان  به اصل های نادانن خود   هر یک  به اصل خویش همی گواهی دهد که نفس نت 
ی که به اصل خویش باز گردد، قوی ن تر شود و نه ضعیف تر. پس درست شد که نفس در آنوقت به قوت    باز گشت و هر چت 

»برتلس غانی خود می رسد که از جسد جدا گردد. پس درست کردیم و درست گفتیم که جسد فانیست و نفس باقیست.« 
اث ناصر خشو ، مشهد  اث ادنر میر ی راجع به ارزش میر   ۲۳۳۵اندری ایوانوی    چ«،  نظر برخی از عرفا و شیعیان اثنا عشر

 « ۳۳۳شاهنشاهی ، صفحه 
 به کمال نهانی خویش می رسد و باید گفت که به حدی می رسد  که  

یعتن جسد چون کالبدی است، که توسط آن نفس انسانن
 روحانن و معنوی خود را  که ابدی و باقیست، آغاز می نماید. چون 

ی
دیگر به جسم احتیاج ندارد  و آنرا ترک می کند و زندگ

حکیم ناصر خشو: » غرض آفریدگار عالم  از آفرینش  این موجود سخن گوی  و اندیشمند است  که عبارت   نظر به  گفتار 
از مردم است. و چون این مردم در ذات خود  یک صورت جسمی است و روخ است  ، با نفس سخنگوی  با هم بوده و باز  

دلیل بر این دارد که غرض آفریدیگار از این عالم ، این  مرگ سبب جدانی  ایشان  و جدا شدن  شان از همدیگر می شود  و  
ت و  صورت دیگر است که با  میانخر آن  صورت جسمی   صورت جسمی بود که ویران شونده و ا زمیان رونده است،  اما ست 

ا و شیعیان  اندری ایوانوی    چ«،  نظر برخی از عرفتمام شد و به  صورت فعلی  و ساختار کنونن صورت انسانن حاصل آمد. « »  
اث ناصر خشو ، مشهد  اث ادنر میر ی راجع به ارزش میر  «  ۲۳۹شاهنشاهی ، صفحه  ۲۳۳۵اثنا عشر

روح برای سفر کردن به عالم ارواح و جا گزین شدن در»  فردوس برین «،  نسبت هر آمده ،  با در نظرداشت مطالب گفته 
 شخص متوفا چند فرضیه مهم را باید انجام داد:  

. خلیفه، ملا، شیخ و یا هر فرد دیگری که  نزد بیمار نشسته است، از وی می پرسد که آیا کسی از شما و شما از کسی قرضدار ۱

؟ چون بر اساس اخلاق حمیده انسانن  و هدایات و ارشادات مستدام دیتن ،  هر فرد کوشش می کند که   هستید یا خت 
د و روحانیت اش  خدشه دار نشود. معمولن  بیمار  هیچگاهی بدهکار  کسی نباشد تا در روز قیام ت  مورد باز پرس  قرار نگت 

» نه من  به کش و نه کش من بدهکار  است ، بجز آنکه من در پیشگاه خداوند تبارک و تعالی بدهکار  پاسخ می دهد، 
دازم و یا خواه »  بعد ملا یا خلیفه م پرداخت.« . هستم،  که هیچ گاهی شاید آن را نتوانستم و شاید نتوانم ادا کنم و بیر

  ،» یف« ، » تبارک«،بر ش و روی بیمار  که در حال جاندادن است ، سوره دستیار  و همکار روحانی پیر و    » یاسن سرر
یف می خواند، یخن لباس جانش را پاره کرده و قفس سینه اش را آزاد می   ن و سیاق قرآن شر سایر جزوه ها و پاره ها را از میر

 کند.  
وفه، یا برنده  بطور متوازن راست می کنند و جسدش را با تکه شخ می پوشانند.  ص. بعد جان دادن جسد مرده را  روی ۲

ه گان  اعم از اعضای خانواده و هم وابسته به خانواده های خویشاوند و اقارب  دور و نزدیک  بر بالای جسد،   ن بانوان و دوشت 
،  را با آهنگ موزون و بلند اما با میلودی دیگر که نوحه   » له له ئیک«همان شود گریه و نوحه شانی می کنند و باز هم 

ن و متأثر کننده است.   گونه است، گریه کنان می خوانند که خیلی غم انگت 

. بعد ختم این فرآیند جسد مرده را  شست و شو می کنند و به آن کفن می پوشند و روی نردبان قرار میدهند چون یگانه ۳

برای استفاده است  و دو شاخچه را  از  درخت بید  می برند و به شکل کمان از طرف ش و پای مرده ، به نزد بان و پای    وسیله
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د و بعد تکه شخ را پوشانده  و بعد آن بر روی جسد یک   مرده وصل می کنند که در حقیقت شکل گهواره را به خود می گت 
ن میگذارند و  به  تخته شال  را هم میگذارند. بعد آن تابوت   ون نموده به اندازه هفت قدم  دور تر از  خانه بر زمی  را ا زخانه بت 

دنبال آن  مطابق رسم و رواج اسلامی نماز جنازه را می خوانند. بعد از ختم خوانش نما زجنازه که فرض کفانی است، تابوت را  
ل آخری و اصلی   ن ن را  به ش می رسانند و آن نوده های درخت بید  برده و مراسم  » آخرت«،  روی شانه ها گذاشته به متن تدفی 

 را که به اندازه قد و قامت جسد مرده بریده بودند، مطابق به اندازه آنها برای جسد مرده، قتر می سازند.  
ن   استفاده شده بودند به شکل چهار گوشه یا به گونه چلی پا،    » گهواره خاک«،یک جا با آن نوده هانی که برای ساخیر

شکسته و روی قتر میگذارند و خاک را بر بالای آنها توده نموده ، پر می کنند. از آنر که  در آن جسد را شست و شو داده  
  بر روی قتر پاش میدهند و  

پیاله را  با  سنگ بر روی قتر   بودند، یک گیلاس  از آن را بر  ش  خاک می آورند و به گونه دورانن
که مطابق آن یاد می کنند و می گویند که این همان سنت قدیم آریانی است     » آب طهور«می شکنانند و آن آب را به نام 

روح  و روان مرده  از زندگان بواسطه آن آب پاک جدا می شود و به عالم بالا شتابان روانه می شود و می پیوندد. از این جا  
و پیمانه  عمر چون پر شود،  کالبد و جسم بیجان او که    » پیمانه  اش پر شد«،که بعد از وفات آدمی  می گویند که   است

ن دیگر جمع نمی شود.«  ن افتاده می شکند و آب ریخته بر زمی  ) برنارد . پیاله شکل  و گونه نمادین و تمثیلی آن است، بر زمی 
 م( ۱۹۶۳د یورش مغل ها ، ب.ب. و برتولد برشت،  ترکستان در عه

ابش جان است .«به این معنا حکیم عمر خیام  فرموده است که :    . به تعبت  اسماعیلیان ، این آب    » جسم تو پیاله و سرر

یف  از آن ذکر به عمل آمده است و به هر بنده مومن و مسلمان که  اب  طهور است که در قرآن شر نماد و تمثیل همان شر
اب شمست  و مشت بار می نوشانند. در صورنر   بنا بر اعطای فیض الهی ، بهشتر می شود، حور و غلمان او را در بهشت، شر

یلیان  به این باور نبوده و شاید این ادبیات را  از سیاق کتب و اسناد و مدارک سایر برادران مسلمان شان که در میان  که اسماع
آنها هستر داشته و از کتب و آفریده های امور دیتن ، داشته ها و انباشته های فکری شان مستفید شده اند،  بازتاب داده  و  

ن    تعبت  و تفست  اسماعیلیان از دوره  ها تا همی 
خلافت فاطمیان، نزاریان سوریه، ایران، دوره ناصر خشو  و دوره آقا خانن

ایط زمان و مکان  بروز می شود و نو تر میگردد، زیرا بر اساس   اکنون  به گونه علمی، منطفر و فلسفن  بوده و همواره مطابق شر
با جامی    (۴۴نشينند )بر سريرها در برابر همديگر می    (۴۳)  در باغهاى پر نعمت » مومنان   فرموده خداوند تبارک و تعالی :   

امونشان به گردش درمی  از باده ناب نه در  (۴۶دهد ) سپيد كه نوشندگان را لذنر خاص می  اى سخت باده (۴۵آيند )پیر
 می

ی
 .«  (۴۷افتند ) آن فساد عقل است و نه ايشان از آن به بدمسبر و فرسودگ

ی های کنونن   ستان  سکانی ها، اجداد پامت  قدامت  تاریخن که این سنت و عنعنه قدیم و باستانن  و همچنان موجودیت قتر
چهار الی پنجهزار ساله دارد،  نشان میدهد که این مردم از آغاز تا امروز همواره مرده ها را در خاک دفن می نمودند و عادت 

را می سوزاندند یا به بالای دخمه ها و قله های کوه برای طعمه لاشخوران، جهت  زرتشتیان بعد آن که مرده های خویش 
 خوردن میگذاشتند، برایش بیگانه بوده و هیچگاهی در بدخشان مروج نبوده  است.  

سنتر در بالای آتشدان، مراسم   » مقدس«.  در سه شبانه روز مراسم ماتم داری در  شامگاهی بعد از روشن کردن چراغ۴
«،خوانن  مدیحه ن  » مداح خوانی بوده  و حایز معتن و مفهوم ویژه است چونکه در آن    » مقدس«برگزار میگردد که آن نت 

ستایش و نیایش خداوند تبارک و تعالی ، شش پیامتر صاحب کتاب و  اول العزم ، امامان معصوم، امام  حاصرن و ناظر، صورت  
د.    یفات س  می گت  ن است در مجموع مراسم تشر که به نام دعوت ناصر خشو هم یا  دعوت » چراغ    » چراغروشن«نت  چنی 

ده باید گفت که هدف اساسی این مراسم خیلی ها مهم، بینش  روحانن و تاریخن   ده و فشر روشن« یاد می شود. به گونه فشر
سفر کردن  به اصطلاح  آن است که  روح از بدن جدا شده را  که در طی سه شبانه روز  در محوطه خانه  باقر است برای عزم  

ا زعالم ناسوت به عالم ملکوت  یا به دیار نور جاویدان ، به آفرینش و مقا  ابدی خویش ، رهسپار    به » اسمان« مروج سنتر   
ن اسماعیلی  آدم در کلیت خود، من    آریانی و  بینش  فلسفن بعدی کیش و آئی 

میگردد.   بر بنیاد اندیشه های قدیمی و سنتر
ین   ف آفرینش  متشکل است از  سه مولفه  حیث بهتر .    : معدن، نبات و حیوان. و  اشر یعتن دارای روح جمادی، نبانر و حیوانن

ن   این دیدانداز  از دوره های خیلی ها قدیم آریانی هم قدیم تر  و به مرحله ابتدانی هند و اروپانی مربوط است که در آن دوره نت 
ن اندیشه  تقسمات سه گانه عالم  و مب عدد سه مروج بوده است و در محیط و منطقه پامت   » تقدیس«تتن بر آن  همی 

اکنون هم به همان شیوه زنده و باقر مانده است. راجع به این نکته دو تن از پژوهشگران مشهور تاری    خ زبان ها و فرهنگ   
ن ابراز نظر مبسوط و موزون نموده است  که عدد سه در بینش و تصور هند ، نت  و اروپانی دارای معنای مقدس هندو اروپانی

ن کرده و بر ملا می سازد. اهمیت ویژه عدد سه، در   بوده و معمولن شمار واحد ها ی مهم سنتر و اسطوره شناسی را معی 
 قدیم 

ی
م و به ویژه هندو اروپانی قدیم  در سه گانکی

ن    » تثلیث« دیدانداز و تصورات اسطوره شناسی هندوئت 
ُ
جهان  و متناسبا

«خت جهان به سه قسمدر تقسیم در  و  زیرین است که به آن همه    » جهان بالا«، » جهان میانه«، و » جهان تحتانی
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»برتلس اندری ایوانوی    چ«،  نظر برخی موحودات زنده تناسب دارند  و مطابق این سه مولفه ، جهان تقسیم بندی می شود.  
اث نا اث ادنر میر ی راجع به ارزش میر  «  ۹۸شاهنشاهی ، صفحه  ۲۳۳۵صر خشو ، مشهد از عرفا و شیعیان اثنا عشر

فلسفه اسماعیلی ادامه این  اندیشه کیهان شناسی قدیم است که بر بنیاد آن عالم صغت  گفته می شود. از این نگاه ترکیبش   
، شکل گرفته و بر اثر روان   به عالم کبت   یعتن طبیعت و کائنات شباهت و مطابقت دارد . یعتن آنهم از این سه جز ترکیتر

«آسمانن   می کند و بعد  و الهی زنده  و   » یزدانی
ی

ن زندگ ن در روی زمی   معی 
سخنگوی باز حوینده عقول می شود، که یک مدنر

از رسیدن به کمال جسمانن و روحانن  نقش جزوی او جهت وصل شدن به نفس کلی، تن خاکی را ترک می کند و روانه عالم  
ه گان باید به آن پیوند معنوی و روحانن داشته  بالا یعتن عالم ملکوت می شود تا در آن جا خوشنود و آرام  و شادمان باشد. زند

ارواح را  پاس داشته باشند که ثبوت عالم روحانن بر این مدعا شاهد دقیق است. ا زاین نگاه    » تقدیس«باشند و همواره 
صل لازم و  انسان چون ترکیتر از مرکبات از جسم و روح ، یعتن ساختار مادی و معنوی است. بنا بر این در زندگانن این دو ا

ملزوم هم اند.  ولی باز هم جهت معنوی و روحانن همانا بر احتیاجات مادی  نفسانن ، افضل و برتر شمرده می شود، زیرا   
ین و    و خصوصیت خود ، از همه مخلوقات  زنده دیگر فرق می کند چون عالیتر

ی
عالم موجودیست روحانن که با این ویژگ

ین نوع آفرینش یزدانن پنداش ته می شود.  در کتاب اوستا آمده است که : » .... ما می ستائیم روان مردان و زنان  پاک  کاملتر
ن زرتشتر می کوشد* خواهد کوشید یا کوشیده است.«.    وزی آئی  دین و دیانت را ، آنانن که وجدان نیک شان برای کامگاری و پت 

بطه گسست ناپذیر ، برقرار می کند و از این سبب ما را  یعتن چراغ مقدس وسیله ایست که میان جهان انسان و عالم ارواح را
ت ما همیشه بینا و روشن باشد.    لازم است که آن ا زهرگونه گزند روزگار  و باد جهالت ایمن بداریم، تا چشم بصت 

ی » مبلغ«  اسملعیلی :  امو ن هسبر سید سهراب ولی  مشیی ده ای پیر ن ایران   سید فشر کنونن که در  سهراب ولی در شزمی 
ها کبت  بود، و از ایران امروزی بعنوان یک کشور مستقل هنوز نامی بر ش زبان آنزمان از دیدگاه جغرافیای سیاسی جز خراسان

 بیمار مینبود،چشم به جهان کشوده است. روایت است که گویا در سن پنج
ی
رویا یک شخصیت روحانن   شود و درعالمسالکی

ن  ید سهراب ولی قرین شده و برایش اظهارمیدر نبود وجود جسمانن به س کند که طبیب جسمانن و روحانن شما در شزمی 
-های خروشان، آبشارهای زلال، دشت و دمن پهن، طبیعت گوارا و شفاهای شامخ،دریاکوهستانن بدخشان که دارای کوه

سالار،قرار دارد. سید  رمند و انسانوقرار، معتقد و باو دوست، باصداقت و ایمان، باقولدل، فرهنگصاف بخش، مردمان
ن اصلیمی رسد، مبتتن بر رویاهایش مصممکه به سن بلوغ میسهراب ولی مادامی اش را ترک گفته و با شخض  گردد تا شزمی 

نموده، رهسپار مستعار بوده و بحیث خادم سید سهراب ولی انجام خدمت می  موسوم به حیدری که به گمان اغلب اسم
-رسیده و خدمت شود. بعد از آن رهسپار منطقۀ جُرم بدخشان به ویژه درۀ یمگاناکنون افغانستان، یاد می د کهشو کشوری می

ن ادبگ ها  پرور بدخشان، سید شاه ناصرخشو، آن حکیم و دانشمند زمانهزاری و ملازمت آستان حجّت خراسان و شزمی 
فیاب می دانا و طبیب معنوی، ناصر خشو، شاعر و فیلسوف عصرهاقرار گردد. موصوف در درۀ یمگان زیر پرستاری حکیم  شر

د. با رسیدن به کلبه و کاشانۀ سیدنا از صحت و تندرستر کامل برخوردار گردیده و به مطالعه، تحقیق و خوانش آثار و  می گت 
،علم  ۳۶های بزرگ: "نگارش صحیفه شود که منتج بههای پت  مشغول میآفریده یزدانن و آفاق و  صحیفه در عقاید دیتن

اش در امرتبلیغ و تروی    ج ماهیت  شود. ایشان بعد از انجام خدمات شایان در آستان پت  ناصرخشو، کار و فعالیتانفس" می
ای است  اخذ مقام و مرتبت ماذون اکتر که اصطلاح ویژه اساسی عقیده و باور دیتن کیش و طریقۀ شیعه امامی اسماعیلی، به 

شود. سال وفات سید سهراب ولی در اسناد و مدارک  سماعیلی، از طرف پت  بزرگوار مفتخر میدر سلسلۀ مراتب کیش ا
موجود نبوده و تنها آنقدر معلوم است که موصوف بعد از وفاتش در منطقۀ جُرم بدخشان دردرۀ یمگان در   داشتهدست

شنگان مدفون گردیده است. قابل یاد آوری است که یکی 
ُ
 از وی دهکدۀ موسوم به ا

ی
 بابا و اجداد سید  ژگ

ی
 خانوادگ

ی
های زندگ

ها و دنیای اسلام به  همواره در مناطق مختلف جهت خدمت دیتن و عقیدنر به انسان الدین "عدیم" این بوده است کهزمان
، قلندری و ملنگ منشانه سفر نموده و حقیقت دین و عقیده را تبلیغ و تروی    ج لباس   دوستاننموده و در تفکیک دین درویسیر

ان نقش رسالتمندانۀ شانرا ادا نموده ن اتوران جهان نامی نبود، خطۀ قطغن  زمانیکه هنوز از کشورکشانی   .انداز دین ستت  های امتر
ن و  الطوایفن میهای ملوکو بدخشان همواره درآتش اختلافات حاکمان و شداران نظام و سیستم حکومت سوخت. خوانی 

ن خودظلم و استبداد را روا میای که از حاکمیت بر حکام در هر منطقه  داشتند. خانهخوردار بودند، بر متابعی 
ی

های قومی  جنکی
امر یک   دادند. در حقیقتنشستند و آنها را مورد تاراج قرار میهمواره جریان داشت. اقوام قویتر ضعفا به تاخت و تاز می

ن حالات باعث فرار ب -های روحانن میدانش و شخصیتسا افرادباانقلاب گروهی و قومی با شدت خود جریان داشت. چنی 
ن اجتماعات  بش میپر از دشواری  گردید. از آنجانی که اخلاف "عدیم" در چنی 

ی
بردند، گزند حوادث و ناملایمات روزگار ها زندگ

ن مسایل مجبور به ترک خانه و کاشانۀ خود گردیده و به آنها رامتأثر می ، مانند شغنان،  تر مناطق پ رامن  ساخت، و بر بنیاد چنی 
اجتماعی مردمان مداخلت نداشته و همواره در گوشه   -کردند. آنها درمسایل سیاسیاشکاشم، زیباک و واخان، قصد سفر می

وان شان مینشیتن معقول و فارغ از هرگونه دسایس دسیسه -پرداختند. ازدغدغۀ و کشمکشبازان به دعا و ثنای باورمندان و پت 
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ن را Tهای زمانه    ونر داشتند و به شیوهبدور نگه میخویشیر
، بحیث سادات منطقه نه تنها زیست داشتند،  های درویسیر طرقن
امون رابا معرفت خویش، فراهم می -های ملکهجری قمری، حکومت ۱۳۰۰ ساختند. درسالبلکه اسباب تنویر محیط پت 

ات تار و مار گردیده و هر  لطوایفن قطغنا ن و بدخشان الی مرزهایپامت  عبدالرحمان خانزمی   دو طرف دریای آمو زیر سلطۀ امت 
بخارا قرار گرفت. اماهنوز هم مردمان   -قرار گرفت. حدود درواز که دو طرف رود جیحون   دریای آمو واقع است زیر تسلط امت 

ن و هدایات بدست میمناطق ی اد وردند.  آش ده در حقیقت امر تحت فرمان دو پادشاه قرار داشتند و ازهر دو طرف فرامی 
یمادامی اتوری روسیه به رهتر  نیکولای روس با لشکر خود از راه فرغانه داخل فلات پامت  شد، دریای آمو اعتبار خط که امتر

 آن مربوط به امت  بخارا شد، و از منطقۀ پامت  الی منطقۀ درواز به شمول ساحل  
قر مرزی را پیدا کرد که در نتیجه ساحل شر

قر رود جیحون را در ظاهر امر به   .گرفت غانستان تعلقغرنر آن به حکومت شاهی اف تزارروس با وصف آنکه ساحل شر
اش با عساکر محدود خود در ناحیۀ شغنان باقر ماندند و بعدازگذشت دهندگان نظامیحکومت بخارا واگذار کرد،اما فرمان

ورد. بع د ازبوجود آمدن شوروی، نسبت به وجود آمدن  آچند سال منطقۀ مذکور را الی پامت  بطور کلی به تصرف خود در 
اترا بر وفق مراد خود و اسلاف خود ندانسته و گوی ایط جدید، خانوادۀ سید سهراب ولی این تغیت  ا جهت حفظ و حراست  شر

ی  عقیده و باورهایدیتن  اش به ترک دیار اصلی خود، اقدام نموده و داخل خاک حکومت شاهی افغانستان،میگردد. بمنظور ستر
، در دهک ده

ی
شود. اما محیط  گزین میای موسوم به دهمرغان، ناحیۀ شغنان بدخشان، مسکننمودن مراحل ابتدانی زندگ
امون آنجا از نقطۀ نظر  د تا به آستان شیوه که از نقطۀنظر رسد و تصمیم میزیست برایش چندان خوش به نظر نمیپت  گت 

ده اینکه روزگار همواره بر خلاف  اقتصادی و مالی تمایز نستر داشت، رهسپار گردیده ودر آنجا مسکن گزین می شود. فشر
 تمایلات آنها بوده است.  

(، سال  ٣٧ذا، سید منت  فرزند سید محمد قاسم بدخشانن را که سی و هفت )"من، امام سلطان محمد شاه، از طریق نام ه ه 
ن گوشهعمر دارد، با تصویرش که بازتاب ای از این نامه را مزین ساخته است، به حیث نماینده   دهن ده هویت موصوف بوده و نت 

ی در امر دعوت اسماعیلی، من  حیث مبلغ و مش  باصلاحیت خود، به مناطق سند، بلوجستان، و منطقه "ماکران،"من  تن
، می م.(  ١٩٢٠ماه می، سال  ۵فرستم و همکاری هرچه بیشتر از پیش جماعت و باورمندان را در زمینه مطالبه دارم." ) کراخر

( ،" الدین فرزند سید محمد قاسم متخلص به "بدخشانن ی سید منت 
م.، در دهکده  ١٨٨٢م.(درسال ١٨٨٢- ١٩۵٧مشتن

الدین  شغنان بدخشان اف  -روشان غانستان دیده به جهان کشوده است. موصوف در میان قوم و مردم خویش به نام سید منت 
، سید محمد قاسم که یکی از شخصیت های با علم، دانش،  بیشتر و بهتر شناخته شده است. پدر بزرگ سید منت  بدخشانن

، داعی  عرفان و فرهنگ زمان و مکان خود بود، از بازماندگان خانواده شخصیت روحانن  ، صاحب صلاحیت علمی و عرفانن
حیث  باشد. سید سهراب ولی در زمان خود، منبدیل، سید سهراب ولی میدوران خود در میان جماعت آسیای میانه، عارف نر 

ی و آموزگار حکمت،علم و عرفان معنوی و باطتن به بسا کشورهای جهان، به ویژه  کشورهای آسیای   ، مشتن کارمند عقیدنر
، جهت تبلیغ، تروی    ح و تحقق عقیده و باور باطنیان، سفرهای زیادی داشته است. کارکردهای ماندگار او به  مرکزی و  جنونر

ها معروف و مشهور به نام این شخصیت ماندگار  های خیلی ها، و زیارتگاهای بوده است که تا امروز اماکن مقدسه، آستانگونه
وان عقیده و و نر  باور اسماعیلیان مناطق پامت  جمهوری تاجیکستان، بلکه در میان سایر اقوام و   بدیل، نه تنها در میان پت 

مردمان با ورهای ناهمگون کشورهای ایران، افغانستان، پاکستان، ترکستان تاریخن یا  شنکیانک امروزی به ویژه، تاشقرغان، 
ام و اکرام قابل وصفن برخوردار است ، از احتر ن ،  اویغور و کاشغر جمهوری خلق چی 

ی
. باید اذعان نمود که در مورد نظام خانوادگ

و ساختار و تشکیلات و بافت اجتماعی سید منت  بدخشانن معلومات چندانن در دست نیست و به هر منبع و مرجعی که ش  
 موصوف بنویسیم، طورشاید تر و مستندتر و علمیتر و دقیق تر، خوبزدیم تا بیش

ی
و    تر، در مورد شخصیت فردی و خانوادگ

های پژوهسیر غنامند وابسته به اسماعیلیان، به ویژه انستیتوی  ها،  نهادباید کامگار نه شدیم، زیرا حتر منابع، شچشمه
ی را در زمینه تا هنوز در اختیار باورمندان نگذاشته است که اسباب اتکای  مطالعات و پژوهش  ن ن چت  های اسماعیلی لندن، نت 

قدر، دکتور سید جلال بدخشانن که یکی  شود که دانشمند گراناخته بتواند. تنها گفته میمندان این عرصه را فراهم سعلاقه
ونیک  باشد، در زمینه نگارسیر دارند که با تأسف فراوان در آرشیف و داشتهاز پژوهشگران نهاد یاد شده می های قلمی و الکتر

ن موفق به دریافت آن نه شدیم.  سی ی حقیقت کتابخانه انستیتوت اسماعیلی، نت  ، مشتن ، شخصیت روحانن د منت  بدخشانن
ن باطنیه، که تا کنون لذت فهم عرفانن و دانش عقیدنر  و کیش و آئی   دین محمدی و پت 

اش در فکر و ذکر  و راه حقانیت، واقن
 در مناطق سند، بلوچستان، علاقهباورمندان

ً
ا ه ون زا، ک ریم    جات شمال پاکستان مانند، چت رال علی ا و سف لی، لگت،اش که اکتر

 به ش میآب اد، غزر، اوچ، گاهکوچ و سایر دهک ده
ی

برند، زنده و ماندگار است. بر اساس اسناد و مدارک  های خورد و ریزه زندگ
(،به مناطق  داشته دانسته میدست ن خراسان به ویژه )ایران کنونن ، یک زمانن از شزمی  شود که آبا و اجداد سید منت  بدخشانن
 شان را در آنجا تا زمانن به پیش بردهپار دریا  

ی
،به مهاجرتآمده و زندگ ن ن و نامعی  ها،  ها، و پناهگزیتن اند و بعدها روی دلایل معی 

ش و استحکام عقیدهو باور  دست یازیده ی و تا حدی هم اختیاری، به ویژه بخاطر، اشاعه، استقرار، گستر  جتر
ً
اند که بعضا



 

ات                                                  80                       داکتر نصرالدین شاه پیکار                        شغنان   سیمایاداره نشر
 

علی، به تاری    خ باطنیه، صورت گرفته است. مادامی ک ن ی ستر
، جهت انجام وظیفه و انتقال  ١٩٢٣ماه اکتوبر سال ٣١ه مشتن

ت امام سلطان محمد شاه به جماعت آسیای میانه، رهسپار آن دیار گردیده است، در یکی از یاد داشت های شان، پیام حصرن
علی(، که به زبان انگلیسی در سایت ن ی ستر

 اسماعیلی"، "اسماعیلی نت"، "و  های: "مواریث فرهنبه ویژه )سفرنامه مشتن
ی

کی
وب سایت انستیتوت مطالعات اسماعیلی لندن"، اقبال نشر یافته است، ذکر شده است که پت  موصوف با یک تن از برادرن  

شغنان بدخشان جمهوری تاجیکستان ، در آن زمان  -خلیفه( در ناحیه  روشان   -حیث موگ )پت  سید منت  بدخشانن که من
علی در بدخشان"، مراجعه نمائید.سید  می  ایفای وظیفه ن ی ستر

ن انگلیسی، "مشتن  به میر
ً
نموده است، ملاقات کرده است. لطفا

اش به آموزش نشست و بعد،  پدر بزرگش  ی پدریمنت  بدخشانن در قدم نخست تعلیم و آموزش ابتدانی را در خانه و کاشانه
، دری، و تا حدی زبان ر  ها در قلمرو و حاکمیت زیر تصرف شوروی  وسی که در آن زمانهموصوف را به آموزش زبان عرنر

ها معمول بود، بیشتر از پیش مورد تشویق و ترغیب قرار داد. بعد آن به تعلیم و آموزش ژرفتر امور اسلامی،  سابق، خیلی 
یعت، حقیقت، طریقت و معرفت، پرداخت و همه آثار و آفریده های  خصیتهای ادبا، ش عمکرد بر طریقه و عقیده، شر

  ، ت بیدل، ق اآنن ، سلمان فارسی، اقبال، حصرن  کلاسیک مانند: حافظ، سعدی، عطار، ناصرخشو، کاشانن
ی

عرفانن و فرهنکی
، حسن صباح، مؤید قن  ، و همه آثار ناصرخشو، به  کسانی مروزی، شمس، حمید الدین کرمانن ازی، جامی، نسفن الدین شت 

، عرفانن و با ها نغز و ژرف به  الاخوان، سفرنامه و دیگران را خیلیهای اسماعیلی(، خوانوریویژه وجه دین)هویت عقیدنر
ی نموده است، که در آن وقت  جوانن و جوانن های نوخوانش گرفته است.سید منت  بدخشانن روز اش را در کشور ایران ستر

م.، در نتیجه پیشنهاد سفت  ١٣٤۵در سال شد و نام ایران به نام ایران کشوری وجود نداشته است، بلکه به نام پارس یاد می
( توظیف در کشور آلمان، به ایران مسمی گردید. موصوف در ایران با یک تن از داعیان  کبت  پارس )فارس به زبان عرنر

، )وفات سال  ایط و امکانات دستم.( معرفت حاصل می١٩٢۵اسماعیلی موسوم به فدانی خراسانن -کند، و تا حدی که شر
امون اسماعیلیان، بهرهورا را یاری رسان بود، از اندوخته اشته آنجا، د مند گردیده  های خراسانن و سایر شخصیت محیط پت 

، در سال  الدین بدخشانن   - سال عمر داشت، با پدر بزرگش سید سهراب ولی، رهسپار بمتر  ١٦م.،که١٨٩٩است. سید منت 
ن بار توانست در منطقه "وادی"،  ت امام سلطان محمد شاه  به دستهندوستان شد و برای اولی  بوسی امام وقت، حصرن

برسد. بر اساس استناد برخن از دانشمندانن که در انستیتوت مطالعات اسماعیلی مشغول تحقیقات و پژوهش هستند، اظهار 
شود. از  صحیفه تقسیم می ٣٦نمایند که کتانر از سید سهراب ولی به نام "الناظرین"، به نگارش گرفته شده است که به می

ها بر این عقیده هستند که گویا نگارش کتاب یاد شده بر بنیاد بینش  ناصرخشو که در اثر "شش فصل"، شان  این سبب برخن 
ن هدایت می  این چنی 

دهد: "شما  بازتاب گردیده است، به نگارش گرفته شده است.  امام بعد از پذیرش  سید منت  بدخشانن
یباید من ن اسماعیلی، به من خدمت گزاری نمائید". این بود   ام در راستایحیث مشتن دعوت، انتشار و استحکام کیش و آئی 

ی ن به امام و به جماعت، در قطار مشتن ی شدن زمان وخدمات معی   بعد از ستر
ها، و داعیان معروف،  که سید منت  بدخشانن

ن شخصیت روحانن   و عقیدنر  بود که از مناطق،  صادق، و باعاطفه قرار گرفت.موصوف بر اساس هدایت امام، نخستی 
ال، گلگت و کشمت  دیدن بعمل آورد و فعالیت های خیلی مؤثر و ماندگار را در مناطق یاد شده به ش رساند. بر  هونزا، چتر

ها  نویسهای نهایت مؤثرش، امام سلطان محمد شاه، موصوف رابه مصر، عراق، و یمن، فرستاد تا بتواند دستاساس کارکرد
ن  هانی را به جستجو و پژوهش ژرف آثار و آفریدهو نسخ خطی تر نشیند که در مورد کارکردهای فاطمیان، کیش و آئی 

ده های اداری و  های پالیسیای را در زمینهاسماعیلیسم، به رشته تحریر در آمده بودند. بدخشانن توانست که پژوهش گستر
ها مورد پسند و  د نیاز را با خود به هندوستان انتقال داد، که خیلیداری اسماعیلیان و سایر اسناد و مدارک مور نظام حکومت

 مشّت امام سلطان محمد شاه، قرار گرفت. 
، در سال   "، که بعد    م.، من ١٩١٢سید منیر بدخشانی حیث عضو اصلی دفتر مرکزی موسوم به "دفتر رسالت کاری برای بمتر

ی - آموزگار زبان و ادبیات فارسی  حیثبه "کلوب احیای مجدد و آفرینش"، مسما گردید، من ن و مشتن های  دری برای واعظی 
حیث یک  کرد. سید منت  بدخشانن با وصف آنکه یک دانشمند بود، منکشور هندوستان و مناطق همجوار ایفای وظیفه می

ن باعث جلب و جذب  فکر، ذکر، ذهن، دل و احساس شنوندگان می ریل  شد. به تاری    خ دهم اپسخنور نهایت عالی نت 
روزه، وارد کراخر شدند. اما قبل از آنکه دو باره به بمتر برگردند،   ٢٧م.، امام سلطان محمد شاه برای یک سفر١٩٢٠سال

، به مناطق، سند، بلوچستان و ناحیه "ماکران"، بخاطر کار  سید منت  بدخشانن را جهت تبلیغ و تروی    ج امور دیتن و عقیدنر
ی در میان دسته

ّ
ای را هم با محتوی و سیاق زیرین، ضمیمه ساختند  ذکریه"، فرستاد و نامه  - م به "ذکرینژاد تباری موسو جد

تا برای مردمان آنجا برسد و ایشان با سید منت  بدخشانن همکاری دقیق نمایند:"من، امام سلطان محمد شاه، از طریق نامه  
عمر دارد، با تصویرش که بازتاب دهنده هویت  (، سال  ٣٧هذا، سید منت  فرزند سید محمد قاسم بدخشانن را که سی وهفت )

ن گوشه ای از این نامه را مزین ساخته است، به حیث نماینده  باصلاحیت خود، به مناطق سند، بلوجستان، موصوف بوده و نت 
ی در امر دعوت اسماعیلی، میو منطقه ماکران، من غ و مشتن

ِّ
ل   فرستم و همکاری هرچه بیشتر از پیش جماعت و حیث مُب 
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 ، تر  م.(امام سلطان محمد شاه جهت شناسانی بهتر و بیش١٩٢٠ماه می، سال  ۵باورمندان را در زمینه مطالبه دارم." )کراخر
ن روی برگه نامه ارسالی شان برای جماعت و سایرین، نصب    توسط مردم محل و منطقه تصویر شان را نت 

سید منت  بدخشانن
 با وصف تلاش

ً
ها ممتد، موفق به دستیانر آن نشدیم. به امید اینکه اگر دوستان،  خیلیهای فرموده بودند که فعلا

دید با همه ما سهیم خواهند  خویشاوندان، اقارب و یا سایر پژوهشگران و علاقه سی داشته باشند، بدونتر ، دستر مندان بدخشانن
ها دشوار، مشحون از  خیلی ها ساخت. امام سلطان محمد شاه بدخشانن را به مسؤلیتر مؤظف ساختند که در آن زمانه

  طاقت فرسا بود. سید منت  در زمینه کاری
ً
ها ش دچار گردید، اما  اش با بسا دشواریخطرات و از نقطه مادی و مالی کاملا

ن خود را با پیشانن باز، خرد و منطق   ایط نامساعد محیطی و مخالفی  چون عقیده و ایمان راسخ داشت هر گونه دشواری و شر
اش در مناطق، "توربات"، لسبیله"، "مکران"، " گوادر"، "  ساخت. بدخشانن به رسالت کاری و عقیدنر می رسا، مرفوع 

"، و"اورمادا"، ادامه داد. در نتیجه این گونه کارهای از خود ، توانست یکی از  مسکات"، "پاسانن گذرانه، فلسفن و منطفر
وان خیلیداد باشندگان ش شناس منطقه "اور مادا، موسوم به کریم  های "ذکری"،  به  ها زیاد در میان خانوادهرا که دارای پت 

مراد خان سنجر، علی بلوچ، صالح محمد جواد، و عالیجاه نورالدین، که به منطقه کراخر جهت های عالیجاه دلویژه خانواده
ن اسماعیلی در آورد.  سید منت  بدخشانن یکی از چهرهبود های ششناس در راستای تبلیغ،  وباش مقیم شده بودند، به آئی 

ش عقیده و ایمان باطتن بوده و به نسبت کارهای نهایت مؤثرش توسط امام سلطان محم د شاه، در   تروی    ج، اشاعه و گستر
د. همچنان در سال ١٩٢۵سال  ق افریقا فرستاده شد تا کار با جماعت را به پیش بتر م.،  بار مجدد یک جا با  ١٩٣٦م.، به شر

، منعالیجاه علی ب ق افریقا فرستاده شد.  سید منت  بدخشان انی نانخر ، به شر ول و بررسی امورعقیدنر و دیتن حیث هیأت کنتر
وان و سایر انسان ، در میان پت   در بمتر  و کراخر

علی را در کارهای تبلیغات دیتن و عقیدنر ن امون شان، پت  ستر های محیط پت 
علی را در سفر آسیای هنمود. بر اساس اقوال برخن یاری و همکاری می ن ی ستر

ن گفته می شود که سید منت  بدخشانن مشتن ا، چنی 
لغ آگاه، دانشمند، و یک اسماعیلی   ، یک مُب  میانه، به ویژه مناطق پامت  و بدخشانات، همراهی نموده است. سید منت  بدخشانن

، مصروف ش ده بود که حتر زمینه ازدواج برایش مساعد  متعهد، وفادار به نظام باطنیه بود. موصوف آنقدر به کارزار تبلیغانر
 
ی

حیث یک روحانن متعهد مجرد، باقر ماند. امام سلطان محمد شاه بخاطر اش مننه شده بود، و الی آخرین مراحل زندگ
ش، موصوف را در سال کارهای نر  ی ومبلغ رضا١٩۵٤نظت  کار متعهد و صادق" مفتخر ساخته و مورد  م.، با لقب "مشتن
، روز پنجشنبه، هشتم ماه اکتوبر سال ونه نوازش پدرا ، دیده از ١٩۵٧مادرانه قرار داد. سید منت  بدخشانن م.، در شهر کراخر

، موفق به نگارش کتب نه شده است، اما با وصف آنهم  جهان فروبست. موصوف به نسبت مصروفیت های کاری و تبلیعین
یر عنوان، "گلدسته فلسفه"، که در سال   اند ها خوب از ایشان به ودیعه گذاشته شدهدو اثر خیلی  ن م.، در شهر  ١٩۵٨که یکت 

، در کتابخانه آن نهاد   کراخر پاکستان اقبال چاپ یافته است، و بر مبنای قول یکی از پژوهشگران اداره طریقه بورد کراخر
 موجود هست. در منابع نه چندان معتتر و تا حدی خصوض، اظهار می

ً
ت های دیگری: به  شود که دو تن از شخصی جنسا
 سید  نام

ی
ن "ولی"، که نه تنها  اسما و تخلص شان تا حدی با هویت خانوادگ "، و سید حسی 

ن "گیلانن های سید منت  حسی 
، در قرابت و شباهت خیلی ، سیاسی و سهراب ولی، و به ویژه سید منت  بدخشانن

ی
ها زیاد هستند، بلکه کارکردهای فرهنکی

ن تا حدی  با     اجتماعی آنها نت 
ی

های این خانواده دارای همخوانن است، که اینک جهت وضاحت بیشتر و هم کمی به منظور  ویژگ
 شخصیت

ی
 شان میهای یاد شده و همتحلیل و تجزیه زندگ

ی
ح مختصر زندگ  میان شان، بهشر

ی
 خانوادگ

ی
پردازم: سید منت   آهنکی

ن گیلانن  "، یکی از شخصیت - حسی  ن " گیلانن یاسی و اجتماعی در کشور پاکستان است که  های معروف سسید منت  حسی 
 
ی

ی نموده  زندگ ، به ویژه تساوی حقوق زنان، ستر
اش را در راستای مبارزه برای دموکراسی، عدالت اجتماعی و حقوق انسانن

 کارکرد هانی داشته است. موصوف بخاطر اشاعه، پخش و استقرار  
ن است. موصوف در مقامات بلند پایه دولتر و حکومتر نت 

های آشوبگر پاکستان، به ویژه سیستم استخبارات، به زندان افکنده  بار از طریق نظامسالار، چندینم دموکراتیک و انساننظا
ال ضیأالحق بر ش حاکمیت آمد، برای ملت و مردم پاکستان وعده انتخابات آزاد و دموکراتیک،   شده است. بعد آن که جتن

ل احزاب سیاسی و دموکراتیک، و ساختار نظام مستقل داوری و قضاوت را مطبوعات آزاد، تساوی حقوق شهروندی، تشکی
د، اما همه مسایل تنها در برگه ها باقر ماند، و هیچ کاری در زمینه صورت نگرفت، و به عوض آن نظام  های کاغ ذ و طرحستر

ن به وجود آمد. بخاطرعدم اعتنای رژیم دیکتاتوری نظامیان پا دیکتاتوری خشن و مردم  کستان، احزاب سیاسی، ائتلاقن را  ستت 
ن گیلانن در آن خیلیبر خلاف حکومت سازمان آفرین از دید گاه سیاسی  ها برازنده و نقشدهی نمودند، که نقش سید منت  حسی 

، بازداشت و به زندان افگنده شد. هنگامی که نظام ائتلاف مردمان  ن گیلانن ن سبب بود که سید منت  حسی  بود. از همی 
م.، تأسیس یافت، که از "حزب مردم پاکستان"، حزب " تحریک استقلال"، و حزب  ١٩٩٠ک در اواسط سال هایدموکراتی

خواه"، تشکیل گردیده  لیک"، به ویژه دسته آقای قاسم، و "حزب قومی پشتون"تحریک نفاذ فقه جعفری"، " دسته مسلم
، در امر استحکام گونه ن گیلانن حسی  و دموکراتیک آن، سهم خارق را بدوش داشت. بعدها   های هر چه بهتر بود، سید منت 

، در سال  ن گیلانن  اقدام نمود، و  ١٩٩٦سید منت  حسی 
ً
م.، به تأسیس حزب خودی به نام "جبهه دموکراتیک اسلامی"، عملا
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داد.  مه میپسند، به مبارزه خود اداهای دیکتاتوری به منظور ایجاد و استقرار حاکمیت انسانن وعدالتهمواره بر خلاف نظام
، با ذوالفقار علی بوتو، میانه ن گیلانن ن سبب بود که با برگشت مجدد نر سید منت  حسی  نظت  بوتو،  ای خونر داشت، از همی 

ن در راستای استقرار حاکمیت دموکراتیک همکاری نماید، اما بعد از مدت   ام به پدرش، میل داشت تا با وی نت  بخاطر ادای احتر
ن مشاهدات و ب   را از حلقه نر ررسیزمان معی 

ن نظت  دور ساخت، و هنوز هم به مبارزه خویش درمیان مردمان مناطق ها، خویشیر
سند، بلوچستان،  و حیدر آباد ادامه داده و همواره بر خلاف سیاست پاکستان در برابر افغانستان بود، و همیشه سعی 

 از پیش سازد. تر و بهتر ورزید ، مناسبات ایران و پاکستان را هر چه معقولمی
که و منوره، فیض آثار بارگاه  در یکی از دهکده سید حسن ولی:  های کشور ایران به نام "نیاک"، مزاری است که آستان متتر

ن "ولی"، یا بهتر گفته شود، درویش صادق، متفکر و اندیشمند عالم حقیقت و حقانیت، تاج ، از سید حسی 
الدین  یزدانن و نورانن

ت سید حسن سید حسن ولی، و آرام ی دیگری از یکی از دراویش و اساتید،حصرن گاهی است از برادرش، درویش سید علی، و قتر
اند و در میان مردم از تکریم و  های ناهمگون به بازسازی گرفته شدهولی، سید سهراب ولی که آرامگاه این بزرگواران، در زمانه

ن مرقد تقدیس خیلی قر آن   ها عالی، برخوردار هستند. صندوق چوبی  درویش سید حسن ولی را پوشانده است که بر برنده شر
ن امت  داؤد و درویش تاجاین عباره االدین سید حسن ولی، مسجدی ها نوشته شده هستند. " نذر کرد امت  اعظم امت  حسی 

اند.  مسجد کرده  های زوار و پارسایان، وقف اینها و سماوارهای متعددی جهت رفع دشواری بزرگ تازه ساز بود که رختخواب 
ن گروه   الدین سید حسن ولی خود، از پارسایان و عارفان محیط و منطقه به شمار میدرویش تاج رفته است، و از دودمان همی 

ن صفت او را متصف نمودهالله خواندهبوده است، که موصوف را ولی یا ولی  اند:   اند، و به چنی 
ن   ن  خداوند و مخدوم س لالة"شکار با برکات تقوی شعاری سالک راه یقی  ت مفخر الع  رفا والف ق را والصالحی  الزه اد و العب اد حصرن

ن ق دوة الفق را، قطب ن ت اجالع ارفی  ن والمتورعی  عیی  ن زب دة المشایخ والصلحاء و المتشر ن و المحققی  الملت والحق والدین  الس الکی 
ن ق دوة ن الخصوص بنظ ر افتخار والمتورعی  ن والس الکی  ." س ید حسن ولی، مالک  رب  العارفی  ن ن درویش حسن ابوالحسی  الع المی 

ن و باغ روستای نیاک بوده و به گواهی اسناد و مدارک های زیادی را خریداری نموده و همواره  های و چراگاهدست داشته، زمی 
فات درويش حسن ولیی  يکیی از وجوه مصارف موقو ها، مسافران و نیازمندان قرار داشته است. از آن طریق در خدمت انسان

گزيد و مهمان آستانه مباركه بوده است.  آمده، سه شبانه روز در آنجا سكتن می"اطاق شا" كه هر كسیی به قريه نياك میی 
زاد، پش حسن، پشعبدالله، پش تاجمرحوم تاج الله،  الله، پش فضلالدين لطفالدين سيد حسن ولی، پش حسن، پش پت 

الهول محمد، پش حمزه شاهنك، پش علی، پش زيد، پش عبدالرحمن شجری، پش قاسم،  پش ابن پش محمد، پش حمزه، 
ی   ٧٢باشد. سيد حسن ولیی درالسلام میپش حسن، پش زيد، پش امام حسن مجتتر عليه السّلام، پش امام علی عليه

ی
سالکی

 از افکار، بینش و 
ی

س نداریم. به  تصورات عقیدنر درگذشته است، و آثاری هم از موصوف که نمایندگ اش، نماید، در دستر
وزی، بهروزی و همکاری دوستان در زمینه  های یاد شده. امید پت 

 بنازم جان روح افزای سیّد
 بنازم صورت زیبای سیّد
 همه اسرار او دارد کماهی 

 بن   ازم  آن  دل  دانای سیّد 
 توان دید آفتاب هر دو عالم 

  یّد به  ن ور دی ده   دان ای   س
 سر افرازی کبی در دین و دنیا 

ود سودای سیّد
۴

 گرت در سر ب
 به نزد  همت  ما  هفت  دریا 

 بود یک قطره از دریای سیّد 
 الله نور از او دو چشم نعمت

 الله( )شاه نعمت                        دید که باشد روز و شب مأوای سیّد
 

ی علی، نماینده امام وقت  به آسیای میانه! !  ی سیر  سفر تاریحیی  مشیی
ایطی که   ی علیدر شر ی سیر حیات بش می برد، از هر نقطه نظر، به شمول مصؤنیت، امنیت، وسایل حمل و نقل، خوار    مشیی

ن راه و سایر وسایل یاری رسان تا  حدی وجود نداشتند و برای هر  و بار ، ایجاد مناسبات و رهنمود برگه ای، یا نقشه، دور بی 
کسی که این گونه اقدام را میکرد، دقیقن همه این کوتاهی ها و نارسانی ها را از نظر خود و حامیان شان مورد ارزیانر های  
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ن علی، در سال   رهسپار مناطق مختلف آسیای میانه شدند و همواره سعی می   م،1923دقیق و سنجیده قرار میدادند. پت  ستر
گ ورزید تا   امون عملکرد عقیدنر اسماعیلیان آسیای مرکزی که از سنت ماندگار پت  ستر ین و شایسته ترین معلومات را پت 

بهتر
وی میکردند، بدست آورده و آن را در اختیار امام زمان گذارد تا برای آینده ها درایجاد فرآیند معقول مناسبات   ، ناصر خشو پت 

ن علی بعد از برگشت شان در   با جماعت یاد شده بعد از درگذشت پت   ناصر خشو ، سعی بیدیغ  را بخرج داده باشند. پت  ستر
با درایت و حافظه ی خونر که داشت همه مسایل را در ذهن حفظ نموده بود و خیلی ها کم سعی نموده بود   م،1923سال 

 تا برگه های یاد داشتر را در زمینه داشته باشد، زیرا  
ق که حاکمیت کلی آن در اختیار سایر بردران اهل اسلام قرار داشت، حمل و نقل این گونه یادداشت  عبور و مرور از برخن مناط

ها بر دشواری های بعدی کار کرد ها در زمینه های یاد شده را می افزود. ایشان مادامی که به هندوستان رسیدند، یاد داشت  
"،های سفر با اهمیت و تاریخن  شان به زبان  ن علی"،عنوان زیر   " گجرانر ی ستر

در روز   "  سفر با اهمیت  عالیجاه مشتن
"، هفته نامه  وری سال  " اسماعیلی بمببی ده شد. قرار یاد داشت برخن از   م،1924به تاری    خ هفده هم فتر بدست نشر ستر

علی و یا بهتر   ن افراد آن زمان و به ویژه کار مندان فنسل امامت هندوستان، گفته میشود که در شیوه های گزارشدهی پت  ستر
ن علی  ی ستر

انر به وجود آوردند که در حقیقت باعث کم رنگ شدن گزارش اصلی مشتن   گفته شود در گزارش اصلی شان اغیت 
 گردید و زیبانی خود را تا حدی از دست داد.  

ی علی فرزند رمضان علی :  ی سیر ه مشیی ن علی رمضان علی ، در سال  زیست نامه فشر " موندره کوچ"  در  م،1871پت  ستر
در بمبت  دار فانن را پدرود گفتند، و مادر شان مسؤلیت    م،1889دیده به جهان گشوده است. پدر شان در سال  ،    هندوستان  

 دشوار آفرین  
ی

 مشقت بار شان و مشحون از دشواری های ناسیر از زندگ
ی

بزرگ کردن فرزند شان  را در همه فراز و فرود زندگ
ستان و دبستان نداشته و همواره در   روزوار، بدوش داشتند. از قراین معلوم میشود که موصوف هیچ گونه علاقه ای به دبت 

وی جاده ها در گشت و گذار بود و همواره مردمان رهگذر  و نر دفاع را مورد ازیت  ، در ر  " دوستان، رفقا، و عزیزان"حلقه 
ن علی، محمد جعفر علی، وی را نزد وارس محمد ریمو در گوادر   م(،1924-1860) و آزار  قرار میداد. برادر بزرگ پت  ستر

کت  های فرد اسماعیلی   کار کند. مادامی که در شهر کراخر قرار  فرستاد، و بعد  به آستان کراخر فستاده شد تا در یکی از شر
ین جماعت خانه محل   داشت، بخاطر کمبود آب در محلی که کار میکرد، لازم دید تا بخاطر نوشیدن آب به داخل نزدیکتر

"، ) خواهر آب رسان(، یا سقاوه ،مراجعه نماید و آب بنوشد. در داخل جماعت خانه بانونی به نام  مسؤلیت   " سونه بانی
علی داخل جماعت شد و لوان آب را گرفت و  توزی     ن ع و تقسیم آب نوشیدنن در داخل جماعت خانه را داشت. مادامی که ستر

ن علی پرسید چرا کثیف شد، سونه   نوشید، صدایش توسط سونه بانی شنیده شد، و صدا زد که  گیلاس را کثیف نمودی. ستر
کتن و لبان کثیفت به آن در تماس شد و از این سبب کثیف شد.  بانی گفت، قراری که من معلومات دارم خودت سیگار دود می 

ن علی را خیلی ها نا امید ساخت و بعد آن تصمیم گرفت دیگر سیگاری را هم نباید دود کند، و این در حقیقت   این سخن ستر
 فردی اش. پت  با وارس محمد ریمو همه روز ه نزدیک تر میشود و با وصف آن

ی
که وی را در امور  چرخسیر بود عظیم  در زندگ

ن یاری و یاورش میگردد. وقتر که کار   ساند، در کار های عقیده و باور، به ویژه تعلیم و آموزش مذهتر نت   مدد و یاری مت 
بازرگانن

" جماعت  کرد هایش در زمینه جدی تر میشوند، وارس وی را من حیث کمادیا/ کامریای  یکی از جماعت خانه ها، به نام 
،" ی ای نداشت که مسؤلیت تبلیغ و تروی    ج امور مذهتر را     خانه پاسانی توظیف میکند. چون جماعت خانه یاد شده مشتن

ت امام سلطان   د. مادامی حصرن ن علی من حیث شخص نو آغاز مسؤلیت یاد شده را بدوش میگت  ی ستر
د، مشتن به پیش بتر

 ده  از جماعت خانه یاد ش م،1905 محمد شاه ، برای بار دوم ، ماه اپریل سال
". دیدن به عمل آورد، به پت  گفت :    کبی

ی
ن علی در سال    " باید به مثل و مانند جماعت گوادر زندگ من حیث    م،1907پت  ستر

"،مکی جماعت خانه   ن و توظیف شد. پت  با وصف آنکه همه کار کرد های بازرگانن وارس را به پیش می برد، و الی    " پسانی تعیی 
جماعت را من حیث مکی مورد خدمت قرار میداد، وارس محمد وی را من حیث نماینده ویژه خود در همه   م،1912 سال

ن و توظیف کرد، در همان سال وی را من حیث مکی جماعت خانه  ن نمود که در حقیقت   " اومادا"،امور روزوار تعیی  تعیی 
 شخض و فردی پت   تلفر می شد و و 

ی
ات در زندگ ی را به یک شخص با مسؤلیت و منطم در همه امور  مرحله ی سوم تغیت 

ی و سخنور متعهد، روزگار تبدیل ساخت.   ، در خدمت گزاری برای جماعت و یک مشتن  روزوار جماعت، در امور بازرگانن
به گونه خیلی ها نا مناستر فرآیند بازرگانن کشور هندوستان را مانند سایر کشور های  م(،1919- 1914) جنگ دوم جهانن 

ن علی در قطار واگون های کشور انگلستان   پت  ستر
جهان برای مدت زمان خیلی ها دراز به زلزله در آورد. بسا از مواد بازرگانن

پت  را آگاه ساخت تا در برابر آرزوی نیک    م(،1927 -1885) در نیمه راه توقف نمودند. در همان روز ها، وزیر رحیم بصریه 
ت امام سلطان محمد شاه ، به سفر منطقه چنج آب قن   ) پنجاب(،خواهانه امام وقت، حصرن و مناطق مرزی  شمال شر

ی   ن  خود، هیچ چت 
ن علی در مورد نحوه شکست و تشویش بازرگانن را  کشور، به سفر خویش آغازگر شود. در اثنا بود که پت  ستر

به امام زمان نگفت، و رهسپار محیط و منطقه ای شد که امام هدایت داده بود. پت  همه دار و ندار خود را که در میان قطار  



 

ات                                                  84                       داکتر نصرالدین شاه پیکار                        شغنان   سیمایاداره نشر
 

های انگلیسی به گونه ای توقف کرده بود، به توکل خدا گذاشت و به رسالت خویش در راستای تحقق و تطبیق هدایت مرشد  
ی   خویش ، آستان کراخر را به قصد آستان ایط دشوار و مناطق دشوار گذر، مشتن کویته ، ترک نمود. بدون در نظر داشت شر

ن علی را  در راستای  " گوجران والا"،فاطمه  منوط به خانواده غلام وابسته به علاقه   ) الواعظه(،دیگری  ی ستر
ن مشتن نت 

ن همراهی میکرد.   ، نت   تبلیغ و تروی    ج عقیده و باور باطتن
ت امام سلطان محم ام، اپریل   29وارد شهر کراخر شدند. در  م،1920روزه، دهم اپریل سال  27د شاه برای یک سفر حصرن

ت امام    م(1928-1914، )  مکی عمومی عقیدنر ، آقای رحمت الله فرزند لطف علی  م،1920  سال یف آوری حصرن ، هنگام تشر
ن فرمودند:  تا، باید خدمت شما به عرض رسانم، اینکه حضور عیاین چنی  ی علی، مفاد " حصری ی پیر سیر بی و عملی مشیی

ن حرف خیلی ها مشور شدند و اظهار فرمودند    زیادی را به جماعت و ما، به ارمغان آورده است".  اما از شنیدن این چنی 
: " من ، از همه این مسایل آگاهی دقیق دارم، و ایشان نه تنها اینکه در آستان کراخر خدمات شایانی را به سر رسانیده که  

ی به سر رسانیده اند. "  ، کبر وار و ماکران ،  نیر در همان زمان بود که ،  اند، بلکه کار های طاقت فرسانی را در آستان بمببی
ت امام سلطان مح ن علی حصرن ی گفت: پت  ستر  مد شاه را به خانه شان مهمان نمودند، و امام در همان اثنا به مشتن

 میکنید، تبلیغ میکنید و دانش معنوی و روحانن  
ی

" شما کار خیلی ها طاقت فرسا را انجام میدهید، شما در منطقه کارادار زندگ
ن بروید و برای  به اذهان  جماعت و مردمان منطقه میدهید، از این سبب لازم دانسته میشود که  شما باید به منطقه گاردن نت 

ی را میدهیم.  ن تلبیغ نمائید، من برای شما برکات بیشتر بعد آن امام دست شان را بر دوش پت   خانه آبادان.  جماعت آنجا نت 
ک س یکات خود را برایش تقدیم کرد و در ضمن وی را با دعا و برکات خود، بیشتر از پیش متتر ن علی گذاشته، تتر اخت. ستر

ن علی تفویض نموده   " بلبل سند"،کارمندان اداری، مکی ها و همه دست اندرکاران جماعت خانه ها، لقب  ی ستر
را به مشتن

" بلبل سند بودند. مزید بر آن امام الوقت فرمودند: من، شما را بار مجدد مورد تقدیر و تمجید قرار داده، و بجای آنکه لقب  
ن علی در شهر کراخر قرار داشت و همه فعالیت  " طوطی باغ بهشت"،قب را کمانی کنید، من شما را ل "، میدهم . پت  ستر

کز ساخته بود، و در همه فعالیت های امور اجتماعی و جماعتر  سهم فعال داشت. هفتم مارس،  های خود را در آنجا متر
ینده های فرستاده شده جماعت  ) نماامام سلطان محمد شاه سخاوتمندان منظور فرمودند تا به جماعت بدخشان  ،1923

ن در این دیدار حضور داشتند. در همان اثنا امام، به ایشان  " پونا"،در منطق   بدخشان(، ن علی نت  دیدار دهند، و پت  ستر
ید"فرمودند:   تان را هر چه زود تر بگیر

ی
.   " من، خیلی مشور خواهم شد اگر شما  برای سفر به آسیای میانه ، آمادگ

ام و منظوری فرمایش امام، لبیک گفتند. امام فرمودند موصوف با اش ن من حیث نماد ادای احتر  اره ش به زمی 
ی

: " شما آمادگ

ی را با فرمانم از طریق شما    میکنم و در ضمن آن جماعت نیر
ی

ید و من شما به جماعت معرف تان را به منطقه یاد شده بگیر
ی علی مورد نوازش قرار خواهم داد. "  ، از سفر دراز مدت خویش که حدود هشت ماه و پنج روز را در بر گرفت، به  پیر سیر

ی علیدوباره به آستان کراخر برگشت نمود  م،1923تاری    خ دوازدهم دسامتر سال   با صمیمیت خیلی ها عالی از طرف    . پیر سیر
ی جماعتر  در ایستگاه قطار ی علی، . پیر کراخر مورد پذیرانی  با شکوهی قرار گرفت   ) ریل(،رهتر به تاری    خ بیست و نهم ماه  سیر

، از سفر اروپانی اش ، روز یک شنبه    م،1923دسامتر  
ن به آستان بمبت  رسید. در همان وقت بود که امام سلطان محمد شاه نت 

دهم جنوری  ن ن علی گزارش مکمل سفر دراز مدت خویش را حضور امام تقدیم نمود.   م،1924سال ، ست  برگشت، و پت  ستر
ن  با    م،1924 علی را مورد ستایش و تمجید نر پایان قرار داد و موصوف  را به تاری    خ بیست و نهم جنوری سال امام پت  ستر

ن به پت  تفویض نمود.    لقب عالیجاه، مفتخر ساخت و در ضمن مدال طلا را نت 
ت امام سلطان محمد شاه از سفر اروپانی شان در سال  

در مدت زمان اقامت وارد هندوستان شدند،    م،1923مادامی که حصرن
 دقیق  

ی
دند تا به سفر خویش به سوی آسیای میانه ، آمادگ ن علی را نزد خود خواستند و برایش وطیفه ستر شان در هند پت  ستر

ن علی   ند. امام در محصرن همگان اظهار کرد، در میان شما یک تن باید به بدخشان برد، و روی خود را بطرف پت  ستر و کامل بگت 
ی علی میگوید: "کرد، و فرمود:   من ، نوکر شما هستم و هر    " آیا شما آماده هستید تا به این سفر آغاز گر شوید؟" پیر سیر

ی خویش، به آن اقدام نر چون و چرا   وی بشر آنچه را که شما هدایت می فرمائید، مطابق آن و متناسب به قوت و نیر
ای را برای  " جوازنامه "،ش هدایت داد تا گواهی نامه امام افش و یا محافظ شخض اش را خواست و برای خواهم نمود" 

ی شدن چند روز امام، از پت   پت  تدارک نماید. و لی افش مذکور نتوانست آن را به گونه فوری تهیه و تدارک کند. بعد از ستر
وم، لذا ایجاب اسناد و    "چه زمانی به سفر خویش آغاز خواهی کرد؟"پرسید :  پت  گفت که، چون به مناطق فرامرزی مت 

د. امام بار ثانن مأمور را خواست و برایش گفت که هر چه زود تر باید اسناد را تهیه کند. افش گفت  مدارک دقیفر را خواهد کر 
، آقا پت  از سفر خود در هراس است. برای روز فردا، مادامی که امام پت  را مورد پرسش قرار داد که اگر برای سفر خویش آماده  

 نمود و لی گفت که مأموری  
ی

که برای تهیه و تدارک اسناد توظیف شده بود، هنوز به دریاف اسناد مورد  است، پت  اظهار آمادگ
ن علی ، فرمان امام  را که به زبان دری ارشاد شده بود و در آن جماعت بدخشان مورد خطاب   نیاز کامگار نه شده است. پت  ستر

ن علی در   م،1923قرار داده شده بود، به تاری    خ  پنجم اپریل سال   " من از هدایت امام  زمینه می نویسید:    بدست آورد. پت  ستر



 

ات                                                  85                       داکتر نصرالدین شاه پیکار                        شغنان   سیمایاداره نشر
 

خیلی ها خورسند شدم و همواره باب مشت بر رخم باز می شد. این پیام آنقدر در میان مردم پخش شده بود که حبر  
من حیث عنوان روزنامه ها بکار برده میشد. حبر اگر چند تن باهم  در همآیشر قرار میگرفتند، سخن از سفر من بود.  

ی قابل   من از دوستان خویش می شنیدم که همه مناطق آسیای میانه کاملن کوهستانی و دشوار گذر است. مصؤنیت نیر
تشویش است . مزید برآن برایم گفته می شد که هیچ کش در آنجا  به زبان های هندی و اردو، سخبی هم بر زبان نمی  

ی سخن زده شود. من  با وصف هزاران گونه دشواری، به این اندیشه  رانند و باید به زبان دری و سایر زبان های پامیر
ی نزنم و هم    شدم که ولو این سفر به قیمت جانم هم تمام شود، به آن اقدام خواهم نمود زیرا، باید حرف امام را بر زمیر

 بمانم. با شنیدن این همه حرف ها به ویژه موض
ر

ی وکیش اسماعیلی ثابت قدم باف وع  بر عقیده و ایمان خود در برابر آئیر
 زبان، خیلی ها به تشویش و اظطراب قرار گرفتم."  

ی علی،    پت   ده شده بود، خیلی ها مشور بودم و در انتظار آن به گونه ای  می نویسید :  سیر " من، از وظیفه ای که برایم سیر
ی انتشار پیدا کرد. ه ی می شد. مسئله در میان مردم عامه نیر مواره در مورد بودم که شاید یک روز برایم مانند سال سیر

یفات  چالش های ناهمگون، از قبیل محیط جدید، زبان های تازه، فرهنگ و تهذیب دیگر، راه و رسم و مراسم تشر
ه. همواره با افراد و اشخاص ناهمگون در تماس می شدم و در مورد هر موضوع و   عقیدنر و اجتماعی جداگانه ، و غیر

ر درسبر را از اوضاع و احوال آسیای میانه بدست بیاورم و خودم را با آن  مسئله از ایشان می پرسیدم تا بتوانم یک تصو 
امام پت  را دوباره می خواهد و از وی می پرسد هنوز هم اگر تشویسیر در دل داری     در مطابقت جدی و دقیق قرار دهم."

ی را در ذهن خود به گونه منفن جای نمیدهم. بعد  ن امام اظهار فرمودند که شما باید   برایم بگو، پت  اظهار نمود که هیچ چت 
را من توظیف نمودم و آنها در کارزار خویش کامگار بودند زیرا به هر جانی که رفتند و   پیر شمسو  پیر صدرالدینبدانید که 

وز بودند و هم شما باید از سفر  سفر نمودند، فقط نام من و هدایت من بر زبان شان بود و از این سبب همواره کامگار و پت 
ویش موفق شد  و در فرجام با پذیرش هر گونه چالش  پت  ناصر خشو بیاموزید که چگونه در سفر طولانن تاریخن و عقیدنر خ

ن را به آستان امام زمان برساند و بعد ها چسان مصدر خدمات شایان  ، سیاسی، اجتماعی و مالی ،خویشیر های فردی، عقیدنر
ن علی با فرمان خویش نواز کرد و برایش گفت:  ن و امام گردید.  امام پت  ستر روز من  " امتاریخن برای جماعت خراسان زمی 

وم و شما بسوی دیگری که آسیای میانه است" .  ن علی و همراهانش به تاری    خ هفتم اپریل، سال  بسوی اروپا میر پت  ستر
ن من    م،1923  که اغلیر

دهلی را به قصد سفر آسیای میانه ، با هم سفرانش ، رمضان علی، غلام علی،سید مراد علی بدخشانن
ن امام  س ی علیفر میکرد،ملا قربان و پنج تن بدخشانن دیگر، ترک نمودندحیث محافظ  امام در داخل ماشی  و   .  پیر سیر

همراهانش به هر جانی که رسیدند جماعت را با دانش و فهم شان مستفید می ساختند، و با تبلیغات شان جماعت را بسوی  
، دعوت می نمودند که تا هنوز خاطرات کاری و عقیدنر شان در ذهن، افکار 

ی
و اندیشه های کافه جماعتر   وحدت و یکپارچکی

 که با ایشان و همراهانش شانس ملاقات و دید و وادید را پیدا نموده بودند،  با مصؤنیت عام و تام حفظ نموده اند.  
ی علی،  با همسفرانش به آستان پشاور رسیدند و برای اینکه در پشاور مصؤن بوده باشند، امام سلطان محمد شاه   پیر سیر

نظامی آن ولا برای دسته مسافرین تفویض نموده بود تا باشد آنها از هرگونه گزند و آسیب در امان نامه ای را عنوانن   کمشتن
ن علی  مشوره داده بود تا نحوه لباسی را که امام استفاده می نماید باید به تن کند و هم دستار   باشند. در ضمن امام برای پت  ستر

ن مانند اما م به ش کند تا باشد  د. مادامی که   ش را نت  ام من حیث نماینده با صلاحیت امام مورد پذیرش قرار گت  مورد ادای احتر
ایط در آنجا تا حدی درست به نظر نمی رسید، زیرا یک تن  از باشندگان منطقه پشاور طی  هیأت داخل شهر پشاور شد، شر

ن اختطاف کرده بود. در این  حمله ناگهانن بانوی یک تن از اروپائیان مقیم پشاور را به قتل رسانده بود  ه جوانش را نت  ن و دوشت 
ی علیزمان مادامی که پت  به نزد کمیشتن رفت، دربان اجازه ورود را برای پت  نداد  تنها نامه فرستاده امام را در اختیار   . پیر سیر

و از دربان خواست تا   دربان گذاشت و خود دوباره به مقر خود برگشت. مادامی که کمیشتن نامه را مطالعه نمود پریشان شد 
 منطقه حضور یابد. برای فردا، وقتر که پت  بار مجدد وارد مقر  

شخص ای که  نامه را آورده باید هر چه زود تر نزد کمیشتن
زندگانن کمیشتن شد، دربان به طور خیلی ها عجولانه موصوف را اجازه ورود داد و بعد آن که با کمیشتن دیدار کرد،  کمیشتن از  

 ها عذر خواهی کرد و برایش گفت که ، بعد از این تا زمانن که در این جا مهمان هستید، هر زمانن که خواستید مرا  پت  خیلی
ی علی ببینید، بدون اجازه همگان میتوانید داخل شوید ال، گلگت، هونزا، کریم   . پیر سیر ن سان به مناطق مختلف چتر به همی 

، دیدن کرد و هم همه مکی های منطقه را به شمول شخصیت های سیاسی و اجتماعی آباد و سایر مناطفر که نام از یاد رفته اند 
ن ملاقات نموده و به سفر خویش ادامه دادند. همگان بخاطر نامه های امام و هدایتر که به   ال را نت 

منطقه، از قبیل مهتر چتر
پذیرانی قرار دادند. پت  در مورد آستان  کارکنان و شخصیت های مختلف ارسال نموده بود، هیأت را به نحو خیلی ها مورد 

ال دیدم،  ال سخن میگوید و اظهار میکند که اکتر مردمانن را که در چتر ، و آنها سعی می نمودند تا از  بدخشانی ها بودندچتر
  طریق کشمت  و دره بروغیل واخان به هندوستان رفته و بعد آن بخاطر ادای حج به مکه معظمه روانه شوند. در ضمن بسا 
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ال مواد   از مردمان بدخشان در این منطقه آمده مصروف بازرگانن ها بودند و همواره روپیه کابلی را خود داشتند و از چتر
ه نیازمندی های شان را بدست آورده و به بدخشان رهسپار می شدند.     مختلف از قبیل، چای، البسه باب، نمک ، گوگرد و غت 

ی علی،   از آنکه همه مناطق علاقه جات شمال پاکستان را درنوردیدند، جهت دیدار با جماعت  و هیأت معیتر شان بعد  پیر سیر
، میل داشتند وارد منطقه شوند. افش شحدی بعد از مطالعه اسناد و مدارک دست   –اسماعیلی ترکستان  ن سینکیانگ چی 

ن دادند. آنها روز شنبه ، چهارم آگست  وارد ترکستان شدند.    م،1923داشته شان ایشان را اجازه ورود به داخل خاک چی 
، داخل ترکستان شدند. مادامی که پت  با همراهان  واضح است که کاروان شان از طریق دره ها و کوهسار های خیلی شامخ پا مت 

ن رسیدند، میخواستند به نشست ها و مجالس معمولی شان ادامه دهند، اما جماعت  شان به منطقه مزدحم اسماعیلی نشی 
انند و  بخاطر علاقه مندی وافر به شنیدن هدایت و فرمان امام زمان، از پت  خواستند تا در قدم نخست فرمان را باید یشنو 

ون را مهیا ساختند، جماعت هر کدام شان به نوبه    کنیم.  پت  فرمان را بت 
بعد میتوانیم روی سایر مسایل بحث و سخن رانن

خود فرمان مبارک را مورد زیارت و بوسیدن قرار دادند و برخن ها  اشکریزان شدند و احساس سعادت و مشت برای شان رخ  
ده را به سایر مطالب ای که آنقدر در دگر گونن عقیدنر جماعت آسیای میانه نقسیر نداشته  داد.  در این جا میل دارم خوانن 

و تنها داستان گونه  منطقه به منطقه از سفر تعریف و توصیف شده نام افراد و اشخاص بسیاری گرته شده که با آنها ملاقات  
ه مناطق  صورت گرفته است، ابا ورزم و تنها به این اکتفا کنم که پت  الی منا طق ترکستا، قاشغر، قوقند، شیقول، خارق و غت 

سفر نموده و بعد آن رهسپار هندوستان میشود و گزارش را حضور امام تقدیم میکند و از طرف امام زمان مدال طلا برایش 
ند، در  تفویض میشود. آنچه که همواره از این سفر سخن ها به میان می آمد و برایش اهمیت خیلی هیاد قایل شده بود 

واقعیت امر آنچه که باید صورت میگرفت، و برای جماعت مفید واقع می شو نظام جدید عقیدنر به میان می آمد تا جماعت 
 بسوی ترقر و تعالی حرکت کند، هرگز به میان نه آمد و به امید به میان آمدن آن در اینده ها !!  

 
امون حیات پربا   آنکه فرآیند با وصف  : ر ناصر خشو، و  اسماعیلیسم !! نظریات و بینش فکری ایوانف و برتلس پیر

ن اسماعیلیسم، بعد از فروپاسیر شوروی سوسیالستر اسبق، تا حد زیادی به نقطه شامخ   امون کیش و آئی  پژوهش پت 
رسیده است، با آنهم شخصیت های معروف و ش شناس عرصه تحقیق در راستای اندیشه های کیش اسماعیلی،   خود

ن اسماعیلیسم که مکتب فکری   ن ، بنیادین و  ماندگار آئی  ایوانف و برتلس تا هنوز هم  من حیث کار شناسان نخستی 
مان معاصر ، باقر خواهند ماند.   باید گفت که   عقلانن و عقیدنر است، در حافظه تاری    خ ، نویسنده ها  و پژوهشگران ز 

حضور سیاسی و دنیای انقطاب شده ایدیولوژیک جهانن که آنها در آن حیات بش  می بردند،  معه نا هنجاری ها و  
دشواری های سیاسی، اجتماعی و عقیدنر آن زمان ،  بازهم مصدر خدمات و کار کرد های شایسته تاریخن ، اکادمیک 

 تحقیق و پژوهش آنها در عرصه شناخت هر چه بیشتر و ژرفتر اسماعیلیسم ، و اسلام شناسی که بنیاد  گردیده ولی
مستحکم را برای پژوهشگران نسل های بعد تر ، به شمول محققان مدرن  تشکیل دهنده است، هنوز هم به نحو  

 شایسته و بایسته مورد تقدیر و تکریم  قرار نگرفته است.  
 فراوان بخرج داده خواهد شد ، نظریان و اندیشه های هر دو پژوهشگر را که زیر اثر بینش و ایدیولوژی  در این برگه مساعی

امون ناصر خشو و اسماعیلیسم به نگارش گرفته  شده است ، مورد قضاوت و آسیب شناسی   حاکم سیاسی آن وقت  پت 
اد. عنوان مشابه متتن هر دو شخصیت، ایوانف و برتلس،،  نقادانه و داوری صادقانه اکادمیک و دانش پژوهانه، قرار خواهیم د

بازتاب دهنده  نمونه های فکری و بینش مستقلانه شان را نشان دهنده است.    " ناصر خشو ، و اسماعیلیسم" زیر عنوان 
ه گونه  هر دو شخصیت به مثابه شخصیت های متعهد و مستقل پژوهسیر و اکادمیک، نتایج و فرآورد کار کرد های شان راب

، و زمان مشحون   ده از از ارزش های والای انسانن ن فهم گستر مذاکره، مفاهمه، گفتمان، و همدیگر فهمانه، که در نتیجه  داشیر
از بینش و تصور ایدیولوژیک، فشار های وارده ساختار سیاسی و زمینه ها و امکانات دست داشته به میان آمده بود، ترتیبو  

کار شناسانه و اکادمیک اظهار عقیده و ابراز نظر کنم که خوانش و تحلیل پژوهسیر مقایسی آثار    تنظیم نموده اند. می خواهم
وان و   ده اسماعیلیسم شناسی را برای علاقه مندان، پت  و آفریده های  هر دو دانشمند، که زمینه های خیلی وسیع و گستر

یقت فرآیندعمیق و ژرف بازنگری، بازخوانن و باز باورمندان راه و اندیشه های ناصر خشو، مساعد  ساخته است، در حق
 و شناسانی بینش اسماعیلیسم مساعد ساخته و تصور  

آفریتن فکری جدید را در راستای نقش ناصر خشو در معرقن
د.    می گت 

ن به گونه خیلی ژرف، به معرقن ن اسماعیلیسم را  نت  ت گرایانه و تعدد پسندانه آئی 
 ساختگرایانه، اصولی و کتر

ن در نظر داشت ادعاها، گفتمان ها و بحث های افراد و شخصیت های متعدد که در  بسا جا ها بازتاب داده شده اند،  بدو 
 ، ، تحلیل و تفست  غت  جانبدارانه متون و سیاق نگارسیر م(،  و ) برتلس  1948)  ایوانف نگارش موجود در واقعیت امر تعبت 

اقات و همگونن های متون فکری و نگارسیر هردو دانشمند و کار  خواهد بود . در این برگه مناسبات،    م(، 1959 اختلافات، افتر
، و ادبیات    شناس را مورد تحلیل و تجزیه قرار داده و ساختار سیاق ، محتوا و بینش فکری شیوه های کار برد واژه های زبانن
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و دیدگاه ها و جهان بیتن و جهان شناسی  فکری غت  حزنر ، مؤلفه ها و موضوعات اصلی و بنیادی، پدیده های اصلی و فرعی 
ازه های ساختاری  ایدیولوژیک و ایدیولوژیک سازی ، تصور   اساسی آنها را ، فارغ از هر گونه بینش جانبدارانه، به شمول شت 

کات و  ناهنگونن ها، میان این دو نویسنده اقات، مشتر ، تشابهات، افتر معروف    گرایانه، میتودولوژی و کج نگاری و کج اندیسیر
ن و کیش اسماعیلیسم را مورد بررسی و   امون آئی  امون معرقن شخصیت ناصر خشو و پژوهش پت  ، ش شناس و متعهد را پت 

 گفتمان اکادمیک قرار خواهیم داد.  
بر تلس و ایوانف، هردو به گونه اکادمیک و شایسته سالارانه، روی مواریث ماندگار ادنر و عقلانن ناصر خشو و حضور  

ن و کیش عقلانن در میحط ادبیات تاریخن آسیای مرکزی ، کار کرده و شایسته خواهد بود اگر آثار اسما عیلیسم من حیث آئی 
ند و با زبانهای متداول محیط و منطقه    و آفریده های این دو دانشمند  از یک طرف مورد مرور و باز اندیسیر جدید قرار گت 

ار و آفریده های ادنر آنها جز نصاب آموزسیر دانش آموزان دوره های مختلف آموزش  بازتاب داده شوند، و از جانتر هم باید آث
ه نگارش موجود را نوشته دو مقالت نشر شده توسط دو تن از کار   ن ، به تدریس و تعلیم گرفته شوند.  انگت  مذهتر و عقیدنر

امون مطالعات اسماعیلی در آسیای مرکزی تشکیل می دهد. این دو پژوهشگر   شناسان و پژوهشگران جوان تاجیکستان پت 
ن را در    زمی 

جوان که گرفتاری و مصروفیت سازنده و متداوم پژوهشگران دوره شوروی سابق  و دانشمندان کشور های باختر
نوشته های شان خیلی ها برازنده و قابل ستایش و تمجید دانسته اند  و مورد تعریف و توصیف بدون دغدغه قرار داده اند. 

ه دی ن گری که باعث گردیده تا به نگارش این اثر اقدام کنم، نوشته ها و پژوهش های جداگانه دانشمندان  ایوانف و برتلس  انگت 
، سودمند تر، و ارزشمند تری را در زمینه مطالعات و پژوهش های عرصه   است، تا بتوانیم نظریات و داشته های بیشتر

ر منطقه و به میان آمدن جمهوریت های جداگانه و مستقل، آفرینش  اسماعیلیسم، به ویژه بعد از اضمحلال شوروی سابق د
 جدا شده و یا به اصطلاح دیگران به استقلال  

ً
فضای جدید تحقیفر وپژوهسیر در روسیه امروز و جمهوریت های جدیدا

امون فر  از و فرود تاری    خ  رسیده به میان آمده است، تشکیل می دهد. قابل یاد آوری است که متود جدید نگارسیر و پژوهسیر پت 
ازه علمی و اکادمیک  انستیتوی مطالعات اسماعیلی لندن ، انگلستان،  اسماعیلیان در دوره های ناهمگون، در این اواخر در شت 

م، در آسیای مرکزی به ویژه در تاجیکستان،  2002به میان آمده است. انستیتوی یاد شده کار کرد های علمی خود را در سال  
امون کار کرد های اکادمیک دانشمندان روس تبار و سایر تبار ها و اقوام  قرغزستان، و ترکم نستان، آغاز کرد.  این انستیتوی پت 

آسیای مرکزی در دوره شوروی سابق و بعد آن، و هم کار برد  و استفاده از دست نویس ها و شمایه های موجود نسخ خطی  
ن  فعالیت ها و کار آموزی ها دارد. از این سبب مصروف نگهداری دانشمندان    ای که در میان مردمان این مرز وبوم وجود دارد، نت 

امون باور های تاریخن اسماعیلیان   برون مرزی، و داخلی و مراکز دست داشته در آسیای میانه جهت تحقیقات و پژوهش پت 
، یکی از  ن ت گرای مردمان این شزمی  کار های نیک و شیوه نو آوری    و هم شناخت بهتر و ژرفتر تهذیب و فرهنگ کهنبار و کتر

 و کار کرد های دو دانشمند و پژوهشگر روس  
ی

امون زندگ ود. در این نگارش در قدم نخست  باید پت  در زمینه به حساب مت 
ن مسما بود، یکی    به نام های لیننگراد و ستالینگراد نت 

زبورگ بودند، که زمانن تبار که هر دوی شان از جمله افراد بومی سن پتر
 ندیده اند، نه شناخته اند ، نه هم سخن  از  

ی
جمله سفیدپوستان و دیگری هم از شخپوستان که هرگز همدیگر شان را در زندگ

ن فرهنگ و تهذیب جنگ شد حیات بش می بردند.  از دیدگاه  و یا هم کلام هم نه شده اند و هردو زیر سایه پرده های آهنی 
، اسماعیلیان آسیای مرکزی همواره د ت گرانی بوده اند و در میان شان شخصیت تاریخن

ارای فرهنگ عقیدنر و باورهای کتر
های خیلی نامداری به میان آمده اند که باعث استحکام روابط نه تنها میان اسماعیلیان شده اند، بلکه اسباب همایش های  

انان همجوار شان به آفرینش نشسته بزرگ علمی و عقیدنر را در میان سایر باورمندان و ابسته به سایر مکاتب فکری و مسلم
اند و در میان شان روابط حسنه به حدی رسیده است که دیگر شاخه و دسته های باوری برای شان دیگر مطرح نبوده و در  
ش اسلام در محیط پهنا ور و دشوارگذر   ازه اخلاقیات عقیدنر اسلامی و اسماعیلی در زیست باهمی قرار گرفته اند. گستر شت 

ت  آسیای می ت گرانی در میان همه باورمندان گردیده و از جانتر هم باعث معرقن کتر
انه باعث به میان آمدن تعدد گرانی و کتر

ن در میان   ومند صوفیسیم نت  ن اسلام گردیده است. مزید برآن برخن از مکاتب نت   دین مبی 
 در راستای پذیرش و معرقن

ی
فرهنکی

ه که هر کدام شان  این مردمان باورمند شایع گردیده است که می   توان از، نقش بندیه، قادریه، یسویه، باطنیه، قلندریه، و غت 
، فرهنگ های نامتجانس،    وعرفانن خودی هستند، یاد آور شد. مزید بر آن، روال تاریخن

ی
دارای چشم انداز تاریخن و فرهنکی

درد ش به اسماعیلیان بوده و از جانتر  فتوحات و اشغالات متعدد،  جنگ ها و گرفتاری های دیگر، از یک طرف باعث ایجاد  
وان گردیده است. با وصف آنکه هم در میان جماعت اصول    در میان پت 

تر و عقیدنر
ّ
، سن ، زبانن

ی
هم باعث غنامندی فرهنکی

و شیوه های ارزشمند کارهای مذهتر شان به  گونه ای که بوده است باقر مانده و هم در راستای معرقن نظریات و بینش های  
ت گرا و سلم نواز، نقش بنیادی را به بازی نشسته اند. با وصف این همه گت  و دارها، باز هم اسماعیلیان آسیای میانه  کتر 

مانند سایر هم کیشان شان در نقاط مختلف دنیا به نام های مناسب و غت  مناسب، از قبیل: شیعه ها، شیه های علی، 
وان  ه ها،علی پرستانرافضن ها، باطنیه، تعلیمیه، اهل حق، پت  ، سبعیه، قرمطی ها، غالیان،   راه راست، پنج تتن ها، پنج پت 
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ه یاد شده اند.   در مورد آسیای میانه، شخصیت های فراوانن نوشته و نگارش های خیلی ها ژوهشگرانه،  چراغ داران و غت 
 این 

ی
جماعت به حساب آورد. در میان این  تاریخن و مؤثر دارند که می توان من حیث ذخایر گران سنگ عقیدنر و فرهنکی

ناشدنن شوروی سابق، ایوانف و برتلس کسانن هستند که باید من حیث شدمداران همگان دو تن از شخصیت های فراموش
های بعدی مدیون کارکردهای ماندگاراین  و آغازگران نگارش برگه های عقیدنر اسماعیلیان به حساب آیند که همه پژوهش 

،  شخصیت ها باید ب اشند. با وصف پیش رفت های چشم گت  دوره شوروی سابق و بعد فروپاسیر اتحاد شوروی سوسیالستر
ها و مجالس، برای همیش و بااعتبار ها و  در سایر ستونایوانف و برتلس هنوز هم من حیث آغازگران آغازگر در این زمینه

ستانباقر مانده و نقش خویش را برای همیشه حفظ خواهند نمود. شاید ت های ایدیولوژیک،  ا حدی هم به میان آمدن دبت 
 های سیاسی، پراگندانقطاب

ی
، فشارگ

ی
 و به میان آمدن فرآیند فضای زشت جنگ  های سیاسی و فرهنکی

ی
های زبانن و فرهنکی

 را مساعد نساخت تا آزادانشد، بر نگار و بینش نویسنده
ی

ن اثر گذاشت و برای آنها آنقدر فضای نویسندگ ه و بدون  ها نت 
های شان در میان بگذارند. ایوانف و برتلس، هر دوی شان به گونه  داری با خوانندههای شان را با امانتسانسور، داشته

ک سعی ورزیدند تا ساختار فکری شان را در مورد ناصرخشو با در نظرداشت زبان کاربردی شان بازتاب دهنده تا از یک  مشتر
 او در تکاپو هستند. هر دو  ای باشد برای آنهطرف شچشمه

ی
انی که در مورد ابعاد ناهمگون شخصیت عقیدنر و فرهنکی

  های پژوهسیر شان سعی نمودهنویسنده در کارکرد
ی

انن و گفتمان شان بینش سازندگ اند تا در مورد ناصر بر بنیاد مذاکرات، سختن
های  ها و نارسانی ها، رسانی کاستر بازتاب دهند و هم   اسماعیلیسم را که ناصرخشو در شدمداری تبلیغ و تروی    ج آن قرار داشت،

ند. وقتر که به متون و سیاق کاری و آثار این هردو   ، به بازتاب گت 
آن زمان را در راستای فهم حقیقت و حقانیت عقیدنر

شوند  ئیم، دیده میدانشمند نظر اندازیم، و به زبان بازتانر شان با در نظرداشت ارزش های مروج در آن زمان ، بذل توجه نما
ین وغتن که هر دو سعی ورزیده حیث منبع و شچشمه لایزال  ترین مواد پژوهسیر را در اختیار خواننده قرار دهند تا مناند تا بهتر

، در آیندهدر راستای معرقن اسماعیلیم من ها بکار برده شود. ایوانف ولادمت   حیث فلسفه حقیقت و حقانیت و باورهای دیتن
الکسیوی    چ ایوانف، در نتیجه نگارش١٩٤٨، الکسیوی    چ های خویش در هر ساحه و به ویژه  ها و پژوهشم.: ولادمت 

ی، از شهرت خیلی وصف برخوردار است. بر اساس منابع  ها مناستر و قابلاسماعیلیسم، در میان کارشناسان خاوری و باختر
م.، با دنیای فانن را در ایران  وداع کرد. موصوف در سال  ١٩٧٠م.، به دنیا آمده و در سال  ١٨٨٦داشته ایوانف در سال  دست
ق ١٩٠٧ ز بورگ"،شناسی دانشگاه م.، از دبستان فارغ گردید و بعد آن شامل دانشکده شر وزی انقلاب    "پتر گردید. بعد از پت 

شهروندی انگلیس  گزین شد. در آنجا از تابعیت و پوست به ایران پناهحیث یک روسی سفیدم.، من ١٩١٧بلشویکی، در سال 
ای را در اختیارش گذاشت تا به هن د برتانوی رهسپار گردد، جانی که  قیادت مرکز اسماعیلیان  برخوردار گردید و این زمینه

ت آقا سلطان محمد شاه،  نزاری قرار داشت. ایوانف درهندوستان با اکتر اسماعیلیان رابطه پیدا کرد و بعد ها در دربار حصرن
م.، "انجمن اسماعیلی"، را بنیان  ١٩٤٨افت. ایوانف در آنجا با همکاری دوستان اسماعیلی خود، در سال آقاخان سوم راه ی

ن و  گذاشت. مقصد این انجمن، آنگونه که در دیباچه آن  بازتاب یافته بود، عبارت بود از بررسی و نگارش آزاد و انتقاد آمت 
های ضد  معتن و گفتارها و بازتابگونه دخالت سیاسی، پروپاگند نر معیاری در مورد طرز فکر و بینش اسماعیلیسم بدون هیچ

امون مان، نخواهد خورد. نکات اساسی آن انجمن قرار زیر  و نقیضن که هرگز به درد جماعت و سایر انسان های محیط پت 
 بودند:  

 پژوهش آزاد و انتقادی روی همه مسایل مربوط به بینش اسماعیلیسم •

 های مذهتر و سیاسی تبلیغات و پروپاگند  ابا ورزیدن از هر گونه •

 ابا ورزیدن از بازتاب وانعکاس مکتب فکری جداگانه و خاص •

 گزاری به دنیای اسماعیلیسمپذیرش کارکاردهای شایسته سالارانه و خدمت •

 ( ١های سالم  )ایوانف، ناصرخشو، ص. تبادل نظریات و ایده  •
هایش را وقف بینش و تصور  اسماعیلیسم نزاری  ها، آثار و آفریدهی از نوشتهاز طریق این انجمن، ایوانف توانست تعداد زیاد

، و اسماعیلیسم معاصر یاد می ی، ایوانف را یک خاورشناس معروف، خادم بزرگ مدرنیتر ی(، . نماید سازد. فرهاد دفتر ")دفتر
باید  ( "   ٢٤١-٢٤٢، صص،  ١٩٧٢،  ٢، شماره  ٨های خاورشناسی، مجلد  گونه، پژوهشنامههای زیست"ایوانف"، یاد داشت 

ن دانش و فهم آن مسایلی، مانند   مشکور کارکردهای ایوانف باشیم زیرا در نتیجه آن همه زحمات وی امروز دارای سطح معی 
س  ماهیت و تکامل انکشاقن و جهان بیتن اسماعیلیسم هستیم که در ده ه نبود. باید اظهار کرد  های گذشته چندان قابل دستر

مسؤلانه نر  اند و  جا در امان مان دهاینکه، این از برکت پژوهش ایوانف است که امروز دیگر اسماعیلیان از گزند نظریات غت 
"، به نگارش گرفته بود، به قضاوت های خالی از مفهوم  م. ١٧٧٤-١٨۵٦حیث حشاشیون که توسط "همر پرگستال  دیگر من

ند. ار نمیو عاری از حقیقت قر  ی، عابد، ص.،  گت     .(٢٤٤)دفتر
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ایوانف شخصیتر است که زیر سایه این تخلص در اقلیم شوروی سابق و دنیای باختر و حتر   ایوانف ولادمت  الکساندروی    چ: 
امون شخصیت و نحوه زیست او نگارش های سه گانه و ناهمگون وجود دارند. موصوف در   خاور، شناخته شده است. پت 

اتوری روسیه به دنیا آمده و در سال  م،1886سال     م، 1907  در ایران کنونن دیده از جهان بست.  وی در سال  م،1970  در امتر
زبورگ گردید. موصوف بعد از انقلاب   قر وابسته به  دانشگاه سن پتر ستان فارغ شده  و داخل انستیتوت زبانهای شر از دبت 

ت به کشور ایران پناهگزین شد.  و در همان وقت در این کشور ، من حیث روستبار سفید پوسم1917بلشویک ها در سال 
شهروندی انگلستان را کمانی کردو این موضوع زمینه را به وی مساعد ساخت تا از طریفر به آستان ممبت  کشور هندوستان 

ی      برسد  که  در آنجا شامل مرکز  حلقه جمعیت  اسماعیلیان شاخه نزاری که حیثیت مرکز  قیادت و رهتر
ی

آنها را به شکردگ
(، در نتیجه همکاری    خود آغاز گر شد.  ایوانف در آنجا ) ممبت 

ی
ت  شکار سلطان محمد شاه را داشت، به ادامه زندگ حصرن

ت امام   برخن از افراد و اشخاص، دوستان و علاقهمندان عرصه فرهنگ و ادبیات عقیدنر اسماعیلیان به بر بنیاد هدایت حصرن
م، انجمن اسماعیلان را بنیانگذاری کرد که مسؤلیت و رسالت  انجمن یاد شده بر اساس  1946سال  سلطان محمد شاه، در 

ن نامه اش،  مسایل زیر را در برداشت:    محتوای آئی 

ن اسماعیلیسم.  •  مطالعه و پژوهش مستتقلانه و آزاد همه مسایل مربوط و وابسته به آئی 

.   -عدم کار برد هرگونه تبلیغات مذهتر  • ن  سیاسی، و یا هم مسایل متضاد و ناهمگون و جنجال بر انگت 

ون از شاخه اسماعیلیسم.  • ن نظریات دیگران  به  ویژه  مکاتب فکری بت   ابا ورزیدن از هر گونه تحقت  و توهی 

امون بینش و جهان بیتن  کار کرد ها روی اصول شایسته سالاری و خدمتگزاری صادقانه به پروسه و فر  • آیند پژوهش ها پت 
 اسماعیلیسم. 

ازه اصول جامعه اسماعیلی .   •  تبادل نظریات مثبت، افکار و بینش  بشر دوستانه  در شت 
امون دیدانداز های اسماعیلیسم به ویژه شاخه نزاری را ، به نگارش   ایوانف تعداد بیشمار مقاله ها، جزوه ها و کتب را  پت 

ی ایوانف را گرفته بود. د  ین خادم اکادمیک پژوهش های اسماعیلی و بنیان  کتور فرهات دفتر ق شناس برجسته، بزرگتر " شر
امون  اسماعیلیان شاخه نزاری قلم داد می کند.   ( 244- 241) صفه " گذارفرآیند  تحقیق ژرف پت 

امون اسماعیلیان نزاری، هم میتوانیم   سپاس فراوان نثار ایوانف باد که که در نتیجه و بنیاد پژوهش های شخصیت یاد شده پت 
" از تاری    خ گذشته آگاهی داشته باشیم و هم فرایندنگارش  را بهتر ساخته ایم و هم دیگر زمینه انتساب و کار برد  واژه   ن   " حشاشی 

"،   قضاوت نر بنیاد را به میان آورد یاد نمی شود و هویت تاری    خ عقلانن این  م1856- 17774" هامر پورگتال ، که توسط 
 های  

ی
امون ویژگ ی بار مجدد پت 

جمعیت بزرگ مسلمان با گذشت زمان  و روزوار، بهتر و ، واضح تر می شود.  داکتر فرهاد دفتر
" ایوانف هر گز نه  و گفته و اظهار می کند که : شخصیت فردی و اکادمیک دانشمند عرصه اسماعیلیسم، ایوانف سخن نیک

ایط کاری اکادمیک داشت و نه هم مقام کار کرد های اکادمیک و نهم آرزوی آن را ، و شخض بوده است که هیچگاهی در  شر
ار بوده است."  ن لت خود ساخته  نبوده و هم از افتخارات ساخته و بافته  و تصنعی هم بت  ن ست که  دقیق ا تکاپوی مقام و متن

ن واضح     در هندوستان راضن نبوده است و علت آن  نت 
ی

ایوانف از کار کرد های اکادمیک و علمی خود و هم  از نحوه زندگ
ده دارند.  ایوانف بعد ها شاهد آزادی هندوستان   است به ویژه  برای آنانن که درتاری    خ اسماعیلیان مطالعه و پژوهش گستر

، به دو بخش تقسیم می شود. در سال   بوده و می بیند که چسان کشور بزرگ  مانند هندوستان بر بنیاد خط فکری و عقیدنر
م، ایوانف به شاه ایران مراجعه نموده  و از شاه ایران بار مجدد تقاضای اقامت می کند، که در فرجام در آنجا  1960های 

 و مشحون  
ی

  خود را در فقر، غربت، بیچارگ
ی

ن مراحل زندگ ی کرده و در فقر جان داد.  مقیم می شود و فرجامی   از درد ش،  ستر
ن از دانش و فهم ایوانف استفاده اعظمی و    با وصف آنکه همه مکاتب فکری  اسماعیلیسم چه در گذشته و تا حدی امروز نت 

درخور ستایش نموده اند، به شمول برتلس، دانشمند دیگر عرصه پژوهش های  اسماعیلی. اما تاکنون  تا حدی هیچ کسی  
سی قابل ملاحظه ندارند، و حتر گفته میتوانیم  هنو  ز  به  آثار، نگارش ها، مقالات ، کتب  و داشته های نگارسیر موصوف دستر

که اثری از آنها در میان همه اسماعیلیان جهان  و به ویژه اسماعیلیان  آسیای مرکزی  وجود ندارد.  از لابلای سخنان برخن  
از آن هویداست ، با وصف خدمات ماندگار و فراموش ناشدنن  این دوشخصیت  از دانشمندان اسماعیلی و حتر برون 

ششناس نه تنها عرصه تحقیقات اسماعیلیسم، بلکه دنیا اسلام،  درمیان اسماعیلیان هندوستان و برای کافه جامعه 
بخاطر حضور ناهمگونن  اسماعیلی، آنگونه که لازم بوده است نه قیادت اسماعیلی در هندوستان و نه هم جماعت هندوستان  

، تباری و سلیقه ای، ایوانف  و همه فعالیت های نر بدیل او را مورد تقدیر و تکریم قرار نداده  و ناگذیر   
ی

های زبانن ، فرهنکی
به برگشت به ایران می شود  و در آنجا در آستان و دربار شاه ایران چند صباح دیگری را در فقر، غربت، به ویژه فقر ذهتن و  

ی نموده و در فرجام جان خود را به جانان می سپارد. فرهن  ستر
ی

 کی
ن در میان   نت 

ایط کنونن الدین طوسی واقع  نه شد؟  و در شر ن با نصت  "پرسسیر که مطرح می شود این است ، آیا این چنی 
ای جماعت،  جماعت اسماعیلی هنوز هم شخصیت های با فهم و با ادراک  خلاف خواست و آرزوی امام زمان  و نیازمندی ه
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ند و باید همواره زیر اثر مشوره های دیگران، با نام مشاورین،   به ویژه جماعت آسیای میانه مورد تقدیر و تکریم قرار نمی گت 
دانشمندان، کار شناسان مکلف هستندکار کنند، حرف نزنند، انتقاد نکنند، پیش نروند، ارتقا نکنند و ساکت باشند تا صادق  

ن باید بود."و شایسته پنداشته شو   ) نگارنده (   ند، و این موضوع آنگونه که در گذشته ها قابل تشویش بوده است اکنون نت 
مانند عرب زاده، بزرگزاده، شاه خمارف،  حتر بسا از کار شناسان آسیای میانه در زمان هستر نظام اتحاد شوروی سابق، 

ه از داشته های فکری ایوانف و برتلس ک نیازف، نذری اف ن مبتن بر  ، و غت  ی را در اختیار دارند. حتر دادد خدایف، نت  ن  چت 
متر

بینش ایدیولوژیک خود، ایوانف را به نقر گرفته و اظهار نظر منفن نموده است. و علت برخورد سطخ و خلاف روحیه  
  زبان انگلیسی در میان کار شناسان 

ی
تجیک تبار بوده   اکادمیک در برابر ایوانف شاید فقدان صحلاحیت و اختیار، و شایستکی

سی به مسایل که در نتیجه سانسور از دیدانداز ها پنهان شده باشند، و دیگر حیثیت منابع معتتر را از دست   و هم عدم دستر
، سیاسی و لفطین خیلی ها گرم داشت،   ایط جنگ شد که بازار جنگ زبانن داده اند که  در فراورد حضور فرآیند خیلی ها  داغ شر

 .  به میان آمده است
اف کرد که معلومات در مورد  اندری برتلس، خیلی ها کم و محدود است ، به ویژه در    برتلس اندری ایفگینوی    چ :  باید اعتر

د.   ین یاد آوری صورت گرفته و هنوز هم صورت می گت 
، از موصوف کمتر شیوه ها و پالیسی های نگارسیر کشور های باختر

ین شخصیت ه ن ادواردوی    چ برتلس است که هم عصر و  اندری برتلس فرزند یکی از بهتر ق شناسی روسیه، افگی  ای عرصه شر
زمان ایوانف به شمار می رود. پدر اندری بر خلاف ایوانف تصمیم گرفت در روسیه باقر بماند و با حاکمیت و نظام سیاسی  

چهل سال بعد از ایوانف، در آستان لیننگراد دیده   م،1926 بلشویک ها، یاری و همکاری داشته باشد. ا ندری خود در سال 
س دکتوری خود ، در رشته علوم فلولوژی ) علم   م،1949 به جهان کشوده و در سال  ن ق شناسی مسکو از تت  از انستیتوت شر

ال رساند.  ، دفاع نمود و آن را به پایه اکمم1958، در سال    " ناصر خشو و اسماعیلیسم"ادبیات و فلسفه شناسی(، زیر عنوان  
ق شناسان دوره شوروی سابق بود که دارای سابقه و پس منظر خیلی ها ژرف  در   اندری در واقعیت امر در قطار نخست شر
ق شناسی باختر داشت. برتلس ، مزید بر آن دارای صلاحیت و   اتوری  روسیه تزاری و شر ق شناسی  زمان امتر راستای شر

ق شناسی جدید دوران شوروی سوسیالستر بود که انکشاف و ارتقای این فرایند در نتیجه کار  ظرفیت پژوهسیر در راستای شر
ه،  بود. برتلس مانند   بارتولد برشت، کراچکافسکا، سیمنوفبرد و مطالعه آثار پژوهشگران و دانشمندان سنتر مانند،  و غت 

ن بلدیت بلندی   -فارسی ایوانف با زبان انگلیس آشنانی خیلی ها خونر داشت و علاوه برآن با زبان فرانسه،  دری، و غرنر نت 
 می کرد و آثار می آفرید. او شاهد ساختار نظام سیاسی  سوسیالستر  

ی
داشت. برتلس مانند ایوانف در دوران جنگ شد زندگ

 در بدخشان تاجکستان  بود.  
ی به اسماعیلیان بدخشان تاجکستان و دستنویس های شان داش سی بهتر ت. در صورنر که برتلس نسبت به ایوانف دستر

ی اش باقر مانده بود. برتلس در فرجام در  ن تن رفیق و دوست نزدیک پامت  ازه مناسبات چیر مناسبات ایوانف تنها در شت 
ق شناسی مسکو بکار گماشته شده   - 1972)  و من حیث پروفیسور همکار  دانشگاه ملی تاجکستان   م(1953-79)انستیوی شر

انجام داد و حتر قیادت آن   م(،1959  -  1960)نوگراقن را به نواخ مختلف پامت  در سالکار کرد و سیاحت علمی ات  م(، 1966
، اندری من حیث کار شناس اداره یونسکو در پاریس، ن دوره شوروی سویالستر ن بدوش داشت. در مراحل فرجامی  - 1986)   را نت 

ازه وزارت  کار می کرد و موقف اکادمیک و پژوهش علمی اش را با کار در انستیتو م(،1980 ن المللی شوروی در شت  ی پژوهسیر بی 
ختم کرد. بر علاوه آن برتلس  کار آموزی و باز آموزی خود رابا تتن چند از اسماعیلیان بومی) کار  م(، 1995-1987) فرهنگ،

مه داد، و  شناسان(، پامت  آغاز کرد و سیاحت علمی خود را در این  منطقه از بدخشان کوهستانن تاجیکستان و افغانستان ادا
ی کرد.  برتلس برخن از آثار  حتر سفر علمی خود را الی منطقه جرم بدخشان افغانستان به شمول آرامگاه ناصر خشو، پیگت 
 اسماعیلیان منطقه پامت  بدخشان کرده بود.  داد خدایف دانشمند تاجکستان دوره شوروی سابق  

ی
خود را وقف ساختار زندگ

نگاشته شده است،    " ناصر خشو و اسماعیلیان"،ر و آفریده های علمی برتلس را که زیر نام  در عرصه اسماعیلیسم شناسی، کا
ین کار کرد های علمی اش بحساب آورده و می گوید:    از جمله بهتر

" طرز تفکر اسماعیلیسم را که از تصور و بینش آفرینش خداوند و شناخت ژرف و دقیق آن به شمول تعریف و توصیف علم  
یعت، طریقت،  و حکمت و   فلسفه از دیدانداز  اسماعیلیان آغاز می گردد،  و هم  رسیدن  به شناخت ژرف معتن و مفهوم شر

حقیقت، و معرفت و تصور امام شناسی  که بینش و جهان بیتن فکری و فلسفن آنها را تشکیل دهنده است،فرآیند رسیدن به  
سی به آثار و آفریده   " ناصر خشو  اسماعیلیان"، های برتلس، به ویژه اثر معروف شان  این همه ها را  تنها از طریق دستر

میش  می داند ، زیرا موصوف در این اثر از طریق مطالعه و پژوهش همه آفریده های دست داشته ناصر خشو سعی ورزیده  
ن عقلانن و با سابقه با  مقام  تاریخن اش در اختیار  است تا کلید شناخت بینش و تفکر اسماعیلیسم را من حیث کیش و آئی 

 علاقه مندان، باور مندان و  رهروان ناصر خشو، قرار  دهد."  
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برتلس می گوید که شخصیت واقعی و تاریخن پت  ناصر خشو، مقام و اعتبار نگارسیر اش به شمول شایش شعر، قصیده و   
است،  گویا تا حد زیادی خلاف واقعیت   مناجات وابسته به باور های اسماعیلی که درج تاری    خ و فرآیند تاری    خ نگاری  شده

امون کار کرد های ناصر خشو ، از غلو و  شیوه عارف منشانه،   اش بوده است.  وی می افزاید که حتر پت 
ی

های عیتن زندگ
ن در آن خیلی ها برازنده    زمی 

ن تعریف و تفست  صورت گرفته است که نقش برخن از پژوهشگران باختر رومانتیک و تخیل آمت 
.   ایوانف در پژوهش های اکادمیک خود، سعی ورزیده است ، آن همه افسانه نگاری ها و افسانه سازی های شیوه  است

ه   ، دقیق و  و صاف و ستر ن  ناصر خشو ، تصور و بینش نادرستر که در مورد او  بازتاب شده است، همه را واضح، معی 
ی

زندگ
 خشو را با داشته های فکری و فلسفن اش را به شنونده ها،  بازتاب دهد و هم شخصیت و سیمای  عیتن و واقعی ناصر 

، به تعبت   
ان دنیای خاور و باختر وان، علاقه مندان و دانش آموزان امروزی ناصر خشو،  به شمول پژوهشتر خواننده ها، پت 

د.  با آنهم، شخصیت ناصر خشو ، آنگونه که باید باشد، هنوز هم  در پژوهش های  تک اپو گران اکادمیک شوروی  و تفست  گت 
ق و غرب(،  اضافه گونی ها، مبالغه و اغراق گونی ها که  

ی) شر سابق و هم دانشمندان و جستجو گران اروپای خاوری و باختر
 ناصر خشو همآهنگ نیست و  از سویت  هم مطابق مکتب فکری عقلانن و فلسفن ناصر  نبوده و  

ی
از جانتر با نحوه زندگ
، ایوانف، برتلس  و سایر پژوهگران به هر سطح و پیمانه ای که هستند ، بودند و  خواهند  هرگز نخواهد بود. ب

ی
ا آنهم  همکی

بود،  سعی نموده اند تا شخصیت ناصر خشو  را من حیث سیمای عیتن و ، و اقعی زمان خود بازتاب دهند، و لی هنوز  در  
ن جای برای اضا فه گونی ها، ابهامات، مشکوکیت ها و پرسش های ناهمگون باقر  همه آثار و آفریده های آن زمان و امروز نت 

 خواهد بود.  
 ناصر خشو من حیث قله شامخ  فرآیند گفتمان اسماعیلیان فاطمی: برتلس اندری ایفگینوی    چ :  

اثر ایوانف در مورد ناصر، به ویژهزیست نامه اش، با برخن از دشواری هاو ضد و نقیض گونی هاکه خود ابهام آفرین و دشوار  
امون حیات پر بار ناصر خشو  را میتوان به سه دسته تقسیم بندی کرد:    فهم است، رو برو است.  اظهار نظر ها  پت 

عیلیان بدخشان تاجیکستان و افغانستان  برای سالیان متمادی  قرائتداشته  .حضور افسانه های شفاهی که در میان اسما1
اند ، که از دید ایوانف دلچسپ تر و سود مند تر از زیست نامه واقعی و عیتن اش می باشند. اما  ایوانف بار مجدد در اثر   

نده اسطورها، افسانه ها، و  مبالغه گونی  م،  کار برد و استفاده منابع یاد شده که در بر دار 1956بازدرست شده اش، در سال 
وانش اسماعیلیان بدخشانات بوده اند، گناه نا بخشودنن دانسته و استفرده از آنها را درست قلم داد   های مروج در میان پت 
نمی کند.  موصوف همه گفته ها و سخنان یاد شده شفاهی  موجود در میان مردم و توده های عظیم محیطی در راستای 

قن و شناساندن ناصر خشو را، هرگز مورد قبول و مطمح نظر نمی داند و مشوره می دهد که این اظهار ها و بیانات شفاهی  معر
د.   امون ناصر خشو باید هر چه  ژرفتر و بهتر از پیش، مورد تحقیق، تکاپو، و پژوهش قرار گت   دست داشته در میان مردم پت 

أ ناصر خشو را دهری، ملحد، جادوگر، کافر، منکر دین، و شچشمه خطر برای  .منابع اهل سنت و جماعت است که اکتر 2
، متصوف کار دان و درست کاردانن که تا هنوز درست شناخته نه شده   دین اسلام و یا هم به گونه مثبت من حیث شیخ ستن

شفاهی و نگارسیر  را انعکاس    است، بازتاب داده شده است. ایوانف بعد ها خود این منابع و شچشمه های دست داشته های
داده  و اظهار نموده است که با آنهم این گونه مؤلفه های نگارسیر با وصف آنکه دارای دشواری های پذیرسیر  بوده و  بآنکه  
  به گونه وارونه و غت  عادلانه بازتاب داده شدهاند، هنوز هم دارای اعتبار و اختیار خیلی  

بعضن مسایل وموضوعات حقیفر
 قابل تقدیر و تکریم اند .   زیاد و 

،   .مرحله سوم، 3 ن  و خاور زمی 
گوارد، بلوسیت،  مانند:  زمانن است که ناصر خشو در فرآین سیاق نگارسیر پژوهشگران باختر

 ، ه  سگنون، برون، و هیتر من حیث سیمای عیتن و واقعی، شاعر و شاینده معروف  ابیات و ادبیات عرفامی،  سیاح  چت 
ق، و یکی از نخبگان و بزرگان متفکر و اندیشمند زمان خود ، دانسته  ق، حکیم والا مقام شر دست، دارنده حکمت و فلسفه شر

ن را مورد ان  زمی 
تقاد سالم قرار داده و اظهار می کند،، که آنها ناصر خشو  شده است.  ایوانف نگارنده های و پژوهشگران باختر

ن ایران جلوه می دهند   ن تصویر برداری می کنند و این موضوع را خیلی ها با اهمیت برای شزمی  را نه گونه رومانتیک و تخیل آمت 
یاد چند قصیده و شوده معروفش  زیرا ایران در مورد ناصر خشو با وصف همه کار کرد هایش نا شناخته مانده بود، و تنها بربن 

ی ها ناصر خشو را از یک فرد عادی    به شمول سفر نامه اش ناصر را به شناسانی می گرفتند.  ایوانف اظهار می کند که باختر
به یک چهره و سیمای ش شناس ، دانشمند و یکی از نخبگان زمان اش، قرار داده اند. غرنر ها ناصر خشو را ملهم حکمت و  

ق در میان باورمندان، علاقه مندان و پژوهشگران دسته های ناهمگون، معرقن کرده اند. فلسف  (3) ایوانف، صفحه، ه شر
ایوانف بر این باور است که ناصر خشو را باید از طریق محتوای شعری، سیاق نگارش فلسفن ، بینش و طرز تفکر خودی  

ن کرد  اش شناخت و جایگاه اش را  در  برگه های تاری    خ اسلام  .  ایوانف حتر مشکوک است که  و به ویژه اسماعیلیسم،  معی 

ناصر خشو که بازتاب دهنده روش و بینش دعوت اسماعیلیسم است، از ناصر خشو  نه بوده و حتر    " شش فصل"،کتاب
امون  "،  و " گهر ریز"،پت  ن  نظر مشابه و همگون دارد. ایوانف کیفیت شعری و ترکیب آنها    " کلام پت  را نمی پذیرد و اظهار  نت 
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و   ن ساختاری و  صنایع شعری قرار دارند و علاوه بر آن اظهار می کند که گویا ناصر خشو پت  می کند که آنها همه در سطح پائی 
ن ، نخواهد باشد.  ایوانف با بازتاب این همه سخنان ، پیشتر رفته و با نگارش بیوگراقن ناصر خشو، ابراز  ن اسماعیلیسم نت  آئی 

، معرقن می کند و از نام اصلی اش یادی نمی  عق ن را مروزی، قبادیانن و بلخن یده و باور می کند که چرا ناصر خشو، خویشیر
؟ شاعر کند   کار می کرد؟ آیا دبت  بود یا کبت 

 می کرد؟ با چه کسانن
ی

ایط زمانن زندگ .) باید دانست که ناصر خشو در کدام شر

قبادیان؟ سید بود یا سادات، آنگونه که تفر زاده از  او  یاد می کند؟  دارای چه  آئیتن ای قبل  بود یا فیلسوف؟ از بلخ بود یا از  
ایط را دانست و بعد می   از تغت  عقیده و باور  خود  بود؟  شاه بود یا گدا؟ در دربار کار میکرد و یا در درگاه؟  باید این همه شر

امون شخصیت  ناصر خشو،  قضاوت کرد و ب ، شعری،  فلسفن و دیتن  توان پت  ن در کار کرد های عقیدنر اید گفت که ناصر نت 
خود در واقعیت امر، در فرآیند قوی تقیه قرار داشت تا بتواند آرمان و مقدساتت  را که در ذهن خود می پرورید، به پایه اکمال  

امون اس ماعیلیسم، به ویژه در اسیای میانه،   رساند و خوش بختانه که رساند و از این سبب است که ما امروز میتوانیم پت 
جم(  سخن به میان بیاوریم.   متر

" ایوانف سعی می کند که ناصر خشو را به گونه ای معرقن کند که گویا دارای استقرار و استقامت دقیق نیست، از اصلیت 
خود ، همتانی کرده نمی تواند،     پیدایش خود آگاهی ندارد،  و با شخصت های عقلانن و فکری اسماعیلی قبل از زمان و در زمان

ن فلسفن بوده در همه جا ها تکراری به میان می آیند  و هر   و همه داشته های فکری و فلسفن ناصر خشو دارای سطح پائی 
، مکث نمی کند و از آنها  به گونه سطخ می گذرد.  ایوانف اظهار می کند که ناصر   گز روی مسایل اصلی و بنیادی فلسفن

میتوان با  متبحرین و دانشمندان مانند، ابو حاتم رازی که دارای تبحر و صلاحیت بالا در تیولوژی و الهیات شناسی خشو را ن
بود  و یا مانند حمید الدین کرمانن دارای بینش  فلسفن  عالی باشد، و حتر نه هم مانند کارشناس درجه دوم ابو یعقوب  

د.  و حتر از معلم و آموز گار سجستانن  و یا سکزی و یا سجزی،  باشد که بع ضن از طرف ناصر خشو مورد تنقید قرار می گت 
ن نمی تواند برابری کند."   ازی که  با دپلوماسی دقیق خودی از وی آموخته بود، نت   الدین شت 

) ایوانف، صفحه  خود، المؤید قن
هیکل، روستانی و دهانر منش، که این  شخص قوی    ایوانف ناصر خشو این گونه تعریف و ستایش می کند: "  (   11-10های  

 ها را با خود شامل کار کردها، نگارش ها، تعبت  ها و تفست  های خود می کند و یک فضای خیلی ها ساده  و علایمی  
ی

همه ویژگ
  زدود، و  ناصر خود همواره زمخت، خام باقر مانده و حتر 

ی
در راستای    را از خود بجا می گذارد که تمیتوان همه آنها را  به سادگ

 ( Ibid, P.11 بازتاب ساده ترین مسایل عقیدنر و فلسفن در جدال و مبارزه باقر می ماند" ) 
ن فارس نمی باشد، در    ناصر در دیدانداز ایوانف" حیثیت شخصیت پیشگام در  نگارش و بازتاب مسایل فلسفن در شزمی 

صورنر که خود شخصیت دیگری را که در این عرصه پیشگام بوده باشد ذکر نمی کند. شیوه کاری و نگارش ناصر خشو برای  
مندانه، مشحون ار تکراری ها وری، بدون تبارز ایده های جدید، و نو آوری ها، و نبود  انعکاز ایوانف مطلقن غت  هتن ی غت  صرن

، می باشد. "   ( . 11) همان، صفحه، اصلیت ها و فروعات، و تنها ذکر مسایل ، موضوعات، اماکن و مؤلفه های  ابتدانی
رنده گان عقاید و باور مانند عیسیوت  " ایوانف می گوید که، ناصر خشو در مباحثات و مذاکرات لفطین خود با سایر افراد و یا دا

و ناصتر ها، داخل گفتمان دقیق و فیلسوفانه نمی شود و تنها بخاطر تبارز نظریات خود، که تنها  به خود موصوف دلپذیر  
هستند انعکاس می دهد. وی می گوید تغت  و تبدیل عقیده و باور های دیتن در آن زمان آنقدر دشوار و مشحون از دغدغه 

و در ضمن ناصر خشو با دیدن خواب خود میل پیدا می کند تا بسوی قبله برود و یا گویا کسی  او را در خواب رهنمون  نبود 
شده است، در صورنر برای ناصر خشو مانند هر فرد پخته دیگر در آنزمان این حرف واضح بود که بکدام سو باید برود، و  

 بنیاد گرانی بوده باشد ک
ن را داشته است. و در ضمن باید گفت همراز و نیازش در این  یا هم خود شخض ستن ه نیت حج رفیر

ی می کند و   را ستر
ن سفر طولانن  بدون سفر زاد، این چنی 

سفر تنها برادر و خادم اش می باشد و هم در همه این سفر طولانن
ن و کیش آسماعیلیسم را در همه جا و از همه کس دریافت یاری و همکاری می کند، و زمانن که به مصر می رسد بع د آن آئی 

 (  15) همان، صفحه، پذیرا می شود. 
ی ،داعی و حجت خراسان که در مناطق مازندران،  ایوانف در باب پنجم اثر خود، کار کرد های ناصر خشو را من حیث مشتن
خراسان و بدخشان ایفای وظیفه می کند، مورد قدر دانن قرار داده و پرسش خیلی ها مهم ای را که کنون پاسخ  نیافته است،  

ایط گریز را برای خود به وجود آورد و در فرجام بدون هیچگونه دشواری    به میان آورده  و اظهار می کند که چگونه نوانست شر
به ناحیه یمگان بدخشان افغانستان می رسد.  چرا یمگان را انتخاب نموده است؟ و تا چه حدی ناصر خشو مردمان این  

ن   مناطق را به کیش اسماعیلیسم در آورده است؟ آیا مردمان شغنان، واخان آشکاشم و سا یر مناطق مردمان بومی این ش زمی 
بوده اند و یا اینکه زرفشانن ها، سعذی ها و سایرین که دارای عملکرد مختلط عقیدنر اسلامی  و زردشتر بوده اند که " ام  

ن با خود آورده اند؟ آیا ناصر خشو شاه یمگان بود و یا اینکه در زندان یمگان قرار داشت؟ چرا آرامگا ه اش در  الکتاب"،  را نت 
ن بوده و ناصر  خشو را من حیث شخصیت  اکادمیک دانسته و هر گز   یمگان است و محل باقدر و قیمت برای اهل تسین
ن نمی پذیرند و او را من حیث یکی از صوقن های معروف اهل بیت رسول می دانند؟  چگونه ناصر   شیوه حج اسماعیلیان را نت 
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ت با آن  همه دشواری ها مدیریت کند و چسان توانست این همه آثر و آفریده  راه بسوی قاهره را دریافت و چگونه توانس 
د؟ آیا ناصر خشو امکانات این را داشت تا به همه مناطق   های گران بها را در محیط تنگ و تاریک یمگان به نگارش گت 

ق"، کند که  ش زبان مردمان این مناط ق است؟  چگونه و چرا ناصر  مورد  بدخشان سفر کند و اقدام به نگارش " سفر نامه شر
ن و تحقت  اکتر زمام داران این مناطق شد؟ ایوانف از شخص ناصر خشو نقل قول کرده و می نگارد:  "  انزجار، نفرت ، توهی 
ون ساختند.  نه امت  خراسان وی را می پذیرفت و نه هم   شاه    امت  یمگان  او را  نمی پذیرفت. ترک ها  وی را از  خراسان بت 

 با او میانه خونر داشت." 
ن ) اثر ویراستار  شده ایوانف،  ناصر  سجستان، یا شهزاده غزنوی تبار.  ونه هم امت  منطقه خیر

ق"  که  شاید توسط دانش آموزش " گهرریز"،  زیر عنوان   خشو و اسماعیلیسم،  که ایوانف مراجعه  به اثر " فلسفه مشر
 ته شده است،  مشوره می دهد.(  سفر ناصر خشو در  بدخشان به نگارش گرف

چرا ناصر خشو در میان اکتر تاری    خ نگاران عرب، به شمول دسته مستعلی، من حیث کار شناس دوره فاطمیان  شناخته نه   
نمی شود ، به سبب اینکه ناصر خشو خود در بدخشان حیات بش می برد که اسماعیلیان نزاری فعالیت داشتند و هم  تنها  

را من حیث یک عجم و نه عرب، مورد تقدیر و قدسیت قرار می داد. از به زبان فارسی می نوشت  و موضوع هویت خودی 
ی از جوانب یاد شده ، رو برو می شد. ایوانف می گوید در هیچ یکی از آثار و آفریده های  این سبب،  با مخالفت های بیشتر

 نموده
ی

ون از آن. ایوانف از   فاطمییان واژه حجت ذکر نه شده است و یا اگر هم  حجتانن بوده اند، در قاهره زندگ اند و یا بت 
ن  ن از آن تذکر به عمل آمده است.  مثلن در اثر قاضن نعمیر " اساس  این لقب انکار نمی کند و در بسا از منابع اسماعیلی نت 

ن ندارد که این گونه شخصیت ها در قاهره و یا ایالت آن به نام های حجت، داعی و  یا  التأویل"،   ایوانف می گوید که او یقی 
داعی الداعات، یاد می شدند و چرا ناصر خشو، شخض و فردی که جدیدن به طریقه و کیش اسماعیلی گروید و به زود ترین  
ن منطقه دور افتاده مانند خراسان و یا   ان و امامت قرار قرا گرفت و به این چنی  فرصت شخصیت قابل قدر در دیدانداز رهتر

ن رسا گ، فرستاده می شود.  وی می افزاید که ناصر خشو در آثار همه آن واژه ها  ویژتن بدخشان، برای انجام این چنی  لت ستر
و نظام واژه هانی را که ذکر می کند، کمتر در ادبیات اسماعیلی دوره فاطمیان جا داشته و بیشتر در میان اهل سنت و جماعت 

ند: زاد، خان، گشایش، سفر نامه، خدمت، فردوس،  دری نگاشته است مان  -مروج بوده و ناصر خشو تنها آنها را به زبان فازسی
ه می باشند.  ایوانف  اثر ناصر خشو،  را نمونه مثال گرفته و می گوید که این اثر به   " وجه دین"، جنت، برزخ، دوزخ، و غت 

  دعوت را دارد که از زبان عرنر ترجمه شده ، و یا 
بهتر گفته سبک و شیوه فاطمی نوشته شده است و حیثیت کتاب آموزسیر

شود از اثر قاضن نعما ن  دعائم الاسلام، یا  اساس التأویل ، که توسط  جعفر بن منصور الیمن  نوشته شده  ، گرفته شده و  
 دارای اشتباهات و نارسانی های  نر شمار بوده و نیازمند ویرایش دوباره است.  

اندری برتلس اثرش را یازده سال بعد از  ایوانف زیر نام "  ناصر خشو  در اوج گفتمان اسماعیلیان فاطمی : اندری برتلس: 
برگه ای اش در مورد ناصر   258وی همه داشته های فکری ایوانف را به شمول اثر  نوشت.  ناصر خشو و اسماعیلیان"، 

یاد شده در  خشو و اسماعیلیسم مورد مطالعه و غور قرار داده و بعد مونوگرافش اش را  زیر عنوان مشابه نوشت.  اثر 
ن یاد   حقیقت حیثیت پاسخ میتود شناسانه و ایدیولوژی گرایانه در برابر اثر  ایوانف ، ناصر خشو و اسماعیلیسم  را دارد. میر
شده در شاش سیاق اش حامل فرآیند تقدیر، تمجید و انتقاد از شخصیت ایوانف می باشد.  در این جا سعی خواهیم ورزید  

را از دیدانداز برتلس به معرقن نشینیم و بعد کار کرد ها ، نوشته ها، شخصیت و بینش فلسفن ناصر  تا در قدم نخست ایوانف  
ن و   ش آئی 

خشو را از دیدانداز برتلس به برسی می شینیم.  بر تلس در مورد نقش ناصر خشو من حیث دانشمند در گستر
ق دور، سخن می گوید. برتلس بر خلاف  کیش اسماعیلیسم ، نه تنها در بدخشان بلکه در شاش آسیای مرکزی   به شمول شر

امون کار کرد های ناصر خشو ، زیست نامه و مواریث عقیدنر اش را  در  صفحه محدود می سازد.  148ایوانف اثرش را پت 
موصوف قبل از آنکه در مورد زیست نامه ناصر خشو سختن به میان آورد، در قدم نخست نظریات، داشته ها  و بینش  

، سیاسی و اجتماعی مردمان  اسم اعیلیان آسیای میانه  به شمول برداشت های شان را آغاز می کند.  وی در مورد تاری    خ عقیدنر
ن آسیای میانه به تعریف و توصیف می نشیند و بعد اضافه    مردمان شزمی 

ی
آسیای میانه سخن می گوید و بعد روش و مردانکی

، زبان، ادبیات و می کند، باوصف آنکه دین اسلام را مردمان 
ی

این مناطق جغرافیای سیاسی پذیرفتند، اما داشته های فرهنکی
ن را هنوز نگهداشته اند و از آن در احیای باور های مذهتر شان، استفاده معقول و درست می   تهذیب ماندگار خراسان زمی 

ن که راه ابر  ت گرای مردمان این شزمی  امون  ماهیت فرهنگ کتر یشم  حیثیت کریدور رشد و انکشاف کنند.  وی در ضمن پت 
آن را  داشته است،  به ستایش می نشیند.  برتلس در مورد  فراز و فرود تاری    خ و کار کرد های اسماعیلیان آسیای میانه در 
 و باور های  مذهتر  

ازه عقیدنر سده های گذشته حرف هانی را به میان می آورد و دوشواری هانی را که  این مردمان در شت 
 متحمل شده اند، بر ملا می سازد.   شان

امون اسماعیلیان آسیای میانه آفریده شده اند،   اف می کند که بسا از کار های علمی، پژوهسیر و تاریخن که پت  برتلس  اعتر
مدیون کار کرد ها و زحمات فراوان ایوانف می باشند.  در صمن روابط نزدیک کاری و پژوهسیر ایوانف را با سایر شخصیت  
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امون کاستر های کاری و پژوهسیر  های م حیط اکادمیک مردمان آسیای میانه می ستاید و بعد به گونه فوری برخن از مسایل را پت 
امونش ، یعتن اسماعیلیان آسیای   اش را آغاز گر می شود، و اظهار می کند همه نوشته هایش از مناسبات با افراد محیط پت 

 ان متأثر است. مرکزی، دوستان، مشاورین ، همکاران و یار 
ها در اختیار باید گفت که در مورد شخصیت و مناسبات فردی و اکادمیک برتلس آنقدر که لازم باشد معلومات و شناسانی 

قر و چه دنیای غرب. اندری فرزند یکی از معروف  قنیست، چه در کشورهای شر شناسان روسی، افگیتن ادواروی    چ  ترین شر
ان ایوانف بود و بر خلاف ایوانف تصمیم گرفت در روسیه باقر ماند و با نظام و حکومت  باشد که از جمله معاصر برتلس می
، چهل سال بعد از ایوانف  در آستان لیننگراد به دنیا آمد.  م. ١٩٢٦ها به همکاری آغازگر شد. اندری خود در سال بلشویک
امون  خویش منپایان نامه ، از انستیتوت خاورشناسی آستان لیننگراد از م. ١٩٤٩در سال  حیث کاندیدعلوم فلولوژی که پت 

ن  م. ١٩٤٨"ناصرخشو و اسماعیلیسم"، گزارش شده بود، در سال   ، دفاع نمود. برتلس در واقعیت امر مربوط به نسل نخستی 
حس قوی پویانی در راستای ادبیات جهان و خاورشناسی  رود.  مزید بر آن دارایخاورشناسان شوروی سابق به حساب می
افیت اروپانی دست خیلی  و خاورشناس،  ها بالانی داشت. مزید بر آن در همکاری با شخصیت غرنر و ادبیات اشر

ی
های فرهنکی

ت خاورشناسی دوره شوروی را به وجه احسن انکشاف دادند. 
ّ
برتلس   بارتولد و کرچکافسکی، برتلس، سیمنوف، و دیگران سن

خواند. مزید بر آن به نوشت و خوب میکرد، می دانست، تکلم میمی خوب های انگلیسی و فرانسوی را مانند ایوانف، زبان
ن گفتمان مناسب داشتند. ایوانف و برتلس در حقیت در زمان جنگ شد بش می -های عرنر و فارسیزبان بردند. وی  دری نت 

های کاری شوروی در تاجکستان در جمهوری تاجیکستان بود. علاوه بر آن از شیوه ائ سیستم شورویشاهد ساختار اداری
شمایهای این منطق منکه به گونه نمایسیر بخاطر بازتاب نمونه داری تنظیم و  حیث جمهوری سوسیالستر از راه رشد غت 

نشست. تن آن جوامع به مشاهده میهای عیبرد و میل داشت همه امور را باید مطابق واقعیتترتیب گردیده بود، رنج می
م.(. برتلس و ایوانف هر  ٢٠٠٢نگری در آسیای میانه، روتلیج، )مایر. و. اسلام و کلونیالیسم در آسیای میانه، دی دانداز غرب

سی قابل ملاحظهنویس ها و آثار دستها ساده به دست نویسدو به گونه خیلی ای داشتند. ایوانف  شده در بدخشان دستر
-نامه آموزسیر ها برقرار نمود، اما برتلس بعد از فراغت و اکمال پایاناز طریق چند تن از دوستان خود رابطه را با بدخشانن   تنها 

م.،من حیث  ١٩۵٣ - ١٩٧٩های اش، در انستیتوت خاورشناسی مسکو توظیف گردید، و در آن محیط  در میان سال
های  کرد و سیاحتم.، ایفای وظیفه می١٩٦٦-١٩٧٢های خلال سال پروفیسور همکار در دانشگاه دولتر تاجیکستان، در 

ن در سال زمی  ریز  حیث کارشناس و برنامهکرد و هم منم.، سازماندهی می١٩۵٩  - ١٩٦٠های  علمی تبارشناسی را به مناطق پامت 
ر ساحات مختلف  ، ایفای وظیفه نموده است. برتلس دم. ١٩٨٠ -١٩٨٦های اداره یونسکو در شهر پاریس در خلال سال 

  ، ن ن با اداره و حاکمیت شوروی سابق همکاری داشته و مناطق بدخشان افغانستان، به ویژه ولسوالی جرم بدخشان نت  دیگر نت 
ن دیدن نموده است. ایوانف درهمه نوشته های خویش تلاش ورزیده است تا ناصرخشو  سفر نموده و از آرامگاه ناصرخشو نت 

عه قرار ده د و بعد آن مقام و شخصیت معنوی و علمی و فلسفن او را در میان اسماعیلیان و سایر را به گونه دقیق مورد مطال
ها، نظریات و بینش  آوریبرند، معرقن کند و هم درحقیقت سعی می ورزید تا از نوهانی که در میان شان حیات بش میانسان

یت نه تنها اسماعیلیان بلکه سایر باورمندان و پژوهشگران  هایش که باعث تنویر ذهن عقلانن ناصرخشو و هم آثر و آفریده
 و علایق شخض خود را وقف این

ی
د و زندگ  گت 

کند،  ها سازد. در ضمن ایوانف اضافه میگونه بررسی گردیده است، به معرقن
یسی کند، از فلسفه که ناصرخشو سخت سعی ورزیده است تا از پیشینیان خود کمتر تقلید کند و مسایل مطروحه آنها را رونو 

ها بلند تاریخن را به بازی  های تاریخن خویش استفاده نموده و در تنویر اذهان عامه نقش خیلیو منطق شخض و برداشت
ن بار  نشیند. حتر ایوانف به این باور است که شاید ناصرخشو از جمله شخصیتمی های تاریخن است که برای نخستی 

کند و آنها را بسوی باطنیت و گرایش  در ذهنیت سایر پژوهشگران معاصران خود، تزریق می  شناسی را نگاری و فلسفهفلسفه
دری به زبان   -دهد. ایوانف با ترجمه یکی از قصاید ناصرخشو از زبان فارسی معنوی مورد تشویق و ترغیب قلمی قرار می

ها  اف زاید: "پژوهش باشد. وی میسفن ناصرخشو میدهنده حاکمیت دقیق وی بر زبان فارسی و افکار فلانگلیسی و روسی، نشان
، علمی و اخلاقر ناصرخشو، نشانو کاوش ها  باشد. وی در همه گفتماندهنده کارکردهای فردی خودی او میهای فلسفن
ذارد  گنماید. وی به مسایل مطروحه عادی و فارغ از بینش منطفر وقعی نمیراند و بحث و فحص می ها طولانن سخن میخیلی

ن را با نظریات فلسفن و عقلانن  امون  اش در ژرفای گفتمانو همواره میل دارد خویشیر ها به مشاهده نشیند. ناصر، همواره پت 
، صلاحیت، دانش، بینش و گرایش انسانن و جمع ،  عقل کل، نفس کل، هیولا، اختیار، جتر گرایانه، سخن گفته و در مورد جتر

ن به ب نشیند. حتر بعضن بدون در نظرداشت فهم دقیق از بینش آفرینش آفریدگار خویش را  حث میاختیار، تقدیر، تدبت  نت 
اش به  دهنده ژرفای علاقه و دلچستر اعتنانی او نیست، بلکه نشاندهنده نر ده د و این البته نشانمورد پرس و پاس قرار می

، علمی و فلسفن مسایل مطروحه است. همه نوشته ها بلند آموزسیر به میان حیث مواد خیلیمواره مناش هها و آفرینش ادنر
 (                                                                                                                     ٣٣."  )ایوانف، ص. آمده و شکل کتب فلسفن را به خود گرفته است
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غ"، ناصرخشو در مناطق مازندران، خراسان، ورد کارکرد ، در قسمت پنجم اثر خویش در مایوانف
ّ
ی، مبل های مسیونری "مشتن

قابل پاسخ را مطرح میو مناطق مختلف بدخشان، سخن می های  سازد که در بسا آثار و آفریدهگوید، ناصر پرسش خیلی اهم غت 
ن مطرح شده است. ایبعدی اسماعیلیان، مانند )اساس سد که چرا، با وصف آنهمه  وانف میالتأویل، قاضن نعمان  نت  خواهد بتر

غان، ناصر من
ّ
های گذشته از تاری    خ و فرآیند کاری  حیث یک شخصیت جداگانه و بدون اندوختهحجّتان، داعیان، و مبل

ن اسماعیلی رو آورده است، به سطح خیلیشخصیت ها عالی و  های علمی و اکادمیک اسماعیلی که جدیدن به کیش و آئی 
دارد که ناصرخشو شاید در شیوه های نگارسیر  بدیل در مدت زمان کوتاه، دست یازیده است. ایوانف اظهار میای نر کامگاری ه

های ناصر به شمول قصاید شان، تا حدی  خود، در مسایل ابراز بینش و نظریات خویش از طریق زبان و یا هم اشعار و شوده
امون فلسفه    کننده باشند و سلاست درستر نداشته باشند دلتنگ ولی تصور و تفکر شان مطابق زمان و مکان بوده و همواره پت 

ه سخن می ، حیات و ممات، دانش و بینش، ازل و ابد و غت 
ی

ی کاربن میزندگ گوید، ناصرخشو  راند و شاید هم تا حدی آنگونه هتن
نیست.   به مرور زمان مادامی که  کنندهتواند همه کاره باشد ولی باید گفت که ناصر خشو شخصت و نویسنده خستهمی

ن ندیم، "فهرستر  برتلس، با نوشته  اسماعیلیه"، اثر تیر
ّ
ن بینش اسماعیلیسم، از قبیل ابن رزام، "کتانر در رد ها و آثار مخالفی 

امون تاری    خ بغدادی"، ابو معلا، "بنیان ،  پت  ن "الفرقالادیان، نظام الملک، "سیاست نامه"، شهرستانن سایرین که    و   الفرق"،البی 
ممکنه بازتاب یافته است، آشنا میبینش و تاری    خ و کارکردهای اسماعیلیسم به بینش شود که در آن  ها و تصورات ممکنه و غت 

ه  به آنها داده می شود،  نام های مانند، شعوبیه، مزدکیه، مُغیسم، مُغ پرستان، کافر، الحادیون، ذندیقیه، قرمطیه، و غت 
دهد. وی علاوه بر آن  های ضد و نقیض یاد شده انعکاس میبنیاد حقایق و وقایع و نگارش اش را بر تصورات خودی

ه را بخاطر حمایت شان از نگارش ، مانند، "کاره"، "بلاکت"، "گوارد"، و غت  مسئولانه افراد شده  خاورشناسان غرنر های غت 
کای جرم در نوشتارهای ضد اسماعیلی  بودن شان را به باد ملامتر گرفته و آنها را اسماعیلیسم و بینش ضد در قطار شر

 از این خاورشناسان غرنر بدون در نظرداشت تحقیق و پژوهش دقیق در زمینه، اسماعیلیسم را منبع اضداد  می
داند.حتر برخن

نند. برتلس  دابا گرایش اسلامی دانسته و آنرا زاده بینش فرسیان و پارسان دانسته و یک جنبش انقلانر و ضد اصول عقیدنر می
کند مبتن بر اینکه وی اسماعیلیسم را یک پدیده ضد عرب، ضد نشنلیسم و تر رفته و ایوانف را ملامت میکمی هم پیش 

گوید، اگر خواسته باشیم تا در خدمت  کند. ایوانف میترکیسم معرقن مینظریانه ترکیسم و بهتر گفته شود پانگرانی تنگملت
یم، در آنصورت باید مانند ناصرخشو از مقام شامخ و عالی معنویتر که انسان را بار مجدد با  اختیار و صلاحیت یزدانن باش

ن جایگاه برخوردار باشد. بلکه باید  دهد، برخوردار بود و هر کسی به گونه عادی نمیاصل پیدایش او ارتباط می تواند از این چنی 
بودن در راستای خدمت انسان و  هانی که دارای حمایت ویژه یزدانن در شمار و قطار مردمان ویژه از هر نقظه نظر باشد. و آن

یت  و آنها شخصیت شوند و کسانن هستند که مقام شان از یاد می "اهل تأئی د"،ها و دسته مرمانن بودند که به نام کافه بشر
اش مورد بررسی  اق اشعار و قصیدهتر و بااعتبارتر است.  برتلس مسایل ناصر  را از طریق سیفلاسفه و سایر دانشمندان، شامخ

گوید که شخصیت وی بالاتر از فلاسفه، دانشمندان، عرفا، افلاطون و سایرین بوده و زمانن خواهد رسید که  قرار داده و می
ن اثر ژرف  خواهند کرد زیرا وی دارای چنی 

آفریتن  همچو افراد و اشخاص در برابر آرامگاه ناصر خواهند  ایستاد و اشک افشانن
امون خود می در میان همه انسان گوید، این گونه ادعای ناصرخشو بخاطر این بوده است که وی  باشد. او میهای محیط پت 

ت این همه نیکی و محسنات  ت محمد)ص(، در قیادت آن قرار داشت و اهل بیت آن حصرن به خانواده بزرگ تاریخن که حصرن
کند، و  و عملن نشان داد که وی در راستای علم و حکمت حرکت می را ادامه دادند، منسوب است. ناصرخشو معتقد است
ده و بینش عقلانن است که میدارای نه تنها دانش است بلکه بالاتر از آن دارای جهان تواند از آن در امر بیتن و دیدانداز گستر

علم در ذات خود از سوی  گوید که چون شناخت ذات سبحانه و تعالی از طریق دانش و آموزش معلم صادق، برسد و می
ن خداوند و افراد و شخصیت ، که از سوی خداوند است، دانسیر

اش فرآیندی است  ها دارای این علم و دانش به ویژه علم ل دننّ
گوید که،  (.  برتلس می ٢٢٩شود. )برتلس، ص.، که انسان را  در راستای قربت به روح عالی و ماندگار یزدانن رهنمون می

، کمانی گردید، در   ناصرخشو دارای
ن علم و حکمت جداگانه بود، و این دانش در نتیجه شناخت روح القدس و روح الیقی 

ها،  آید، در صورنر که با وصف این همه سخنصورنر علم و دانش فلسفن در نتیجه مراجعه به دانش آفرینش به میان می
ها در  گوید برای وی همه دانش و تکلیف است. او می  ها و دانش معمل دچار پریشانن بندی حکمتهنوز ناصرخشو در تقسیم

ها، به ویژه داکتر شفراز  های کاربردی شان ناهمگون هستند. برخن حقیقت دارای منبع واحد هستند، و تنها در سطح و نحوه
امون با زتاب نکات اساسی  نیازوف کار شناس دانشگاه تورنتوی کانادا، به این باور است که ایوانف در فرآیند پژوهش خویش پت 

کند و هم استدلالش این است که ایوانف آنچه را که  کارکردهای تاریخن و فلسفن ناصرخشو، ناکام مانده است. وی اضافه می
ی کاربن در نوشته ن در نظر نگرفته و اظهار میهتن دارد که آثار و  هایش ناصرخشو را معرقن نموده است، ایوانف حتر آنها را نت 

مندان و خوانندگان در یک دایره بزرگ و قابل تمجید قرار ندارد. برتلس در همه  اصر در یک حلقه بزرگ علاقههای نآفریده
،  های فکری، فلسفن و عقیدنر ناصرخشو اتکا میهای خویش نه تنها روی داشتهنوشته ، ادنر

ی
کند، بلکه همه مواریث فرهنکی
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های کاری و شناخت ژرف امور اجتماعی آن زمان به شمول  و باور شیوه  عقیدنر و فلسفن او را به شمول اصول بنیادین عقیده
-نماید و خواننده را با ابعاد ناهمگون بینش و تصور ناصرخشو در راستای عرصهامور ایدیولوژیک، به گونه عادلانه مکث می

، آشنا می
ی

اش  های فکریگفته و داشته  کند، سخنهانی که ایوانف مطرح میسازد. برتلس روی همه پرسش های مختلف زندگ
، روش و شیوهدهد. وی زیسترا بازتاب می

ی
 وضعیت زندگ

ی
ازه نامه ناصرخشو، حالت و چگونکی های  های کاری و شخض، شت 

برد، افکار و بینش ناصرخشو، زبان و ادبیات ناصرخشو، و طرز تفکر منطفر و عقلانن  ای که ناصر در آن حیات بش می اخلاقر 
کند. همزمان به آن برتلس  را مورد پویانی دقیق و ژرف قرار داده و در مورد آن از تحلیل و تجزیه خودی استفاده میناصرخشو  

، اصول آموزش و دانش، وحدت شیوه یک دانش و بینش، فرآیند  در مورد نیاز حتمی انسان به دنیای جسمانن ر اتت 
های استر

ن دعوت اسماعیلی، من ، سخننامه عقلانن زیست احیث آئی  فت، ترقر و تعالی عالم انسانن های فراوانن  جتماعی و وسیله پیشر
دارد که هر خواننده و شنونده را با عالمی از تفکرات ژرف عقلانن و عقیدنر همنوا می سازد. در صورنر که ایوانف آنچه را که  

فت  گوید، به ویژه در مورد بینش ناصرخشو به اصطلاح برتلس، ببرتلس در مورد ناصر می  ینش اقتصاد سیاسی او در راه پیشر
 دهد. دنیا بسوی تمدن جدید و مدرن، کمتر مورد بحث و ارزیانر قرار می

، تشویش و زشتگوید، کمتر کسی را در دنیا میبرتلس می گونی را در برابر  توان یافت که مانند ناصرخشو، قهر، غضب، نگرانن
، اجتماعی و عدالتر نر  ای که از سوی حاکمان ظالم بر مردم و باورمندان روا داشته است، بازتاب نموده  انسانن های عقیدنر

ه یاد میها را حیوانآید که برخن باشد و حتر آنقدر به غضب می  فرماید که آنها چگونه روح انسانن  کند و میها، ستوران و غت 
حیث  هستند. باید گفت که ایوانف و برتلس، هردوی شان مناند و بسوی تقویه و استحکام روح حیوانن روانه  را از دست داده

ایط رفتپژوهشگران برون  اسماعیلی و نبود شر
ی

آم د در میان اسماعیلیان آنگونه که ومرزی و تا حدی بیگانه با مسایل فرهنکی
 را برای علاقهاند دریچه خیلیلازم باشد، توانسته

ی
های ناصرخشو به شمول تاری    خ  من دان و خوانندگان آثار و آفریده ها بزرگ

اند. هر  حیث منابع دست اول شناخته ش دهاند و تا امروز کارکردهای شان در میان همگان منو ادبیات اسماعیلیسم، گشوده
اف نموده ت و عقیده عقلانن های پژوهسیر شان در مورد ناصرخشو و اسماعیلیسم مناند که کارکرددو دانشمند اعتر

ّ
حیث سن

کشا باشند. برای پژوهشمیانه، بکرترین و تاب ترین کارها نبوده بلکه مطابق امکانات دست داشته می  در آسیای ها  توانند مست 
ازه  پژوهش  ایط واقعی زمان و مکان و انکشاف شت  های علمی و تاریخن  در میان این  و کارکرد های مؤثر بعدی مطابق به شر

)شفراز نیازوف، ناصرخشو، دیروز، امروز و فردا.  .  فرهنگ غنامند علمی و تحقیفر جمعیت تاریخن و پربار از دیدگاه  دانش و  
 انگلستان( - سایت انستیتوت لندن 

ایوانف در نوشته هایش، یمگان را که ناصر خشو در آن حیات بش برده و به کار کرد های پژوهسیر و نگارسیر مصروف بوده    
نشیند، اما برتلس برخلاف  ایوانف مکان کاری ناصر خشو را به قصر ها و دژها  بهای کم داده و آنقدر به ستایش نمی  ،   است

انه  تشبیه می کند ، آنگونه که قزویتن در  داستان   تعبت  و تفست  نموده  و  یمگان را به فردوس برین و مکان شاهانه و دبت 
ا، خدمه ها ، نوکران  و ناصر خشو را شاه  کوچک اش در مورد ناصر خشو یمگان  را محل شاهی، دارای باغستان ها، قصر ه

آن مکان می داند. بدون تردید هدف اش بیشتر مقام معنوی ناصر خشو  باشد که  این گونه به ستایش گرفته است، و  آثارش  
وان و علاقه مندانش را به خدمه و نوکر و چاکر،  تشبیه ک رده است.  را به قصر ها، و بینش و افکارش را به باغستان ها، و پت 

،  ساختار شعری، فلسفن و عقیدنر مورد برسی قرار نمی دهد بلکه بیشتر شخصیت  ازه نگارسیر برتلس ناصر خشو را  تنها در شت 
ن مورد بررسی ژرف و بدون دغدغه قرار میدهد و ناصر خشو را من حیث   ن و موافقی  اش در  سیاق و محتوای نگارسیر مخالفی 

آفرین  معرقن می کند.  برتلس علا رغم ایوانف، تصدیق می کند که ناصر خشو حجت بود  یک شخصیت  کثت  البعاد حماسه  
  
ی

و لی  ناصر خشو به این مقان در مصر نه رسیده بود بلکه بعد آنکه به زادگاهش بلخ  برگشت و بعد از کار کرد های خستکی
د رسالت دعوت و بلیغ در مناطق بلخ، مازندران،  نیشاپور،  و سیستان، این مقام عالی را کمانی نموده در    ناپذیر و پیشتر

ن خیر
گ تبدیل   ، به یک تصویر ستر  و عقیدنر

ی
در ذهنیت ، بینش و دیدانداز همگان، به ویژه علاقه مندان و شخصیت های فرهنکی

های حاکمیت   که من حیث  مرکز تبلیغ و تروی    ج باور    " دارالعلم"،شد.  و این لقب و عنوان را از طریق نهاد علمی و عقیدنر  
 فاطمی و اسماعیلیسم اجرای وظیفه می کرد، کمانی نمود.   

  ، ، تبلیغانر امون کار کرد های عقیدنر   پت 
برتلس می گوید ،یکی دیگر از نارسانی های نگارسیر ایوانف نداشت معلومات کاقن

ی ها، ماذونان و مستجبان، زمان فاظمیان و به ویژه  دوران پت  ناصر خشو ، در   سیاسی و دین داعی ها، حجت ها، مشتن
آسیای مرکزی است.  وی می گوید انجام این گونه مسؤلیت و رسالت که  دعوا  نامیده اند، ناصر خشو آن را بش رسانده  
وی پشتیبان و حمایتر یزدانن باشند که اکتر آنها را   "  است، تنها شخصیت هانی از عهده آن بر آمده می توانند که دارای نت 

می نامند. و این ها اشخاض بوده اند که مقام شان بالاتر و والاتر از دانشمندان ، فلاسفه و تیوریسن ها، است.   د"، اهل تأئی
ی    ح می کند که گویا  ناصر خشو در   برتلس برای ثبوت این ادعا شوده ای را از دیوان ناصر خشو اقتباس و بعد تفست  و تشر

و اشک خواهند  :" فلا آن اظهار کرده است و می گوید که  وی آرامگاه ناصر  خشر سفه و دانشمندان مانند افلاطون در  پیشر
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او می گوید که ناصر    ریخت، و  دیگران  ادعیه  هانی  را برای ماندگار بودن روح و روان  ناصر خشو ، نثار خواهند کرد "،
"، و خداداد از سوی  آفریدگار عالمیان به  برخن ها من محیث  خشو خود گفته است که دانش و علم، به ویژه علم " لدنن

ن  و هدفمند   موهبت الهی نصیب می شود  و تدریس، تطبیق و تکمیل آن توسط اهل تأئید در واقعیت امر برگشت فرجامی 
یت در کلیت امر ، از آن برخوردار گردیده   ین آفرینش و کافه بشر بسوی آن روح و روان خداوندی است که انسان من حیث بهتر

 است. 
"، برتلس می گوید ناصر خشو علم و دانش ویژه  ن اند و به تعلیم و آموزش می    " روح القدس"،  یا " روح الیقی  را می گستر

گرفت . در دیدانداز ناصر خشو گونه های ناهمگون دانش، علم و حکمت،  دارای اصول حیثیت واحد هستند اما درجات،  
ی ها  از آن ها  ناهمگون و بوقلمون است. باید گفت که همه دانش ها از یک منبع شچشمه می کار برد آنها  و استفاده گت 

ند و در خدمت هدف واحد که شناخت تصور آفرینش کائنات و خدمت گزاری به انسان این  کره خاکی است، را در بر   گت 
ند.    دارنده است،  قرار باید گت 

ی    ح می کند : علم و فهم حقیفر آن است که  برتلس می گوید که، ناصر خشو دانش و علم و حکمت را این گ ونه تعریف و تشر
د.  و    گت 

اشیا و مؤلفه ها و پدید های مادی و اشیانی و معنوی را  با اصلیت و منبع پیدایش آنها  را به شناخت واقعی و عقلانن
ی و معنوی را  مطابق وسیله است که انسان به وسیله آن مسایل ماد   " جوهر بسیط"،می افزاید که عقل و خرد انسان،

ظرفیت عقلانن اش به شناخت می نشیند.  موجودیت جسم برای حفاظت روح  است و نه برای ایجاد دشواری و رنج برای  
ن است اما در فرجام در زیر صلاحیت و اختیار یزدانن است، و آفریدگار بر     بالاتر از همه چت 

روح.  با وصف آن که عقل انسانن
ن مقام شامخ، هر گز نخواهد توانست آفریدگار خود را  همه عقول محیط است.   ن این چنی 

عقل و خرد انسانن با وصف داشیر
ی    ح کند و یا در مورد حضور و عدم حضور اش سخن بر زبان راند.  یعتن خداوند فرا فکری و فرا عقلی   ، تعبت  و تشر تفست 

 قرین تر به آفریدگار خود هستند. است. آنها نی که دارندگان علم و فهم و درک بیشتر اند، نزدیکتر و 
ی :  امون  سیاق اثر ایوانف نتیجه گت  می چرخد و نه  " ناصر خشو  و اسماعیلیسم "، اثر اندری برتلس در واقعیت امر پت 

.  برتلس در  اثرش  سعی ورزیده است  روی همه پرسش هانی کار کند که ایوانف در اثرش  اینکه مختص  به ناصر خشو  باشد 

 حال و احوال، روش ها، شیوه ها ، برخورد ها  
ی

مطرح نموده است.  به شمول زیست نامه ناصر خشو ، موقعیت و چگونکی
، زبان کار بردی، شخصیت  فرد ی و علمی، ماهیت کاری و خدمتگزاری های  ، برداشت ها، افکار، جهان بیتن و دیدانداز فلسفن

  
ی

ورت و نیازمندی انسان به زندگ امون صرن ، و مقام و موقف زمانن و تاریخن ناصر خشو.  برتلس پت  تاریخن ، علمی ، فلسفن
ازه  و نظام آموزسیر    ، اهمیت وحدت علوم و دانش ها، آموزش  متداوم،  و سایر مسایل را که  شت  مادی و معنوی،  دنیانی
خلفا و امامان  فاطمی را تشکیل دهنده است، توضیح داده و مورد تمجید و تقدیر قرار می دهد. برتلس بر خلاف ایوانف که  
خیلی ها ساده ، بدون تعمق و ژرفنگری همه داشته های تاری    خ فاطمیان را بازتاب دادهاست،،  زمان کاری و دعوت خلفای 

 عقیدنر و فلسفن مورد تقدیر و تکریم قرار داده و آن را  رنسانس آن دوران فاطمی و اسماعیلیسم را من حیث جنبش فراگت  
 می نامد.  

ین اسماعیلیسم با ناکامی روبرو شده  و همه مسایل آنزمان   " برتلس می گوید ایوانف در راستای معرقن ناصر خشو و دکتر
امونن  ین اسماعیلیم در آن  ناصر و شخصیت فردی او را بدون در نظرداشت تحلیل و تجزیه محیط پت   که ناصر خشو و دکتر

قرار داشت و بسوی رشد و انکشاف عقلانن ژرف می رفت، به نگارش و پژوهش گرفته است.  برتلس می گوید اسماعیلیسم 
ن و کیش عقیدنر  نیست، بلکه  گفتمان سیاسی و ایدیولوژیک در سطح مهارت های جهانن است. و ناصر خشو تنها   تنها  آئی 

ند، سیاح،داعی، شاعر و فیلسوف نیست، بلکه وی چهره و شخصیت سیاسی، فلسفن و عقیدنر جنبش جهانشومل  دانمش 
گر، ناصر خشو را  انسانن    ساز است.  برتلس مانند داکتر  الیس هینستر

ی
ین انسان سالار و زندگ اسماعیلیسم من حیث دکتر

ی نموده  و شصخیتر بوده   هدفمندی را ستر
ی

ن و در  می داند که زندگ است که بر مبنای مرور گذشته اش،  آینده خود را تعیی 
آن دگرگونن های شگرقن را به وجود آورده است.  او می گوید که شخصیت  ناصر بالاتر و بیشتر و عالی تر از آن است که  

 اش سازش نم 
ی

وده  و هرگز تسلیم نه  ایوانف او را ترسیم نموده است.  او کسی بوده است که با همه فراز و فرود  ابعاد زندگ
   (71" ) دادی خدایف،، عابد، ص، شده است 

 
ی » مبلغ«  اسملعیلی :  امو ن هسبر سید سهراب ولی  مشیی ده ای پیر ن ایران کنونن که در   سید فشر سهراب ولی در شزمی 

ها مستقل هنوز نامی بر ش زبانکبت  بود، و از ایران امروزی بعنوان یک کشور   آنزمان از دیدگاه جغرافیای سیاسی جز خراسان
 بیمار مینبود،چشم به جهان کشوده است. روایت است که گویا در سن پنج

ی
رویا یک شخصیت روحانن   شود و درعالمسالکی
ن  در نبود وجود جسمانن به سید سهراب ولی قرین شده و برایش اظهارمی کند که طبیب جسمانن و روحانن شما در شزمی 

-های خروشان، آبشارهای زلال، دشت و دمن پهن، طبیعت گوارا و شفاهای شامخ،دریاه دارای کوهکوهستانن بدخشان ک
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سالار،قرار دارد. سید  وقرار، معتقد و باورمند و انساندوست، باصداقت و ایمان، باقولدل، فرهنگصاف بخش، مردمان
ن اصلیمی رسد، مبتتن بر رویاهایش مصممکه به سن بلوغ میسهراب ولی مادامی اش را ترک گفته و با شخض  گردد تا شزمی 

نموده، رهسپار مستعار بوده و بحیث خادم سید سهراب ولی انجام خدمت می  موسوم به حیدری که به گمان اغلب اسم
-مترسیده و خد شود. بعد از آن رهسپار منطقۀ جُرم بدخشان به ویژه درۀ یمگاناکنون افغانستان، یاد می شود کهکشوری می

ن ادبگ ها  پرور بدخشان، سید شاه ناصرخشو، آن حکیم و دانشمند زمانهزاری و ملازمت آستان حجّت خراسان و شزمی 
فیاب می گردد. موصوف در درۀ یمگان زیر پرستاری حکیم دانا و طبیب معنوی، ناصر خشو، شاعر و فیلسوف عصرهاقرار شر

د. با رسیدن به کلبه و کاشانۀ سیدنا از می صحت و تندرستر کامل برخوردار گردیده و به مطالعه، تحقیق و خوانش آثار و   گت 
،علم یزدانن و آفاق و   ۳۶های بزرگ: "نگارش صحیفه شود که منتج بههای پت  مشغول میآفریده صحیفه در عقاید دیتن

اش در امرتبلیغ و تروی    ج ماهیت  شود. ایشان بعد از انجام خدمات شایان در آستان پت  ناصرخشو، کار و فعالیتانفس" می
ای است  اخذ مقام و مرتبت ماذون اکتر که اصطلاح ویژه اساسی عقیده و باور دیتن کیش و طریقۀ شیعه امامی اسماعیلی، به 
شود. سال وفات سید سهراب ولی در اسناد و مدارک  در سلسلۀ مراتب کیش اسماعیلی، از طرف پت  بزرگوار مفتخر می

نبوده و تنها آنقدر معلوم است که موصوف بعد از وفاتش در منطقۀ جُرم بدخشان دردرۀ یمگان در   موجود  داشتهدست
شنگان مدفون گردیده است. قابل یاد آوری است که یکی 

ُ
  دهکدۀ موسوم به ا

ی
 بابا و اجداد سید  از ویژگ

ی
 خانوادگ

ی
های زندگ

ها و دنیای اسلام به  هت خدمت دیتن و عقیدنر به انسانهمواره در مناطق مختلف ج  الدین "عدیم" این بوده است کهزمان
، قلندری و ملنگ منشانه سفر نموده و حقیقت دین و عقیده را تبلیغ و تروی    ج لباس دوستان  نموده و در تفکیک دین درویسیر

ان نقش رسالتمندانۀ شانرا ادا نموده ن اتوران جهانزمانیکه هنوز از کشورکشانی   .انداز دین ستت  نامی نبود، خطۀ قطغن    های امتر
ن و  الطوایفن میهای ملوکو بدخشان همواره درآتش اختلافات حاکمان و شداران نظام و سیستم حکومت سوخت. خوانی 

ن خودظلم و استبداد را روا میحکام در هر منطقه  داشتند. خانهای که از حاکمیت برخوردار بودند، بر متابعی 
ی

های قومی  جنکی
امر یک   دادند. در حقیقتنشستند و آنها را مورد تاراج قرار میداشت. اقوام قویتر ضعفا به تاخت و تاز میهمواره جریان 

ن حالات باعث فرار بسا افرادبا -های روحانن میدانش و شخصیتانقلاب گروهی و قومی با شدت خود جریان داشت. چنی 
ن اجتماعات  بش میز دشواریپر ا  گردید. از آنجانی که اخلاف "عدیم" در چنی 

ی
بردند، گزند حوادث و ناملایمات روزگار ها زندگ

ن مسایل مجبور به ترک خانه و کاشانۀ خود گردیده و به آنها رامتأثر می تر، مانند شغنان،  مناطق پ رامن  ساخت، و بر بنیاد چنی 
داخلت نداشته و همواره در گوشه  اجتماعی مردمان م -کردند. آنها درمسایل سیاسیاشکاشم، زیباک و واخان، قصد سفر می

وان شان مینشیتن معقول و فارغ از هرگونه دسایس دسیسه -پرداختند. ازدغدغۀ و کشمکشبازان به دعا و ثنای باورمندان و پت 
ن را بدور نگه میTهای زمانه    ونر داشتند و به شیوهخویشیر

، بحیث سادات منطقه نه تنها زیست داشتند،  های درویسیر طرقن
امون رابا معرفت خویش، فراهم می بلکه -های ملکهجری قمری، حکومت ۱۳۰۰ ساختند. درسالاسباب تنویر محیط پت 

عبدالرحمان خانلطوایفن قطغنا ات تار و مار گردیده و هر دو طرف دریای آمو زیر سلطۀ امت  ن و بدخشان الی مرزهایپامت   زمی 
بخارا قرار گرفت. اماهنوز هم مردمان دری  -قرار گرفت. حدود درواز که دو طرف رود جیحون   ای آمو واقع است زیر تسلط امت 

ن و هدایات بدست میمناطق ی اد آوردند.  ش ده در حقیقت امر تحت فرمان دو پادشاه قرار داشتند و ازهر دو طرف فرامی 
یمادامی اتوری روسیه به رهتر  مت  شد، دریای آمو اعتبار خطنیکولای روس با لشکر خود از راه فرغانه داخل فلات پا که امتر

 آن مربوط به امت  بخارا شد، و از منطقۀ پامت  الی منطقۀ درواز به شمول ساحل  
قر مرزی را پیدا کرد که در نتیجه ساحل شر

قر رود جیحون را در ظاهر امر به   .گرفت غرنر آن به حکومت شاهی افغانستان تعلق تزارروس با وصف آنکه ساحل شر
اش با عساکر محدود خود در ناحیۀ شغنان باقر ماندند و بعدازگذشت دهندگان نظامیذار کرد،اما فرمانحکومت بخارا واگ

ورد. بع د ازبوجود آمدن شوروی، نسبت به وجود آمدن  آچند سال منطقۀ مذکور را الی پامت  بطور کلی به تصرف خود در 
اترا بر وفق مر  ایط جدید، خانوادۀ سید سهراب ولی این تغیت  اد خود و اسلاف خود ندانسته و گویا جهت حفظ و حراست  شر

ی  عقیده و باورهایدیتن  اش به ترک دیار اصلی خود، اقدام نموده و داخل خاک حکومت شاهی افغانستان،میگردد. بمنظور ستر
، در دهک ده

ی
ما محیط  شود. اگزین میای موسوم به دهمرغان، ناحیۀ شغنان بدخشان، مسکننمودن مراحل ابتدانی زندگ

امون آنجا از نقطۀ نظرزیست برایش چندان خوش به نظر نمی د تا به آستان شیوه که از نقطۀنظر رسد و تصمیم میپت  گت 
ده اینکه روزگار همواره بر خلاف  اقتصادی و مالی تمایز نستر داشت، رهسپار گردیده ودر آنجا مسکن گزین می شود. فشر

 تمایلات آنها بوده است.  
(، سال  ٣٧سلطان محمد شاه، از طریق نام ه ه ذا، سید منت  فرزند سید محمد قاسم بدخشانن را که سی و هفت )"من، امام 

ن گوشهعمر دارد، با تصویرش که بازتاب ای از این نامه را مزین ساخته است، به حیث نماینده   دهن ده هویت موصوف بوده و نت 
ی در امر دعوت اسماعیلی،  ه "ماکران،"من باصلاحیت خود، به مناطق سند، بلوجستان، و منطق من  حیث مبلغ و مشتن

، می م.(  ١٩٢٠ماه می، سال  ۵فرستم و همکاری هرچه بیشتر از پیش جماعت و باورمندان را در زمینه مطالبه دارم." ) کراخر
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( ،" الدین فرزند سید محمد قاسم متخلص به "بدخشانن ی سید منت 
م.، در دهکده  ١٨٨٢م.(درسال ١٨٨٢- ١٩۵٧مشتن

الدین  شغنان بدخشان افغانستان دیده به جهان کشوده اس  -روشان ت. موصوف در میان قوم و مردم خویش به نام سید منت 
، سید محمد قاسم که یکی از شخصیت های با علم، دانش،  بیشتر و بهتر شناخته شده است. پدر بزرگ سید منت  بدخشانن

 ، ، صاحب صلاحیت علمی و عرفانن داعی  عرفان و فرهنگ زمان و مکان خود بود، از بازماندگان خانواده شخصیت روحانن
حیث  باشد. سید سهراب ولی در زمان خود، منبدیل، سید سهراب ولی میدوران خود در میان جماعت آسیای میانه، عارف نر 

ی و آموزگار حکمت،علم و عرفان معنوی و باطتن به بسا کشورهای جهان، به ویژه  کشورهای آسیای   ، مشتن کارمند عقیدنر
، جهت تبلیغ، تروی    ح و تحق ق عقیده و باور باطنیان، سفرهای زیادی داشته است. کارکردهای ماندگار او به  مرکزی و جنونر

ها معروف و مشهور به نام این شخصیت ماندگار  های خیلی ها، و زیارتگاهای بوده است که تا امروز اماکن مقدسه، آستانگونه
وان عقیده و باور اسماعیلیان مناطق پامت  و نر  جمهوری تاجیکستان، بلکه در میان سایر اقوام و  بدیل، نه تنها در میان پت 

مردمان با ورهای ناهمگون کشورهای ایران، افغانستان، پاکستان، ترکستان تاریخن یا  شنکیانک امروزی به ویژه، تاشقرغان، 
ام و اکرام قابل وصفن برخوردار است. باید اذعان نمود که در مورد   ، از احتر ن ،  اویغور و کاشغر جمهوری خلق چی 

ی
نظام خانوادگ
و ساختار و تشکیلات و بافت اجتماعی سید منت  بدخشانن معلومات چندانن در دست نیست و به هر منبع و مرجعی که ش  

 موصوف بنویسیم، طورشاید و  تر و مستندتر و علمیتر و دقیق تر، خوبزدیم تا بیش
ی

تر، در مورد شخصیت فردی و خانوادگ
های پژوهسیر غنامند وابسته به اسماعیلیان، به ویژه انستیتوی  ها،  نهادحتر منابع، شچشمهباید کامگار نه شدیم، زیرا 

ی را در زمینه تا هنوز در اختیار باورمندان نگذاشته است که اسباب اتکای  مطالعات و پژوهش  ن ن چت  های اسماعیلی لندن، نت 
قدر، دکتور سید جلال بدخشانن که یکی  که دانشمند گران  شود مندان این عرصه را فراهم ساخته بتواند. تنها گفته میعلاقه

ونیک  باشد، در زمینه نگارسیر دارند که با تأسف فراوان در آرشیف و داشتهاز پژوهشگران نهاد یاد شده می های قلمی و الکتر
، ، شخصیت روحانن ن موفق به دریافت آن نه شدیم.  سید منت  بدخشانن ی حقیقت  کتابخانه انستیتوت اسماعیلی، نت  مشتن
ن باطنیه، که تا کنون لذت فهم عرفانن و دانش عقیدنر  و کیش و آئی   دین محمدی و پت 

اش در فکر و ذکر  و راه حقانیت، واقن
 در مناطق سند، بلوچستان، علاقهباورمندان

ً
ا جات شمال پاکستان مانند، چت رال علی ا و سف لی، لگت، ه ون زا، ک ریم  اش که اکتر

 به ش میوچ، گاهکوچ و سایر دهک دهآب اد، غزر، ا
ی

برند، زنده و ماندگار است. بر اساس اسناد و مدارک  های خورد و ریزه زندگ
(،به مناطق  داشته دانسته میدست ن خراسان به ویژه )ایران کنونن ، یک زمانن از شزمی  شود که آبا و اجداد سید منت  بدخشانن

 شان را در آنجا ت
ی

،به مهاجرتا زمانن به پیش بردهپار دریا آمده و زندگ ن ن و نامعی  ها،  ها، و پناهگزیتن اند و بعدها روی دلایل معی 
ش و استحکام عقیدهو باور  دست یازیده ی و تا حدی هم اختیاری، به ویژه بخاطر، اشاعه، استقرار، گستر  جتر

ً
اند که بعضا

علی، به تاری    خ  ن ی ستر
، جهت انجام وظیفه و انتقال  ١٩٢٣ه اکتوبر سال ما٣١باطنیه، صورت گرفته است. مادامی که مشتن

ت امام سلطان محمد شاه به جماعت آسیای میانه، رهسپار آن دیار گردیده است، در یکی از یاد داشت های شان، پیام حصرن
علی(، که به زبان انگلیسی در سایت ن ی ستر

 اسماعیلی"، "اسماعیلی نت"، به ویژه )سفرنامه مشتن
ی

"و  های: "مواریث فرهنکی
وب سایت انستیتوت مطالعات اسماعیلی لندن"، اقبال نشر یافته است، ذکر شده است که پت  موصوف با یک تن از برادرن  

شغنان بدخشان جمهوری تاجیکستان ، در آن زمان  -خلیفه( در ناحیه  روشان   -حیث موگ )پت  سید منت  بدخشانن که من
علی در بدخشان"، مراجعه نمائید.سید  نموده است، ملاقات کرده اسایفای وظیفه می ن ی ستر

ن انگلیسی، "مشتن  به میر
ً
ت. لطفا

اش به آموزش نشست و بعد،  پدر بزرگش  ی پدریمنت  بدخشانن در قدم نخست تعلیم و آموزش ابتدانی را در خانه و کاشانه
، دری، و تا حدی زبان روسی که در آن زمانه و و حاکمیت زیر تصرف شوروی  ها در قلمر موصوف را به آموزش زبان عرنر

ها معمول بود، بیشتر از پیش مورد تشویق و ترغیب قرار داد. بعد آن به تعلیم و آموزش ژرفتر امور اسلامی،  سابق، خیلی 
یعت، حقیقت، طریقت و معرفت، پرداخت و همه آثار و آفریده های  های ادبا، شخصیتعمکرد بر طریقه و عقیده، شر

 کلاس
ی

،  عرفانن و فرهنکی ت بیدل، ق اآنن ، سلمان فارسی، اقبال، حصرن یک مانند: حافظ، سعدی، عطار، ناصرخشو، کاشانن
، حسن صباح، مؤید قن  ، و همه آثار ناصرخشو، به  کسانی مروزی، شمس، حمید الدین کرمانن ازی، جامی، نسفن الدین شت 

، عرفانن و باوری ها نغز و ژرف به  ان، سفرنامه و دیگران را خیلیالاخو های اسماعیلی(، خوانویژه وجه دین)هویت عقیدنر
ی نموده است، که در آن وقت  جوانن و جوانن های نوخوانش گرفته است.سید منت  بدخشانن روز اش را در کشور ایران ستر

اد سفت  م.، در نتیجه پیشنه١٣٤۵شد و نام ایران در سال به نام ایران کشوری وجود نداشته است، بلکه به نام پارس یاد می
( توظیف در کشور آلمان، به ایران مسمی گردید. موصوف در ایران با یک تن از داعیان  کبت  پارس )فارس به زبان عرنر

، )وفات سال  ایط و امکانات دستم.( معرفت حاصل می١٩٢۵اسماعیلی موسوم به فدانی خراسانن -کند، و تا حدی که شر
امون اسماعیلیان، بهرهوختهاشته آنجا، ورا را یاری رسان بود، از اندد مند گردیده  های خراسانن و سایر شخصیت محیط پت 

، در سال  الدین بدخشانن   - سال عمر داشت، با پدر بزرگش سید سهراب ولی، رهسپار بمتر  ١٦م.،که١٨٩٩است. سید منت 
ن بار توانست در منطقه "وادی"، به دست ت امهندوستان شد و برای اولی  ام سلطان محمد شاه  بوسی امام وقت، حصرن
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برسد. بر اساس استناد برخن از دانشمندانن که در انستیتوت مطالعات اسماعیلی مشغول تحقیقات و پژوهش هستند، اظهار 
شود. از  صحیفه تقسیم می ٣٦نمایند که کتانر از سید سهراب ولی به نام "الناظرین"، به نگارش گرفته شده است که به می

ن عقیده هستند که گویا نگارش کتاب یاد شده بر بنیاد بینش  ناصرخشو که در اثر "شش فصل"، شان  ها بر ایاین سبب برخن 
ن هدایت می  این چنی 

دهد: "شما  بازتاب گردیده است، به نگارش گرفته شده است.  امام بعد از پذیرش  سید منت  بدخشانن
یباید من ن اسماعیلی، به من خدمت گزاری نمائید". این بود   ام در راستای دعوت، انتشار و استحکام کیش و حیث مشتن آئی 

ی ن به امام و به جماعت، در قطار مشتن ی شدن زمان وخدمات معی   بعد از ستر
ها، و داعیان معروف،  که سید منت  بدخشانن

ن شخصیت روحانن و عقیدنر  بود که از مناطق،   صادق، و باعاطفه قرار گرفت.موصوف بر اساس هدایت امام، نخستی 
ال، گلگت و کشمت  دیدن بعمل آورد و فعالیت های خیلی مؤثر و ماندگار را در مناطق یاد شده به ش رساند. بر  هونزا، چتر

ها  نویسهای نهایت مؤثرش، امام سلطان محمد شاه، موصوف رابه مصر، عراق، و یمن، فرستاد تا بتواند دستاساس کارکرد
ن  تجو و پژوهش ژرفهانی را به جس و نسخ خطی آثار و آفریده تر نشیند که در مورد کارکردهای فاطمیان، کیش و آئی 

ده های اداری و  های پالیسیای را در زمینهاسماعیلیسم، به رشته تحریر در آمده بودند. بدخشانن توانست که پژوهش گستر
ها مورد پسند و  انتقال داد، که خیلیداری اسماعیلیان و سایر اسناد و مدارک مورد نیاز را با خود به هندوستان نظام حکومت

 مشّت امام سلطان محمد شاه، قرار گرفت. 
، در سال   "، که بعد    م.، من ١٩١٢سید منیر بدخشانی حیث عضو اصلی دفتر مرکزی موسوم به "دفتر رسالت کاری برای بمتر

ی - حیث آموزگار زبان و ادبیات فارسی به "کلوب احیای مجدد و آفرینش"، مسما گردید، من ن و مشتن های  دری برای واعظی 
حیث یک  کرد. سید منت  بدخشانن با وصف آنکه یک دانشمند بود، منکشور هندوستان و مناطق همجوار ایفای وظیفه می

ن باعث جلب و جذب  فکر، ذکر، ذهن، دل و احساس شنوندگان می شد. به تاری    خ دهم اپریل  سخنور نهایت عالی نت 
روزه، وارد کراخر شدند. اما قبل از آنکه دو باره به بمتر برگردند،   ٢٧د شاه برای یک سفرم.، امام سلطان محم١٩٢٠سال

، به مناطق، سند، بلوچستان و ناحیه "ماکران"، بخاطر کار  سید منت  بدخشانن را جهت تبلیغ و تروی    ج امور دیتن و عقیدنر
ی در میان دسته

ّ
ای را هم با محتوی و سیاق زیرین، ضمیمه ساختند  نامهذکریه"، فرستاد و    - نژاد تباری موسوم به "ذکریجد

تا برای مردمان آنجا برسد و ایشان با سید منت  بدخشانن همکاری دقیق نمایند:"من، امام سلطان محمد شاه، از طریق نامه  
دهنده هویت    (، سال عمر دارد، با تصویرش که بازتاب٣٧هذا، سید منت  فرزند سید محمد قاسم بدخشانن را که سی وهفت )

ن گوشه ای از این نامه را مزین ساخته است، به حیث نماینده  باصلاحیت خود، به مناطق سند، بلوجستان، موصوف بوده و نت 
ی در امر دعوت اسماعیلی، میو منطقه ماکران، من غ و مشتن

ِّ
ل فرستم و همکاری هرچه بیشتر از پیش جماعت و  حیث مُب 
،  باورمندان را در زمینه مطالبه تر  م.(امام سلطان محمد شاه جهت شناسانی بهتر و بیش١٩٢٠ماه می، سال  ۵دارم." )کراخر

ن روی برگه نامه ارسالی شان برای جماعت و سایرین، نصب    توسط مردم محل و منطقه تصویر شان را نت 
سید منت  بدخشانن

 با وصف تلاش
ً
آن نشدیم. به امید اینکه اگر دوستان،   ها ممتد، موفق به دستیانر های خیلیفرموده بودند که فعلا

دید با همه ما سهیم خواهند  خویشاوندان، اقارب و یا سایر پژوهشگران و علاقه سی داشته باشند، بدونتر ، دستر مندان بدخشانن
ها دشوار، مشحون از  ها خیلیساخت. امام سلطان محمد شاه بدخشانن را به مسؤلیتر مؤظف ساختند که در آن زمانه

  طاقت فرسا بود. سید منت  در زمینه کاریخطرا
ً
ها ش دچار گردید، اما  اش با بسا دشواریت و از نقطه مادی و مالی کاملا

ن خود را با پیشانن باز، خرد و منطق   ایط نامساعد محیطی و مخالفی  چون عقیده و ایمان راسخ داشت هر گونه دشواری و شر
اش در مناطق، "توربات"، لسبیله"، "مکران"، " گوادر"، "  ری و عقیدنر ساخت. بدخشانن به رسالت کارسا، مرفوع می

"، و"اورمادا"، ادامه داد. در نتیجه این گونه کارهای از خود ، توانست یکی از  مسکات"، "پاسانن گذرانه، فلسفن و منطفر
وان خیلیباشندگان ش شناس منطقه "اور مادا، موسوم به کریم  های "ذکری"،  به  اد در میان خانوادهها زیداد را که دارای پت 

مراد خان سنجر، علی بلوچ، صالح محمد جواد، و عالیجاه نورالدین، که به منطقه کراخر جهت های عالیجاه دلویژه خانواده
ن اسماعیلی در آورد.  سید منت  بدخشانن یکی از چهرهبود های ششناس در راستای تبلیغ،  وباش مقیم شده بودند، به آئی 
ش عقیده و ایمان باطتن بوده و به نسبت کارهای نهایت مؤثرش توسط امام سلطان محم د شاه، در  ت روی    ج، اشاعه و گستر

د. همچنان در سال ١٩٢۵سال  ق افریقا فرستاده شد تا کار با جماعت را به پیش بتر م.،  بار مجدد یک جا با  ١٩٣٦م.، به شر
، من ول عالیجاه علی بانی نانخر ق افریقا فرستاده شد.  سید منت  بدخشان   حیث هیأت کنتر ، به شر و بررسی امورعقیدنر و دیتن

وان و سایر انسان ، در میان پت   در بمتر  و کراخر
علی را در کارهای تبلیغات دیتن و عقیدنر ن امون شان، پت  ستر های محیط پت 

ن گفته می شود که سید مننمود. بر اساس اقوال برخن یاری و همکاری می علی را در سفر آسیای ها، چنی  ن ی ستر
ت  بدخشانن مشتن

لغ آگاه، دانشمند، و یک اسماعیلی   ، یک مُب  میانه، به ویژه مناطق پامت  و بدخشانات، همراهی نموده است. سید منت  بدخشانن
، مصروف شده بود که حتر زمینه ازدواج بر  ایش مساعد  متعهد، وفادار به نظام باطنیه بود. موصوف آنقدر به کارزار تبلیغانر

 
ی

حیث یک روحانن متعهد مجرد، باقر ماند. امام سلطان محمد شاه بخاطر اش مننه شده بود، و الی آخرین مراحل زندگ
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ش، موصوف را در سال کارهای نر  ی ومبلغ رضا١٩۵٤نظت  کار متعهد و صادق" مفتخر ساخته و مورد  م.، با لقب "مشتن
، روز پنجشنبه، هشتم ماه اکتوبر سال مادرانه قرار داد. سید مونوازش پدرانه  ، دیده از ١٩۵٧نت  بدخشانن م.، در شهر کراخر

، موفق به نگارش کتب نه شده است، اما با وصف آنهم  جهان فروبست. موصوف به نسبت مصروفیت های کاری و تبلیعین
یر عنوان، "گلدسته فلس ها خوب از ایشان به ودیعه گذاشته شدهدو اثر خیلی  ن م.، در شهر  ١٩۵٨فه"، که در سال اند که یکت 

، در کتابخانه آن نهاد   کراخر پاکستان اقبال چاپ یافته است، و بر مبنای قول یکی از پژوهشگران اداره طریقه بورد کراخر
 موجود هست. در منابع نه چندان معتتر و تا حدی خصوض، اظهار می

ً
شود که دو تن از شخصیت های دیگری: به  جنسا
 سید  های سید منام

ی
ن "ولی"، که نه تنها  اسما و تخلص شان تا حدی با هویت خانوادگ "، و سید حسی 

ن "گیلانن نت  حسی 
، در قرابت و شباهت خیلی ، سیاسی و سهراب ولی، و به ویژه سید منت  بدخشانن

ی
ها زیاد هستند، بلکه کارکردهای فرهنکی

 
ی

ن تا حدی  با ویژگ همخوانن است، که اینک جهت وضاحت بیشتر و هم کمی به منظور  های این خانواده دارای  اجتماعی آنها نت 
 شخصیت

ی
 شان میهای یاد شده و همتحلیل و تجزیه زندگ

ی
ح مختصر زندگ  میان شان، بهشر

ی
 خانوادگ

ی
پردازم: سید منت   آهنکی

ن گیلانن  "، یکی از شخصیت - حسی  ن " گیلانن ن است که  های معروف سیاسی و اجتماعی در کشور پاکستاسید منت  حسی 
 
ی

ی نموده  زندگ ، به ویژه تساوی حقوق زنان، ستر
اش را در راستای مبارزه برای دموکراسی، عدالت اجتماعی و حقوق انسانن

 کارکرد هانی داشته است. موصوف بخاطر اشاعه، پخش و استقرار  
ن است. موصوف در مقامات بلند پایه دولتر و حکومتر نت 

های آشوبگر پاکستان، به ویژه سیستم استخبارات، به زندان افکنده  بار از طریق نظامدینسالار، چننظام دموکراتیک و انسان
ال ضیأالحق بر ش حاکمیت آمد، برای ملت و مردم پاکستان وعده انتخابات آزاد و دموکراتیک،   شده است. بعد آن که جتن

ساختار نظام مستقل داوری و قضاوت را مطبوعات آزاد، تساوی حقوق شهروندی، تشکیل احزاب سیاسی و دموکراتیک، و 
د، اما همه مسایل تنها در برگه ها باقر ماند، و هیچ کاری در زمینه صورت نگرفت، و به عوض آن نظام  های کاغ ذ و طرحستر

ن به وجود آمد. بخاطرعدم اعتنای رژیم دیکتاتوری نظامیان پاکستان، احزاب سیاسی، ائتلاقن ر دیکتاتوری خشن و مردم  ا  ستت 
ن گیلانن در آن خیلیبر خلاف حکومت سازمان آفرین از دید گاه سیاسی  ها برازنده و نقشدهی نمودند، که نقش سید منت  حسی 

، بازداشت و به زندان افگنده شد. هنگامی که نظام ائتلاف مردمان  ن گیلانن ن سبب بود که سید منت  حسی  بود. از همی 
یس یافت، که از "حزب مردم پاکستان"، حزب " تحریک استقلال"، و حزب  م.، تأس١٩٩٠دموکراتیک در اواسط سال های

خواه"، تشکیل گردیده  لیک"، به ویژه دسته آقای قاسم، و "حزب قومی پشتون"تحریک نفاذ فقه جعفری"، " دسته مسلم
، در امر استحکام گونه ن گیلانن حسی  بدوش داشت. بعدها  های هر چه بهتر و دموکراتیک آن، سهم خارق را بود، سید منت 

، در سال  ن گیلانن  اقدام نمود، و  ١٩٩٦سید منت  حسی 
ً
م.، به تأسیس حزب خودی به نام "جبهه دموکراتیک اسلامی"، عملا

داد.  پسند، به مبارزه خود ادامه میهای دیکتاتوری به منظور ایجاد و استقرار حاکمیت انسانن وعدالتهمواره بر خلاف نظام
ن گیلا ، با ذوالفقار علی بوتو، میانهسید منت  حسی  ن سبب بود که با برگشت مجدد نر نن نظت  بوتو،  ای خونر داشت، از همی 

ن در راستای استقرار حاکمیت دموکراتیک همکاری نماید، اما بعد از مدت   ام به پدرش، میل داشت تا با وی نت  بخاطر ادای احتر
ن مشاهدات و بررسی  را از حلقه نر زمان معی 

ن نظت  دور ساخت، و هنوز هم به مبارزه خویش درمیان مردمان مناطق ها، خویشیر
سند، بلوچستان،  و حیدر آباد ادامه داده و همواره بر خلاف سیاست پاکستان در برابر افغانستان بود، و همیشه سعی 

 تر و بهتر از پیش سازد. ورزید ، مناسبات ایران و پاکستان را هر چه معقولمی
که و منوره، فیض آثار بارگاه  یکی از دهکدهدر  سید حسن ولی:  های کشور ایران به نام "نیاک"، مزاری است که آستان متتر

ن "ولی"، یا بهتر گفته شود، درویش صادق، متفکر و اندیشمند عالم حقیقت و حقانیت، تاج ، از سید حسی 
الدین  یزدانن و نورانن

ت سید حسن   سید حسن ولی، و آرامگاهی است از برادرش، درویش سید  ی دیگری از یکی از دراویش و اساتید،حصرن علی، و قتر
اند و در میان مردم از تکریم و  های ناهمگون به بازسازی گرفته شدهولی، سید سهراب ولی که آرامگاه این بزرگواران، در زمانه

ن مرقد درویش سید حسن ولی را پوشاندهتقدیس خیلی قر آن   ها عالی، برخوردار هستند. صندوق چوبی  است که بر برنده شر
ن امت  داؤد و درویش تاجاین عباره االدین سید حسن ولی، مسجدی ها نوشته شده هستند. " نذر کرد امت  اعظم امت  حسی 

اند.  های زوار و پارسایان، وقف این مسجد کردهها و سماوارهای متعددی جهت رفع دشواری بزرگ تازه ساز بود که رختخواب 
ن گروه   ین سید حسن ولی خود، از پارسایان و عارفان محیط و منطقه به شمار میالد درویش تاج رفته است، و از دودمان همی 

ن صفت او را متصف نمودهالله خواندهبوده است، که موصوف را ولی یا ولی  اند:   اند، و به چنی 
ن خداوند و مخدوم س لالة ن    الزه اد "شکار با برکات تقوی شعاری سالک راه یقی  ت مفخر الع  رفا والف ق را والصالحی  و العب اد حصرن

ن ق دوة الفق را، قطب ن ت اجالع ارفی  ن والمتورعی  عیی  ن زب دة المشایخ والصلحاء و المتشر ن و المحققی  الملت والحق والدین  الس الکی 
ن ق دوة ن الخصوص بنظ ر ربافتخار والمتورعی  ن والس الکی  ن درویش حسن ابوال العارفی  ." س ید حسن ولی، مالک  الع المی  ن حسی 

ن و باغ روستای نیاک بوده و به گواهی اسناد و مدارک های زیادی را خریداری نموده و همواره  های و چراگاهدست داشته، زمی 
يکیی از وجوه مصارف موقوفات درويش حسن ولیی  ها، مسافران و نیازمندان قرار داشته است. از آن طریق در خدمت انسان
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گزيد و مهمان آستانه مباركه بوده است.  آمده، سه شبانه روز در آنجا سكتن میكه هر كسیی به قريه نياك میی "اطاق شا"  
زاد، پش حسن، پشعبدالله، پش تاجمرحوم تاج الله،  الله، پش فضلالدين لطفالدين سيد حسن ولی، پش حسن، پش پت 

شاهنك، پش علی، پش زيد، پش عبدالرحمن شجری، پش قاسم،  الهول محمد، پش حمزه پش محمد، پش حمزه، پش ابن 
ی   ٧٢باشد. سيد حسن ولیی درالسلام میپش حسن، پش زيد، پش امام حسن مجتتر عليه السّلام، پش امام علی عليه

ی
سالکی

 از افکار، بینش و تصورات عقیدنر 
ی

س نداریم. به  اش، نماید، در دسدرگذشته است، و آثاری هم از موصوف که نمایندگ تر
وزی، بهروزی و همکاری دوستان در زمینه  های یاد شده. امید پت 

 بنازم جان روح افزای سیّد
 بنازم صورت زیبای سیّد
 همه اسرار او دارد کماهی 

 بن   ازم  آن  دل  دانای سیّد 
 توان دید آفتاب هر دو عالم 

 به  ن ور دی ده   دان ای   س یّد 
 دنیا سر افرازی کبی در دین و 

ود سودای سیّد
۴

 گرت در سر ب
 به نزد  همت  ما  هفت  دریا 

 بود یک قطره از دریای سیّد 
 الله نور از او دو چشم نعمت

 الله( )شاه نعمت                        دید که باشد روز و شب مأوای سیّد
 

ی علی، نماینده امام وقت  به آسیای میانه! !  ی سیر  سفر تاریحیی  مشیی
ایطی که   ی علیدر شر ی سیر حیات بش می برد، از هر نقطه نظر، به شمول مصؤنیت، امنیت، وسایل حمل و نقل، خوار    مشیی

ن راه و سایر وسایل یاری رسان تا حدی وجود نداشتند و برای هر   و بار ، ایجاد مناسبات و رهنمود برگه ای، یا نقشه، دور بی 
همه این کوتاهی ها و نارسانی ها را از نظر خود و حامیان شان مورد ارزیانر های   کسی که این گونه اقدام را میکرد، دقیقن

ن علی، در سال   رهسپار مناطق مختلف آسیای میانه شدند و همواره سعی می   م،1923دقیق و سنجیده قرار میدادند. پت  ستر
امون عملکرد عقیدنر اسماعیلیان ین و شایسته ترین معلومات را پت 

گ  ورزید تا بهتر آسیای مرکزی که از سنت ماندگار پت  ستر
وی میکردند، بدست آورده و آن را در اختیار امام زمان گذارد تا برای آینده ها درایجاد فرآیند معقول مناسبات   ، ناصر خشو پت 

ن علی بعد از ب رگشت شان در  با جماعت یاد شده بعد از درگذشت پت  ناصر خشو ، سعی بیدیغ  را بخرج داده باشند. پت  ستر
با درایت و حافظه ی خونر که داشت همه مسایل را در ذهن حفظ نموده بود و خیلی ها کم سعی نموده بود   م،1923سال 

 تا برگه های یاد داشتر را در زمینه داشته باشد، زیرا  
ل و نقل این گونه یادداشت  عبور و مرور از برخن مناطق که حاکمیت کلی آن در اختیار سایر بردران اهل اسلام قرار داشت، حم

ها بر دشواری های بعدی کار کرد ها در زمینه های یاد شده را می افزود. ایشان مادامی که به هندوستان رسیدند، یاد داشت  
"،های سفر با اهمیت و تاریخن  شان به زبان  ن علی"،زیر عنوان   " گجرانر ی ستر

در روز   "  سفر با اهمیت  عالیجاه مشتن
"،  هفته نامه وری سال  " اسماعیلی بمببی ده شد. قرار یاد داشت برخن از   م،1924به تاری    خ هفده هم فتر بدست نشر ستر

علی و یا بهتر   ن افراد آن زمان و به ویژه کار مندان فنسل امامت هندوستان، گفته میشود که در شیوه های گزارشدهی پت  ستر
انر به وجود آوردن ن علی  گفته شود در گزارش اصلی شان اغیت  ی ستر

د که در حقیقت باعث کم رنگ شدن گزارش اصلی مشتن
 گردید و زیبانی خود را تا حدی از دست داد.  

ی علی فرزند رمضان علی :  ی سیر ه مشیی ن علی رمضان علی ، در سال  زیست نامه فشر " موندره کوچ"  در  م،1871پت  ستر
در بمبت  دار فانن را پدرود گفتند، و مادر شان مسؤلیت    م،1889دیده به جهان گشوده است. پدر شان در سال  ،    هندوستان  

 دشوار آفرین  
ی

 مشقت بار شان و مشحون از دشواری های ناسیر از زندگ
ی

بزرگ کردن فرزند شان  را در همه فراز و فرود زندگ
ستان و دبستان نداشته و همواره در  روزوار، بدوش داشتند. از قراین معلوم میشود که موص وف هیچ گونه علاقه ای به دبت 

، در روی جاده ها در گشت و گذار بود و همواره مردمان رهگذر  و نر دفاع را مورد ازیت   " دوستان، رفقا، و عزیزان"حلقه 
ن علی، محمد جعفر علی، وی را نزد وارس محمد ریمو در گوادر   م(،1924-1860) و آزار  قرار میداد. برادر بزرگ پت  ستر

کت  های فرد اسماعیلی  کار کند. مادامی که در شهر کراخر قرار   فرستاد، و بعد  به آستان کراخر فستاده شد تا در یکی از شر
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ین جماعت خانه محل   داشت، بخاطر کمبود آب در محلی که کار میکرد، لازم دید تا بخاطر نوشیدن آب به داخل نزدیکتر
"، ) خواهر آب رسان(، یا سقاوه ،آب بنوشد. در داخل جماعت خانه بانونی به نام  مراجعه نماید و  مسؤلیت   " سونه بانی

علی داخل جماعت شد و لوان آب را گرفت و   ن توزی    ع و تقسیم آب نوشیدنن در داخل جماعت خانه را داشت. مادامی که ستر
ن علی پرسید چرا کثیف شد، سونه  نوشید، صدایش توسط سونه بانی شنیده شد، و صدا زد که  گیلاس ر  ا کثیف نمودی. ستر

بانی گفت، قراری که من معلومات دارم خودت سیگار دود میکتن و لبان کثیفت به آن در تماس شد و از این سبب کثیف شد.  
ن علی را خیلی ها نا امید ساخت و بعد آن تصمیم گرفت دیگر سیگاری را هم نباید دود کند، و این در  حقیقت  این سخن ستر

 فردی اش. پت  با وارس محمد ریمو همه روز ه نزدیک تر میشود و با وصف آنکه وی را در امور  
ی

چرخسیر بود عظیم  در زندگ
ن یاری و یاورش میگردد. وقتر که کار   ساند، در کار های عقیده و باور، به ویژه تعلیم و آموزش مذهتر نت   مدد و یاری مت 

بازرگانن
" جماعت  تر میشوند، وارس وی را من حیث کمادیا/ کامریای  یکی از جماعت خانه ها، به نام کرد هایش در زمینه جدی 

،" ی ای نداشت که مسؤلیت تبلیغ و تروی    ج امور مذهتر را     خانه پاسانی توظیف میکند. چون جماعت خانه یاد شده مشتن
ن علی من حیث شخص نو آغاز مسؤلیت یاد شده را بدوش ی ستر

د، مشتن ت امام سلطان   به پیش بتر د. مادامی حصرن میگت 
 از جماعت خانه یاد شده   م،1905 محمد شاه ، برای بار دوم ، ماه اپریل سال

". دیدن به عمل آورد، به پت  گفت :    کبی
ی

ن علی در سال    " باید به مثل و مانند جماعت گوادر زندگ من حیث    م،1907پت  ستر
"،مکی جماعت خانه   ن و توظیف شد. پ  " پسانی ت  با وصف آنکه همه کار کرد های بازرگانن وارس را به پیش می برد، و الی  تعیی 

جماعت را من حیث مکی مورد خدمت قرار میداد، وارس محمد وی را من حیث نماینده ویژه خود در همه   م،1912 سال
ن و توظیف کرد، در همان سال وی را من حیث مکی جماعت خانه  ن نمود که در حقیقت   اومادا"،" امور روزوار تعیی  تعیی 

 شخض و فردی پت   تلفر می شد و وی را به یک شخص با مسؤلیت و منطم در همه امور  
ی

ات در زندگ مرحله ی سوم تغیت 
ی و سخنور متعهد، روزگار تبدیل ساخت.   ، در خدمت گزاری برای جماعت و یک مشتن  روزوار جماعت، در امور بازرگانن

به گونه خیلی ها نا مناستر فرآیند بازرگانن کشور هندوستان را مانند سایر کشور های  م(،1919- 1914) جنگ دوم جهانن 
ن علی در قطار واگون های کشور انگلستان   پت  ستر

جهان برای مدت زمان خیلی ها دراز به زلزله در آورد. بسا از مواد بازرگانن
پت  را آگاه ساخت تا در برابر آرزوی نیک    م(،1927 -1885) بصریه  در نیمه راه توقف نمودند. در همان روز ها، وزیر رحیم 

ت امام سلطان محمد شاه ، به سفر منطقه چنج آب قن   ) پنجاب(،خواهانه امام وقت، حصرن و مناطق مرزی  شمال شر
ن علی در مورد نحوه شکست و تشویش بازرگانن خود  ی را  کشور، به سفر خویش آغازگر شود. در اثنا بود که پت  ستر ن ، هیچ چت 

به امام زمان نگفت، و رهسپار محیط و منطقه ای شد که امام هدایت داده بود. پت  همه دار و ندار خود را که در میان قطار  
های انگلیسی به گونه ای توقف کرده بود، به توکل خدا گذاشت و به رسالت خویش در راستای تحقق و تطبیق هدایت مرشد  

ی خویش ، آستان کراخر را ب ایط دشوار و مناطق دشوار گذر، مشتن ه قصد آستان کویته ، ترک نمود. بدون در نظر داشت شر
ن علی را  در راستای  " گوجران والا"،فاطمه  منوط به خانواده غلام وابسته به علاقه   ) الواعظه(،دیگری  ی ستر

ن مشتن نت 
ن همراهی میکرد.   ، نت   تبلیغ و تروی    ج عقیده و باور باطتن

ت اما ام، اپریل   29وارد شهر کراخر شدند. در  م،1920روزه، دهم اپریل سال  27م سلطان محمد شاه برای یک سفر حصرن
ت امام    م(1928-1914، )  مکی عمومی عقیدنر ، آقای رحمت الله فرزند لطف علی  م،1920  سال یف آوری حصرن ، هنگام تشر

ن فرمودند:  تا، باید خدمت شما به عرض رسانم، ایاین چنی  ی علی، مفاد " حصری ی پیر سیر نکه حضور عیبی و عملی مشیی
ن حرف خیلی ها مشور شدند و اظهار فرمودند    زیادی را به جماعت و ما، به ارمغان آورده است".  اما از شنیدن این چنی 

: " من ، از همه این مسایل آگاهی دقیق دارم، و ایشان نه تنها اینکه در آستان کراخر خدمات شایانی را به سر رسانیده که  

ی به سر رسانیده اند. "  ، کبر وار و ماکران ،  نیر در همان زمان بود که ،  اند، بلکه کار های طاقت فرسانی را در آستان بمببی
ت امام سلطان مح ن علی حصرن ی گفت: پت  ستر  مد شاه را به خانه شان مهمان نمودند، و امام در همان اثنا به مشتن

 میکنید، تبلیغ میکنید و دانش معنوی و روحانن  
ی

" شما کار خیلی ها طاقت فرسا را انجام میدهید، شما در منطقه کارادار زندگ
ن بروید و برای  به اذهان  جماعت و مردمان منطقه میدهید، از این سبب لازم دانسته میشود که  شما باید به منطقه گاردن نت 

ی را میدهیم.  ن تلبیغ نمائید، من برای شما برکات بیشتر بعد آن امام دست شان را بر دوش پت   خانه آبادان.  جماعت آنجا نت 
ک س یکات خود را برایش تقدیم کرد و در ضمن وی را با دعا و برکات خود، بیشتر از پیش متتر ن علی گذاشته، تتر اخت. ستر

ن علی تفویض نموده   " بلبل سند"،کارمندان اداری، مکی ها و همه دست اندرکاران جماعت خانه ها، لقب  ی ستر
را به مشتن

" بلبل سند بودند. مزید بر آن امام الوقت فرمودند: من، شما را بار مجدد مورد تقدیر و تمجید قرار داده، و بجای آنکه لقب  
ن علی در شهر کراخر قرار داشت و همه فعالیت  " طوطی باغ بهشت"،قب را کمانی کنید، من شما را ل "، میدهم . پت  ستر

کز ساخته بود، و در همه فعالیت های امور اجتماعی و جماعتر  سهم فعال داشت. هفتم مارس،  های خود را در آنجا متر
ینده های فرستاده شده جماعت  ) نماامام سلطان محمد شاه سخاوتمندان منظور فرمودند تا به جماعت بدخشان  ،1923
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ن در این دیدار حضور داشتند. در همان اثنا امام، به ایشان  " پونا"،در منطق   بدخشان(، ن علی نت  دیدار دهند، و پت  ستر
ید"فرمودند:   تان را هر چه زود تر بگیر

ی
.   " من، خیلی مشور خواهم شد اگر شما  برای سفر به آسیای میانه ، آمادگ

ام و منظوری فرمایش امام، لبیک گفتند. امام فرمودند موصوف با اش ن من حیث نماد ادای احتر  اره ش به زمی 
ی

: " شما آمادگ

ی را با فرمانم از طریق شما    میکنم و در ضمن آن جماعت نیر
ی

ید و من شما به جماعت معرف تان را به منطقه یاد شده بگیر
ی علی مورد نوازش قرار خواهم داد. "  ، از سفر دراز مدت خویش که حدود هشت ماه و پنج روز را در بر گرفت، به  پیر سیر

ی علیدوباره به آستان کراخر برگشت نمود  م،1923تاری    خ دوازدهم دسامتر سال   با صمیمیت خیلی ها عالی از طرف    . پیر سیر
ی جماعتر  در ایستگاه قطار ی علی، . پیر کراخر مورد پذیرانی  با شکوهی قرار گرفت   ) ریل(،رهتر به تاری    خ بیست و نهم ماه  سیر

، از سفر اروپانی اش ، روز یک شنبه    م،1923دسامتر  
ن به آستان بمبت  رسید. در همان وقت بود که امام سلطان محمد شاه نت 

دهم جنوری  ن ن علی گزارش مکمل سفر دراز مدت خویش را حضور امام تقدیم نمود.   م،1924سال ، ست  برگشت، و پت  ستر
ن  با    م،1924 علی را مورد ستایش و تمجید نر پایان قرار داد و موصوف  را به تاری    خ بیست و نهم جنوری سال امام پت  ستر

ن به پت  تفویض نمود.    لقب عالیجاه، مفتخر ساخت و در ضمن مدال طلا را نت 
ت امام سلطان محمد شاه از سفر اروپانی شان در سال  

در مدت زمان اقامت وارد هندوستان شدند،    م،1923مادامی که حصرن
 دقیق  

ی
دند تا به سفر خویش به سوی آسیای میانه ، آمادگ ن علی را نزد خود خواستند و برایش وطیفه ستر شان در هند پت  ستر

ن علی   ند. امام در محصرن همگان اظهار کرد، در میان شما یک تن باید به بدخشان برد، و روی خود را بطرف پت  ستر و کامل بگت 
ی علی میگوید: "کرد، و فرمود:   من ، نوکر شما هستم و هر    " آیا شما آماده هستید تا به این سفر آغاز گر شوید؟" پیر سیر

ی خویش، به آن اقدام نر چون و چرا   وی بشر آنچه را که شما هدایت می فرمائید، مطابق آن و متناسب به قوت و نیر
ای را برای  " جوازنامه "،ش هدایت داد تا گواهی نامه امام افش و یا محافظ شخض اش را خواست و برای خواهم نمود" 

ی شدن چند روز امام، از پت   پت  تدارک نماید. و لی افش مذکور نتوانست آن را به گونه فوری تهیه و تدارک کند. بعد از ستر
وم، لذا ایجاب اسناد و    "چه زمانی به سفر خویش آغاز خواهی کرد؟"پرسید :  پت  گفت که، چون به مناطق فرامرزی مت 

د. امام بار ثانن مأمور را خواست و برایش گفت که هر چه زود تر باید اسناد را تهیه کند. افش گفت  مدارک دقیفر را خواهد کر 
، آقا پت  از سفر خود در هراس است. برای روز فردا، مادامی که امام پت  را مورد پرسش قرار داد که اگر برای سفر خویش آماده  

 نمود و لی گفت که مأموری  
ی

که برای تهیه و تدارک اسناد توظیف شده بود، هنوز به دریاف اسناد مورد  است، پت  اظهار آمادگ
ن علی ، فرمان امام  را که به زبان دری ارشاد شده بود و در آن جماعت بدخشان مورد خطاب   نیاز کامگار نه شده است. پت  ستر

ن علی در   م،1923قرار داده شده بود، به تاری    خ  پنجم اپریل سال   " من از هدایت امام  زمینه می نویسید:    بدست آورد. پت  ستر
خیلی ها خورسند شدم و همواره باب مشت بر رخم باز می شد. این پیام آنقدر در میان مردم پخش شده بود که حبر  
من حیث عنوان روزنامه ها بکار برده میشد. حبر اگر چند تن باهم  در همآیشر قرار میگرفتند، سخن از سفر من بود.  

ی قابل   من از دوستان خویش می شنیدم که همه مناطق آسیای میانه کاملن کوهستانی و دشوار گذر است. مصؤنیت نیر
تشویش است . مزید برآن برایم گفته می شد که هیچ کش در آنجا  به زبان های هندی و اردو، سخبی هم بر زبان نمی  

ی سخن زده شود. من  با وصف هزاران گونه دشواری، به این اندیشه  رانند و باید به زبان دری و سایر زبان های پامیر
ی نزنم و هم    شدم که ولو این سفر به قیمت جانم هم تمام شود، به آن اقدام خواهم نمود زیرا، باید حرف امام را بر زمیر

 بمانم. با شنیدن این همه حرف ها به ویژه موض
ر

ی وکیش اسماعیلی ثابت قدم باف وع  بر عقیده و ایمان خود در برابر آئیر
 زبان، خیلی ها به تشویش و اظطراب قرار گرفتم."  

ی علی،    پت   ده شده بود، خیلی ها مشور بودم و در انتظار آن به گونه ای  می نویسید :  سیر " من، از وظیفه ای که برایم سیر
ی انتشار پیدا کرد. ه ی می شد. مسئله در میان مردم عامه نیر مواره در مورد بودم که شاید یک روز برایم مانند سال سیر

یفات  چالش های ناهمگون، از قبیل محیط جدید، زبان های تازه، فرهنگ و تهذیب دیگر، راه و رسم و مراسم تشر
ه. همواره با افراد و اشخاص ناهمگون در تماس می شدم و در مورد هر موضوع و   عقیدنر و اجتماعی جداگانه ، و غیر

ر درسبر را از اوضاع و احوال آسیای میانه بدست بیاورم و خودم را با آن  مسئله از ایشان می پرسیدم تا بتوانم یک تصو 
امام پت  را دوباره می خواهد و از وی می پرسد هنوز هم اگر تشویسیر در دل داری     در مطابقت جدی و دقیق قرار دهم."

ی را در ذهن خود به گونه منفن جای نمیدهم. بعد  ن امام اظهار فرمودند که شما باید   برایم بگو، پت  اظهار نمود که هیچ چت 
را من توظیف نمودم و آنها در کارزار خویش کامگار بودند زیرا به هر جانی که رفتند و   پیر شمسو  پیر صدرالدینبدانید که 

وز بودند و هم شما باید از سفر  سفر نمودند، فقط نام من و هدایت من بر زبان شان بود و از این سبب همواره کامگار و پت 
ویش موفق شد  و در فرجام با پذیرش هر گونه چالش  پت  ناصر خشو بیاموزید که چگونه در سفر طولانن تاریخن و عقیدنر خ

ن را به آستان امام زمان برساند و بعد ها چسان مصدر خدمات شایان  ، سیاسی، اجتماعی و مالی ،خویشیر های فردی، عقیدنر
ن علی با فرمان خویش نواز کرد و برایش گفت:  ن و امام گردید.  امام پت  ستر روز من  " امتاریخن برای جماعت خراسان زمی 
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وم و شما بسوی دیگری که آسیای میانه است" .  ن علی و همراهانش به تاری    خ هفتم اپریل، سال  بسوی اروپا میر پت  ستر
ن من    م،1923  که اغلیر

دهلی را به قصد سفر آسیای میانه ، با هم سفرانش ، رمضان علی، غلام علی،سید مراد علی بدخشانن
ن امام  س ی علیفر میکرد،ملا قربان و پنج تن بدخشانن دیگر، ترک نمودندحیث محافظ  امام در داخل ماشی  و   .  پیر سیر

همراهانش به هر جانی که رسیدند جماعت را با دانش و فهم شان مستفید می ساختند، و با تبلیغات شان جماعت را بسوی  
، دعوت می نمودند که تا هنوز خاطرات کاری و عقیدنر شان در ذهن، افکار 

ی
و اندیشه های کافه جماعتر   وحدت و یکپارچکی

 که با ایشان و همراهانش شانس ملاقات و دید و وادید را پیدا نموده بودند،  با مصؤنیت عام و تام حفظ نموده اند.  
ی علی،  با همسفرانش به آستان پشاور رسیدند و برای اینکه در پشاور مصؤن بوده باشند، امام سلطان محمد شاه   پیر سیر

نظامی آن ولا برای دسته مسافرین تفویض نموده بود تا باشد آنها از هرگونه گزند و آسیب در امان نامه ای را عنوانن   کمشتن
ن علی  مشوره داده بود تا نحوه لباسی را که امام استفاده می نماید باید به تن کند و هم دستار   باشند. در ضمن امام برای پت  ستر

ن مانند اما م به ش کند تا باشد  د. مادامی که   ش را نت  ام من حیث نماینده با صلاحیت امام مورد پذیرش قرار گت  مورد ادای احتر
ایط در آنجا تا حدی درست به نظر نمی رسید، زیرا یک تن  از باشندگان منطقه پشاور طی  هیأت داخل شهر پشاور شد، شر

ن اختطاف کرده بود. در این  حمله ناگهانن بانوی یک تن از اروپائیان مقیم پشاور را به قتل رسانده بود  ه جوانش را نت  ن و دوشت 
ی علیزمان مادامی که پت  به نزد کمیشتن رفت، دربان اجازه ورود را برای پت  نداد  تنها نامه فرستاده امام را در اختیار   . پیر سیر

و از دربان خواست تا   دربان گذاشت و خود دوباره به مقر خود برگشت. مادامی که کمیشتن نامه را مطالعه نمود پریشان شد 
 منطقه حضور یابد. برای فردا، وقتر که پت  بار مجدد وارد مقر  

شخص ای که  نامه را آورده باید هر چه زود تر نزد کمیشتن
زندگانن کمیشتن شد، دربان به طور خیلی ها عجولانه موصوف را اجازه ورود داد و بعد آن که با کمیشتن دیدار کرد،  کمیشتن از  

 ها عذر خواهی کرد و برایش گفت که ، بعد از این تا زمانن که در این جا مهمان هستید، هر زمانن که خواستید مرا  پت  خیلی
ی علی ببینید، بدون اجازه همگان میتوانید داخل شوید ال، گلگت، هونزا، کریم   . پیر سیر ن سان به مناطق مختلف چتر به همی 

، دیدن کرد و هم همه مکی های منطقه را به شمول شخصیت های سیاسی و اجتماعی آباد و سایر مناطفر که نام از یاد رفته اند 
ن ملاقات نموده و به سفر خویش ادامه دادند. همگان بخاطر نامه های امام و هدایتر که به   ال را نت 

منطقه، از قبیل مهتر چتر
پذیرانی قرار دادند. پت  در مورد آستان  کارکنان و شخصیت های مختلف ارسال نموده بود، هیأت را به نحو خیلی ها مورد 

ال دیدم،  ال سخن میگوید و اظهار میکند که اکتر مردمانن را که در چتر ، و آنها سعی می نمودند تا از  بدخشانی ها بودندچتر
  طریق کشمت  و دره بروغیل واخان به هندوستان رفته و بعد آن بخاطر ادای حج به مکه معظمه روانه شوند. در ضمن بسا 
ال مواد   از مردمان بدخشان در این منطقه آمده مصروف بازرگانن ها بودند و همواره روپیه کابلی را خود داشتند و از چتر
ه نیازمندی های شان را بدست آورده و به بدخشان رهسپار می شدند.     مختلف از قبیل، چای، البسه باب، نمک ، گوگرد و غت 

ی علی،   از آنکه همه مناطق علاقه جات شمال پاکستان را درنوردیدند، جهت دیدار با جماعت  و هیأت معیتر شان بعد  پیر سیر
، میل داشتند وارد منطقه شوند. افش شحدی بعد از مطالعه اسناد و مدارک دست   –اسماعیلی ترکستان  ن سینکیانگ چی 

ن دادند. آنها روز شنبه ، چهارم آگست  وارد ترکستان شدند.    م،1923داشته شان ایشان را اجازه ورود به داخل خاک چی 
، داخل ترکستان شدند. مادامی که پت  با همراهان  واضح است که کاروان شان از طریق دره ها و کوهسار های خیلی شامخ پا مت 

ن رسیدند، میخواستند به نشست ها و مجالس معمولی شان ادامه دهند، اما جماعت  شان به منطقه مزدحم اسماعیلی نشی 
انند و  بخاطر علاقه مندی وافر به شنیدن هدایت و فرمان امام زمان، از پت  خواستند تا در قدم نخست فرمان را باید یشنو 

ون را مهیا ساختند، جماعت هر کدام شان به نوبه    کنیم.  پت  فرمان را بت 
بعد میتوانیم روی سایر مسایل بحث و سخن رانن

خود فرمان مبارک را مورد زیارت و بوسیدن قرار دادند و برخن ها  اشکریزان شدند و احساس سعادت و مشت برای شان رخ  
ده را به سایر مطالب ای که آنقدر در دگر گونن عقیدنر جماعت آسیای میانه نقسیر نداشته  داد.  در این جا میل دارم خوانن 

و تنها داستان گونه  منطقه به منطقه از سفر تعریف و توصیف شده نام افراد و اشخاص بسیاری گرته شده که با آنها ملاقات  
ه مناطق  صورت گرفته است، ابا ورزم و تنها به این اکتفا کنم که پت  الی منا طق ترکستا، قاشغر، قوقند، شیقول، خارق و غت 

سفر نموده و بعد آن رهسپار هندوستان میشود و گزارش را حضور امام تقدیم میکند و از طرف امام زمان مدال طلا برایش 
ند، در  تفویض میشود. آنچه که همواره از این سفر سخن ها به میان می آمد و برایش اهمیت خیلی هیاد قایل شده بود 

واقعیت امر آنچه که باید صورت میگرفت، و برای جماعت مفید واقع می شو نظام جدید عقیدنر به میان می آمد تا جماعت 
 بسوی ترقر و تعالی حرکت کند، هرگز به میان نه آمد و به امید به میان آمدن آن در اینده ها !!  

 
امون حیات پربا   آنکه فرآیند با وصف  : ر ناصر خشو، و  اسماعیلیسم !! نظریات و بینش فکری ایوانف و برتلس پیر

ن اسماعیلیسم، بعد از فروپاسیر شوروی سوسیالستر اسبق، تا حد زیادی به نقطه شامخ   امون کیش و آئی  پژوهش پت 
رسیده است، با آنهم شخصیت های معروف و ش شناس عرصه تحقیق در راستای اندیشه های کیش اسماعیلی،   خود
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ن اسماعیلیسم که مکتب فکری   ن ، بنیادین و  ماندگار آئی  ایوانف و برتلس تا هنوز هم  من حیث کار شناسان نخستی 
مان معاصر ، باقر خواهند ماند.   باید گفت که   عقلانن و عقیدنر است، در حافظه تاری    خ ، نویسنده ها  و پژوهشگران ز 

حضور سیاسی و دنیای انقطاب شده ایدیولوژیک جهانن که آنها در آن حیات بش  می بردند،  معه نا هنجاری ها و  
دشواری های سیاسی، اجتماعی و عقیدنر آن زمان ،  بازهم مصدر خدمات و کار کرد های شایسته تاریخن ، اکادمیک 

 تحقیق و پژوهش آنها در عرصه شناخت هر چه بیشتر و ژرفتر اسماعیلیسم ، و اسلام شناسی که بنیاد  گردیده ولی
مستحکم را برای پژوهشگران نسل های بعد تر ، به شمول محققان مدرن  تشکیل دهنده است، هنوز هم به نحو  

 شایسته و بایسته مورد تقدیر و تکریم  قرار نگرفته است.  
 فراوان بخرج داده خواهد شد ، نظریان و اندیشه های هر دو پژوهشگر را که زیر اثر بینش و ایدیولوژی  در این برگه مساعی

امون ناصر خشو و اسماعیلیسم به نگارش گرفته  شده است ، مورد قضاوت و آسیب شناسی   حاکم سیاسی آن وقت  پت 
اد. عنوان مشابه متتن هر دو شخصیت، ایوانف و برتلس،،  نقادانه و داوری صادقانه اکادمیک و دانش پژوهانه، قرار خواهیم د

بازتاب دهنده  نمونه های فکری و بینش مستقلانه شان را نشان دهنده است.    " ناصر خشو ، و اسماعیلیسم" زیر عنوان 
ه گونه  هر دو شخصیت به مثابه شخصیت های متعهد و مستقل پژوهسیر و اکادمیک، نتایج و فرآورد کار کرد های شان راب

، و زمان مشحون   ده از از ارزش های والای انسانن ن فهم گستر مذاکره، مفاهمه، گفتمان، و همدیگر فهمانه، که در نتیجه  داشیر
از بینش و تصور ایدیولوژیک، فشار های وارده ساختار سیاسی و زمینه ها و امکانات دست داشته به میان آمده بود، ترتیبو  

کار شناسانه و اکادمیک اظهار عقیده و ابراز نظر کنم که خوانش و تحلیل پژوهسیر مقایسی آثار    تنظیم نموده اند. می خواهم
وان و   ده اسماعیلیسم شناسی را برای علاقه مندان، پت  و آفریده های  هر دو دانشمند، که زمینه های خیلی وسیع و گستر

یقت فرآیندعمیق و ژرف بازنگری، بازخوانن و باز باورمندان راه و اندیشه های ناصر خشو، مساعد  ساخته است، در حق
 و شناسانی بینش اسماعیلیسم مساعد ساخته و تصور  

آفریتن فکری جدید را در راستای نقش ناصر خشو در معرقن
د.    می گت 

ن به گونه خیلی ژرف، به معرقن ن اسماعیلیسم را  نت  ت گرایانه و تعدد پسندانه آئی 
 ساختگرایانه، اصولی و کتر

بدون در نظر داشت ادعاها، گفتمان ها و بحث های افراد و شخصیت های متعدد که در  بسا جا ها بازتاب داده شده اند،  
 ، ، تحلیل و تفست  غت  جانبدارانه متون و سیاق نگارسیر م(،  و ) برتلس  1948)  ایوانف نگارش موجود در واقعیت امر تعبت 

اقات و همگونن های متون فکری و نگارسیر هردو دانشمند و کار  خواهد بود . در این برگه مناسبا  م(، 1959 ت، اختلافات، افتر
، و ادبیات    شناس را مورد تحلیل و تجزیه قرار داده و ساختار سیاق ، محتوا و بینش فکری شیوه های کار برد واژه های زبانن

عی و دیدگاه ها و جهان بیتن و جهان شناسی  فکری غت  حزنر ، مؤلفه ها و موضوعات اصلی و بنیادی، پدیده های اصلی و فر 
ازه های ساختاری  ایدیولوژیک و ایدیولوژیک سازی ، تصور   اساسی آنها را ، فارغ از هر گونه بینش جانبدارانه، به شمول شت 

کات و  ناهنگونن ها، میان این دو نویس  اقات، مشتر ، تشابهات، افتر نده معروف  گرایانه، میتودولوژی و کج نگاری و کج اندیسیر
ن و کیش اسماعیلیسم را مورد بررسی و   امون آئی  امون معرقن شخصیت ناصر خشو و پژوهش پت  ، ش شناس و متعهد را پت 

 گفتمان اکادمیک قرار خواهیم داد.  
بر تلس و ایوانف، هردو به گونه اکادمیک و شایسته سالارانه، روی مواریث ماندگار ادنر و عقلانن ناصر خشو و حضور  

ن و کیش عقلانن در میحط ادبیات تاریخن آسیای مرکزی ، کار کرده و شایسته خواهد بود اگر آثار ا سماعیلیسم من حیث آئی 
ند و با زبانهای متداول محیط و منطقه    و آفریده های این دو دانشمند  از یک طرف مورد مرور و باز اندیسیر جدید قرار گت 

آثار و آفریده های ادنر آنها جز نصاب آموزسیر دانش آموزان دوره های مختلف آموزش    بازتاب داده شوند، و از جانتر هم باید 
ه نگارش موجود را نوشته دو مقالت نشر شده توسط دو تن از کار   ن ، به تدریس و تعلیم گرفته شوند.  انگت  مذهتر و عقیدنر

امون مطالعات اسماعیلی در آسیای مر  کزی تشکیل می دهد. این دو پژوهشگر  شناسان و پژوهشگران جوان تاجیکستان پت 
ن را در    زمی 

جوان که گرفتاری و مصروفیت سازنده و متداوم پژوهشگران دوره شوروی سابق  و دانشمندان کشور های باختر
نوشته های شان خیلی ها برازنده و قابل ستایش و تمجید دانسته اند  و مورد تعریف و توصیف بدون دغدغه قرار داده اند. 

ه ن دیگری که باعث گردیده تا به نگارش این اثر اقدام کنم، نوشته ها و پژوهش های جداگانه دانشمندان  ایوانف و برتلس    انگت 
، سودمند تر، و ارزشمند تری را در زمینه مطالعات و پژوهش های عرصه   است، تا بتوانیم نظریات و داشته های بیشتر

ق در منطقه و به میان آمدن جمهوریت های جداگانه و مستقل، آفرینش  اسماعیلیسم، به ویژه بعد از اضمحلال شوروی ساب
 جدا شده و یا به اصطلاح دیگران به استقلال  

ً
فضای جدید تحقیفر وپژوهسیر در روسیه امروز و جمهوریت های جدیدا

امون فراز و فرود تاری    خ    رسیده به میان آمده است، تشکیل می دهد. قابل یاد آوری است که متود جدید نگارسیر و پژوهسیر پت 
ازه علمی و اکادمیک  انستیتوی مطالعات اسماعیلی لندن ، انگلستان،  اسماعیلیان در دوره های ناهمگون، در این اواخر در شت 

م، در آسیای مرکزی به ویژه در تاجیکستان،  2002به میان آمده است. انستیتوی یاد شده کار کرد های علمی خود را در سال  
امون کار کرد های اکادمیک دانشمندان روس تبار و سایر تبار ها و اقوام  قرغزستان، و ت رکمنستان، آغاز کرد.  این انستیتوی پت 
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آسیای مرکزی در دوره شوروی سابق و بعد آن، و هم کار برد  و استفاده از دست نویس ها و شمایه های موجود نسخ خطی  
ن فعالیت ها و کار آموزی ها دارد. از این سبب مصروف نگهداری دانشمندان  ای که در میان مردمان این مرز وبوم وجود دارد،   نت 

امون باور های تاریخن اسماعیلیان   برون مرزی، و داخلی و مراکز دست داشته در آسیای میانه جهت تحقیقات و پژوهش پت 
، یکی  ن ت گرای مردمان این شزمی  از کار های نیک و شیوه نو آوری   و هم شناخت بهتر و ژرفتر تهذیب و فرهنگ کهنبار و کتر

 و کار کرد های دو دانشمند و پژوهشگر روس  
ی

امون زندگ ود. در این نگارش در قدم نخست  باید پت  در زمینه به حساب مت 
ن مسما بود، یکی    به نام های لیننگراد و ستالینگراد نت 

زبورگ بودند، که زمانن تبار که هر دوی شان از جمله افراد بومی سن پتر
 ندیده اند، نه شناخته اند ، نه هم سخن  

ی
از جمله سفیدپوستان و دیگری هم از شخپوستان که هرگز همدیگر شان را در زندگ

ن فرهنگ و تهذیب جنگ شد حیات بش می بردند.  از دیدگاه  و یا هم کلام هم نه شده اند و هردو زیر سایه پرده های آهنی 
، اسماعیلیان آسیای مرکزی هموار  ت گرانی بوده اند و در میان شان شخصیت تاریخن

ه دارای فرهنگ عقیدنر و باورهای کتر
های خیلی نامداری به میان آمده اند که باعث استحکام روابط نه تنها میان اسماعیلیان شده اند، بلکه اسباب همایش های  

سلمانان همجوار شان به آفرینش نشسته بزرگ علمی و عقیدنر را در میان سایر باورمندان و ابسته به سایر مکاتب فکری و م
اند و در میان شان روابط حسنه به حدی رسیده است که دیگر شاخه و دسته های باوری برای شان دیگر مطرح نبوده و در  
ش اسلام در محیط پهنا ور و دشوارگذر   ازه اخلاقیات عقیدنر اسلامی و اسماعیلی در زیست باهمی قرار گرفته اند. گستر شت 

ت    آسیای ت گرانی در میان همه باورمندان گردیده و از جانتر هم باعث معرقن کتر
میانه باعث به میان آمدن تعدد گرانی و کتر

ن در میان   ومند صوفیسیم نت  ن اسلام گردیده است. مزید برآن برخن از مکاتب نت   دین مبی 
 در راستای پذیرش و معرقن

ی
فرهنکی

ه که هر کدام شان  این مردمان باورمند شایع گردیده است که   می توان از، نقش بندیه، قادریه، یسویه، باطنیه، قلندریه، و غت 
، فرهنگ های نامتجانس،    وعرفانن خودی هستند، یاد آور شد. مزید بر آن، روال تاریخن

ی
دارای چشم انداز تاریخن و فرهنکی

اد درد ش به اسماعیلیان بوده و از جانتر  فتوحات و اشغالات متعدد،  جنگ ها و گرفتاری های دیگر، از یک طرف باعث ایج
وان گردیده است. با وصف آنکه هم در میان جماعت اصول    در میان پت 

تر و عقیدنر
ّ
، سن ، زبانن

ی
هم باعث غنامندی فرهنکی

  و شیوه های ارزشمند کارهای مذهتر شان به  گونه ای که بوده است باقر مانده و هم در راستای معرقن نظریات و بینش های 
ت گرا و سلم نواز، نقش بنیادی را به بازی نشسته اند. با وصف این همه گت  و دارها، باز هم اسماعیلیان آسیای میانه   کتر
مانند سایر هم کیشان شان در نقاط مختلف دنیا به نام های مناسب و غت  مناسب، از قبیل: شیعه ها، شیه های علی، 

و  ه ها،علی پرستانرافضن ها، باطنیه، تعلیمیه، اهل حق، پت  ، سبعیه، قرمطی ها، غالیان،   ان راه راست، پنج تتن ها، پنج پت 
ه یاد شده اند.   در مورد آسیای میانه، شخصیت های فراوانن نوشته و نگارش های خیلی ها ژوهشگرانه،  چراغ داران و غت 

 این جماعت به حساب آورد. در میان این  تاریخن و مؤثر دارند که می توان من حیث ذخایر گران سنگ عقیدنر و 
ی

فرهنکی
ناشدنن شوروی سابق، ایوانف و برتلس کسانن هستند که باید من حیث شدمداران همگان دو تن از شخصیت های فراموش

های بعدی مدیون کارکردهای ماندگاراین  و آغازگران نگارش برگه های عقیدنر اسماعیلیان به حساب آیند که همه پژوهش 
،  شخصی  ت ها باید باشند. با وصف پیش رفت های چشم گت  دوره شوروی سابق و بعد فروپاسیر اتحاد شوروی سوسیالستر

ها و مجالس، برای همیش و بااعتبار ها و  در سایر ستونایوانف و برتلس هنوز هم من حیث آغازگران آغازگر در این زمینه
ستانباقر مانده و نقش خویش را برای همیشه حفظ خواهند ن های ایدیولوژیک،  مود. شاید تا حدی هم به میان آمدن دبت 

 های سیاسی، پراگندانقطاب
ی

، فشارگ
ی

 و به میان آمدن فرآیند فضای زشت جنگ  های سیاسی و فرهنکی
ی

های زبانن و فرهنکی
 را مساعد نساخشد، بر نگار و بینش نویسنده

ی
ن اثر گذاشت و برای آنها آنقدر فضای نویسندگ ت تا آزادانه و بدون  ها نت 

های شان در میان بگذارند. ایوانف و برتلس، هر دوی شان به گونه  داری با خوانندههای شان را با امانتسانسور، داشته
ک سعی ورزیدند تا ساختار فکری شان را در مورد ناصرخشو با در نظرداشت زبان کاربردی شان بازتاب دهنده تا از یک  مشتر

 او در تکاپو هستند. هر دو  ای باطرف شچشمه
ی

شد برای آنهانی که در مورد ابعاد ناهمگون شخصیت عقیدنر و فرهنکی
  های پژوهسیر شان سعی نمودهنویسنده در کارکرد

ی
انن و گفتمان شان بینش سازندگ اند تا در مورد ناصر بر بنیاد مذاکرات، سختن

های  ها و نارسانی ها، رسانی کاستر قرار داشت، بازتاب دهند و هم   اسماعیلیسم را که ناصرخشو در شدمداری تبلیغ و تروی    ج آن
ند. وقتر که به متون و سیاق کاری و آثار این هردو   ، به بازتاب گت 

آن زمان را در راستای فهم حقیقت و حقانیت عقیدنر
شوند  ذل توجه نمائیم، دیده میدانشمند نظر اندازیم، و به زبان بازتانر شان با در نظرداشت ارزش های مروج در آن زمان ، ب

ین وغتن که هر دو سعی ورزیده حیث منبع و شچشمه لایزال  ترین مواد پژوهسیر را در اختیار خواننده قرار دهند تا مناند تا بهتر
، در آیندهدر راستای معرقن اسماعیلیم من ت   ها بکار برده شود. ایوانف ولادمحیث فلسفه حقیقت و حقانیت و باورهای دیتن

الکسیوی    چ ایوانف، در نتیجه نگارش١٩٤٨الکسیوی    چ ، های خویش در هر ساحه و به ویژه  ها و پژوهشم.: ولادمت 
ی، از شهرت خیلی وصف برخوردار است. بر اساس منابع  ها مناستر و قابلاسماعیلیسم، در میان کارشناسان خاوری و باختر

م.، با دنیای فانن را در ایران  وداع کرد. موصوف در سال  ١٩٧٠در سال  م.، به دنیا آمده و  ١٨٨٦داشته ایوانف در سال  دست
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ق ١٩٠٧ ز بورگ"،شناسی دانشگاه م.، از دبستان فارغ گردید و بعد آن شامل دانشکده شر وزی انقلاب    "پتر گردید. بعد از پت 
ز تابعیت و شهروندی انگلیس  گزین شد. در آنجا اپوست به ایران پناهحیث یک روسی سفیدم.، من ١٩١٧بلشویکی، در سال 

ای را در اختیارش گذاشت تا به هن د برتانوی رهسپار گردد، جانی که  قیادت مرکز اسماعیلیان  برخوردار گردید و این زمینه
ت آقا سلطان محمد شاه،  نزاری قرار داشت. ایوانف درهندوستان با اکتر اسماعیلیان رابطه پیدا کرد و بعد ها در دربار حصرن

م.، "انجمن اسماعیلی"، را بنیان  ١٩٤٨ن سوم راه یافت. ایوانف در آنجا با همکاری دوستان اسماعیلی خود، در سال آقاخا
ن و  گذاشت. مقصد این انجمن، آنگونه که در دیباچه آن  بازتاب یافته بود، عبارت بود از بررسی و نگارش آزاد و انتقاد آمت 

های ضد  معتن و گفتارها و بازتابسم بدون هیچگونه دخالت سیاسی، پروپاگند نر معیاری در مورد طرز فکر و بینش اسماعیلی 
امون مان، نخواهد خورد. نکات اساسی آن انجمن قرار زیر  و نقیضن که هرگز به درد جماعت و سایر انسان های محیط پت 

 بودند:  

 پژوهش آزاد و انتقادی روی همه مسایل مربوط به بینش اسماعیلیسم •

 های مذهتر و سیاسی از هر گونه تبلیغات و پروپاگند ابا ورزیدن •

 ابا ورزیدن از بازتاب وانعکاس مکتب فکری جداگانه و خاص •

 گزاری به دنیای اسماعیلیسمپذیرش کارکاردهای شایسته سالارانه و خدمت •

 ( ١های سالم  )ایوانف، ناصرخشو، ص. تبادل نظریات و ایده  •
هایش را وقف بینش و تصور  اسماعیلیسم نزاری  ها، آثار و آفریدهتعداد زیادی از نوشته  از طریق این انجمن، ایوانف توانست

، و اسماعیلیسم معاصر یاد می ی، ایوانف را یک خاورشناس معروف، خادم بزرگ مدرنیتر ی(، . نماید سازد. فرهاد دفتر ")دفتر
باید  ( "   ٢٤١-٢٤٢، صص،  ١٩٧٢،  ٢، شماره  ٨های خاورشناسی، مجلد  گونه، پژوهشنامههای زیست"ایوانف"، یاد داشت 

ن دانش و فهم آن مسایلی، مانند   مشکور کارکردهای ایوانف باشیم زیرا در نتیجه آن همه زحمات وی امروز دارای سطح معی 
س  ماهیت و تکامل انکشاقن و جهان بیتن اسماعیلیسم هستیم که در ده ه نبود. باید اظهار کرد  های گذشته چندان قابل دستر

مسؤلانه نر  اند و  جا در امان مان دهاینکه، این از برکت پژوهش ایوانف است که امروز دیگر اسماعیلیان از گزند نظریات غت 
"، به نگارش گرفته بود، به قضاوت های خالی از مفهوم  م. ١٧٧٤-١٨۵٦حیث حشاشیون که توسط "همر پرگستال  دیگر من

ند. ار نمیو عاری از حقیقت قر  ی، عابد، ص.،  گت     .(٢٤٤)دفتر
ایوانف شخصیتر است که زیر سایه این تخلص در اقلیم شوروی سابق و دنیای باختر و حتر   ایوانف ولادمت  الکساندروی    چ: 

امون شخصیت و نحوه زیست او نگارش های سه گانه و ناهمگون وجود دارند. موصوف در   خاور، شناخته شده است. پت 
اتوری روسیه به دنیا آمده و در سال  م،1886سال     م، 1907  در ایران کنونن دیده از جهان بست.  وی در سال  م،1970  در امتر

زبورگ گردید. موصوف بعد از انقلاب   قر وابسته به  دانشگاه سن پتر ستان فارغ شده  و داخل انستیتوت زبانهای شر از دبت 
ت به کشور ایران پناهگزین شد.  و در همان وقت در این کشور ، من حیث روستبار سفید پوسم1917بلشویک ها در سال 

شهروندی انگلستان را کمانی کردو این موضوع زمینه را به وی مساعد ساخت تا از طریفر به آستان ممبت  کشور هندوستان 
ی      برسد  که  در آنجا شامل مرکز  حلقه جمعیت  اسماعیلیان شاخه نزاری که حیثیت مرکز  قیادت و رهتر

ی
آنها را به شکردگ
(، در نتیجه همکاری    خود آغاز گر شد.  ایوانف در آنجا ) ممبت 

ی
ت  شکار سلطان محمد شاه را داشت، به ادامه زندگ حصرن

ت امام   برخن از افراد و اشخاص، دوستان و علاقهمندان عرصه فرهنگ و ادبیات عقیدنر اسماعیلیان به بر بنیاد هدایت حصرن
م، انجمن اسماعیلان را بنیانگذاری کرد که مسؤلیت و رسالت  انجمن یاد شده بر اساس  1946سال  سلطان محمد شاه، در 

ن نامه اش،  مسایل زیر را در برداشت:    محتوای آئی 

ن اسماعیلیسم.  •  مطالعه و پژوهش مستتقلانه و آزاد همه مسایل مربوط و وابسته به آئی 

.   -عدم کار برد هرگونه تبلیغات مذهتر  • ن  سیاسی، و یا هم مسایل متضاد و ناهمگون و جنجال بر انگت 

ون از شاخه اسماعیلیسم.  • ن نظریات دیگران  به  ویژه  مکاتب فکری بت   ابا ورزیدن از هر گونه تحقت  و توهی 

امون بینش و جهان بیتن  کار کرد ها روی اصول شایسته سالاری و خدمتگزاری صادقانه به پروسه و فر  • آیند پژوهش ها پت 
 اسماعیلیسم. 

ازه اصول جامعه اسماعیلی .   •  تبادل نظریات مثبت، افکار و بینش  بشر دوستانه  در شت 
امون دیدانداز های اسماعیلیسم به ویژه شاخه نزاری را ، به نگارش   ایوانف تعداد بیشمار مقاله ها، جزوه ها و کتب را  پت 

ی ایوانف را گرفته بود. د  ین خادم اکادمیک پژوهش های اسماعیلی و بنیان  کتور فرهات دفتر ق شناس برجسته، بزرگتر " شر
امون  اسماعیلیان شاخه نزاری قلم داد می کند.   ( 244- 241) صفه " گذارفرآیند  تحقیق ژرف پت 
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امون اسماعیلیان نزاری، هم میتوانیم   سپاس فراوان نثار ایوانف باد که که در نتیجه و بنیاد پژوهش های شخصیت یاد شده پت 
" از تاری    خ گذشته آگاهی داشته باشیم و هم فرایندنگارش  را بهتر ساخته ایم و هم دیگر زمینه انتساب و کار برد  واژه   ن   " حشاشی 

"،   قضاوت نر بنیاد را به میان آورد یاد نمی شود و هویت تاری    خ عقلانن این  م1856- 17774" هامر پورگتال ، که توسط 
 های  

ی
امون ویژگ ی بار مجدد پت 

جمعیت بزرگ مسلمان با گذشت زمان  و روزوار، بهتر و ، واضح تر می شود.  داکتر فرهاد دفتر
" ایوانف هر گز نه  و گفته و اظهار می کند که : شخصیت فردی و اکادمیک دانشمند عرصه اسماعیلیسم، ایوانف سخن نیک

ایط کاری اکادمیک داشت و نه هم مقام کار کرد های اکادمیک و نهم آرزوی آن را ، و شخض بوده است که هیچگاهی در  شر
ار بوده است."  ن لت خود ساخته  نبوده و هم از افتخارات ساخته و بافته  و تصنعی هم بت  ن ست که  دقیق ا تکاپوی مقام و متن

ن واضح     در هندوستان راضن نبوده است و علت آن  نت 
ی

ایوانف از کار کرد های اکادمیک و علمی خود و هم  از نحوه زندگ
ده دارند.  ایوانف بعد ها شاهد آزادی هندوستان   است به ویژه  برای آنانن که درتاری    خ اسماعیلیان مطالعه و پژوهش گستر

، به دو بخش تقسیم می شود. در سال   بوده و می بیند که چسان کشور بزرگ  مانند هندوستان بر بنیاد خط فکری و عقیدنر
م، ایوانف به شاه ایران مراجعه نموده  و از شاه ایران بار مجدد تقاضای اقامت می کند، که در فرجام در آنجا  1960های 

 و مشحون  
ی

  خود را در فقر، غربت، بیچارگ
ی

ن مراحل زندگ ی کرده و در فقر جان داد.  مقیم می شود و فرجامی   از درد ش،  ستر
ن از دانش و فهم ایوانف استفاده اعظمی و    با وصف آنکه همه مکاتب فکری  اسماعیلیسم چه در گذشته و تا حدی امروز نت 

درخور ستایش نموده اند، به شمول برتلس، دانشمند دیگر عرصه پژوهش های  اسماعیلی. اما تاکنون  تا حدی هیچ کسی  
سی قابل ملاحظه ندارند، و حتر گفته میتوانیم  هنو  ز  به  آثار، نگارش ها، مقالات ، کتب  و داشته های نگارسیر موصوف دستر

که اثری از آنها در میان همه اسماعیلیان جهان  و به ویژه اسماعیلیان  آسیای مرکزی  وجود ندارد.  از لابلای سخنان برخن  
از آن هویداست ، با وصف خدمات ماندگار و فراموش ناشدنن  این دوشخصیت  از دانشمندان اسماعیلی و حتر برون 

ششناس نه تنها عرصه تحقیقات اسماعیلیسم، بلکه دنیا اسلام،  درمیان اسماعیلیان هندوستان و برای کافه جامعه 
بخاطر حضور ناهمگونن  اسماعیلی، آنگونه که لازم بوده است نه قیادت اسماعیلی در هندوستان و نه هم جماعت هندوستان  

، تباری و سلیقه ای، ایوانف  و همه فعالیت های نر بدیل او را مورد تقدیر و تکریم قرار نداده  و ناگذیر   
ی

های زبانن ، فرهنکی
به برگشت به ایران می شود  و در آنجا در آستان و دربار شاه ایران چند صباح دیگری را در فقر، غربت، به ویژه فقر ذهتن و  

ی نموده و در فرجام جان خود را به جانان می سپارد. فرهن  ستر
ی

 کی
ن در میان   نت 

ایط کنونن الدین طوسی واقع  نه شد؟  و در شر ن با نصت  "پرسسیر که مطرح می شود این است ، آیا این چنی 
ای جماعت،  جماعت اسماعیلی هنوز هم شخصیت های با فهم و با ادراک  خلاف خواست و آرزوی امام زمان  و نیازمندی ه

ند و باید همواره زیر اثر مشوره های دیگران، با نام مشاورین،   به ویژه جماعت آسیای میانه مورد تقدیر و تکریم قرار نمی گت 
دانشمندان، کار شناسان مکلف هستندکار کنند، حرف نزنند، انتقاد نکنند، پیش نروند، ارتقا نکنند و ساکت باشند تا صادق  

ن باید بود."و شایسته پنداشته شو   ) نگارنده (   ند، و این موضوع آنگونه که در گذشته ها قابل تشویش بوده است اکنون نت 
مانند عرب زاده، بزرگزاده، شاه خمارف،  حتر بسا از کار شناسان آسیای میانه در زمان هستر نظام اتحاد شوروی سابق، 

ه از داشته های فکری ایوانف و برتلس ک نیازف، نذری اف ن مبتن بر  ، و غت  ی را در اختیار دارند. حتر دادد خدایف، نت  ن  چت 
متر

بینش ایدیولوژیک خود، ایوانف را به نقر گرفته و اظهار نظر منفن نموده است. و علت برخورد سطخ و خلاف روحیه  
  زبان انگلیسی در میان کار شناسان 

ی
تجیک تبار بوده   اکادمیک در برابر ایوانف شاید فقدان صحلاحیت و اختیار، و شایستکی

سی به مسایل که در نتیجه سانسور از دیدانداز ها پنهان شده باشند، و دیگر حیثیت منابع معتتر را از دست   و هم عدم دستر
، سیاسی و لفطین خیلی ها گرم داشت،   ایط جنگ شد که بازار جنگ زبانن داده اند که  در فراورد حضور فرآیند خیلی ها  داغ شر

 .  به میان آمده است
اف کرد که معلومات در مورد  اندری برتلس، خیلی ها کم و محدود است ، به ویژه در    برتلس اندری ایفگینوی    چ :  باید اعتر

د.   ین یاد آوری صورت گرفته و هنوز هم صورت می گت 
، از موصوف کمتر شیوه ها و پالیسی های نگارسیر کشور های باختر

ین شخصیت ه ن ادواردوی    چ برتلس است که هم عصر و  اندری برتلس فرزند یکی از بهتر ق شناسی روسیه، افگی  ای عرصه شر
زمان ایوانف به شمار می رود. پدر اندری بر خلاف ایوانف تصمیم گرفت در روسیه باقر بماند و با حاکمیت و نظام سیاسی  

چهل سال بعد از ایوانف، در آستان لیننگراد دیده   م،1926 بلشویک ها، یاری و همکاری داشته باشد. ا ندری خود در سال 
س دکتوری خود ، در رشته علوم فلولوژی ) علم   م،1949 به جهان کشوده و در سال  ن ق شناسی مسکو از تت  از انستیتوت شر

ال رساند.  ، دفاع نمود و آن را به پایه اکمم1958، در سال    " ناصر خشو و اسماعیلیسم"ادبیات و فلسفه شناسی(، زیر عنوان  
ق شناسان دوره شوروی سابق بود که دارای سابقه و پس منظر خیلی ها ژرف  در   اندری در واقعیت امر در قطار نخست شر
ق شناسی باختر داشت. برتلس ، مزید بر آن دارای صلاحیت و   اتوری  روسیه تزاری و شر ق شناسی  زمان امتر راستای شر

ق شناسی جدید دوران شوروی سوسیالستر بود که انکشاف و ارتقای این فرایند در نتیجه کار  ظرفیت پژوهسیر در راستای شر
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ه،  بود. برتلس مانند   بارتولد برشت، کراچکافسکا، سیمنوفبرد و مطالعه آثار پژوهشگران و دانشمندان سنتر مانند،  و غت 
ن بلدیت بلندی   -فارسی ایوانف با زبان انگلیس آشنانی خیلی ها خونر داشت و علاوه برآن با زبان فرانسه،  دری، و غرنر نت 

 می کرد و آثار می آفرید. او شاهد ساختار نظام سیاسی  سوسیالستر  
ی

داشت. برتلس مانند ایوانف در دوران جنگ شد زندگ
 در بدخشان تاجکستان  بود.  

ی به اسماعیلیان بدخشان تاجکستان و دستنویس های شان داش سی بهتر ت. در صورنر که برتلس نسبت به ایوانف دستر
ی اش باقر مانده بود. برتلس در فرجام در  ن تن رفیق و دوست نزدیک پامت  ازه مناسبات چیر مناسبات ایوانف تنها در شت 

ق شناسی مسکو بکار گماشته شده   - 1972)  و من حیث پروفیسور همکار  دانشگاه ملی تاجکستان   م(1953-79)انستیوی شر
انجام داد و حتر قیادت آن   م(،1959  -  1960)نوگراقن را به نواخ مختلف پامت  در سالکار کرد و سیاحت علمی ات  م(، 1966

، اندری من حیث کار شناس اداره یونسکو در پاریس، ن دوره شوروی سویالستر ن بدوش داشت. در مراحل فرجامی  - 1986)   را نت 
ازه وزارت  کار می کرد و موقف اکادمیک و پژوهش علمی اش را با کار در انستیتو م(،1980 ن المللی شوروی در شت  ی پژوهسیر بی 

ختم کرد. بر علاوه آن برتلس  کار آموزی و باز آموزی خود رابا تتن چند از اسماعیلیان بومی) کار  م(، 1995-1987) فرهنگ،
مه داد، و  شناسان(، پامت  آغاز کرد و سیاحت علمی خود را در این  منطقه از بدخشان کوهستانن تاجیکستان و افغانستان ادا

ی کرد.  برتلس برخن از آثار  حتر سفر علمی خود را الی منطقه جرم بدخشان افغانستان به شمول آرامگاه ناصر خشو، پیگت 
 اسماعیلیان منطقه پامت  بدخشان کرده بود.  داد خدایف دانشمند تاجکستان دوره شوروی سابق  

ی
خود را وقف ساختار زندگ

نگاشته شده است،    " ناصر خشو و اسماعیلیان"،ر و آفریده های علمی برتلس را که زیر نام  در عرصه اسماعیلیسم شناسی، کا
ین کار کرد های علمی اش بحساب آورده و می گوید:    از جمله بهتر

" طرز تفکر اسماعیلیسم را که از تصور و بینش آفرینش خداوند و شناخت ژرف و دقیق آن به شمول تعریف و توصیف علم  
یعت، طریقت،   و حکمت و فلسفه از دیدانداز  اسماعیلیان آغاز می گردد،  و هم  رسیدن  به شناخت ژرف معتن و مفهوم شر

جهان بیتن فکری و فلسفن آنها را تشکیل دهنده است،فرآیند رسیدن به  حقیقت، و معرفت و تصور امام شناسی  که بینش و  
سی به آثار و آفریده های برتلس، به ویژه اثر معروف شان   " ناصر خشو  اسماعیلیان"، این همه ها را  تنها از طریق دستر
شته ناصر خشو سعی ورزیده  میش  می داند ، زیرا موصوف در این اثر از طریق مطالعه و پژوهش همه آفریده های دست دا

ن عقلانن و با سابقه با  مقام تاریخن اش در اختیار   است تا کلید شناخت بینش و تفکر اسماعیلیسم را من حیث کیش و آئی 
 علاقه مندان، باور مندان و  رهروان ناصر خشو، قرار  دهد."  

بار نگارسیر اش به شمول شایش شعر، قصیده و  برتلس می گوید که شخصیت واقعی و تاریخن پت  ناصر خشو، مقام و اعت 
مناجات وابسته به باور های اسماعیلی که درج تاری    خ و فرآیند تاری    خ نگاری  شده است،  گویا تا حد زیادی خلاف واقعیت  
امون کار کرد های ناصر خشو ، از غلو و  شیوه عارف منشان  اش بوده است.  وی می افزاید که حتر پت 

ی
ه، های عیتن زندگ

ن در آن خیلی ها برازنده    زمی 
ن تعریف و تفست  صورت گرفته است که نقش برخن از پژوهشگران باختر رومانتیک و تخیل آمت 

است.   ایوانف در پژوهش های اکادمیک خود، سعی ورزیده است ، آن همه افسانه نگاری ها و افسانه سازی های شیوه  
 ناصر خشو ، تصور و بینش نادرستر که د

ی
ه  زندگ ، دقیق و  و صاف و ستر ن ر مورد او  بازتاب شده است، همه را واضح، معی 

بازتاب دهد و هم شخصیت و سیمای  عیتن و واقعی ناصر خشو را با داشته های فکری و فلسفن اش را به شنونده ها،  
ان دنی وان، علاقه مندان و دانش آموزان امروزی ناصر خشو،  به شمول پژوهشتر ، به تعبت   خواننده ها، پت 

ای خاور و باختر
د.  با آنهم، شخصیت ناصر خشو ، آنگونه که باید باشد، هنوز هم  در پژوهش های  تکاپو گران اکادمیک شوروی   و تفست  گت 
ق و غرب(،  اضافه گونی ها، مبالغه و اغراق گونی ها که  

ی) شر سابق و هم دانشمندان و جستجو گران اروپای خاوری و باختر
 ناصر خشو همآهنگ نیست و  از سویت  هم مطابق مکتب فکری عقلانن و فلسفن ناصر  نبوده و  از جانتر 

ی
با نحوه زندگ

، ایوانف، برتلس  و سایر پژوهگران به هر سطح و پیمانه ای که هستند ، بودند و  خواهند  
ی

هرگز نخواهد بود. با آنهم  همکی
ث سیمای عیتن و ، و اقعی زمان خود بازتاب دهند، و لی هنوز  در  بود،  سعی نموده اند تا شخصیت ناصر خشو  را من حی

 جای برای اضافه گونی ها، ابهامات، مشکوکیت ها و پرسش های ناهمگون باقر  
ن همه آثار و آفریده های آن زمان و امروز نت 

 خواهد بود.  
 ناصر خشو من حیث قله شامخ  فرآیند گفتمان اسماعیلیان فاطمی: برتلس اندری ایفگینوی    چ :  

اثر ایوانف در مورد ناصر، به ویژهزیست نامه اش، با برخن از دشواری هاو ضد و نقیض گونی هاکه خود ابهام آفرین و دشوار  
امون حیات پر بار ناصر خشو  را میتوان به سه د  سته تقسیم بندی کرد:  فهم است، رو برو است.  اظهار نظر ها  پت 

.حضور افسانه های شفاهی که در میان اسماعیلیان بدخشان تاجیکستان و افغانستان  برای سالیان متمادی  قرائتداشته  1

اند ، که از دید ایوانف دلچسپ تر و سود مند تر از زیست نامه واقعی و عیتن اش می باشند. اما  ایوانف بار مجدد در اثر   
م،  کار برد و استفاده منابع یاد شده که در بر دارنده اسطورها، افسانه ها، و  مبالغه گونی  1956در سال  بازدرست شده اش، 
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وانش اسماعیلیان بدخشانات بوده اند، گناه نا بخشودنن دانسته و استفرده از آنها را درست قلم داد   های مروج در میان پت 
فاهی  موجود در میان مردم و توده های عظیم محیطی در راستای نمی کند.  موصوف همه گفته ها و سخنان یاد شده ش

معرقن و شناساندن ناصر خشو را، هرگز مورد قبول و مطمح نظر نمی داند و مشوره می دهد که این اظهار ها و بیانات شفاهی  
امون ناصر خشو باید هر چه  ژرفتر و بهتر از پیش، مورد تحقیق، ت د.  دست داشته در میان مردم پت   کاپو، و پژوهش قرار گت 

أ ناصر خشو را دهری، ملحد، جادوگر، کافر، منکر دین، و شچشمه خطر برای  2 .منابع اهل سنت و جماعت است که اکتر

، متصوف کار دان و درست کاردانن که تا هنوز درست شناخته نه شده   دین اسلام و یا هم به گونه مثبت من حیث شیخ ستن
است. ایوانف بعد ها خود این منابع و شچشمه های دست داشته های شفاهی و نگارسیر  را انعکاس    است، بازتاب داده شده 

داده  و اظهار نموده است که با آنهم این گونه مؤلفه های نگارسیر با وصف آنکه دارای دشواری های پذیرسیر  بوده و  بآنکه  
  به گونه وارونه و غت  عادلانه ب

ازتاب داده شدهاند، هنوز هم دارای اعتبار و اختیار خیلی  بعضن مسایل وموضوعات حقیفر
 زیاد و قابل تقدیر و تکریم اند .  

،   .مرحله سوم، 3 ن  و خاور زمی 
گوارد، بلوسیت،  مانند:  زمانن است که ناصر خشو در فرآین سیاق نگارسیر پژوهشگران باختر

 ، ه  سگنون، برون، و هیتر من حیث سیمای عیتن و واقعی، شاعر و شاینده معروف  ابیات و ادبیات عرفامی،  سیاح  چت 
ق، و یکی از نخبگان و بزرگان متفکر و اندیشمند زمان خود ، دانسته  ق، حکیم والا مقام شر دست، دارنده حکمت و فلسفه شر

ن را مورد ان  زمی 
تقاد سالم قرار داده و اظهار می کند،، که آنها ناصر خشو  شده است.  ایوانف نگارنده های و پژوهشگران باختر

ن ایران جلوه می دهند   ن تصویر برداری می کنند و این موضوع را خیلی ها با اهمیت برای شزمی  را نه گونه رومانتیک و تخیل آمت 
یاد چند قصیده و شوده معروفش  زیرا ایران در مورد ناصر خشو با وصف همه کار کرد هایش نا شناخته مانده بود، و تنها بربن 

ی ها ناصر خشو را از یک فرد عادی    به شمول سفر نامه اش ناصر را به شناسانی می گرفتند.  ایوانف اظهار می کند که باختر
به یک چهره و سیمای ش شناس ، دانشمند و یکی از نخبگان زمان اش، قرار داده اند. غرنر ها ناصر خشو را ملهم حکمت و  

ق در میان باورمندان، علاقه مندان و پژوهشگران دسته های ناهمگون، معرقن کرده اند. فلسف  (3) ایوانف، صفحه، ه شر
ایوانف بر این باور است که ناصر خشو را باید از طریق محتوای شعری، سیاق نگارش فلسفن ، بینش و طرز تفکر خودی  

ن کرد  اش شناخت و جایگاه اش را  در  برگه های تاری    خ اسلام  .  ایوانف حتر مشکوک است که  و به ویژه اسماعیلیسم،  معی 

ناصر خشو که بازتاب دهنده روش و بینش دعوت اسماعیلیسم است، از ناصر خشو  نه بوده و حتر    " شش فصل"،کتاب
امون  "،  و " گهر ریز"،پت  ن  نظر مشابه و همگون دارد. ایوانف کیفیت شعری و ترکیب آنها    " کلام پت  را نمی پذیرد و اظهار  نت 

و   ن ساختاری و  صنایع شعری قرار دارند و علاوه بر آن اظهار می کند که گویا ناصر خشو پت  می کند که آنها همه در سطح پائی 
ن ، نخواهد باشد.  ایوانف با بازتاب این همه سخنان ، پیشتر رفته و با نگارش بیوگراقن ناصر خشو، ابراز  ن اسماعیلیسم نت  آئی 

، معرقن می کند و از نام اصلی اش یادی نمی  عق ن را مروزی، قبادیانن و بلخن یده و باور می کند که چرا ناصر خشو، خویشیر
؟ شاعر کند   کار می کرد؟ آیا دبت  بود یا کبت 

 می کرد؟ با چه کسانن
ی

ایط زمانن زندگ .) باید دانست که ناصر خشو در کدام شر

قبادیان؟ سید بود یا سادات، آنگونه که تفر زاده از  او  یاد می کند؟  دارای چه  آئیتن ای قبل  بود یا فیلسوف؟ از بلخ بود یا از  
ایط را دانست و بعد می   از تغت  عقیده و باور  خود  بود؟  شاه بود یا گدا؟ در دربار کار میکرد و یا در درگاه؟  باید این همه شر

امون شخصیت  ناصر خشو،  قضاوت کرد و ب ، شعری،  فلسفن و دیتن  توان پت  ن در کار کرد های عقیدنر اید گفت که ناصر نت 
خود در واقعیت امر، در فرآیند قوی تقیه قرار داشت تا بتواند آرمان و مقدساتت  را که در ذهن خود می پرورید، به پایه اکمال  

امون اس ماعیلیسم، به ویژه در اسیای میانه،   رساند و خوش بختانه که رساند و از این سبب است که ما امروز میتوانیم پت 
جم(  سخن به میان بیاوریم.   متر

" ایوانف سعی می کند که ناصر خشو را به گونه ای معرقن کند که گویا دارای استقرار و استقامت دقیق نیست، از اصلیت 
خود ، همتانی کرده نمی تواند،     پیدایش خود آگاهی ندارد،  و با شخصت های عقلانن و فکری اسماعیلی قبل از زمان و در زمان

ن فلسفن بوده در همه جا ها تکراری به میان می آیند  و هر   و همه داشته های فکری و فلسفن ناصر خشو دارای سطح پائی 
، مکث نمی کند و از آنها  به گونه سطخ می گذرد.  ایوانف اظهار می کند که ناصر   گز روی مسایل اصلی و بنیادی فلسفن

میتوان با  متبحرین و دانشمندان مانند، ابو حاتم رازی که دارای تبحر و صلاحیت بالا در تیولوژی و الهیات شناسی خشو را ن
بود  و یا مانند حمید الدین کرمانن دارای بینش  فلسفن  عالی باشد، و حتر نه هم مانند کارشناس درجه دوم ابو یعقوب  

د.  و حتر از معلم و آموز گار سجستانن  و یا سکزی و یا سجزی،  باشد که بع ضن از طرف ناصر خشو مورد تنقید قرار می گت 
ن نمی تواند برابری کند."   ازی که  با دپلوماسی دقیق خودی از وی آموخته بود، نت   الدین شت 

) ایوانف، صفحه  خود، المؤید قن
هیکل، روستانی و دهانر منش، که این  شخص قوی    ایوانف ناصر خشو این گونه تعریف و ستایش می کند: "  (   11-10های  

 ها را با خود شامل کار کردها، نگارش ها، تعبت  ها و تفست  های خود می کند و یک فضای خیلی ها ساده  و علایمی  
ی

همه ویژگ
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  زدود، و  ناصر خود همواره زمخت، خام باقر مانده و حتر 
ی

در راستای    را از خود بجا می گذارد که تمیتوان همه آنها را  به سادگ
 ( Ibid, P.11 بازتاب ساده ترین مسایل عقیدنر و فلسفن در جدال و مبارزه باقر می ماند" ) 

ن فارس نمی باشد، در    ناصر در دیدانداز ایوانف" حیثیت شخصیت پیشگام در  نگارش و بازتاب مسایل فلسفن در شزمی 
صورنر که خود شخصیت دیگری را که در این عرصه پیشگام بوده باشد ذکر نمی کند. شیوه کاری و نگارش ناصر خشو برای  

مندانه، مشحون ار تکراری ها وری، بدون تبارز ایده های جدید، و نو آوری ها، و نبود  انعکاز ایوانف مطلقن غت  هتن ی غت  صرن
، می باشد. "   ( . 11) همان، صفحه، اصلیت ها و فروعات، و تنها ذکر مسایل ، موضوعات، اماکن و مؤلفه های  ابتدانی

رنده گان عقاید و باور مانند عیسیوت  " ایوانف می گوید که، ناصر خشو در مباحثات و مذاکرات لفطین خود با سایر افراد و یا دا
و ناصتر ها، داخل گفتمان دقیق و فیلسوفانه نمی شود و تنها بخاطر تبارز نظریات خود، که تنها  به خود موصوف دلپذیر  
هستند انعکاس می دهد. وی می گوید تغت  و تبدیل عقیده و باور های دیتن در آن زمان آنقدر دشوار و مشحون از دغدغه 

و در ضمن ناصر خشو با دیدن خواب خود میل پیدا می کند تا بسوی قبله برود و یا گویا کسی  او را در خواب رهنمون  نبود 
شده است، در صورنر برای ناصر خشو مانند هر فرد پخته دیگر در آنزمان این حرف واضح بود که بکدام سو باید برود، و  

 بنیاد گرانی بوده باشد ک
ن را داشته است. و در ضمن باید گفت همراز و نیازش در این  یا هم خود شخض ستن ه نیت حج رفیر

ی می کند و   را ستر
ن سفر طولانن  بدون سفر زاد، این چنی 

سفر تنها برادر و خادم اش می باشد و هم در همه این سفر طولانن
ن و کیش آسماعیلیسم را در همه جا و از همه کس دریافت یاری و همکاری می کند، و زمانن که به مصر می رسد بع د آن آئی 

 (  15) همان، صفحه، پذیرا می شود. 
ی ،داعی و حجت خراسان که در مناطق مازندران،  ایوانف در باب پنجم اثر خود، کار کرد های ناصر خشو را من حیث مشتن
خراسان و بدخشان ایفای وظیفه می کند، مورد قدر دانن قرار داده و پرسش خیلی ها مهم ای را که کنون پاسخ  نیافته است،  

ایط گریز را برای خود به وجود آورد و در فرجام بدون هیچگونه دشواری    به میان آورده  و اظهار می کند که چگونه نوانست شر
به ناحیه یمگان بدخشان افغانستان می رسد.  چرا یمگان را انتخاب نموده است؟ و تا چه حدی ناصر خشو مردمان این  

ن   مناطق را به کیش اسماعیلیسم در آورده است؟ آیا مردمان شغنان، واخان آشکاشم و سا یر مناطق مردمان بومی این ش زمی 
بوده اند و یا اینکه زرفشانن ها، سعذی ها و سایرین که دارای عملکرد مختلط عقیدنر اسلامی  و زردشتر بوده اند که " ام  

ن با خود آورده اند؟ آیا ناصر خشو شاه یمگان بود و یا اینکه در زندان یمگان قرار داشت؟ چرا آرامگا ه اش در  الکتاب"،  را نت 
ن بوده و ناصر  خشو را من حیث شخصیت  اکادمیک دانسته و هر گز   یمگان است و محل باقدر و قیمت برای اهل تسین
ن نمی پذیرند و او را من حیث یکی از صوقن های معروف اهل بیت رسول می دانند؟  چگونه ناصر   شیوه حج اسماعیلیان را نت 

ت با آن  همه دشواری ها مدیریت کند و چسان توانست این همه آثر و آفریده  راه بسوی قاهره را دریافت و چگونه توانس 
د؟ آیا ناصر خشو امکانات این را داشت تا به همه مناطق   های گران بها را در محیط تنگ و تاریک یمگان به نگارش گت 

ق"، کند که  ش زبان مردمان این مناط ق است؟  چگونه و چرا ناصر  مورد  بدخشان سفر کند و اقدام به نگارش " سفر نامه شر
ن و تحقت  اکتر زمام داران این مناطق شد؟ ایوانف از شخص ناصر خشو نقل قول کرده و می نگارد:  "  انزجار، نفرت ، توهی 
ون ساختند.  نه امت  خراسان وی را می پذیرفت و نه هم   شاه    امت  یمگان  او را  نمی پذیرفت. ترک ها  وی را از  خراسان بت 

 با او میانه خونر داشت." 
ن ) اثر ویراستار  شده ایوانف،  ناصر  سجستان، یا شهزاده غزنوی تبار.  ونه هم امت  منطقه خیر

ق"  که  شاید توسط دانش آموزش " گهرریز"،  زیر عنوان   خشو و اسماعیلیسم،  که ایوانف مراجعه  به اثر " فلسفه مشر
 ته شده است،  مشوره می دهد.(  سفر ناصر خشو در  بدخشان به نگارش گرف

چرا ناصر خشو در میان اکتر تاری    خ نگاران عرب، به شمول دسته مستعلی، من حیث کار شناس دوره فاطمیان  شناخته نه   
نمی شود ، به سبب اینکه ناصر خشو خود در بدخشان حیات بش می برد که اسماعیلیان نزاری فعالیت داشتند و هم  تنها  

 می نوشت  و موضوع هویت خودی را من حیث یک عجم و نه عرب، مورد تقدیر و قدسیت قرار می داد. از به زبان فارسی 
ی از جوانب یاد شده ، رو برو می شد. ایوانف می گوید در هیچ یکی از آثار و آفریده های  این سبب،  با مخالفت های بیشتر

ون از آن. ایوانف از  فاطمییان واژه حجت ذکر نه شده است و یا اگر هم  حجتانن ب  نموده اند و یا بت 
ی

وده اند، در قاهره زندگ
ن  ن از آن تذکر به عمل آمده است.  مثلن در اثر قاضن نعمیر " اساس  این لقب انکار نمی کند و در بسا از منابع اسماعیلی نت 

ن ندارد که این گونه شخصیت ها در قاهره و یا ایالت  التأویل"، آن به نام های حجت، داعی و  یا  ایوانف می گوید که او یقی 
داعی الداعات، یاد می شدند و چرا ناصر خشو، شخض و فردی که جدیدن به طریقه و کیش اسماعیلی گروید و به زود ترین  
ن منطقه دور افتاده مانند خراسان و یا   ان و امامت قرار قرا گرفت و به این چنی  فرصت شخصیت قابل قدر در دیدانداز رهتر

گ، فرستاده می شود.  وی می افزاید که ناصر خشو در آثار همه آن واژه ها  ویژتن بد ن رسالت ستر خشان، برای انجام این چنی 
و نظام واژه هانی را که ذکر می کند، کمتر در ادبیات اسماعیلی دوره فاطمیان جا داشته و بیشتر در میان اهل سنت و جماعت 

دری نگاشته است مانند: زاد، خان، گشایش، سفر نامه، خدمت، فردوس،    -بان فازسیمروج بوده و ناصر خشو تنها آنها را به ز 
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ه می باشند.  ایوانف  اثر ناصر خشو،  را نمونه مثال گرفته و می گوید که این اثر به   " وجه دین"، جنت، برزخ، دوزخ، و غت 
ز زبان عرنر ترجمه شده ، و یا بهتر گفته سبک و شیوه فاطمی نوشته شده است و حیثیت کتاب آموزسیر  دعوت را دارد که ا

شود از اثر قاضن نعما ن  دعائم الاسلام، یا  اساس التأویل ، که توسط  جعفر بن منصور الیمن  نوشته شده  ، گرفته شده و  
 دارای اشتباهات و نارسانی های  نر شمار بوده و نیازمند ویرایش دوباره است.  

اندری برتلس اثرش را یازده سال بعد از  ایوانف زیر نام "  ناصر خشو  در اوج گفتمان اسماعیلیان فاطمی : اندری برتلس: 
برگه ای اش در مورد ناصر   258وی همه داشته های فکری ایوانف را به شمول اثر  نوشت.  ناصر خشو و اسماعیلیان"، 

مونوگرافش اش را  زیر عنوان مشابه نوشت.  اثر یاد شده در  خشو و اسماعیلیسم مورد مطالعه و غور قرار داده و بعد 
ن یاد   حقیقت حیثیت پاسخ میتود شناسانه و ایدیولوژی گرایانه در برابر اثر  ایوانف ، ناصر خشو و اسماعیلیسم  را دارد. میر

ن جا سعی خواهیم ورزید  شده در شاش سیاق اش حامل فرآیند تقدیر، تمجید و انتقاد از شخصیت ایوانف می باشد.  در ای
تا در قدم نخست ایوانف را از دیدانداز برتلس به معرقن نشینیم و بعد کار کرد ها ، نوشته ها، شخصیت و بینش فلسفن ناصر  
ن و   ش آئی 

خشو را از دیدانداز برتلس به برسی می شینیم.  بر تلس در مورد نقش ناصر خشو من حیث دانشمند در گستر
ق دور، سخن می گوید. برتلس بر خلاف  کیش اسماعیلیسم ،   نه تنها در بدخشان بلکه در شاش آسیای مرکزی به شمول شر

امون کار کرد های ناصر خشو ، زیست نامه و مواریث عقیدنر اش را  در  صفحه محدود می سازد.  148ایوانف اثرش را پت 
رد، در قدم نخست نظریات، داشته ها  و بینش  موصوف قبل از آنکه در مورد زیست نامه ناصر خشو سختن به میان آو 

، سیاسی و اجتماعی مردمان   اسماعیلیان آسیای میانه  به شمول برداشت های شان را آغاز می کند.  وی در مورد تاری    خ عقیدنر
ن آسیای میانه به تعریف و توصیف می نشیند و بعد ا  مردمان شزمی 

ی
ضافه  آسیای میانه سخن می گوید و بعد روش و مردانکی

، زبان، ادبیات و 
ی

می کند، باوصف آنکه دین اسلام را مردمان این مناطق جغرافیای سیاسی پذیرفتند، اما داشته های فرهنکی
ن را هنوز نگهداشته اند و از آن در احیای باور های مذهتر شان، استفاده معقول و درست می   تهذیب ماندگار خراسان زمی 

امون  ماهیت  ن که راه ابریشم  حیثیت کریدور رشد و انکشاف کنند.  وی در ضمن پت  ت گرای مردمان این شزمی  فرهنگ کتر
آن را  داشته است،  به ستایش می نشیند.  برتلس در مورد  فراز و فرود تاری    خ و کار کرد های اسماعیلیان آسیای میانه در 

 و باور های  مذهتر  سده های گذشته حرف هانی را به میان می آورد و دوشواری هانی را که  این م
ازه عقیدنر ردمان در شت 

 شان متحمل شده اند، بر ملا می سازد.  
امون اسماعیلیان آسیای میانه آفریده شده اند،   اف می کند که بسا از کار های علمی، پژوهسیر و تاریخن که پت  برتلس  اعتر

کاری و پژوهسیر ایوانف را با سایر شخصیت    مدیون کار کرد ها و زحمات فراوان ایوانف می باشند.  در صمن روابط نزدیک
امون کاستر های کاری و پژوهسیر   های محیط اکادمیک مردمان آسیای میانه می ستاید و بعد به گونه فوری برخن از مسایل را پت 

امونش ، یعتن اسماعیلیان  آسیای  اش را آغاز گر می شود، و اظهار می کند همه نوشته هایش از مناسبات با افراد محیط پت 
 مرکزی، دوستان، مشاورین ، همکاران و یاران متأثر است. 

ها در اختیار باید گفت که در مورد شخصیت و مناسبات فردی و اکادمیک برتلس آنقدر که لازم باشد معلومات و شناسانی 
قر و چه دنیای غرب. اندری فرزند یکی از معروف  قنیست، چه در کشورهای شر گیتن ادواروی    چ  شناسان روسی، اف ترین شر

باشد که از جمله معاصران ایوانف بود و بر خلاف ایوانف تصمیم گرفت در روسیه باقر ماند و با نظام و حکومت  برتلس می
، چهل سال بعد از ایوانف  در آستان لیننگراد به دنیا آمد.  م. ١٩٢٦ها به همکاری آغازگر شد. اندری خود در سال بلشویک
امون  خویش منپایان نامه ، از انستیتوت خاورشناسی آستان لیننگراد از م. ١٩٤٩در سال  حیث کاندیدعلوم فلولوژی که پت 

ن  م. ١٩٤٨"ناصرخشو و اسماعیلیسم"، گزارش شده بود، در سال   ، دفاع نمود. برتلس در واقعیت امر مربوط به نسل نخستی 
حس قوی پویانی در راستای ادبیات جهان و خاورشناسی  رود.  مزید بر آن دارایخاورشناسان شوروی سابق به حساب می
افیت اروپانی دست خیلی  و خاورشناس،  ها بالانی داشت. مزید بر آن در همکاری با شخصیت غرنر و ادبیات اشر

ی
های فرهنکی

ت خاورشناسی دوره شوروی را به وجه احسن انکشاف دادند. 
ّ
برتلس   بارتولد و کرچکافسکی، برتلس، سیمنوف، و دیگران سن

خواند. مزید بر آن به نوشت و خوب میکرد، می دانست، تکلم میمی خوب های انگلیسی و فرانسوی را مانند ایوانف، زبان
ن گفتمان مناسب داشتند. ایوانف و برتلس در حقیت در زمان جنگ شد بش می -های عرنر و فارسیزبان بردند. وی  دری نت 

های کاری شوروی در تاجکستان در جمهوری تاجیکستان بود. علاوه بر آن از شیوه ائ سیستم شورویشاهد ساختار اداری
شمایهای این منطق منکه به گونه نمایسیر بخاطر بازتاب نمونه داری تنظیم و  حیث جمهوری سوسیالستر از راه رشد غت 

نشست. تن آن جوامع به مشاهده میهای عیبرد و میل داشت همه امور را باید مطابق واقعیتترتیب گردیده بود، رنج می
م.(. برتلس و ایوانف هر  ٢٠٠٢نگری در آسیای میانه، روتلیج، )مایر. و. اسلام و کلونیالیسم در آسیای میانه، دی دانداز غرب

سی قابل ملاحظهنویس ها و آثار دستها ساده به دست نویسدو به گونه خیلی ای داشتند. ایوانف  شده در بدخشان دستر
-نامه آموزسیر ها برقرار نمود، اما برتلس بعد از فراغت و اکمال پایاناز طریق چند تن از دوستان خود رابطه را با بدخشانن   تنها 
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م.،من حیث  ١٩۵٣ - ١٩٧٩های اش، در انستیتوت خاورشناسی مسکو توظیف گردید، و در آن محیط  در میان سال
های  کرد و سیاحتم.، ایفای وظیفه می١٩٦٦-١٩٧٢های خلال سال پروفیسور همکار در دانشگاه دولتر تاجیکستان، در 

ن در سال زمی  ریز  حیث کارشناس و برنامهکرد و هم منم.، سازماندهی می١٩۵٩  - ١٩٦٠های  علمی تبارشناسی را به مناطق پامت 
ر ساحات مختلف  ، ایفای وظیفه نموده است. برتلس دم. ١٩٨٠ -١٩٨٦های اداره یونسکو در شهر پاریس در خلال سال 

  ، ن ن با اداره و حاکمیت شوروی سابق همکاری داشته و مناطق بدخشان افغانستان، به ویژه ولسوالی جرم بدخشان نت  دیگر نت 
ن دیدن نموده است. ایوانف درهمه نوشته های خویش تلاش ورزیده است تا ناصرخشو  سفر نموده و از آرامگاه ناصرخشو نت 

عه قرار ده د و بعد آن مقام و شخصیت معنوی و علمی و فلسفن او را در میان اسماعیلیان و سایر را به گونه دقیق مورد مطال
ها، نظریات و بینش  آوریبرند، معرقن کند و هم درحقیقت سعی می ورزید تا از نوهانی که در میان شان حیات بش میانسان

یت نه تنها اسماعیلیان بلکه سایر باورمندان و پژوهشگران  هایش که باعث تنویر ذهن عقلانن ناصرخشو و هم آثر و آفریده
 و علایق شخض خود را وقف این

ی
د و زندگ  گت 

کند،  ها سازد. در ضمن ایوانف اضافه میگونه بررسی گردیده است، به معرقن
یسی کند، از فلسفه که ناصرخشو سخت سعی ورزیده است تا از پیشینیان خود کمتر تقلید کند و مسایل مطروحه آنها را رونو 

ها بلند تاریخن را به بازی  های تاریخن خویش استفاده نموده و در تنویر اذهان عامه نقش خیلیو منطق شخض و برداشت
ن بار  نشیند. حتر ایوانف به این باور است که شاید ناصرخشو از جمله شخصیتمی های تاریخن است که برای نخستی 

کند و آنها را بسوی باطنیت و گرایش  در ذهنیت سایر پژوهشگران معاصران خود، تزریق می  شناسی را نگاری و فلسفهفلسفه
دری به زبان   -دهد. ایوانف با ترجمه یکی از قصاید ناصرخشو از زبان فارسی معنوی مورد تشویق و ترغیب قلمی قرار می

ها  اف زاید: "پژوهش باشد. وی میسفن ناصرخشو میدهنده حاکمیت دقیق وی بر زبان فارسی و افکار فلانگلیسی و روسی، نشان
، علمی و اخلاقر ناصرخشو، نشانو کاوش ها  باشد. وی در همه گفتماندهنده کارکردهای فردی خودی او میهای فلسفن
ذارد  گنماید. وی به مسایل مطروحه عادی و فارغ از بینش منطفر وقعی نمیراند و بحث و فحص می ها طولانن سخن میخیلی

ن را با نظریات فلسفن و عقلانن  امون  اش در ژرفای گفتمانو همواره میل دارد خویشیر ها به مشاهده نشیند. ناصر، همواره پت 
، صلاحیت، دانش، بینش و گرایش انسانن و جمع ،  عقل کل، نفس کل، هیولا، اختیار، جتر گرایانه، سخن گفته و در مورد جتر

ن به ب نشیند. حتر بعضن بدون در نظرداشت فهم دقیق از بینش آفرینش آفریدگار خویش را  حث میاختیار، تقدیر، تدبت  نت 
اش به  دهنده ژرفای علاقه و دلچستر اعتنانی او نیست، بلکه نشاندهنده نر ده د و این البته نشانمورد پرس و پاس قرار می

، علمی و فلسفن مسایل مطروحه است. همه نوشته ها بلند آموزسیر به میان حیث مواد خیلیمواره مناش هها و آفرینش ادنر
 (                                                                                                                     ٣٣."  )ایوانف، ص. آمده و شکل کتب فلسفن را به خود گرفته است

غ"، ناصرخشو در مناطق مازندران، خراسان، ورد کارکرد ، در قسمت پنجم اثر خویش در مایوانف
ّ
ی، مبل های مسیونری "مشتن

قابل پاسخ را مطرح میو مناطق مختلف بدخشان، سخن می های  سازد که در بسا آثار و آفریدهگوید، ناصر پرسش خیلی اهم غت 
ن مطرح شده است. ایبعدی اسماعیلیان، مانند )اساس سد که چرا، با وصف آنهمه  وانف میالتأویل، قاضن نعمان  نت  خواهد بتر

غان، ناصر من
ّ
های گذشته از تاری    خ و فرآیند کاری  حیث یک شخصیت جداگانه و بدون اندوختهحجّتان، داعیان، و مبل

ن اسماعیلی رو آورده است، به سطح خیلیشخصیت ها عالی و  های علمی و اکادمیک اسماعیلی که جدیدن به کیش و آئی 
دارد که ناصرخشو شاید در شیوه های نگارسیر  بدیل در مدت زمان کوتاه، دست یازیده است. ایوانف اظهار میای نر کامگاری ه

های ناصر به شمول قصاید شان، تا حدی  خود، در مسایل ابراز بینش و نظریات خویش از طریق زبان و یا هم اشعار و شوده
امون فلسفه    کننده باشند و سلاست درستر نداشته باشند دلتنگ ولی تصور و تفکر شان مطابق زمان و مکان بوده و همواره پت 

ه سخن می ، حیات و ممات، دانش و بینش، ازل و ابد و غت 
ی

ی کاربن میزندگ گوید، ناصرخشو  راند و شاید هم تا حدی آنگونه هتن
نیست.   به مرور زمان مادامی که  کنندهتواند همه کاره باشد ولی باید گفت که ناصر خشو شخصت و نویسنده خستهمی

ن ندیم، "فهرستر  برتلس، با نوشته  اسماعیلیه"، اثر تیر
ّ
ن بینش اسماعیلیسم، از قبیل ابن رزام، "کتانر در رد ها و آثار مخالفی 

امون تاری    خ بغدادی"، ابو معلا، "بنیان ،  پت  ن "الفرقالادیان، نظام الملک، "سیاست نامه"، شهرستانن سایرین که    و   الفرق"،البی 
ممکنه بازتاب یافته است، آشنا میبینش و تاری    خ و کارکردهای اسماعیلیسم به بینش شود که در آن  ها و تصورات ممکنه و غت 

ه  به آنها داده می شود،  نام های مانند، شعوبیه، مزدکیه، مُغیسم، مُغ پرستان، کافر، الحادیون، ذندیقیه، قرمطیه، و غت 
دهد. وی علاوه بر آن  های ضد و نقیض یاد شده انعکاس میبنیاد حقایق و وقایع و نگارش اش را بر تصورات خودی

ه را بخاطر حمایت شان از نگارش ، مانند، "کاره"، "بلاکت"، "گوارد"، و غت  مسئولانه افراد شده  خاورشناسان غرنر های غت 
کای جرم در نوشتارهای ضد اسماعیلی  بودن شان را به باد ملامتر گرفته و آنها را اسماعیلیسم و بینش ضد در قطار شر

 از این خاورشناسان غرنر بدون در نظرداشت تحقیق و پژوهش دقیق در زمینه، اسماعیلیسم را منبع اضداد  می
داند.حتر برخن

نند. برتلس  دابا گرایش اسلامی دانسته و آنرا زاده بینش فرسیان و پارسان دانسته و یک جنبش انقلانر و ضد اصول عقیدنر می
کند مبتن بر اینکه وی اسماعیلیسم را یک پدیده ضد عرب، ضد نشنلیسم و تر رفته و ایوانف را ملامت میکمی هم پیش 
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گوید، اگر خواسته باشیم تا در خدمت  کند. ایوانف میترکیسم معرقن مینظریانه ترکیسم و بهتر گفته شود پانگرانی تنگملت
یم، در آنصورت باید مانند ناصرخشو از مقام شامخ و عالی معنویتر که انسان را بار مجدد با  اختیار و صلاحیت یزدانن باش

ن جایگاه برخوردار باشد. بلکه باید  دهد، برخوردار بود و هر کسی به گونه عادی نمیاصل پیدایش او ارتباط می تواند از این چنی 
بودن در راستای خدمت انسان و  هانی که دارای حمایت ویژه یزدانن در شمار و قطار مردمان ویژه از هر نقظه نظر باشد. و آن

یت  و آنها شخصیت شوند و کسانن هستند که مقام شان از یاد می "اهل تأئی د"،ها و دسته مرمانن بودند که به نام کافه بشر
اش مورد بررسی  اق اشعار و قصیدهتر و بااعتبارتر است.  برتلس مسایل ناصر  را از طریق سیفلاسفه و سایر دانشمندان، شامخ

گوید که شخصیت وی بالاتر از فلاسفه، دانشمندان، عرفا، افلاطون و سایرین بوده و زمانن خواهد رسید که  قرار داده و می
ن اثر ژرف  خواهند کرد زیرا وی دارای چنی 

آفریتن  همچو افراد و اشخاص در برابر آرامگاه ناصر خواهند  ایستاد و اشک افشانن
امون خود می در میان همه انسان گوید، این گونه ادعای ناصرخشو بخاطر این بوده است که وی  باشد. او میهای محیط پت 

ت این همه نیکی و محسنات  ت محمد)ص(، در قیادت آن قرار داشت و اهل بیت آن حصرن به خانواده بزرگ تاریخن که حصرن
کند، و  و عملن نشان داد که وی در راستای علم و حکمت حرکت می را ادامه دادند، منسوب است. ناصرخشو معتقد است
ده و بینش عقلانن است که میدارای نه تنها دانش است بلکه بالاتر از آن دارای جهان تواند از آن در امر بیتن و دیدانداز گستر

علم در ذات خود از سوی  گوید که چون شناخت ذات سبحانه و تعالی از طریق دانش و آموزش معلم صادق، برسد و می
ن خداوند و افراد و شخصیت ، که از سوی خداوند است، دانسیر

اش فرآیندی است  ها دارای این علم و دانش به ویژه علم ل دننّ
گوید که،  (.  برتلس می ٢٢٩شود. )برتلس، ص.، که انسان را  در راستای قربت به روح عالی و ماندگار یزدانن رهنمون می

، کمانی گردید، در   ناصرخشو دارای
ن علم و حکمت جداگانه بود، و این دانش در نتیجه شناخت روح القدس و روح الیقی 

ها،  آید، در صورنر که با وصف این همه سخنصورنر علم و دانش فلسفن در نتیجه مراجعه به دانش آفرینش به میان می
ها در  گوید برای وی همه دانش و تکلیف است. او می  ها و دانش معمل دچار پریشانن بندی حکمتهنوز ناصرخشو در تقسیم

ها، به ویژه داکتر شفراز  های کاربردی شان ناهمگون هستند. برخن حقیقت دارای منبع واحد هستند، و تنها در سطح و نحوه
امون با زتاب نکات اساسی  نیازوف کار شناس دانشگاه تورنتوی کانادا، به این باور است که ایوانف در فرآیند پژوهش خویش پت 

کند و هم استدلالش این است که ایوانف آنچه را که  کارکردهای تاریخن و فلسفن ناصرخشو، ناکام مانده است. وی اضافه می
ی کاربن در نوشته ن در نظر نگرفته و اظهار میهتن دارد که آثار و  هایش ناصرخشو را معرقن نموده است، ایوانف حتر آنها را نت 

مندان و خوانندگان در یک دایره بزرگ و قابل تمجید قرار ندارد. برتلس در همه  اصر در یک حلقه بزرگ علاقههای نآفریده
،  های فکری، فلسفن و عقیدنر ناصرخشو اتکا میهای خویش نه تنها روی داشتهنوشته ، ادنر

ی
کند، بلکه همه مواریث فرهنکی

های کاری و شناخت ژرف امور اجتماعی آن زمان به شمول  و باور شیوه  عقیدنر و فلسفن او را به شمول اصول بنیادین عقیده
-نماید و خواننده را با ابعاد ناهمگون بینش و تصور ناصرخشو در راستای عرصهامور ایدیولوژیک، به گونه عادلانه مکث می

، آشنا می
ی

اش  های فکریگفته و داشته  کند، سخنهانی که ایوانف مطرح میسازد. برتلس روی همه پرسش های مختلف زندگ
، روش و شیوهدهد. وی زیسترا بازتاب می

ی
 وضعیت زندگ

ی
ازه نامه ناصرخشو، حالت و چگونکی های  های کاری و شخض، شت 

برد، افکار و بینش ناصرخشو، زبان و ادبیات ناصرخشو، و طرز تفکر منطفر و عقلانن  ای که ناصر در آن حیات بش می اخلاقر 
کند. همزمان به آن برتلس  را مورد پویانی دقیق و ژرف قرار داده و در مورد آن از تحلیل و تجزیه خودی استفاده میناصرخشو  

، اصول آموزش و دانش، وحدت شیوه یک دانش و بینش، فرآیند  در مورد نیاز حتمی انسان به دنیای جسمانن ر اتت 
های استر

ن دعوت اسماعیلی، من ، سخننامه عقلانن زیست احیث آئی  فت، ترقر و تعالی عالم انسانن های فراوانن  جتماعی و وسیله پیشر
دارد که هر خواننده و شنونده را با عالمی از تفکرات ژرف عقلانن و عقیدنر همنوا می سازد. در صورنر که ایوانف آنچه را که  

فت  گوید، به ویژه در مورد بینش ناصرخشو به اصطلاح برتلس، ببرتلس در مورد ناصر می  ینش اقتصاد سیاسی او در راه پیشر
 دهد. دنیا بسوی تمدن جدید و مدرن، کمتر مورد بحث و ارزیانر قرار می

، تشویش و زشتگوید، کمتر کسی را در دنیا میبرتلس می گونی را در برابر  توان یافت که مانند ناصرخشو، قهر، غضب، نگرانن
، اجتماعی و عدالتر نر  ای که از سوی حاکمان ظالم بر مردم و باورمندان روا داشته است، بازتاب نموده  انسانن های عقیدنر

ه یاد میها را حیوانآید که برخن باشد و حتر آنقدر به غضب می  فرماید که آنها چگونه روح انسانن  کند و میها، ستوران و غت 
حیث  هستند. باید گفت که ایوانف و برتلس، هردوی شان مناند و بسوی تقویه و استحکام روح حیوانن روانه  را از دست داده

ایط رفتپژوهشگران برون  اسماعیلی و نبود شر
ی

آم د در میان اسماعیلیان آنگونه که ومرزی و تا حدی بیگانه با مسایل فرهنکی
 را برای علاقهاند دریچه خیلیلازم باشد، توانسته

ی
های ناصرخشو به شمول تاری    خ  من دان و خوانندگان آثار و آفریده ها بزرگ

اند. هر  حیث منابع دست اول شناخته ش دهاند و تا امروز کارکردهای شان در میان همگان منو ادبیات اسماعیلیسم، گشوده
اف نموده ت و عقیده عقلانن های پژوهسیر شان در مورد ناصرخشو و اسماعیلیسم مناند که کارکرددو دانشمند اعتر

ّ
حیث سن

کشا باشند. برای پژوهشمیانه، بکرترین و تاب ترین کارها نبوده بلکه مطابق امکانات دست داشته می  در آسیای ها  توانند مست 
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ازه  پژوهش  ایط واقعی زمان و مکان و انکشاف شت  های علمی و تاریخن  در میان این  و کارکرد های مؤثر بعدی مطابق به شر
)شفراز نیازوف، ناصرخشو، دیروز، امروز و فردا.  .  فرهنگ غنامند علمی و تحقیفر جمعیت تاریخن و پربار از دیدگاه  دانش و  

 انگلستان( - سایت انستیتوت لندن 
ایوانف در نوشته هایش، یمگان را که ناصر خشو در آن حیات بش برده و به کار کرد های پژوهسیر و نگارسیر مصروف بوده    

نشیند، اما برتلس برخلاف  ایوانف مکان کاری ناصر خشو را به قصر ها و دژها  بهای کم داده و آنقدر به ستایش نمی  ،   است
انه  تشبیه می کند ، آنگونه که قزویتن در  داستان   تعبت  و تفست  نموده  و  یمگان را به فردوس برین و مکان شاهانه و دبت 

ا، خدمه ها ، نوکران  و ناصر خشو را شاه  کوچک اش در مورد ناصر خشو یمگان  را محل شاهی، دارای باغستان ها، قصر ه
آن مکان می داند. بدون تردید هدف اش بیشتر مقام معنوی ناصر خشو  باشد که  این گونه به ستایش گرفته است، و  آثارش  

وان و علاقه مندانش را به خدمه و نوکر و چاکر،  تشبیه ک رده است.  را به قصر ها، و بینش و افکارش را به باغستان ها، و پت 
،  ساختار شعری، فلسفن و عقیدنر مورد برسی قرار نمی دهد بلکه بیشتر شخصیت  ازه نگارسیر برتلس ناصر خشو را  تنها در شت 
ن مورد بررسی ژرف و بدون دغدغه قرار میدهد و ناصر خشو را من حیث   ن و موافقی  اش در  سیاق و محتوای نگارسیر مخالفی 

آفرین  معرقن می کند.  برتلس علا رغم ایوانف، تصدیق می کند که ناصر خشو حجت بود  یک شخصیت  کثت  البعاد حماسه  
  
ی

و لی  ناصر خشو به این مقان در مصر نه رسیده بود بلکه بعد آنکه به زادگاهش بلخ  برگشت و بعد از کار کرد های خستکی
د رسالت دعوت و بلیغ در مناطق بلخ، مازندران،  نیشاپور،  و سیستان، این مقام عالی را کمانی نموده در    ناپذیر و پیشتر

ن خیر
گ تبدیل   ، به یک تصویر ستر  و عقیدنر

ی
در ذهنیت ، بینش و دیدانداز همگان، به ویژه علاقه مندان و شخصیت های فرهنکی

های حاکمیت   که من حیث  مرکز تبلیغ و تروی    ج باور    " دارالعلم"،شد.  و این لقب و عنوان را از طریق نهاد علمی و عقیدنر  
 فاطمی و اسماعیلیسم اجرای وظیفه می کرد، کمانی نمود.   

  ، ، تبلیغانر امون کار کرد های عقیدنر   پت 
برتلس می گوید ،یکی دیگر از نارسانی های نگارسیر ایوانف نداشت معلومات کاقن

ی ها، ماذونان و مستجبان، زمان فاظمیان و به ویژه  دوران پت  ناصر خشو ، در   سیاسی و دین داعی ها، حجت ها، مشتن
آسیای مرکزی است.  وی می گوید انجام این گونه مسؤلیت و رسالت که  دعوا  نامیده اند، ناصر خشو آن را بش رسانده  
وی پشتیبان و حمایتر یزدانن باشند که اکتر آنها را   "  است، تنها شخصیت هانی از عهده آن بر آمده می توانند که دارای نت 

می نامند. و این ها اشخاض بوده اند که مقام شان بالاتر و والاتر از دانشمندان ، فلاسفه و تیوریسن ها، است.   د"، اهل تأئی
ی    ح می کند که گویا  ناصر خشو در   برتلس برای ثبوت این ادعا شوده ای را از دیوان ناصر خشو اقتباس و بعد تفست  و تشر

و اشک خواهند  :" فلا آن اظهار کرده است و می گوید که  وی آرامگاه ناصر  خشر سفه و دانشمندان مانند افلاطون در  پیشر
او می گوید که ناصر    ریخت، و  دیگران  ادعیه  هانی  را برای ماندگار بودن روح و روان  ناصر خشو ، نثار خواهند کرد "،

"، و خداداد از سوی  آفریدگار عالمیان به  برخن ها من محیث  خشو خود گفته است که دانش و علم، به ویژه علم " لدنن
ن  و هدفمند   موهبت الهی نصیب می شود  و تدریس، تطبیق و تکمیل آن توسط اهل تأئید در واقعیت امر برگشت فرجامی 
یت در کلیت امر ، از آن برخوردار گردیده   ین آفرینش و کافه بشر بسوی آن روح و روان خداوندی است که انسان من حیث بهتر

 است. 
"، برتلس می گوید ناصر خشو علم و دانش ویژه  ن اند و به تعلیم و آموزش می    " روح القدس"،  یا " روح الیقی  را می گستر

گرفت . در دیدانداز ناصر خشو گونه های ناهمگون دانش، علم و حکمت،  دارای اصول حیثیت واحد هستند اما درجات،  
ی ها  از آن ها  ناهمگون و بوقلمون است. باید گفت که همه دانش ها از یک منبع شچشمه می کار برد آنها  و استفاده گت 

ند و در خدمت هدف واحد که شناخت تصور آفرینش کائنات و خدمت گزاری به انسان این  کره خاکی است، را در بر   گت 
ند.    دارنده است،  قرار باید گت 

ی    ح می کند : علم و فهم حقیفر آن است که  برتلس می گوید که، ناصر خشو دانش و علم و حکمت را این گ ونه تعریف و تشر
د.  و    گت 

اشیا و مؤلفه ها و پدید های مادی و اشیانی و معنوی را  با اصلیت و منبع پیدایش آنها  را به شناخت واقعی و عقلانن
ی و معنوی را  مطابق وسیله است که انسان به وسیله آن مسایل ماد   " جوهر بسیط"،می افزاید که عقل و خرد انسان،

ظرفیت عقلانن اش به شناخت می نشیند.  موجودیت جسم برای حفاظت روح  است و نه برای ایجاد دشواری و رنج برای  
ن است اما در فرجام در زیر صلاحیت و اختیار یزدانن است، و آفریدگار بر     بالاتر از همه چت 

روح.  با وصف آن که عقل انسانن
ن مقام شامخ، هر گز نخواهد توانست آفریدگار خود را  همه عقول محیط است.   ن این چنی 

عقل و خرد انسانن با وصف داشیر
ی    ح کند و یا در مورد حضور و عدم حضور اش سخن بر زبان راند.  یعتن خداوند فرا فکری و فرا عقلی   ، تعبت  و تشر تفست 

 قرین تر به آفریدگار خود هستند. است. آنها نی که دارندگان علم و فهم و درک بیشتر اند، نزدیکتر و 
ی :  امون  سیاق اثر ایوانف نتیجه گت  می چرخد و نه  " ناصر خشو  و اسماعیلیسم "، اثر اندری برتلس در واقعیت امر پت 

.  برتلس در  اثرش  سعی ورزیده است  روی همه پرسش هانی کار کند که ایوانف در اثرش  اینکه مختص  به ناصر خشو  باشد 
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 حال و احوال، روش ها، شیوه ها ، برخورد ها  
ی

مطرح نموده است.  به شمول زیست نامه ناصر خشو ، موقعیت و چگونکی
، زبان کار بردی، شخصیت  فرد ی و علمی، ماهیت کاری و خدمتگزاری های  ، برداشت ها، افکار، جهان بیتن و دیدانداز فلسفن

  
ی

ورت و نیازمندی انسان به زندگ امون صرن ، و مقام و موقف زمانن و تاریخن ناصر خشو.  برتلس پت  تاریخن ، علمی ، فلسفن
ازه  و نظام آموزسیر    ، اهمیت وحدت علوم و دانش ها، آموزش  متداوم،  و سایر مسایل را که  شت  مادی و معنوی،  دنیانی
خلفا و امامان  فاطمی را تشکیل دهنده است، توضیح داده و مورد تمجید و تقدیر قرار می دهد. برتلس بر خلاف ایوانف که  
خیلی ها ساده ، بدون تعمق و ژرفنگری همه داشته های تاری    خ فاطمیان را بازتاب دادهاست،،  زمان کاری و دعوت خلفای 

 عقیدنر و فلسفن مورد تقدیر و تکریم قرار داده و آن را  رنسانس آن دوران فاطمی و اسماعیلیسم را من حیث جنبش فراگت  
 می نامد.  

ین اسماعیلیسم با ناکامی روبرو شده  و همه مسایل آنزمان   " برتلس می گوید ایوانف در راستای معرقن ناصر خشو و دکتر
امونن  ین اسماعیلیم در آن  ناصر و شخصیت فردی او را بدون در نظرداشت تحلیل و تجزیه محیط پت   که ناصر خشو و دکتر

قرار داشت و بسوی رشد و انکشاف عقلانن ژرف می رفت، به نگارش و پژوهش گرفته است.  برتلس می گوید اسماعیلیسم 
ن و کیش عقیدنر  نیست، بلکه  گفتمان سیاسی و ایدیولوژیک در سطح مهارت های جهانن است. و ناصر خشو تنها   تنها  آئی 

ند، سیاح،داعی، شاعر و فیلسوف نیست، بلکه وی چهره و شخصیت سیاسی، فلسفن و عقیدنر جنبش جهانشومل  دانمش 
گر، ناصر خشو را  انسانن    ساز است.  برتلس مانند داکتر  الیس هینستر

ی
ین انسان سالار و زندگ اسماعیلیسم من حیث دکتر

ی نموده  و شصخیتر بوده   هدفمندی را ستر
ی

ن و در  می داند که زندگ است که بر مبنای مرور گذشته اش،  آینده خود را تعیی 
آن دگرگونن های شگرقن را به وجود آورده است.  او می گوید که شخصیت  ناصر بالاتر و بیشتر و عالی تر از آن است که  

 اش سازش نم 
ی

وده  و هرگز تسلیم نه  ایوانف او را ترسیم نموده است.  او کسی بوده است که با همه فراز و فرود  ابعاد زندگ
   (71" ) دادی خدایف،، عابد، ص، شده است 

 
 
 
   

 
 

پیدایش آتش و استفاده از آن    ابو سعید  شاه خمارف:  » چراغ روشن«  سنت آریانی و اسماعیلی مردمان  بدخشان  :  
توسط مردمان و انسان های اولیه ، آنها را به گونه کامل دگرگون ساخت.  امروز انسان ها  از آتش در حالات ناهمگون مانند  
  گرم نمودن منازل، روشن کردن اماکن، فرآیند پخت و پز خوراک  و سایر مولفه های مورد نیاز استفاده می کنند، که این فرآیند 

ن گردیده است.   یت در روی زمی   خود باعث بقا و تکامل هستر روزوار  مردمان و کافه بشر
 انسان گذاشت؟: 

ی
ی بر زندگ  انسان را تغییر داد و چه تاثیر

ی
 امروز ما آتش وجود    کشف آتش چگونه زندگ

ی
اگر در زندگ

از یک تا یک و نیم میلیون سال پیش در   آید؟ شواهدی از بر پا شدن آتش در بیشنداشته باشد، چه مشکلانر به وجود می 
هزار سال پیش در اشائیل وجود دارد اما با توجه به روباز بودن این مناطق ممکن است    ۸۰۰تا    ۷۰۰آفریقای جنونر و حدود  

به این طریق که زمانن صاعقه ای باعث پدید آمدن آتش شده و انسان تا قبل از   .این آتش ها محصول صاعقه  بوده باشند
ن  خ اموش شدن آن آتش به وسیله ی یک تکه چوب یا برگ های خشک این آتش را به جای دیگر انتقال داده اند و به همی 

بقایای آتسیر که حدود یک میلیون سال پیش افروخته شده   ۲۰۱۲طریق نگذاشته اند که این آتش خاموش شود. در سال 
ن مدارک    بود پیدا شد. این آتش در غار واندرورک در آفریقای جنونر  توسط گونه ای از انسان ها ساخته شده بود. اما نخستی 

چرا کشف   .هزار سال قبل برمی گردد ۴۰۰از وجود یک نظام پخت و پز غذا که شامل آتش، آتشدان و اجاق شود به حدود 
 انسان را تغیت  داد؟ با کشف آتش گروه 

ی
ى پيدا کردآتش زندگ ش بيشتر ن گستر  در روى کره زمی 

ند، و از مناطق گرم  هاى انسانن
ن مهاجرت کرده، و به هاى معتدل و شد کوچ کردند. آتش انسان را در فرار از شما و رهان  از اسارت محيط طبيعی  سوى شزمی 

ى سبب شد و حيوانات وحسیر و خشن را از اطراف او فرارى   انسان را بر مناطق بيشتر
ٔ
يارى داد. روشنان  آتش در شب سلطه

ن  جاى ديگر منتقل کند و از تبعيت مطلق   و هضم بهتر غذا شد. مدنر بعد انسان توانست او را از جان  بهداد. آتش سبب پخیر
دازد ى بتر

 بيشتر
ی

، خارج شود و به خودسازى و زايش فرهنکی کشف آتش در هریک از این موارد چه    .غرايز، يعتن عالم حيوانن
ی گذاشت؟  تأثت 

ن غذا     : تاثیر کشف آتش در  پخت غذا   انی در رشد و تکامل انسان داشته است. آتش باعث شد تا مواد غذانی    پخیر تاثت  بشن
خام را پخته و به راحتر مصرف کنیم. اگر به خاطر غذای پخته نبود، یک فرد معمولی باید روزانه حدود پنج کیلوگرم مواد  
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ن صرفه    خام مصرف می کرد تا کالری لازم برای بقا را جذب کند. این مدت یعتن شش ساعت در  روز را صرف جویدن کنیم. همی 
فت بشر گردید  .جونی در زمان منجر به پیشر

سفر از مناطق گرمست  به مناطق خنک و شد با پیدایش آتش امکان پذیر شد. انسان از   تاثیر کشف آتش در مسکن : 
ن با استفاده از آتش،  محدودیتر که در آن قرار گرفت رهانی پیدا کرد و توانست مکان  پیدا کند. همچنی 

ی
ی برای زندگ های بهتر

 .ین تبدیل برای ساخت خانه و مسکن استفاده کندآمد محکم و استوار گردید و بشر توانست از اگلی که از خاک بدست می 
ای برای گرم کردن، ساخت وسایل مختلف دفاعی و شکاری  رهانی از تاریکی شب، پیدایش وسیله  : تاثیر کشف آتش در امنیت  

 باعث افزایش امنیت انسان بدوی گردید
ی

 .با استفاده از آتش همکی
وری و اساسی است. آتش در تغیت  صورت و کیفیت مواد وسیله :    تاثیر کشف آتش در ساخت و تهیه  ابزار و وسایل ای صرن

ی صنایع جدیدی که مستلزم استفاده از فلزات بود، آماده  تبدیل ساخته کرد. ابتدا به  های گلی به سفالی، زمینه را برای یادگت 
ب کردند. استفاده از فلزات در  ذوب فلزانر مانند مس و قلع پرداختند و پس از آن آهن را کشف و آن را به وسیله آتش ذو 

 بشر از ابتدا تا کنون بوده است
ی

ات آتش بر زندگ ین تاثت 
 .وسایل و ابزارآلات یکی از بزرگتر

 انسان گذاشت؟ : 
ی

ی بر زندگ  انسان را تغییر داد و چه تاثیر
ی

کمی به اطراف خود نگاه کنید. آیا    کشف آتش چگونه زندگ
تواند غذا بخورد، امکان ساخت وسایل  ساخت آن دخیل نباشد؟ انسان بدون آتش نمیکنید که آتش در  ای مشاهده میوسیله

د، امنیت خود را نسبت به پدیده ها قرار می مورد نظرش را ندارد، در معرض شما و انواع بیماری  های طبیعی از دست  گت 
 نخواهد بودمی

ی
 .دهد و در یک کلام، انسان بدون آتش قادر به زندگ

 روشن 
ی

انسان ها برای اینکه این شعله سوزان را از دست ندهند تلاش کردند    کردن آتش توسط انسان های اولیه :   چگونکی
که خودشان بتوانند آتسیر روشن کنند. تا این که به صورت اتفاقر فهمیدند که از سابیدن یک چوب به روی چوبِ دیگر و با  

چقماق ( توانستند با به   - کردن سنگ هانی خاص )سنگ چخماخ   درست شدن گرما، آتش به وجود می آید و یا اینکه با پیدا 
هم کوبیدن این نوع سنگ ها جرقه تولید کنند و به وسیله برگ های خشک شده ای که جمع کرده بودند، توانستند خودشان 

 آتش درست کنند. 
گرفت و آموخت  و سایر مسایل را  ایجاد  مدت ها بعد انسان به وسیله آتش ذوب و آب کردن فلزات قیمتر را آغاز نمود و یاد  

یت     میان انسان ها  و کافه بشر
ی

 ، اقتصادی  و فرهنکی
ی

کرد  و همه این فرآیند انکشاف اجتماعی و هستر روزوار فردی، خانوادگ
 ، جدانی به عمل آمد 

ن مهرپرستر و شاخه کردید . بعد از چند هزار سال در اثر عوامل ناهمگون  عیتن و ذهتن در کیش و آئی 
ن زرتشتر رواج گردید و آهسته آهسته انکشاف پیدا کرد که در عصر و زمان حاکمیت ساسانیان  ای جدا شده از آن به عنوان آئی 
از دیدانداز نظری و عملی  بصورت یک جهان بیتن و ایدیولوژی منظم، مرتب و موزون در آمد و جهت و سیطره شاهنشاهی  

 آریانی  آن  در میان خانواده ها ، حیثیت و 
یفات مذهتر را به خود گرفت. در شاخه دولتر لت دولتر  و مراسم تشر ن   - مقام و متن

ن حال  در  مهرپرستر و زرتشتر اگر چه از جهات و جوانب بسیاری، از هم متناقض،  ناهمگون و متفاوت بودند، لیکن در عی 
به تجلی نور خداوند و مقدس ترین جوهری  مورد مناسبت به آتش هردو  متکی بر همان اصل آغاز و شچشمه  آتش به مثا

می شمردند و بنیاد اندیشه مذهتر و فلسفن خود را بر این پایه استوار  نموده بودند.  حالا از بحث روی موضوعات یاد شده   
مراسم  از دیدانداز پیدایش و ست  تکامل  تاریخن اش، صرف نظر می کنیم  و به گونه مشخص با برسی و بیان  مهم ترین رسم و  

ن مهر پرستر یعتن  یفات آئی  ن بدخشان     » چراغروشن«تشر یفات مذهتر آریانی های شزمی  می پردازیم.  این سنت و  مراسم تشر
ن  و کیش   ش مذهب و آئی  ن مروج و معمول بوده  و بعد از انتشار و گستر است  که در درازای چندین هزار سال  در آن شزمی 

ن  ح ظاهری مراسم  اسماعیلی  در سده دهم میلادی ، نت  ، اینگونه   » چراغروشن«  نگهداراری و ادامه پیدا کرده است. شر
» دعوت پیر «، مراسمی است که در شب سوم بعد از مرگ از هر شخص متوفا ، به عنوان : » چراغروشن توضیح میگردد

طقأ با هم در موافقت و توافق  ، برگزار میگردد  که در حقیقت دربردارنده  سنت و مراسم چند گونه که من  شاه ناصر خشو«
د.    بافت متتن و سیاقر قرار گرفته  که بدون تردید از هم در تناقض قرار ندارند، مورد اجرا و برگزاری منظم قرار میگت 

ل شخص متوفا برای سه شبانه روز مراسم ماتم داری است و همسایه ها، خویشاوندان   ن آنگونه که قبلأ یاد آور شدیم،  در متن
اران ماتم دار روحأ و جسمأ و فکرأ مورد حمایت همه جانبه قرار میدهند غذا را تهیه و ترتیب نموده به خانه شان می  و همتب

ل مرده دار را  با   ن ن متن برند و بعد از سه روز طبق  سنت های مرسوم جماعت صبحگاهان روز چهارم جهت پاک کاری و تمت 
ن  می کنند و بر اساس هدایت مقام روحانن و یا  بر بنیاد فیصله اجتماعی،   ذبح  یک قطعه خروس ، گویا خانه را پاک و تمت 

گوشت خروس نباید خورده شود  و مکمل آن را در گوشه ای دور تر  از خانه و کاشانه مرده دار برده و زیر خاک می کنند و یا  
ذبح می کنند، بر اساس روایت های مرسوم     در میدان باز میگذارند تا سایر جانوران نیازمند از آن مستفید شوند. چرا خروس را 

و داستان های موجود در میان جماعت که از گذشتگان باقر مانده ، اظهار شده است، هر آن بیماری که شخص متوفا داشت  
ل  و بقایای بیماری و یا اثرات اش اگر ساری و  شایت کننده بوده باشد،  با دیگران شایت نکند و یا هم گویا با ذبح و حلا
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نمودن خروس در حقیقت همه بیماری های  متوفا ، داخل وجود  خروس شده  و بعد از ذبح آن مکمل از میان برداشته می  
ل نو رفته باقر نمی   ن شود و دیگر اثری از آن در خانه و کاشانه باقر نمی ماند و همه اش از میان برداشته می شود و دیگر در متن

می خورند، بلکه به محل دور تر میگذارند تا بدور از همه آسیب های متصور  دراینده  ماند و ا زاین سبب گوشت اش  را ن
  
ی

ایط کنونن ، با در نظرداشت دگر گونن های ژرف سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنکی باشند. لازم به تکرار است که در شر
داشته و همه مسایل اسطوره ای موضوع  ، سنت یاد شده  به همان گونه پیشینش که  در میان مردم رواج داشت،  وجود ن

یاد شده مورد تحلیل و ارزیانر دقیق و ژرف قرار گرفته و دیگر به همان گونه گذشته ، مورد کار برد قرار ندارد. حالا در همه 
وی می کنند و به جای ذبح خروس ، گوسفند  ن ناصر خشو  پت  را   مناطق ، جانی که اسماعیلیان هستر دارند و از سنت و آئی 

ی معده خانواده نبوده و   ن  واجب نیست، زیرا مقصد از این گونه کار کرد ها  ست  حلال می کنند، که بدون تردید این عمل نت 
ل متوفا است و در حقیقت یک حرکت  اضاقن خلاف اصول   ن  متن

ی
گ ن ن و پاکت  مهمانن هم نیست، بلکه ابزار و وسیله گویا تمت 

ن است و هم یک مصرف اضاقن  است ک ن در قرآن عظیم الشأن فرموده است که با  اصراف  آئی  ه خداوند تبارک و تعالی  نت 
ل متوفا   ن ن کاری و پاکی متن کننده ها دست دوستر را دراز نمی کند و مطلب نهانی اینگونه عملکرد زمانن که هدف اصلی از تمت 

ن ساده  و عادی باشد و نه هم کمر شکن برای خانوا ایط  باشد، پس بهتر است که همه چت  ده متوفا، با در نظرداشت شر
 اقتصادی که جماعت در ان حیات بش می برد.  

ل شخص متوفا و خانواده ماتم دیده ، پخت و پز غذا امکان پذیر می شود  و لی تا آنگاه  برای اهل   ن بعد انجام این کار کرد در متن
یکی  و حم امون شان که جهت ابراز تسلیت و غم شر ایت و تقویت روخ و فکری و روانن حضور می  خانواده و مردم محیط پت 

ل می آورند. یعتن ساکنان دهات به سه دسته یا گروپ   ن یابند، همسایه ها، دوستان و خویشاوندان غذا پخته می کنند و  به متن
ل  تقسیم می شوند و با در نظرداشت  موقعیت جفرافیانی شان نوبت  را مراعات نموده  و همه روزه الی ختم روز سوم ،   ن به متن

ایط   نو رفته طعام می آورند. همسایه ها و ساکنان  دهکده هر کدام شان  مطابق امکانات دست داشته و زمینه ها و شر
 اقتصادی موجوده خویش، در تهیه و تدارک آن داخل اقدام می شوند.  

ی شدن نیمه دوم سال های   ن علی، رسم و  ، گویا بعد ختم  مرحله  وارد نمودن اصلاحات تو  ۲۰بعد از  ستر ی ستر
سط مشتن

رواج  ذبح خروس ، عوض گردید و خیلی کم تکرار گردید. اگر از دیدانداز تاریخن به این موضوع برخورد داشته باشیم و آن را  
ن   ن  چون  سایر مراسم  دیگر مردمی از بقایای  سنت  مهر پرستر  مورد بررسی قرار دهیم،  دیده می شود که خروس در آئی  نت 

یت ، تعبت  و تفست   مهرپرستر  ن و کافه بشر ،  به مثابه  رساننده پیام  و وخ خداوندی  به همه عالمیان  روی زمی  و زرتشتر
میگردد  که  همه انسان ها را  هنگام صبح  برای انجام طاعت و عبادت، نیایش و ستایش  خداوند تبارک و تعالی از  خواب  

ن و غفلت ، بیدار می نماید. بنا بر این ن   گویا مقدس به حساب می رود. اما موضوع قربانن کردن   سنگی  این حیوان خود نت 
» در نزدیکی قیر سیاوش ، در  خروس ، به سیاوش ارتباط دارد  و طوری که مهر شاهی ، در تاری    خ بخارا  آورده است : 

) تاری    خ بخارا، صفحه   د .«  شهرستان بخارا ، آتش پرستان در روز نوروز ، پیش از دمیدن آفتاب خروس را قربانی میکردن 
ن اکنون هم  از   (. ۱۵۸ ظاهرأ در آن دوره  هم گوشت خروس  قربانن شده را  نمی خوردند، زیرا  پارسیان کشور هند، همی 

خوردن گوشت  خروس که سحر گاهان بانگ زند و مردم را از خواب بیدار کند  تا برای ستایش خداوند و برای کار های   
  فرا می خ 

ی
) ادبیات مزدیسنا،  یشها، جلد دوم، قسمبر از کتاب مقدس اوستا، تفسیر و واند، امتناع می ورزند.« خانوادگ

 ،  (   ۳۷۷، صفحه  ۱۹۲۸تألیف، پور داود، بمببی
ی که در آن خواب بوده    پس از انجام این همه کار کرد ها، زمانن که همسایه ها لباس های تن شخص متوفا را  به شمول بستر

وری اش  را مورد شست و شو قرار می دهند و به وقت شام  پیش از آنکه خلیفه   »  شخصت   به شمول سایر مولفه های  صرن
،» وی  خلیفه  میگذارند  ر   » چراغروشن«مراسم     روحانی  همکار پیر ه را در پیشر ن ن شده  و پاکت  ا آغاز گر شود، لباس های تمت 

یفات  ورت و لزوم دید  خود و حتا بعضن مطابق دیدانداز و نظر اطرافیانش  که در مراسم تشر تا ایشان آنها را  نظر به صرن
ه ها هیچگاهی  هر انچه مربوط به  چراغروشن حضور عیتن و فزیکی دارند،  تحویل میدهد. قابل یاد آوری است که خلیف

ن طریقت   شخص متوفا باشد، به خود و خانواده شان لازم نمی بینند و علاوه بر آن  بر بنیاد هدایت  بزرگان کیش و آئی 
وان، مریدان و رهروان به اصطلاح محلی ن اسماعیلی ، پت  »  اسماعیلی  روا نمی دانستند.  چون در ذهن مردم و باورمندان آئی 

به حساب می رفتند و ایشان مایل نبودند در میان مردم به این نام یاد شوند و اصول طریقه را زیر پا کنند.  اکنون    وار«مرده خ
این سنت هم  در میان مردم و باورمندان دگر گون شده  و تغیت  یافته است و شخص خلیفه معمولأ  یک  اندازه لباس تن و  

خانه، مرده دار و یا خانواده ماتم دیده  سفارش می کند، که البته  این موضوع  کفش پای مرده و شخص متوفا را به صاحب 
یفات و سنت های های مرسوم دیتن و اخلاقر به شمار   وان کمال نر انصاقن و خلاف مراسم تشر تا حدی در میان مردم و پت 

ود زیرا این گونه  فرد و یا اعضای خانواده ماتم دارد همواره  با دیدن و مشاه ده  مولفه های مربوط به متوفا ، ذهنیت  مت 
قبلی شان را تازه نگهداشته و گاهی هم از غم و غصه فارغ نخواهند شد و ذهنیت شان مخدوش باقر خواهد ماند. اما در زمینه 
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« ، برای خلیفه خانواده ها  تحفه ای را لازم می بینند که در زبان و اصطلاح محلی  
ی

با این سنت  یاد می شود که البته    » پا چراعی
ام و اکرام به خلیفه و یا شخص روحانن دیگر است  که  مراسم را به گونه   و مراسم کمتر ارتباط داشته بلکه نماد ادای احتر

 رسمی و سنتر  برگزار می کند.  
ن  نخست در بالای آتش دان  یا  با  ،  دو دانه چراغ سنتر که  » دیگ دان خانه« هنگام شام شب سوم ، مانند دو شب پیشی 

یاد می شود و از نوده های خشک   » سوته چراغ«یا   » سیاه چراغ«دست  از مواد  محلی ساخته شده  و به زبان محلی 
ه  پیچانده شده و با روغن زرد  نرم و روغتن و چرب ساخته شده     » پخته«که با پنبه    »هرچه«  یا »  ارچه « درخت   ن پاکت 

د و روشتن و نور تولید کند، تهیه و تدارک دیده می شود. این سنت در میان مردمان  و نمناک میگردد تا بهتر و روشن تر بسوز 
ن  بوده  و از طریق   ن پامت  ، از زمانه های قدیم مروج بوده  و بدون تردید که  یکی از سنت های آریانی  در خراسان زمی  شزمی 

اث مانده  که  بسیاری ها  ن ایران کنونن و خراسان تاریخن به مت  آن را  در نگارش ها و پژوهش های تاریخن و سنتر ،   شزمی 
یون« سنت مهر پرستر و زرتشتر هم  میدانند.  یکی ا زتاری    خ نویسات یونان باستان به نام  ن نوشته  » تیر در زمینه این چنی 

» ارچه« »  ای را که  ایرانن ها برای فرشته آذر انجام میدهند، عبارت از چراغیست که از چوب خشک  » فدیه«است : »  
) ادبیات مزدیسنا،  یشها، جلد دوم، قسمبر  هرچه«  و روغتن را که بر روی آن می پاشند و یا می مالند، ساخته شده است.«   

 ،  (  ۵۲۳، صفحه ۱۹۲۸از کتاب مقدس اوستا، تفسیر و تألیف، پور داود، بمببی
یفات سنتر   باید تذکر داد که در روز های عید اینگونه چراغ ها  به خاطر خوشنودی   فرشته آذر و هنگام برگزاری  مراسم تشر

» چراغروشن«،  جهت شادمان سازی فرشته شوش » وخ یزدانن «  و فرشته آتش، به اشتعال در می اورند، زیرا  محافظت  
دان  روح انسانن  در سه شب اول بعد از مرگ با فرشته شوش است. در صبح صادق بعد  ا زمرگ شوش و فروهر« پاکان وایز 

مینوی دیگر به استقبال روح پاک مرده می شتایند و آن روح و روان جاویدانن با مشا و شادمانن و به گونه خیلی ها سهل و  
انه از پل صراط المستقیم میگذرانند.«  ) ادبیات مزدیسنا،  یشها، جلد دوم، قسمبر از کتاب مقدس اوستا، تفسیر و دلتر

 ،  (  ۵۲۳حه ، صف۱۹۲۸تألیف، پور داود، بمببی
چراغ مقدس در همه حالت ها جفت است  زیرا خداوند که  بالا تر و والا تر ا زفهم و درک وهم و خیال  و اندیشه های فکری  
ن به مثابه تجلی نور خداوندی  و اسمان  ن را جفت آفریده است و چراغ نت  و ذکری انسان ها است، همه موجودات  روی زمی 

کی رمز و رموز مرد و دیگری رمز و رموز زن است که در حقیقت امر دو جفت ابدی و خورشید و مهتاب جفت است که ی
» چراغ  هستند. ا زاین  دو نور آسمانن فرشته آذر به وجود آمده است.  اکنون پیش از آنکه  به بررسی مستقیم موضوع ، 

یفات مذهتر   که از وسای  » چراغدان« یا » مجمر«،به پردازیم، لازم است چند سخن در باره روشن«  ل برگزاری مراسم تشر
است،   به گفتمان نشینیم.  چراغدان که در داخل آن روغن و فتیله  چراغ گذاشته می شود، از سنگ ویژه   » چراغروشن« 

، یاد می شود که تراشیده و سیقل شده بوده و دارای ساختار  » سنگلیج«ای که در میان مردمان محل به نام س سنگ 
ن   موزون می باشد، عبارت است از  چراغدان.  چهار اطراف چراغدان، هرگونه نقاسیر های  هندی حکاکی ظاهری و شکل معی 

ن ترسم و نقاسیر و حکاکی و  کندن کاری  شده است. بعضأ با آیانر    ، » هرچه« یا » ارچه«،شده و صورت درخت شمشاد نت 
ن در  چهار سو و اطراف آن  به گونه خیلی ها زیبا  و جلب کننده توجه با دست نویس و خطاطی خط نستعلیق     از قرآنکریم نت 

حکاکی شده می باشد که بیشتر باعث اهمیت و بینش تقدس و اهمیت ساختار ظاهری چراغدان و احساس عزتمندی باورمندان 
یفات مذهتر   وان طریقه اسماعیلی  در راستای تحقق برگزاری مراسم تشر  ، می گردد.   » چراغروشن« و پت 

ه آن صورت پنجه یا انگشتان دست و پنج سوراخ کندن کاری   وی چراغدان، فتیله پنج جویه و در ناحیه دستگت  در ناحیه پیشر
ن  اسماعیلی ، که محمد است و علی فاطمه   شده  است که همانا  رمز و راز  پنج تن پاک یا پنج نور جاویدان در کیش و آئی 

، پنج نور جاویدان و ماندگار  ن ن مهر پرستر و هم زردشتر ، یاد آور یها صورت گرفته    حسن و حسی  که همواره از آن در آئی 
 م(  ۱۹۶۳) برنارد . ب.ب. و برتولد برشت،  ترکستان در عهد یورش مغل ها ، است.« 

امون تقدس درخت یاد شده  در کتاب خود    من نویسنده : » شاه خمارف« ی آریانی ها«،پت  سخن گفته   ، » پامیر سرزمیر
ن اسلام ، به این موضوع چگونه برخورد صورت گرفته تا شچشمه ایده   ام و  افزون بر آن  مشاهده می کنم  که در دین مبی 

ن اسماعیلی بهتر ، ژرفتر  و موزون تر ، مورد بررسی  و  تفهیم    » چراغروشن«،های بینش  سنت پیدایش  را در کیش و آئی 
ن  و سوزاندن است که در ان انسان گنهکارو عصیانگر  قرار دهیم.  در تصور تعبت  و تفست  اسلام، آت  ش نماد دوزخ و سوخیر

به عذاب و عتاب ابدی گرفتار می شود. ولی با آنهم بعضأ  در برخن از ایات قرآنکریم  از آتش به مثابه نماد معجزات خداوندی  
 یاد شده است. مثلن در سوره طه  می خوانیم که :  

هنگامی كه  (۹و آيا خیر موسی به تو رسيد )(۸) نيست ]و[ نامهاى نيكو به او اختصاص دارد خدانی كه جز او معبودى 
اى از آن براى شما بياورم يا در پرتو آتش    آتشر ديد پس به خانواده خود گفت درنگ كنيد زيرا منآتشر ديدم اميد كه پاره

پوش خويش  اين منم پروردگار تو پاى(۱۱پس چون بدان رسيد ندا داده شد كه اى موسی )(۱۰راه ]خود را باز[ يابم )
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ون آور كه تو در وادى مقدس ط ( »   ۱۳شود گوش فرا ده )ام پس بدانچه وخ می  و من تو را برگزيده(۱۲وى هسبر )بیر
 «  ۱۲  -۸،  آیه های  ۲۰طه، سوره 

ی    ح، تعبت  و تفست  ژرفتر ، در سوره »    ن داستان  به گو نه تکرار احسن و با تفصیل، تشر «  ۳۰-۲۹القصص، آیه های    ۲۸همی 
ن آمده است :    ، نت 

اد[ ميان من و تو باشد كه هر يك از دو مدت را به انجام رسانيدم بر من تعدى]روا[ نباشد و ]موسی[ گفت اين ]قرار د
و چون موسی آن مدت را به پايان رسانيد و همشش را ]همراه[ برد آتشر را از   (۲۸گوييم وكيل است )  خدا بر آنچه می 

ى از آن يا شعله دور در كنار طور مشاهده كرد به خانواده خود گفت ]اينجا[ بمانيد كه    من آتشر از دور ديدم شايد خیر
پس چون به آن ]آتش[ رسيد از جانب راست وادى در آن جايگاه  (۲۹اى آتش برايتان بياورم باشد كه خود را گرم كنيد )

 ( ۳۰مبارك از آن درخت ندا آمد كه اى موسی منم من خداوند پروردگار جهانيان )
ت محمد)ص(، بشارت   بر بنیاد سیاق آیه های یاد شده قرآن کریم ، میتوان داور یکرد که خداوند هم به موسی و هم به حصرن
داده  که در کوه طور سینا، درختیست که  نام مردم و آتش است  که درحقیقت آن درخت  منبع و ش چشمه  نور ، روشتن  

 هند و اروپانی  در خصوص ارتباط  و گرمی بنده های  من است. این آیه ها می رسا
نند که ایده های خیلی ها قدیمی و باستانن

ن  وارد گردیده است.    مستقیم درخت و آتش به دین اسلام نت 
ین وجه شایش، تعبت  و تفست  نور  و تصور و برداشت از آتش ، صورت گرفته است  و بدین سبب    در آیه نور  به بهتر

یفات مذهتر ، اعم از چراغروشن،  مراسم فاتحه خوانن و سایر همایش های مذهتر با  اسماعیلیان آن را در همه مرا سم تشر
ش را شمشف همه کار کرد های دیتن خود   حرارت و حلاوت ویژه می خوانند و مورد تلاوت قرار دهده و همیشه تعبت  و تفست 

 (  ۳۵النور، آیه  ۲۳) سوره  .  قرار داده و میدهند
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 و آن چراغ در شيشه

ی
ی است مثل نور او چون چراغدانی است كه در آن چراعی اى است آن   »خدا نور آسمانها و زمیر

ى درخشان است كه از درخت   است و نه غرنر افروخته می  شيشه گونی اخیر
ر

ف شود نزديك خجسته زيتونی كه نه سرر
خدا هر كه را بخواهد با    بر روى روشبی استاست كه روغنش هر چند بدان آتشر نرسيده باشد روشبی بخشد روشبی 

ى داناست.«    كند و اين مثلها را خدا براى مردم می نور خويش هدايت می   ی  زند و خدا به هر چیر
 و معیشتر همه مسلمان ها به شمول اسماعیلیان نقش مهمی را بازی می کند، از آثار و  

ی
آنکه درخت مقدس در هستر فرهنکی

ت امام   آفریده های پت  شاه ن خوان حصرن ت پت  ناصر خشو در مورد آرایش و آراسیر ناصر خشو هم هویدا است. حصرن
خورشیدی مطابق هشتم ماه مارس   ۴۴۰رمضان سال  ۳۰مستنصر بالله که خود حضور عیتن و بالفعل داشته ، به تاری    خ 

ن خوان  را در زیر درختر    م، خود عینأ در حضور امام قرار داشته  و این گونه در زمینه می نگارد: »  ۱۰۴۹ نحوه آرایش و آراسیر
دیدم  چون درخت » ترنج«  و همه شاخ و برگ  موحوده آن از شکر ساخته  و اندر او هزار صورت و تمثال ساخته همه از  

 (  ۴۴۵-۴۴۴، صفحات ۱۳۳۹) جلال الدین رومی، مثنوی معنوی مولوی، دفیر سوم، تهران ، شکر.« 
ن مروج بوده است که بر بنیاد بازیافت های باستان این عنعنه خیلی ها کهن ه ن ایران، یونان و روم باستان  نت  نوز  در شزمی 

شناسی » ارکیالوژی«  نمونه های خیلی ها جالتر از درخت مقدس بدست آمده  و در موزه های معروف و مشهور دنیا ،  
، چراغدان  و چراغ اسماعیلیان مناطق کوهستانن     نگهداری می شوند.  یعتن ارتباط درخت » مقدس« ، » هرچه« ، » ارچه«

، بدخشان ناحیه اویغور قر سینکیانگ کشور   -پامت  بدخشان  افغانستان، تاجیکستان،  مناطق شمال پاکستان و ترکستان شر
  دنیای آریانی ها است که به

ن ، هم تصادقن نبوده  بلکه ادامه مستقیم و مستدام همه سنت های قدیم و باستانن گونه    چی 
قول بر این است که گونی  بینش چراغ و چراغدان   کلاسک و باستانن اش نگهداری شده ، حفظ و حراست آن ادامه دارد. 

ان  در عالم ظاهر تسلیم داده شده  که  دارای تعبت  و تفست  معنوی،  به مثابه مظهر نور خداوندی توسط فرشته ها به پیامتر
ان  بنده های خداوند و امتان رسول را بسوی نور  و روشنانی معنوی رهنمانی    عرفانن و اخلاقر و اجتماعی  بوده  ، تا باشد پیامتر

ان سخن گفته است:    کنند. به این معنا حکیم ابوالقاسم فردوسی ، سخن گفته و اظهار می دارد که از زبان پیامتر
 یکی مجمری آتش  ةورد باز  

 بگفت از بهشت آفریدم فراز  
البته حالا  چراغ را نه به شکل مهر پرستر یعتن بینش پنجگانه ، بلکه از یک فتیله یکنواخت حدود سه متر  با هم تافته و بافته  
ن   پت  ، فتیله تازه بافته شده را با خواندن میر

»  و بعد قطع شده درست، تهیه و تدارک می بینند. خلیفه من حیث همکار روحانن
چراغنامه«  به نحو ویژه تاب داده  سه مرتبه قطع می کنند تا کوتاه تر شود و مطابق نیازمندی چراغدان تهیه و ترتیب گردد. 
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ن  قسمت   با زمرحله دوم و حتا سوم هم همان کار را تکرار می کنند و بعد با مقراض قطع می کنند. در اثنای انجام این عمل میر
، معنوی و عرفانن  در میان باورمندان حاصرن ،  را  » چراغنامه« های مربوطه  با آواز بلند و رسا می خوانند تا فضای روحانن

ن با آواز بلند     » کورس«آفریده شود. اهل دعوت در پاسخ  به گونه    یا همخوانن چراغنامه  که اظهار درود بر محمد است، نت 
شته و بر رویش روغن  می ریزد تا نرم شود و بهتر و زود تر روشن  و رسا، میخوانند. بعدأ خلیفه فتیله را در  داخل چراغدان گذا

ن   ن خود یک نیت و قیاس دیگری دارد . همزمان میر را به گونه پوره می خوانند و هر بار  سه قاشق    » چراغنامه«شود که این نت 
را  سه بار زیارت کرده  و  پش بزرگ شخص متوفا، چراغ » مقدس«  » چراغنامه«روغن به آن اضافه می کنند و بعد ا زختم 

بدست خود گرفته و بالای آتشدان و یا دیگدان بالا می شود تا هر یک و هر کدام ا زاعضای خانوداه  مطابق  سن و سال بر  
بنیاد اولویت ها چراغ را زیارت می کنند و  در ختم ، آن را روی آتشدان ، دیگدان میگذارند تا چراغ آهسته و به نرمی و آرامی  

یفات سنت  سوخت د مراسم تشر ن است شکل ظاهری پیشتر که    » چراغروشن«ه  و در فرجام  به خودی  خود ختم شود. چنی 
،   » مقدس« هدف از روشن کردن  این چراغ  ،و روحانن ی    ح و توضیح معنوی، باطتن ، عرفانن ، تشر ، تفست  ، که دارای تعبت 

 ، اجتماعی و روان پزشکی  است ، دیده بصت  
ی

، فرهنکی ت باطتن را بسوی جهان پنهان، نهفته و مکتوم باز می کندآنگونه  اخلاقر
ت مولانا فرموده است:   که حصرن

 گر نظر در شیشه داری گم شوی
 زانکه از شیشه است اعداد دونی 

 ور نظر بر روح داری وارهی   
 از دونی و اعداد جسم منجهی  

 از نظر گاهست ای مرد وجود  
 اختلاف مومن و گیر و جهود  

اث ناصر خشو ،     اث ادنر میر ی راجع به ارزش میر » برتلس اندری ایوانوی    چ«،  نظر برخی از عرفا و شیعیان اثنا عشر
 .«  ۱۲۱ -۹۶شاهنشاهی ، صفحات  ۲۳۳۵مشهد 

ن سبب است    ن های قدیم مربوط به سده    » چراغنامه«، که در  قسمت مقدمه    ا زهمی  به گونه عمومی این   ۱۹یعتن از میر
ن آمده است:  » اگر پرسند که هست کردن چراغ از گ مانده است،  و چراغ را گ روشن کرده است ، جواب بگو که   چنی 

ن از عالم ناسوت رحلت  ، زیرا وقتر که امام حنفیه برادر مادر جدای  امامان حسن و حسی 
ت محمد مصطفن نمود و   حصرن

ئیل مهتر  در رسید و گفت : » یا محمد خدایت سلام می فرستد  و بعد از سلام درود می فرستد و می گوید که  برای امام   جتر
ن  را  در دست داشت و   ئیل مهتر رفت و دوباره آمد و قندیل زمردین رنگ ستر حنفیه چراغ روشن کن  تا بر او سنت شود. جتر

ت محمد  داد و احکام ، ارکان و واجبات  چراغ را  رشته ای از بهشت و از درخت ط وبا، با چوب دلیل  آورد و به دست حصرن
ن بار  به گونه     چراغ را روشن کرد .«  اولی 

ت محمد مصطفن به امر و فرمان و هدایت  خداوند تبارک و تعالی  داد و حصرن
ان اندری ایوانوی    چ برتلس  در همآیش بزرگ  عالم شهت  دوره  اتحاد شوروی سابق، شادرو   » چراغنامه«،مفصل در مورد 

» برتلس اندری    علمی  که به مناسبت بزرگداشت از پت  شاه ناصر خشو در آستان مشهد   برگزار گردیده بود، ارایه کرد.« 
اث ناصر خشو ، مشهد  اث ادنر میر ی راجع به ارزش میر   ۲۳۳۵ایوانوی    چ«،  نظر برخی از عرفا و شیعیان اثنا عشر

 .«  ۱۰۷اهی ، صفحه شاهنش
ن آن  قابل قبول نیست، زیرا بر اساس  دست آورد های علمی امروز ، داوری این   ن زرتشتر مرتبط دانسیر اما در خصوص آئی 
ن بدخشان رایج نبوده است و آنچه ما امروز   چنیتن و قضاوت کردن  ممکن نیست   چونکه  دین زرتشتر هیچ گاهی  در شزمی 

ن آت  ن  به عنوان بقایای آئی   مهرپرستر که مقابل آئی 
ن قدیم تر و باستانن ش پرستر داریم، همه مربوط می شود به کیش و آئی 

د.  امون مرتبط بودن   زرتشتر قرار می گت  با کلام و بینش  متصوف مشهور    » چراغنانمه«،نقطه دیگر آن دانشمند فقید پت 
ن درست شمردن    ( ۱۴۲۸-۱۳۳۰)  سده شانزدهم، شا نعمتالله ولی   جایز نیست چونکه استفاده از اشعار و شوده های او  ، نت 

در این اثرهرگز معنای آن را ندارد که گویا مولف اصلی  شخص موصوف می باشد. زیرا بر اساس رسم و رواج مرسوم سنتر  
ن  نظر به تقاضا و نیازمندی هر دور  از دیدانداز زمان و مکان ، دگر گون گردید، بهتر   » چراغنامه«اسماعیلیان بدخشان  میر

م سنتر بروز شدن را دارد که در ترکیب و ساختار آن  از اشعار و شوده   ورت و نیاز های متر و موزون تر می شود و مطابق  صرن
د تا مطابق نیاز  مندی ذهتن و باور های مذهتر  باورمندان  ترتیب  های شعرا و شاینده های  مختلف استفاده صورت می گت 

ن مولف   ن اصلی و نخستی 
»  و تنظیم گردیده باشد. از دیدانداز علمی، و پژوهسیر و  تاری    خ ترتیب، تنظیم و نگارش میر

کاملن غت  ممکن است  دانسته شود چون گفته می شود که تاری    خ آفریمش آن به چند هزار سال بر میگرد و     چراغروشن«
ستان های سکانی های پامت  دلیل نهایت قدیمی بودن  سنت  آمدن » چراغدان«ت بدس ن    »چراغروشن«،در قتر و هم میر

ن     »چراغنامه« ازه  این مدت زمان  بدون شک و تردید هم مراسم مذکور و هم میر    » چراغنامه« را بازتاب دهنده است. در شت 
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ا ی شدن یک هزار سال  اخت  که تاری    خ انتشار مذهب اسماعلیلی   دچار دگر گونن و تحول کلی قرار گرفت، اما در شت  زه  ستر
یفات  ن در جوار سایر سنت های مذهتر   » چراغ روشن«در آستان ها و مناطق ناهمگون بدخشان است  که مراسم تشر ، نت 

 پت  شاه ناصر خشو وابسته بوده است. موصوف من حیث  
بنیانگذار این راه و روش  با نام و فعالیت ها و کار کرد های تبلیفانر

ن های پامت  و بدخشانات  چهارگانه،  بدخشان افغانستان، تاجیکستان، علاقه جات شمال پاکستان  ویژه اسماعیلی  در شزمی 
أ به نام اویغور یاد می شود،  که در سیاق تاری    خ  به نام   ن  که اکتر  چی 

قر یا همان سینکیانگ کنونن » فرقه ناصریه،  و ترکستان شر
یه «  یا   یه در مصر کسانن دیگری  نصیر یاد می شود ، در صورنر که این نام یک اشتباه محض است زیرا گروه ناصریه  و یا نصت 

بودند و  کار کرد های ناصر خشو به انها ارتباطی ندارد ، چون  خود در یکی از قصایدش می گوید که ، ناصری یم ناصری 
یه  به اشتباه گرفته اند.  ناصری؟ بسیاری ها این واژه را با واژه ن  اصریه یا نصت 

ن های   از این سبب چه در اثار و آفریده های نسخه های  خطی مذهتر و چه  در میان مردمان و خلق های باورمند شزمی 
یفات   ن چراغروشن و چراغنامه  و آغاز گر و به اجرا در آورنده  مراسم تشر پیشتر ذکر شده ، ناصر خشو من حیث مولف میر

ینه ها به آن    » دعوت پیر شاه ناصر خشو«که به نام     » چراغروشن«  سنت  مذهتر  یاد می شود،  شناخته می شود و بیشتر
ف هستند. این ادعا تا حدودی درست است چونکه بنا به گفته شخص ناصر خشو ، کتانر را زیر عنوان   که     » مصباح« معتر

ی    ح و تفست  و تعبت      اندر تناسب تن و جان  و بقای روح بعد  از فنای جسد  به تألیف گرفته است، گفتار به عمل آمده  و تشر
س علاقه   » خوان الاخوان«،گردیده است که در اثر پت    ن از آن ذکر به عمل آورده است. متأسفانه  حالا این اثر  در دستر نت 

ن  ن اسمیعیلی و غت  اسماعیلی ، اعم از تسین و تشیع،  قرار ندارد.  احتمالأ »  مندان، باورمندان و پژوهشگران کیش و آئی 
 ناصر خشو  مروج بوده و بعد ها بر اساس آن     چراغنامه«

ی
کنونن را  مطابق خواست و نیازمندی      » چراغنامه«در دوره زندگ

 زمان و مکان ، ترتیب و تنظیم نموده باشند.  
ام به روح شخص متوفا روشن می کنند، این جا لازم است  تا یک موضوع  خیلی پیچیده و   چون چراغ را برای بقا و ادای احتر

بنیادی را  روشن سازیم که  آن عبارت از نظریه تناسخ و یا ست  ارواح  در اجساد گوناگون است ، باید تأکید ورزید  که فهمش  
  روح در عالم بالا  با نظریه تناسخ که مطابق آن روح می تواند از یک جسم به جسم دیگر و حتا ا

ی
ز آدم به حیوان  بقا و زندگ

ن و   ن گذرد،  اختلاف کلی دارد. حکیم ناصر خشو و سایر دانشمندان، متفکرین و انسان های صاحب اندیشه از آن  آئی  نت 
کیش اسماعیلی  نظریه  تناسخ را اصولأ  قبول ندارند  بربنیاد تعلیمات و آموزش آنها ، هر شخص به گونه انفرادی ، یگانه و  

ود و دوباره هر گز   – یده می شود و روح هر انسان بعدی  جدا شده از تن، به عالم بالا منحصرن به فرد خود آفر  به آسمان مت 
ن بر نمیگردد. چونکه مطابق فلسفه اسماعیلی، هدف آمدن روح به این عالم ناسوت عبارت  از آن است که در مدت   به زمی 
فت دایمی باشد، و بعد از جدا شدن از تن و جسم به عالم بالا   بودن خود با جسم بسوی کمال معنوی  در نمو، رشد و پیشر

ن به عالم عقل، رسیدن به عالی ترین رفته ، به ع قل کلی می پیوندد که مرجع نهانی اوست. برای وی هدف نفس از برای رفیر
ن گفته است : » با برهان عقلی  و بنیاد  ح این حال را در کتاب » مصباح« ، این چنی  مقام که نعمت ابدیست، می باشد.« . شر

) ناصر خشو، « خوان الاخوان« ، کلیات ، جلد اول، دوشنبه ، سال  منش تیوری تناسخ  نه بر دعوای بدون  برهان .« . 
 (  ۳۲۴م، صفحه ۱۹۹۱

که در کلیت خود چهار مرحله مختلف      » چراغنامه«،اکنون باز میگردیم به سخن اصلی خویش در مورد  تاری    خ پیدایش 
ی نموده  است، میتوان قرار زیر بر شمرد:   فرآیند انکشف و تحول سنت مذهتر را در بدخشان و نواخ همجوار آن ، ستر

 آریانی مهر پرستر در بدخشان از زمان قبل از هخامنسیر ها، سده های ۱
ن پیش از میلاد،  الی انشتار   ۵و  ۴. دوره تروی    ج آئی 

 دین اسلام  در سده دهم میلادی .  
ن ادب  ۲ . ا ززمان پذیرفته شدن مذهب اسماعیلی و مواصلت و حضور پت  شاه ناصر خشو به دیار خراسان و به ویژه  شزمی 

سلطان محمد    -پرور بدخشان ، در نیمه دوم سده نهم الی فروریزی آخرین  سلسله  پادشاهی خود مختار یو کشوری بدخشان
 بدخسیر  در سده چهاردهم  میلادی. 

 صفویان ، سلاله یار بیک خان  سمرقندی، افغان ها و بخارائیان. -تیلای حاکمیت بیگانگان  تیموریان . دوره اس۳
یفات  مذهتر   ۱۹۲۳. دوره جدید ، آغاز از سال  ۴ ن علی ، در مراسم تشر ی ستر

م بعد از گویا ختم اصلاحات و نوآوری های مشتن
ن علی  فرستاده  ی ستر

ت امام سلطان محمد شاه  آقا خان سوم ،  چهل و  ، به ویزه سنت چراغ روشن توسط مشتن ویژه حصرن
ی و   ی سید منت  بدخشانن که حدود بیست سال در دربار امام من حیث مشتن

ن امام مورونر  اسماعیلیان ، و مشتن هشتمی 
، مناطق سند و پنجابب و بلوچستان پاکستان، ن  چی 

قر بر بنیاد   مبلغ  در خدمت جماعت آسیای  مرکزی ا، افریقا، ترکستان شر
امون کار کرد های سید منت  بدخشانن    هدایت و سفارش امام وقت، قرار داشته است، در ختم این مبحث به گونه مفصل پت 
مطالب لازمی را  با خواننده ها، علاقه مندان، مرور کننده ها   و مریدان  ایشان،  سهیم خواهیم خواهیم ساخت.  در همه  
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یفات مذهتر این دوره های مختلف که حاوی م ، از دیدانداز  » چراغروشن «دت بیشتر از سه هزار سال دارند، مراسم تشر
 های سنتر قدیمی آریانی را ، نگهداشته است. 

ی
 برگزاری عملی خود ویژه گ

ن ،  و روشن نمودن  ایط اجرائیوی در زمان و مکان معی  ک همانگونه است که  در  دوره     » چراغ مقدس«،موارد و شر و متتر
 » چراغنامه«،ی پیش از اسلام بوده است. یعتن در شب سوم  پیش از دمیدن صبح صادق و شفق صبحدم  با خوانش ها

آغاز میگردد.  چراغدان هم تقریبأ همان گونه است که در دوره های قدیم و باستانن کار برد داشته  و مورد استفاده قرار گرفته  
ن اثر  آنگونه که پیشتر ذکر نم ودیم، در هر زمان در برابر  و همسونی با  سایر مسایل  مذهتر ، بر بنیاد امر،  است. تنها میر
، تغیت  داده می شود ، آنگونه که در این سال ها   » امام حاصری و ناظر روزگار«سفارش و هدایت کتتر و یا شفاهی امام زمان 

و تاجیکستان و سایر مناطق همجوار  مطابق لزوم  بعد از ایجاد و ساختار ادارات و نهاد های امامت و جماعتر  در افغانستان  
ات مثبت و سودمند قرار گرفته  و تا حدی از   دید ، نیازمندی های جماعت و سهولت های زمانن و مکانن ، دستخوش تغیت 
ک شان با سایر برادران و خواهران ایط دشوار جماعت و زیست مشتر ازه تاریخن نسبت شر  همه مولفه های دیگری که  در شت 
یفات مذهتر داخل مراسم اسماعیلیان مناطق یاد ذکر  شده بود، سچه   مسلمان  و بخاطر بقای خودی و فرآیند مراسم تشر
وان و مریدان     اسماعیلیان ، به پت 

گردیده و هر انچه منطق رسای اسماعیلیسم فلسفن حکم می کند، منحیث مالکیت عقلانن
وره نخست هیچگونه اسناد و مدارگ که ثبوت کنند برخن از مسایل یاد شده  پیشکش گردید. قابل یاد آوری است که از دو د

در دست داریم که  خیلی هم    » چراغروشن«،باشد، در اختیار نداریم، اما ا زدو دوره بعدی برخلاف نسخه های زیادی  از 
» دعوت یا ساده تر   خشو« » دعوت ناصر از هم از دیدانداز متتن و سیاق و محتوا، ا زهم متفاوت هستند و تحول عملی 

ی تصحیح شده«  » چراغنامه«،را در چند صد سال اخت  نشان می دهد. از جمله دو     شاه ناصر« وجود دارند  که یکی    » میر
ی ۱۹از آنها مربوط سده  یفات بینش اثنا عشر  های  سیاق و مراسم تشر

ی
دوازده امامی  را دارد  و   –م، است و بیشتر ویژگ

ن علی  در سال  ی ستر
ن است که مشتن م،   در نتیجه همکاری  شخصیت فرهیخته از میان اسماعیلیان ۱۹۲۳دیگری همان میر
ن نسخه را دارند  و ا زآن در  شغنان، مرحوم سید منت  بد ن حالا  همی   ، به نگارش گرفته شده بود.  خلیفه ها تنها همی 

خشانن
 و غرنر  ولایت بدخشان تاجیکستان  

قر یفات مذهتر  دعوت ناصر خشو ، در هردو قسمت  ناحیه  پامت  شر د مراسم تشر پیشتر
ن  مورد کار  و افغانستان ، مناطق علاقه جات شمال پاکستان و ایالت شیقول،   قر اویغور ، سینکیانگ چی  منطقه ترکستان شر

ن علی معلومات بدهیم.    ی  ستر
امون به اصطلاح  و نوآور یهای  مشتن برد قرار  میدهند.  بنا بر این لازم میدانیم  که اندگ  پت 

ن اسماعیلی  جهت  ۱۹۲۳سال  انجام  برخن از نو آوری  م، از دربار امام سلطان محمد شاه ، آقا خان سوم، دو تن از  مبلغی 
د مسایل مذهتر و هم ساختار  و یا طرح ایجاد و ساختار    ها و ایجاد  ساختار جدید نهاد ها و ادارات امامت ، هم در پیشتر

یفات مذهتر      » چراغ روشن«، جدید وابسته به مسایل مذهتر کیش اسماعیلی در مناطق یاد شده ، به ویژه مراسم سنتر تشر
ق شناس اتحاد شوروی سابق، آن بود که اسماعیلیان فرستاده شده بو  دند.  سبب این اقدام، بنا به فرموده اندری برتلس شر

ت پت  شاه ناصر     » گروه خوجه ها« ،هندستان گویا عنعنات و رسوم اسماعیلیان بدخشان را که بر بنیاد کار کرد های حصرن
ن خ ت امام مستنصر بالله، به شزمی  راسان  که یکی از جزایر دوازده گانه قلمرو اسماعیلیان  به  خشو که منحیث حجت حصرن

ی ها را به بدخشان فرستادند تا آنها   ن و مشتن فت، مورد پذیرش چندانن قرار نمیدادند، و شصت سال پیش مبلغی  حساب مت 
د این مراسم  که در میان  اسماعیلیان بدخشا از همیت   بتوانند در آن جا  کار کرد هانی را به راه اندازند که از اهمیت  و پیشتر

ی کرده نتوانند ، حد اقل از    برخوردار بود، تا حدی اگر جلو گت 
، اجتماعی و اخلاقر ، معنوی ، عرفانن خیلی ها بالای تاریخن

» برتلس اندری ایوانوی    چ«،  شدت و حدت آن باید  بکاهند و مطابق هدایت و سفارش و ارشاد جدید امام وقت کار کنند.  
اث ناصر خشو ، مشهد    نظر برخی  اث ادنر میر ی راجع به ارزش میر شاهنشاهی ، صفحه   ۲۳۳۵از عرفا و شیعیان اثنا عشر

۹۸  ». 
ت امام سلطان محمد شاه ، این ادعا را مورد تأئید قرار  نداده و هیچ فرمانن و هدایتر  به مثابه  سند   در صورنر که شکار حصرن

وانش هدایت میداد که به راه و روش و سنت  مستند، در زمینه وجود ندارد، چون امام  در هر فرمان خود  به مریدان  و پت 
ماه ذی  در  پیر سید مرسل،به گونه مثال در فرمانن که به عنوانن  های مرسوم  آبا و اجداد تان ، صادق و ثابت قدم بمانید. 

ن ارشم۱۹۰۸سال  هجری مطابق ماه حنوری   ۱۳۲۵ القعده سال اد فرموده  است : »  شما دوستان  ، ارسال داشته چنی 
مولا، در راه و رسم  پدران و پیشینیان خود ثابت قدم بوده  و همه برادران دیتن   باید به گونه یکدلی و یک جهتر با هم رفتار  

مورد  نموده  و با طن و ظاهر تان را  با اخلاص و محبت مصفا داشته باشید. پیشینیان خود را بخاطر داشته باشید و همواره  
ام و اکرام قرار بدهید و دین  قدیم و قویم گذشتگان تان را  پایدار نگهداشته  و آنگونه که برای شما فرمان داده ام مورد   احتر
ام و اکرام قرار  داده ، آنگونه که ایشان آن را پایدار و ثابت نگهداشتند، نگهدارید و  در راه و رسم تان ثابت قدم بمانید و   احتر

دیتن  به گونه یکدل، یک صدا و همصدا و همنوا و با یک جهتر  زیبا رفتار کرده باطن و ظاهر خود را  به اخلاص    همه برادران
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و محبت ، با صداقت و ایمانداری خدمت گزاری شکار  تان، یعتن امام زمان ، نگهدارید و  در راه راست و صراط المستقیم   
ن   قدم گذارید ، آنگونه که آنها   پیموده بوده اند.«  درست و متی 

ن   ن  شزمی   مناطق اسماعیلیه نشی 
ن علی و داعی سید پنت  بدخشانن  در سفر های خدمت گزارانه شان  در اکتر ی ستر

اما مشتن
 و مانای  پت   ناصر خشو که بنیان 

بدخشان مردم را  به آن دعوت نمودند،  که گویا باید از رسوم و عنعنات قدیم و باستانن
و من بعد امور مذهتر را به طریفر که در هندوستان مروج است انجام دهند، می  گذاشته بود، دست کشند، درست نبوده 

ن علی  سبب اختلاف  ها و انشعاب ها  و مناقشه های مذهتر  در بدخشان گردیده    خواهم بگویم که این اقدام و اراده پت  ستر
رانه استفاده کرده ، هم شماری از  پت   و دستگاه حکومت آن دوره  در بدخشان از این  وضعیت به میان امده خیلی ها  ماه

وان و مریدان« ها را به اتهام   یالیسم بودن شان در میان پیر وان شان     »  جاسوس امپیر حذف فزیکی نموده  و شماری از پت 
ن ، هم به جرم اسماعیلی بودن  شان مورد پیگرد قرار  گرفته شکنجه شدند.  جن  جال ها  را که افراد کم سواد و بیسواد بودند نت 

ی   ۱۹۳۲مناقشات مذهتر که از این نو آور ی و گویا نو آوری های به میان آمده بود، الی سال  م، جریان داشت.  بعد ستر
امون   ت امام شکار سلطان محمد شاه و ارایه گزارش  پت  ن علی  به دربار امام زمان حصرن  یستر

شدن مدنر  چند، از بازگشت مشتن
ت امام فرمان شان که در  وضع ایجاد شده در میان جماعت  یفات مردم و جماعت بدخشان ، حصرن بدخشان، مراسم تشر

ن مرقوم شده  ۱۹۲۴هجری  مطابق ماه مارس  سال   ۱۳۴۲سال    پت  سید مرسل هدایت داده بود که این چنی 
م،  عنوانن

ن علی  با آن صداقت کیش  سید مرسل  و  ی ستر
سایر امر برداران در  است: » دستورالعملی که محب  صادق الولا ، مشتن

یفات مذهتر ، دیتن و   شیوه تعلیم و اموزش  جماعت و تروی    ج مسایل مهم و ارزشمند دیتن و مذهتر به شمول مراسم تشر
دنیوی هدایت داده است  ، بدان طریق رفتار نمایند و بعد وفات فرد و یا شخص، چراغ  را باید روشن کنید  و دعا  را مطابق  

ف  انفاذ خواهد یافت، بخوانند. و مزید بر آن تعلمیت قرآن  را در هر منطقه ای      نسخه ای که  با وصول  و حصول فرمان شر
ن برگزار کنند. لا کن با کمال طهارت   و کشوری که تا  کنون مروج و مرسوم بوده است، مورد اجرا قرار داده  و دعوت بقا را نت 

ن علی سنت اجدادی و قدیمی  مراسم   ظاهری و باطتن  و دیانت نیک و مصارف  کم و میانه بر  ی ستر
خلاف تشویقات مشتن

یفات مذهتر  سنت  را  که به گونه رسمی از جانب امام هدایت داده شده  بود و مجوز دانسته است،    » چراغ روشن«تشر
م،  مراسم  ۱۹۳۲  که مورد خوشنودی جماعت و امام هم گردیده  به گونه  زایدالوصفن  مورد استقبال قرار گرفته بود، الی سال

 مانند سایر  امور مذهتر  به گونه مخفن انجام داده می شد و مورد برگزاری و اجرا قرار میگرفت.   » چراغروشن«
ین شاه ، شا تیمور بنیانگذار حقیفر جمهوری تاجیکستان  به منطقه بدخشان ۱۹۳۲در ماه اگست سال  م،  هنگامی که شت 

فذ شغنان  که از خویشان و تباران نزدیک او بودند،  با شدار خواجه باقر شاه  به  آمده بود، یک  دسته از روحانیون متن
یفات  مذهتر را  به  گونه آزاد  و آشکارا   حضورش رهیاب شدند و با پافشاری زیاد، تقاضا و تمنا نمودند که انجام مراسم تشر

ین شاه شاه تیمور  که در آن زمان  منسیر کمیته مرکزی حزب کمونست  تاجیکستان و عضو اجازه فرمایند تا برگزار شوند. شت 
ی  ریاست حزب کمونست اتحاد شوروی  سوسیالستر بود،  و مزید بر آن یک سیاست مدار آگاه بود و مرد   هیأت رهتر
ام و اکرام بزرگ قایل بود،  به اشخاص یاد شده که حضورش   خردمند، به تاری    خ سنت های مذهتر قوم و مردم خود ادای احتر

» همکار روحانی  ه بودند  به گونه رسمی و کتتر اجازه داد و فرمود تا ا زمیان خود به اتفاق آرا  یک تن را  منحیث خلیفهرفت
،» انتخاب کنند و عنعنات  و رسوم دیتن خویش را مانند پیشینیان شان انجام دهند. در نتیجه آنها  علی مدد شاه ابن     پیر

یفات مناسک مذهتر »  هدایت شاه را منحیث خلیفه خویش ان چراغروشن«  تخاب نموده اجرای مناسک مذهتر  مراسم تشر
با زیکبار دیگر  ، آنهانی که در  شدمداری   ۶۰و  ۵۰را  جهت صلاحیت برگزاری به موصوف واگذار نمودند.  در سال های 

د مزاسم مذهتر را هم در اخ تیار داشتند،  که در آن زمان آنها  حاکمیت سیاسی بودند،  و صلاحیت برنامه ریزی را برای پیشتر
«را به نام  خلاف دینان  یا دیگر دینان یاد می کردند،  کوشش می کردند تا در زیر     ، » کمونست های منتظم مسایل  مذهبر

ن علی عاشق علی را برهم زده  ی ستر
  پرده  مبارزه غت  دین باورانه شان ، نقطه اساسی برنامه عملی  نه شده نو آوری های مشتن

و به عوض آن تنها  نماز دسته جمعی  با تسبیحات را  در همه حدود و صغور بدخشان ، حاری نمایند.  خوشبختانه این بار   
امون   ه کرد و کار کرد های شان را به پرتگاه تاری    خ  انداخت.  این بود مسایلی که به گونه اختصار  پت  هم چراغ چشم آنها را  خت 

یفات مذهتر  ماندگار تاری    خ پیدایش ، تحول ، انکش  ش مراسم تشر در میان   » چراغنامه«، و » چراغروشن« اف  و گستر
 اسماعیلیان آسیای میانه و بدخشانات . 

یفات  سنتر  ، پرورش، ستایش و پرستش روح و روان انسانن است. بر   » چراغروشن«هدف اساسی و بنیادین مراسم تشر
  دنیوی ،   اساس آموزش، تعلیم و تعلم،  داشته ها و انب

ی
، مذهتر و فلسفه آریانی ، همه انسان ها در زندگ اشته های دیتن

جسمانن ،  زمیتن ، روحانن و آسمانن شان ، دو بار در گهواره می خوابد: نخست هنگامی که  چشم به جهان می گشایند الی  
مند  بوده و احتیاج دارد، تا دست  زمان  بهره ور شدن ا زنفس سخنگوی که  همواره به  پرورش  جسمانن در قدم نخست نیاز 

 
ی
و پا و همه اندام او  به شمول قد و قامتش موزون  به ساختار گرفته  و شکل پذیر شود. این حال معمولن الی سن سی سالکی
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ن  آثار نفسانن و نفس ناطقه  آماده می سازد  تا شود خوش   ادامه پیدا می کند و آهسته آهسته  طفل نوزاد را برای پذیرفیر
 خت  مقدم و خوش آمدید است ، پذیرا شود. شنیدن آهنگ و موسیفر ارام و موزون      » له له ئیک«هنگ   آ

که شود مقدمانر
ن به خواب آرام و آسوده است، هر مادر عزیز و مهربان  که واژه گویسیر و اصطلاخ موزون  برای آفرینش اسایش  نوزاد  و  رفیر

، وادار نموده و مورد تشویق و ترغیب اوانی قرار میدهد که در حقیقت آفرینش  طفل  را  با گرفت غذای معنوی و روانن 
میلودی در ذهن و روان طفل نوزاد است ، همواره من حیث نماد خاطره ها در ذهنش باقر می ماند.  به هر اندازه ای که طفل 

انکشاف معنوی انسان آغاز میگردد    بزرگتر می شود، بر بنیاد همان نفس سخن  گویش  بر نفس حسی غالب میگردد و مرحله
 اش انکشاف می یابد.  

ی
 و الی آخرین لحظه  زندگ

ومند تر و قوی تر  و بر عکس نفس حسی همانقدر کاهش می یابد  و در   در دوام حیات ، نفس سخنگوی مرحله به مرحله  نت 
ت ،  ماهیت و همویت طبیعی انسانن ، نهایت روزی فرا می رسد که این جفت به حالت طبیعی  ناگزیر هستند  مطابق  خواس

  تغیت  پذیری  انسان است، خارج  
ی

ا زهم جدا شوند.  یعتن جسم و روح، تن و جان ا زاعتدال طبیعی خود که آن سبب زندگ
می شود. حکیم ناصر خشو این نکته را اینگونه توضیح و تفست  می کند: » فنای حسد و حسمانن آن است که هر طبیعت از 

صر و طبایع آغازین، خاک، باد، آتش و آب  به میان آمده و  دوباره  به اصل خویش باز گردند، و ما مر باز شدن  چهار عن
ی راجع به  ایشان را  فتن جسمانن و جسدی گفتیم.«  »برتلس اندری ایوانوی    چ«،  نظر برخی از عرفا و شیعیان اثنا عشر

اث ناصر خشو ، مشهد  اث ادنر میر  « ۳۳۳اهی ، صفحه شاهنش ۲۳۳۵ارزش میر
 این چهار طبع پایدار است، جسم به حالت درست  خویش بر اثر نفس زنده است » باز شدن طبع 

ی
یعتن تا وقتر  که همآهنکی

ن به اصل خویش باز گردد، چون جسد نادان  به اصل های نادانن خود   هر یک  به اصل خویش همی گواهی دهد که نفس نت 
ی که به اصل خویش باز گردد، قوی ن تر شود و نه ضعیف تر. پس درست شد که نفس در آنوقت به قوت    باز گشت و هر چت 

»برتلس غانی خود می رسد که از جسد جدا گردد. پس درست کردیم و درست گفتیم که جسد فانیست و نفس باقیست.« 
اث ناصر خشو ، مشهد  اث ادنر میر ی راجع به ارزش میر   ۲۳۳۵اندری ایوانوی    چ«،  نظر برخی از عرفا و شیعیان اثنا عشر

 « ۳۳۳شاهنشاهی ، صفحه 
 به کمال نهانی خویش می رسد و باید گفت که به حدی می رسد  که  

یعتن جسد چون کالبدی است، که توسط آن نفس انسانن
 روحانن و معنوی خود را  که ابدی و باقیست، آغاز می نماید. چون 

ی
دیگر به جسم احتیاج ندارد  و آنرا ترک می کند و زندگ

حکیم ناصر خشو: » غرض آفریدگار عالم  از آفرینش  این موجود سخن گوی  و اندیشمند است  که عبارت   نظر به  گفتار 
از مردم است. و چون این مردم در ذات خود  یک صورت جسمی است و روخ است  ، با نفس سخنگوی  با هم بوده و باز  

دلیل بر این دارد که غرض آفریدیگار از این عالم ، این  مرگ سبب جدانی  ایشان  و جدا شدن  شان از همدیگر می شود  و  
ت و  صورت دیگر است که با  میانخر آن  صورت جسمی   صورت جسمی بود که ویران شونده و ا زمیان رونده است،  اما ست 

ا و شیعیان  اندری ایوانوی    چ«،  نظر برخی از عرفتمام شد و به  صورت فعلی  و ساختار کنونن صورت انسانن حاصل آمد. « »  
اث ناصر خشو ، مشهد  اث ادنر میر ی راجع به ارزش میر  «  ۲۳۹شاهنشاهی ، صفحه  ۲۳۳۵اثنا عشر

روح برای سفر کردن به عالم ارواح و جا گزین شدن در»  فردوس برین «،  نسبت هر آمده ،  با در نظرداشت مطالب گفته 
 شخص متوفا چند فرضیه مهم را باید انجام داد:  

. خلیفه، ملا، شیخ و یا هر فرد دیگری که  نزد بیمار نشسته است، از وی می پرسد که آیا کسی از شما و شما از کسی قرضدار ۱

؟ چون بر اساس اخلاق حمیده انسانن  و هدایات و ارشادات مستدام دیتن ،  هر فرد کوشش می کند که   هستید یا خت 
د و روحانیت اش  خدشه دار نشود. معمولن  بیمار  هیچگاهی بدهکار  کسی نباشد تا در روز قیام ت  مورد باز پرس  قرار نگت 

» نه من  به کش و نه کش من بدهکار  است ، بجز آنکه من در پیشگاه خداوند تبارک و تعالی بدهکار  پاسخ می دهد، 
دازم و یا خواه »  بعد ملا یا خلیفه م پرداخت.« . هستم،  که هیچ گاهی شاید آن را نتوانستم و شاید نتوانم ادا کنم و بیر

  ،» یف« ، » تبارک«،بر ش و روی بیمار  که در حال جاندادن است ، سوره دستیار  و همکار روحانی پیر و    » یاسن سرر
یف می خواند، یخن لباس جانش را پاره کرده و قفس سینه اش را آزاد می   ن و سیاق قرآن شر سایر جزوه ها و پاره ها را از میر

 کند.  
وفه، یا برنده  بطور متوازن راست می کنند و جسدش را با تکه شخ می پوشانند.  ص. بعد جان دادن جسد مرده را  روی ۲

ه گان  اعم از اعضای خانواده و هم وابسته به خانواده های خویشاوند و اقارب  دور و نزدیک  بر بالای جسد،   ن بانوان و دوشت 
،  را با آهنگ موزون و بلند اما با میلودی دیگر که نوحه   » له له ئیک«همان شود گریه و نوحه شانی می کنند و باز هم 

ن و متأثر کننده است.   گونه است، گریه کنان می خوانند که خیلی غم انگت 

. بعد ختم این فرآیند جسد مرده را  شست و شو می کنند و به آن کفن می پوشند و روی نردبان قرار میدهند چون یگانه ۳

برای استفاده است  و دو شاخچه را  از  درخت بید  می برند و به شکل کمان از طرف ش و پای مرده ، به نزد بان و پای    وسیله
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د و بعد تکه شخ را پوشانده  و بعد آن بر روی جسد یک   مرده وصل می کنند که در حقیقت شکل گهواره را به خود می گت 
ن میگذارند و  به  تخته شال  را هم میگذارند. بعد آن تابوت   ون نموده به اندازه هفت قدم  دور تر از  خانه بر زمی  را ا زخانه بت 

دنبال آن  مطابق رسم و رواج اسلامی نماز جنازه را می خوانند. بعد از ختم خوانش نما زجنازه که فرض کفانی است، تابوت را  
ل آخری و اصلی   ن ن را  به ش می رسانند و آن نوده های درخت بید  برده و مراسم  » آخرت«،  روی شانه ها گذاشته به متن تدفی 

 را که به اندازه قد و قامت جسد مرده بریده بودند، مطابق به اندازه آنها برای جسد مرده، قتر می سازند.  
ن   استفاده شده بودند به شکل چهار گوشه یا به گونه چلی پا،    » گهواره خاک«،یک جا با آن نوده هانی که برای ساخیر

شکسته و روی قتر میگذارند و خاک را بر بالای آنها توده نموده ، پر می کنند. از آنر که  در آن جسد را شست و شو داده  
  بر روی قتر پاش میدهند و  

پیاله را  با  سنگ بر روی قتر   بودند، یک گیلاس  از آن را بر  ش  خاک می آورند و به گونه دورانن
که مطابق آن یاد می کنند و می گویند که این همان سنت قدیم آریانی است     » آب طهور«می شکنانند و آن آب را به نام 

روح  و روان مرده  از زندگان بواسطه آن آب پاک جدا می شود و به عالم بالا شتابان روانه می شود و می پیوندد. از این جا  
و پیمانه  عمر چون پر شود،  کالبد و جسم بیجان او که    » پیمانه  اش پر شد«،که بعد از وفات آدمی  می گویند که   است

ن دیگر جمع نمی شود.«  ن افتاده می شکند و آب ریخته بر زمی  ) برنارد . پیاله شکل  و گونه نمادین و تمثیلی آن است، بر زمی 
 م( ۱۹۶۳د یورش مغل ها ، ب.ب. و برتولد برشت،  ترکستان در عه

ابش جان است .«به این معنا حکیم عمر خیام  فرموده است که :    . به تعبت  اسماعیلیان ، این آب    » جسم تو پیاله و سرر

یف  از آن ذکر به عمل آمده است و به هر بنده مومن و مسلمان که  اب  طهور است که در قرآن شر نماد و تمثیل همان شر
اب شمست  و مشت بار می نوشانند. در صورنر   بنا بر اعطای فیض الهی ، بهشتر می شود، حور و غلمان او را در بهشت، شر

یلیان  به این باور نبوده و شاید این ادبیات را  از سیاق کتب و اسناد و مدارک سایر برادران مسلمان شان که در میان  که اسماع
آنها هستر داشته و از کتب و آفریده های امور دیتن ، داشته ها و انباشته های فکری شان مستفید شده اند،  بازتاب داده  و  

ن    تعبت  و تفست  اسماعیلیان از دوره  ها تا همی 
خلافت فاطمیان، نزاریان سوریه، ایران، دوره ناصر خشو  و دوره آقا خانن

ایط زمان و مکان  بروز می شود و نو تر میگردد، زیرا بر اساس   اکنون  به گونه علمی، منطفر و فلسفن  بوده و همواره مطابق شر
با جامی    (۴۴نشينند )بر سريرها در برابر همديگر می    (۴۳)  در باغهاى پر نعمت » مومنان   فرموده خداوند تبارک و تعالی :   

امونشان به گردش درمی  از باده ناب نه در  (۴۶دهد ) سپيد كه نوشندگان را لذنر خاص می  اى سخت باده (۴۵آيند )پیر
 می

ی
 .«  (۴۷افتند ) آن فساد عقل است و نه ايشان از آن به بدمسبر و فرسودگ

ی های کنونن   ستان  سکانی ها، اجداد پامت  قدامت  تاریخن که این سنت و عنعنه قدیم و باستانن  و همچنان موجودیت قتر
چهار الی پنجهزار ساله دارد،  نشان میدهد که این مردم از آغاز تا امروز همواره مرده ها را در خاک دفن می نمودند و عادت 

را می سوزاندند یا به بالای دخمه ها و قله های کوه برای طعمه لاشخوران، جهت  زرتشتیان بعد آن که مرده های خویش 
 خوردن میگذاشتند، برایش بیگانه بوده و هیچگاهی در بدخشان مروج نبوده  است.  

سنتر در بالای آتشدان، مراسم   » مقدس«.  در سه شبانه روز مراسم ماتم داری در  شامگاهی بعد از روشن کردن چراغ۴
«،خوانن  مدیحه ن  » مداح خوانی بوده  و حایز معتن و مفهوم ویژه است چونکه در آن    » مقدس«برگزار میگردد که آن نت 

ستایش و نیایش خداوند تبارک و تعالی ، شش پیامتر صاحب کتاب و  اول العزم ، امامان معصوم، امام  حاصرن و ناظر، صورت  
د.    یفات س  می گت  ن است در مجموع مراسم تشر که به نام دعوت ناصر خشو هم یا  دعوت » چراغ    » چراغروشن«نت  چنی 

ده باید گفت که هدف اساسی این مراسم خیلی ها مهم، بینش  روحانن و تاریخن   ده و فشر روشن« یاد می شود. به گونه فشر
سفر کردن  به اصطلاح  آن است که  روح از بدن جدا شده را  که در طی سه شبانه روز  در محوطه خانه  باقر است برای عزم  

ا زعالم ناسوت به عالم ملکوت  یا به دیار نور جاویدان ، به آفرینش و مقا  ابدی خویش ، رهسپار    به » اسمان« مروج سنتر   
ن اسماعیلی  آدم در کلیت خود، من    آریانی و  بینش  فلسفن بعدی کیش و آئی 

میگردد.   بر بنیاد اندیشه های قدیمی و سنتر
ین   ف آفرینش  متشکل است از  سه مولفه  حیث بهتر .    : معدن، نبات و حیوان. و  اشر یعتن دارای روح جمادی، نبانر و حیوانن

ن   این دیدانداز  از دوره های خیلی ها قدیم آریانی هم قدیم تر  و به مرحله ابتدانی هند و اروپانی مربوط است که در آن دوره نت 
ن اندیشه  تقسمات سه گانه عالم  و مب عدد سه مروج بوده است و در محیط و منطقه پامت   » تقدیس«تتن بر آن  همی 

اکنون هم به همان شیوه زنده و باقر مانده است. راجع به این نکته دو تن از پژوهشگران مشهور تاری    خ زبان ها و فرهنگ   
ن ابراز نظر مبسوط و موزون نموده است  که عدد سه در بینش و تصور هند ، نت  و اروپانی دارای معنای مقدس هندو اروپانی

ن کرده و بر ملا می سازد. اهمیت ویژه عدد سه، در   بوده و معمولن شمار واحد ها ی مهم سنتر و اسطوره شناسی را معی 
 قدیم 

ی
م و به ویژه هندو اروپانی قدیم  در سه گانکی

ن    » تثلیث« دیدانداز و تصورات اسطوره شناسی هندوئت 
ُ
جهان  و متناسبا

«خت جهان به سه قسمدر تقسیم در  و  زیرین است که به آن همه    » جهان بالا«، » جهان میانه«، و » جهان تحتانی



 

ات                                                  128                       داکتر نصرالدین شاه پیکار                        شغنان  سیمایاداره نشر
 

»برتلس اندری ایوانوی    چ«،  نظر برخی موحودات زنده تناسب دارند  و مطابق این سه مولفه ، جهان تقسیم بندی می شود.  
اث نا اث ادنر میر ی راجع به ارزش میر  «  ۹۸شاهنشاهی ، صفحه  ۲۳۳۵صر خشو ، مشهد از عرفا و شیعیان اثنا عشر

فلسفه اسماعیلی ادامه این  اندیشه کیهان شناسی قدیم است که بر بنیاد آن عالم صغت  گفته می شود. از این نگاه ترکیبش   
، شکل گرفته و بر اثر روان   به عالم کبت   یعتن طبیعت و کائنات شباهت و مطابقت دارد . یعتن آنهم از این سه جز ترکیتر

«آسمانن   می کند و بعد  و الهی زنده  و   » یزدانی
ی

ن زندگ ن در روی زمی   معی 
سخنگوی باز حوینده عقول می شود، که یک مدنر

از رسیدن به کمال جسمانن و روحانن  نقش جزوی او جهت وصل شدن به نفس کلی، تن خاکی را ترک می کند و روانه عالم  
ه گان باید به آن پیوند معنوی و روحانن داشته  بالا یعتن عالم ملکوت می شود تا در آن جا خوشنود و آرام  و شادمان باشد. زند

ارواح را  پاس داشته باشند که ثبوت عالم روحانن بر این مدعا شاهد دقیق است. ا زاین نگاه    » تقدیس«باشند و همواره 
صل لازم و  انسان چون ترکیتر از مرکبات از جسم و روح ، یعتن ساختار مادی و معنوی است. بنا بر این در زندگانن این دو ا

ملزوم هم اند.  ولی باز هم جهت معنوی و روحانن همانا بر احتیاجات مادی  نفسانن ، افضل و برتر شمرده می شود، زیرا   
ین و    و خصوصیت خود ، از همه مخلوقات  زنده دیگر فرق می کند چون عالیتر

ی
عالم موجودیست روحانن که با این ویژگ

ین نوع آفرینش یزدانن پنداش ته می شود.  در کتاب اوستا آمده است که : » .... ما می ستائیم روان مردان و زنان  پاک  کاملتر
ن زرتشتر می کوشد* خواهد کوشید یا کوشیده است.«.    وزی آئی  دین و دیانت را ، آنانن که وجدان نیک شان برای کامگاری و پت 

بطه گسست ناپذیر ، برقرار می کند و از این سبب ما را  یعتن چراغ مقدس وسیله ایست که میان جهان انسان و عالم ارواح را
ت ما همیشه بینا و روشن باشد.    لازم است که آن ا زهرگونه گزند روزگار  و باد جهالت ایمن بداریم، تا چشم بصت 

 خدا یا تو آن کن که انجام کار 
 تو خوشنود باسیر و ما رستگار  

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ده ای  ی » مبلغ«  اسملعیلی : فشر امو ن هسبر سید سهراب ولی  مشیی ن ایران کنونن که در   سید پیر سهراب ولی در شزمی 
ها کبت  بود، و از ایران امروزی بعنوان یک کشور مستقل هنوز نامی بر ش زبان آنزمان از دیدگاه جغرافیای سیاسی جز خراسان
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 بیمار میگویا در سن پنجنبود،چشم به جهان کشوده است. روایت است که  
ی
رویا یک شخصیت روحانن   شود و درعالمسالکی
ن  در نبود وجود جسمانن به سید سهراب ولی قرین شده و برایش اظهارمی کند که طبیب جسمانن و روحانن شما در شزمی 

-عت گوارا و شفاهای خروشان، آبشارهای زلال، دشت و دمن پهن، طبیهای شامخ،دریاکوهستانن بدخشان که دارای کوه
سالار،قرار دارد. سید  وقرار، معتقد و باورمند و انساندوست، باصداقت و ایمان، باقولدل، فرهنگصاف بخش، مردمان

ن اصلیمی رسد، مبتتن بر رویاهایش مصممکه به سن بلوغ میسهراب ولی مادامی اش را ترک گفته و با شخض  گردد تا شزمی 
نموده، رهسپار مستعار بوده و بحیث خادم سید سهراب ولی انجام خدمت می  ن اغلب اسمموسوم به حیدری که به گما

-رسیده و خدمت شود. بعد از آن رهسپار منطقۀ جُرم بدخشان به ویژه درۀ یمگاناکنون افغانستان، یاد می شود کهکشوری می
ن ادبگ ها  اصرخشو، آن حکیم و دانشمند زمانهپرور بدخشان، سید شاه نزاری و ملازمت آستان حجّت خراسان و شزمی 

فیاب می گردد. موصوف در درۀ یمگان زیر پرستاری حکیم دانا و طبیب معنوی، ناصر خشو، شاعر و فیلسوف عصرهاقرار شر
د. با رسیدن به کلبه و کاشانۀ سیدنا از صحت و تندرستر کامل برخوردار گردیده و به مطالعه، تحقیق و خوانش آثار و  می گت 
،علم یزدانن و آفاق و   ۳۶های بزرگ: "نگارش صحیفه شود که منتج بههای پت  مشغول میفریدهآ صحیفه در عقاید دیتن

اش در امرتبلیغ و تروی    ج ماهیت  شود. ایشان بعد از انجام خدمات شایان در آستان پت  ناصرخشو، کار و فعالیتانفس" می
ای است  اخذ مقام و مرتبت ماذون اکتر که اصطلاح ویژه مامی اسماعیلی، به اساسی عقیده و باور دیتن کیش و طریقۀ شیعه ا

شود. سال وفات سید سهراب ولی در اسناد و مدارک  در سلسلۀ مراتب کیش اسماعیلی، از طرف پت  بزرگوار مفتخر می
ن دردرۀ یمگان در  موجود نبوده و تنها آنقدر معلوم است که موصوف بعد از وفاتش در منطقۀ جُرم بدخشا داشتهدست

شنگان مدفون گردیده است. قابل یاد آوری است که یکی 
ُ
  دهکدۀ موسوم به ا

ی
 بابا و اجداد سید  از ویژگ

ی
 خانوادگ

ی
های زندگ

ها و دنیای اسلام به  همواره در مناطق مختلف جهت خدمت دیتن و عقیدنر به انسان الدین "عدیم" این بوده است کهزمان
، قلندری   لباس دوستان  نموده و در تفکیک دین و ملنگ منشانه سفر نموده و حقیقت دین و عقیده را تبلیغ و تروی    جدرویسیر

ان نقش رسالتمندانۀ شانرا ادا نموده ن اتوران جهان نامی نبود، خطۀ قطغن  زمانیکه هنوز از کشورکشانی   .انداز دین ستت  های امتر
ن و  الطوایفن میهای ملوکام و سیستم حکومتو بدخشان همواره درآتش اختلافات حاکمان و شداران نظ سوخت. خوانی 

ن خودظلم و استبداد را روا میحکام در هر منطقه  داشتند. خانهای که از حاکمیت برخوردار بودند، بر متابعی 
ی

های قومی  جنکی
امر یک   دادند. در حقیقتنشستند و آنها را مورد تاراج قرار میهمواره جریان داشت. اقوام قویتر ضعفا به تاخت و تاز می

ن حالات باعث فرار بسا افرادبا -های روحانن میدانش و شخصیتانقلاب گروهی و قومی با شدت خود جریان داشت. چنی 
ن اجتماعات  بش میپر از دشواری  گردید. از آنجانی که اخلاف "عدیم" در چنی 

ی
بردند، گزند حوادث و ناملایمات روزگار ها زندگ

ن مسایل مجبور به ترک خانه و کاشانۀ خود گردیده و به آنها رامتأثر می تر، مانند شغنان،  مناطق پ رامن  ساخت، و بر بنیاد چنی 
اجتماعی مردمان مداخلت نداشته و همواره در گوشه   -کردند. آنها درمسایل سیاسیاشکاشم، زیباک و واخان، قصد سفر می

وان شان می  بازاننشیتن معقول و فارغ از هرگونه دسایس دسیسه -پرداختند. ازدغدغۀ و کشمکشبه دعا و ثنای باورمندان و پت 
ن را بدور نگه میTهای زمانه    ونر داشتند و به شیوهخویشیر

، بحیث سادات منطقه نه تنها زیست داشتند،  های درویسیر طرقن
امون رابا معرفت خویش، فراهم می -های ملکقمری، حکومتهجری  ۱۳۰۰ ساختند. درسالبلکه اسباب تنویر محیط پت 

عبدالرحمان خانلطوایفن قطغنا ات تار و مار گردیده و هر دو طرف دریای آمو زیر سلطۀ امت  ن و بدخشان الی مرزهایپامت   زمی 
بخارا قرار گرفت. اماهنوز هم مردمان   -قرار گرفت. حدود درواز که دو طرف رود جیحون   دریای آمو واقع است زیر تسلط امت 

ن و هدایات بدست میشمناطق ی اد آوردند.   ده در حقیقت امر تحت فرمان دو پادشاه قرار داشتند و ازهر دو طرف فرامی 
یمادامی اتوری روسیه به رهتر  نیکولای روس با لشکر خود از راه فرغانه داخل فلات پامت  شد، دریای آمو اعتبار خط که امتر

قر آن مربوط  به امت  بخارا شد، و از منطقۀ پامت  الی منطقۀ درواز به شمول ساحل  مرزی را پیدا کرد که در نتیجه ساحل شر
قر رود جیحون را در ظاهر امر به   .گرفت غرنر آن به حکومت شاهی افغانستان تعلق تزارروس با وصف آنکه ساحل شر

اش با عساکر محدود خود در ناحیۀ شغنان باقر ماندند و بعدازگذشت دهندگان نظامیحکومت بخارا واگذار کرد،اما فرمان
سبت به وجود آمدن  ورد. بع د ازبوجود آمدن شوروی، نآچند سال منطقۀ مذکور را الی پامت  بطور کلی به تصرف خود در 

اترا بر وفق مراد خود و اسلاف خود ندانسته و گویا جهت حفظ و حراست   ایط جدید، خانوادۀ سید سهراب ولی این تغیت  شر
ی  عقیده و باورهایدیتن  اش به ترک دیار اصلی خود، اقدام نموده و داخل خاک حکومت شاهی افغانستان،میگردد. بمنظور ستر

، در دهک دهنمودن مراحل ابتدانی زند 
ی

شود. اما محیط  گزین میای موسوم به دهمرغان، ناحیۀ شغنان بدخشان، مسکنگ
امون آنجا از نقطۀ نظرزیست برایش چندان خوش به نظر نمی د تا به آستان شیوه که از نقطۀنظر رسد و تصمیم میپت  گت 

ده اینکه روزگار همواره بر خلاف  اقتصادی و مالی تمایز نستر داشت، رهسپار گردیده ودر آنجا مسکن گزین می شود. فشر
 تمایلات آنها بوده است.  
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(، سال  ٣٧"من، امام سلطان محمد شاه، از طریق نام ه ه ذا، سید منت  فرزند سید محمد قاسم بدخشانن را که سی و هفت )
ن گوشهعمر دارد، با تصویرش که بازتاب ین ساخته است، به حیث نماینده   ای از این نامه را مز دهن ده هویت موصوف بوده و نت 

ی در امر دعوت اسماعیلی،  باصلاحیت خود، به مناطق سند، بلوجستان، و منطقه "ماکران،"من  من  حیث مبلغ و مشتن
، می م.(  ١٩٢٠ماه می، سال  ۵فرستم و همکاری هرچه بیشتر از پیش جماعت و باورمندان را در زمینه مطالبه دارم." ) کراخر

ی سید منت  
"، )مشتن م.، در دهکده  ١٨٨٢م.(درسال ١٨٨٢- ١٩۵٧الدین فرزند سید محمد قاسم متخلص به "بدخشانن

الدین    -روشان شغنان بدخشان افغانستان دیده به جهان کشوده است. موصوف در میان قوم و مردم خویش به نام سید منت 
، سید محمد قا های با علم، دانش،  سم که یکی از شخصیتبیشتر و بهتر شناخته شده است. پدر بزرگ سید منت  بدخشانن

، داعی   ، صاحب صلاحیت علمی و عرفانن عرفان و فرهنگ زمان و مکان خود بود، از بازماندگان خانواده شخصیت روحانن
حیث  باشد. سید سهراب ولی در زمان خود، منبدیل، سید سهراب ولی میدوران خود در میان جماعت آسیای میانه، عارف نر 

ی و آموزگار حکمت،علم و عرفان معنوی و باطتن به بسا کشورهای جهان، به ویژه  کشورهای آسیای  کارمند ع ، مشتن قیدنر
، جهت تبلیغ، تروی    ح و تحقق عقیده و باور باطنیان، سفرهای زیادی داشته است. کارکردهای ماندگار او به   مرکزی و جنونر

ها معروف و مشهور به نام این شخصیت ماندگار  های خیلی ا، و زیارتگاههای بوده است که تا امروز اماکن مقدسه، آستانگونه
وان عقیده و باور اسماعیلیان مناطق پامت  جمهوری تاجیکستان، بلکه در میان سایر اقوام و  و نر  بدیل، نه تنها در میان پت 

شنکیانک امروزی به ویژه، تاشقرغان،  مردمان با ورهای ناهمگون کشورهای ایران، افغانستان، پاکستان، ترکستان تاریخن یا 
  ،

ی
ام و اکرام قابل وصفن برخوردار است. باید اذعان نمود که در مورد نظام خانوادگ ، از احتر ن اویغور و کاشغر جمهوری خلق چی 
و ساختار و تشکیلات و بافت اجتماعی سید منت  بدخشانن معلومات چندانن در دست نیست و به هر منبع و مرجعی که ش  

 موصوف بنویسیم، طورشاید و  تر و مستندتر و علمیتر و دقیق تر، خوبدیم تا بیشز 
ی

تر، در مورد شخصیت فردی و خانوادگ
های پژوهسیر غنامند وابسته به اسماعیلیان، به ویژه انستیتوی  ها،  نهادباید کامگار نه شدیم، زیرا حتر منابع، شچشمه

ی را در زمینه تا هنوز در اختیار باورمندان نگذاشته است که اسباب اتکای  های اسماعیلی لندن، نمطالعات و پژوهش  ن ن چت  ت 
قدر، دکتور سید جلال بدخشانن که یکی  شود که دانشمند گرانمندان این عرصه را فراهم ساخته بتواند. تنها گفته میعلاقه

ونیک  راوان در آرشیف و داشتهباشد، در زمینه نگارسیر دارند که با تأسف فاز پژوهشگران نهاد یاد شده می های قلمی و الکتر
ی حقیقت  ، مشتن ، شخصیت روحانن ن موفق به دریافت آن نه شدیم.  سید منت  بدخشانن کتابخانه انستیتوت اسماعیلی، نت 

ن باطنیه، که تا کنون لذت فهم عرفانن و دانش عقیدنر  و کیش و آئی   دین محمدی و پت 
کر  اش در فکر و ذ و راه حقانیت، واقن

 در مناطق سند، بلوچستان، علاقهباورمندان
ً
ا جات شمال پاکستان مانند، چت رال علی ا و سف لی، لگت، ه ون زا، ک ریم  اش که اکتر

 به ش میآب اد، غزر، اوچ، گاهکوچ و سایر دهک ده
ی

برند، زنده و ماندگار است. بر اساس اسناد و مدارک  های خورد و ریزه زندگ
(،به مناطق  میداشته دانسته  دست ن خراسان به ویژه )ایران کنونن ، یک زمانن از شزمی  شود که آبا و اجداد سید منت  بدخشانن

 شان را در آنجا تا زمانن به پیش برده
ی

،به مهاجرتپار دریا آمده و زندگ ن ن و نامعی  ها،  ها، و پناهگزیتن اند و بعدها روی دلایل معی 
ی و تا حدست یازیده  جتر

ً
ش و استحکام عقیدهو باور  اند که بعضا دی هم اختیاری، به ویژه بخاطر، اشاعه، استقرار، گستر

علی، به تاری    خ  ن ی ستر
، جهت انجام وظیفه و انتقال  ١٩٢٣ماه اکتوبر سال ٣١باطنیه، صورت گرفته است. مادامی که مشتن

ت امام سلطان محمد شاه به جماعت آسیای میانه، رهسپار آن دیار گردیده است های شان، ، در یکی از یاد داشتپیام حصرن
علی(، که به زبان انگلیسی در سایت ن ی ستر

 اسماعیلی"، "اسماعیلی نت"، "و  به ویژه )سفرنامه مشتن
ی

های: "مواریث فرهنکی
وب سایت انستیتوت مطالعات اسماعیلی لندن"، اقبال نشر یافته است، ذکر شده است که پت  موصوف با یک تن از برادرن  

شغنان بدخشان جمهوری تاجیکستان ، در آن زمان  -خلیفه( در ناحیه  روشان   -حیث موگ )پت  شانن که منسید منت  بدخ
علی در بدخشان"، مراجعه نمائید.سید  ایفای وظیفه می ن ی ستر

ن انگلیسی، "مشتن  به میر
ً
نموده است، ملاقات کرده است. لطفا

اش به آموزش نشست و بعد،  پدر بزرگش  ی پدریخانه و کاشانه  منت  بدخشانن در قدم نخست تعلیم و آموزش ابتدانی را در 
، دری، و تا حدی زبان روسی که در آن زمانه ها در قلمرو و حاکمیت زیر تصرف شوروی  موصوف را به آموزش زبان عرنر

 امور اسلامی،  ها معمول بود، بیشتر از پیش مورد تشویق و ترغیب قرار داد. بعد آن به تعلیم و آموزش ژرفتر سابق، خیلی 
یعت، حقیقت، طریقت و معرفت، پرداخت و همه آثار و آفریده های  های ادبا، شخصیتعمکرد بر طریقه و عقیده، شر

  ، ت بیدل، ق اآنن ، سلمان فارسی، اقبال، حصرن  کلاسیک مانند: حافظ، سعدی، عطار، ناصرخشو، کاشانن
ی

عرفانن و فرهنکی
، ، و همه آثار ناصرخشو، به  حسن صباح، مؤید قن  کسانی مروزی، شمس، حمید الدین کرمانن ازی، جامی، نسفن الدین شت 

، عرفانن و باوری ها نغز و ژرف به  الاخوان، سفرنامه و دیگران را خیلیهای اسماعیلی(، خوانویژه وجه دین)هویت عقیدنر
ی نموده است، که در آن وقت  اش را در کشور ایراجوانن و جوانن های نوخوانش گرفته است.سید منت  بدخشانن روز ن ستر

م.، در نتیجه پیشنهاد سفت  ١٣٤۵شد و نام ایران در سال به نام ایران کشوری وجود نداشته است، بلکه به نام پارس یاد می
( توظیف در کشور آلمان، به ایران مسمی گردید. موصوف در ایران با یک تن از داعیان  کبت  پارس )فارس به زبان عرنر
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، )وفات سال اسماعیلی ایط و امکانات دستم.( معرفت حاصل می١٩٢۵ موسوم به فدانی خراسانن -کند، و تا حدی که شر
امون اسماعیلیان، بهرهاشته آنجا، ورا را یاری رسان بود، از اندوختهد مند گردیده  های خراسانن و سایر شخصیت محیط پت 

، در سال  الدین بدخشانن   - عمر داشت، با پدر بزرگش سید سهراب ولی، رهسپار بمتر  سال ١٦م.،که١٨٩٩است. سید منت 
ن بار توانست در منطقه "وادی"، به دست ت امام سلطان محمد شاه  هندوستان شد و برای اولی  بوسی امام وقت، حصرن

هار برسد. بر اساس استناد برخن از دانشمندانن که در انستیتوت مطالعات اسماعیلی مشغول تحقیقات و پژوهش هستند، اظ
شود. از  صحیفه تقسیم می ٣٦نمایند که کتانر از سید سهراب ولی به نام "الناظرین"، به نگارش گرفته شده است که به می

ها بر این عقیده هستند که گویا نگارش کتاب یاد شده بر بنیاد بینش  ناصرخشو که در اثر "شش فصل"، شان  این سبب برخن 
ن هدایت میبازتاب گردیده است، به نگارش گرفت  این چنی 

دهد: "شما  ه شده است.  امام بعد از پذیرش  سید منت  بدخشانن
یباید من ن اسماعیلی، به من خدمت گزاری نمائید". این بود  حیث مشتن ام در راستای دعوت، انتشار و استحکام کیش و آئی 

ن به امام و به جماعت ی شدن زمان وخدمات معی   بعد از ستر
یکه سید منت  بدخشانن ها، و داعیان معروف،  ، در قطار مشتن

ن شخصیت روحانن و عقیدنر  بود که از مناطق،   صادق، و باعاطفه قرار گرفت.موصوف بر اساس هدایت امام، نخستی 
ال، گلگت و کشمت  دیدن بعمل آورد و فعالیت های خیلی مؤثر و ماندگار را در مناطق یاد شده به ش رساند. بر  هونزا، چتر

ها  نویسهای نهایت مؤثرش، امام سلطان محمد شاه، موصوف رابه مصر، عراق، و یمن، فرستاد تا بتواند دستداساس کارکر 
ن  هانی را به جستجو و پژوهش ژرفو نسخ خطی آثار و آفریده تر نشیند که در مورد کارکردهای فاطمیان، کیش و آئی 

ده  اسماعیلیسم، به رشته تحریر در آمده بودند. بدخشانن توانست های اداری و  های پالیسیای را در زمینهکه پژوهش گستر
ها مورد پسند و  داری اسماعیلیان و سایر اسناد و مدارک مورد نیاز را با خود به هندوستان انتقال داد، که خیلینظام حکومت

 مشّت امام سلطان محمد شاه، قرار گرفت. 
، در سال   "، که بعد    حیث عضو اصلی   م.، من ١٩١٢سید منیر بدخشانی دفتر مرکزی موسوم به "دفتر رسالت کاری برای بمتر

ی - حیث آموزگار زبان و ادبیات فارسی به "کلوب احیای مجدد و آفرینش"، مسما گردید، من ن و مشتن های  دری برای واعظی 
حیث یک  ، منکرد. سید منت  بدخشانن با وصف آنکه یک دانشمند بود کشور هندوستان و مناطق همجوار ایفای وظیفه می

ن باعث جلب و جذب  فکر، ذکر، ذهن، دل و احساس شنوندگان می شد. به تاری    خ دهم اپریل  سخنور نهایت عالی نت 
روزه، وارد کراخر شدند. اما قبل از آنکه دو باره به بمتر برگردند،   ٢٧م.، امام سلطان محمد شاه برای یک سفر١٩٢٠سال

، به مناطق، سند، بلوچستان و ناحیه "ماکران"، بخاطر کار  سید منت  بدخشانن را جهت تبلیغ و تروی    ج امور دیتن و عقیدنر
ی در میان دسته

ّ
ای را هم با محتوی و سیاق زیرین، ضمیمه ساختند  ذکریه"، فرستاد و نامه  - نژاد تباری موسوم به "ذکریجد

:"من، امام سلطان محمد شاه، از طریق نامه  تا برای مردمان آنجا برسد و ایشان با سید منت  بدخشانن همکاری دقیق نمایند 

(، سال عمر دارد، با تصویرش که بازتاب دهنده هویت  ٣٧هذا، سید منت  فرزند سید محمد قاسم بدخشانن را که سی وهفت )
ن گوشه  ای از این نامه را مزین ساخته است، به حیث نماینده  باصلاحیت خود، به مناطق سند، بلوجستان،موصوف بوده و نت 

ی در امر دعوت اسماعیلی، میو منطقه ماکران، من غ و مشتن
ِّ
ل فرستم و همکاری هرچه بیشتر از پیش جماعت و  حیث مُب 

 ، تر  م.(امام سلطان محمد شاه جهت شناسانی بهتر و بیش١٩٢٠ماه می، سال  ۵باورمندان را در زمینه مطالبه دارم." )کراخر
ن روی برگه نامه ارسالی شان برای جماعت و سایرین، نصب    سید منت  بدخشانن توسط مردم محل و منطقه تصویر شان را نت 

 با وصف تلاش
ً
ها ممتد، موفق به دستیانر آن نشدیم. به امید اینکه اگر دوستان،  های خیلیفرموده بودند که فعلا

سی داشته باشند، بدو خویشاوندان، اقارب و یا سایر پژوهشگران و علاقه ، دستر دید با همه ما سهیم خواهند  مندان بدخشانن نتر
ها دشوار، مشحون از  ها خیلیساخت. امام سلطان محمد شاه بدخشانن را به مسؤلیتر مؤظف ساختند که در آن زمانه

  طاقت فرسا بود. سید منت  در زمینه کاری
ً
ها ش دچار گردید، اما  اش با بسا دشواریخطرات و از نقطه مادی و مالی کاملا

ن خود را با پیشانن باز، خرد و منطق  چون عقیده و  ایط نامساعد محیطی و مخالفی  ایمان راسخ داشت هر گونه دشواری و شر
اش در مناطق، "توربات"، لسبیله"، "مکران"، " گوادر"، "  ساخت. بدخشانن به رسالت کاری و عقیدنر رسا، مرفوع می

"، و"اورمادا"، ادامه داد. در نتیجه این گو  ، توانست یکی از  نه کارهای از خودمسکات"، "پاسانن گذرانه، فلسفن و منطفر
وان خیلیباشندگان ش شناس منطقه "اور مادا، موسوم به کریم  های "ذکری"،  به  ها زیاد در میان خانوادهداد را که دارای پت 

ن، که به منطقه کراخر جهت مراد خان سنجر، علی بلوچ، صالح محمد جواد، و عالیجاه نورالدیهای عالیجاه دلویژه خانواده
ن اسماعیلی در آورد.  سید منت  بدخشانن یکی از چهرهبود های ششناس در راستای تبلیغ،  وباش مقیم شده بودند، به آئی 

ش عقیده و ایمان باطتن بوده و به نسبت کارهای نهایت مؤثرش توسط امام سلطان محم د شاه، در   تروی    ج، اشاعه و گستر
د. همچنان در سال م.، به شر ١٩٢۵سال  م.،  بار مجدد یک جا با  ١٩٣٦ق افریقا فرستاده شد تا کار با جماعت را به پیش بتر

، من ق افریقا فرستاده شد.  سید منت  بدخشان عالیجاه علی بانی نانخر ، به شر ول و بررسی امورعقیدنر و دیتن حیث هیأت کنتر
علی را در کارهای تبلیغات دیتن و عقیدنر در ب ن وان و سایر انسانپت  ستر ، در میان پت  امون شان، متر  و کراخر های محیط پت 
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علی را در سفر آسیای نمود. بر اساس اقوال برخن یاری و همکاری می ن ی ستر
ن گفته می شود که سید منت  بدخشانن مشتن ها، چنی 

، یک مُب   لغ آگاه، دانشمند، و یک اسماعیلی  میانه، به ویژه مناطق پامت  و بدخشانات، همراهی نموده است. سید منت  بدخشانن
، مصروف شده بود که حتر زمینه ازدواج برایش مساعد   متعهد، وفادار به نظام باطنیه بود. موصوف آنقدر به کارزار تبلیغانر

 
ی

حیث یک روحانن متعهد مجرد، باقر ماند. امام سلطان محمد شاه بخاطر اش مننه شده بود، و الی آخرین مراحل زندگ
ش، موصوف را در سال نر  کارهای ی ومبلغ رضا١٩۵٤نظت  کار متعهد و صادق" مفتخر ساخته و مورد  م.، با لقب "مشتن

، روز پنجشنبه، هشتم ماه اکتوبر سال ونوازش پدرانه  ، دیده از ١٩۵٧مادرانه قرار داد. سید منت  بدخشانن م.، در شهر کراخر
، موفق به نگارش کتب نه شده است، اما با وصف آنهم   های کاری و جهان فروبست. موصوف به نسبت مصروفیت تبلیعین

یر عنوان، "گلدسته فلسفه"، که در سال ها خوب از ایشان به ودیعه گذاشته شدهدو اثر خیلی  ن م.، در شهر  ١٩۵٨اند که یکت 
 ، در کتابخانه آن نهاد  کراخر پاکستان اقبال چاپ یافته است، و بر مبنای قول یکی از پژوهشگران اداره طریقه بورد کراخر

 موجود هست. در منابع نه چندان معتتر و تا حدی خصوض، اظهار می
ً
شود که دو تن از شخصیت های دیگری: به  جنسا
 سید  نام

ی
ن "ولی"، که نه تنها  اسما و تخلص شان تا حدی با هویت خانوادگ "، و سید حسی 

ن "گیلانن های سید منت  حسی 
، در قرابت و شباهت خیلیسهراب ولی، و به ویژه سید منت   ، سیاسی و  بدخشانن

ی
ها زیاد هستند، بلکه کارکردهای فرهنکی

 
ی

ن تا حدی  با ویژگ های این خانواده دارای همخوانن است، که اینک جهت وضاحت بیشتر و هم کمی به منظور  اجتماعی آنها نت 
 شخصیت

ی
 میان شانهای یاد شده و همتحلیل و تجزیه زندگ

ی
 خانوادگ

ی
 شان میآهنکی

ی
ح مختصر زندگ پردازم: سید منت   ، بهشر

ن گیلانن  "، یکی از شخصیت - حسی  ن " گیلانن های معروف سیاسی و اجتماعی در کشور پاکستان است که  سید منت  حسی 
 
ی

ی نموده  زندگ ، به ویژه تساوی حقوق زنان، ستر
اش را در راستای مبارزه برای دموکراسی، عدالت اجتماعی و حقوق انسانن

 کارکرد هانی داشته است. موصوف بخاطر اشاعه، پخش و استقرار  است
ن . موصوف در مقامات بلند پایه دولتر و حکومتر نت 

های آشوبگر پاکستان، به ویژه سیستم استخبارات، به زندان افکنده  بار از طریق نظامسالار، چندیننظام دموکراتیک و انسان
ال ضیأالحق بر ش  حاکمیت آمد، برای ملت و مردم پاکستان وعده انتخابات آزاد و دموکراتیک،  شده است. بعد آن که جتن

مطبوعات آزاد، تساوی حقوق شهروندی، تشکیل احزاب سیاسی و دموکراتیک، و ساختار نظام مستقل داوری و قضاوت را 
د، اما همه مسایل تنها در برگه ت نگرفت، و به عوض آن نظام  ها باقر ماند، و هیچ کاری در زمینه صور های کاغ ذ و طرحستر

ن به وجود آمد. بخاطرعدم اعتنای رژیم دیکتاتوری نظامیان پاکستان، احزاب سیاسی، ائتلاقن را  دیکتاتوری خشن و مردم  ستت 
ن گیلانن در آن خیلیبر خلاف حکومت سازمان آفرین از دید گاه سیاسی  ها برازنده و نقشدهی نمودند، که نقش سید منت  حسی 

، بازداشت و به زندان افگنده شد. هنگامی که نظام ائتلاف مردمان  بود. از  ن گیلانن ن سبب بود که سید منت  حسی  همی 
م.، تأسیس یافت، که از "حزب مردم پاکستان"، حزب " تحریک استقلال"، و حزب  ١٩٩٠دموکراتیک در اواسط سال های

خواه"، تشکیل گردیده  ی قاسم، و "حزب قومی پشتونلیک"، به ویژه دسته آقا"تحریک نفاذ فقه جعفری"، " دسته مسلم
، در امر استحکام گونه ن گیلانن حسی  های هر چه بهتر و دموکراتیک آن، سهم خارق را بدوش داشت. بعدها  بود، سید منت 

، در سال  ن گیلانن  اقدام نمود،١٩٩٦سید منت  حسی 
ً
و   م.، به تأسیس حزب خودی به نام "جبهه دموکراتیک اسلامی"، عملا

داد.  پسند، به مبارزه خود ادامه میهای دیکتاتوری به منظور ایجاد و استقرار حاکمیت انسانن وعدالتهمواره بر خلاف نظام
، با ذوالفقار علی بوتو، میانه ن گیلانن ن سبب بود که با برگشت مجدد نر سید منت  حسی  نظت  بوتو،  ای خونر داشت، از همی 

ام به پدرش، م ن در راستای استقرار حاکمیت دموکراتیک همکاری نماید، اما بعد از مدت  بخاطر ادای احتر یل داشت تا با وی نت 
ن مشاهدات و بررسی  را از حلقه نر زمان معی 

ن نظت  دور ساخت، و هنوز هم به مبارزه خویش درمیان مردمان مناطق ها، خویشیر
ت پاکستان در برابر افغانستان بود، و همیشه سعی سند، بلوچستان،  و حیدر آباد ادامه داده و همواره بر خلاف سیاس

 تر و بهتر از پیش سازد. ورزید ، مناسبات ایران و پاکستان را هر چه معقولمی
که و منوره، فیض آثار بارگاه  در یکی از دهکده سید حسن ولی:  های کشور ایران به نام "نیاک"، مزاری است که آستان متتر

ن  ، از سید حسی 
الدین   "ولی"، یا بهتر گفته شود، درویش صادق، متفکر و اندیشمند عالم حقیقت و حقانیت، تاجیزدانن و نورانن

ت سید حسن  ی دیگری از یکی از دراویش و اساتید،حصرن سید حسن ولی، و آرامگاهی است از برادرش، درویش سید علی، و قتر
اند و در میان مردم از تکریم و  ون به بازسازی گرفته شدههای ناهمگولی، سید سهراب ولی که آرامگاه این بزرگواران، در زمانه

قر آن  تقدیس خیلی ن مرقد درویش سید حسن ولی را پوشانده است که بر برنده شر ها عالی، برخوردار هستند. صندوق چوبی 
ن امت  داؤد و درویش تاجاین عباره ولی، مسجدی  االدین سید حسنها نوشته شده هستند. " نذر کرد امت  اعظم امت  حسی 

اند.  های زوار و پارسایان، وقف این مسجد کردهها و سماوارهای متعددی جهت رفع دشواری بزرگ تازه ساز بود که رختخواب 
ن گروه   الدین سید حسن ولی خود، از پارسایان و عارفان محیط و منطقه به شمار میدرویش تاج رفته است، و از دودمان همی 

ن صفت او را متصف نمودهالله خواندهلی یا ولیبوده است، که موصوف را و  اند:   اند، و به چنی 
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ن خداوند و مخدوم س لالة ن  "شکار با برکات تقوی شعاری سالک راه یقی  ت مفخر الع  رفا والف ق را والصالحی  الزه اد و العب اد حصرن
ن ق دوة الفق را، قطب ن زب دة المشایخ  الع ارفی  ن و المحققی  ن ت اجالس الکی  ن والمتورعی  عیی  الملت والحق والدین  والصلحاء و المتشر

ن ق دوة ن الخصوص بنظ ر ربافتخار والمتورعی  ن والس الکی  ." س ید حسن ولی، مالک  العارفی  ن ن درویش حسن ابوالحسی  الع المی 
ن و باغ روستای نیاک بوده و به گواهی اسناد و مدارک را خریداری نموده و همواره  های زیادی های و چراگاهدست داشته، زمی 

يکیی از وجوه مصارف موقوفات درويش حسن ولیی  ها، مسافران و نیازمندان قرار داشته است. از آن طریق در خدمت انسان
گزيد و مهمان آستانه مباركه بوده است.  آمده، سه شبانه روز در آنجا سكتن می"اطاق شا" كه هر كسیی به قريه نياك میی 

زاد، پش حسن، پشعبدالله، پش تاجالدين مرحوم تاج الله،  الله، پش فضلالدين لطفسيد حسن ولی، پش حسن، پش پت 
الهول محمد، پش حمزه شاهنك، پش علی، پش زيد، پش عبدالرحمن شجری، پش قاسم،  پش محمد، پش حمزه، پش ابن 

ی   ٧٢باشد. سيد حسن ولیی درالسلام میم علی عليهپش حسن، پش زيد، پش امام حسن مجتتر عليه السّلام، پش اما
ی
سالکی

 از افکار، بینش و تصورات عقیدنر 
ی

س نداریم. به  درگذشته است، و آثاری هم از موصوف که نمایندگ اش، نماید، در دستر
وزی، بهروزی و همکاری دوستان در زمینه  های یاد شده. امید پت 

 بنازم جان روح افزای سیّد
 زیبای سیّدبنازم صورت 

 همه اسرار او دارد کماهی 
 بن   ازم  آن  دل  دانای سیّد 

 توان دید آفتاب هر دو عالم 
 به  ن ور دی ده   دان ای   س یّد 

 سر افرازی کبی در دین و دنیا 
ود سودای سیّد

۴
 گرت در سر ب

 به نزد  همت  ما  هفت  دریا 
 بود یک قطره از دریای سیّد 

 الله نور از او دو چشم نعمت

 الله( )شاه نعمت                        دید که باشد روز و شب مأوای سیّد
ی علی، نماینده امام وقت  به آسیای میانه! !  ی سیر  سفر تاریحیی  مشیی

ایطی که   ی علیدر شر ی سیر حیات بش می برد، از هر نقطه نظر، به شمول مصؤنیت، امنیت، وسایل حمل و نقل، خوار    مشیی
ن راه و سایر وسایل یاری رسان تا حدی وجود نداشتند و برای هر   و بار ، ایجاد مناسبات و رهنمود برگه ای، یا نقشه، دور بی 

نی ها را از نظر خود و حامیان شان مورد ارزیانر های  کسی که این گونه اقدام را میکرد، دقیقن همه این کوتاهی ها و نارسا
ن علی، در سال   رهسپار مناطق مختلف آسیای میانه شدند و همواره سعی می   م،1923دقیق و سنجیده قرار میدادند. پت  ستر

امون عملکرد عقیدنر اسماعیلیان آسیای مرکزی که از سنت مان ین و شایسته ترین معلومات را پت 
گ ورزید تا بهتر دگار پت  ستر

وی میکردند، بدست آورده و آن را در اختیار امام زمان گذارد تا برای آینده ها درایجاد فرآیند معقول مناسبات   ، ناصر خشو پت 
ن علی بعد از برگشت شان در   با جماعت یاد شده بعد از درگذشت پت  ناصر خشو ، سعی بیدیغ  را بخرج داده باشند. پت  ستر

درایت و حافظه ی خونر که داشت همه مسایل را در ذهن حفظ نموده بود و خیلی ها کم سعی نموده بود  با  م،1923سال 
 تا برگه های یاد داشتر را در زمینه داشته باشد، زیرا  

عبور و مرور از برخن مناطق که حاکمیت کلی آن در اختیار سایر بردران اهل اسلام قرار داشت، حمل و نقل این گونه یادداشت  
ا بر دشواری های بعدی کار کرد ها در زمینه های یاد شده را می افزود. ایشان مادامی که به هندوستان رسیدند، یاد داشت  ه

"،های سفر با اهمیت و تاریخن  شان به زبان  ن علی"،زیر عنوان   " گجرانر ی ستر
در روز   "  سفر با اهمیت  عالیجاه مشتن

"، هفته نامه  وری سال  " اسماعیلی بمببی ده شد. قرار یاد داشت برخن از   م،1924به تاری    خ هفده هم فتر بدست نشر ستر
علی و یا بهتر   ن افراد آن زمان و به ویژه کار مندان فنسل امامت هندوستان، گفته میشود که در شیوه های گزارشدهی پت  ستر

انر به وجود آوردند که در حقیقت باعث   ن علی  گفته شود در گزارش اصلی شان اغیت  ی ستر
کم رنگ شدن گزارش اصلی مشتن

 گردید و زیبانی خود را تا حدی از دست داد.  
ی علی فرزند رمضان علی :  ی سیر ه مشیی ن علی رمضان علی ، در سال  زیست نامه فشر " موندره کوچ"  در  م،1871پت  ستر

را پدرود گفتند، و مادر شان مسؤلیت    در بمبت  دار فانن   م،1889دیده به جهان گشوده است. پدر شان در سال  ،    هندوستان  
 دشوار آفرین  

ی
 مشقت بار شان و مشحون از دشواری های ناسیر از زندگ

ی
بزرگ کردن فرزند شان  را در همه فراز و فرود زندگ

ستان و دبستان نداشته و همواره در   روزوار، بدوش داشتند. از قراین معلوم میشود که موصوف هیچ گونه علاقه ای به دبت 
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، در روی جاده ها در گشت و گذار بود و همواره مردمان رهگذر  و نر دفاع را مورد ازیت   " دوستان، رفقا، و عزیزان"قه حل
ن علی، محمد جعفر علی، وی را نزد وارس محمد ریمو در گوادر   م(،1924-1860) و آزار  قرار میداد. برادر بزرگ پت  ستر

کت  های فرد اسماعیلی  کار کند. مادامی که در شهر کراخر قرار   فرستاد، و بعد  به آستان کراخر فستاده شد  تا در یکی از شر
ین جماعت خانه محل   داشت، بخاطر کمبود آب در محلی که کار میکرد، لازم دید تا بخاطر نوشیدن آب به داخل نزدیکتر

"، ) خوامراجعه نماید و آب بنوشد. در داخل جماعت خانه بانونی به نام  مسؤلیت   هر آب رسان(، یا سقاوه ،" سونه بانی
علی داخل جماعت شد و لوان آب را گرفت و   ن توزی    ع و تقسیم آب نوشیدنن در داخل جماعت خانه را داشت. مادامی که ستر
ن علی پرسید چرا کثیف شد، سونه   نوشید، صدایش توسط سونه بانی شنیده شد، و صدا زد که  گیلاس را کثیف نمودی. ستر

ه من معلومات دارم خودت سیگار دود میکتن و لبان کثیفت به آن در تماس شد و از این سبب کثیف شد.  بانی گفت، قراری ک
ن علی را خیلی ها نا امید ساخت و بعد آن تصمیم گرفت دیگر سیگاری را هم نباید دود کند، و این در حقیقت   این سخن ستر

 فردی اش. پت  با وارس محمد ریمو ه
ی

مه روز ه نزدیک تر میشود و با وصف آنکه وی را در امور  چرخسیر بود عظیم  در زندگ
ن یاری و یاورش میگردد. وقتر که کار   ساند، در کار های عقیده و باور، به ویژه تعلیم و آموزش مذهتر نت   مدد و یاری مت 

بازرگانن
" جماعت  ها، به نام  کرد هایش در زمینه جدی تر میشوند، وارس وی را من حیث کمادیا/ کامریای  یکی از جماعت خانه

،" ی ای نداشت که مسؤلیت تبلیغ و تروی    ج امور مذهتر را     خانه پاسانی توظیف میکند. چون جماعت خانه یاد شده مشتن
ت امام سلطان   د. مادامی حصرن ن علی من حیث شخص نو آغاز مسؤلیت یاد شده را بدوش میگت  ی ستر

د، مشتن به پیش بتر
 از جماعت خانه یاد شده   م،1905 پریل سالمحمد شاه ، برای بار دوم ، ماه ا 
". دیدن به عمل آورد، به پت  گفت :    کبی

ی
ن علی در سال    " باید به مثل و مانند جماعت گوادر زندگ من حیث    م،1907پت  ستر

"،مکی جماعت خانه   ن و توظیف شد. پت  با وصف آنکه همه کار کرد های بازرگانن وارس را به پیش می برد،    " پسانی و الی  تعیی 
جماعت را من حیث مکی مورد خدمت قرار میداد، وارس محمد وی را من حیث نماینده ویژه خود در همه   م،1912 سال

ن و توظیف کرد، در همان سال وی را من حیث مکی جماعت خانه  ن نمود که در حقیقت   " اومادا"،امور روزوار تعیی  تعیی 
 شخض و فردی پت   تلفر می شد و و 

ی
ات در زندگ ی را به یک شخص با مسؤلیت و منطم در همه امور  مرحله ی سوم تغیت 

ی و سخنور متعهد، روزگار تبدیل ساخت.   ، در خدمت گزاری برای جماعت و یک مشتن  روزوار جماعت، در امور بازرگانن
به گونه خیلی ها نا مناستر فرآیند بازرگانن کشور هندوستان را مانند سایر کشور های  م(،1919- 1914) جنگ دوم جهانن 

ن علی در قطار واگون های کشور انگلستان جه  پت  ستر
ان برای مدت زمان خیلی ها دراز به زلزله در آورد. بسا از مواد بازرگانن

پت  را آگاه ساخت تا در برابر آرزوی نیک    م(،1927 -1885) در نیمه راه توقف نمودند. در همان روز ها، وزیر رحیم بصریه 
ت امام سل قن   ) پنجاب(،طان محمد شاه ، به سفر منطقه چنج آبخواهانه امام وقت، حصرن و مناطق مرزی  شمال شر

ی را   ن  خود، هیچ چت 
ن علی در مورد نحوه شکست و تشویش بازرگانن کشور، به سفر خویش آغازگر شود. در اثنا بود که پت  ستر

دار و ندار خود را که در میان قطار  به امام زمان نگفت، و رهسپار محیط و منطقه ای شد که امام هدایت داده بود. پت  همه 
های انگلیسی به گونه ای توقف کرده بود، به توکل خدا گذاشت و به رسالت خویش در راستای تحقق و تطبیق هدایت مرشد  
ی  ایط دشوار و مناطق دشوار گذر، مشتن خویش ، آستان کراخر را به قصد آستان کویته ، ترک نمود. بدون در نظر داشت شر

ن علی را  در راستای  " گوجران والا"،فاطمه  منوط به خانواده غلام وابسته به علاقه   لواعظه(،) ا دیگری  ی ستر
ن مشتن نت 

ن همراهی میکرد.   ، نت   تبلیغ و تروی    ج عقیده و باور باطتن
ت امام سلطان محمد شاه برای یک سفر  یل  ام، اپر  29وارد شهر کراخر شدند. در  م،1920روزه، دهم اپریل سال  27حصرن

ت امام    م(1928-1914، )  مکی عمومی عقیدنر ، آقای رحمت الله فرزند لطف علی  م،1920  سال یف آوری حصرن ، هنگام تشر
ن فرمودند:  ی علی، مفاد این چنی  ی پیر سیر تا، باید خدمت شما به عرض رسانم، اینکه حضور عیبی و عملی مشیی " حصری

ن حرف خیلی ها مشور شدند و اظهار فرمودند    زیادی را به جماعت و ما، به ارمغان آورده است".  اما از شنیدن این چنی 
: " من ، از همه این مسایل آگاهی دقیق دارم، و ایشان نه تنها اینکه در آستان کراخر خدمات شایانی را به سر رسانیده که  

ی به سر رس ، کبر وار و ماکران ،  نیر در همان زمان بود که ،  انیده اند. " اند، بلکه کار های طاقت فرسانی را در آستان بمببی
ی گفت:  ت امام سلطان محمد شاه را به خانه شان مهمان نمودند، و امام در همان اثنا به مشتن ن علی حصرن  پت  ستر

 میکنید، تبلیغ میکنید و دانش معنوی و روحانن  
ی

" شما کار خیلی ها طاقت فرسا را انجام میدهید، شما در منطقه کارادار زندگ
ن بروید و برای  به اذه ان  جماعت و مردمان منطقه میدهید، از این سبب لازم دانسته میشود که شما باید به منطقه گاردن نت 

ی را میدهیم.  ن تلبیغ نمائید، من برای شما برکات بیشتر بعد آن امام دست شان را بر دوش پت   خانه آبادان.  جماعت آنجا نت 
یکات خود را برایش  ن علی گذاشته، تتر ک ساخت. ستر تقدیم کرد و در ضمن وی را با دعا و برکات خود، بیشتر از پیش متتر

ن علی تفویض نموده   " بلبل سند"،کارمندان اداری، مکی ها و همه دست اندرکاران جماعت خانه ها، لقب  ی ستر
را به مشتن

" بلبل سند ار داده، و بجای آنکه لقب  بودند. مزید بر آن امام الوقت فرمودند: من، شما را بار مجدد مورد تقدیر و تمجید قر 
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ن علی در شهر کراخر قرار داشت و همه فعالیت  " طوطی باغ بهشت"،را کمانی کنید، من شما را لقب  "، میدهم . پت  ستر
کز ساخته بود، و در همه فعالیت های امور اجتماعی و جماعتر  سهم فعال داشت. هفتم مارس،  های خود را در آنجا متر

) نماینده های فرستاده شده جماعت  م سلطان محمد شاه سخاوتمندان منظور فرمودند تا به جماعت بدخشاناما  ،1923
ن در این دیدار حضور داشتند. در همان اثنا امام، به ایشان  " پونا"،در منطق   بدخشان(، ن علی نت  دیدار دهند، و پت  ستر
ید"" من، خیلی مشور خواهم شد اگر شما  برای سفر فرمودند:   تان را هر چه زود تر بگیر

ی
.   به آسیای میانه ، آمادگ

ام و منظوری فرمایش امام، لبیک گفتند. امام فرمودند  ن من حیث نماد ادای احتر  موصوف با اشاره ش به زمی 
ی

: " شما آمادگ

ی را با فر   میکنم و در ضمن آن جماعت نیر
ی

ید و من شما به جماعت معرف مانم از طریق شما  تان را به منطقه یاد شده بگیر
ی علی مورد نوازش قرار خواهم داد. "  ، از سفر دراز مدت خویش که حدود هشت ماه و پنج روز را در بر گرفت، به  پیر سیر

ی علیدوباره به آستان کراخر برگشت نمود  م،1923تاری    خ دوازدهم دسامتر سال   با صمیمیت خیلی ها عالی از طرف    . پیر سیر
ی جماعتر  در ایستگاه قطار ی علی، کراخر مورد پذیرانی  با شکوهی قرار گرفت   ) ریل(،رهتر به تاری    خ بیست و نهم ماه  . پیر سیر

، از سفر اروپانی اش ، روز یک شنبه    م،1923دسامتر  
ن به آستان بمبت  رسید. در همان وقت بود که امام سلطان محمد شاه نت 

دهم جنوری  ن ن علی گزارش مکمل سفر دراز مدت خویش را حضور امام تقدیم نمود.   م،1924سال ، ست  برگشت، و پت  ستر
ن علی را مورد ستایش و تمجید نر پایان قرار داد و موصوف  را به تاری    خ بیست و نهم جنوری سال  با    م،1924امام پت  ستر

ن به پت  تفویض نمود.  لقب عالیجاه، مفتخر ساخت و در ضمن مدال طلا را    نت 
ت امام سلطان محمد شاه از سفر اروپانی شان در سال  

وارد هندوستان شدند، در مدت زمان اقامت   م،1923مادامی که حصرن
 دقیق  

ی
دند تا به سفر خویش به سوی آسیای میانه ، آمادگ ن علی را نزد خود خواستند و برایش وطیفه ستر شان در هند پت  ستر

ند.   ن علی  و کامل بگت  امام در محصرن همگان اظهار کرد، در میان شما یک تن باید به بدخشان برد، و روی خود را بطرف پت  ستر
ی علی میگوید: "کرد، و فرمود:   من ، نوکر شما هستم و هر    " آیا شما آماده هستید تا به این سفر آغاز گر شوید؟" پیر سیر

ی خویش، به آن اقدام نر چون و چرا  آنچه را که شما هدایت می فرمائید، مطابق آن و متن وی بشر اسب به قوت و نیر
ای را برای  " جوازنامه "،امام افش و یا محافظ شخض اش را خواست و برایش هدایت داد تا گواهی نامه  خواهم نمود" 

ی شدن چند روز امام، از پت   پت  تدارک نماید. و لی افش مذکور نتوانست آن را به گونه فوری تهیه و تدارک کند. بعد از ستر
وم، لذا ایجاب اسناد و    "چه زمانی به سفر خویش آغاز خواهی کرد؟"پرسید :  پت  گفت که، چون به مناطق فرامرزی مت 

د. امام بار ثانن مأمور را خواست و برایش گفت که هر چه زود تر باید اسناد را تهیه کند. افش گفت  مدارک دقیفر را خواهد کر 
، آقا پت  از سفر خود در هراس است. برای روز فردا، مادامی که امام پت  را مورد پرسش قرار داد که اگر برای سفر خویش آماده  

 نمود و لی گفت که مأموری  
ی

که برای تهیه و تدارک اسناد توظیف شده بود، هنوز به دریاف اسناد مورد  است، پت  اظهار آمادگ
ن علی ، فرمان امام  را که به زبان دری ارشاد شده بود و در آن جماعت بدخشان مورد خطاب   نیاز کامگار نه شده است. پت  ستر

ن علی در   م،1923قرار داده شده بود، به تاری    خ  پنجم اپریل سال   " من از هدایت امام  زمینه می نویسید:    بدست آورد. پت  ستر
خیلی ها خورسند شدم و همواره باب مشت بر رخم باز می شد. این پیام آنقدر در میان مردم پخش شده بود که حبر  
من حیث عنوان روزنامه ها بکار برده میشد. حبر اگر چند تن باهم  در همآیشر قرار میگرفتند، سخن از سفر من بود.  

ی قابل   من از دوستان خویش می شنیدم که همه مناطق آسیای میانه کاملن کوهستانی و دشوار گذر است. مصؤنیت نیر
تشویش است . مزید برآن برایم گفته می شد که هیچ کش در آنجا  به زبان های هندی و اردو، سخبی هم بر زبان نمی  

ی سخن زده شود. من  با وصف هزاران گونه دشواری، به این اندیشه  رانند و باید به زبان دری و سایر زبان های پامیر
ی نزنم و هم    شدم که ولو این سفر به قیمت جانم هم تمام شود، به آن اقدام خواهم نمود زیرا، باید حرف امام را بر زمیر

 بمانم. با شنیدن این همه حرف ها به ویژه موض
ر

ی وکیش اسماعیلی ثابت قدم باف وع  بر عقیده و ایمان خود در برابر آئیر
 زبان، خیلی ها به تشویش و اظطراب قرار گرفتم."  

ی علی،    پت   ده شده بود، خیلی ها مشور بودم و در انتظار آن به گونه ای  می نویسید :  سیر " من، از وظیفه ای که برایم سیر
ی انتشار پیدا کرد. ه ی می شد. مسئله در میان مردم عامه نیر مواره در مورد بودم که شاید یک روز برایم مانند سال سیر

یفات  چالش های ناهمگون، از قبیل محیط جدید، زبان های تازه، فرهنگ و تهذیب دیگر، راه و رسم و مراسم تشر
ه. همواره با افراد و اشخاص ناهمگون در تماس می شدم و در مورد هر موضوع و   عقیدنر و اجتماعی جداگانه ، و غیر

ر درسبر را از اوضاع و احوال آسیای میانه بدست بیاورم و خودم را با آن  مسئله از ایشان می پرسیدم تا بتوانم یک تصو 
امام پت  را دوباره می خواهد و از وی می پرسد هنوز هم اگر تشویسیر در دل داری     در مطابقت جدی و دقیق قرار دهم."

ی را در ذهن خود به گونه منفن جای نمیدهم. بعد  ن امام اظهار فرمودند که شما باید   برایم بگو، پت  اظهار نمود که هیچ چت 
را من توظیف نمودم و آنها در کارزار خویش کامگار بودند زیرا به هر جانی که رفتند و   پیر شمسو  پیر صدرالدینبدانید که 

وز بودند و هم شما باید از سفر  سفر نمودند، فقط نام من و هدایت من بر زبان شان بود و از این سبب همواره کامگار و پت 
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ویش موفق شد  و در فرجام با پذیرش هر گونه چالش  پت  ناصر خشو بیاموزید که چگونه در سفر طولانن تاریخن و عقیدنر خ
ن را به آستان امام زمان برساند و بعد ها چسان مصدر خدمات شایان  ، سیاسی، اجتماعی و مالی ،خویشیر های فردی، عقیدنر

ن علی با فرمان خویش نواز کرد و برایش گفت:  ن و امام گردید.  امام پت  ستر روز من  " امتاریخن برای جماعت خراسان زمی 
وم و شما بسوی دیگری که آسیای میانه است" .  ن علی و همراهانش به تاری    خ هفتم اپریل، سال  بسوی اروپا میر پت  ستر

ن من    م،1923  که اغلیر
دهلی را به قصد سفر آسیای میانه ، با هم سفرانش ، رمضان علی، غلام علی،سید مراد علی بدخشانن

ن امام  س ی علیفر میکرد،ملا قربان و پنج تن بدخشانن دیگر، ترک نمودندحیث محافظ  امام در داخل ماشی  و   .  پیر سیر
همراهانش به هر جانی که رسیدند جماعت را با دانش و فهم شان مستفید می ساختند، و با تبلیغات شان جماعت را بسوی  

، دعوت می نمودند که تا هنوز خاطرات کاری و عقیدنر شان در ذهن، افکار 
ی

و اندیشه های کافه جماعتر   وحدت و یکپارچکی
 که با ایشان و همراهانش شانس ملاقات و دید و وادید را پیدا نموده بودند،  با مصؤنیت عام و تام حفظ نموده اند.  

ی علی،  با همسفرانش به آستان پشاور رسیدند و برای اینکه در پشاور مصؤن بوده باشند، امام سلطان محمد شاه   پیر سیر
نظامی آن ولا برای دسته مسافرین تفویض نموده بود تا باشد آنها از هرگونه گزند و آسیب در امان نامه ای را عنوانن   کمشتن

ن علی  مشوره داده بود تا نحوه لباسی را که امام استفاده می نماید باید به تن کند و هم دستار   باشند. در ضمن امام برای پت  ستر
ن مانند اما م به ش کند تا باشد  د. مادامی که   ش را نت  ام من حیث نماینده با صلاحیت امام مورد پذیرش قرار گت  مورد ادای احتر

ایط در آنجا تا حدی درست به نظر نمی رسید، زیرا یک تن  از باشندگان منطقه پشاور طی  هیأت داخل شهر پشاور شد، شر
ن اختطاف کرده بود. در این  حمله ناگهانن بانوی یک تن از اروپائیان مقیم پشاور را به قتل رسانده بود  ه جوانش را نت  ن و دوشت 
ی علیزمان مادامی که پت  به نزد کمیشتن رفت، دربان اجازه ورود را برای پت  نداد  تنها نامه فرستاده امام را در اختیار   . پیر سیر

و از دربان خواست تا   دربان گذاشت و خود دوباره به مقر خود برگشت. مادامی که کمیشتن نامه را مطالعه نمود پریشان شد 
 منطقه حضور یابد. برای فردا، وقتر که پت  بار مجدد وارد مقر  

شخص ای که  نامه را آورده باید هر چه زود تر نزد کمیشتن
زندگانن کمیشتن شد، دربان به طور خیلی ها عجولانه موصوف را اجازه ورود داد و بعد آن که با کمیشتن دیدار کرد،  کمیشتن از  

 ها عذر خواهی کرد و برایش گفت که ، بعد از این تا زمانن که در این جا مهمان هستید، هر زمانن که خواستید مرا  پت  خیلی
ی علی ببینید، بدون اجازه همگان میتوانید داخل شوید ال، گلگت، هونزا، کریم   . پیر سیر ن سان به مناطق مختلف چتر به همی 

، دیدن کرد و هم همه مکی های منطقه را به شمول شخصیت های سیاسی و اجتماعی آباد و سایر مناطفر که نام از یاد رفته اند 
ن ملاقات نموده و به سفر خویش ادامه دادند. همگان بخاطر نامه های امام و هدایتر که به   ال را نت 

منطقه، از قبیل مهتر چتر
پذیرانی قرار دادند. پت  در مورد آستان  کارکنان و شخصیت های مختلف ارسال نموده بود، هیأت را به نحو خیلی ها مورد 

ال دیدم،  ال سخن میگوید و اظهار میکند که اکتر مردمانن را که در چتر ، و آنها سعی می نمودند تا از  بدخشانی ها بودندچتر
  طریق کشمت  و دره بروغیل واخان به هندوستان رفته و بعد آن بخاطر ادای حج به مکه معظمه روانه شوند. در ضمن بسا 
ال مواد   از مردمان بدخشان در این منطقه آمده مصروف بازرگانن ها بودند و همواره روپیه کابلی را خود داشتند و از چتر
ه نیازمندی های شان را بدست آورده و به بدخشان رهسپار می شدند.     مختلف از قبیل، چای، البسه باب، نمک ، گوگرد و غت 

ی علی،   از آنکه همه مناطق علاقه جات شمال پاکستان را درنوردیدند، جهت دیدار با جماعت  و هیأت معیتر شان بعد  پیر سیر
، میل داشتند وارد منطقه شوند. افش شحدی بعد از مطالعه اسناد و مدارک دست   –اسماعیلی ترکستان  ن سینکیانگ چی 

ن دادند. آنها روز شنبه ، چهارم آگست  وارد ترکستان شدند.    م،1923داشته شان ایشان را اجازه ورود به داخل خاک چی 
، داخل ترکستان شدند. مادامی که پت  با همراهان  واضح است که کاروان شان از طریق دره ها و کوهسار های خیلی شامخ پا مت 

ن رسیدند، میخواستند به نشست ها و مجالس معمولی شان ادامه دهند، اما جماعت  شان به منطقه مزدحم اسماعیلی نشی 
انند و  بخاطر علاقه مندی وافر به شنیدن هدایت و فرمان امام زمان، از پت  خواستند تا در قدم نخست فرمان را باید یشنو 

ون را مهیا ساختند، جماعت هر کدام شان به نوبه    کنیم.  پت  فرمان را بت 
بعد میتوانیم روی سایر مسایل بحث و سخن رانن

خود فرمان مبارک را مورد زیارت و بوسیدن قرار دادند و برخن ها  اشکریزان شدند و احساس سعادت و مشت برای شان رخ  
ده را به سایر مطالب ای که آنقدر در دگر گونن عقیدنر جماعت آسیای میانه نقسیر نداشته  داد.  در این جا میل دارم خوانن 

و تنها داستان گونه  منطقه به منطقه از سفر تعریف و توصیف شده نام افراد و اشخاص بسیاری گرته شده که با آنها ملاقات  
ه مناطق  صورت گرفته است، ابا ورزم و تنها به این اکتفا کنم که پت  الی منا طق ترکستا، قاشغر، قوقند، شیقول، خارق و غت 

سفر نموده و بعد آن رهسپار هندوستان میشود و گزارش را حضور امام تقدیم میکند و از طرف امام زمان مدال طلا برایش 
ند، در  تفویض میشود. آنچه که همواره از این سفر سخن ها به میان می آمد و برایش اهمیت خیلی هیاد قایل شده بود 

واقعیت امر آنچه که باید صورت میگرفت، و برای جماعت مفید واقع می شو نظام جدید عقیدنر به میان می آمد تا جماعت 
 بسوی ترقر و تعالی حرکت کند، هرگز به میان نه آمد و به امید به میان آمدن آن در اینده ها !!  
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امون حیات    آنکه فرآیند با وصف  : پربار ناصر خشو، و  اسماعیلیسم !! نظریات و بینش فکری ایوانف و برتلس پیر
ن اسماعیلیسم، بعد از فروپاسیر شوروی سوسیالستر اسبق، تا حد زیادی به نقطه شامخ   امون کیش و آئی  پژوهش پت 

رسیده است، با آنهم شخصیت های معروف و ش شناس عرصه تحقیق در راستای اندیشه های کیش اسماعیلی،   خود
ن ، بنیادین ن اسماعیلیسم که مکتب فکری   ایوانف و برتلس تا هنوز هم  من حیث کار شناسان نخستی  و  ماندگار آئی 

عقلانن و عقیدنر است، در حافظه تاری    خ ، نویسنده ها  و پژوهشگران زمان معاصر ، باقر خواهند ماند.   باید گفت که   
حضور سیاسی و دنیای انقطاب شده ایدیولوژیک جهانن که آنها در آن حیات بش  می بردند،  معه نا هنجاری ها و  

های سیاسی، اجتماعی و عقیدنر آن زمان ،  بازهم مصدر خدمات و کار کرد های شایسته تاریخن ، اکادمیک  دشواری
گردیده ولی تحقیق و پژوهش آنها در عرصه شناخت هر چه بیشتر و ژرفتر اسماعیلیسم ، و اسلام شناسی که بنیاد  

تشکیل دهنده است، هنوز هم به نحو    مستحکم را برای پژوهشگران نسل های بعد تر ، به شمول محققان مدرن
 شایسته و بایسته مورد تقدیر و تکریم  قرار نگرفته است.  

در این برگه مساعی فراوان بخرج داده خواهد شد ، نظریان و اندیشه های هر دو پژوهشگر را که زیر اثر بینش و ایدیولوژی  
امون ناصر خشو و اسماعیلیسم به نگار  ش گرفته  شده است ، مورد قضاوت و آسیب شناسی  حاکم سیاسی آن وقت  پت 

نقادانه و داوری صادقانه اکادمیک و دانش پژوهانه، قرار خواهیم داد. عنوان مشابه متتن هر دو شخصیت، ایوانف و برتلس،،  
است.    بازتاب دهنده  نمونه های فکری و بینش مستقلانه شان را نشان دهنده " ناصر خشو ، و اسماعیلیسم" زیر عنوان 

هر دو شخصیت به مثابه شخصیت های متعهد و مستقل پژوهسیر و اکادمیک، نتایج و فرآورد کار کرد های شان رابه گونه  
، و زمان مشحون   ده از از ارزش های والای انسانن ن فهم گستر مذاکره، مفاهمه، گفتمان، و همدیگر فهمانه، که در نتیجه  داشیر

های وارده ساختار سیاسی و زمینه ها و امکانات دست داشته به میان آمده بود، ترتیبو  از بینش و تصور ایدیولوژیک، فشار 
تنظیم نموده اند. می خواهم کار شناسانه و اکادمیک اظهار عقیده و ابراز نظر کنم که خوانش و تحلیل پژوهسیر مقایسی آثار  

ده اسما وان و  و آفریده های  هر دو دانشمند، که زمینه های خیلی وسیع و گستر عیلیسم شناسی را برای علاقه مندان، پت 
باورمندان راه و اندیشه های ناصر خشو، مساعد  ساخته است، در حقیقت فرآیندعمیق و ژرف بازنگری، بازخوانن و باز 
 و شناسانی بینش اسماعیلیسم مساعد ساخته و تصور  

آفریتن فکری جدید را در راستای نقش ناصر خشو در معرقن
د.  ساختگرایا  می گت 

ن به گونه خیلی ژرف، به معرقن ن اسماعیلیسم را  نت  ت گرایانه و تعدد پسندانه آئی 
 نه، اصولی و کتر

بدون در نظر داشت ادعاها، گفتمان ها و بحث های افراد و شخصیت های متعدد که در  بسا جا ها بازتاب داده شده اند،  
، تحلیل و تفست  غ ، نگارش موجود در واقعیت امر تعبت  م(،  و ) برتلس  1948)  ایوانف ت  جانبدارانه متون و سیاق نگارسیر

اقات و همگونن های متون فکری و نگارسیر هردو دانشمند و کار    م(، 1959 خواهد بود . در این برگه مناسبات، اختلافات، افتر
، و ادبیات   شناس را مورد تحلیل و تجزیه قرار داده و ساختار سیاق ، محتوا و بینش فکری شیوه های کا ر برد واژه های زبانن

فکری غت  حزنر ، مؤلفه ها و موضوعات اصلی و بنیادی، پدیده های اصلی و فرعی و دیدگاه ها و جهان بیتن و جهان شناسی  
ازه های ساختاری  ایدیولوژیک و ایدیولوژیک سازی ، تصور   اساسی آنها را ، فارغ از هر گونه بینش جانبدارانه، به شمول شت 

کات و  ناهنگونن ها، میان این دو نویسنده معروف  گر  اقات، مشتر ، تشابهات، افتر ایانه، میتودولوژی و کج نگاری و کج اندیسیر
ن و کیش اسماعیلیسم را مورد بررسی و   امون آئی  امون معرقن شخصیت ناصر خشو و پژوهش پت  ، ش شناس و متعهد را پت 

 گفتمان اکادمیک قرار خواهیم داد.  
و ایوانف، هردو به گونه اکادمیک و شایسته سالارانه، روی مواریث ماندگار ادنر و عقلانن ناصر خشو و حضور  بر تلس 

ن و کیش عقلانن در میحط ادبیات تاریخن آسیای مرکزی ، کار کرده و شایسته خواهد بود اگر آثار  اسماعیلیسم من حیث آئی 
ند و با زبانهای متداول محیط و منطقه   و آفریده های این دو دانشمند  از یک طرف مورد مرو  ر و باز اندیسیر جدید قرار گت 

بازتاب داده شوند، و از جانتر هم باید آثار و آفریده های ادنر آنها جز نصاب آموزسیر دانش آموزان دوره های مختلف آموزش  
ه نگارش موجود را نوشته دو م ن ، به تدریس و تعلیم گرفته شوند.  انگت  قالت نشر شده توسط دو تن از کار  مذهتر و عقیدنر

امون مطالعات اسماعیلی در آسیای مرکزی تشکیل می دهد. این دو پژوهشگر   شناسان و پژوهشگران جوان تاجیکستان پت 
ن را در    زمی 

جوان که گرفتاری و مصروفیت سازنده و متداوم پژوهشگران دوره شوروی سابق  و دانشمندان کشور های باختر
یلی ها برازنده و قابل ستایش و تمجید دانسته اند  و مورد تعریف و توصیف بدون دغدغه قرار داده اند. نوشته های شان خ

ه دیگری که باعث گردیده تا به نگارش این اثر اقدام کنم، نوشته ها و پژوهش های جداگانه دانشمندان  ایوانف و برتلس   ن انگت 
، سودمن د تر، و ارزشمند تری را در زمینه مطالعات و پژوهش های عرصه  است، تا بتوانیم نظریات و داشته های بیشتر

اسماعیلیسم، به ویژه بعد از اضمحلال شوروی سابق در منطقه و به میان آمدن جمهوریت های جداگانه و مستقل، آفرینش  
 جدا شده و یا به اصطلاح دیگران به

ً
استقلال   فضای جدید تحقیفر وپژوهسیر در روسیه امروز و جمهوریت های جدیدا

امون فراز و فرود تاری    خ   رسیده به میان آمده است، تشکیل می دهد. قابل یاد آوری است که متود جدید نگارسیر و پژوهسیر پت 
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ازه علمی و اکادمیک  انستیتوی مطالعات اسماعیلی لندن ، انگلستان،  اسماعیلیان در دوره های ناهمگون، در این اواخر در شت 
م، در آسیای مرکزی به ویژه در تاجیکستان،  2002یتوی یاد شده کار کرد های علمی خود را در سال  به میان آمده است. انست 

امون کار کرد های اکادمیک دانشمندان روس تبار و سایر تبار ها و اقوام   قرغزستان، و ترکمنستان، آغاز کرد.  این انستیتوی پت 
رد  و استفاده از دست نویس ها و شمایه های موجود نسخ خطی  آسیای مرکزی در دوره شوروی سابق و بعد آن، و هم کار ب

ن فعالیت ها و کار آموزی ها دارد. از این سبب مصروف نگهداری دانشمندان   ای که در میان مردمان این مرز وبوم وجود دارد، نت 
امون باور  های تاریخن اسماعیلیان  برون مرزی، و داخلی و مراکز دست داشته در آسیای میانه جهت تحقیقات و پژوهش پت 

، یکی از کار های نیک و شیوه نو آوری   ن ت گرای مردمان این شزمی  و هم شناخت بهتر و ژرفتر تهذیب و فرهنگ کهنبار و کتر
 و کار کرد های دو دانشمند و پژوهشگر روس  

ی
امون زندگ ود. در این نگارش در قدم نخست  باید پت  در زمینه به حساب مت 

ن مسما بود، یکی  تبار که هر دوی ش  به نام های لیننگراد و ستالینگراد نت 
زبورگ بودند، که زمانن ان از جمله افراد بومی سن پتر

 ندیده اند، نه شناخته اند ، نه هم سخن  
ی

از جمله سفیدپوستان و دیگری هم از شخپوستان که هرگز همدیگر شان را در زندگ
ن فرهنگ و تهذیب جنگ شد حیات بش می بردند. و یا هم کلام هم نه شده اند و هردو زیر سایه پ از دیدگاه  رده های آهنی 

ت گرانی بوده اند و در میان شان شخصیت 
، اسماعیلیان آسیای مرکزی همواره دارای فرهنگ عقیدنر و باورهای کتر تاریخن

اند، بلکه اسباب همایش های  های خیلی نامداری به میان آمده اند که باعث استحکام روابط نه تنها میان اسماعیلیان شده 
بزرگ علمی و عقیدنر را در میان سایر باورمندان و ابسته به سایر مکاتب فکری و مسلمانان همجوار شان به آفرینش نشسته 
اند و در میان شان روابط حسنه به حدی رسیده است که دیگر شاخه و دسته های باوری برای شان دیگر مطرح نبوده و در  

ازه اخلاقیا ش اسلام در محیط پهنا ور و دشوارگذر  شت  ت عقیدنر اسلامی و اسماعیلی در زیست باهمی قرار گرفته اند. گستر
ت   ت گرانی در میان همه باورمندان گردیده و از جانتر هم باعث معرقن کتر

آسیای میانه باعث به میان آمدن تعدد گرانی و کتر
ن اسلام گ  دین مبی 

 در راستای پذیرش و معرقن
ی

ن در میان  فرهنکی ومند صوفیسیم نت  ردیده است. مزید برآن برخن از مکاتب نت 
ه که هر کدام شان   این مردمان باورمند شایع گردیده است که می توان از، نقش بندیه، قادریه، یسویه، باطنیه، قلندریه، و غت 

 وعرفانن خودی هستند، یاد آور شد. مزید بر آن، رو 
ی

، فرهنگ های نامتجانس،  دارای چشم انداز تاریخن و فرهنکی ال تاریخن
فتوحات و اشغالات متعدد،  جنگ ها و گرفتاری های دیگر، از یک طرف باعث ایجاد درد ش به اسماعیلیان بوده و از جانتر  
وان گردیده است. با وصف آنکه هم در میان جماعت اصول    در میان پت 

تر و عقیدنر
ّ
، سن ، زبانن

ی
هم باعث غنامندی فرهنکی

ای ارزشمند کارهای مذهتر شان به  گونه ای که بوده است باقر مانده و هم در راستای معرقن نظریات و بینش های  و شیوه ه
ت گرا و سلم نواز، نقش بنیادی را به بازی نشسته اند. با وصف این همه گت  و دارها، باز هم اسماعیلیان آسیای میانه   کتر

به نام های مناسب و غت  مناسب، از قبیل: شیعه ها، شیه های علی،  مانند سایر هم کیشان شان در نقاط مختلف دنیا 
ه ها،علی پرستان وان راه راست، پنج تتن ها، پنج پت  ، سبعیه، قرمطی ها، غالیان،   رافضن ها، باطنیه، تعلیمیه، اهل حق، پت 

ه یاد شده نوشته و نگارش های خیلی ها ژوهشگرانه،  اند.   در مورد آسیای میانه، شخصیت های فراوانن چراغ داران و غت 
 این جماعت به حساب آورد. در میان این  

ی
تاریخن و مؤثر دارند که می توان من حیث ذخایر گران سنگ عقیدنر و فرهنکی

ناشدنن شوروی سابق، ایوانف و برتلس کسانن هستند که باید من حیث شدمداران همگان دو تن از شخصیت های فراموش
های بعدی مدیون کارکردهای ماندگاراین  نگارش برگه های عقیدنر اسماعیلیان به حساب آیند که همه پژوهش و آغازگران 

  ، شخصیت ها باید باشند. با وصف پیش رفت های چشم گت  دوره شوروی سابق و بعد فروپاسیر اتحاد شوروی سوسیالستر
ها و مجالس، برای همیش و بااعتبار ا و  در سایر ستونهایوانف و برتلس هنوز هم من حیث آغازگران آغازگر در این زمینه

ستان های ایدیولوژیک،  باقر مانده و نقش خویش را برای همیشه حفظ خواهند نمود. شاید تا حدی هم به میان آمدن دبت 
 های سیاسی، پراگندانقطاب

ی
، فشارگ

ی
 و به میان آمدن فرآیند فضایهای سیاسی و فرهنکی

ی
زشت جنگ   های زبانن و فرهنکی

 را مساعد نساخت تا آزادانه و بدون  شد، بر نگار و بینش نویسنده
ی

ن اثر گذاشت و برای آنها آنقدر فضای نویسندگ ها نت 
های شان در میان بگذارند. ایوانف و برتلس، هر دوی شان به گونه  داری با خوانندههای شان را با امانتسانسور، داشته

ک سعی ورزیدند تا ساختار  دهنده تا از یک  فکری شان را در مورد ناصرخشو با در نظرداشت زبان کاربردی شان بازتاب مشتر
 او در تکاپو هستند. هر دو  طرف شچشمه

ی
ای باشد برای آنهانی که در مورد ابعاد ناهمگون شخصیت عقیدنر و فرهنکی

  اند تا در مورد ناصر بر بنیاهای پژوهسیر شان سعی نمودهنویسنده در کارکرد
ی

انن و گفتمان شان بینش سازندگ د مذاکرات، سختن
های  ها و نارسانی ها، رسانی کاستر اسماعیلیسم را که ناصرخشو در شدمداری تبلیغ و تروی    ج آن قرار داشت، بازتاب دهند و هم 

ند. وقتر که به متون و سیاق کاری و  ، به بازتاب گت 
آثار این هردو  آن زمان را در راستای فهم حقیقت و حقانیت عقیدنر

شوند  دانشمند نظر اندازیم، و به زبان بازتانر شان با در نظرداشت ارزش های مروج در آن زمان ، بذل توجه نمائیم، دیده می
ین وغتن که هر دو سعی ورزیده حیث منبع و شچشمه لایزال  ترین مواد پژوهسیر را در اختیار خواننده قرار دهند تا مناند تا بهتر

، در آیندهمعرقن اسماعیلیم مندر راستای   ها بکار برده شود. ایوانف ولادمت   حیث فلسفه حقیقت و حقانیت و باورهای دیتن
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الکسیوی    چ ایوانف، در نتیجه نگارش١٩٤٨الکسیوی    چ ، های خویش در هر ساحه و به ویژه  ها و پژوهشم.: ولادمت 
ی، از شهرت خی وصف برخوردار است. بر اساس منابع  ها مناستر و قابللیاسماعیلیسم، در میان کارشناسان خاوری و باختر

م.، با دنیای فانن را در ایران  وداع کرد. موصوف در سال  ١٩٧٠م.، به دنیا آمده و در سال  ١٨٨٦داشته ایوانف در سال  دست
ق ١٩٠٧ ز بورگ"،شناسی دانشگاه م.، از دبستان فارغ گردید و بعد آن شامل دانشکده شر وزی انقلاب   گردید. بعد   "پتر از پت 

گزین شد. در آنجا از تابعیت و شهروندی انگلیس  پوست به ایران پناهحیث یک روسی سفیدم.، من ١٩١٧بلشویکی، در سال 
ای را در اختیارش گذاشت تا به هن د برتانوی رهسپار گردد، جانی که  قیادت مرکز اسماعیلیان  برخوردار گردید و این زمینه

ت آقا سلطان محمد شاه،  یوانف درهندوستان با اکتر اسماعیلیان رابطه پیدا کرد و بعدنزاری قرار داشت. ا ها در دربار حصرن
م.، "انجمن اسماعیلی"، را بنیان  ١٩٤٨آقاخان سوم راه یافت. ایوانف در آنجا با همکاری دوستان اسماعیلی خود، در سال 

ن و  ب یافته بود، عبارت بود از بررسی و نگارش آزاد و انتقادگذاشت. مقصد این انجمن، آنگونه که در دیباچه آن  بازتا آمت 
های ضد  معتن و گفتارها و بازتابمعیاری در مورد طرز فکر و بینش اسماعیلیسم بدون هیچگونه دخالت سیاسی، پروپاگند نر 

امون مان، نخواهد خورد. نکات اساو نقیضن که هرگز به درد جماعت و سایر انسان سی آن انجمن قرار زیر  های محیط پت 
 بودند:  

 پژوهش آزاد و انتقادی روی همه مسایل مربوط به بینش اسماعیلیسم •

 های مذهتر و سیاسی ابا ورزیدن از هر گونه تبلیغات و پروپاگند •

 ابا ورزیدن از بازتاب وانعکاس مکتب فکری جداگانه و خاص •

 اسماعیلیسمگزاری به دنیای پذیرش کارکاردهای شایسته سالارانه و خدمت •

 ( ١های سالم  )ایوانف، ناصرخشو، ص. تبادل نظریات و ایده  •
هایش را وقف بینش و تصور  اسماعیلیسم نزاری  ها، آثار و آفریدهاز طریق این انجمن، ایوانف توانست تعداد زیادی از نوشته

، و اسماعی ی، ایوانف را یک خاورشناس معروف، خادم بزرگ مدرنیتر ی(، . نماید لیسم معاصر یاد میسازد. فرهاد دفتر ")دفتر
باید  ( "   ٢٤١-٢٤٢، صص،  ١٩٧٢،  ٢، شماره  ٨های خاورشناسی، مجلد  گونه، پژوهشنامههای زیست"ایوانف"، یاد داشت 

ن دانش و فهم آن مسایلی، مانند   مشکور کارکردهای ایوانف باشیم زیرا در نتیجه آن همه زحمات وی امروز دارای سطح معی 
س نبود. باید اظهار کرد  ماهیت و تکامل انکشاقن و جهان بیتن اسماعیلیسم هستیم که در ده ه های گذشته چندان قابل دستر

مسؤلانه نر  اند و  جا در امان مان دهاینکه، این از برکت پژوهش ایوانف است که امروز دیگر اسماعیلیان از گزند نظریات غت 
"، به نگارش گرفته بود، به قضاوت های خالی از مفهوم  م. ١٧٧٤-١٨۵٦پرگستال   حیث حشاشیون که توسط "همر دیگر من

ند. و عاری از حقیقت قرار نمی ی، عابد، ص.،  گت     .(٢٤٤)دفتر
ایوانف شخصیتر است که زیر سایه این تخلص در اقلیم شوروی سابق و دنیای باختر و حتر   ایوانف ولادمت  الکساندروی    چ: 
امون شخصیت و نحوه زیست او نگارش های سه گانه و ناهمگون وجود دارند. موصوف در   خاور، شناخته شده است.  پت 

اتوری روسیه به دنیا آمده و در سال  م،1886سال     م، 1907  در ایران کنونن دیده از جهان بست.  وی در سال  م،1970  در امتر
قر وابسته به  دانشگ ستان فارغ شده  و داخل انستیتوت زبانهای شر زبورگ گردید. موصوف بعد از انقلاب  از دبت  اه سن پتر

، من حیث روستبار سفید پوست به کشور ایران پناهگزین شد.  و در همان وقت در این کشور م1917بلشویک ها در سال 
شهروندی انگلستان را کمانی کردو این موضوع زمینه را به وی مساعد ساخت تا از طریفر به آستان ممبت  کشور هندوستان 

  برس
ی

ی  آنها را به شکردگ د  که  در آنجا شامل مرکز  حلقه جمعیت  اسماعیلیان شاخه نزاری که حیثیت مرکز  قیادت و رهتر
(، در نتیجه همکاری    خود آغاز گر شد.  ایوانف در آنجا ) ممبت 

ی
ت  شکار سلطان محمد شاه را داشت، به ادامه زندگ حصرن

ت امام  برخن از افراد و اشخاص، دوستان و علاقهم ندان عرصه فرهنگ و ادبیات عقیدنر اسماعیلیان به بر بنیاد هدایت حصرن
م، انجمن اسماعیلان را بنیانگذاری کرد که مسؤلیت و رسالت  انجمن یاد شده بر اساس  1946سلطان محمد شاه، در سال 

ن نامه اش،  مسایل زیر را در برداشت:    محتوای آئی 

ن اسماعیلیسم. مطالعه و پژوهش مستتقلانه و  •  آزاد همه مسایل مربوط و وابسته به آئی 

.   -عدم کار برد هرگونه تبلیغات مذهتر  • ن  سیاسی، و یا هم مسایل متضاد و ناهمگون و جنجال بر انگت 

ون از شاخه اسماعیلیسم.  • ن نظریات دیگران  به  ویژه  مکاتب فکری بت   ابا ورزیدن از هر گونه تحقت  و توهی 

امون بینش و جهان بیتن  کار کرد ها روی اص • ول شایسته سالاری و خدمتگزاری صادقانه به پروسه و فرآیند پژوهش ها پت 
 اسماعیلیسم. 

ازه اصول جامعه اسماعیلی .   •  تبادل نظریات مثبت، افکار و بینش  بشر دوستانه  در شت 
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امون دیدانداز های اسماعی لیسم به ویژه شاخه نزاری را ، به نگارش  ایوانف تعداد بیشمار مقاله ها، جزوه ها و کتب را  پت 
ی ایوانف را  ین خادم اکادمیک پژوهش های اسماعیلی و بنیان  گرفته بود. دکتور فرهات دفتر ق شناس برجسته، بزرگتر " شر

امون  اسماعیلیان شاخه نزاری قلم داد می کند.   ( 244- 241) صفه " گذارفرآیند  تحقیق ژرف پت 
امون اسماعیلیان نزاری، هم میتوانیم   سپاس فراوان نثار ایوانف باد که که در نتیجه و بنیاد پژوهش های شخصیت یاد شده پت 

" از تاری    خ گذشته آگاهی داشته باشیم و هم فرایندنگارش  را بهتر ساخته ایم و هم دیگر زمینه انتساب و کار برد  واژه   ن   " حشاشی 
"،   قضاوت نر بنیاد را به میان آورد یاد نمی شود و هویت تاری    خ عقلانن این  م1856- 17774" هامر پورگتال ، که توسط 

 های  
ی

امون ویژگ ی بار مجدد پت 
جمعیت بزرگ مسلمان با گذشت زمان  و روزوار، بهتر و ، واضح تر می شود.  داکتر فرهاد دفتر

" ایوانف هر گز نه  و گفته و اظهار می کند که : شخصیت فردی و اکادمیک دانشمند عرصه اسماعیلیسم، ایوانف سخن نیک
ایط کاری اکادمیک داشت و نه هم مقام کار کرد های اکادمیک و نهم آرزوی آن را ، و شخض بوده است که هیچگاهی در  شر

ار بوده است."  ن لت خود ساخته  نبوده و هم از افتخارات ساخته و بافته  و تصنعی هم بت  ن ست که  دقیق ا تکاپوی مقام و متن
ن واضح     در هندوستان راضن نبوده است و علت آن  نت 

ی
ایوانف از کار کرد های اکادمیک و علمی خود و هم  از نحوه زندگ

ده دارند.  ایوانف بعد ها شاهد آزادی هندوستان   است به ویژه  برای آنانن که درتاری    خ اسماعیلیان مطالعه و پژوهش گستر
، به دو بخش تقسیم می شود. در سال   بوده و می بیند که چسان کشور بزرگ  مانند هندوستان بر بنیاد خط فکری و عقیدنر

م، ایوانف به شاه ایران مراجعه نموده  و از شاه ایران بار مجدد تقاضای اقامت می کند، که در فرجام در آنجا  1960های 
 و مشحون  

ی
  خود را در فقر، غربت، بیچارگ

ی
ن مراحل زندگ ی کرده و در فقر جان داد.  مقیم می شود و فرجامی   از درد ش،  ستر

ن از دانش و فهم ایوانف استفاده اعظمی و    با وصف آنکه همه مکاتب فکری  اسماعیلیسم چه در گذشته و تا حدی امروز نت 
درخور ستایش نموده اند، به شمول برتلس، دانشمند دیگر عرصه پژوهش های  اسماعیلی. اما تاکنون  تا حدی هیچ کسی  

سی قابل ملاحظه ندارند، و حتر گفته میتوانیم  هنوز  به  آثار، نگارش ها، مقالات ، کتب  و دا شته های نگارسیر موصوف دستر
که اثری از آنها در میان همه اسماعیلیان جهان  و به ویژه اسماعیلیان  آسیای مرکزی  وجود ندارد.  از لابلای سخنان برخن  

اموش ناشدنن  این دوشخصیت  از دانشمندان اسماعیلی و حتر برون از آن هویداست ، با وصف خدمات ماندگار و فر 
ششناس نه تنها عرصه تحقیقات اسماعیلیسم، بلکه دنیا اسلام،  درمیان اسماعیلیان هندوستان و برای کافه جامعه 
اسماعیلی، آنگونه که لازم بوده است نه قیادت اسماعیلی در هندوستان و نه هم جماعت هندوستان بخاطر حضور ناهمگونن  

، ت
ی

باری و سلیقه ای، ایوانف  و همه فعالیت های نر بدیل او را مورد تقدیر و تکریم قرار نداده  و ناگذیر   های زبانن ، فرهنکی
به برگشت به ایران می شود  و در آنجا در آستان و دربار شاه ایران چند صباح دیگری را در فقر، غربت، به ویژه فقر ذهتن و  

ی نموده و در فرجام جان خود را به جا  ستر
ی

 نان می سپارد. فرهنکی
ن در میان   نت 

ایط کنونن الدین طوسی واقع  نه شد؟  و در شر ن با نصت  "پرسسیر که مطرح می شود این است ، آیا این چنی 
جماعت اسماعیلی هنوز هم شخصیت های با فهم و با ادراک  خلاف خواست و آرزوی امام زمان  و نیازمندی های جماعت،  

ند و باید همواره زیر اثر مشوره های دیگران، با نام مشاورین،  به ویژه جماعت آسیای میانه مورد  تقدیر و تکریم قرار نمی گت 
دانشمندان، کار شناسان مکلف هستندکار کنند، حرف نزنند، انتقاد نکنند، پیش نروند، ارتقا نکنند و ساکت باشند تا صادق  

ن باید بود."و شایسته پنداشته شوند، و این موضوع آنگونه که در گذشته ها قاب  ) نگارنده (   ل تشویش بوده است اکنون نت 
مانند عرب زاده، بزرگزاده، شاه خمارف،  حتر بسا از کار شناسان آسیای میانه در زمان هستر نظام اتحاد شوروی سابق، 

ی را در اختیار دارند. حتر دادد خدا نیازف، نذری اف ن  چت 
ه از داشته های فکری ایوانف و برتلس کمتر ن مبتن بر  ، و غت  یف، نت 

بینش ایدیولوژیک خود، ایوانف را به نقر گرفته و اظهار نظر منفن نموده است. و علت برخورد سطخ و خلاف روحیه  
  زبان انگلیسی در میان کار شناسان تجیک تبار بوده   

ی
اکادمیک در برابر ایوانف شاید فقدان صحلاحیت و اختیار، و شایستکی

سی به مسایل   که در نتیجه سانسور از دیدانداز ها پنهان شده باشند، و دیگر حیثیت منابع معتتر را از دست  و هم عدم دستر
، سیاسی و لفطین خیلی ها گرم داشت،   ایط جنگ شد که بازار جنگ زبانن داده اند که  در فراورد حضور فرآیند خیلی ها  داغ شر

 به میان آمده است.  
اف ک  برتلس اندری ایفگینوی    چ :  رد که معلومات در مورد  اندری برتلس، خیلی ها کم و محدود است ، به ویژه در  باید اعتر

د.   ین یاد آوری صورت گرفته و هنوز هم صورت می گت 
، از موصوف کمتر شیوه ها و پالیسی های نگارسیر کشور های باختر

ن ادواردوی    چ  ق شناسی روسیه، افگی  ین شخصیت های عرصه شر برتلس است که هم عصر و  اندری برتلس فرزند یکی از بهتر
زمان ایوانف به شمار می رود. پدر اندری بر خلاف ایوانف تصمیم گرفت در روسیه باقر بماند و با حاکمیت و نظام سیاسی  

چهل سال بعد از ایوانف، در آستان لیننگراد دیده   م،1926 بلشویک ها، یاری و همکاری داشته باشد. ا ندری خود در سال 
س دکتوری خود ، در رشته علوم فلولوژی ) علم   م،1949 به جهان کشوده و در سال  ن ق شناسی مسکو از تت  از انستیتوت شر

ال رساند.  ، دفاع نمود و آن را به پایه اکمم1958، در سال    " ناصر خشو و اسماعیلیسم"ادبیات و فلسفه شناسی(، زیر عنوان  
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ق شناسان دوره شوروی سابق بود که دارای سابقه و پس منظر خیلی ها ژرف  در   اندری در واقعیت امر در قطار نخست شر
ق شناسی باختر داشت. برتلس ، مزید بر آن دارای صلاحیت و   اتوری  روسیه تزاری و شر ق شناسی  زمان امتر راستای شر

ق شناسی جدید دوران شوروی سوسیالستر بود که انکشاف و ارتقای این فرایند در نتیجه کار  ظرفیت پژوهسیر در راستای شر
ه،  بود. برتلس مانند   بارتولد برشت، کراچکافسکا، سیمنوفبرد و مطالعه آثار پژوهشگران و دانشمندان سنتر مانند،  و غت 

ن بلدیت بلندی   -فارسی ایوانف با زبان انگلیس آشنانی خیلی ها خونر داشت و علاوه برآن با زبان فرانسه،  دری، و غرنر نت 
 می کرد و آثار می آفرید. او شاهد ساختار نظام سیاسی  سوسیالستر  

ی
داشت. برتلس مانند ایوانف در دوران جنگ شد زندگ

 در بدخشان تاجکستان  بود.  
ی به اسماعیلیان بدخشان تاجکستان و دستنویس های شان داش سی بهتر ت. در صورنر که برتلس نسبت به ایوانف دستر

ی اش باقر مانده بود. برتلس در فرجام در  ن تن رفیق و دوست نزدیک پامت  ازه مناسبات چیر مناسبات ایوانف تنها در شت 
ق شناسی مسکو بکار گماشته شده   - 1972)  و من حیث پروفیسور همکار  دانشگاه ملی تاجکستان   م(1953-79)انستیوی شر

انجام داد و حتر قیادت آن   م(،1959  -  1960)نوگراقن را به نواخ مختلف پامت  در سالکار کرد و سیاحت علمی ات  م(، 1966
، اندری من حیث کار شناس اداره یونسکو در پاریس، ن دوره شوروی سویالستر ن بدوش داشت. در مراحل فرجامی  - 1986)   را نت 

ازه وزارت  کار می کرد و موقف اکادمیک و پژوهش علمی اش را با کار در انستیتو م(،1980 ن المللی شوروی در شت  ی پژوهسیر بی 
ختم کرد. بر علاوه آن برتلس  کار آموزی و باز آموزی خود رابا تتن چند از اسماعیلیان بومی) کار  م(، 1995-1987) فرهنگ،

مه داد، و  شناسان(، پامت  آغاز کرد و سیاحت علمی خود را در این  منطقه از بدخشان کوهستانن تاجیکستان و افغانستان ادا
ی کرد.  برتلس برخن از آثار  حتر سفر علمی خود را الی منطقه جرم بدخشان افغانستان به شمول آرامگاه ناصر خشو، پیگت 
 اسماعیلیان منطقه پامت  بدخشان کرده بود.  داد خدایف دانشمند تاجکستان دوره شوروی سابق  

ی
خود را وقف ساختار زندگ

نگاشته شده است،    " ناصر خشو و اسماعیلیان"،ر و آفریده های علمی برتلس را که زیر نام  در عرصه اسماعیلیسم شناسی، کا
ین کار کرد های علمی اش بحساب آورده و می گوید:    از جمله بهتر

" طرز تفکر اسماعیلیسم را که از تصور و بینش آفرینش خداوند و شناخت ژرف و دقیق آن به شمول تعریف و توصیف علم  
یعت، طریقت،  و حکمت و   فلسفه از دیدانداز  اسماعیلیان آغاز می گردد،  و هم  رسیدن  به شناخت ژرف معتن و مفهوم شر

حقیقت، و معرفت و تصور امام شناسی  که بینش و جهان بیتن فکری و فلسفن آنها را تشکیل دهنده است،فرآیند رسیدن به  
سی به آثار و آفریده   " ناصر خشو  اسماعیلیان"، های برتلس، به ویژه اثر معروف شان  این همه ها را  تنها از طریق دستر

میش  می داند ، زیرا موصوف در این اثر از طریق مطالعه و پژوهش همه آفریده های دست داشته ناصر خشو سعی ورزیده  
ن عقلانن و با سابقه با  مقام  تاریخن اش در اختیار  است تا کلید شناخت بینش و تفکر اسماعیلیسم را من حیث کیش و آئی 

 علاقه مندان، باور مندان و  رهروان ناصر خشو، قرار  دهد."  
برتلس می گوید که شخصیت واقعی و تاریخن پت  ناصر خشو، مقام و اعتبار نگارسیر اش به شمول شایش شعر، قصیده و   

است،  گویا تا حد زیادی خلاف واقعیت   مناجات وابسته به باور های اسماعیلی که درج تاری    خ و فرآیند تاری    خ نگاری  شده
امون کار کرد های ناصر خشو ، از غلو و  شیوه عارف منشانه،   اش بوده است.  وی می افزاید که حتر پت 

ی
های عیتن زندگ

ن در آن خیلی ها برازنده    زمی 
ن تعریف و تفست  صورت گرفته است که نقش برخن از پژوهشگران باختر رومانتیک و تخیل آمت 

.   ایوانف در پژوهش های اکادمیک خود، سعی ورزیده است ، آن همه افسانه نگاری ها و افسانه سازی های شیوه  است

ه   ، دقیق و  و صاف و ستر ن  ناصر خشو ، تصور و بینش نادرستر که در مورد او  بازتاب شده است، همه را واضح، معی 
ی

زندگ
 خشو را با داشته های فکری و فلسفن اش را به شنونده ها،  بازتاب دهد و هم شخصیت و سیمای  عیتن و واقعی ناصر 

، به تعبت   
ان دنیای خاور و باختر وان، علاقه مندان و دانش آموزان امروزی ناصر خشو،  به شمول پژوهشتر خواننده ها، پت 

د.  با آنهم، شخصیت ناصر خشو ، آنگونه که باید باشد، هنوز هم  در پژوهش های  تک اپو گران اکادمیک شوروی  و تفست  گت 
ق و غرب(،  اضافه گونی ها، مبالغه و اغراق گونی ها که  

ی) شر سابق و هم دانشمندان و جستجو گران اروپای خاوری و باختر
 ناصر خشو همآهنگ نیست و  از سویت  هم مطابق مکتب فکری عقلانن و فلسفن ناصر  نبوده و  

ی
از جانتر با نحوه زندگ
، ایوانف، برتلس  و سایر پژوهگران به هر سطح و پیمانه ای که هستند ، بودند و  خواهند  هرگز نخواهد بود. ب

ی
ا آنهم  همکی

بود،  سعی نموده اند تا شخصیت ناصر خشو  را من حیث سیمای عیتن و ، و اقعی زمان خود بازتاب دهند، و لی هنوز  در  
ن جای برای اضا فه گونی ها، ابهامات، مشکوکیت ها و پرسش های ناهمگون باقر  همه آثار و آفریده های آن زمان و امروز نت 

 خواهد بود.  
 ناصر خشو من حیث قله شامخ  فرآیند گفتمان اسماعیلیان فاطمی: برتلس اندری ایفگینوی    چ :  

اثر ایوانف در مورد ناصر، به ویژهزیست نامه اش، با برخن از دشواری هاو ضد و نقیض گونی هاکه خود ابهام آفرین و دشوار  
امون حیات پر بار ناصر خشو  را میتوان به سه دسته تقسیم بندی کرد:    فهم است، رو برو است.  اظهار نظر ها  پت 
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عیلیان بدخشان تاجیکستان و افغانستان  برای سالیان متمادی  قرائتداشته  .حضور افسانه های شفاهی که در میان اسما1
اند ، که از دید ایوانف دلچسپ تر و سود مند تر از زیست نامه واقعی و عیتن اش می باشند. اما  ایوانف بار مجدد در اثر   

نده اسطورها، افسانه ها، و  مبالغه گونی  م،  کار برد و استفاده منابع یاد شده که در بر دار 1956بازدرست شده اش، در سال 
وانش اسماعیلیان بدخشانات بوده اند، گناه نا بخشودنن دانسته و استفرده از آنها را درست قلم داد   های مروج در میان پت 
نمی کند.  موصوف همه گفته ها و سخنان یاد شده شفاهی  موجود در میان مردم و توده های عظیم محیطی در راستای 

قن و شناساندن ناصر خشو را، هرگز مورد قبول و مطمح نظر نمی داند و مشوره می دهد که این اظهار ها و بیانات شفاهی  معر
د.   امون ناصر خشو باید هر چه  ژرفتر و بهتر از پیش، مورد تحقیق، تکاپو، و پژوهش قرار گت   دست داشته در میان مردم پت 

أ ناصر خشو را دهری، ملحد، جادوگر، کافر، منکر دین، و شچشمه خطر برای  .منابع اهل سنت و جماعت است که اکتر 2
، متصوف کار دان و درست کاردانن که تا هنوز درست شناخته نه شده   دین اسلام و یا هم به گونه مثبت من حیث شیخ ستن

شفاهی و نگارسیر  را انعکاس    است، بازتاب داده شده است. ایوانف بعد ها خود این منابع و شچشمه های دست داشته های
داده  و اظهار نموده است که با آنهم این گونه مؤلفه های نگارسیر با وصف آنکه دارای دشواری های پذیرسیر  بوده و  بآنکه  
  به گونه وارونه و غت  عادلانه بازتاب داده شدهاند، هنوز هم دارای اعتبار و اختیار خیلی  

بعضن مسایل وموضوعات حقیفر
 قابل تقدیر و تکریم اند .   زیاد و 

،   .مرحله سوم، 3 ن  و خاور زمی 
گوارد، بلوسیت،  مانند:  زمانن است که ناصر خشو در فرآین سیاق نگارسیر پژوهشگران باختر

 ، ه  سگنون، برون، و هیتر من حیث سیمای عیتن و واقعی، شاعر و شاینده معروف  ابیات و ادبیات عرفامی،  سیاح  چت 
ق، و یکی از نخبگان و بزرگان متفکر و اندیشمند زمان خود ، دانسته  ق، حکیم والا مقام شر دست، دارنده حکمت و فلسفه شر

ن را مورد ان  زمی 
تقاد سالم قرار داده و اظهار می کند،، که آنها ناصر خشو  شده است.  ایوانف نگارنده های و پژوهشگران باختر

ن ایران جلوه می دهند   ن تصویر برداری می کنند و این موضوع را خیلی ها با اهمیت برای شزمی  را نه گونه رومانتیک و تخیل آمت 
یاد چند قصیده و شوده معروفش  زیرا ایران در مورد ناصر خشو با وصف همه کار کرد هایش نا شناخته مانده بود، و تنها بربن 

ی ها ناصر خشو را از یک فرد عادی    به شمول سفر نامه اش ناصر را به شناسانی می گرفتند.  ایوانف اظهار می کند که باختر
به یک چهره و سیمای ش شناس ، دانشمند و یکی از نخبگان زمان اش، قرار داده اند. غرنر ها ناصر خشو را ملهم حکمت و  

ق در میان باورمندان، علاقه مندان و پژوهشگران دسته های ناهمگون، معرقن کرده اند. فلسف  (3) ایوانف، صفحه، ه شر
ایوانف بر این باور است که ناصر خشو را باید از طریق محتوای شعری، سیاق نگارش فلسفن ، بینش و طرز تفکر خودی  

ن کرد  اش شناخت و جایگاه اش را  در  برگه های تاری    خ اسلام  .  ایوانف حتر مشکوک است که  و به ویژه اسماعیلیسم،  معی 

ناصر خشو که بازتاب دهنده روش و بینش دعوت اسماعیلیسم است، از ناصر خشو  نه بوده و حتر    " شش فصل"،کتاب
امون  "،  و " گهر ریز"،پت  ن  نظر مشابه و همگون دارد. ایوانف کیفیت شعری و ترکیب آنها    " کلام پت  را نمی پذیرد و اظهار  نت 

و   ن ساختاری و  صنایع شعری قرار دارند و علاوه بر آن اظهار می کند که گویا ناصر خشو پت  می کند که آنها همه در سطح پائی 
ن ، نخواهد باشد.  ایوانف با بازتاب این همه سخنان ، پیشتر رفته و با نگارش بیوگراقن ناصر خشو، ابراز  ن اسماعیلیسم نت  آئی 

، معرقن می کند و از نام اصلی اش یادی نمی  عق ن را مروزی، قبادیانن و بلخن یده و باور می کند که چرا ناصر خشو، خویشیر
؟ شاعر کند   کار می کرد؟ آیا دبت  بود یا کبت 

 می کرد؟ با چه کسانن
ی

ایط زمانن زندگ .) باید دانست که ناصر خشو در کدام شر

قبادیان؟ سید بود یا سادات، آنگونه که تفر زاده از  او  یاد می کند؟  دارای چه  آئیتن ای قبل  بود یا فیلسوف؟ از بلخ بود یا از  
ایط را دانست و بعد می   از تغت  عقیده و باور  خود  بود؟  شاه بود یا گدا؟ در دربار کار میکرد و یا در درگاه؟  باید این همه شر

امون شخصیت  ناصر خشو،  قضاوت کرد و ب ، شعری،  فلسفن و دیتن  توان پت  ن در کار کرد های عقیدنر اید گفت که ناصر نت 
خود در واقعیت امر، در فرآیند قوی تقیه قرار داشت تا بتواند آرمان و مقدساتت  را که در ذهن خود می پرورید، به پایه اکمال  

امون اس ماعیلیسم، به ویژه در اسیای میانه،   رساند و خوش بختانه که رساند و از این سبب است که ما امروز میتوانیم پت 
جم(  سخن به میان بیاوریم.   متر

" ایوانف سعی می کند که ناصر خشو را به گونه ای معرقن کند که گویا دارای استقرار و استقامت دقیق نیست، از اصلیت 
خود ، همتانی کرده نمی تواند،     پیدایش خود آگاهی ندارد،  و با شخصت های عقلانن و فکری اسماعیلی قبل از زمان و در زمان

ن فلسفن بوده در همه جا ها تکراری به میان می آیند  و هر   و همه داشته های فکری و فلسفن ناصر خشو دارای سطح پائی 
، مکث نمی کند و از آنها  به گونه سطخ می گذرد.  ایوانف اظهار می کند که ناصر   گز روی مسایل اصلی و بنیادی فلسفن

میتوان با  متبحرین و دانشمندان مانند، ابو حاتم رازی که دارای تبحر و صلاحیت بالا در تیولوژی و الهیات شناسی خشو را ن
بود  و یا مانند حمید الدین کرمانن دارای بینش  فلسفن  عالی باشد، و حتر نه هم مانند کارشناس درجه دوم ابو یعقوب  

د.  و حتر از معلم و آموز گار سجستانن  و یا سکزی و یا سجزی،  باشد که بع ضن از طرف ناصر خشو مورد تنقید قرار می گت 
ن نمی تواند برابری کند."   ازی که  با دپلوماسی دقیق خودی از وی آموخته بود، نت   الدین شت 

) ایوانف، صفحه  خود، المؤید قن
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هیکل، روستانی و دهانر منش، که این  شخص قوی    ایوانف ناصر خشو این گونه تعریف و ستایش می کند: "  (   11-10های  
 ها را با خود شامل کار کردها، نگارش ها، تعبت  ها و تفست  های خود می کند و یک فضای خیلی ها ساده  و علایمی  

ی
همه ویژگ

  زدود، و  ناصر خود همواره زمخت، خام باقر مانده و حتر 
ی

در راستای    را از خود بجا می گذارد که تمیتوان همه آنها را  به سادگ
 ( Ibid, P.11 بازتاب ساده ترین مسایل عقیدنر و فلسفن در جدال و مبارزه باقر می ماند" ) 

ن فارس نمی باشد، در    ناصر در دیدانداز ایوانف" حیثیت شخصیت پیشگام در  نگارش و بازتاب مسایل فلسفن در شزمی 
صورنر که خود شخصیت دیگری را که در این عرصه پیشگام بوده باشد ذکر نمی کند. شیوه کاری و نگارش ناصر خشو برای  

مندانه، مشحون ار تکراری ها وری، بدون تبارز ایده های جدید، و نو آوری ها، و نبود  انعکاز ایوانف مطلقن غت  هتن ی غت  صرن
، می باشد. "   ( . 11) همان، صفحه، اصلیت ها و فروعات، و تنها ذکر مسایل ، موضوعات، اماکن و مؤلفه های  ابتدانی

رنده گان عقاید و باور مانند عیسیوت  " ایوانف می گوید که، ناصر خشو در مباحثات و مذاکرات لفطین خود با سایر افراد و یا دا
و ناصتر ها، داخل گفتمان دقیق و فیلسوفانه نمی شود و تنها بخاطر تبارز نظریات خود، که تنها  به خود موصوف دلپذیر  
هستند انعکاس می دهد. وی می گوید تغت  و تبدیل عقیده و باور های دیتن در آن زمان آنقدر دشوار و مشحون از دغدغه 

و در ضمن ناصر خشو با دیدن خواب خود میل پیدا می کند تا بسوی قبله برود و یا گویا کسی  او را در خواب رهنمون  نبود 
شده است، در صورنر برای ناصر خشو مانند هر فرد پخته دیگر در آنزمان این حرف واضح بود که بکدام سو باید برود، و  

 بنیاد گرانی بوده باشد ک
ن را داشته است. و در ضمن باید گفت همراز و نیازش در این  یا هم خود شخض ستن ه نیت حج رفیر

ی می کند و   را ستر
ن سفر طولانن  بدون سفر زاد، این چنی 

سفر تنها برادر و خادم اش می باشد و هم در همه این سفر طولانن
ن و کیش آسماعیلیسم را در همه جا و از همه کس دریافت یاری و همکاری می کند، و زمانن که به مصر می رسد بع د آن آئی 

 (  15) همان، صفحه، پذیرا می شود. 
ی ،داعی و حجت خراسان که در مناطق مازندران،  ایوانف در باب پنجم اثر خود، کار کرد های ناصر خشو را من حیث مشتن
خراسان و بدخشان ایفای وظیفه می کند، مورد قدر دانن قرار داده و پرسش خیلی ها مهم ای را که کنون پاسخ  نیافته است،  

ایط گریز را برای خود به وجود آورد و در فرجام بدون هیچگونه دشواری    به میان آورده  و اظهار می کند که چگونه نوانست شر
به ناحیه یمگان بدخشان افغانستان می رسد.  چرا یمگان را انتخاب نموده است؟ و تا چه حدی ناصر خشو مردمان این  

ن   مناطق را به کیش اسماعیلیسم در آورده است؟ آیا مردمان شغنان، واخان آشکاشم و سا یر مناطق مردمان بومی این ش زمی 
بوده اند و یا اینکه زرفشانن ها، سعذی ها و سایرین که دارای عملکرد مختلط عقیدنر اسلامی  و زردشتر بوده اند که " ام  

ن با خود آورده اند؟ آیا ناصر خشو شاه یمگان بود و یا اینکه در زندان یمگان قرار داشت؟ چرا آرامگا ه اش در  الکتاب"،  را نت 
ن بوده و ناصر  خشو را من حیث شخصیت  اکادمیک دانسته و هر گز   یمگان است و محل باقدر و قیمت برای اهل تسین
ن نمی پذیرند و او را من حیث یکی از صوقن های معروف اهل بیت رسول می دانند؟  چگونه ناصر   شیوه حج اسماعیلیان را نت 

ت با آن  همه دشواری ها مدیریت کند و چسان توانست این همه آثر و آفریده  راه بسوی قاهره را دریافت و چگونه توانس 
د؟ آیا ناصر خشو امکانات این را داشت تا به همه مناطق   های گران بها را در محیط تنگ و تاریک یمگان به نگارش گت 

ق"، کند که  ش زبان مردمان این مناط ق است؟  چگونه و چرا ناصر  مورد  بدخشان سفر کند و اقدام به نگارش " سفر نامه شر
ن و تحقت  اکتر زمام داران این مناطق شد؟ ایوانف از شخص ناصر خشو نقل قول کرده و می نگارد:  "  انزجار، نفرت ، توهی 
ون ساختند.  نه امت  خراسان وی را می پذیرفت و نه هم   شاه    امت  یمگان  او را  نمی پذیرفت. ترک ها  وی را از  خراسان بت 

 با او میانه خونر داشت." 
ن ) اثر ویراستار  شده ایوانف،  ناصر  سجستان، یا شهزاده غزنوی تبار.  ونه هم امت  منطقه خیر

ق"  که  شاید توسط دانش آموزش " گهرریز"،  زیر عنوان   خشو و اسماعیلیسم،  که ایوانف مراجعه  به اثر " فلسفه مشر
 ته شده است،  مشوره می دهد.(  سفر ناصر خشو در  بدخشان به نگارش گرف

چرا ناصر خشو در میان اکتر تاری    خ نگاران عرب، به شمول دسته مستعلی، من حیث کار شناس دوره فاطمیان  شناخته نه   
نمی شود ، به سبب اینکه ناصر خشو خود در بدخشان حیات بش می برد که اسماعیلیان نزاری فعالیت داشتند و هم  تنها  

 می نوشت  و موضوع هویت خودی را من حیث یک عجم و نه عرب، مورد تقدیر و قدسیت قرار می داد. از به زبان فارسی 
ی از جوانب یاد شده ، رو برو می شد. ایوانف می گوید در هیچ یکی از آثار و آفریده های  این سبب،  با مخالفت های بیشتر

ون از آن. ایوانف از  فاطمییان واژه حجت ذکر نه شده است و یا اگر هم  حجتانن ب  نموده اند و یا بت 
ی

وده اند، در قاهره زندگ
ن  ن از آن تذکر به عمل آمده است.  مثلن در اثر قاضن نعمیر " اساس  این لقب انکار نمی کند و در بسا از منابع اسماعیلی نت 

ن ندارد که این گونه شخصیت ها در قاهره و یا ایالت  التأویل"، آن به نام های حجت، داعی و  یا  ایوانف می گوید که او یقی 
داعی الداعات، یاد می شدند و چرا ناصر خشو، شخض و فردی که جدیدن به طریقه و کیش اسماعیلی گروید و به زود ترین  
ن منطقه دور افتاده مانند خراسان و یا   ان و امامت قرار قرا گرفت و به این چنی  فرصت شخصیت قابل قدر در دیدانداز رهتر

گ، فرستاده می شود.  وی می افزاید که ناصر خشو در آثار همه آن واژه ها  ویژتن بد ن رسالت ستر خشان، برای انجام این چنی 



 

ات                                                  144                       داکتر نصرالدین شاه پیکار                        شغنان  سیمایاداره نشر
 

و نظام واژه هانی را که ذکر می کند، کمتر در ادبیات اسماعیلی دوره فاطمیان جا داشته و بیشتر در میان اهل سنت و جماعت 
دری نگاشته است مانند: زاد، خان، گشایش، سفر نامه، خدمت، فردوس،    -بان فازسیمروج بوده و ناصر خشو تنها آنها را به ز 

ه می باشند.  ایوانف  اثر ناصر خشو،  را نمونه مثال گرفته و می گوید که این اثر به   " وجه دین"، جنت، برزخ، دوزخ، و غت 
ز زبان عرنر ترجمه شده ، و یا بهتر گفته سبک و شیوه فاطمی نوشته شده است و حیثیت کتاب آموزسیر  دعوت را دارد که ا

شود از اثر قاضن نعما ن  دعائم الاسلام، یا  اساس التأویل ، که توسط  جعفر بن منصور الیمن  نوشته شده  ، گرفته شده و  
 دارای اشتباهات و نارسانی های  نر شمار بوده و نیازمند ویرایش دوباره است.  

اندری برتلس اثرش را یازده سال بعد از  ایوانف زیر نام "  ناصر خشو  در اوج گفتمان اسماعیلیان فاطمی : اندری برتلس: 
برگه ای اش در مورد ناصر   258وی همه داشته های فکری ایوانف را به شمول اثر  نوشت.  ناصر خشو و اسماعیلیان"، 

مونوگرافش اش را  زیر عنوان مشابه نوشت.  اثر یاد شده در  خشو و اسماعیلیسم مورد مطالعه و غور قرار داده و بعد 
ن یاد   حقیقت حیثیت پاسخ میتود شناسانه و ایدیولوژی گرایانه در برابر اثر  ایوانف ، ناصر خشو و اسماعیلیسم  را دارد. میر

ن جا سعی خواهیم ورزید  شده در شاش سیاق اش حامل فرآیند تقدیر، تمجید و انتقاد از شخصیت ایوانف می باشد.  در ای
تا در قدم نخست ایوانف را از دیدانداز برتلس به معرقن نشینیم و بعد کار کرد ها ، نوشته ها، شخصیت و بینش فلسفن ناصر  
ن و   ش آئی 

خشو را از دیدانداز برتلس به برسی می شینیم.  بر تلس در مورد نقش ناصر خشو من حیث دانشمند در گستر
ق دور، سخن می گوید. برتلس بر خلاف  کیش اسماعیلیسم ،   نه تنها در بدخشان بلکه در شاش آسیای مرکزی به شمول شر

امون کار کرد های ناصر خشو ، زیست نامه و مواریث عقیدنر اش را  در  صفحه محدود می سازد.  148ایوانف اثرش را پت 
رد، در قدم نخست نظریات، داشته ها  و بینش  موصوف قبل از آنکه در مورد زیست نامه ناصر خشو سختن به میان آو 

، سیاسی و اجتماعی مردمان   اسماعیلیان آسیای میانه  به شمول برداشت های شان را آغاز می کند.  وی در مورد تاری    خ عقیدنر
ن آسیای میانه به تعریف و توصیف می نشیند و بعد ا  مردمان شزمی 

ی
ضافه  آسیای میانه سخن می گوید و بعد روش و مردانکی

، زبان، ادبیات و 
ی

می کند، باوصف آنکه دین اسلام را مردمان این مناطق جغرافیای سیاسی پذیرفتند، اما داشته های فرهنکی
ن را هنوز نگهداشته اند و از آن در احیای باور های مذهتر شان، استفاده معقول و درست می   تهذیب ماندگار خراسان زمی 

امون  ماهیت  ن که راه ابریشم  حیثیت کریدور رشد و انکشاف کنند.  وی در ضمن پت  ت گرای مردمان این شزمی  فرهنگ کتر
آن را  داشته است،  به ستایش می نشیند.  برتلس در مورد  فراز و فرود تاری    خ و کار کرد های اسماعیلیان آسیای میانه در 

 و باور های  مذهتر  سده های گذشته حرف هانی را به میان می آورد و دوشواری هانی را که  این م
ازه عقیدنر ردمان در شت 

 شان متحمل شده اند، بر ملا می سازد.  
امون اسماعیلیان آسیای میانه آفریده شده اند،   اف می کند که بسا از کار های علمی، پژوهسیر و تاریخن که پت  برتلس  اعتر

کاری و پژوهسیر ایوانف را با سایر شخصیت    مدیون کار کرد ها و زحمات فراوان ایوانف می باشند.  در صمن روابط نزدیک
امون کاستر های کاری و پژوهسیر   های محیط اکادمیک مردمان آسیای میانه می ستاید و بعد به گونه فوری برخن از مسایل را پت 

امونش ، یعتن اسماعیلیان  آسیای  اش را آغاز گر می شود، و اظهار می کند همه نوشته هایش از مناسبات با افراد محیط پت 
 مرکزی، دوستان، مشاورین ، همکاران و یاران متأثر است. 

ها در اختیار باید گفت که در مورد شخصیت و مناسبات فردی و اکادمیک برتلس آنقدر که لازم باشد معلومات و شناسانی 
قر و چه دنیای غرب. اندری فرزند یکی از معروف  قنیست، چه در کشورهای شر گیتن ادواروی    چ  شناسان روسی، اف ترین شر

باشد که از جمله معاصران ایوانف بود و بر خلاف ایوانف تصمیم گرفت در روسیه باقر ماند و با نظام و حکومت  برتلس می
، چهل سال بعد از ایوانف  در آستان لیننگراد به دنیا آمد.  م. ١٩٢٦ها به همکاری آغازگر شد. اندری خود در سال بلشویک
امون  خویش منپایان نامه ، از انستیتوت خاورشناسی آستان لیننگراد از م. ١٩٤٩در سال  حیث کاندیدعلوم فلولوژی که پت 

ن  م. ١٩٤٨"ناصرخشو و اسماعیلیسم"، گزارش شده بود، در سال   ، دفاع نمود. برتلس در واقعیت امر مربوط به نسل نخستی 
حس قوی پویانی در راستای ادبیات جهان و خاورشناسی  رود.  مزید بر آن دارایخاورشناسان شوروی سابق به حساب می
افیت اروپانی دست خیلی  و خاورشناس،  ها بالانی داشت. مزید بر آن در همکاری با شخصیت غرنر و ادبیات اشر

ی
های فرهنکی

ت خاورشناسی دوره شوروی را به وجه احسن انکشاف دادند. 
ّ
برتلس   بارتولد و کرچکافسکی، برتلس، سیمنوف، و دیگران سن

خواند. مزید بر آن به نوشت و خوب میکرد، می دانست، تکلم میمی خوب های انگلیسی و فرانسوی را مانند ایوانف، زبان
ن گفتمان مناسب داشتند. ایوانف و برتلس در حقیت در زمان جنگ شد بش می -های عرنر و فارسیزبان بردند. وی  دری نت 

های کاری شوروی در تاجکستان در جمهوری تاجیکستان بود. علاوه بر آن از شیوه ائ سیستم شورویشاهد ساختار اداری
شمایهای این منطق منکه به گونه نمایسیر بخاطر بازتاب نمونه داری تنظیم و  حیث جمهوری سوسیالستر از راه رشد غت 

نشست. تن آن جوامع به مشاهده میهای عیبرد و میل داشت همه امور را باید مطابق واقعیتترتیب گردیده بود، رنج می
م.(. برتلس و ایوانف هر  ٢٠٠٢نگری در آسیای میانه، روتلیج، )مایر. و. اسلام و کلونیالیسم در آسیای میانه، دی دانداز غرب
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سی قابل ملاحظهنویس ها و آثار دستها ساده به دست نویسدو به گونه خیلی ای داشتند. ایوانف  شده در بدخشان دستر
-نامه آموزسیر ها برقرار نمود، اما برتلس بعد از فراغت و اکمال پایاناز طریق چند تن از دوستان خود رابطه را با بدخشانن   تنها 

م.،من حیث  ١٩۵٣ - ١٩٧٩های اش، در انستیتوت خاورشناسی مسکو توظیف گردید، و در آن محیط  در میان سال
های  کرد و سیاحتم.، ایفای وظیفه می١٩٦٦-١٩٧٢های خلال سال پروفیسور همکار در دانشگاه دولتر تاجیکستان، در 

ن در سال زمی  ریز  حیث کارشناس و برنامهکرد و هم منم.، سازماندهی می١٩۵٩  - ١٩٦٠های  علمی تبارشناسی را به مناطق پامت 
ر ساحات مختلف  ، ایفای وظیفه نموده است. برتلس دم. ١٩٨٠ -١٩٨٦های اداره یونسکو در شهر پاریس در خلال سال 

  ، ن ن با اداره و حاکمیت شوروی سابق همکاری داشته و مناطق بدخشان افغانستان، به ویژه ولسوالی جرم بدخشان نت  دیگر نت 
ن دیدن نموده است. ایوانف درهمه نوشته های خویش تلاش ورزیده است تا ناصرخشو  سفر نموده و از آرامگاه ناصرخشو نت 

عه قرار ده د و بعد آن مقام و شخصیت معنوی و علمی و فلسفن او را در میان اسماعیلیان و سایر را به گونه دقیق مورد مطال
ها، نظریات و بینش  آوریبرند، معرقن کند و هم درحقیقت سعی می ورزید تا از نوهانی که در میان شان حیات بش میانسان

یت نه تنها اسماعیلیان بلکه سایر باورمندان و پژوهشگران  هایش که باعث تنویر ذهن عقلانن ناصرخشو و هم آثر و آفریده
 و علایق شخض خود را وقف این

ی
د و زندگ  گت 

کند،  ها سازد. در ضمن ایوانف اضافه میگونه بررسی گردیده است، به معرقن
یسی کند، از فلسفه که ناصرخشو سخت سعی ورزیده است تا از پیشینیان خود کمتر تقلید کند و مسایل مطروحه آنها را رونو 

ها بلند تاریخن را به بازی  های تاریخن خویش استفاده نموده و در تنویر اذهان عامه نقش خیلیو منطق شخض و برداشت
ن بار  نشیند. حتر ایوانف به این باور است که شاید ناصرخشو از جمله شخصیتمی های تاریخن است که برای نخستی 

کند و آنها را بسوی باطنیت و گرایش  در ذهنیت سایر پژوهشگران معاصران خود، تزریق می  شناسی را نگاری و فلسفهفلسفه
دری به زبان   -دهد. ایوانف با ترجمه یکی از قصاید ناصرخشو از زبان فارسی معنوی مورد تشویق و ترغیب قلمی قرار می

ها  اف زاید: "پژوهش باشد. وی میسفن ناصرخشو میدهنده حاکمیت دقیق وی بر زبان فارسی و افکار فلانگلیسی و روسی، نشان
، علمی و اخلاقر ناصرخشو، نشانو کاوش ها  باشد. وی در همه گفتماندهنده کارکردهای فردی خودی او میهای فلسفن
ذارد  گنماید. وی به مسایل مطروحه عادی و فارغ از بینش منطفر وقعی نمیراند و بحث و فحص می ها طولانن سخن میخیلی

ن را با نظریات فلسفن و عقلانن  امون  اش در ژرفای گفتمانو همواره میل دارد خویشیر ها به مشاهده نشیند. ناصر، همواره پت 
، صلاحیت، دانش، بینش و گرایش انسانن و جمع ،  عقل کل، نفس کل، هیولا، اختیار، جتر گرایانه، سخن گفته و در مورد جتر

ن به ب نشیند. حتر بعضن بدون در نظرداشت فهم دقیق از بینش آفرینش آفریدگار خویش را  حث میاختیار، تقدیر، تدبت  نت 
اش به  دهنده ژرفای علاقه و دلچستر اعتنانی او نیست، بلکه نشاندهنده نر ده د و این البته نشانمورد پرس و پاس قرار می

، علمی و فلسفن مسایل مطروحه است. همه نوشته ها بلند آموزسیر به میان حیث مواد خیلیمواره مناش هها و آفرینش ادنر
 (                                                                                                                     ٣٣."  )ایوانف، ص. آمده و شکل کتب فلسفن را به خود گرفته است

غ"، ناصرخشو در مناطق مازندران، خراسان، ورد کارکرد ، در قسمت پنجم اثر خویش در مایوانف
ّ
ی، مبل های مسیونری "مشتن

قابل پاسخ را مطرح میو مناطق مختلف بدخشان، سخن می های  سازد که در بسا آثار و آفریدهگوید، ناصر پرسش خیلی اهم غت 
ن مطرح شده است. ایبعدی اسماعیلیان، مانند )اساس سد که چرا، با وصف آنهمه  وانف میالتأویل، قاضن نعمان  نت  خواهد بتر

غان، ناصر من
ّ
های گذشته از تاری    خ و فرآیند کاری  حیث یک شخصیت جداگانه و بدون اندوختهحجّتان، داعیان، و مبل

ن اسماعیلی رو آورده است، به سطح خیلیشخصیت ها عالی و  های علمی و اکادمیک اسماعیلی که جدیدن به کیش و آئی 
دارد که ناصرخشو شاید در شیوه های نگارسیر  بدیل در مدت زمان کوتاه، دست یازیده است. ایوانف اظهار میای نر کامگاری ه

های ناصر به شمول قصاید شان، تا حدی  خود، در مسایل ابراز بینش و نظریات خویش از طریق زبان و یا هم اشعار و شوده
امون فلسفه    کننده باشند و سلاست درستر نداشته باشند دلتنگ ولی تصور و تفکر شان مطابق زمان و مکان بوده و همواره پت 

ه سخن می ، حیات و ممات، دانش و بینش، ازل و ابد و غت 
ی

ی کاربن میزندگ گوید، ناصرخشو  راند و شاید هم تا حدی آنگونه هتن
نیست.   به مرور زمان مادامی که  کنندهتواند همه کاره باشد ولی باید گفت که ناصر خشو شخصت و نویسنده خستهمی

ن ندیم، "فهرستر  برتلس، با نوشته  اسماعیلیه"، اثر تیر
ّ
ن بینش اسماعیلیسم، از قبیل ابن رزام، "کتانر در رد ها و آثار مخالفی 

امون تاری    خ بغدادی"، ابو معلا، "بنیان ،  پت  ن "الفرقالادیان، نظام الملک، "سیاست نامه"، شهرستانن سایرین که    و   الفرق"،البی 
ممکنه بازتاب یافته است، آشنا میبینش و تاری    خ و کارکردهای اسماعیلیسم به بینش شود که در آن  ها و تصورات ممکنه و غت 

ه  به آنها داده می شود،  نام های مانند، شعوبیه، مزدکیه، مُغیسم، مُغ پرستان، کافر، الحادیون، ذندیقیه، قرمطیه، و غت 
دهد. وی علاوه بر آن  های ضد و نقیض یاد شده انعکاس میبنیاد حقایق و وقایع و نگارش اش را بر تصورات خودی

ه را بخاطر حمایت شان از نگارش ، مانند، "کاره"، "بلاکت"، "گوارد"، و غت  مسئولانه افراد شده  خاورشناسان غرنر های غت 
کای جرم در نوشتارهای ضد اسماعیلی  بودن شان را به باد ملامتر گرفته و آنها را اسماعیلیسم و بینش ضد در قطار شر

 از این خاورشناسان غرنر بدون در نظرداشت تحقیق و پژوهش دقیق در زمینه، اسماعیلیسم را منبع اضداد  می
داند.حتر برخن
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نند. برتلس  دابا گرایش اسلامی دانسته و آنرا زاده بینش فرسیان و پارسان دانسته و یک جنبش انقلانر و ضد اصول عقیدنر می
کند مبتن بر اینکه وی اسماعیلیسم را یک پدیده ضد عرب، ضد نشنلیسم و تر رفته و ایوانف را ملامت میکمی هم پیش 

گوید، اگر خواسته باشیم تا در خدمت  کند. ایوانف میترکیسم معرقن مینظریانه ترکیسم و بهتر گفته شود پانگرانی تنگملت
یم، در آنصورت باید مانند ناصرخشو از مقام شامخ و عالی معنویتر که انسان را بار مجدد با  اختیار و صلاحیت یزدانن باش

ن جایگاه برخوردار باشد. بلکه باید  دهد، برخوردار بود و هر کسی به گونه عادی نمیاصل پیدایش او ارتباط می تواند از این چنی 
بودن در راستای خدمت انسان و  هانی که دارای حمایت ویژه یزدانن در شمار و قطار مردمان ویژه از هر نقظه نظر باشد. و آن

یت  و آنها شخصیت شوند و کسانن هستند که مقام شان از یاد می "اهل تأئی د"،ها و دسته مرمانن بودند که به نام کافه بشر
اش مورد بررسی  اق اشعار و قصیدهتر و بااعتبارتر است.  برتلس مسایل ناصر  را از طریق سیفلاسفه و سایر دانشمندان، شامخ

گوید که شخصیت وی بالاتر از فلاسفه، دانشمندان، عرفا، افلاطون و سایرین بوده و زمانن خواهد رسید که  قرار داده و می
ن اثر ژرف  خواهند کرد زیرا وی دارای چنی 

آفریتن  همچو افراد و اشخاص در برابر آرامگاه ناصر خواهند  ایستاد و اشک افشانن
امون خود می در میان همه انسان گوید، این گونه ادعای ناصرخشو بخاطر این بوده است که وی  باشد. او میهای محیط پت 

ت این همه نیکی و محسنات  ت محمد)ص(، در قیادت آن قرار داشت و اهل بیت آن حصرن به خانواده بزرگ تاریخن که حصرن
کند، و  و عملن نشان داد که وی در راستای علم و حکمت حرکت می را ادامه دادند، منسوب است. ناصرخشو معتقد است
ده و بینش عقلانن است که میدارای نه تنها دانش است بلکه بالاتر از آن دارای جهان تواند از آن در امر بیتن و دیدانداز گستر

علم در ذات خود از سوی  گوید که چون شناخت ذات سبحانه و تعالی از طریق دانش و آموزش معلم صادق، برسد و می
ن خداوند و افراد و شخصیت ، که از سوی خداوند است، دانسیر

اش فرآیندی است  ها دارای این علم و دانش به ویژه علم ل دننّ
گوید که،  (.  برتلس می ٢٢٩شود. )برتلس، ص.، که انسان را  در راستای قربت به روح عالی و ماندگار یزدانن رهنمون می

، کمانی گردید، در   ناصرخشو دارای
ن علم و حکمت جداگانه بود، و این دانش در نتیجه شناخت روح القدس و روح الیقی 

ها،  آید، در صورنر که با وصف این همه سخنصورنر علم و دانش فلسفن در نتیجه مراجعه به دانش آفرینش به میان می
ها در  گوید برای وی همه دانش و تکلیف است. او می  ها و دانش معمل دچار پریشانن بندی حکمتهنوز ناصرخشو در تقسیم

ها، به ویژه داکتر شفراز  های کاربردی شان ناهمگون هستند. برخن حقیقت دارای منبع واحد هستند، و تنها در سطح و نحوه
امون با زتاب نکات اساسی  نیازوف کار شناس دانشگاه تورنتوی کانادا، به این باور است که ایوانف در فرآیند پژوهش خویش پت 

کند و هم استدلالش این است که ایوانف آنچه را که  کارکردهای تاریخن و فلسفن ناصرخشو، ناکام مانده است. وی اضافه می
ی کاربن در نوشته ن در نظر نگرفته و اظهار میهتن دارد که آثار و  هایش ناصرخشو را معرقن نموده است، ایوانف حتر آنها را نت 

مندان و خوانندگان در یک دایره بزرگ و قابل تمجید قرار ندارد. برتلس در همه  اصر در یک حلقه بزرگ علاقههای نآفریده
،  های فکری، فلسفن و عقیدنر ناصرخشو اتکا میهای خویش نه تنها روی داشتهنوشته ، ادنر

ی
کند، بلکه همه مواریث فرهنکی

های کاری و شناخت ژرف امور اجتماعی آن زمان به شمول  و باور شیوه  عقیدنر و فلسفن او را به شمول اصول بنیادین عقیده
-نماید و خواننده را با ابعاد ناهمگون بینش و تصور ناصرخشو در راستای عرصهامور ایدیولوژیک، به گونه عادلانه مکث می

، آشنا می
ی

اش  های فکریگفته و داشته  کند، سخنهانی که ایوانف مطرح میسازد. برتلس روی همه پرسش های مختلف زندگ
، روش و شیوهدهد. وی زیسترا بازتاب می

ی
 وضعیت زندگ

ی
ازه نامه ناصرخشو، حالت و چگونکی های  های کاری و شخض، شت 

برد، افکار و بینش ناصرخشو، زبان و ادبیات ناصرخشو، و طرز تفکر منطفر و عقلانن  ای که ناصر در آن حیات بش می اخلاقر 
کند. همزمان به آن برتلس  را مورد پویانی دقیق و ژرف قرار داده و در مورد آن از تحلیل و تجزیه خودی استفاده میناصرخشو  

، اصول آموزش و دانش، وحدت شیوه یک دانش و بینش، فرآیند  در مورد نیاز حتمی انسان به دنیای جسمانن ر اتت 
های استر

ن دعوت اسماعیلی، من ، سخننامه عقلانن زیست احیث آئی  فت، ترقر و تعالی عالم انسانن های فراوانن  جتماعی و وسیله پیشر
دارد که هر خواننده و شنونده را با عالمی از تفکرات ژرف عقلانن و عقیدنر همنوا می سازد. در صورنر که ایوانف آنچه را که  

فت  گوید، به ویژه در مورد بینش ناصرخشو به اصطلاح برتلس، ببرتلس در مورد ناصر می  ینش اقتصاد سیاسی او در راه پیشر
 دهد. دنیا بسوی تمدن جدید و مدرن، کمتر مورد بحث و ارزیانر قرار می

، تشویش و زشتگوید، کمتر کسی را در دنیا میبرتلس می گونی را در برابر  توان یافت که مانند ناصرخشو، قهر، غضب، نگرانن
، اجتماعی و عدالتر نر  ای که از سوی حاکمان ظالم بر مردم و باورمندان روا داشته است، بازتاب نموده  انسانن های عقیدنر

ه یاد میها را حیوانآید که برخن باشد و حتر آنقدر به غضب می  فرماید که آنها چگونه روح انسانن  کند و میها، ستوران و غت 
حیث  هستند. باید گفت که ایوانف و برتلس، هردوی شان مناند و بسوی تقویه و استحکام روح حیوانن روانه  را از دست داده

ایط رفتپژوهشگران برون  اسماعیلی و نبود شر
ی

آم د در میان اسماعیلیان آنگونه که ومرزی و تا حدی بیگانه با مسایل فرهنکی
 را برای علاقهاند دریچه خیلیلازم باشد، توانسته

ی
های ناصرخشو به شمول تاری    خ  من دان و خوانندگان آثار و آفریده ها بزرگ

اند. هر  حیث منابع دست اول شناخته ش دهاند و تا امروز کارکردهای شان در میان همگان منو ادبیات اسماعیلیسم، گشوده
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اف نموده ت و عقیده عقلانن های پژوهسیر شان در مورد ناصرخشو و اسماعیلیسم مناند که کارکرددو دانشمند اعتر
ّ
حیث سن

کشا باشند. برای پژوهشمیانه، بکرترین و تاب ترین کارها نبوده بلکه مطابق امکانات دست داشته می  در آسیای ها  توانند مست 
ازه  پژوهش  ایط واقعی زمان و مکان و انکشاف شت  های علمی و تاریخن  در میان این  و کارکرد های مؤثر بعدی مطابق به شر

)شفراز نیازوف، ناصرخشو، دیروز، امروز و فردا.  .  فرهنگ غنامند علمی و تحقیفر جمعیت تاریخن و پربار از دیدگاه  دانش و  
 انگلستان( - سایت انستیتوت لندن 

ایوانف در نوشته هایش، یمگان را که ناصر خشو در آن حیات بش برده و به کار کرد های پژوهسیر و نگارسیر مصروف بوده    
نشیند، اما برتلس برخلاف  ایوانف مکان کاری ناصر خشو را به قصر ها و دژها  بهای کم داده و آنقدر به ستایش نمی  ،   است

انه  تشبیه می کند ، آنگونه که قزویتن در  داستان   تعبت  و تفست  نموده  و  یمگان را به فردوس برین و مکان شاهانه و دبت 
ا، خدمه ها ، نوکران  و ناصر خشو را شاه  کوچک اش در مورد ناصر خشو یمگان  را محل شاهی، دارای باغستان ها، قصر ه

آن مکان می داند. بدون تردید هدف اش بیشتر مقام معنوی ناصر خشو  باشد که  این گونه به ستایش گرفته است، و  آثارش  
وان و علاقه مندانش را به خدمه و نوکر و چاکر،  تشبیه ک رده است.  را به قصر ها، و بینش و افکارش را به باغستان ها، و پت 

،  ساختار شعری، فلسفن و عقیدنر مورد برسی قرار نمی دهد بلکه بیشتر شخصیت  ازه نگارسیر برتلس ناصر خشو را  تنها در شت 
ن مورد بررسی ژرف و بدون دغدغه قرار میدهد و ناصر خشو را من حیث   ن و موافقی  اش در  سیاق و محتوای نگارسیر مخالفی 

آفرین  معرقن می کند.  برتلس علا رغم ایوانف، تصدیق می کند که ناصر خشو حجت بود  یک شخصیت  کثت  البعاد حماسه  
  
ی

و لی  ناصر خشو به این مقان در مصر نه رسیده بود بلکه بعد آنکه به زادگاهش بلخ  برگشت و بعد از کار کرد های خستکی
د رسالت دعوت و بلیغ در مناطق بلخ، مازندران،  نیشاپور،  و سیستان، این مقام عالی را کمانی نموده در    ناپذیر و پیشتر

ن خیر
گ تبدیل   ، به یک تصویر ستر  و عقیدنر

ی
در ذهنیت ، بینش و دیدانداز همگان، به ویژه علاقه مندان و شخصیت های فرهنکی

های حاکمیت   که من حیث  مرکز تبلیغ و تروی    ج باور    " دارالعلم"،شد.  و این لقب و عنوان را از طریق نهاد علمی و عقیدنر  
 فاطمی و اسماعیلیسم اجرای وظیفه می کرد، کمانی نمود.   

  ، ، تبلیغانر امون کار کرد های عقیدنر   پت 
برتلس می گوید ،یکی دیگر از نارسانی های نگارسیر ایوانف نداشت معلومات کاقن

ی ها، ماذونان و مستجبان، زمان فاظمیان و به ویژه  دوران پت  ناصر خشو ، در   سیاسی و دین داعی ها، حجت ها، مشتن
آسیای مرکزی است.  وی می گوید انجام این گونه مسؤلیت و رسالت که  دعوا  نامیده اند، ناصر خشو آن را بش رسانده  
وی پشتیبان و حمایتر یزدانن باشند که اکتر آنها را   "  است، تنها شخصیت هانی از عهده آن بر آمده می توانند که دارای نت 

می نامند. و این ها اشخاض بوده اند که مقام شان بالاتر و والاتر از دانشمندان ، فلاسفه و تیوریسن ها، است.   د"، اهل تأئی
ی    ح می کند که گویا  ناصر خشو در   برتلس برای ثبوت این ادعا شوده ای را از دیوان ناصر خشو اقتباس و بعد تفست  و تشر

و اشک خواهند  :" فلا آن اظهار کرده است و می گوید که  وی آرامگاه ناصر  خشر سفه و دانشمندان مانند افلاطون در  پیشر
او می گوید که ناصر    ریخت، و  دیگران  ادعیه  هانی  را برای ماندگار بودن روح و روان  ناصر خشو ، نثار خواهند کرد "،

"، و خداداد از سوی  آفریدگار عالمیان به  برخن ها من محیث  خشو خود گفته است که دانش و علم، به ویژه علم " لدنن
ن  و هدفمند   موهبت الهی نصیب می شود  و تدریس، تطبیق و تکمیل آن توسط اهل تأئید در واقعیت امر برگشت فرجامی 
یت در کلیت امر ، از آن برخوردار گردیده   ین آفرینش و کافه بشر بسوی آن روح و روان خداوندی است که انسان من حیث بهتر

 است. 
"، برتلس می گوید ناصر خشو علم و دانش ویژه  ن اند و به تعلیم و آموزش می    " روح القدس"،  یا " روح الیقی  را می گستر

گرفت . در دیدانداز ناصر خشو گونه های ناهمگون دانش، علم و حکمت،  دارای اصول حیثیت واحد هستند اما درجات،  
ی ها  از آن ها  ناهمگون و بوقلمون است. باید گفت که همه دانش ها از یک منبع شچشمه می کار برد آنها  و استفاده گت 

ند و در خدمت هدف واحد که شناخت تصور آفرینش کائنات و خدمت گزاری به انسان این  کره خاکی است، را در بر   گت 
ند.    دارنده است،  قرار باید گت 

ی    ح می کند : علم و فهم حقیفر آن است که  برتلس می گوید که، ناصر خشو دانش و علم و حکمت را این گ ونه تعریف و تشر
د.  و    گت 

اشیا و مؤلفه ها و پدید های مادی و اشیانی و معنوی را  با اصلیت و منبع پیدایش آنها  را به شناخت واقعی و عقلانن
ی و معنوی را  مطابق وسیله است که انسان به وسیله آن مسایل ماد   " جوهر بسیط"،می افزاید که عقل و خرد انسان،

ظرفیت عقلانن اش به شناخت می نشیند.  موجودیت جسم برای حفاظت روح  است و نه برای ایجاد دشواری و رنج برای  
ن است اما در فرجام در زیر صلاحیت و اختیار یزدانن است، و آفریدگار بر     بالاتر از همه چت 

روح.  با وصف آن که عقل انسانن
ن مقام شامخ، هر گز نخواهد توانست آفریدگار خود را  همه عقول محیط است.   ن این چنی 

عقل و خرد انسانن با وصف داشیر
ی    ح کند و یا در مورد حضور و عدم حضور اش سخن بر زبان راند.  یعتن خداوند فرا فکری و فرا عقلی   ، تعبت  و تشر تفست 

 قرین تر به آفریدگار خود هستند. است. آنها نی که دارندگان علم و فهم و درک بیشتر اند، نزدیکتر و 
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ی :  امون  سیاق اثر ایوانف نتیجه گت  می چرخد و نه  " ناصر خشو  و اسماعیلیسم "، اثر اندری برتلس در واقعیت امر پت 
.  برتلس در  اثرش  سعی ورزیده است  روی همه پرسش هانی کار کند که ایوانف در اثرش  اینکه مختص  به ناصر خشو  باشد 

 حال و احوال، روش ها، شیوه ها ، برخورد ها  
ی

مطرح نموده است.  به شمول زیست نامه ناصر خشو ، موقعیت و چگونکی
، زبان کار بردی، شخصیت  فرد ی و علمی، ماهیت کاری و خدمتگزاری های  ، برداشت ها، افکار، جهان بیتن و دیدانداز فلسفن

  
ی

ورت و نیازمندی انسان به زندگ امون صرن ، و مقام و موقف زمانن و تاریخن ناصر خشو.  برتلس پت  تاریخن ، علمی ، فلسفن
ازه  و نظام آموزسیر    ، اهمیت وحدت علوم و دانش ها، آموزش  متداوم،  و سایر مسایل را که  شت  مادی و معنوی،  دنیانی
خلفا و امامان  فاطمی را تشکیل دهنده است، توضیح داده و مورد تمجید و تقدیر قرار می دهد. برتلس بر خلاف ایوانف که  
خیلی ها ساده ، بدون تعمق و ژرفنگری همه داشته های تاری    خ فاطمیان را بازتاب دادهاست،،  زمان کاری و دعوت خلفای 

 عقیدنر و فلسفن مورد تقدیر و تکریم قرار داده و آن را  رنسانس آن دوران فاطمی و اسماعیلیسم را من حیث جنبش فراگت  
 می نامد.  

ین اسماعیلیسم با ناکامی روبرو شده  و همه مسایل آنزمان   " برتلس می گوید ایوانف در راستای معرقن ناصر خشو و دکتر
امونن  ین اسماعیلیم در آن  ناصر و شخصیت فردی او را بدون در نظرداشت تحلیل و تجزیه محیط پت   که ناصر خشو و دکتر

قرار داشت و بسوی رشد و انکشاف عقلانن ژرف می رفت، به نگارش و پژوهش گرفته است.  برتلس می گوید اسماعیلیسم 
ن و کیش عقیدنر  نیست، بلکه  گفتمان سیاسی و ایدیولوژیک در سطح مهارت های جهانن است. و ناصر خشو تنها   تنها  آئی 

ند، سیاح،داعی، شاعر و فیلسوف نیست، بلکه وی چهره و شخصیت سیاسی، فلسفن و عقیدنر جنبش جهانشومل  دانمش 
گر، ناصر خشو را  انسانن    ساز است.  برتلس مانند داکتر  الیس هینستر

ی
ین انسان سالار و زندگ اسماعیلیسم من حیث دکتر

ی نموده  و شصخیتر بوده   هدفمندی را ستر
ی

ن و در  می داند که زندگ است که بر مبنای مرور گذشته اش،  آینده خود را تعیی 
آن دگرگونن های شگرقن را به وجود آورده است.  او می گوید که شخصیت  ناصر بالاتر و بیشتر و عالی تر از آن است که  

 اش سازش نم 
ی

وده  و هرگز تسلیم نه  ایوانف او را ترسیم نموده است.  او کسی بوده است که با همه فراز و فرود  ابعاد زندگ
   (71" ) دادی خدایف،، عابد، ص، شده است 

 
 
 
   
پیدایش آتش و استفاده از آن    ابو سعید  شاه خمارف:  » چراغ روشن«  سنت آریانی و اسماعیلی مردمان  بدخشان  :  

توسط مردمان و انسان های اولیه ، آنها را به گونه کامل دگرگون ساخت.  امروز انسان ها  از آتش در حالات ناهمگون مانند  
  گرم نمودن منازل، روشن کردن اماکن، فرآیند پخت و پز خوراک  و سایر مولفه های مورد نیاز استفاده می کنند، که این فرآیند 

ن گردیده است.   یت در روی زمی   خود باعث بقا و تکامل هستر روزوار  مردمان و کافه بشر
 انسان گذاشت؟: 

ی
ی بر زندگ  انسان را تغییر داد و چه تاثیر

ی
 امروز ما آتش وجود    کشف آتش چگونه زندگ

ی
اگر در زندگ

آید؟ شواهدی از بر پا شدن آتش در بیش از یک تا یک و نیم میلیون سال پیش در  نداشته باشد، چه مشکلانر به وجود می 
هزار سال پیش در اشائیل وجود دارد اما با توجه به روباز بودن این مناطق ممکن است    ۸۰۰تا    ۷۰۰آفریقای جنونر و حدود  

به این طریق که زمانن صاعقه ای باعث پدید آمدن آتش شده و انسان تا قبل از   .تش ها محصول صاعقه  بوده باشنداین آ
ن   خاموش شدن آن آتش به وسیله ی یک تکه چوب یا برگ های خشک این آتش را به جای دیگر انتقال داده اند و به همی 

بقایای آتسیر که حدود یک میلیون سال پیش افروخته شده   ۲۰۱۲طریق نگذاشته اند که این آتش خاموش شود. در سال 
ن مدارک   بود پیدا شد. این آتش در غار واندرورک در آفریقای جنونر توسط گونه ای از انسان ها ساخته شده بود. اما نخستی 

چرا کشف   .هزار سال قبل برمی گردد ۴۰۰از وجود یک نظام پخت و پز غذا که شامل آتش، آتشدان و اجاق شود به حدود 
 انسان را تغیت  داد؟ با کشف آتش گروه 

ی
ى پيدا کردند، و از مناطق گرم  آتش زندگ ش بيشتر ن گستر  در روى کره زمی 

هاى انسانن
ن مهاجرت کرده، و به هاى معتدل و شد کوچ کردند. آتش انسان را در فرار از شما و رهان  از اسارت محيط طبيعی  سوى شزمی 

ى سبب شد و حيوانات وحسیر و خشن را از اطراف او فرارى   يارى داد. روشنان  آتش   انسان را بر مناطق بيشتر
ٔ
در شب سلطه

ن و هضم بهتر غذا شد. مدنر بعد انسان توانست او را از جان  به جاى ديگر منتقل کند و از تبعيت مطلق  داد. آتش سبب پخیر
، خارج شود و به خودسازى و زايش فرهن دازدغرايز، يعتن عالم حيوانن ى بتر

 بيشتر
ی

کشف آتش در هریک از این موارد چه    .کی
ی گذاشت؟  تأثت 

انی در رشد و تکامل انسان داشته است. آتش باعث شد تا مواد غذانی      : تاثیر کشف آتش در  پخت غذا   ن غذا تاثت  بشن پخیر
روزانه حدود پنج کیلوگرم مواد  خام را پخته و به راحتر مصرف کنیم. اگر به خاطر غذای پخته نبود، یک فرد معمولی باید 
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ن صرفه   خام مصرف می کرد تا کالری لازم برای بقا را جذب کند. این مدت یعتن شش ساعت در روز را صرف جویدن کنیم. همی 
فت بشر گردید  .جونی در زمان منجر به پیشر

کان پذیر شد. انسان از سفر از مناطق گرمست  به مناطق خنک و شد با پیدایش آتش ام  تاثیر کشف آتش در مسکن : 
ن با استفاده از آتش،  محدودیتر که در آن قرار گرفت رهانی پیدا کرد و توانست مکان  پیدا کند. همچنی 

ی
ی برای زندگ های بهتر

 .آمد محکم و استوار گردید و بشر توانست از این تبدیل برای ساخت خانه و مسکن استفاده کندگلی که از خاک بدست می 
ای برای گرم کردن، ساخت وسایل مختلف دفاعی و شکاری  رهانی از تاریکی شب، پیدایش وسیله  : در امنیت    تاثیر کشف آتش

 باعث افزایش امنیت انسان بدوی گردید
ی

 .با استفاده از آتش همکی
وری و  آتش در تغیت  صورت و کیفیت مواد وسیله :    تاثیر کشف آتش در ساخت و تهیه  ابزار و وسایل اساسی است. ای صرن

ی صنایع جدیدی که مستلزم استفاده از فلزات بود، آماده  تبدیل ساخته کرد. ابتدا به  های گلی به سفالی، زمینه را برای یادگت 
ذوب فلزانر مانند مس و قلع پرداختند و پس از آن آهن را کشف و آن را به وسیله آتش ذوب کردند. استفاده از فلزات در  

 بشر از ابتدا تا کنون بوده استوسایل و ابزارآلات ی
ی

ات آتش بر زندگ ین تاثت 
 .کی از بزرگتر

 انسان گذاشت؟ : 
ی

ی بر زندگ  انسان را تغییر داد و چه تاثیر
ی

کمی به اطراف خود نگاه کنید. آیا    کشف آتش چگونه زندگ
بخورد، امکان ساخت وسایل    تواند غذا کنید که آتش در ساخت آن دخیل نباشد؟ انسان بدون آتش نمیای مشاهده میوسیله

د، امنیت خود را نسبت به پدیده ها قرار می مورد نظرش را ندارد، در معرض شما و انواع بیماری  های طبیعی از دست  گت 
 نخواهد بودمی

ی
 .دهد و در یک کلام، انسان بدون آتش قادر به زندگ

 روشن کردن آتش توسط انسان های اولیه :  
ی

ینکه این شعله سوزان را از دست ندهند تلاش کردند  انسان ها برای ا   چگونکی
که خودشان بتوانند آتسیر روشن کنند. تا این که به صورت اتفاقر فهمیدند که از سابیدن یک چوب به روی چوبِ دیگر و با  

با به   چقماق ( توانستند  - درست شدن گرما، آتش به وجود می آید و یا اینکه با پیدا کردن سنگ هانی خاص )سنگ چخماخ 
هم کوبیدن این نوع سنگ ها جرقه تولید کنند و به وسیله برگ های خشک شده ای که جمع کرده بودند، توانستند خودشان 

 آتش درست کنند. 
مدت ها بعد انسان به وسیله آتش ذوب و آب کردن فلزات قیمتر را آغاز نمود و یاد گرفت و آموخت  و سایر مسایل را  ایجاد  

یت  کرد  و همه این ف   میان انسان ها  و کافه بشر
ی

 ، اقتصادی  و فرهنکی
ی

رآیند انکشاف اجتماعی و هستر روزوار فردی، خانوادگ
 ، جدانی به عمل آمد و شاخه 

ن مهرپرستر کردید . بعد از چند هزار سال در اثر عوامل ناهمگون  عیتن و ذهتن در کیش و آئی 
ن زرتشتر رواج گرد ید و آهسته آهسته انکشاف پیدا کرد که در عصر و زمان حاکمیت ساسانیان ای جدا شده از آن به عنوان آئی 

از دیدانداز نظری و عملی  بصورت یک جهان بیتن و ایدیولوژی منظم، مرتب و موزون در آمد و جهت و سیطره شاهنشاهی  
یفات مذهتر را به خود   لت دولتر  و مراسم تشر ن  آریانی آن  در میان خانواده ها ، حیثیت و مقام و متن

  - گرفت. در شاخه دولتر
ن حال  در  مهرپرستر و زرتشتر اگر چه از جهات و جوانب بسیاری، از هم متناقض،  ناهمگون و متفاوت بودند، لیکن در عی 
مورد مناسبت به آتش هردو  متکی بر همان اصل آغاز و شچشمه  آتش به مثابه تجلی نور خداوند و مقدس ترین جوهری  

د اندیشه مذهتر و فلسفن خود را بر این پایه استوار  نموده بودند.  حالا از بحث روی موضوعات یاد شده   می شمردند و بنیا
از دیدانداز پیدایش و ست  تکامل  تاریخن اش، صرف نظر می کنیم  و به گونه مشخص با برسی و بیان  مهم ترین رسم و مراسم  

ن مهر پرستر یعتن  یفات آئی  ن بدخشان  می پردا    » چراغروشن«تشر یفات مذهتر آریانی های شزمی  زیم.  این سنت و  مراسم تشر
ن  و کیش   ش مذهب و آئی  ن مروج و معمول بوده  و بعد از انتشار و گستر است  که در درازای چندین هزار سال  در آن شزمی 

ح ظاهری مراسم   ن نگهداراری و ادامه پیدا کرده است. شر ، اینگونه   چراغروشن«  » اسماعیلی  در سده دهم میلادی ، نت 
» دعوت پیر «، مراسمی است که در شب سوم بعد از مرگ از هر شخص متوفا ، به عنوان : » چراغروشن توضیح میگردد

، برگزار میگردد  که در حقیقت دربردارنده  سنت و مراسم چند گونه که منطقأ با هم در موافقت و توافق    شاه ناصر خشو«
د.    بافت متتن و سیاقر قرار گرفته  که بدون تردید از هم در تناقض قرار ندارند، مورد اجرا و برگزاری منظم قرار میگت 

ل شخص متوفا    ن برای سه شبانه روز مراسم ماتم داری است و همسایه ها، خویشاوندان آنگونه که قبلأ یاد آور شدیم،  در متن
و همتباران ماتم دار روحأ و جسمأ و فکرأ مورد حمایت همه جانبه قرار میدهند غذا را تهیه و ترتیب نموده به خانه شان می  

ل مرده دار را  با  برند و بعد از سه روز طبق  سنت های مرسوم جماعت صبحگاهان روز چهارم جهت پاک کاری و ت ن ن متن مت 
ن می کنند و بر اساس هدایت مقام روحانن و یا  بر بنیاد فیصله اجتماعی،   ذبح  یک قطعه خروس ، گویا خانه را پاک و تمت 
گوشت خروس نباید خورده شود  و مکمل آن را در گوشه ای دور تر  از خانه و کاشانه مرده دار برده و زیر خاک می کنند و یا  

باز میگذارند تا سایر جانوران نیازمند از آن مستفید شوند. چرا خروس را ذبح می کنند، بر اساس روایت های مرسوم     در میدان
و داستان های موجود در میان جماعت که از گذشتگان باقر مانده ، اظهار شده است، هر آن بیماری که شخص متوفا داشت  

ایت کننده بوده باشد،  با دیگران شایت نکند و یا هم گویا با ذبح و حلال  و بقایای بیماری و یا اثرات اش اگر ساری و  ش 
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نمودن خروس در حقیقت همه بیماری های  متوفا ، داخل وجود  خروس شده  و بعد از ذبح آن مکمل از میان برداشته می  
ل نو رفته باقر نمی   شود و دیگر اثری از آن در خانه و کاشانه باقر نمی ماند و همه اش از میان برداشته می ن شود و دیگر در متن

ماند و ا زاین سبب گوشت اش  را نمی خورند، بلکه به محل دور تر میگذارند تا بدور از همه آسیب های متصور  دراینده  
  
ی

ایط کنونن ، با در نظرداشت دگر گونن های ژرف سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنکی باشند. لازم به تکرار است که در شر
سنت یاد شده  به همان گونه پیشینش که  در میان مردم رواج داشت،  وجود نداشته و همه مسایل اسطوره ای موضوع  ، 

یاد شده مورد تحلیل و ارزیانر دقیق و ژرف قرار گرفته و دیگر به همان گونه گذشته ، مورد کار برد قرار ندارد. حالا در همه 
وی می کنند و به جای ذبح خروس ، گوسفند را   مناطق ، جانی که اسماعیلیان هستر دارند  ن ناصر خشو  پت  و از سنت و آئی 

ی معده خانواده نبوده و   ن  واجب نیست، زیرا مقصد از این گونه کار کرد ها  ست  حلال می کنند، که بدون تردید این عمل نت 
ل متوفا است و  ن  متن

ی
گ ن ن و پاکت  در حقیقت یک حرکت  اضاقن خلاف اصول  مهمانن هم نیست، بلکه ابزار و وسیله گویا تمت 

ن در قرآن عظیم الشأن فرموده است که با  اصراف   ن است و هم یک مصرف اضاقن  است که خداوند تبارک و تعالی  نت  آئی 
ل متوفا   ن ن کاری و پاکی متن کننده ها دست دوستر را دراز نمی کند و مطلب نهانی اینگونه عملکرد زمانن که هدف اصلی از تمت 

ایط   باشد، ن ساده  و عادی باشد و نه هم کمر شکن برای خانواده متوفا، با در نظرداشت شر پس بهتر است که همه چت 
 اقتصادی که جماعت در ان حیات بش می برد.  

ل شخص متوفا و خانواده ماتم دیده ، پخت و پز غذا امکان پذیر می شود  و لی تا آنگاه  برای اهل  ن   بعد انجام این کار کرد در متن
یکی  و حمایت و تقویت روخ و فکری و روانن حضور می   امون شان که جهت ابراز تسلیت و غم شر خانواده و مردم محیط پت 
ل می آورند. یعتن ساکنان دهات به سه دسته یا گروپ   ن یابند، همسایه ها، دوستان و خویشاوندان غذا پخته می کنند و  به متن

ل  تقسیم می شوند و با در نظرداشت  موقعی ن ت جفرافیانی شان نوبت  را مراعات نموده  و همه روزه الی ختم روز سوم ، به متن
ایط   نو رفته طعام می آورند. همسایه ها و ساکنان  دهکده هر کدام شان  مطابق امکانات دست داشته و زمینه ها و شر

 اقتصادی موجوده خویش، در تهیه و تدارک آن داخل اقدام می شوند.  
ی   ن علی، رسم و   ۲۰شدن نیمه دوم سال های بعد از  ستر ی ستر

، گویا بعد ختم  مرحله  وارد نمودن اصلاحات توسط مشتن
رواج  ذبح خروس ، عوض گردید و خیلی کم تکرار گردید. اگر از دیدانداز تاریخن به این موضوع برخورد داشته باشیم و آن را  

ن  چون  سایر مراسم  دیگر مردمی از بقایای  سنت  مه ن  نت  ر پرستر  مورد بررسی قرار دهیم،  دیده می شود که خروس در آئی 
یت ، تعبت  و تفست   ن و کافه بشر ،  به مثابه  رساننده پیام  و وخ خداوندی  به همه عالمیان  روی زمی  مهرپرستر و زرتشتر

وند تبارک و تعالی از  خواب  میگردد  که  همه انسان ها را  هنگام صبح  برای انجام طاعت و عبادت، نیایش و ستایش  خدا
ن   گویا مقدس به حساب می رود. اما موضوع قربانن کردن   ن و غفلت ، بیدار می نماید. بنا بر این این حیوان خود نت  سنگی 

» در نزدیکی قیر سیاوش ، در  خروس ، به سیاوش ارتباط دارد  و طوری که مهر شاهی ، در تاری    خ بخارا  آورده است : 
) تاری    خ بخارا، صفحه   ، آتش پرستان در روز نوروز ، پیش از دمیدن آفتاب خروس را قربانی میکردند .«  شهرستان بخارا  

ن اکنون هم  از   (. ۱۵۸ ظاهرأ در آن دوره  هم گوشت خروس  قربانن شده را  نمی خوردند، زیرا  پارسیان کشور هند، همی 
ب بیدار کند  تا برای ستایش خداوند و برای کار های   خوردن گوشت  خروس که سحر گاهان بانگ زند و مردم را از خوا

  فرا می خواند، امتناع می ورزند.« 
ی

) ادبیات مزدیسنا،  یشها، جلد دوم، قسمبر از کتاب مقدس اوستا، تفسیر و خانوادگ
 ،  (   ۳۷۷، صفحه  ۱۹۲۸تألیف، پور داود، بمببی

ی که در آن خواب بوده    پس از انجام این همه کار کرد ها، زمانن که همسایه ها لباس های تن شخص متوفا را  به شمول بستر
وری اش  را مورد شست و شو قرار می دهند و به وقت شام  پیش از آنکه خلیفه   »  شخصت   به شمول سایر مولفه های  صرن

،» وی  خلیفه  میگذارند  ر   » چراغروشن«مراسم     روحانی  همکار پیر ه را در پیشر ن ن شده  و پاکت  ا آغاز گر شود، لباس های تمت 
یفات  ورت و لزوم دید  خود و حتا بعضن مطابق دیدانداز و نظر اطرافیانش  که در مراسم تشر تا ایشان آنها را  نظر به صرن

ه ها هیچگاهی  هر انچه مربوط به  چراغروشن حضور عیتن و فزیکی دارند،  تحویل میدهد. قابل یاد آوری است که خلیف
ن طریقت   شخص متوفا باشد، به خود و خانواده شان لازم نمی بینند و علاوه بر آن  بر بنیاد هدایت  بزرگان کیش و آئی 
وان، مریدان و رهروان به اصطلاح محلی ن اسماعیلی ، پت  »  اسماعیلی  روا نمی دانستند.  چون در ذهن مردم و باورمندان آئی 

به حساب می رفتند و ایشان مایل نبودند در میان مردم به این نام یاد شوند و اصول طریقه را زیر پا کنند.  اکنون    وار«مرده خ
این سنت هم  در میان مردم و باورمندان دگر گون شده  و تغیت  یافته است و شخص خلیفه معمولأ  یک  اندازه لباس تن و  

خانه، مرده دار و یا خانواده ماتم دیده  سفارش می کند، که البته  این موضوع  کفش پای مرده و شخص متوفا را به صاحب 
یفات و سنت های های مرسوم دیتن و اخلاقر به شمار   وان کمال نر انصاقن و خلاف مراسم تشر تا حدی در میان مردم و پت 

ود زیرا این گونه  فرد و یا اعضای خانواده ماتم دارد همواره  با دیدن و مشاه ده  مولفه های مربوط به متوفا ، ذهنیت  مت 
قبلی شان را تازه نگهداشته و گاهی هم از غم و غصه فارغ نخواهند شد و ذهنیت شان مخدوش باقر خواهد ماند. اما در زمینه 
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« ، برای خلیفه خانواده ها  تحفه ای را لازم می بینند که در زبان و اصطلاح محلی  
ی

با این سنت  یاد می شود که البته    » پا چراعی
ام و اکرام به خلیفه و یا شخص روحانن دیگر است  که  مراسم را به گونه   و مراسم کمتر ارتباط داشته بلکه نماد ادای احتر

 رسمی و سنتر  برگزار می کند.  
ن  نخست در بالای آتش دان  یا  با  ،  دو دانه چراغ سنتر که  » دیگ دان خانه« هنگام شام شب سوم ، مانند دو شب پیشی 

یاد می شود و از نوده های خشک   » سوته چراغ«یا   » سیاه چراغ«دست  از مواد  محلی ساخته شده  و به زبان محلی 
ه  پیچانده شده و با روغن زرد  نرم و روغتن و چرب ساخته شده     » پخته«که با پنبه    »هرچه«  یا »  ارچه « درخت   ن پاکت 

د و روشتن و نور تولید کند، تهیه و تدارک دیده می شود. این سنت در میان مردمان  و نمناک میگردد تا بهتر و روشن تر بسوز 
ن  بوده  و از طریق   ن پامت  ، از زمانه های قدیم مروج بوده  و بدون تردید که  یکی از سنت های آریانی  در خراسان زمی  شزمی 

اث مانده  که  بسیاری ها  ن ایران کنونن و خراسان تاریخن به مت  آن را  در نگارش ها و پژوهش های تاریخن و سنتر ،   شزمی 
یون« سنت مهر پرستر و زرتشتر هم  میدانند.  یکی ا زتاری    خ نویسات یونان باستان به نام  ن نوشته  » تیر در زمینه این چنی 

» ارچه« »  ای را که  ایرانن ها برای فرشته آذر انجام میدهند، عبارت از چراغیست که از چوب خشک  » فدیه«است : »  
) ادبیات مزدیسنا،  یشها، جلد دوم، قسمبر  هرچه«  و روغتن را که بر روی آن می پاشند و یا می مالند، ساخته شده است.«   

 ،  (  ۵۲۳، صفحه ۱۹۲۸از کتاب مقدس اوستا، تفسیر و تألیف، پور داود، بمببی
یفات سنتر   باید تذکر داد که در روز های عید اینگونه چراغ ها  به خاطر خوشنودی   فرشته آذر و هنگام برگزاری  مراسم تشر

» چراغروشن«،  جهت شادمان سازی فرشته شوش » وخ یزدانن «  و فرشته آتش، به اشتعال در می اورند، زیرا  محافظت  
دان  روح انسانن  در سه شب اول بعد از مرگ با فرشته شوش است. در صبح صادق بعد  ا زمرگ شوش و فروهر« پاکان وایز 

مینوی دیگر به استقبال روح پاک مرده می شتایند و آن روح و روان جاویدانن با مشا و شادمانن و به گونه خیلی ها سهل و  
انه از پل صراط المستقیم میگذرانند.«  ) ادبیات مزدیسنا،  یشها، جلد دوم، قسمبر از کتاب مقدس اوستا، تفسیر و دلتر

 ،  (  ۵۲۳حه ، صف۱۹۲۸تألیف، پور داود، بمببی
چراغ مقدس در همه حالت ها جفت است  زیرا خداوند که  بالا تر و والا تر ا زفهم و درک وهم و خیال  و اندیشه های فکری  
ن به مثابه تجلی نور خداوندی  و اسمان  ن را جفت آفریده است و چراغ نت  و ذکری انسان ها است، همه موجودات  روی زمی 

کی رمز و رموز مرد و دیگری رمز و رموز زن است که در حقیقت امر دو جفت ابدی و خورشید و مهتاب جفت است که ی
» چراغ  هستند. ا زاین  دو نور آسمانن فرشته آذر به وجود آمده است.  اکنون پیش از آنکه  به بررسی مستقیم موضوع ، 

یفات مذهتر   که از وسای  » چراغدان« یا » مجمر«،به پردازیم، لازم است چند سخن در باره روشن«  ل برگزاری مراسم تشر
است،   به گفتمان نشینیم.  چراغدان که در داخل آن روغن و فتیله  چراغ گذاشته می شود، از سنگ ویژه   » چراغروشن« 

، یاد می شود که تراشیده و سیقل شده بوده و دارای ساختار  » سنگلیج«ای که در میان مردمان محل به نام س سنگ 
ن   موزون می باشد، عبارت است از  چراغدان.  چهار اطراف چراغدان، هرگونه نقاسیر های  هندی حکاکی ظاهری و شکل معی 

ن ترسم و نقاسیر و حکاکی و  کندن کاری  شده است. بعضأ با آیانر    ، » هرچه« یا » ارچه«،شده و صورت درخت شمشاد نت 
ن در  چهار سو و اطراف آن  به گونه خیلی ها زیبا  و جلب کننده توجه با دست نویس و خطاطی خط نستعلیق     از قرآنکریم نت 

حکاکی شده می باشد که بیشتر باعث اهمیت و بینش تقدس و اهمیت ساختار ظاهری چراغدان و احساس عزتمندی باورمندان 
یفات مذهتر   وان طریقه اسماعیلی  در راستای تحقق برگزاری مراسم تشر  ، می گردد.   » چراغروشن« و پت 

ه آن صورت پنجه یا انگشتان دست و پنج سوراخ کندن کاری   وی چراغدان، فتیله پنج جویه و در ناحیه دستگت  در ناحیه پیشر
ن  اسماعیلی ، که محمد است و علی فاطمه   شده  است که همانا  رمز و راز  پنج تن پاک یا پنج نور جاویدان در کیش و آئی 

، پنج نور جاویدان و ماندگار  ن ن مهر پرستر و هم زردشتر ، یاد آور یها صورت گرفته    حسن و حسی  که همواره از آن در آئی 
 م(  ۱۹۶۳) برنارد . ب.ب. و برتولد برشت،  ترکستان در عهد یورش مغل ها ، است.« 

امون تقدس درخت یاد شده  در کتاب خود    من نویسنده : » شاه خمارف« ی آریانی ها«،پت  سخن گفته   ، » پامیر سرزمیر
ن اسلام ، به این موضوع چگونه برخورد صورت گرفته تا شچشمه ایده   ام و  افزون بر آن  مشاهده می کنم  که در دین مبی 

ن اسماعیلی بهتر ، ژرفتر  و موزون تر ، مورد بررسی  و  تفهیم    » چراغروشن«،های بینش  سنت پیدایش  را در کیش و آئی 
ن  و سوزاندن است که در ان انسان گنهکارو عصیانگر  قرار دهیم.  در تصور تعبت  و تفست  اسلام، آت  ش نماد دوزخ و سوخیر

به عذاب و عتاب ابدی گرفتار می شود. ولی با آنهم بعضأ  در برخن از ایات قرآنکریم  از آتش به مثابه نماد معجزات خداوندی  
 یاد شده است. مثلن در سوره طه  می خوانیم که :  

هنگامی كه  (۹و آيا خیر موسی به تو رسيد )(۸) [ نامهاى نيكو به او اختصاص دارد خدانی كه جز او معبودى نيست ]و
اى از آن براى شما بياورم يا در پرتو آتش    آتشر ديد پس به خانواده خود گفت درنگ كنيد زيرا منآتشر ديدم اميد كه پاره

پوش خويش  اين منم پروردگار تو پاى(۱۱پس چون بدان رسيد ندا داده شد كه اى موسی )(۱۰راه ]خود را باز[ يابم )
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ون آور كه تو در وادى مقدس ط ( »   ۱۳شود گوش فرا ده )ام پس بدانچه وخ می  و من تو را برگزيده(۱۲وى هسبر )بیر
 «  ۱۲  -۸،  آیه های  ۲۰طه، سوره 

ی    ح، تعبت  و تفست  ژرفتر ، در سوره »    ن داستان  به گو نه تکرار احسن و با تفصیل، تشر «  ۳۰-۲۹القصص، آیه های    ۲۸همی 
ن آمده است :    ، نت 

]موسی[ گفت اين ]قرار داد[ ميان من و تو باشد كه هر يك از دو مدت را به انجام رسانيدم بر من تعدى]روا[ نباشد و 
و چون موسی آن مدت را به پايان رسانيد و همشش را ]همراه[ برد آتشر را از   (۲۸وكيل است ) گوييم  خدا بر آنچه می 

ى از آن يا شعله    دور در كنار طور مشاهده كرد به خانواده خود گفت ]اينجا[ بمانيد كه من آتشر از دور ديدم شايد خیر
ن ]آتش[ رسيد از جانب راست وادى در آن جايگاه  پس چون به آ(۲۹اى آتش برايتان بياورم باشد كه خود را گرم كنيد )

 ( ۳۰مبارك از آن درخت ندا آمد كه اى موسی منم من خداوند پروردگار جهانيان )
ت محمد)ص(، بشارت   بر بنیاد سیاق آیه های یاد شده قرآن کریم ، میتوان داور یکرد که خداوند هم به موسی و هم به حصرن
داده  که در کوه طور سینا، درختیست که  نام مردم و آتش است  که درحقیقت آن درخت  منبع و ش چشمه  نور ، روشتن  

 هند و اروپانی  در خصوص ارتباط  و گرمی بنده های  من است. این آیه ها می رسا
نند که ایده های خیلی ها قدیمی و باستانن

ن  وارد گردیده است.    مستقیم درخت و آتش به دین اسلام نت 
ین وجه شایش، تعبت  و تفست  نور  و تصور و برداشت از آتش ، صورت گرفته است  و بدین سبب    در آیه نور  به بهتر

یفات مذهتر ، اعم از چراغروشن،  مراسم فاتحه خوانن و سایر همایش های مذهتر با  اسماعیلیان آن را در همه مرا سم تشر
ش را شمشف همه کار کرد های دیتن خود   حرارت و حلاوت ویژه می خوانند و مورد تلاوت قرار دهده و همیشه تعبت  و تفست 

 (  ۳۵النور، آیه  ۲۳) سوره  .  قرار داده و میدهند
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 و آن چراغ در شيشه

ی
ی است مثل نور او چون چراغدانی است كه در آن چراعی اى است آن   »خدا نور آسمانها و زمیر

ى درخشان است كه از درخت   است و نه غرنر افروخته می  شيشه گونی اخیر
ر

ف شود نزديك خجسته زيتونی كه نه سرر
خدا هر كه را بخواهد با    بر روى روشبی استاست كه روغنش هر چند بدان آتشر نرسيده باشد روشبی بخشد روشبی 

ى داناست.«    كند و اين مثلها را خدا براى مردم می نور خويش هدايت می   ی  زند و خدا به هر چیر
 و معیشتر همه مسلمان ها به شمول اسماعیلیان نقش مهمی را بازی می کند، از آثار و  

ی
آنکه درخت مقدس در هستر فرهنکی

ت امام   آفریده های پت  شاه ن خوان حصرن ت پت  ناصر خشو در مورد آرایش و آراسیر ناصر خشو هم هویدا است. حصرن
خورشیدی مطابق هشتم ماه مارس   ۴۴۰رمضان سال  ۳۰مستنصر بالله که خود حضور عیتن و بالفعل داشته ، به تاری    خ 

ن خوان  را در زیر درختر    م، خود عینأ در حضور امام قرار داشته  و این گونه در زمینه می نگارد: »  ۱۰۴۹ نحوه آرایش و آراسیر
دیدم  چون درخت » ترنج«  و همه شاخ و برگ  موحوده آن از شکر ساخته  و اندر او هزار صورت و تمثال ساخته همه از  

 (  ۴۴۵-۴۴۴، صفحات ۱۳۳۹) جلال الدین رومی، مثنوی معنوی مولوی، دفیر سوم، تهران ، شکر.« 
ن مروج بوده است که بر بنیاد بازیافت های باستان این عنعنه خیلی ها کهن ه ن ایران، یونان و روم باستان  نت  نوز  در شزمی 

شناسی » ارکیالوژی«  نمونه های خیلی ها جالتر از درخت مقدس بدست آمده  و در موزه های معروف و مشهور دنیا ،  
، چراغدان  و چراغ اسماعیلیان مناطق کوهستانن     نگهداری می شوند.  یعتن ارتباط درخت » مقدس« ، » هرچه« ، » ارچه«

، بدخشان ناحیه اویغور قر سینکیانگ کشور   -پامت  بدخشان  افغانستان، تاجیکستان،  مناطق شمال پاکستان و ترکستان شر
  دنیای آریانی ها است که به

ن ، هم تصادقن نبوده  بلکه ادامه مستقیم و مستدام همه سنت های قدیم و باستانن گونه    چی 
قول بر این است که گونی  بینش چراغ و چراغدان   کلاسک و باستانن اش نگهداری شده ، حفظ و حراست آن ادامه دارد. 

ان  در عالم ظاهر تسلیم داده شده  که  دارای تعبت  و تفست  معنوی،  به مثابه مظهر نور خداوندی توسط فرشته ها به پیامتر
ان  بنده های خداوند و امتان رسول را بسوی نور  و روشنانی معنوی رهنمانی    عرفانن و اخلاقر و اجتماعی  بوده  ، تا باشد پیامتر

ان سخن گفته است:    کنند. به این معنا حکیم ابوالقاسم فردوسی ، سخن گفته و اظهار می دارد که از زبان پیامتر
 یکی مجمری آتش  ةورد باز  

 بگفت از بهشت آفریدم فراز  
البته حالا  چراغ را نه به شکل مهر پرستر یعتن بینش پنجگانه ، بلکه از یک فتیله یکنواخت حدود سه متر  با هم تافته و بافته  
ن   پت  ، فتیله تازه بافته شده را با خواندن میر

»  و بعد قطع شده درست، تهیه و تدارک می بینند. خلیفه من حیث همکار روحانن
چراغنامه«  به نحو ویژه تاب داده  سه مرتبه قطع می کنند تا کوتاه تر شود و مطابق نیازمندی چراغدان تهیه و ترتیب گردد. 
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ن  قسمت   با زمرحله دوم و حتا سوم هم همان کار را تکرار می کنند و بعد با مقراض قطع می کنند. در اثنای انجام این عمل میر
، معنوی و عرفانن  در میان باورمندان حاصرن ،  را  » چراغنامه« های مربوطه  با آواز بلند و رسا می خوانند تا فضای روحانن

ن با آواز بلند     » کورس«آفریده شود. اهل دعوت در پاسخ  به گونه    یا همخوانن چراغنامه  که اظهار درود بر محمد است، نت 
شته و بر رویش روغن  می ریزد تا نرم شود و بهتر و زود تر روشن  و رسا، میخوانند. بعدأ خلیفه فتیله را در  داخل چراغدان گذا

ن   ن خود یک نیت و قیاس دیگری دارد . همزمان میر را به گونه پوره می خوانند و هر بار  سه قاشق    » چراغنامه«شود که این نت 
را  سه بار زیارت کرده  و  پش بزرگ شخص متوفا، چراغ » مقدس«  » چراغنامه«روغن به آن اضافه می کنند و بعد ا زختم 

بدست خود گرفته و بالای آتشدان و یا دیگدان بالا می شود تا هر یک و هر کدام ا زاعضای خانوداه  مطابق  سن و سال بر  
بنیاد اولویت ها چراغ را زیارت می کنند و  در ختم ، آن را روی آتشدان ، دیگدان میگذارند تا چراغ آهسته و به نرمی و آرامی  

یفات سنت  سوخت د مراسم تشر ن است شکل ظاهری پیشتر که    » چراغروشن«ه  و در فرجام  به خودی  خود ختم شود. چنی 
،   » مقدس« هدف از روشن کردن  این چراغ  ،و روحانن ی    ح و توضیح معنوی، باطتن ، عرفانن ، تشر ، تفست  ، که دارای تعبت 

 ، اجتماعی و روان پزشکی  است ، دیده بصت  
ی

، فرهنکی ت باطتن را بسوی جهان پنهان، نهفته و مکتوم باز می کندآنگونه  اخلاقر
ت مولانا فرموده است:   که حصرن

 گر نظر در شیشه داری گم شوی
 زانکه از شیشه است اعداد دونی 

 ور نظر بر روح داری وارهی   
 از دونی و اعداد جسم منجهی  

 از نظر گاهست ای مرد وجود  
 اختلاف مومن و گیر و جهود  

اث ناصر خشو ،     اث ادنر میر ی راجع به ارزش میر » برتلس اندری ایوانوی    چ«،  نظر برخی از عرفا و شیعیان اثنا عشر
 .«  ۱۲۱ -۹۶شاهنشاهی ، صفحات  ۲۳۳۵مشهد 

ن سبب است    ن های قدیم مربوط به سده    » چراغنامه«، که در  قسمت مقدمه    ا زهمی  به گونه عمومی این   ۱۹یعتن از میر
ن آمده است:  » اگر پرسند که هست کردن چراغ از گ مانده است،  و چراغ را گ روشن کرده است ، جواب بگو که   چنی 

ن از عالم ناسوت رحلت  ، زیرا وقتر که امام حنفیه برادر مادر جدای  امامان حسن و حسی 
ت محمد مصطفن نمود و   حصرن

ئیل مهتر  در رسید و گفت : » یا محمد خدایت سلام می فرستد  و بعد از سلام درود می فرستد و می گوید که  برای امام   جتر
ن  را  در دست داشت و   ئیل مهتر رفت و دوباره آمد و قندیل زمردین رنگ ستر حنفیه چراغ روشن کن  تا بر او سنت شود. جتر

ت محمد  داد و احکام ، ارکان و واجبات  چراغ را  رشته ای از بهشت و از درخت ط وبا، با چوب دلیل  آورد و به دست حصرن
ن بار  به گونه     چراغ را روشن کرد .«  اولی 

ت محمد مصطفن به امر و فرمان و هدایت  خداوند تبارک و تعالی  داد و حصرن
ان اندری ایوانوی    چ برتلس  در همآیش بزرگ  عالم شهت  دوره  اتحاد شوروی سابق، شادرو   » چراغنامه«،مفصل در مورد 

» برتلس اندری    علمی  که به مناسبت بزرگداشت از پت  شاه ناصر خشو در آستان مشهد   برگزار گردیده بود، ارایه کرد.« 
اث ناصر خشو ، مشهد  اث ادنر میر ی راجع به ارزش میر   ۲۳۳۵ایوانوی    چ«،  نظر برخی از عرفا و شیعیان اثنا عشر

 .«  ۱۰۷اهی ، صفحه شاهنش
ن آن  قابل قبول نیست، زیرا بر اساس  دست آورد های علمی امروز ، داوری این   ن زرتشتر مرتبط دانسیر اما در خصوص آئی 
ن بدخشان رایج نبوده است و آنچه ما امروز   چنیتن و قضاوت کردن  ممکن نیست   چونکه  دین زرتشتر هیچ گاهی  در شزمی 

ن آت  ن  به عنوان بقایای آئی   مهرپرستر که مقابل آئی 
ن قدیم تر و باستانن ش پرستر داریم، همه مربوط می شود به کیش و آئی 

د.  امون مرتبط بودن   زرتشتر قرار می گت  با کلام و بینش  متصوف مشهور    » چراغنانمه«،نقطه دیگر آن دانشمند فقید پت 
ن درست شمردن    ( ۱۴۲۸-۱۳۳۰)  سده شانزدهم، شا نعمتالله ولی   جایز نیست چونکه استفاده از اشعار و شوده های او  ، نت 

در این اثرهرگز معنای آن را ندارد که گویا مولف اصلی  شخص موصوف می باشد. زیرا بر اساس رسم و رواج مرسوم سنتر  
ن  نظر به تقاضا و نیازمندی هر دور  از دیدانداز زمان و مکان ، دگر گون گردید، بهتر   » چراغنامه«اسماعیلیان بدخشان  میر

م سنتر بروز شدن را دارد که در ترکیب و ساختار آن  از اشعار و شوده   ورت و نیاز های متر و موزون تر می شود و مطابق  صرن
د تا مطابق نیاز  مندی ذهتن و باور های مذهتر  باورمندان  ترتیب  های شعرا و شاینده های  مختلف استفاده صورت می گت 

ن مولف   ن اصلی و نخستی 
»  و تنظیم گردیده باشد. از دیدانداز علمی، و پژوهسیر و  تاری    خ ترتیب، تنظیم و نگارش میر

کاملن غت  ممکن است  دانسته شود چون گفته می شود که تاری    خ آفریمش آن به چند هزار سال بر میگرد و     چراغروشن«
ستان های سکانی های پامت  دلیل نهایت قدیمی بودن  سنت  آمدن » چراغدان«ت بدس ن    »چراغروشن«،در قتر و هم میر

ن     »چراغنامه« ازه  این مدت زمان  بدون شک و تردید هم مراسم مذکور و هم میر    » چراغنامه« را بازتاب دهنده است. در شت 
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ا ی شدن یک هزار سال  اخت  که تاری    خ انتشار مذهب اسماعلیلی   دچار دگر گونن و تحول کلی قرار گرفت، اما در شت  زه  ستر
یفات  ن در جوار سایر سنت های مذهتر   » چراغ روشن«در آستان ها و مناطق ناهمگون بدخشان است  که مراسم تشر ، نت 

 پت  شاه ناصر خشو وابسته بوده است. موصوف من حیث  
بنیانگذار این راه و روش  با نام و فعالیت ها و کار کرد های تبلیفانر

ن های پامت  و بدخشانات  چهارگانه،  بدخشان افغانستان، تاجیکستان، علاقه جات شمال پاکستان  ویژه اسماعیلی  در شزمی 
أ به نام اویغور یاد می شود،  که در سیاق تاری    خ  به نام   ن  که اکتر  چی 

قر یا همان سینکیانگ کنونن » فرقه ناصریه،  و ترکستان شر
یه «  یا   یه در مصر کسانن دیگری  نصیر یاد می شود ، در صورنر که این نام یک اشتباه محض است زیرا گروه ناصریه  و یا نصت 

بودند و  کار کرد های ناصر خشو به انها ارتباطی ندارد ، چون  خود در یکی از قصایدش می گوید که ، ناصری یم ناصری 
یه  به اشتباه گرفته اند.  ناصری؟ بسیاری ها این واژه را با واژه ن  اصریه یا نصت 

ن های   از این سبب چه در اثار و آفریده های نسخه های  خطی مذهتر و چه  در میان مردمان و خلق های باورمند شزمی 
یفات   ن چراغروشن و چراغنامه  و آغاز گر و به اجرا در آورنده  مراسم تشر پیشتر ذکر شده ، ناصر خشو من حیث مولف میر

ینه ها به آن    » دعوت پیر شاه ناصر خشو«که به نام     » چراغروشن«  سنت  مذهتر  یاد می شود،  شناخته می شود و بیشتر
ف هستند. این ادعا تا حدودی درست است چونکه بنا به گفته شخص ناصر خشو ، کتانر را زیر عنوان   که     » مصباح« معتر

ی    ح و تفست  و تعبت      اندر تناسب تن و جان  و بقای روح بعد  از فنای جسد  به تألیف گرفته است، گفتار به عمل آمده  و تشر
س علاقه   » خوان الاخوان«،گردیده است که در اثر پت    ن از آن ذکر به عمل آورده است. متأسفانه  حالا این اثر  در دستر نت 

ن  ن اسمیعیلی و غت  اسماعیلی ، اعم از تسین و تشیع،  قرار ندارد.  احتمالأ »  مندان، باورمندان و پژوهشگران کیش و آئی 
 ناصر خشو  مروج بوده و بعد ها بر اساس آن     چراغنامه«

ی
کنونن را  مطابق خواست و نیازمندی      » چراغنامه«در دوره زندگ

 زمان و مکان ، ترتیب و تنظیم نموده باشند.  
ام به روح شخص متوفا روشن می کنند، این جا لازم است  تا یک موضوع  خیلی پیچیده و   چون چراغ را برای بقا و ادای احتر

بنیادی را  روشن سازیم که  آن عبارت از نظریه تناسخ و یا ست  ارواح  در اجساد گوناگون است ، باید تأکید ورزید  که فهمش  
  روح در عالم بالا  با نظریه تناسخ که مطابق آن روح می تواند از یک جسم به جسم دیگر و حتا ا

ی
ز آدم به حیوان  بقا و زندگ

ن و   ن گذرد،  اختلاف کلی دارد. حکیم ناصر خشو و سایر دانشمندان، متفکرین و انسان های صاحب اندیشه از آن  آئی  نت 
کیش اسماعیلی  نظریه  تناسخ را اصولأ  قبول ندارند  بربنیاد تعلیمات و آموزش آنها ، هر شخص به گونه انفرادی ، یگانه و  

ود و دوباره هر گز   – یده می شود و روح هر انسان بعدی  جدا شده از تن، به عالم بالا منحصرن به فرد خود آفر  به آسمان مت 
ن بر نمیگردد. چونکه مطابق فلسفه اسماعیلی، هدف آمدن روح به این عالم ناسوت عبارت  از آن است که در مدت   به زمی 
فت دایمی باشد، و بعد از جدا شدن از تن و جسم به عالم بالا   بودن خود با جسم بسوی کمال معنوی  در نمو، رشد و پیشر

ن به عالم عقل، رسیدن به عالی ترین رفته ، به ع قل کلی می پیوندد که مرجع نهانی اوست. برای وی هدف نفس از برای رفیر
ن گفته است : » با برهان عقلی  و بنیاد  ح این حال را در کتاب » مصباح« ، این چنی  مقام که نعمت ابدیست، می باشد.« . شر

) ناصر خشو، « خوان الاخوان« ، کلیات ، جلد اول، دوشنبه ، سال  منش تیوری تناسخ  نه بر دعوای بدون  برهان .« . 
 (  ۳۲۴م، صفحه ۱۹۹۱

که در کلیت خود چهار مرحله مختلف      » چراغنامه«،اکنون باز میگردیم به سخن اصلی خویش در مورد  تاری    خ پیدایش 
ی نموده  است، میتوان قرار زیر بر شمرد:   فرآیند انکشف و تحول سنت مذهتر را در بدخشان و نواخ همجوار آن ، ستر

 آریانی مهر پرستر در بدخشان از زمان قبل از هخامنسیر ها، سده های ۱
ن پیش از میلاد،  الی انشتار   ۵و  ۴. دوره تروی    ج آئی 

 دین اسلام  در سده دهم میلادی .  
ن ادب   . ا ززمان پذیرفته شدن مذهب اسماعیلی و مواصلت و حضور پت  شاه ناصر خشو به دیار ۲ خراسان و به ویژه  شزمی 

سلطان محمد    -پرور بدخشان ، در نیمه دوم سده نهم الی فروریزی آخرین  سلسله  پادشاهی خود مختار یو کشوری بدخشان
 بدخسیر  در سده چهاردهم  میلادی. 

 صفویان ، سلاله یار بیک خان  سمرقندی، افغان ها و بخارائیان. -. دوره استیلای حاکمیت بیگانگان  تیموریان ۳
یفات  مذهتر   ۱۹۲۳. دوره جدید ، آغاز از سال  ۴ ن علی ، در مراسم تشر ی ستر

م بعد از گویا ختم اصلاحات و نوآوری های مشتن
ن علی ی ستر

ت امام سلطان محمد شاه  آقا خان سوم ،  چهل و    ، به ویزه سنت چراغ روشن توسط مشتن فرستاده ویژه حصرن
ی و   ی سید منت  بدخشانن که حدود بیست سال در دربار امام من حیث مشتن

ن امام مورونر  اسماعیلیان ، و مشتن هشتمی 
، مناطق سند و پنجابب و بلوچستا ن  چی 

قر ن پاکستان، بر بنیاد مبلغ  در خدمت جماعت آسیای  مرکزی ا، افریقا، ترکستان شر
امون کار کرد های سید منت  بدخشانن    هدایت و سفارش امام وقت، قرار داشته است، در ختم این مبحث به گونه مفصل پت 
مطالب لازمی را  با خواننده ها، علاقه مندان، مرور کننده ها   و مریدان  ایشان،  سهیم خواهیم خواهیم ساخت.  در همه  
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یفات مذهتر   این دوره های مختلف ، از دیدانداز  » چراغروشن «که حاوی مدت بیشتر از سه هزار سال دارند، مراسم تشر
 های سنتر قدیمی آریانی را ، نگهداشته است. 

ی
 برگزاری عملی خود ویژه گ

ن ،  و روشن نمودن  ایط اجرائیوی در زمان و مکان معی  ک همانگونه است که  در   » چراغ مقدس«،موارد و شر دوره     و متتر
 » چراغنامه«،های پیش از اسلام بوده است. یعتن در شب سوم  پیش از دمیدن صبح صادق و شفق صبحدم  با خوانش 

آغاز میگردد.  چراغدان هم تقریبأ همان گونه است که در دوره های قدیم و باستانن کار برد داشته  و مورد استفاده قرار گرفته  
ن اثر  آنگونه که پی   ذکر نمودیم، در هر زمان در برابر  و همسونی با  سایر مسایل  مذهتر ، بر بنیاد امر،  است. تنها میر

شتر
، تغیت  داده می شود ، آنگونه که در این سال ها   » امام حاصری و ناظر روزگار«سفارش و هدایت کتتر و یا شفاهی امام زمان 

افغانستان و تاجیکستان و سایر مناطق همجوار  مطابق لزوم  بعد از ایجاد و ساختار ادارات و نهاد های امامت و جماعتر  در  
ات مثبت و سودمند قرار گرفته  و تا حدی از   دید ، نیازمندی های جماعت و سهولت های زمانن و مکانن ، دستخوش تغیت 

ک شان با سایر برادران ایط دشوار جماعت و زیست مشتر ازه تاریخن نسبت شر و خواهران   همه مولفه های دیگری که  در شت 
یفات مذهتر داخل مراسم اسماعیلیان مناطق یاد ذکر  شده بود، سچه   مسلمان  و بخاطر بقای خودی و فرآیند مراسم تشر
وان و مریدان     اسماعیلیان ، به پت 

گردیده و هر انچه منطق رسای اسماعیلیسم فلسفن حکم می کند، منحیث مالکیت عقلانن
که از دو دوره نخست هیچگونه اسناد و مدارگ که ثبوت کنند برخن از مسایل یاد شده  پیشکش گردید. قابل یاد آوری است  

در دست داریم که  خیلی هم    » چراغروشن«،باشد، در اختیار نداریم، اما ا زدو دوره بعدی برخلاف نسخه های زیادی  از 
» دعوت یا ساده تر  » دعوت ناصر خشو« از هم از دیدانداز متتن و سیاق و محتوا، ا زهم متفاوت هستند و تحول عملی 

ی تصحیح شده«  » چراغنامه«،را در چند صد سال اخت  نشان می دهد. از جمله دو     شاه ناصر« وجود دارند  که یکی    » میر
ی ۱۹از آنها مربوط سده  یفات بینش اثنا عشر  های  سیاق و مراسم تشر

ی
دوازده امامی  را دارد  و   –م، است و بیشتر ویژگ

ن علی  در سال  ی ستر
ن است که مشتن م،   در نتیجه همکاری  شخصیت فرهیخته از میان اسماعیلیان ۱۹۲۳دیگری همان میر
ن نسخه را دارند  و ا زآن در  شغنان، مرحوم سید منت  بد ن حالا  همی   ، به نگارش گرفته شده بود.  خلیفه ها تنها همی 

خشانن
 و غرنر  ولایت بدخشان تاجیکستان  

قر یفات مذهتر  دعوت ناصر خشو ، در هردو قسمت  ناحیه  پامت  شر د مراسم تشر پیشتر
ن  مورد کار  و افغانستان ، مناطق علاقه جات شمال پاکستان و ایالت شیقول،   قر اویغور ، سینکیانگ چی  منطقه ترکستان شر

ن علی معلومات بدهیم.    ی  ستر
امون به اصطلاح  و نوآور یهای  مشتن برد قرار  میدهند.  بنا بر این لازم میدانیم  که اندگ  پت 

ن اسماعیلی  جهت  ۱۹۲۳سال  انجام  برخن از نو آوری  م، از دربار امام سلطان محمد شاه ، آقا خان سوم، دو تن از  مبلغی 
د مسایل مذهتر و هم ساختار  و یا طرح ایجاد و ساختار    ها و ایجاد  ساختار جدید نهاد ها و ادارات امامت ، هم در پیشتر

یفات مذهتر      » چراغ روشن«، جدید وابسته به مسایل مذهتر کیش اسماعیلی در مناطق یاد شده ، به ویژه مراسم سنتر تشر
ق شناس اتحاد شوروی سابق، آن بود که اسماعیلیان فرستاده شده بو  دند.  سبب این اقدام، بنا به فرموده اندری برتلس شر

ت پت  شاه ناصر     » گروه خوجه ها« ،هندستان گویا عنعنات و رسوم اسماعیلیان بدخشان را که بر بنیاد کار کرد های حصرن
ن خ ت امام مستنصر بالله، به شزمی  راسان  که یکی از جزایر دوازده گانه قلمرو اسماعیلیان  به  خشو که منحیث حجت حصرن

ی ها را به بدخشان فرستادند تا آنها   ن و مشتن فت، مورد پذیرش چندانن قرار نمیدادند، و شصت سال پیش مبلغی  حساب مت 
د این مراسم  که در میان  اسماعیلیان بدخشا از همیت   بتوانند در آن جا  کار کرد هانی را به راه اندازند که از اهمیت  و پیشتر

ی کرده نتوانند ، حد اقل از    برخوردار بود، تا حدی اگر جلو گت 
، اجتماعی و اخلاقر ، معنوی ، عرفانن خیلی ها بالای تاریخن

» برتلس اندری ایوانوی    چ«،  شدت و حدت آن باید  بکاهند و مطابق هدایت و سفارش و ارشاد جدید امام وقت کار کنند.  
اث ناصر خشو ، مشهد    نظر برخی  اث ادنر میر ی راجع به ارزش میر شاهنشاهی ، صفحه   ۲۳۳۵از عرفا و شیعیان اثنا عشر

۹۸  ». 
ت امام سلطان محمد شاه ، این ادعا را مورد تأئید قرار  نداده و هیچ فرمانن و هدایتر  به مثابه  سند   در صورنر که شکار حصرن

وانش هدایت میداد که به راه و روش و سنت  مستند، در زمینه وجود ندارد، چون امام  در هر فرمان خود  به مریدان  و پت 
ماه ذی  در  پیر سید مرسل،به گونه مثال در فرمانن که به عنوانن  های مرسوم  آبا و اجداد تان ، صادق و ثابت قدم بمانید. 

ن ارشم۱۹۰۸سال  هجری مطابق ماه حنوری   ۱۳۲۵ القعده سال اد فرموده  است : »  شما دوستان  ، ارسال داشته چنی 
مولا، در راه و رسم  پدران و پیشینیان خود ثابت قدم بوده  و همه برادران دیتن   باید به گونه یکدلی و یک جهتر با هم رفتار  

مورد  نموده  و با طن و ظاهر تان را  با اخلاص و محبت مصفا داشته باشید. پیشینیان خود را بخاطر داشته باشید و همواره  
ام و اکرام قرار بدهید و دین  قدیم و قویم گذشتگان تان را  پایدار نگهداشته  و آنگونه که برای شما فرمان داده ام مورد   احتر
ام و اکرام قرار  داده ، آنگونه که ایشان آن را پایدار و ثابت نگهداشتند، نگهدارید و  در راه و رسم تان ثابت قدم بمانید و   احتر

دیتن  به گونه یکدل، یک صدا و همصدا و همنوا و با یک جهتر  زیبا رفتار کرده باطن و ظاهر خود را  به اخلاص    همه برادران
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و محبت ، با صداقت و ایمانداری خدمت گزاری شکار  تان، یعتن امام زمان ، نگهدارید و  در راه راست و صراط المستقیم   
ن   قدم گذارید ، آنگونه که آنها   پیموده بوده اند.«  درست و متی 

ن   ن  شزمی   مناطق اسماعیلیه نشی 
ن علی و داعی سید پنت  بدخشانن  در سفر های خدمت گزارانه شان  در اکتر ی ستر

اما مشتن
 و مانای  پت   ناصر خشو که بنیان 

بدخشان مردم را  به آن دعوت نمودند،  که گویا باید از رسوم و عنعنات قدیم و باستانن
و من بعد امور مذهتر را به طریفر که در هندوستان مروج است انجام دهند، می  گذاشته بود، دست کشند، درست نبوده 

ن علی  سبب اختلاف  ها و انشعاب ها  و مناقشه های مذهتر  در بدخشان گردیده    خواهم بگویم که این اقدام و اراده پت  ستر
رانه استفاده کرده ، هم شماری از  پت   و دستگاه حکومت آن دوره  در بدخشان از این  وضعیت به میان امده خیلی ها  ماه

وان و مریدان« ها را به اتهام   یالیسم بودن شان در میان پیر وان شان     »  جاسوس امپیر حذف فزیکی نموده  و شماری از پت 
ن ، هم به جرم اسماعیلی بودن  شان مورد پیگرد قرار  گرفته شکنجه شدند.  جن  جال ها  را که افراد کم سواد و بیسواد بودند نت 

ی   ۱۹۳۲مناقشات مذهتر که از این نو آور ی و گویا نو آوری های به میان آمده بود، الی سال  م، جریان داشت.  بعد ستر
امون   ت امام شکار سلطان محمد شاه و ارایه گزارش  پت  ن علی  به دربار امام زمان حصرن  یستر

شدن مدنر  چند، از بازگشت مشتن
ت امام فرمان شان که در  وضع ایجاد شده در میان جماعت  یفات مردم و جماعت بدخشان ، حصرن بدخشان، مراسم تشر

ن مرقوم شده  ۱۹۲۴هجری  مطابق ماه مارس  سال   ۱۳۴۲سال    پت  سید مرسل هدایت داده بود که این چنی 
م،  عنوانن

ن علی  با آن صداقت کیش  سید مرسل  و  ی ستر
سایر امر برداران در  است: » دستورالعملی که محب  صادق الولا ، مشتن

یفات مذهتر ، دیتن و   شیوه تعلیم و اموزش  جماعت و تروی    ج مسایل مهم و ارزشمند دیتن و مذهتر به شمول مراسم تشر
دنیوی هدایت داده است  ، بدان طریق رفتار نمایند و بعد وفات فرد و یا شخص، چراغ  را باید روشن کنید  و دعا  را مطابق  

ف  انفاذ خواهد یافت، بخوانند. و مزید بر آن تعلمیت قرآن  را در هر منطقه ای      نسخه ای که  با وصول  و حصول فرمان شر
ن برگزار کنند. لا کن با کمال طهارت   و کشوری که تا  کنون مروج و مرسوم بوده است، مورد اجرا قرار داده  و دعوت بقا را نت 

ن علی سنت اجدادی و قدیمی  مراسم   ظاهری و باطتن  و دیانت نیک و مصارف  کم و میانه بر  ی ستر
خلاف تشویقات مشتن

یفات مذهتر  سنت  را  که به گونه رسمی از جانب امام هدایت داده شده  بود و مجوز دانسته است،    » چراغ روشن«تشر
م،  مراسم  ۱۹۳۲  که مورد خوشنودی جماعت و امام هم گردیده  به گونه  زایدالوصفن  مورد استقبال قرار گرفته بود، الی سال

 مانند سایر  امور مذهتر  به گونه مخفن انجام داده می شد و مورد برگزاری و اجرا قرار میگرفت.   » چراغروشن«
ین شاه ، شا تیمور بنیانگذار حقیفر جمهوری تاجیکستان  به منطقه بدخشان ۱۹۳۲در ماه اگست سال  م،  هنگامی که شت 

فذ شغنان  که از خویشان و تباران نزدیک او بودند،  با شدار خواجه باقر شاه  به  آمده بود، یک  دسته از روحانیون متن
یفات  مذهتر را  به  گونه آزاد  و آشکارا   حضورش رهیاب شدند و با پافشاری زیاد، تقاضا و تمنا نمودند که انجام مراسم تشر

ین شاه شاه تیمور  که در آن زمان  منسیر کمیته مرکزی حزب کمونست  تاجیکستان و عضو اجازه فرمایند تا برگزار شوند. شت 
ی  ریاست حزب کمونست اتحاد شوروی  سوسیالستر بود،  و مزید بر آن یک سیاست مدار آگاه بود و مرد   هیأت رهتر
ام و اکرام بزرگ قایل بود،  به اشخاص یاد شده که حضورش   خردمند، به تاری    خ سنت های مذهتر قوم و مردم خود ادای احتر

» همکار روحانی  ه بودند  به گونه رسمی و کتتر اجازه داد و فرمود تا ا زمیان خود به اتفاق آرا  یک تن را  منحیث خلیفهرفت
،» انتخاب کنند و عنعنات  و رسوم دیتن خویش را مانند پیشینیان شان انجام دهند. در نتیجه آنها  علی مدد شاه ابن     پیر

یفات مناسک مذهتر »  هدایت شاه را منحیث خلیفه خویش ان چراغروشن«  تخاب نموده اجرای مناسک مذهتر  مراسم تشر
با زیکبار دیگر  ، آنهانی که در  شدمداری   ۶۰و  ۵۰را  جهت صلاحیت برگزاری به موصوف واگذار نمودند.  در سال های 

د مزاسم مذهتر را هم در اخ تیار داشتند،  که در آن زمان آنها  حاکمیت سیاسی بودند،  و صلاحیت برنامه ریزی را برای پیشتر
«را به نام  خلاف دینان  یا دیگر دینان یاد می کردند،  کوشش می کردند تا در زیر     ، » کمونست های منتظم مسایل  مذهبر

ن علی عاشق علی را برهم زده  ی ستر
  پرده  مبارزه غت  دین باورانه شان ، نقطه اساسی برنامه عملی  نه شده نو آوری های مشتن

و به عوض آن تنها  نماز دسته جمعی  با تسبیحات را  در همه حدود و صغور بدخشان ، حاری نمایند.  خوشبختانه این بار   
امون   ه کرد و کار کرد های شان را به پرتگاه تاری    خ  انداخت.  این بود مسایلی که به گونه اختصار  پت  هم چراغ چشم آنها را  خت 

یفات مذهتر  ماندگار تاری    خ پیدایش ، تحول ، انکش  ش مراسم تشر در میان   » چراغنامه«، و » چراغروشن« اف  و گستر
 اسماعیلیان آسیای میانه و بدخشانات . 

یفات  سنتر  ، پرورش، ستایش و پرستش روح و روان انسانن است. بر   » چراغروشن«هدف اساسی و بنیادین مراسم تشر
  دنیوی ،   اساس آموزش، تعلیم و تعلم،  داشته ها و انب

ی
، مذهتر و فلسفه آریانی ، همه انسان ها در زندگ اشته های دیتن

جسمانن ،  زمیتن ، روحانن و آسمانن شان ، دو بار در گهواره می خوابد: نخست هنگامی که  چشم به جهان می گشایند الی  
مند  بوده و احتیاج دارد، تا دست  زمان  بهره ور شدن ا زنفس سخنگوی که  همواره به  پرورش  جسمانن در قدم نخست نیاز 

 
ی
و پا و همه اندام او  به شمول قد و قامتش موزون  به ساختار گرفته  و شکل پذیر شود. این حال معمولن الی سن سی سالکی
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ن  آثار نفسانن و نفس ناطقه  آماده می سازد  تا شود خوش   ادامه پیدا می کند و آهسته آهسته  طفل نوزاد را برای پذیرفیر
 خت  مقدم و خوش آمدید است ، پذیرا شود. شنیدن آهنگ و موسیفر ارام و موزون      » له له ئیک«هنگ   آ

که شود مقدمانر
ن به خواب آرام و آسوده است، هر مادر عزیز و مهربان  که واژه گویسیر و اصطلاخ موزون  برای آفرینش اسایش  نوزاد  و  رفیر

، وادار نموده و مورد تشویق و ترغیب اوانی قرار میدهد که در حقیقت آفرینش  طفل  را  با گرفت غذای معنوی و روانن 
میلودی در ذهن و روان طفل نوزاد است ، همواره من حیث نماد خاطره ها در ذهنش باقر می ماند.  به هر اندازه ای که طفل 

انکشاف معنوی انسان آغاز میگردد    بزرگتر می شود، بر بنیاد همان نفس سخن  گویش  بر نفس حسی غالب میگردد و مرحله
 اش انکشاف می یابد.  

ی
 و الی آخرین لحظه  زندگ

ومند تر و قوی تر  و بر عکس نفس حسی همانقدر کاهش می یابد  و در   در دوام حیات ، نفس سخنگوی مرحله به مرحله  نت 
ت ،  ماهیت و همویت طبیعی انسانن ، نهایت روزی فرا می رسد که این جفت به حالت طبیعی  ناگزیر هستند  مطابق  خواس

  تغیت  پذیری  انسان است، خارج  
ی

ا زهم جدا شوند.  یعتن جسم و روح، تن و جان ا زاعتدال طبیعی خود که آن سبب زندگ
می شود. حکیم ناصر خشو این نکته را اینگونه توضیح و تفست  می کند: » فنای حسد و حسمانن آن است که هر طبیعت از 

صر و طبایع آغازین، خاک، باد، آتش و آب  به میان آمده و  دوباره  به اصل خویش باز گردند، و ما مر باز شدن  چهار عن
ی راجع به  ایشان را  فتن جسمانن و جسدی گفتیم.«  »برتلس اندری ایوانوی    چ«،  نظر برخی از عرفا و شیعیان اثنا عشر

اث ناصر خشو ، مشهد  اث ادنر میر  « ۳۳۳اهی ، صفحه شاهنش ۲۳۳۵ارزش میر
 این چهار طبع پایدار است، جسم به حالت درست  خویش بر اثر نفس زنده است » باز شدن طبع 

ی
یعتن تا وقتر  که همآهنکی

ن به اصل خویش باز گردد، چون جسد نادان  به اصل های نادانن خود   هر یک  به اصل خویش همی گواهی دهد که نفس نت 
ی که به اصل خویش باز گردد، قوی ن تر شود و نه ضعیف تر. پس درست شد که نفس در آنوقت به قوت    باز گشت و هر چت 

»برتلس غانی خود می رسد که از جسد جدا گردد. پس درست کردیم و درست گفتیم که جسد فانیست و نفس باقیست.« 
اث ناصر خشو ، مشهد  اث ادنر میر ی راجع به ارزش میر   ۲۳۳۵اندری ایوانوی    چ«،  نظر برخی از عرفا و شیعیان اثنا عشر

 « ۳۳۳شاهنشاهی ، صفحه 
 به کمال نهانی خویش می رسد و باید گفت که به حدی می رسد  که  

یعتن جسد چون کالبدی است، که توسط آن نفس انسانن
 روحانن و معنوی خود را  که ابدی و باقیست، آغاز می نماید. چون 

ی
دیگر به جسم احتیاج ندارد  و آنرا ترک می کند و زندگ

حکیم ناصر خشو: » غرض آفریدگار عالم  از آفرینش  این موجود سخن گوی  و اندیشمند است  که عبارت   نظر به  گفتار 
از مردم است. و چون این مردم در ذات خود  یک صورت جسمی است و روخ است  ، با نفس سخنگوی  با هم بوده و باز  

دلیل بر این دارد که غرض آفریدیگار از این عالم ، این  مرگ سبب جدانی  ایشان  و جدا شدن  شان از همدیگر می شود  و  
ت و  صورت دیگر است که با  میانخر آن  صورت جسمی   صورت جسمی بود که ویران شونده و ا زمیان رونده است،  اما ست 

ا و شیعیان  اندری ایوانوی    چ«،  نظر برخی از عرفتمام شد و به  صورت فعلی  و ساختار کنونن صورت انسانن حاصل آمد. « »  
اث ناصر خشو ، مشهد  اث ادنر میر ی راجع به ارزش میر  «  ۲۳۹شاهنشاهی ، صفحه  ۲۳۳۵اثنا عشر

روح برای سفر کردن به عالم ارواح و جا گزین شدن در»  فردوس برین «،  نسبت هر آمده ،  با در نظرداشت مطالب گفته 
 شخص متوفا چند فرضیه مهم را باید انجام داد:  

. خلیفه، ملا، شیخ و یا هر فرد دیگری که  نزد بیمار نشسته است، از وی می پرسد که آیا کسی از شما و شما از کسی قرضدار ۱

؟ چون بر اساس اخلاق حمیده انسانن  و هدایات و ارشادات مستدام دیتن ،  هر فرد کوشش می کند که   هستید یا خت 
د و روحانیت اش  خدشه دار نشود. معمولن  بیمار  هیچگاهی بدهکار  کسی نباشد تا در روز قیام ت  مورد باز پرس  قرار نگت 

» نه من  به کش و نه کش من بدهکار  است ، بجز آنکه من در پیشگاه خداوند تبارک و تعالی بدهکار  پاسخ می دهد، 
دازم و یا خواه »  بعد ملا یا خلیفه م پرداخت.« . هستم،  که هیچ گاهی شاید آن را نتوانستم و شاید نتوانم ادا کنم و بیر

  ،» یف« ، » تبارک«،بر ش و روی بیمار  که در حال جاندادن است ، سوره دستیار  و همکار روحانی پیر و    » یاسن سرر
یف می خواند، یخن لباس جانش را پاره کرده و قفس سینه اش را آزاد می   ن و سیاق قرآن شر سایر جزوه ها و پاره ها را از میر

 کند.  
وفه، یا برنده  بطور متوازن راست می کنند و جسدش را با تکه شخ می پوشانند.  ص. بعد جان دادن جسد مرده را  روی ۲

ه گان  اعم از اعضای خانواده و هم وابسته به خانواده های خویشاوند و اقارب  دور و نزدیک  بر بالای جسد،   ن بانوان و دوشت 
،  را با آهنگ موزون و بلند اما با میلودی دیگر که نوحه   » له له ئیک«همان شود گریه و نوحه شانی می کنند و باز هم 

ن و متأثر کننده است.   گونه است، گریه کنان می خوانند که خیلی غم انگت 

. بعد ختم این فرآیند جسد مرده را  شست و شو می کنند و به آن کفن می پوشند و روی نردبان قرار میدهند چون یگانه ۳

برای استفاده است  و دو شاخچه را  از  درخت بید  می برند و به شکل کمان از طرف ش و پای مرده ، به نزد بان و پای    وسیله
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د و بعد تکه شخ را پوشانده  و بعد آن بر روی جسد یک   مرده وصل می کنند که در حقیقت شکل گهواره را به خود می گت 
ن میگذارند و  به  تخته شال  را هم میگذارند. بعد آن تابوت   ون نموده به اندازه هفت قدم  دور تر از  خانه بر زمی  را ا زخانه بت 

دنبال آن  مطابق رسم و رواج اسلامی نماز جنازه را می خوانند. بعد از ختم خوانش نما زجنازه که فرض کفانی است، تابوت را  
ل آخری و اصلی   ن ن را  به ش می رسانند و آن نوده های درخت بید  برده و مراسم  » آخرت«،  روی شانه ها گذاشته به متن تدفی 

 را که به اندازه قد و قامت جسد مرده بریده بودند، مطابق به اندازه آنها برای جسد مرده، قتر می سازند.  
ن   استفاده شده بودند به شکل چهار گوشه یا به گونه چلی پا،    » گهواره خاک«،یک جا با آن نوده هانی که برای ساخیر

شکسته و روی قتر میگذارند و خاک را بر بالای آنها توده نموده ، پر می کنند. از آنر که  در آن جسد را شست و شو داده  
  بر روی قتر پاش میدهند و  

پیاله را  با  سنگ بر روی قتر   بودند، یک گیلاس  از آن را بر  ش  خاک می آورند و به گونه دورانن
که مطابق آن یاد می کنند و می گویند که این همان سنت قدیم آریانی است     » آب طهور«می شکنانند و آن آب را به نام 

روح  و روان مرده  از زندگان بواسطه آن آب پاک جدا می شود و به عالم بالا شتابان روانه می شود و می پیوندد. از این جا  
و پیمانه  عمر چون پر شود،  کالبد و جسم بیجان او که    » پیمانه  اش پر شد«،که بعد از وفات آدمی  می گویند که   است

ن دیگر جمع نمی شود.«  ن افتاده می شکند و آب ریخته بر زمی  ) برنارد . پیاله شکل  و گونه نمادین و تمثیلی آن است، بر زمی 
 م( ۱۹۶۳د یورش مغل ها ، ب.ب. و برتولد برشت،  ترکستان در عه

ابش جان است .«به این معنا حکیم عمر خیام  فرموده است که :    . به تعبت  اسماعیلیان ، این آب    » جسم تو پیاله و سرر

یف  از آن ذکر به عمل آمده است و به هر بنده مومن و مسلمان که  اب  طهور است که در قرآن شر نماد و تمثیل همان شر
اب شمست  و مشت بار می نوشانند. در صورنر   بنا بر اعطای فیض الهی ، بهشتر می شود، حور و غلمان او را در بهشت، شر

یلیان  به این باور نبوده و شاید این ادبیات را  از سیاق کتب و اسناد و مدارک سایر برادران مسلمان شان که در میان  که اسماع
آنها هستر داشته و از کتب و آفریده های امور دیتن ، داشته ها و انباشته های فکری شان مستفید شده اند،  بازتاب داده  و  

ن    تعبت  و تفست  اسماعیلیان از دوره  ها تا همی 
خلافت فاطمیان، نزاریان سوریه، ایران، دوره ناصر خشو  و دوره آقا خانن

ایط زمان و مکان  بروز می شود و نو تر میگردد، زیرا بر اساس   اکنون  به گونه علمی، منطفر و فلسفن  بوده و همواره مطابق شر
با جامی    (۴۴نشينند )بر سريرها در برابر همديگر می    (۴۳)  در باغهاى پر نعمت » مومنان   فرموده خداوند تبارک و تعالی :   

امونشان به گردش درمی  از باده ناب نه در  (۴۶دهد ) سپيد كه نوشندگان را لذنر خاص می  اى سخت باده (۴۵آيند )پیر
 می

ی
 .«  (۴۷افتند ) آن فساد عقل است و نه ايشان از آن به بدمسبر و فرسودگ

ی های کنونن   ستان  سکانی ها، اجداد پامت  قدامت  تاریخن که این سنت و عنعنه قدیم و باستانن  و همچنان موجودیت قتر
چهار الی پنجهزار ساله دارد،  نشان میدهد که این مردم از آغاز تا امروز همواره مرده ها را در خاک دفن می نمودند و عادت 

را می سوزاندند یا به بالای دخمه ها و قله های کوه برای طعمه لاشخوران، جهت  زرتشتیان بعد آن که مرده های خویش 
 خوردن میگذاشتند، برایش بیگانه بوده و هیچگاهی در بدخشان مروج نبوده  است.  

سنتر در بالای آتشدان، مراسم   » مقدس«.  در سه شبانه روز مراسم ماتم داری در  شامگاهی بعد از روشن کردن چراغ۴
«،خوانن  مدیحه ن  » مداح خوانی بوده  و حایز معتن و مفهوم ویژه است چونکه در آن    » مقدس«برگزار میگردد که آن نت 

ستایش و نیایش خداوند تبارک و تعالی ، شش پیامتر صاحب کتاب و  اول العزم ، امامان معصوم، امام  حاصرن و ناظر، صورت  
د.    یفات س  می گت  ن است در مجموع مراسم تشر که به نام دعوت ناصر خشو هم یا  دعوت » چراغ    » چراغروشن«نت  چنی 

ده باید گفت که هدف اساسی این مراسم خیلی ها مهم، بینش  روحانن و تاریخن   ده و فشر روشن« یاد می شود. به گونه فشر
سفر کردن  به اصطلاح  آن است که  روح از بدن جدا شده را  که در طی سه شبانه روز  در محوطه خانه  باقر است برای عزم  

ا زعالم ناسوت به عالم ملکوت  یا به دیار نور جاویدان ، به آفرینش و مقا  ابدی خویش ، رهسپار    به » اسمان« مروج سنتر   
ن اسماعیلی  آدم در کلیت خود، من    آریانی و  بینش  فلسفن بعدی کیش و آئی 

میگردد.   بر بنیاد اندیشه های قدیمی و سنتر
ین   ف آفرینش  متشکل است از  سه مولفه  حیث بهتر .    : معدن، نبات و حیوان. و  اشر یعتن دارای روح جمادی، نبانر و حیوانن

ن   این دیدانداز  از دوره های خیلی ها قدیم آریانی هم قدیم تر  و به مرحله ابتدانی هند و اروپانی مربوط است که در آن دوره نت 
ن اندیشه  تقسمات سه گانه عالم  و مب عدد سه مروج بوده است و در محیط و منطقه پامت   » تقدیس«تتن بر آن  همی 

اکنون هم به همان شیوه زنده و باقر مانده است. راجع به این نکته دو تن از پژوهشگران مشهور تاری    خ زبان ها و فرهنگ   
ن ابراز نظر مبسوط و موزون نموده است  که عدد سه در بینش و تصور هند ، نت  و اروپانی دارای معنای مقدس هندو اروپانی

ن کرده و بر ملا می سازد. اهمیت ویژه عدد سه، در   بوده و معمولن شمار واحد ها ی مهم سنتر و اسطوره شناسی را معی 
 قدیم 

ی
م و به ویژه هندو اروپانی قدیم  در سه گانکی

ن    » تثلیث« دیدانداز و تصورات اسطوره شناسی هندوئت 
ُ
جهان  و متناسبا

«خت جهان به سه قسمدر تقسیم در  و  زیرین است که به آن همه    » جهان بالا«، » جهان میانه«، و » جهان تحتانی
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»برتلس اندری ایوانوی    چ«،  نظر برخی موحودات زنده تناسب دارند  و مطابق این سه مولفه ، جهان تقسیم بندی می شود.  
اث نا اث ادنر میر ی راجع به ارزش میر  «  ۹۸شاهنشاهی ، صفحه  ۲۳۳۵صر خشو ، مشهد از عرفا و شیعیان اثنا عشر

فلسفه اسماعیلی ادامه این  اندیشه کیهان شناسی قدیم است که بر بنیاد آن عالم صغت  گفته می شود. از این نگاه ترکیبش   
، شکل گرفته و بر اثر روان   به عالم کبت   یعتن طبیعت و کائنات شباهت و مطابقت دارد . یعتن آنهم از این سه جز ترکیتر

«آسمانن   می کند و بعد  و الهی زنده  و   » یزدانی
ی

ن زندگ ن در روی زمی   معی 
سخنگوی باز حوینده عقول می شود، که یک مدنر

از رسیدن به کمال جسمانن و روحانن  نقش جزوی او جهت وصل شدن به نفس کلی، تن خاکی را ترک می کند و روانه عالم  
ه گان باید به آن پیوند معنوی و روحانن داشته  بالا یعتن عالم ملکوت می شود تا در آن جا خوشنود و آرام  و شادمان باشد. زند

ارواح را  پاس داشته باشند که ثبوت عالم روحانن بر این مدعا شاهد دقیق است. ا زاین نگاه    » تقدیس«باشند و همواره 
صل لازم و  انسان چون ترکیتر از مرکبات از جسم و روح ، یعتن ساختار مادی و معنوی است. بنا بر این در زندگانن این دو ا

ملزوم هم اند.  ولی باز هم جهت معنوی و روحانن همانا بر احتیاجات مادی  نفسانن ، افضل و برتر شمرده می شود، زیرا   
ین و    و خصوصیت خود ، از همه مخلوقات  زنده دیگر فرق می کند چون عالیتر

ی
عالم موجودیست روحانن که با این ویژگ

ین نوع آفرینش یزدانن پنداش ته می شود.  در کتاب اوستا آمده است که : » .... ما می ستائیم روان مردان و زنان  پاک  کاملتر
ن زرتشتر می کوشد* خواهد کوشید یا کوشیده است.«.    وزی آئی  دین و دیانت را ، آنانن که وجدان نیک شان برای کامگاری و پت 

بطه گسست ناپذیر ، برقرار می کند و از این سبب ما را  یعتن چراغ مقدس وسیله ایست که میان جهان انسان و عالم ارواح را
ت ما همیشه بینا و روشن باشد.    لازم است که آن ا زهرگونه گزند روزگار  و باد جهالت ایمن بداریم، تا چشم بصت 

 خدا یا تو آن کن که انجام کار 
 تو خوشنود باسیر و ما رستگار  

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ده ای  ی » مبلغ«  اسملعیلی : فشر امو ن هسبر سید سهراب ولی  مشیی ن ایران کنونن که در   سید پیر سهراب ولی در شزمی 
ها کبت  بود، و از ایران امروزی بعنوان یک کشور مستقل هنوز نامی بر ش زبان آنزمان از دیدگاه جغرافیای سیاسی جز خراسان
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 بیمار میگویا در سن پنجنبود،چشم به جهان کشوده است. روایت است که  
ی
رویا یک شخصیت روحانن   شود و درعالمسالکی
ن  در نبود وجود جسمانن به سید سهراب ولی قرین شده و برایش اظهارمی کند که طبیب جسمانن و روحانن شما در شزمی 

-عت گوارا و شفاهای خروشان، آبشارهای زلال، دشت و دمن پهن، طبیهای شامخ،دریاکوهستانن بدخشان که دارای کوه
سالار،قرار دارد. سید  وقرار، معتقد و باورمند و انساندوست، باصداقت و ایمان، باقولدل، فرهنگصاف بخش، مردمان

ن اصلیمی رسد، مبتتن بر رویاهایش مصممکه به سن بلوغ میسهراب ولی مادامی اش را ترک گفته و با شخض  گردد تا شزمی 
نموده، رهسپار مستعار بوده و بحیث خادم سید سهراب ولی انجام خدمت می  ن اغلب اسمموسوم به حیدری که به گما

-رسیده و خدمت شود. بعد از آن رهسپار منطقۀ جُرم بدخشان به ویژه درۀ یمگاناکنون افغانستان، یاد می شود کهکشوری می
ن ادبگ ها  اصرخشو، آن حکیم و دانشمند زمانهپرور بدخشان، سید شاه نزاری و ملازمت آستان حجّت خراسان و شزمی 

فیاب می گردد. موصوف در درۀ یمگان زیر پرستاری حکیم دانا و طبیب معنوی، ناصر خشو، شاعر و فیلسوف عصرهاقرار شر
د. با رسیدن به کلبه و کاشانۀ سیدنا از صحت و تندرستر کامل برخوردار گردیده و به مطالعه، تحقیق و خوانش آثار و  می گت 
،علم یزدانن و آفاق و   ۳۶های بزرگ: "نگارش صحیفه شود که منتج بههای پت  مشغول میفریدهآ صحیفه در عقاید دیتن

اش در امرتبلیغ و تروی    ج ماهیت  شود. ایشان بعد از انجام خدمات شایان در آستان پت  ناصرخشو، کار و فعالیتانفس" می
ای است  اخذ مقام و مرتبت ماذون اکتر که اصطلاح ویژه مامی اسماعیلی، به اساسی عقیده و باور دیتن کیش و طریقۀ شیعه ا

شود. سال وفات سید سهراب ولی در اسناد و مدارک  در سلسلۀ مراتب کیش اسماعیلی، از طرف پت  بزرگوار مفتخر می
ن دردرۀ یمگان در  موجود نبوده و تنها آنقدر معلوم است که موصوف بعد از وفاتش در منطقۀ جُرم بدخشا داشتهدست

شنگان مدفون گردیده است. قابل یاد آوری است که یکی 
ُ
  دهکدۀ موسوم به ا

ی
 بابا و اجداد سید  از ویژگ

ی
 خانوادگ

ی
های زندگ

ها و دنیای اسلام به  همواره در مناطق مختلف جهت خدمت دیتن و عقیدنر به انسان الدین "عدیم" این بوده است کهزمان
، قلندری   لباس دوستان  نموده و در تفکیک دین و ملنگ منشانه سفر نموده و حقیقت دین و عقیده را تبلیغ و تروی    جدرویسیر

ان نقش رسالتمندانۀ شانرا ادا نموده ن اتوران جهان نامی نبود، خطۀ قطغن  زمانیکه هنوز از کشورکشانی   .انداز دین ستت  های امتر
ن و  الطوایفن میهای ملوکام و سیستم حکومتو بدخشان همواره درآتش اختلافات حاکمان و شداران نظ سوخت. خوانی 

ن خودظلم و استبداد را روا میحکام در هر منطقه  داشتند. خانهای که از حاکمیت برخوردار بودند، بر متابعی 
ی

های قومی  جنکی
امر یک   دادند. در حقیقتنشستند و آنها را مورد تاراج قرار میهمواره جریان داشت. اقوام قویتر ضعفا به تاخت و تاز می

ن حالات باعث فرار بسا افرادبا -های روحانن میدانش و شخصیتانقلاب گروهی و قومی با شدت خود جریان داشت. چنی 
ن اجتماعات  بش میپر از دشواری  گردید. از آنجانی که اخلاف "عدیم" در چنی 

ی
بردند، گزند حوادث و ناملایمات روزگار ها زندگ

ن مسایل مجبور به ترک خانه و کاشانۀ خود گردیده و به آنها رامتأثر می تر، مانند شغنان،  مناطق پ رامن  ساخت، و بر بنیاد چنی 
اجتماعی مردمان مداخلت نداشته و همواره در گوشه   -کردند. آنها درمسایل سیاسیاشکاشم، زیباک و واخان، قصد سفر می

وان شان می  بازاننشیتن معقول و فارغ از هرگونه دسایس دسیسه -پرداختند. ازدغدغۀ و کشمکشبه دعا و ثنای باورمندان و پت 
ن را بدور نگه میTهای زمانه    ونر داشتند و به شیوهخویشیر

، بحیث سادات منطقه نه تنها زیست داشتند،  های درویسیر طرقن
امون رابا معرفت خویش، فراهم می -های ملکقمری، حکومتهجری  ۱۳۰۰ ساختند. درسالبلکه اسباب تنویر محیط پت 

عبدالرحمان خانلطوایفن قطغنا ات تار و مار گردیده و هر دو طرف دریای آمو زیر سلطۀ امت  ن و بدخشان الی مرزهایپامت   زمی 
بخارا قرار گرفت. اماهنوز هم مردمان   -قرار گرفت. حدود درواز که دو طرف رود جیحون   دریای آمو واقع است زیر تسلط امت 

ن و هدایات بدست میشمناطق ی اد آوردند.   ده در حقیقت امر تحت فرمان دو پادشاه قرار داشتند و ازهر دو طرف فرامی 
یمادامی اتوری روسیه به رهتر  نیکولای روس با لشکر خود از راه فرغانه داخل فلات پامت  شد، دریای آمو اعتبار خط که امتر

قر آن مربوط  به امت  بخارا شد، و از منطقۀ پامت  الی منطقۀ درواز به شمول ساحل  مرزی را پیدا کرد که در نتیجه ساحل شر
قر رود جیحون را در ظاهر امر به   .گرفت غرنر آن به حکومت شاهی افغانستان تعلق تزارروس با وصف آنکه ساحل شر

اش با عساکر محدود خود در ناحیۀ شغنان باقر ماندند و بعدازگذشت دهندگان نظامیحکومت بخارا واگذار کرد،اما فرمان
سبت به وجود آمدن  ورد. بع د ازبوجود آمدن شوروی، نآچند سال منطقۀ مذکور را الی پامت  بطور کلی به تصرف خود در 

اترا بر وفق مراد خود و اسلاف خود ندانسته و گویا جهت حفظ و حراست   ایط جدید، خانوادۀ سید سهراب ولی این تغیت  شر
ی  عقیده و باورهایدیتن  اش به ترک دیار اصلی خود، اقدام نموده و داخل خاک حکومت شاهی افغانستان،میگردد. بمنظور ستر

، در دهک دهنمودن مراحل ابتدانی زند 
ی

شود. اما محیط  گزین میای موسوم به دهمرغان، ناحیۀ شغنان بدخشان، مسکنگ
امون آنجا از نقطۀ نظرزیست برایش چندان خوش به نظر نمی د تا به آستان شیوه که از نقطۀنظر رسد و تصمیم میپت  گت 

ده اینکه روزگار همواره بر خلاف  اقتصادی و مالی تمایز نستر داشت، رهسپار گردیده ودر آنجا مسکن گزین می شود. فشر
 تمایلات آنها بوده است.  
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(، سال  ٣٧"من، امام سلطان محمد شاه، از طریق نام ه ه ذا، سید منت  فرزند سید محمد قاسم بدخشانن را که سی و هفت )
ن گوشهعمر دارد، با تصویرش که بازتاب ین ساخته است، به حیث نماینده   ای از این نامه را مز دهن ده هویت موصوف بوده و نت 

ی در امر دعوت اسماعیلی،  باصلاحیت خود، به مناطق سند، بلوجستان، و منطقه "ماکران،"من  من  حیث مبلغ و مشتن
، می م.(  ١٩٢٠ماه می، سال  ۵فرستم و همکاری هرچه بیشتر از پیش جماعت و باورمندان را در زمینه مطالبه دارم." ) کراخر

ی سید منت  
"، )مشتن م.، در دهکده  ١٨٨٢م.(درسال ١٨٨٢- ١٩۵٧الدین فرزند سید محمد قاسم متخلص به "بدخشانن

الدین    -روشان شغنان بدخشان افغانستان دیده به جهان کشوده است. موصوف در میان قوم و مردم خویش به نام سید منت 
، سید محمد قا های با علم، دانش،  سم که یکی از شخصیتبیشتر و بهتر شناخته شده است. پدر بزرگ سید منت  بدخشانن

، داعی   ، صاحب صلاحیت علمی و عرفانن عرفان و فرهنگ زمان و مکان خود بود، از بازماندگان خانواده شخصیت روحانن
حیث  باشد. سید سهراب ولی در زمان خود، منبدیل، سید سهراب ولی میدوران خود در میان جماعت آسیای میانه، عارف نر 

ی و آموزگار حکمت،علم و عرفان معنوی و باطتن به بسا کشورهای جهان، به ویژه  کشورهای آسیای  کارمند ع ، مشتن قیدنر
، جهت تبلیغ، تروی    ح و تحقق عقیده و باور باطنیان، سفرهای زیادی داشته است. کارکردهای ماندگار او به   مرکزی و جنونر

ها معروف و مشهور به نام این شخصیت ماندگار  های خیلی ا، و زیارتگاههای بوده است که تا امروز اماکن مقدسه، آستانگونه
وان عقیده و باور اسماعیلیان مناطق پامت  جمهوری تاجیکستان، بلکه در میان سایر اقوام و  و نر  بدیل، نه تنها در میان پت 

شنکیانک امروزی به ویژه، تاشقرغان،  مردمان با ورهای ناهمگون کشورهای ایران، افغانستان، پاکستان، ترکستان تاریخن یا 
  ،

ی
ام و اکرام قابل وصفن برخوردار است. باید اذعان نمود که در مورد نظام خانوادگ ، از احتر ن اویغور و کاشغر جمهوری خلق چی 
و ساختار و تشکیلات و بافت اجتماعی سید منت  بدخشانن معلومات چندانن در دست نیست و به هر منبع و مرجعی که ش  

 موصوف بنویسیم، طورشاید و  تر و مستندتر و علمیتر و دقیق تر، خوبدیم تا بیشز 
ی

تر، در مورد شخصیت فردی و خانوادگ
های پژوهسیر غنامند وابسته به اسماعیلیان، به ویژه انستیتوی  ها،  نهادباید کامگار نه شدیم، زیرا حتر منابع، شچشمه

ی را در زمینه تا هنوز در اختیار باورمندان نگذاشته است که اسباب اتکای  های اسماعیلی لندن، نمطالعات و پژوهش  ن ن چت  ت 
قدر، دکتور سید جلال بدخشانن که یکی  شود که دانشمند گرانمندان این عرصه را فراهم ساخته بتواند. تنها گفته میعلاقه

ونیک  راوان در آرشیف و داشتهباشد، در زمینه نگارسیر دارند که با تأسف فاز پژوهشگران نهاد یاد شده می های قلمی و الکتر
ی حقیقت  ، مشتن ، شخصیت روحانن ن موفق به دریافت آن نه شدیم.  سید منت  بدخشانن کتابخانه انستیتوت اسماعیلی، نت 

ن باطنیه، که تا کنون لذت فهم عرفانن و دانش عقیدنر  و کیش و آئی   دین محمدی و پت 
کر  اش در فکر و ذ و راه حقانیت، واقن

 در مناطق سند، بلوچستان، علاقهباورمندان
ً
ا جات شمال پاکستان مانند، چت رال علی ا و سف لی، لگت، ه ون زا، ک ریم  اش که اکتر

 به ش میآب اد، غزر، اوچ، گاهکوچ و سایر دهک ده
ی

برند، زنده و ماندگار است. بر اساس اسناد و مدارک  های خورد و ریزه زندگ
(،به مناطق  میداشته دانسته  دست ن خراسان به ویژه )ایران کنونن ، یک زمانن از شزمی  شود که آبا و اجداد سید منت  بدخشانن

 شان را در آنجا تا زمانن به پیش برده
ی

،به مهاجرتپار دریا آمده و زندگ ن ن و نامعی  ها،  ها، و پناهگزیتن اند و بعدها روی دلایل معی 
ی و تا حدست یازیده  جتر

ً
ش و استحکام عقیدهو باور  اند که بعضا دی هم اختیاری، به ویژه بخاطر، اشاعه، استقرار، گستر

علی، به تاری    خ  ن ی ستر
، جهت انجام وظیفه و انتقال  ١٩٢٣ماه اکتوبر سال ٣١باطنیه، صورت گرفته است. مادامی که مشتن

ت امام سلطان محمد شاه به جماعت آسیای میانه، رهسپار آن دیار گردیده است های شان، ، در یکی از یاد داشتپیام حصرن
علی(، که به زبان انگلیسی در سایت ن ی ستر

 اسماعیلی"، "اسماعیلی نت"، "و  به ویژه )سفرنامه مشتن
ی

های: "مواریث فرهنکی
وب سایت انستیتوت مطالعات اسماعیلی لندن"، اقبال نشر یافته است، ذکر شده است که پت  موصوف با یک تن از برادرن  

شغنان بدخشان جمهوری تاجیکستان ، در آن زمان  -خلیفه( در ناحیه  روشان   -حیث موگ )پت  شانن که منسید منت  بدخ
علی در بدخشان"، مراجعه نمائید.سید  ایفای وظیفه می ن ی ستر

ن انگلیسی، "مشتن  به میر
ً
نموده است، ملاقات کرده است. لطفا

اش به آموزش نشست و بعد،  پدر بزرگش  ی پدریخانه و کاشانه  منت  بدخشانن در قدم نخست تعلیم و آموزش ابتدانی را در 
، دری، و تا حدی زبان روسی که در آن زمانه ها در قلمرو و حاکمیت زیر تصرف شوروی  موصوف را به آموزش زبان عرنر

 امور اسلامی،  ها معمول بود، بیشتر از پیش مورد تشویق و ترغیب قرار داد. بعد آن به تعلیم و آموزش ژرفتر سابق، خیلی 
یعت، حقیقت، طریقت و معرفت، پرداخت و همه آثار و آفریده های  های ادبا، شخصیتعمکرد بر طریقه و عقیده، شر

  ، ت بیدل، ق اآنن ، سلمان فارسی، اقبال، حصرن  کلاسیک مانند: حافظ، سعدی، عطار، ناصرخشو، کاشانن
ی

عرفانن و فرهنکی
، ، و همه آثار ناصرخشو، به  حسن صباح، مؤید قن  کسانی مروزی، شمس، حمید الدین کرمانن ازی، جامی، نسفن الدین شت 

، عرفانن و باوری ها نغز و ژرف به  الاخوان، سفرنامه و دیگران را خیلیهای اسماعیلی(، خوانویژه وجه دین)هویت عقیدنر
ی نموده است، که در آن وقت  اش را در کشور ایراجوانن و جوانن های نوخوانش گرفته است.سید منت  بدخشانن روز ن ستر

م.، در نتیجه پیشنهاد سفت  ١٣٤۵شد و نام ایران در سال به نام ایران کشوری وجود نداشته است، بلکه به نام پارس یاد می
( توظیف در کشور آلمان، به ایران مسمی گردید. موصوف در ایران با یک تن از داعیان  کبت  پارس )فارس به زبان عرنر
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، )وفات سال اسماعیلی ایط و امکانات دستم.( معرفت حاصل می١٩٢۵ موسوم به فدانی خراسانن -کند، و تا حدی که شر
امون اسماعیلیان، بهرهاشته آنجا، ورا را یاری رسان بود، از اندوختهد مند گردیده  های خراسانن و سایر شخصیت محیط پت 

، در سال  الدین بدخشانن   - عمر داشت، با پدر بزرگش سید سهراب ولی، رهسپار بمتر  سال ١٦م.،که١٨٩٩است. سید منت 
ن بار توانست در منطقه "وادی"، به دست ت امام سلطان محمد شاه  هندوستان شد و برای اولی  بوسی امام وقت، حصرن

هار برسد. بر اساس استناد برخن از دانشمندانن که در انستیتوت مطالعات اسماعیلی مشغول تحقیقات و پژوهش هستند، اظ
شود. از  صحیفه تقسیم می ٣٦نمایند که کتانر از سید سهراب ولی به نام "الناظرین"، به نگارش گرفته شده است که به می

ها بر این عقیده هستند که گویا نگارش کتاب یاد شده بر بنیاد بینش  ناصرخشو که در اثر "شش فصل"، شان  این سبب برخن 
ن هدایت میبازتاب گردیده است، به نگارش گرفت  این چنی 

دهد: "شما  ه شده است.  امام بعد از پذیرش  سید منت  بدخشانن
یباید من ن اسماعیلی، به من خدمت گزاری نمائید". این بود  حیث مشتن ام در راستای دعوت، انتشار و استحکام کیش و آئی 

ن به امام و به جماعت ی شدن زمان وخدمات معی   بعد از ستر
یکه سید منت  بدخشانن ها، و داعیان معروف،  ، در قطار مشتن

ن شخصیت روحانن و عقیدنر  بود که از مناطق،   صادق، و باعاطفه قرار گرفت.موصوف بر اساس هدایت امام، نخستی 
ال، گلگت و کشمت  دیدن بعمل آورد و فعالیت های خیلی مؤثر و ماندگار را در مناطق یاد شده به ش رساند. بر  هونزا، چتر

ها  نویسهای نهایت مؤثرش، امام سلطان محمد شاه، موصوف رابه مصر، عراق، و یمن، فرستاد تا بتواند دستداساس کارکر 
ن  هانی را به جستجو و پژوهش ژرفو نسخ خطی آثار و آفریده تر نشیند که در مورد کارکردهای فاطمیان، کیش و آئی 

ده  اسماعیلیسم، به رشته تحریر در آمده بودند. بدخشانن توانست های اداری و  های پالیسیای را در زمینهکه پژوهش گستر
ها مورد پسند و  داری اسماعیلیان و سایر اسناد و مدارک مورد نیاز را با خود به هندوستان انتقال داد، که خیلینظام حکومت

 مشّت امام سلطان محمد شاه، قرار گرفت. 
، در سال   "، که بعد    حیث عضو اصلی   م.، من ١٩١٢سید منیر بدخشانی دفتر مرکزی موسوم به "دفتر رسالت کاری برای بمتر

ی - حیث آموزگار زبان و ادبیات فارسی به "کلوب احیای مجدد و آفرینش"، مسما گردید، من ن و مشتن های  دری برای واعظی 
حیث یک  ، منکرد. سید منت  بدخشانن با وصف آنکه یک دانشمند بود کشور هندوستان و مناطق همجوار ایفای وظیفه می

ن باعث جلب و جذب  فکر، ذکر، ذهن، دل و احساس شنوندگان می شد. به تاری    خ دهم اپریل  سخنور نهایت عالی نت 
روزه، وارد کراخر شدند. اما قبل از آنکه دو باره به بمتر برگردند،   ٢٧م.، امام سلطان محمد شاه برای یک سفر١٩٢٠سال

، به مناطق، سند، بلوچستان و ناحیه "ماکران"، بخاطر کار  سید منت  بدخشانن را جهت تبلیغ و تروی    ج امور دیتن و عقیدنر
ی در میان دسته

ّ
ای را هم با محتوی و سیاق زیرین، ضمیمه ساختند  ذکریه"، فرستاد و نامه  - نژاد تباری موسوم به "ذکریجد

:"من، امام سلطان محمد شاه، از طریق نامه  تا برای مردمان آنجا برسد و ایشان با سید منت  بدخشانن همکاری دقیق نمایند 

(، سال عمر دارد، با تصویرش که بازتاب دهنده هویت  ٣٧هذا، سید منت  فرزند سید محمد قاسم بدخشانن را که سی وهفت )
ن گوشه  ای از این نامه را مزین ساخته است، به حیث نماینده  باصلاحیت خود، به مناطق سند، بلوجستان،موصوف بوده و نت 

ی در امر دعوت اسماعیلی، میو منطقه ماکران، من غ و مشتن
ِّ
ل فرستم و همکاری هرچه بیشتر از پیش جماعت و  حیث مُب 

 ، تر  م.(امام سلطان محمد شاه جهت شناسانی بهتر و بیش١٩٢٠ماه می، سال  ۵باورمندان را در زمینه مطالبه دارم." )کراخر
ن روی برگه نامه ارسالی شان برای جماعت و سایرین، نصب    سید منت  بدخشانن توسط مردم محل و منطقه تصویر شان را نت 

 با وصف تلاش
ً
ها ممتد، موفق به دستیانر آن نشدیم. به امید اینکه اگر دوستان،  های خیلیفرموده بودند که فعلا

سی داشته باشند، بدو خویشاوندان، اقارب و یا سایر پژوهشگران و علاقه ، دستر دید با همه ما سهیم خواهند  مندان بدخشانن نتر
ها دشوار، مشحون از  ها خیلیساخت. امام سلطان محمد شاه بدخشانن را به مسؤلیتر مؤظف ساختند که در آن زمانه

  طاقت فرسا بود. سید منت  در زمینه کاری
ً
ها ش دچار گردید، اما  اش با بسا دشواریخطرات و از نقطه مادی و مالی کاملا

ن خود را با پیشانن باز، خرد و منطق  چون عقیده و  ایط نامساعد محیطی و مخالفی  ایمان راسخ داشت هر گونه دشواری و شر
اش در مناطق، "توربات"، لسبیله"، "مکران"، " گوادر"، "  ساخت. بدخشانن به رسالت کاری و عقیدنر رسا، مرفوع می

"، و"اورمادا"، ادامه داد. در نتیجه این گو  ، توانست یکی از  نه کارهای از خودمسکات"، "پاسانن گذرانه، فلسفن و منطفر
وان خیلیباشندگان ش شناس منطقه "اور مادا، موسوم به کریم  های "ذکری"،  به  ها زیاد در میان خانوادهداد را که دارای پت 

ن، که به منطقه کراخر جهت مراد خان سنجر، علی بلوچ، صالح محمد جواد، و عالیجاه نورالدیهای عالیجاه دلویژه خانواده
ن اسماعیلی در آورد.  سید منت  بدخشانن یکی از چهرهبود های ششناس در راستای تبلیغ،  وباش مقیم شده بودند، به آئی 

ش عقیده و ایمان باطتن بوده و به نسبت کارهای نهایت مؤثرش توسط امام سلطان محم د شاه، در   تروی    ج، اشاعه و گستر
د. همچنان در سال م.، به شر ١٩٢۵سال  م.،  بار مجدد یک جا با  ١٩٣٦ق افریقا فرستاده شد تا کار با جماعت را به پیش بتر

، من ق افریقا فرستاده شد.  سید منت  بدخشان عالیجاه علی بانی نانخر ، به شر ول و بررسی امورعقیدنر و دیتن حیث هیأت کنتر
علی را در کارهای تبلیغات دیتن و عقیدنر در ب ن وان و سایر انسانپت  ستر ، در میان پت  امون شان، متر  و کراخر های محیط پت 
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علی را در سفر آسیای نمود. بر اساس اقوال برخن یاری و همکاری می ن ی ستر
ن گفته می شود که سید منت  بدخشانن مشتن ها، چنی 

، یک مُب   لغ آگاه، دانشمند، و یک اسماعیلی  میانه، به ویژه مناطق پامت  و بدخشانات، همراهی نموده است. سید منت  بدخشانن
، مصروف شده بود که حتر زمینه ازدواج برایش مساعد   متعهد، وفادار به نظام باطنیه بود. موصوف آنقدر به کارزار تبلیغانر

 
ی

حیث یک روحانن متعهد مجرد، باقر ماند. امام سلطان محمد شاه بخاطر اش مننه شده بود، و الی آخرین مراحل زندگ
ش، موصوف را در سال نر  کارهای ی ومبلغ رضا١٩۵٤نظت  کار متعهد و صادق" مفتخر ساخته و مورد  م.، با لقب "مشتن

، روز پنجشنبه، هشتم ماه اکتوبر سال ونوازش پدرانه  ، دیده از ١٩۵٧مادرانه قرار داد. سید منت  بدخشانن م.، در شهر کراخر
، موفق به نگارش کتب نه شده است، اما با وصف آنهم   های کاری و جهان فروبست. موصوف به نسبت مصروفیت تبلیعین

یر عنوان، "گلدسته فلسفه"، که در سال ها خوب از ایشان به ودیعه گذاشته شدهدو اثر خیلی  ن م.، در شهر  ١٩۵٨اند که یکت 
 ، در کتابخانه آن نهاد  کراخر پاکستان اقبال چاپ یافته است، و بر مبنای قول یکی از پژوهشگران اداره طریقه بورد کراخر

 موجود هست. در منابع نه چندان معتتر و تا حدی خصوض، اظهار می
ً
شود که دو تن از شخصیت های دیگری: به  جنسا
 سید  نام

ی
ن "ولی"، که نه تنها  اسما و تخلص شان تا حدی با هویت خانوادگ "، و سید حسی 

ن "گیلانن های سید منت  حسی 
، در قرابت و شباهت خیلیسهراب ولی، و به ویژه سید منت   ، سیاسی و  بدخشانن

ی
ها زیاد هستند، بلکه کارکردهای فرهنکی

 
ی

ن تا حدی  با ویژگ های این خانواده دارای همخوانن است، که اینک جهت وضاحت بیشتر و هم کمی به منظور  اجتماعی آنها نت 
 شخصیت

ی
 میان شانهای یاد شده و همتحلیل و تجزیه زندگ

ی
 خانوادگ

ی
 شان میآهنکی

ی
ح مختصر زندگ پردازم: سید منت   ، بهشر

ن گیلانن  "، یکی از شخصیت - حسی  ن " گیلانن های معروف سیاسی و اجتماعی در کشور پاکستان است که  سید منت  حسی 
 
ی

ی نموده  زندگ ، به ویژه تساوی حقوق زنان، ستر
اش را در راستای مبارزه برای دموکراسی، عدالت اجتماعی و حقوق انسانن

 کارکرد هانی داشته است. موصوف بخاطر اشاعه، پخش و استقرار  است
ن . موصوف در مقامات بلند پایه دولتر و حکومتر نت 

های آشوبگر پاکستان، به ویژه سیستم استخبارات، به زندان افکنده  بار از طریق نظامسالار، چندیننظام دموکراتیک و انسان
ال ضیأالحق بر ش  حاکمیت آمد، برای ملت و مردم پاکستان وعده انتخابات آزاد و دموکراتیک،  شده است. بعد آن که جتن

مطبوعات آزاد، تساوی حقوق شهروندی، تشکیل احزاب سیاسی و دموکراتیک، و ساختار نظام مستقل داوری و قضاوت را 
د، اما همه مسایل تنها در برگه ت نگرفت، و به عوض آن نظام  ها باقر ماند، و هیچ کاری در زمینه صور های کاغ ذ و طرحستر

ن به وجود آمد. بخاطرعدم اعتنای رژیم دیکتاتوری نظامیان پاکستان، احزاب سیاسی، ائتلاقن را  دیکتاتوری خشن و مردم  ستت 
ن گیلانن در آن خیلیبر خلاف حکومت سازمان آفرین از دید گاه سیاسی  ها برازنده و نقشدهی نمودند، که نقش سید منت  حسی 

، بازداشت و به زندان افگنده شد. هنگامی که نظام ائتلاف مردمان  بود. از  ن گیلانن ن سبب بود که سید منت  حسی  همی 
م.، تأسیس یافت، که از "حزب مردم پاکستان"، حزب " تحریک استقلال"، و حزب  ١٩٩٠دموکراتیک در اواسط سال های

خواه"، تشکیل گردیده  ی قاسم، و "حزب قومی پشتونلیک"، به ویژه دسته آقا"تحریک نفاذ فقه جعفری"، " دسته مسلم
، در امر استحکام گونه ن گیلانن حسی  های هر چه بهتر و دموکراتیک آن، سهم خارق را بدوش داشت. بعدها  بود، سید منت 

، در سال  ن گیلانن  اقدام نمود،١٩٩٦سید منت  حسی 
ً
و   م.، به تأسیس حزب خودی به نام "جبهه دموکراتیک اسلامی"، عملا

داد.  پسند، به مبارزه خود ادامه میهای دیکتاتوری به منظور ایجاد و استقرار حاکمیت انسانن وعدالتهمواره بر خلاف نظام
، با ذوالفقار علی بوتو، میانه ن گیلانن ن سبب بود که با برگشت مجدد نر سید منت  حسی  نظت  بوتو،  ای خونر داشت، از همی 

ام به پدرش، م ن در راستای استقرار حاکمیت دموکراتیک همکاری نماید، اما بعد از مدت  بخاطر ادای احتر یل داشت تا با وی نت 
ن مشاهدات و بررسی  را از حلقه نر زمان معی 

ن نظت  دور ساخت، و هنوز هم به مبارزه خویش درمیان مردمان مناطق ها، خویشیر
ت پاکستان در برابر افغانستان بود، و همیشه سعی سند، بلوچستان،  و حیدر آباد ادامه داده و همواره بر خلاف سیاس

 تر و بهتر از پیش سازد. ورزید ، مناسبات ایران و پاکستان را هر چه معقولمی
که و منوره، فیض آثار بارگاه  در یکی از دهکده سید حسن ولی:  های کشور ایران به نام "نیاک"، مزاری است که آستان متتر

ن  ، از سید حسی 
الدین   "ولی"، یا بهتر گفته شود، درویش صادق، متفکر و اندیشمند عالم حقیقت و حقانیت، تاجیزدانن و نورانن

ت سید حسن  ی دیگری از یکی از دراویش و اساتید،حصرن سید حسن ولی، و آرامگاهی است از برادرش، درویش سید علی، و قتر
اند و در میان مردم از تکریم و  ون به بازسازی گرفته شدههای ناهمگولی، سید سهراب ولی که آرامگاه این بزرگواران، در زمانه

قر آن  تقدیس خیلی ن مرقد درویش سید حسن ولی را پوشانده است که بر برنده شر ها عالی، برخوردار هستند. صندوق چوبی 
ن امت  داؤد و درویش تاجاین عباره ولی، مسجدی  االدین سید حسنها نوشته شده هستند. " نذر کرد امت  اعظم امت  حسی 

اند.  های زوار و پارسایان، وقف این مسجد کردهها و سماوارهای متعددی جهت رفع دشواری بزرگ تازه ساز بود که رختخواب 
ن گروه   الدین سید حسن ولی خود، از پارسایان و عارفان محیط و منطقه به شمار میدرویش تاج رفته است، و از دودمان همی 

ن صفت او را متصف نمودهالله خواندهلی یا ولیبوده است، که موصوف را و  اند:   اند، و به چنی 
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ن خداوند و مخدوم س لالة ن  "شکار با برکات تقوی شعاری سالک راه یقی  ت مفخر الع  رفا والف ق را والصالحی  الزه اد و العب اد حصرن
ن ق دوة الفق را، قطب ن زب دة المشایخ والصلحا الع ارفی  ن و المحققی  ن ت اجالس الکی  ن والمتورعی  عیی  الملت والحق والدین  ء و المتشر

ن ق دوة ن الخصوص بنظ ر ربافتخار والمتورعی  ن والس الکی  ." س ید حسن ولی، مالک  العارفی  ن ن درویش حسن ابوالحسی  الع المی 
ن و باغ روستای نیاک بوده و به گواهی اسناد و مدارک اری نموده و همواره  های زیادی را خریدهای و چراگاهدست داشته، زمی 

يکیی از وجوه مصارف موقوفات درويش حسن ولیی  ها، مسافران و نیازمندان قرار داشته است. از آن طریق در خدمت انسان
گزيد و مهمان آستانه مباركه بوده است.  آمده، سه شبانه روز در آنجا سكتن می"اطاق شا" كه هر كسیی به قريه نياك میی 

زاد، پش حسن، پشعبدالله، پش تاج الدين سيد حسنمرحوم تاج الله،  الله، پش فضلالدين لطفولی، پش حسن، پش پت 
الهول محمد، پش حمزه شاهنك، پش علی، پش زيد، پش عبدالرحمن شجری، پش قاسم،  پش محمد، پش حمزه، پش ابن 

ی   ٧٢باشد. سيد حسن ولیی درالسلام میليهپش حسن، پش زيد، پش امام حسن مجتتر عليه السّلام، پش امام علی ع
ی
سالکی

 از افکار، بینش و تصورات عقیدنر 
ی

س نداریم. به  درگذشته است، و آثاری هم از موصوف که نمایندگ اش، نماید، در دستر
وزی، بهروزی و همکاری دوستان در زمینه  های یاد شده. امید پت 

 بنازم جان روح افزای سیّد
 سیّدبنازم صورت زیبای 

 همه اسرار او دارد کماهی 
 بن   ازم  آن  دل  دانای سیّد 

 توان دید آفتاب هر دو عالم 
 به  ن ور دی ده   دان ای   س یّد 

 سر افرازی کبی در دین و دنیا 
ود سودای سیّد

۴
 گرت در سر ب

 به نزد  همت  ما  هفت  دریا 
 بود یک قطره از دریای سیّد 

 الله نور از او دو چشم نعمت

 الله( )شاه نعمت                        باشد روز و شب مأوای سیّد دید که
 

ی علی، نماینده امام وقت  به آسیای میانه! !  ی سیر  سفر تاریحیی  مشیی
ایطی که   ی علیدر شر ی سیر حیات بش می برد، از هر نقطه نظر، به شمول مصؤنیت، امنیت، وسایل حمل و نقل، خوار    مشیی

ن راه و سایر وسایل یاری رسان تا حدی وجود نداشتند و برای هر   و بار ، ایجاد مناسبات و رهنمود برگه ای، یا نقشه، دور بی 
نی ها را از نظر خود و حامیان شان مورد ارزیانر های  کسی که این گونه اقدام را میکرد، دقیقن همه این کوتاهی ها و نارسا

ن علی، در سال   رهسپار مناطق مختلف آسیای میانه شدند و همواره سعی می   م،1923دقیق و سنجیده قرار میدادند. پت  ستر
امون عملکرد عقیدنر اسماعیلیان آسیای مرکزی که از سنت مان ین و شایسته ترین معلومات را پت 

گ ورزید تا بهتر دگار پت  ستر
وی میکردند، بدست آورده و آن را در اختیار امام زمان گذارد تا برای آینده ها درایجاد فرآیند معقول مناسبات   ، ناصر خشو پت 
ن علی بعد از برگشت شان در   با جماعت یاد شده بعد از درگذشت پت  ناصر خشو ، سعی بیدیغ  را بخرج داده باشند. پت  ستر

درایت و حافظه ی خونر که داشت همه مسایل را در ذهن حفظ نموده بود و خیلی ها کم سعی نموده بود  با  م،1923سال 
 تا برگه های یاد داشتر را در زمینه داشته باشد، زیرا  

عبور و مرور از برخن مناطق که حاکمیت کلی آن در اختیار سایر بردران اهل اسلام قرار داشت، حمل و نقل این گونه یادداشت  
ا بر دشواری های بعدی کار کرد ها در زمینه های یاد شده را می افزود. ایشان مادامی که به هندوستان رسیدند، یاد داشت  ه

"،های سفر با اهمیت و تاریخن  شان به زبان  ن علی"،زیر عنوان   " گجرانر ی ستر
در روز   "  سفر با اهمیت  عالیجاه مشتن

"، هفته نامه  وری سال  " اسماعیلی بمببی ده شد. قرار یاد داشت برخن از   م،1924به تاری    خ هفده هم فتر بدست نشر ستر
علی و یا بهتر   ن افراد آن زمان و به ویژه کار مندان فنسل امامت هندوستان، گفته میشود که در شیوه های گزارشدهی پت  ستر

انر به وجود آوردند که در حقیقت باعث   ن علی  گفته شود در گزارش اصلی شان اغیت  ی ستر
کم رنگ شدن گزارش اصلی مشتن

 گردید و زیبانی خود را تا حدی از دست داد.  
ی علی فرزند رمضان علی :  ی سیر ه مشیی ن علی رمضان علی ، در سال  زیست نامه فشر " موندره کوچ"  در  م،1871پت  ستر

را پدرود گفتند، و مادر شان مسؤلیت    در بمبت  دار فانن   م،1889دیده به جهان گشوده است. پدر شان در سال  ،    هندوستان  
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 دشوار آفرین  
ی

 مشقت بار شان و مشحون از دشواری های ناسیر از زندگ
ی

بزرگ کردن فرزند شان  را در همه فراز و فرود زندگ
ستان و دبستان نداشته و همواره در   روزوار، بدوش داشتند. از قراین معلوم میشود که موصوف هیچ گونه علاقه ای به دبت 

، در روی جاده ها در گشت و گذار بود و همواره مردمان رهگذر  و نر دفاع را مورد ازیت   " دوستان، رفقا، و عزیزان"قه حل
ن علی، محمد جعفر علی، وی را نزد وارس محمد ریمو در گوادر   م(،1924-1860) و آزار  قرار میداد. برادر بزرگ پت  ستر

کت  های فرد اسماعیلی  کار کند. مادامی که در شهر کراخر قرار   فرستاد، و بعد  به آستان کراخر فستاده شد  تا در یکی از شر
ین جماعت خانه محل   داشت، بخاطر کمبود آب در محلی که کار میکرد، لازم دید تا بخاطر نوشیدن آب به داخل نزدیکتر

"، ) خوامراجعه نماید و آب بنوشد. در داخل جماعت خانه بانونی به نام  مسؤلیت   هر آب رسان(، یا سقاوه ،" سونه بانی
علی داخل جماعت شد و لوان آب را گرفت و   ن توزی    ع و تقسیم آب نوشیدنن در داخل جماعت خانه را داشت. مادامی که ستر
ن علی پرسید چرا کثیف شد، سونه   نوشید، صدایش توسط سونه بانی شنیده شد، و صدا زد که  گیلاس را کثیف نمودی. ستر

ه من معلومات دارم خودت سیگار دود میکتن و لبان کثیفت به آن در تماس شد و از این سبب کثیف شد.  بانی گفت، قراری ک
ن علی را خیلی ها نا امید ساخت و بعد آن تصمیم گرفت دیگر سیگاری را هم نباید دود کند، و این در حقیقت   این سخن ستر

 فردی اش. پت  با وارس محمد ریمو ه
ی

مه روز ه نزدیک تر میشود و با وصف آنکه وی را در امور  چرخسیر بود عظیم  در زندگ
ن یاری و یاورش میگردد. وقتر که کار   ساند، در کار های عقیده و باور، به ویژه تعلیم و آموزش مذهتر نت   مدد و یاری مت 

بازرگانن
" جماعت  ها، به نام  کرد هایش در زمینه جدی تر میشوند، وارس وی را من حیث کمادیا/ کامریای  یکی از جماعت خانه

،" ی ای نداشت که مسؤلیت تبلیغ و تروی    ج امور مذهتر را     خانه پاسانی توظیف میکند. چون جماعت خانه یاد شده مشتن
ت امام سلطان   د. مادامی حصرن ن علی من حیث شخص نو آغاز مسؤلیت یاد شده را بدوش میگت  ی ستر

د، مشتن به پیش بتر
 از جماعت خانه یاد شده   م،1905 پریل سالمحمد شاه ، برای بار دوم ، ماه ا 
". دیدن به عمل آورد، به پت  گفت :    کبی

ی
ن علی در سال    " باید به مثل و مانند جماعت گوادر زندگ من حیث    م،1907پت  ستر

"،مکی جماعت خانه   ن و توظیف شد. پت  با وصف آنکه همه کار کرد های بازرگانن وارس را به پیش می برد،    " پسانی و الی  تعیی 
جماعت را من حیث مکی مورد خدمت قرار میداد، وارس محمد وی را من حیث نماینده ویژه خود در همه   م،1912 سال

ن و توظیف کرد، در همان سال وی را من حیث مکی جماعت خانه  ن نمود که در حقیقت   " اومادا"،امور روزوار تعیی  تعیی 
 شخض و فردی پت   تلفر می شد و و 

ی
ات در زندگ ی را به یک شخص با مسؤلیت و منطم در همه امور  مرحله ی سوم تغیت 

ی و سخنور متعهد، روزگار تبدیل ساخت.   ، در خدمت گزاری برای جماعت و یک مشتن  روزوار جماعت، در امور بازرگانن
به گونه خیلی ها نا مناستر فرآیند بازرگانن کشور هندوستان را مانند سایر کشور های  م(،1919- 1914) جنگ دوم جهانن 

ن علی در قطار واگون های کشور انگلستان جه  پت  ستر
ان برای مدت زمان خیلی ها دراز به زلزله در آورد. بسا از مواد بازرگانن

پت  را آگاه ساخت تا در برابر آرزوی نیک    م(،1927 -1885) در نیمه راه توقف نمودند. در همان روز ها، وزیر رحیم بصریه 
ت امام سل قن   ) پنجاب(،طان محمد شاه ، به سفر منطقه چنج آبخواهانه امام وقت، حصرن و مناطق مرزی  شمال شر

ی را   ن  خود، هیچ چت 
ن علی در مورد نحوه شکست و تشویش بازرگانن کشور، به سفر خویش آغازگر شود. در اثنا بود که پت  ستر

دار و ندار خود را که در میان قطار  به امام زمان نگفت، و رهسپار محیط و منطقه ای شد که امام هدایت داده بود. پت  همه 
های انگلیسی به گونه ای توقف کرده بود، به توکل خدا گذاشت و به رسالت خویش در راستای تحقق و تطبیق هدایت مرشد  
ی  ایط دشوار و مناطق دشوار گذر، مشتن خویش ، آستان کراخر را به قصد آستان کویته ، ترک نمود. بدون در نظر داشت شر

ن علی را  در راستای  " گوجران والا"،فاطمه  منوط به خانواده غلام وابسته به علاقه   لواعظه(،) ا دیگری  ی ستر
ن مشتن نت 

ن همراهی میکرد.   ، نت   تبلیغ و تروی    ج عقیده و باور باطتن
ت امام سلطان محمد شاه برای یک سفر  یل  ام، اپر  29وارد شهر کراخر شدند. در  م،1920روزه، دهم اپریل سال  27حصرن

ت امام    م(1928-1914، )  مکی عمومی عقیدنر ، آقای رحمت الله فرزند لطف علی  م،1920  سال یف آوری حصرن ، هنگام تشر
ن فرمودند:  ی علی، مفاد این چنی  ی پیر سیر تا، باید خدمت شما به عرض رسانم، اینکه حضور عیبی و عملی مشیی " حصری

ن حرف خیلی ها مشور شدند و اظهار فرمودند    زیادی را به جماعت و ما، به ارمغان آورده است".  اما از شنیدن این چنی 
: " من ، از همه این مسایل آگاهی دقیق دارم، و ایشان نه تنها اینکه در آستان کراخر خدمات شایانی را به سر رسانیده که  

ی به سر رس ، کبر وار و ماکران ،  نیر در همان زمان بود که ،  انیده اند. " اند، بلکه کار های طاقت فرسانی را در آستان بمببی
ی گفت:  ت امام سلطان محمد شاه را به خانه شان مهمان نمودند، و امام در همان اثنا به مشتن ن علی حصرن  پت  ستر

 میکنید، تبلیغ میکنید و دانش معنوی و روحانن  
ی

" شما کار خیلی ها طاقت فرسا را انجام میدهید، شما در منطقه کارادار زندگ
ن بروید و برای  به اذه ان  جماعت و مردمان منطقه میدهید، از این سبب لازم دانسته میشود که شما باید به منطقه گاردن نت 

ی را میدهیم.  ن تلبیغ نمائید، من برای شما برکات بیشتر بعد آن امام دست شان را بر دوش پت   خانه آبادان.  جماعت آنجا نت 
یکات خود را برایش  ن علی گذاشته، تتر ک ساخت. ستر تقدیم کرد و در ضمن وی را با دعا و برکات خود، بیشتر از پیش متتر



 

ات                                                  166                       داکتر نصرالدین شاه پیکار                        شغنان  سیمایاداره نشر
 

ن علی تفویض نموده   " بلبل سند"،کارمندان اداری، مکی ها و همه دست اندرکاران جماعت خانه ها، لقب  ی ستر
را به مشتن

" بلبل سند ار داده، و بجای آنکه لقب  بودند. مزید بر آن امام الوقت فرمودند: من، شما را بار مجدد مورد تقدیر و تمجید قر 
ن علی در شهر کراخر قرار داشت و همه فعالیت  " طوطی باغ بهشت"،را کمانی کنید، من شما را لقب  "، میدهم . پت  ستر

کز ساخته بود، و در همه فعالیت های امور اجتماعی و جماعتر  سهم فعال داشت. هفتم مارس،  های خود را در آنجا متر
) نماینده های فرستاده شده جماعت  م سلطان محمد شاه سخاوتمندان منظور فرمودند تا به جماعت بدخشاناما  ،1923

ن در این دیدار حضور داشتند. در همان اثنا امام، به ایشان  " پونا"،در منطق   بدخشان(، ن علی نت  دیدار دهند، و پت  ستر
ید"" من، خیلی مشور خواهم شد اگر شما  برای سفر فرمودند:   تان را هر چه زود تر بگیر

ی
.   به آسیای میانه ، آمادگ

ام و منظوری فرمایش امام، لبیک گفتند. امام فرمودند  ن من حیث نماد ادای احتر  موصوف با اشاره ش به زمی 
ی

: " شما آمادگ

ی را با فر   میکنم و در ضمن آن جماعت نیر
ی

ید و من شما به جماعت معرف مانم از طریق شما  تان را به منطقه یاد شده بگیر
ی علی مورد نوازش قرار خواهم داد. "  ، از سفر دراز مدت خویش که حدود هشت ماه و پنج روز را در بر گرفت، به  پیر سیر

ی علیدوباره به آستان کراخر برگشت نمود  م،1923تاری    خ دوازدهم دسامتر سال   با صمیمیت خیلی ها عالی از طرف    . پیر سیر
ی جماعتر  در ایستگاه قطار ی علی، کراخر مورد پذیرانی  با شکوهی قرار گرفت   ) ریل(،رهتر به تاری    خ بیست و نهم ماه  . پیر سیر

، از سفر اروپانی اش ، روز یک شنبه    م،1923دسامتر  
ن به آستان بمبت  رسید. در همان وقت بود که امام سلطان محمد شاه نت 

دهم جنوری  ن ن علی گزارش مکمل سفر دراز مدت خویش را حضور امام تقدیم نمود.   م،1924سال ، ست  برگشت، و پت  ستر
ن علی را مورد ستایش و تمجید نر پایان قرار داد و موصوف  را به تاری    خ بیست و نهم جنوری سال  با    م،1924امام پت  ستر

ن به پت  تفویض نمود.  لقب عالیجاه، مفتخر ساخت و در ضمن مدال طلا را    نت 
ت امام سلطان محمد شاه از سفر اروپانی شان در سال  

وارد هندوستان شدند، در مدت زمان اقامت   م،1923مادامی که حصرن
 دقیق  

ی
دند تا به سفر خویش به سوی آسیای میانه ، آمادگ ن علی را نزد خود خواستند و برایش وطیفه ستر شان در هند پت  ستر

ند.   ن علی  و کامل بگت  امام در محصرن همگان اظهار کرد، در میان شما یک تن باید به بدخشان برد، و روی خود را بطرف پت  ستر
ی علی میگوید: "کرد، و فرمود:   من ، نوکر شما هستم و هر    " آیا شما آماده هستید تا به این سفر آغاز گر شوید؟" پیر سیر

ی خویش، به آن اقدام نر چون و چرا  آنچه را که شما هدایت می فرمائید، مطابق آن و متن وی بشر اسب به قوت و نیر
ای را برای  " جوازنامه "،امام افش و یا محافظ شخض اش را خواست و برایش هدایت داد تا گواهی نامه  خواهم نمود" 

ی شدن چند روز امام، از پت   پت  تدارک نماید. و لی افش مذکور نتوانست آن را به گونه فوری تهیه و تدارک کند. بعد از ستر
وم، لذا ایجاب اسناد و    "چه زمانی به سفر خویش آغاز خواهی کرد؟"پرسید :  پت  گفت که، چون به مناطق فرامرزی مت 

د. امام بار ثانن مأمور را خواست و برایش گفت که هر چه زود تر باید اسناد را تهیه کند. افش گفت  مدارک دقیفر را خواهد کر 
، آقا پت  از سفر خود در هراس است. برای روز فردا، مادامی که امام پت  را مورد پرسش قرار داد که اگر برای سفر خویش آماده  

 نمود و لی گفت که مأموری  
ی

که برای تهیه و تدارک اسناد توظیف شده بود، هنوز به دریاف اسناد مورد  است، پت  اظهار آمادگ
ن علی ، فرمان امام  را که به زبان دری ارشاد شده بود و در آن جماعت بدخشان مورد خطاب   نیاز کامگار نه شده است. پت  ستر

ن علی در   م،1923قرار داده شده بود، به تاری    خ  پنجم اپریل سال   " من از هدایت امام  زمینه می نویسید:    بدست آورد. پت  ستر
خیلی ها خورسند شدم و همواره باب مشت بر رخم باز می شد. این پیام آنقدر در میان مردم پخش شده بود که حبر  
من حیث عنوان روزنامه ها بکار برده میشد. حبر اگر چند تن باهم  در همآیشر قرار میگرفتند، سخن از سفر من بود.  

ی قابل   من از دوستان خویش می شنیدم که همه مناطق آسیای میانه کاملن کوهستانی و دشوار گذر است. مصؤنیت نیر
تشویش است . مزید برآن برایم گفته می شد که هیچ کش در آنجا  به زبان های هندی و اردو، سخبی هم بر زبان نمی  

ی سخن زده شود. من  با وصف هزاران گونه دشواری، به این اندیشه  رانند و باید به زبان دری و سایر زبان های پامیر
ی نزنم و هم    شدم که ولو این سفر به قیمت جانم هم تمام شود، به آن اقدام خواهم نمود زیرا، باید حرف امام را بر زمیر

 بمانم. با شنیدن این همه حرف ها به ویژه موض
ر

ی وکیش اسماعیلی ثابت قدم باف وع  بر عقیده و ایمان خود در برابر آئیر
 زبان، خیلی ها به تشویش و اظطراب قرار گرفتم."  

ی علی،    پت   ده شده بود، خیلی ها مشور بودم و در انتظار آن به گونه ای  می نویسید :  سیر " من، از وظیفه ای که برایم سیر
ی انتشار پیدا کرد. ه ی می شد. مسئله در میان مردم عامه نیر مواره در مورد بودم که شاید یک روز برایم مانند سال سیر

یفات  چالش های ناهمگون، از قبیل محیط جدید، زبان های تازه، فرهنگ و تهذیب دیگر، راه و رسم و مراسم تشر
ه. همواره با افراد و اشخاص ناهمگون در تماس می شدم و در مورد هر موضوع و   عقیدنر و اجتماعی جداگانه ، و غیر

ر درسبر را از اوضاع و احوال آسیای میانه بدست بیاورم و خودم را با آن  مسئله از ایشان می پرسیدم تا بتوانم یک تصو 
امام پت  را دوباره می خواهد و از وی می پرسد هنوز هم اگر تشویسیر در دل داری     در مطابقت جدی و دقیق قرار دهم."

ی را در ذهن خود به گونه منفن جای نمیدهم. بعد  ن امام اظهار فرمودند که شما باید   برایم بگو، پت  اظهار نمود که هیچ چت 
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را من توظیف نمودم و آنها در کارزار خویش کامگار بودند زیرا به هر جانی که رفتند و   پیر شمسو  پیر صدرالدینبدانید که 
وز بودند و هم شما باید از سفر  سفر نمودند، فقط نام من و هدایت من بر زبان شان بود و از این سبب همواره کامگار و پت 

ویش موفق شد  و در فرجام با پذیرش هر گونه چالش  پت  ناصر خشو بیاموزید که چگونه در سفر طولانن تاریخن و عقیدنر خ
ن را به آستان امام زمان برساند و بعد ها چسان مصدر خدمات شایان  ، سیاسی، اجتماعی و مالی ،خویشیر های فردی، عقیدنر

ن علی با فرمان خویش نواز کرد و برایش گفت:  ن و امام گردید.  امام پت  ستر روز من  " امتاریخن برای جماعت خراسان زمی 
وم و شما بسوی دیگری که آسیای میانه است" .  ن علی و همراهانش به تاری    خ هفتم اپریل، سال  بسوی اروپا میر پت  ستر

ن من    م،1923  که اغلیر
دهلی را به قصد سفر آسیای میانه ، با هم سفرانش ، رمضان علی، غلام علی،سید مراد علی بدخشانن

ن امام  س ی علیفر میکرد،ملا قربان و پنج تن بدخشانن دیگر، ترک نمودندحیث محافظ  امام در داخل ماشی  و   .  پیر سیر
همراهانش به هر جانی که رسیدند جماعت را با دانش و فهم شان مستفید می ساختند، و با تبلیغات شان جماعت را بسوی  

، دعوت می نمودند که تا هنوز خاطرات کاری و عقیدنر شان در ذهن، افکار 
ی

و اندیشه های کافه جماعتر   وحدت و یکپارچکی
 که با ایشان و همراهانش شانس ملاقات و دید و وادید را پیدا نموده بودند،  با مصؤنیت عام و تام حفظ نموده اند.  

ی علی،  با همسفرانش به آستان پشاور رسیدند و برای اینکه در پشاور مصؤن بوده باشند، امام سلطان محمد شاه   پیر سیر
نظامی آن ولا برای دسته مسافرین تفویض نموده بود تا باشد آنها از هرگونه گزند و آسیب در امان نامه ای را عنوانن   کمشتن

ن علی  مشوره داده بود تا نحوه لباسی را که امام استفاده می نماید باید به تن کند و هم دستار   باشند. در ضمن امام برای پت  ستر
ن مانند اما م به ش کند تا باشد  د. مادامی که   ش را نت  ام من حیث نماینده با صلاحیت امام مورد پذیرش قرار گت  مورد ادای احتر

ایط در آنجا تا حدی درست به نظر نمی رسید، زیرا یک تن  از باشندگان منطقه پشاور طی  هیأت داخل شهر پشاور شد، شر
ن اختطاف کرده بود. در این  حمله ناگهانن بانوی یک تن از اروپائیان مقیم پشاور را به قتل رسانده بود  ه جوانش را نت  ن و دوشت 
ی علیزمان مادامی که پت  به نزد کمیشتن رفت، دربان اجازه ورود را برای پت  نداد  تنها نامه فرستاده امام را در اختیار   . پیر سیر

و از دربان خواست تا   دربان گذاشت و خود دوباره به مقر خود برگشت. مادامی که کمیشتن نامه را مطالعه نمود پریشان شد 
 منطقه حضور یابد. برای فردا، وقتر که پت  بار مجدد وارد مقر  

شخص ای که  نامه را آورده باید هر چه زود تر نزد کمیشتن
زندگانن کمیشتن شد، دربان به طور خیلی ها عجولانه موصوف را اجازه ورود داد و بعد آن که با کمیشتن دیدار کرد،  کمیشتن از  

 ها عذر خواهی کرد و برایش گفت که ، بعد از این تا زمانن که در این جا مهمان هستید، هر زمانن که خواستید مرا  پت  خیلی
ی علی ببینید، بدون اجازه همگان میتوانید داخل شوید ال، گلگت، هونزا، کریم   . پیر سیر ن سان به مناطق مختلف چتر به همی 

، دیدن کرد و هم همه مکی های منطقه را به شمول شخصیت های سیاسی و اجتماعی آباد و سایر مناطفر که نام از یاد رفته اند 
ن ملاقات نموده و به سفر خویش ادامه دادند. همگان بخاطر نامه های امام و هدایتر که به   ال را نت 

منطقه، از قبیل مهتر چتر
پذیرانی قرار دادند. پت  در مورد آستان  کارکنان و شخصیت های مختلف ارسال نموده بود، هیأت را به نحو خیلی ها مورد 

ال دیدم،  ال سخن میگوید و اظهار میکند که اکتر مردمانن را که در چتر ، و آنها سعی می نمودند تا از  بدخشانی ها بودندچتر
  طریق کشمت  و دره بروغیل واخان به هندوستان رفته و بعد آن بخاطر ادای حج به مکه معظمه روانه شوند. در ضمن بسا 
ال مواد   از مردمان بدخشان در این منطقه آمده مصروف بازرگانن ها بودند و همواره روپیه کابلی را خود داشتند و از چتر
ه نیازمندی های شان را بدست آورده و به بدخشان رهسپار می شدند.     مختلف از قبیل، چای، البسه باب، نمک ، گوگرد و غت 

ی علی،   از آنکه همه مناطق علاقه جات شمال پاکستان را درنوردیدند، جهت دیدار با جماعت  و هیأت معیتر شان بعد  پیر سیر
، میل داشتند وارد منطقه شوند. افش شحدی بعد از مطالعه اسناد و مدارک دست   –اسماعیلی ترکستان  ن سینکیانگ چی 

ن دادند. آنها روز شنبه ، چهارم آگست  وارد ترکستان شدند.    م،1923داشته شان ایشان را اجازه ورود به داخل خاک چی 
، داخل ترکستان شدند. مادامی که پت  با همراهان  واضح است که کاروان شان از طریق دره ها و کوهسار های خیلی شامخ پا مت 

ن رسیدند، میخواستند به نشست ها و مجالس معمولی شان ادامه دهند، اما جماعت  شان به منطقه مزدحم اسماعیلی نشی 
انند و  بخاطر علاقه مندی وافر به شنیدن هدایت و فرمان امام زمان، از پت  خواستند تا در قدم نخست فرمان را باید یشنو 

ون را مهیا ساختند، جماعت هر کدام شان به نوبه    کنیم.  پت  فرمان را بت 
بعد میتوانیم روی سایر مسایل بحث و سخن رانن

خود فرمان مبارک را مورد زیارت و بوسیدن قرار دادند و برخن ها  اشکریزان شدند و احساس سعادت و مشت برای شان رخ  
ده را به سایر مطالب ای که آنقدر در دگر گونن عقیدنر جماعت آسیای میانه نقسیر نداشته  داد.  در این جا میل دارم خوانن 

و تنها داستان گونه  منطقه به منطقه از سفر تعریف و توصیف شده نام افراد و اشخاص بسیاری گرته شده که با آنها ملاقات  
ه مناطق  صورت گرفته است، ابا ورزم و تنها به این اکتفا کنم که پت  الی منا طق ترکستا، قاشغر، قوقند، شیقول، خارق و غت 

سفر نموده و بعد آن رهسپار هندوستان میشود و گزارش را حضور امام تقدیم میکند و از طرف امام زمان مدال طلا برایش 
ند، در  تفویض میشود. آنچه که همواره از این سفر سخن ها به میان می آمد و برایش اهمیت خیلی هیاد قایل شده بود 
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واقعیت امر آنچه که باید صورت میگرفت، و برای جماعت مفید واقع می شو نظام جدید عقیدنر به میان می آمد تا جماعت 
 بسوی ترقر و تعالی حرکت کند، هرگز به میان نه آمد و به امید به میان آمدن آن در اینده ها !!  

 
امون حیات    آنکه فرآیند با وصف  : پربار ناصر خشو، و  اسماعیلیسم !! نظریات و بینش فکری ایوانف و برتلس پیر

ن اسماعیلیسم، بعد از فروپاسیر شوروی سوسیالستر اسبق، تا حد زیادی به نقطه شامخ   امون کیش و آئی  پژوهش پت 
رسیده است، با آنهم شخصیت های معروف و ش شناس عرصه تحقیق در راستای اندیشه های کیش اسماعیلی،   خود

ن ، بنیادین ن اسماعیلیسم که مکتب فکری   ایوانف و برتلس تا هنوز هم  من حیث کار شناسان نخستی  و  ماندگار آئی 
عقلانن و عقیدنر است، در حافظه تاری    خ ، نویسنده ها  و پژوهشگران زمان معاصر ، باقر خواهند ماند.   باید گفت که   
حضور سیاسی و دنیای انقطاب شده ایدیولوژیک جهانن که آنها در آن حیات بش  می بردند،  معه نا هنجاری ها و  

های سیاسی، اجتماعی و عقیدنر آن زمان ،  بازهم مصدر خدمات و کار کرد های شایسته تاریخن ، اکادمیک  دشواری
گردیده ولی تحقیق و پژوهش آنها در عرصه شناخت هر چه بیشتر و ژرفتر اسماعیلیسم ، و اسلام شناسی که بنیاد  

تشکیل دهنده است، هنوز هم به نحو    مستحکم را برای پژوهشگران نسل های بعد تر ، به شمول محققان مدرن
 شایسته و بایسته مورد تقدیر و تکریم  قرار نگرفته است.  

در این برگه مساعی فراوان بخرج داده خواهد شد ، نظریان و اندیشه های هر دو پژوهشگر را که زیر اثر بینش و ایدیولوژی  
امون ناصر خشو و اسماعیلیسم به نگار  ش گرفته  شده است ، مورد قضاوت و آسیب شناسی  حاکم سیاسی آن وقت  پت 

نقادانه و داوری صادقانه اکادمیک و دانش پژوهانه، قرار خواهیم داد. عنوان مشابه متتن هر دو شخصیت، ایوانف و برتلس،،  
است.    بازتاب دهنده  نمونه های فکری و بینش مستقلانه شان را نشان دهنده " ناصر خشو ، و اسماعیلیسم" زیر عنوان 

هر دو شخصیت به مثابه شخصیت های متعهد و مستقل پژوهسیر و اکادمیک، نتایج و فرآورد کار کرد های شان رابه گونه  
، و زمان مشحون   ده از از ارزش های والای انسانن ن فهم گستر مذاکره، مفاهمه، گفتمان، و همدیگر فهمانه، که در نتیجه  داشیر

های وارده ساختار سیاسی و زمینه ها و امکانات دست داشته به میان آمده بود، ترتیبو  از بینش و تصور ایدیولوژیک، فشار 
تنظیم نموده اند. می خواهم کار شناسانه و اکادمیک اظهار عقیده و ابراز نظر کنم که خوانش و تحلیل پژوهسیر مقایسی آثار  

ده اسما وان و  و آفریده های  هر دو دانشمند، که زمینه های خیلی وسیع و گستر عیلیسم شناسی را برای علاقه مندان، پت 
باورمندان راه و اندیشه های ناصر خشو، مساعد  ساخته است، در حقیقت فرآیندعمیق و ژرف بازنگری، بازخوانن و باز 
 و شناسانی بینش اسماعیلیسم مساعد ساخته و تصور  

آفریتن فکری جدید را در راستای نقش ناصر خشو در معرقن
د.  ساختگرایا  می گت 

ن به گونه خیلی ژرف، به معرقن ن اسماعیلیسم را  نت  ت گرایانه و تعدد پسندانه آئی 
 نه، اصولی و کتر

بدون در نظر داشت ادعاها، گفتمان ها و بحث های افراد و شخصیت های متعدد که در  بسا جا ها بازتاب داده شده اند،  
، تحلیل و تفست  غ ، نگارش موجود در واقعیت امر تعبت  م(،  و ) برتلس  1948)  ایوانف ت  جانبدارانه متون و سیاق نگارسیر

اقات و همگونن های متون فکری و نگارسیر هردو دانشمند و کار    م(، 1959 خواهد بود . در این برگه مناسبات، اختلافات، افتر
، و ادبیات   شناس را مورد تحلیل و تجزیه قرار داده و ساختار سیاق ، محتوا و بینش فکری شیوه های کا ر برد واژه های زبانن

فکری غت  حزنر ، مؤلفه ها و موضوعات اصلی و بنیادی، پدیده های اصلی و فرعی و دیدگاه ها و جهان بیتن و جهان شناسی  
ازه های ساختاری  ایدیولوژیک و ایدیولوژیک سازی ، تصور   اساسی آنها را ، فارغ از هر گونه بینش جانبدارانه، به شمول شت 

کات و  ناهنگونن ها، میان این دو نویسنده معروف  گر  اقات، مشتر ، تشابهات، افتر ایانه، میتودولوژی و کج نگاری و کج اندیسیر
ن و کیش اسماعیلیسم را مورد بررسی و   امون آئی  امون معرقن شخصیت ناصر خشو و پژوهش پت  ، ش شناس و متعهد را پت 

 گفتمان اکادمیک قرار خواهیم داد.  
و ایوانف، هردو به گونه اکادمیک و شایسته سالارانه، روی مواریث ماندگار ادنر و عقلانن ناصر خشو و حضور  بر تلس 

ن و کیش عقلانن در میحط ادبیات تاریخن آسیای مرکزی ، کار کرده و شایسته خواهد بود اگر آثار  اسماعیلیسم من حیث آئی 
ند و با زبانهای متداول محیط و منطقه   و آفریده های این دو دانشمند  از یک طرف مورد مرو  ر و باز اندیسیر جدید قرار گت 

بازتاب داده شوند، و از جانتر هم باید آثار و آفریده های ادنر آنها جز نصاب آموزسیر دانش آموزان دوره های مختلف آموزش  
ه نگارش موجود را نوشته دو م ن ، به تدریس و تعلیم گرفته شوند.  انگت  قالت نشر شده توسط دو تن از کار  مذهتر و عقیدنر

امون مطالعات اسماعیلی در آسیای مرکزی تشکیل می دهد. این دو پژوهشگر   شناسان و پژوهشگران جوان تاجیکستان پت 
ن را در    زمی 

جوان که گرفتاری و مصروفیت سازنده و متداوم پژوهشگران دوره شوروی سابق  و دانشمندان کشور های باختر
یلی ها برازنده و قابل ستایش و تمجید دانسته اند  و مورد تعریف و توصیف بدون دغدغه قرار داده اند. نوشته های شان خ

ه دیگری که باعث گردیده تا به نگارش این اثر اقدام کنم، نوشته ها و پژوهش های جداگانه دانشمندان  ایوانف و برتلس   ن انگت 
، سودمن د تر، و ارزشمند تری را در زمینه مطالعات و پژوهش های عرصه  است، تا بتوانیم نظریات و داشته های بیشتر
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اسماعیلیسم، به ویژه بعد از اضمحلال شوروی سابق در منطقه و به میان آمدن جمهوریت های جداگانه و مستقل، آفرینش  
 جدا شده و یا به اصطلاح دیگران به

ً
استقلال   فضای جدید تحقیفر وپژوهسیر در روسیه امروز و جمهوریت های جدیدا

امون فراز و فرود تاری    خ   رسیده به میان آمده است، تشکیل می دهد. قابل یاد آوری است که متود جدید نگارسیر و پژوهسیر پت 
ازه علمی و اکادمیک  انستیتوی مطالعات اسماعیلی لندن ، انگلستان،  اسماعیلیان در دوره های ناهمگون، در این اواخر در شت 

م، در آسیای مرکزی به ویژه در تاجیکستان،  2002یتوی یاد شده کار کرد های علمی خود را در سال  به میان آمده است. انست 
امون کار کرد های اکادمیک دانشمندان روس تبار و سایر تبار ها و اقوام   قرغزستان، و ترکمنستان، آغاز کرد.  این انستیتوی پت 

رد  و استفاده از دست نویس ها و شمایه های موجود نسخ خطی  آسیای مرکزی در دوره شوروی سابق و بعد آن، و هم کار ب
ن فعالیت ها و کار آموزی ها دارد. از این سبب مصروف نگهداری دانشمندان   ای که در میان مردمان این مرز وبوم وجود دارد، نت 

امون باور  های تاریخن اسماعیلیان  برون مرزی، و داخلی و مراکز دست داشته در آسیای میانه جهت تحقیقات و پژوهش پت 
، یکی از کار های نیک و شیوه نو آوری   ن ت گرای مردمان این شزمی  و هم شناخت بهتر و ژرفتر تهذیب و فرهنگ کهنبار و کتر
 و کار کرد های دو دانشمند و پژوهشگر روس  

ی
امون زندگ ود. در این نگارش در قدم نخست  باید پت  در زمینه به حساب مت 

ن مسما بود، یکی  تبار که هر دوی ش  به نام های لیننگراد و ستالینگراد نت 
زبورگ بودند، که زمانن ان از جمله افراد بومی سن پتر

 ندیده اند، نه شناخته اند ، نه هم سخن  
ی

از جمله سفیدپوستان و دیگری هم از شخپوستان که هرگز همدیگر شان را در زندگ
ن فرهنگ و تهذیب جنگ شد حیات بش می بردند. و یا هم کلام هم نه شده اند و هردو زیر سایه پ از دیدگاه  رده های آهنی 

ت گرانی بوده اند و در میان شان شخصیت 
، اسماعیلیان آسیای مرکزی همواره دارای فرهنگ عقیدنر و باورهای کتر تاریخن

اند، بلکه اسباب همایش های  های خیلی نامداری به میان آمده اند که باعث استحکام روابط نه تنها میان اسماعیلیان شده 
بزرگ علمی و عقیدنر را در میان سایر باورمندان و ابسته به سایر مکاتب فکری و مسلمانان همجوار شان به آفرینش نشسته 
اند و در میان شان روابط حسنه به حدی رسیده است که دیگر شاخه و دسته های باوری برای شان دیگر مطرح نبوده و در  

ازه اخلاقیا ش اسلام در محیط پهنا ور و دشوارگذر  شت  ت عقیدنر اسلامی و اسماعیلی در زیست باهمی قرار گرفته اند. گستر
ت   ت گرانی در میان همه باورمندان گردیده و از جانتر هم باعث معرقن کتر

آسیای میانه باعث به میان آمدن تعدد گرانی و کتر
ن اسلام گ  دین مبی 

 در راستای پذیرش و معرقن
ی

ن در میان  فرهنکی ومند صوفیسیم نت  ردیده است. مزید برآن برخن از مکاتب نت 
ه که هر کدام شان   این مردمان باورمند شایع گردیده است که می توان از، نقش بندیه، قادریه، یسویه، باطنیه، قلندریه، و غت 

 وعرفانن خودی هستند، یاد آور شد. مزید بر آن، رو 
ی

، فرهنگ های نامتجانس،  دارای چشم انداز تاریخن و فرهنکی ال تاریخن
فتوحات و اشغالات متعدد،  جنگ ها و گرفتاری های دیگر، از یک طرف باعث ایجاد درد ش به اسماعیلیان بوده و از جانتر  
وان گردیده است. با وصف آنکه هم در میان جماعت اصول    در میان پت 

تر و عقیدنر
ّ
، سن ، زبانن

ی
هم باعث غنامندی فرهنکی

ای ارزشمند کارهای مذهتر شان به  گونه ای که بوده است باقر مانده و هم در راستای معرقن نظریات و بینش های  و شیوه ه
ت گرا و سلم نواز، نقش بنیادی را به بازی نشسته اند. با وصف این همه گت  و دارها، باز هم اسماعیلیان آسیای میانه   کتر

به نام های مناسب و غت  مناسب، از قبیل: شیعه ها، شیه های علی،  مانند سایر هم کیشان شان در نقاط مختلف دنیا 
ه ها،علی پرستان وان راه راست، پنج تتن ها، پنج پت  ، سبعیه، قرمطی ها، غالیان،   رافضن ها، باطنیه، تعلیمیه، اهل حق، پت 

ه یاد شده نوشته و نگارش های خیلی ها ژوهشگرانه،  اند.   در مورد آسیای میانه، شخصیت های فراوانن چراغ داران و غت 
 این جماعت به حساب آورد. در میان این  

ی
تاریخن و مؤثر دارند که می توان من حیث ذخایر گران سنگ عقیدنر و فرهنکی

ناشدنن شوروی سابق، ایوانف و برتلس کسانن هستند که باید من حیث شدمداران همگان دو تن از شخصیت های فراموش
های بعدی مدیون کارکردهای ماندگاراین  نگارش برگه های عقیدنر اسماعیلیان به حساب آیند که همه پژوهش و آغازگران 

  ، شخصیت ها باید باشند. با وصف پیش رفت های چشم گت  دوره شوروی سابق و بعد فروپاسیر اتحاد شوروی سوسیالستر
ها و مجالس، برای همیش و بااعتبار ا و  در سایر ستونهایوانف و برتلس هنوز هم من حیث آغازگران آغازگر در این زمینه

ستان های ایدیولوژیک،  باقر مانده و نقش خویش را برای همیشه حفظ خواهند نمود. شاید تا حدی هم به میان آمدن دبت 
 های سیاسی، پراگندانقطاب

ی
، فشارگ

ی
 و به میان آمدن فرآیند فضایهای سیاسی و فرهنکی

ی
زشت جنگ   های زبانن و فرهنکی

 را مساعد نساخت تا آزادانه و بدون  شد، بر نگار و بینش نویسنده
ی

ن اثر گذاشت و برای آنها آنقدر فضای نویسندگ ها نت 
های شان در میان بگذارند. ایوانف و برتلس، هر دوی شان به گونه  داری با خوانندههای شان را با امانتسانسور، داشته

ک سعی ورزیدند تا ساختار  دهنده تا از یک  فکری شان را در مورد ناصرخشو با در نظرداشت زبان کاربردی شان بازتاب مشتر
 او در تکاپو هستند. هر دو  طرف شچشمه

ی
ای باشد برای آنهانی که در مورد ابعاد ناهمگون شخصیت عقیدنر و فرهنکی

  اند تا در مورد ناصر بر بنیاهای پژوهسیر شان سعی نمودهنویسنده در کارکرد
ی

انن و گفتمان شان بینش سازندگ د مذاکرات، سختن
های  ها و نارسانی ها، رسانی کاستر اسماعیلیسم را که ناصرخشو در شدمداری تبلیغ و تروی    ج آن قرار داشت، بازتاب دهند و هم 

ند. وقتر که به متون و سیاق کاری و  ، به بازتاب گت 
آثار این هردو  آن زمان را در راستای فهم حقیقت و حقانیت عقیدنر
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شوند  دانشمند نظر اندازیم، و به زبان بازتانر شان با در نظرداشت ارزش های مروج در آن زمان ، بذل توجه نمائیم، دیده می
ین وغتن که هر دو سعی ورزیده حیث منبع و شچشمه لایزال  ترین مواد پژوهسیر را در اختیار خواننده قرار دهند تا مناند تا بهتر

، در آیندهمعرقن اسماعیلیم مندر راستای   ها بکار برده شود. ایوانف ولادمت   حیث فلسفه حقیقت و حقانیت و باورهای دیتن
الکسیوی    چ ایوانف، در نتیجه نگارش١٩٤٨الکسیوی    چ ، های خویش در هر ساحه و به ویژه  ها و پژوهشم.: ولادمت 

ی، از شهرت خی وصف برخوردار است. بر اساس منابع  ها مناستر و قابللیاسماعیلیسم، در میان کارشناسان خاوری و باختر
م.، با دنیای فانن را در ایران  وداع کرد. موصوف در سال  ١٩٧٠م.، به دنیا آمده و در سال  ١٨٨٦داشته ایوانف در سال  دست
ق ١٩٠٧ ز بورگ"،شناسی دانشگاه م.، از دبستان فارغ گردید و بعد آن شامل دانشکده شر وزی انقلاب   گردید. بعد   "پتر از پت 

گزین شد. در آنجا از تابعیت و شهروندی انگلیس  پوست به ایران پناهحیث یک روسی سفیدم.، من ١٩١٧بلشویکی، در سال 
ای را در اختیارش گذاشت تا به هن د برتانوی رهسپار گردد، جانی که  قیادت مرکز اسماعیلیان  برخوردار گردید و این زمینه

ت آقا سلطان محمد شاه،  یوانف درهندوستان با اکتر اسماعیلیان رابطه پیدا کرد و بعدنزاری قرار داشت. ا ها در دربار حصرن
م.، "انجمن اسماعیلی"، را بنیان  ١٩٤٨آقاخان سوم راه یافت. ایوانف در آنجا با همکاری دوستان اسماعیلی خود، در سال 

ن و  ب یافته بود، عبارت بود از بررسی و نگارش آزاد و انتقادگذاشت. مقصد این انجمن، آنگونه که در دیباچه آن  بازتا آمت 
های ضد  معتن و گفتارها و بازتابمعیاری در مورد طرز فکر و بینش اسماعیلیسم بدون هیچگونه دخالت سیاسی، پروپاگند نر 

امون مان، نخواهد خورد. نکات اساو نقیضن که هرگز به درد جماعت و سایر انسان سی آن انجمن قرار زیر  های محیط پت 
 بودند:  

 پژوهش آزاد و انتقادی روی همه مسایل مربوط به بینش اسماعیلیسم •

 های مذهتر و سیاسی ابا ورزیدن از هر گونه تبلیغات و پروپاگند •

 ابا ورزیدن از بازتاب وانعکاس مکتب فکری جداگانه و خاص •

 اسماعیلیسمگزاری به دنیای پذیرش کارکاردهای شایسته سالارانه و خدمت •

 ( ١های سالم  )ایوانف، ناصرخشو، ص. تبادل نظریات و ایده  •
هایش را وقف بینش و تصور  اسماعیلیسم نزاری  ها، آثار و آفریدهاز طریق این انجمن، ایوانف توانست تعداد زیادی از نوشته

، و اسماعی ی، ایوانف را یک خاورشناس معروف، خادم بزرگ مدرنیتر ی(، . نماید لیسم معاصر یاد میسازد. فرهاد دفتر ")دفتر
باید  ( "   ٢٤١-٢٤٢، صص،  ١٩٧٢،  ٢، شماره  ٨های خاورشناسی، مجلد  گونه، پژوهشنامههای زیست"ایوانف"، یاد داشت 

ن دانش و فهم آن مسایلی، مانند   مشکور کارکردهای ایوانف باشیم زیرا در نتیجه آن همه زحمات وی امروز دارای سطح معی 
س نبود. باید اظهار کرد  ماهیت و تکامل انکشاقن و جهان بیتن اسماعیلیسم هستیم که در ده ه های گذشته چندان قابل دستر

مسؤلانه نر  اند و  جا در امان مان دهاینکه، این از برکت پژوهش ایوانف است که امروز دیگر اسماعیلیان از گزند نظریات غت 
"، به نگارش گرفته بود، به قضاوت های خالی از مفهوم  م. ١٧٧٤-١٨۵٦پرگستال   حیث حشاشیون که توسط "همر دیگر من

ند. و عاری از حقیقت قرار نمی ی، عابد، ص.،  گت     .(٢٤٤)دفتر
ایوانف شخصیتر است که زیر سایه این تخلص در اقلیم شوروی سابق و دنیای باختر و حتر   ایوانف ولادمت  الکساندروی    چ: 
امون شخصیت و نحوه زیست او نگارش های سه گانه و ناهمگون وجود دارند. موصوف در   خاور، شناخته شده است.  پت 

اتوری روسیه به دنیا آمده و در سال  م،1886سال     م، 1907  در ایران کنونن دیده از جهان بست.  وی در سال  م،1970  در امتر
قر وابسته به  دانشگ ستان فارغ شده  و داخل انستیتوت زبانهای شر زبورگ گردید. موصوف بعد از انقلاب  از دبت  اه سن پتر

، من حیث روستبار سفید پوست به کشور ایران پناهگزین شد.  و در همان وقت در این کشور م1917بلشویک ها در سال 
شهروندی انگلستان را کمانی کردو این موضوع زمینه را به وی مساعد ساخت تا از طریفر به آستان ممبت  کشور هندوستان 

  برس
ی

ی  آنها را به شکردگ د  که  در آنجا شامل مرکز  حلقه جمعیت  اسماعیلیان شاخه نزاری که حیثیت مرکز  قیادت و رهتر
(، در نتیجه همکاری    خود آغاز گر شد.  ایوانف در آنجا ) ممبت 

ی
ت  شکار سلطان محمد شاه را داشت، به ادامه زندگ حصرن

ت امام  برخن از افراد و اشخاص، دوستان و علاقهم ندان عرصه فرهنگ و ادبیات عقیدنر اسماعیلیان به بر بنیاد هدایت حصرن
م، انجمن اسماعیلان را بنیانگذاری کرد که مسؤلیت و رسالت  انجمن یاد شده بر اساس  1946سلطان محمد شاه، در سال 

ن نامه اش،  مسایل زیر را در برداشت:    محتوای آئی 

ن اسماعیلیسم. مطالعه و پژوهش مستتقلانه و  •  آزاد همه مسایل مربوط و وابسته به آئی 

.   -عدم کار برد هرگونه تبلیغات مذهتر  • ن  سیاسی، و یا هم مسایل متضاد و ناهمگون و جنجال بر انگت 

ون از شاخه اسماعیلیسم.  • ن نظریات دیگران  به  ویژه  مکاتب فکری بت   ابا ورزیدن از هر گونه تحقت  و توهی 
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امون بینش و جهان بیتن  کار کرد ها روی اص • ول شایسته سالاری و خدمتگزاری صادقانه به پروسه و فرآیند پژوهش ها پت 
 اسماعیلیسم. 

ازه اصول جامعه اسماعیلی .   •  تبادل نظریات مثبت، افکار و بینش  بشر دوستانه  در شت 
امون دیدانداز های اسماعی لیسم به ویژه شاخه نزاری را ، به نگارش  ایوانف تعداد بیشمار مقاله ها، جزوه ها و کتب را  پت 

ی ایوانف را  ین خادم اکادمیک پژوهش های اسماعیلی و بنیان  گرفته بود. دکتور فرهات دفتر ق شناس برجسته، بزرگتر " شر
امون  اسماعیلیان شاخه نزاری قلم داد می کند.   ( 244- 241) صفه " گذارفرآیند  تحقیق ژرف پت 

امون اسماعیلیان نزاری، هم میتوانیم   سپاس فراوان نثار ایوانف باد که که در نتیجه و بنیاد پژوهش های شخصیت یاد شده پت 
" از تاری    خ گذشته آگاهی داشته باشیم و هم فرایندنگارش  را بهتر ساخته ایم و هم دیگر زمینه انتساب و کار برد  واژه   ن   " حشاشی 

"،   قضاوت نر بنیاد را به میان آورد یاد نمی شود و هویت تاری    خ عقلانن این  م1856- 17774" هامر پورگتال ، که توسط 
 های  

ی
امون ویژگ ی بار مجدد پت 

جمعیت بزرگ مسلمان با گذشت زمان  و روزوار، بهتر و ، واضح تر می شود.  داکتر فرهاد دفتر
" ایوانف هر گز نه  و گفته و اظهار می کند که : شخصیت فردی و اکادمیک دانشمند عرصه اسماعیلیسم، ایوانف سخن نیک

ایط کاری اکادمیک داشت و نه هم مقام کار کرد های اکادمیک و نهم آرزوی آن را ، و شخض بوده است که هیچگاهی در  شر
ار بوده است."  ن لت خود ساخته  نبوده و هم از افتخارات ساخته و بافته  و تصنعی هم بت  ن ست که  دقیق ا تکاپوی مقام و متن

ن واضح     در هندوستان راضن نبوده است و علت آن  نت 
ی

ایوانف از کار کرد های اکادمیک و علمی خود و هم  از نحوه زندگ
ده دارند.  ایوانف بعد ها شاهد آزادی هندوستان   است به ویژه  برای آنانن که درتاری    خ اسماعیلیان مطالعه و پژوهش گستر

، به دو بخش تقسیم می شود. در سال   بوده و می بیند که چسان کشور بزرگ  مانند هندوستان بر بنیاد خط فکری و عقیدنر
م، ایوانف به شاه ایران مراجعه نموده  و از شاه ایران بار مجدد تقاضای اقامت می کند، که در فرجام در آنجا  1960های 

 و مشحون  
ی

  خود را در فقر، غربت، بیچارگ
ی

ن مراحل زندگ ی کرده و در فقر جان داد.  مقیم می شود و فرجامی   از درد ش،  ستر
ن از دانش و فهم ایوانف استفاده اعظمی و    با وصف آنکه همه مکاتب فکری  اسماعیلیسم چه در گذشته و تا حدی امروز نت 

درخور ستایش نموده اند، به شمول برتلس، دانشمند دیگر عرصه پژوهش های  اسماعیلی. اما تاکنون  تا حدی هیچ کسی  
سی قابل ملاحظه ندارند، و حتر گفته میتوانیم  هنوز  به  آثار، نگارش ها، مقالات ، کتب  و دا شته های نگارسیر موصوف دستر

که اثری از آنها در میان همه اسماعیلیان جهان  و به ویژه اسماعیلیان  آسیای مرکزی  وجود ندارد.  از لابلای سخنان برخن  
اموش ناشدنن  این دوشخصیت  از دانشمندان اسماعیلی و حتر برون از آن هویداست ، با وصف خدمات ماندگار و فر 

ششناس نه تنها عرصه تحقیقات اسماعیلیسم، بلکه دنیا اسلام،  درمیان اسماعیلیان هندوستان و برای کافه جامعه 
اسماعیلی، آنگونه که لازم بوده است نه قیادت اسماعیلی در هندوستان و نه هم جماعت هندوستان بخاطر حضور ناهمگونن  

، ت
ی

باری و سلیقه ای، ایوانف  و همه فعالیت های نر بدیل او را مورد تقدیر و تکریم قرار نداده  و ناگذیر   های زبانن ، فرهنکی
به برگشت به ایران می شود  و در آنجا در آستان و دربار شاه ایران چند صباح دیگری را در فقر، غربت، به ویژه فقر ذهتن و  

ی نموده و در فرجام جان خود را به جا  ستر
ی

 نان می سپارد. فرهنکی
ن در میان   نت 

ایط کنونن الدین طوسی واقع  نه شد؟  و در شر ن با نصت  "پرسسیر که مطرح می شود این است ، آیا این چنی 
جماعت اسماعیلی هنوز هم شخصیت های با فهم و با ادراک  خلاف خواست و آرزوی امام زمان  و نیازمندی های جماعت،  

ند و باید همواره زیر اثر مشوره های دیگران، با نام مشاورین،  به ویژه جماعت آسیای میانه مورد  تقدیر و تکریم قرار نمی گت 
دانشمندان، کار شناسان مکلف هستندکار کنند، حرف نزنند، انتقاد نکنند، پیش نروند، ارتقا نکنند و ساکت باشند تا صادق  

ن باید بود."و شایسته پنداشته شوند، و این موضوع آنگونه که در گذشته ها قاب  ) نگارنده (   ل تشویش بوده است اکنون نت 
مانند عرب زاده، بزرگزاده، شاه خمارف،  حتر بسا از کار شناسان آسیای میانه در زمان هستر نظام اتحاد شوروی سابق، 

ی را در اختیار دارند. حتر دادد خدا نیازف، نذری اف ن  چت 
ه از داشته های فکری ایوانف و برتلس کمتر ن مبتن بر  ، و غت  یف، نت 

بینش ایدیولوژیک خود، ایوانف را به نقر گرفته و اظهار نظر منفن نموده است. و علت برخورد سطخ و خلاف روحیه  
  زبان انگلیسی در میان کار شناسان تجیک تبار بوده   

ی
اکادمیک در برابر ایوانف شاید فقدان صحلاحیت و اختیار، و شایستکی

سی به مسایل   که در نتیجه سانسور از دیدانداز ها پنهان شده باشند، و دیگر حیثیت منابع معتتر را از دست  و هم عدم دستر
، سیاسی و لفطین خیلی ها گرم داشت،   ایط جنگ شد که بازار جنگ زبانن داده اند که  در فراورد حضور فرآیند خیلی ها  داغ شر

 به میان آمده است.  
اف ک  برتلس اندری ایفگینوی    چ :  رد که معلومات در مورد  اندری برتلس، خیلی ها کم و محدود است ، به ویژه در  باید اعتر

د.   ین یاد آوری صورت گرفته و هنوز هم صورت می گت 
، از موصوف کمتر شیوه ها و پالیسی های نگارسیر کشور های باختر

ن ادواردوی    چ  ق شناسی روسیه، افگی  ین شخصیت های عرصه شر برتلس است که هم عصر و  اندری برتلس فرزند یکی از بهتر
زمان ایوانف به شمار می رود. پدر اندری بر خلاف ایوانف تصمیم گرفت در روسیه باقر بماند و با حاکمیت و نظام سیاسی  
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چهل سال بعد از ایوانف، در آستان لیننگراد دیده   م،1926 بلشویک ها، یاری و همکاری داشته باشد. ا ندری خود در سال 
س دکتوری خود ، در رشته علوم فلولوژی ) علم   م،1949 به جهان کشوده و در سال  ن ق شناسی مسکو از تت  از انستیتوت شر

ال رساند.  ، دفاع نمود و آن را به پایه اکمم1958، در سال    " ناصر خشو و اسماعیلیسم"ادبیات و فلسفه شناسی(، زیر عنوان  
ق شناسان دوره شوروی سابق بود که دارای سابقه و پس منظر خیلی ها ژرف  در   اندری در واقعیت امر در قطار نخست شر
ق شناسی باختر داشت. برتلس ، مزید بر آن دارای صلاحیت و   اتوری  روسیه تزاری و شر ق شناسی  زمان امتر راستای شر

ق شناسی جدید دوران شوروی سوسیالستر بود که انکشاف و ارتقای این فرایند در نتیجه کار  ظرفیت پژوهسیر در راستای شر
ه،  بود. برتلس مانند   بارتولد برشت، کراچکافسکا، سیمنوفبرد و مطالعه آثار پژوهشگران و دانشمندان سنتر مانند،  و غت 

ن بلدیت بلندی   -فارسی ایوانف با زبان انگلیس آشنانی خیلی ها خونر داشت و علاوه برآن با زبان فرانسه،  دری، و غرنر نت 
 می کرد و آثار می آفرید. او شاهد ساختار نظام سیاسی  سوسیالستر  

ی
داشت. برتلس مانند ایوانف در دوران جنگ شد زندگ

 در بدخشان تاجکستان  بود.  
ی به اسماعیلیان بدخشان تاجکستان و دستنویس های شان داش سی بهتر ت. در صورنر که برتلس نسبت به ایوانف دستر

ی اش باقر مانده بود. برتلس در فرجام در  ن تن رفیق و دوست نزدیک پامت  ازه مناسبات چیر مناسبات ایوانف تنها در شت 
ق شناسی مسکو بکار گماشته شده   - 1972)  و من حیث پروفیسور همکار  دانشگاه ملی تاجکستان   م(1953-79)انستیوی شر

انجام داد و حتر قیادت آن   م(،1959  -  1960)نوگراقن را به نواخ مختلف پامت  در سالکار کرد و سیاحت علمی ات  م(، 1966
، اندری من حیث کار شناس اداره یونسکو در پاریس، ن دوره شوروی سویالستر ن بدوش داشت. در مراحل فرجامی  - 1986)   را نت 

ازه وزارت  کار می کرد و موقف اکادمیک و پژوهش علمی اش را با کار در انستیتو م(،1980 ن المللی شوروی در شت  ی پژوهسیر بی 
ختم کرد. بر علاوه آن برتلس  کار آموزی و باز آموزی خود رابا تتن چند از اسماعیلیان بومی) کار  م(، 1995-1987) فرهنگ،

مه داد، و  شناسان(، پامت  آغاز کرد و سیاحت علمی خود را در این  منطقه از بدخشان کوهستانن تاجیکستان و افغانستان ادا
ی کرد.  برتلس برخن از آثار  حتر سفر علمی خود را الی منطقه جرم بدخشان افغانستان به شمول آرامگاه ناصر خشو، پیگت 
 اسماعیلیان منطقه پامت  بدخشان کرده بود.  داد خدایف دانشمند تاجکستان دوره شوروی سابق  

ی
خود را وقف ساختار زندگ

نگاشته شده است،    " ناصر خشو و اسماعیلیان"،ر و آفریده های علمی برتلس را که زیر نام  در عرصه اسماعیلیسم شناسی، کا
ین کار کرد های علمی اش بحساب آورده و می گوید:    از جمله بهتر

" طرز تفکر اسماعیلیسم را که از تصور و بینش آفرینش خداوند و شناخت ژرف و دقیق آن به شمول تعریف و توصیف علم  
یعت، طریقت،  و حکمت و   فلسفه از دیدانداز  اسماعیلیان آغاز می گردد،  و هم  رسیدن  به شناخت ژرف معتن و مفهوم شر

حقیقت، و معرفت و تصور امام شناسی  که بینش و جهان بیتن فکری و فلسفن آنها را تشکیل دهنده است،فرآیند رسیدن به  
سی به آثار و آفریده   " ناصر خشو  اسماعیلیان"، های برتلس، به ویژه اثر معروف شان  این همه ها را  تنها از طریق دستر

میش  می داند ، زیرا موصوف در این اثر از طریق مطالعه و پژوهش همه آفریده های دست داشته ناصر خشو سعی ورزیده  
ن عقلانن و با سابقه با  مقام  تاریخن اش در اختیار  است تا کلید شناخت بینش و تفکر اسماعیلیسم را من حیث کیش و آئی 

 علاقه مندان، باور مندان و  رهروان ناصر خشو، قرار  دهد."  
برتلس می گوید که شخصیت واقعی و تاریخن پت  ناصر خشو، مقام و اعتبار نگارسیر اش به شمول شایش شعر، قصیده و   

است،  گویا تا حد زیادی خلاف واقعیت   مناجات وابسته به باور های اسماعیلی که درج تاری    خ و فرآیند تاری    خ نگاری  شده
امون کار کرد های ناصر خشو ، از غلو و  شیوه عارف منشانه،   اش بوده است.  وی می افزاید که حتر پت 

ی
های عیتن زندگ

ن در آن خیلی ها برازنده    زمی 
ن تعریف و تفست  صورت گرفته است که نقش برخن از پژوهشگران باختر رومانتیک و تخیل آمت 

.   ایوانف در پژوهش های اکادمیک خود، سعی ورزیده است ، آن همه افسانه نگاری ها و افسانه سازی های شیوه  است

ه   ، دقیق و  و صاف و ستر ن  ناصر خشو ، تصور و بینش نادرستر که در مورد او  بازتاب شده است، همه را واضح، معی 
ی

زندگ
 خشو را با داشته های فکری و فلسفن اش را به شنونده ها،  بازتاب دهد و هم شخصیت و سیمای  عیتن و واقعی ناصر 

، به تعبت   
ان دنیای خاور و باختر وان، علاقه مندان و دانش آموزان امروزی ناصر خشو،  به شمول پژوهشتر خواننده ها، پت 

د.  با آنهم، شخصیت ناصر خشو ، آنگونه که باید باشد، هنوز هم  در پژوهش های  تک اپو گران اکادمیک شوروی  و تفست  گت 
ق و غرب(،  اضافه گونی ها، مبالغه و اغراق گونی ها که  

ی) شر سابق و هم دانشمندان و جستجو گران اروپای خاوری و باختر
 ناصر خشو همآهنگ نیست و  از سویت  هم مطابق مکتب فکری عقلانن و فلسفن ناصر  نبوده و  

ی
از جانتر با نحوه زندگ
، ایوانف، برتلس  و سایر پژوهگران به هر سطح و پیمانه ای که هستند ، بودند و  خواهند  هرگز نخواهد بود. ب

ی
ا آنهم  همکی

بود،  سعی نموده اند تا شخصیت ناصر خشو  را من حیث سیمای عیتن و ، و اقعی زمان خود بازتاب دهند، و لی هنوز  در  
ن جای برای اضا فه گونی ها، ابهامات، مشکوکیت ها و پرسش های ناهمگون باقر  همه آثار و آفریده های آن زمان و امروز نت 

 خواهد بود.  
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 ناصر خشو من حیث قله شامخ  فرآیند گفتمان اسماعیلیان فاطمی: برتلس اندری ایفگینوی    چ :  
اثر ایوانف در مورد ناصر، به ویژهزیست نامه اش، با برخن از دشواری هاو ضد و نقیض گونی هاکه خود ابهام آفرین و دشوار  

امون حیات پر بار ناصر خشو  را میتوان به سه دسته تقسیم بندی کرد:    فهم است، رو برو است.  اظهار نظر ها  پت 
عیلیان بدخشان تاجیکستان و افغانستان  برای سالیان متمادی  قرائتداشته  .حضور افسانه های شفاهی که در میان اسما1

اند ، که از دید ایوانف دلچسپ تر و سود مند تر از زیست نامه واقعی و عیتن اش می باشند. اما  ایوانف بار مجدد در اثر   
نده اسطورها، افسانه ها، و  مبالغه گونی  م،  کار برد و استفاده منابع یاد شده که در بر دار 1956بازدرست شده اش، در سال 

وانش اسماعیلیان بدخشانات بوده اند، گناه نا بخشودنن دانسته و استفرده از آنها را درست قلم داد   های مروج در میان پت 
نمی کند.  موصوف همه گفته ها و سخنان یاد شده شفاهی  موجود در میان مردم و توده های عظیم محیطی در راستای 

قن و شناساندن ناصر خشو را، هرگز مورد قبول و مطمح نظر نمی داند و مشوره می دهد که این اظهار ها و بیانات شفاهی  معر
د.   امون ناصر خشو باید هر چه  ژرفتر و بهتر از پیش، مورد تحقیق، تکاپو، و پژوهش قرار گت   دست داشته در میان مردم پت 

أ ناصر خشو را دهری، ملحد، جادوگر، کافر، منکر دین، و شچشمه خطر برای  .منابع اهل سنت و جماعت است که اکتر 2
، متصوف کار دان و درست کاردانن که تا هنوز درست شناخته نه شده   دین اسلام و یا هم به گونه مثبت من حیث شیخ ستن

شفاهی و نگارسیر  را انعکاس    است، بازتاب داده شده است. ایوانف بعد ها خود این منابع و شچشمه های دست داشته های
داده  و اظهار نموده است که با آنهم این گونه مؤلفه های نگارسیر با وصف آنکه دارای دشواری های پذیرسیر  بوده و  بآنکه  
  به گونه وارونه و غت  عادلانه بازتاب داده شدهاند، هنوز هم دارای اعتبار و اختیار خیلی  

بعضن مسایل وموضوعات حقیفر
 قابل تقدیر و تکریم اند .   زیاد و 

،   .مرحله سوم، 3 ن  و خاور زمی 
گوارد، بلوسیت،  مانند:  زمانن است که ناصر خشو در فرآین سیاق نگارسیر پژوهشگران باختر

 ، ه  سگنون، برون، و هیتر من حیث سیمای عیتن و واقعی، شاعر و شاینده معروف  ابیات و ادبیات عرفامی،  سیاح  چت 
ق، و یکی از نخبگان و بزرگان متفکر و اندیشمند زمان خود ، دانسته  ق، حکیم والا مقام شر دست، دارنده حکمت و فلسفه شر

ن را مورد ان  زمی 
تقاد سالم قرار داده و اظهار می کند،، که آنها ناصر خشو  شده است.  ایوانف نگارنده های و پژوهشگران باختر

ن ایران جلوه می دهند   ن تصویر برداری می کنند و این موضوع را خیلی ها با اهمیت برای شزمی  را نه گونه رومانتیک و تخیل آمت 
یاد چند قصیده و شوده معروفش  زیرا ایران در مورد ناصر خشو با وصف همه کار کرد هایش نا شناخته مانده بود، و تنها بربن 

ی ها ناصر خشو را از یک فرد عادی    به شمول سفر نامه اش ناصر را به شناسانی می گرفتند.  ایوانف اظهار می کند که باختر
به یک چهره و سیمای ش شناس ، دانشمند و یکی از نخبگان زمان اش، قرار داده اند. غرنر ها ناصر خشو را ملهم حکمت و  

ق در میان باورمندان، علاقه مندان و پژوهشگران دسته های ناهمگون، معرقن کرده اند. فلسف  (3) ایوانف، صفحه، ه شر
ایوانف بر این باور است که ناصر خشو را باید از طریق محتوای شعری، سیاق نگارش فلسفن ، بینش و طرز تفکر خودی  

ن کرد  اش شناخت و جایگاه اش را  در  برگه های تاری    خ اسلام  .  ایوانف حتر مشکوک است که  و به ویژه اسماعیلیسم،  معی 

ناصر خشو که بازتاب دهنده روش و بینش دعوت اسماعیلیسم است، از ناصر خشو  نه بوده و حتر    " شش فصل"،کتاب
امون  "،  و " گهر ریز"،پت  ن  نظر مشابه و همگون دارد. ایوانف کیفیت شعری و ترکیب آنها    " کلام پت  را نمی پذیرد و اظهار  نت 

و   ن ساختاری و  صنایع شعری قرار دارند و علاوه بر آن اظهار می کند که گویا ناصر خشو پت  می کند که آنها همه در سطح پائی 
ن ، نخواهد باشد.  ایوانف با بازتاب این همه سخنان ، پیشتر رفته و با نگارش بیوگراقن ناصر خشو، ابراز  ن اسماعیلیسم نت  آئی 

، معرقن می کند و از نام اصلی اش یادی نمی  عق ن را مروزی، قبادیانن و بلخن یده و باور می کند که چرا ناصر خشو، خویشیر
؟ شاعر کند   کار می کرد؟ آیا دبت  بود یا کبت 

 می کرد؟ با چه کسانن
ی

ایط زمانن زندگ .) باید دانست که ناصر خشو در کدام شر

قبادیان؟ سید بود یا سادات، آنگونه که تفر زاده از  او  یاد می کند؟  دارای چه  آئیتن ای قبل  بود یا فیلسوف؟ از بلخ بود یا از  
ایط را دانست و بعد می   از تغت  عقیده و باور  خود  بود؟  شاه بود یا گدا؟ در دربار کار میکرد و یا در درگاه؟  باید این همه شر

امون شخصیت  ناصر خشو،  قضاوت کرد و ب ، شعری،  فلسفن و دیتن  توان پت  ن در کار کرد های عقیدنر اید گفت که ناصر نت 
خود در واقعیت امر، در فرآیند قوی تقیه قرار داشت تا بتواند آرمان و مقدساتت  را که در ذهن خود می پرورید، به پایه اکمال  

امون اس ماعیلیسم، به ویژه در اسیای میانه،   رساند و خوش بختانه که رساند و از این سبب است که ما امروز میتوانیم پت 
جم(  سخن به میان بیاوریم.   متر

" ایوانف سعی می کند که ناصر خشو را به گونه ای معرقن کند که گویا دارای استقرار و استقامت دقیق نیست، از اصلیت 
خود ، همتانی کرده نمی تواند،     پیدایش خود آگاهی ندارد،  و با شخصت های عقلانن و فکری اسماعیلی قبل از زمان و در زمان

ن فلسفن بوده در همه جا ها تکراری به میان می آیند  و هر   و همه داشته های فکری و فلسفن ناصر خشو دارای سطح پائی 
، مکث نمی کند و از آنها  به گونه سطخ می گذرد.  ایوانف اظهار می کند که ناصر   گز روی مسایل اصلی و بنیادی فلسفن

میتوان با  متبحرین و دانشمندان مانند، ابو حاتم رازی که دارای تبحر و صلاحیت بالا در تیولوژی و الهیات شناسی خشو را ن
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بود  و یا مانند حمید الدین کرمانن دارای بینش  فلسفن  عالی باشد، و حتر نه هم مانند کارشناس درجه دوم ابو یعقوب  
د.  و حتر از معلم و آموز گار سجستانن  و یا سکزی و یا سجزی،  باشد که بع ضن از طرف ناصر خشو مورد تنقید قرار می گت 

ن نمی تواند برابری کند."   ازی که  با دپلوماسی دقیق خودی از وی آموخته بود، نت   الدین شت 
) ایوانف، صفحه  خود، المؤید قن

هیکل، روستانی و دهانر منش، که این  شخص قوی    ایوانف ناصر خشو این گونه تعریف و ستایش می کند: "  (   11-10های  
 ها را با خود شامل کار کردها، نگارش ها، تعبت  ها و تفست  های خود می کند و یک فضای خیلی ها ساده  و علایمی  

ی
همه ویژگ

  زدود، و  ناصر خود همواره زمخت، خام باقر مانده و حتر 
ی

در راستای    را از خود بجا می گذارد که تمیتوان همه آنها را  به سادگ
 ( Ibid, P.11 بازتاب ساده ترین مسایل عقیدنر و فلسفن در جدال و مبارزه باقر می ماند" ) 

ن فارس نمی باشد، در    ناصر در دیدانداز ایوانف" حیثیت شخصیت پیشگام در  نگارش و بازتاب مسایل فلسفن در شزمی 
صورنر که خود شخصیت دیگری را که در این عرصه پیشگام بوده باشد ذکر نمی کند. شیوه کاری و نگارش ناصر خشو برای  

مندانه، مشحون ار تکراری ها وری، بدون تبارز ایده های جدید، و نو آوری ها، و نبود  انعکاز ایوانف مطلقن غت  هتن ی غت  صرن
، می باشد. "   ( . 11) همان، صفحه، اصلیت ها و فروعات، و تنها ذکر مسایل ، موضوعات، اماکن و مؤلفه های  ابتدانی

رنده گان عقاید و باور مانند عیسیوت  " ایوانف می گوید که، ناصر خشو در مباحثات و مذاکرات لفطین خود با سایر افراد و یا دا
و ناصتر ها، داخل گفتمان دقیق و فیلسوفانه نمی شود و تنها بخاطر تبارز نظریات خود، که تنها  به خود موصوف دلپذیر  
هستند انعکاس می دهد. وی می گوید تغت  و تبدیل عقیده و باور های دیتن در آن زمان آنقدر دشوار و مشحون از دغدغه 

و در ضمن ناصر خشو با دیدن خواب خود میل پیدا می کند تا بسوی قبله برود و یا گویا کسی  او را در خواب رهنمون  نبود 
شده است، در صورنر برای ناصر خشو مانند هر فرد پخته دیگر در آنزمان این حرف واضح بود که بکدام سو باید برود، و  

 بنیاد گرانی بوده باشد ک
ن را داشته است. و در ضمن باید گفت همراز و نیازش در این  یا هم خود شخض ستن ه نیت حج رفیر

ی می کند و   را ستر
ن سفر طولانن  بدون سفر زاد، این چنی 

سفر تنها برادر و خادم اش می باشد و هم در همه این سفر طولانن
ن و کیش آسماعیلیسم را در همه جا و از همه کس دریافت یاری و همکاری می کند، و زمانن که به مصر می رسد بع د آن آئی 

 (  15) همان، صفحه، پذیرا می شود. 
ی ،داعی و حجت خراسان که در مناطق مازندران،  ایوانف در باب پنجم اثر خود، کار کرد های ناصر خشو را من حیث مشتن
خراسان و بدخشان ایفای وظیفه می کند، مورد قدر دانن قرار داده و پرسش خیلی ها مهم ای را که کنون پاسخ  نیافته است،  

ایط گریز را برای خود به وجود آورد و در فرجام بدون هیچگونه دشواری    به میان آورده  و اظهار می کند که چگونه نوانست شر
به ناحیه یمگان بدخشان افغانستان می رسد.  چرا یمگان را انتخاب نموده است؟ و تا چه حدی ناصر خشو مردمان این  

ن   مناطق را به کیش اسماعیلیسم در آورده است؟ آیا مردمان شغنان، واخان آشکاشم و سا یر مناطق مردمان بومی این ش زمی 
بوده اند و یا اینکه زرفشانن ها، سعذی ها و سایرین که دارای عملکرد مختلط عقیدنر اسلامی  و زردشتر بوده اند که " ام  

ن با خود آورده اند؟ آیا ناصر خشو شاه یمگان بود و یا اینکه در زندان یمگان قرار داشت؟ چرا آرامگا ه اش در  الکتاب"،  را نت 
ن بوده و ناصر  خشو را من حیث شخصیت  اکادمیک دانسته و هر گز   یمگان است و محل باقدر و قیمت برای اهل تسین
ن نمی پذیرند و او را من حیث یکی از صوقن های معروف اهل بیت رسول می دانند؟  چگونه ناصر   شیوه حج اسماعیلیان را نت 

ت با آن  همه دشواری ها مدیریت کند و چسان توانست این همه آثر و آفریده  راه بسوی قاهره را دریافت و چگونه توانس 
د؟ آیا ناصر خشو امکانات این را داشت تا به همه مناطق   های گران بها را در محیط تنگ و تاریک یمگان به نگارش گت 

ق"، کند که  ش زبان مردمان این مناط ق است؟  چگونه و چرا ناصر  مورد  بدخشان سفر کند و اقدام به نگارش " سفر نامه شر
ن و تحقت  اکتر زمام داران این مناطق شد؟ ایوانف از شخص ناصر خشو نقل قول کرده و می نگارد:  "  انزجار، نفرت ، توهی 
ون ساختند.  نه امت  خراسان وی را می پذیرفت و نه هم   شاه    امت  یمگان  او را  نمی پذیرفت. ترک ها  وی را از  خراسان بت 

 با او میانه خونر داشت." 
ن ) اثر ویراستار  شده ایوانف،  ناصر  سجستان، یا شهزاده غزنوی تبار.  ونه هم امت  منطقه خیر

ق"  که  شاید توسط دانش آموزش " گهرریز"،  زیر عنوان   خشو و اسماعیلیسم،  که ایوانف مراجعه  به اثر " فلسفه مشر
 ته شده است،  مشوره می دهد.(  سفر ناصر خشو در  بدخشان به نگارش گرف

چرا ناصر خشو در میان اکتر تاری    خ نگاران عرب، به شمول دسته مستعلی، من حیث کار شناس دوره فاطمیان  شناخته نه   
نمی شود ، به سبب اینکه ناصر خشو خود در بدخشان حیات بش می برد که اسماعیلیان نزاری فعالیت داشتند و هم  تنها  

 می نوشت  و موضوع هویت خودی را من حیث یک عجم و نه عرب، مورد تقدیر و قدسیت قرار می داد. از به زبان فارسی 
ی از جوانب یاد شده ، رو برو می شد. ایوانف می گوید در هیچ یکی از آثار و آفریده های  این سبب،  با مخالفت های بیشتر

ون از آن. ایوانف از  فاطمییان واژه حجت ذکر نه شده است و یا اگر هم  حجتانن ب  نموده اند و یا بت 
ی

وده اند، در قاهره زندگ
ن  ن از آن تذکر به عمل آمده است.  مثلن در اثر قاضن نعمیر " اساس  این لقب انکار نمی کند و در بسا از منابع اسماعیلی نت 

ن ندارد که این گونه شخصیت ها در قاهره و یا ایالت  التأویل"، آن به نام های حجت، داعی و  یا  ایوانف می گوید که او یقی 
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داعی الداعات، یاد می شدند و چرا ناصر خشو، شخض و فردی که جدیدن به طریقه و کیش اسماعیلی گروید و به زود ترین  
ن منطقه دور افتاده مانند خراسان و یا   ان و امامت قرار قرا گرفت و به این چنی  فرصت شخصیت قابل قدر در دیدانداز رهتر

گ، فرستاده می شود.  وی می افزاید که ناصر خشو در آثار همه آن واژه ها  ویژتن بد ن رسالت ستر خشان، برای انجام این چنی 
و نظام واژه هانی را که ذکر می کند، کمتر در ادبیات اسماعیلی دوره فاطمیان جا داشته و بیشتر در میان اهل سنت و جماعت 

دری نگاشته است مانند: زاد، خان، گشایش، سفر نامه، خدمت، فردوس،    -بان فازسیمروج بوده و ناصر خشو تنها آنها را به ز 
ه می باشند.  ایوانف  اثر ناصر خشو،  را نمونه مثال گرفته و می گوید که این اثر به   " وجه دین"، جنت، برزخ، دوزخ، و غت 

ز زبان عرنر ترجمه شده ، و یا بهتر گفته سبک و شیوه فاطمی نوشته شده است و حیثیت کتاب آموزسیر  دعوت را دارد که ا
شود از اثر قاضن نعما ن  دعائم الاسلام، یا  اساس التأویل ، که توسط  جعفر بن منصور الیمن  نوشته شده  ، گرفته شده و  

 دارای اشتباهات و نارسانی های  نر شمار بوده و نیازمند ویرایش دوباره است.  
اندری برتلس اثرش را یازده سال بعد از  ایوانف زیر نام "  ناصر خشو  در اوج گفتمان اسماعیلیان فاطمی : اندری برتلس: 

برگه ای اش در مورد ناصر   258وی همه داشته های فکری ایوانف را به شمول اثر  نوشت.  ناصر خشو و اسماعیلیان"، 
مونوگرافش اش را  زیر عنوان مشابه نوشت.  اثر یاد شده در  خشو و اسماعیلیسم مورد مطالعه و غور قرار داده و بعد 

ن یاد   حقیقت حیثیت پاسخ میتود شناسانه و ایدیولوژی گرایانه در برابر اثر  ایوانف ، ناصر خشو و اسماعیلیسم  را دارد. میر
ن جا سعی خواهیم ورزید  شده در شاش سیاق اش حامل فرآیند تقدیر، تمجید و انتقاد از شخصیت ایوانف می باشد.  در ای

تا در قدم نخست ایوانف را از دیدانداز برتلس به معرقن نشینیم و بعد کار کرد ها ، نوشته ها، شخصیت و بینش فلسفن ناصر  
ن و   ش آئی 

خشو را از دیدانداز برتلس به برسی می شینیم.  بر تلس در مورد نقش ناصر خشو من حیث دانشمند در گستر
ق دور، سخن می گوید. برتلس بر خلاف  کیش اسماعیلیسم ،   نه تنها در بدخشان بلکه در شاش آسیای مرکزی به شمول شر

امون کار کرد های ناصر خشو ، زیست نامه و مواریث عقیدنر اش را  در  صفحه محدود می سازد.  148ایوانف اثرش را پت 
رد، در قدم نخست نظریات، داشته ها  و بینش  موصوف قبل از آنکه در مورد زیست نامه ناصر خشو سختن به میان آو 

، سیاسی و اجتماعی مردمان   اسماعیلیان آسیای میانه  به شمول برداشت های شان را آغاز می کند.  وی در مورد تاری    خ عقیدنر
ن آسیای میانه به تعریف و توصیف می نشیند و بعد ا  مردمان شزمی 

ی
ضافه  آسیای میانه سخن می گوید و بعد روش و مردانکی

، زبان، ادبیات و 
ی

می کند، باوصف آنکه دین اسلام را مردمان این مناطق جغرافیای سیاسی پذیرفتند، اما داشته های فرهنکی
ن را هنوز نگهداشته اند و از آن در احیای باور های مذهتر شان، استفاده معقول و درست می   تهذیب ماندگار خراسان زمی 

امون  ماهیت  ن که راه ابریشم  حیثیت کریدور رشد و انکشاف کنند.  وی در ضمن پت  ت گرای مردمان این شزمی  فرهنگ کتر
آن را  داشته است،  به ستایش می نشیند.  برتلس در مورد  فراز و فرود تاری    خ و کار کرد های اسماعیلیان آسیای میانه در 

 و باور های  مذهتر  سده های گذشته حرف هانی را به میان می آورد و دوشواری هانی را که  این م
ازه عقیدنر ردمان در شت 

 شان متحمل شده اند، بر ملا می سازد.  
امون اسماعیلیان آسیای میانه آفریده شده اند،   اف می کند که بسا از کار های علمی، پژوهسیر و تاریخن که پت  برتلس  اعتر

کاری و پژوهسیر ایوانف را با سایر شخصیت    مدیون کار کرد ها و زحمات فراوان ایوانف می باشند.  در صمن روابط نزدیک
امون کاستر های کاری و پژوهسیر   های محیط اکادمیک مردمان آسیای میانه می ستاید و بعد به گونه فوری برخن از مسایل را پت 

امونش ، یعتن اسماعیلیان  آسیای  اش را آغاز گر می شود، و اظهار می کند همه نوشته هایش از مناسبات با افراد محیط پت 
 مرکزی، دوستان، مشاورین ، همکاران و یاران متأثر است. 

ها در اختیار باید گفت که در مورد شخصیت و مناسبات فردی و اکادمیک برتلس آنقدر که لازم باشد معلومات و شناسانی 
قر و چه دنیای غرب. اندری فرزند یکی از معروف  قنیست، چه در کشورهای شر گیتن ادواروی    چ  شناسان روسی، اف ترین شر

باشد که از جمله معاصران ایوانف بود و بر خلاف ایوانف تصمیم گرفت در روسیه باقر ماند و با نظام و حکومت  برتلس می
، چهل سال بعد از ایوانف  در آستان لیننگراد به دنیا آمد.  م. ١٩٢٦ها به همکاری آغازگر شد. اندری خود در سال بلشویک
امون  خویش منپایان نامه ، از انستیتوت خاورشناسی آستان لیننگراد از م. ١٩٤٩در سال  حیث کاندیدعلوم فلولوژی که پت 

ن  م. ١٩٤٨"ناصرخشو و اسماعیلیسم"، گزارش شده بود، در سال   ، دفاع نمود. برتلس در واقعیت امر مربوط به نسل نخستی 
حس قوی پویانی در راستای ادبیات جهان و خاورشناسی  رود.  مزید بر آن دارایخاورشناسان شوروی سابق به حساب می
افیت اروپانی دست خیلی  و خاورشناس،  ها بالانی داشت. مزید بر آن در همکاری با شخصیت غرنر و ادبیات اشر

ی
های فرهنکی

ت خاورشناسی دوره شوروی را به وجه احسن انکشاف دادند. 
ّ
برتلس   بارتولد و کرچکافسکی، برتلس، سیمنوف، و دیگران سن

خواند. مزید بر آن به نوشت و خوب میکرد، می دانست، تکلم میمی خوب های انگلیسی و فرانسوی را مانند ایوانف، زبان
ن گفتمان مناسب داشتند. ایوانف و برتلس در حقیت در زمان جنگ شد بش می -های عرنر و فارسیزبان بردند. وی  دری نت 

های کاری شوروی در تاجکستان در جمهوری تاجیکستان بود. علاوه بر آن از شیوه ائ سیستم شورویشاهد ساختار اداری
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شمایهای این منطق منکه به گونه نمایسیر بخاطر بازتاب نمونه داری تنظیم و  حیث جمهوری سوسیالستر از راه رشد غت 
نشست. تن آن جوامع به مشاهده میهای عیبرد و میل داشت همه امور را باید مطابق واقعیتترتیب گردیده بود، رنج می

م.(. برتلس و ایوانف هر  ٢٠٠٢نگری در آسیای میانه، روتلیج، )مایر. و. اسلام و کلونیالیسم در آسیای میانه، دی دانداز غرب
سی قابل ملاحظهنویس ها و آثار دستها ساده به دست نویسدو به گونه خیلی ای داشتند. ایوانف  شده در بدخشان دستر

-نامه آموزسیر ها برقرار نمود، اما برتلس بعد از فراغت و اکمال پایاناز طریق چند تن از دوستان خود رابطه را با بدخشانن   تنها 
م.،من حیث  ١٩۵٣ - ١٩٧٩های اش، در انستیتوت خاورشناسی مسکو توظیف گردید، و در آن محیط  در میان سال

های  کرد و سیاحتم.، ایفای وظیفه می١٩٦٦-١٩٧٢های خلال سال پروفیسور همکار در دانشگاه دولتر تاجیکستان، در 
ن در سال زمی  ریز  حیث کارشناس و برنامهکرد و هم منم.، سازماندهی می١٩۵٩  - ١٩٦٠های  علمی تبارشناسی را به مناطق پامت 
ر ساحات مختلف  ، ایفای وظیفه نموده است. برتلس دم. ١٩٨٠ -١٩٨٦های اداره یونسکو در شهر پاریس در خلال سال 

  ، ن ن با اداره و حاکمیت شوروی سابق همکاری داشته و مناطق بدخشان افغانستان، به ویژه ولسوالی جرم بدخشان نت  دیگر نت 
ن دیدن نموده است. ایوانف درهمه نوشته های خویش تلاش ورزیده است تا ناصرخشو  سفر نموده و از آرامگاه ناصرخشو نت 

عه قرار ده د و بعد آن مقام و شخصیت معنوی و علمی و فلسفن او را در میان اسماعیلیان و سایر را به گونه دقیق مورد مطال
ها، نظریات و بینش  آوریبرند، معرقن کند و هم درحقیقت سعی می ورزید تا از نوهانی که در میان شان حیات بش میانسان

یت نه تنها اسماعیلیان بلکه سایر باورمندان و پژوهشگران  هایش که باعث تنویر ذهن عقلانن ناصرخشو و هم آثر و آفریده
 و علایق شخض خود را وقف این

ی
د و زندگ  گت 

کند،  ها سازد. در ضمن ایوانف اضافه میگونه بررسی گردیده است، به معرقن
یسی کند، از فلسفه که ناصرخشو سخت سعی ورزیده است تا از پیشینیان خود کمتر تقلید کند و مسایل مطروحه آنها را رونو 

ها بلند تاریخن را به بازی  های تاریخن خویش استفاده نموده و در تنویر اذهان عامه نقش خیلیو منطق شخض و برداشت
ن بار  نشیند. حتر ایوانف به این باور است که شاید ناصرخشو از جمله شخصیتمی های تاریخن است که برای نخستی 

کند و آنها را بسوی باطنیت و گرایش  در ذهنیت سایر پژوهشگران معاصران خود، تزریق می  شناسی را نگاری و فلسفهفلسفه
دری به زبان   -دهد. ایوانف با ترجمه یکی از قصاید ناصرخشو از زبان فارسی معنوی مورد تشویق و ترغیب قلمی قرار می

ها  اف زاید: "پژوهش باشد. وی میسفن ناصرخشو میدهنده حاکمیت دقیق وی بر زبان فارسی و افکار فلانگلیسی و روسی، نشان
، علمی و اخلاقر ناصرخشو، نشانو کاوش ها  باشد. وی در همه گفتماندهنده کارکردهای فردی خودی او میهای فلسفن
ذارد  گنماید. وی به مسایل مطروحه عادی و فارغ از بینش منطفر وقعی نمیراند و بحث و فحص می ها طولانن سخن میخیلی

ن را با نظریات فلسفن و عقلانن  امون  اش در ژرفای گفتمانو همواره میل دارد خویشیر ها به مشاهده نشیند. ناصر، همواره پت 
، صلاحیت، دانش، بینش و گرایش انسانن و جمع ،  عقل کل، نفس کل، هیولا، اختیار، جتر گرایانه، سخن گفته و در مورد جتر

ن به ب نشیند. حتر بعضن بدون در نظرداشت فهم دقیق از بینش آفرینش آفریدگار خویش را  حث میاختیار، تقدیر، تدبت  نت 
اش به  دهنده ژرفای علاقه و دلچستر اعتنانی او نیست، بلکه نشاندهنده نر ده د و این البته نشانمورد پرس و پاس قرار می

، علمی و فلسفن مسایل مطروحه است. همه نوشته ها بلند آموزسیر به میان حیث مواد خیلیمواره مناش هها و آفرینش ادنر
 (                                                                                                                     ٣٣."  )ایوانف، ص. آمده و شکل کتب فلسفن را به خود گرفته است

غ"، ناصرخشو در مناطق مازندران، خراسان، ورد کارکرد ، در قسمت پنجم اثر خویش در مایوانف
ّ
ی، مبل های مسیونری "مشتن

قابل پاسخ را مطرح میو مناطق مختلف بدخشان، سخن می های  سازد که در بسا آثار و آفریدهگوید، ناصر پرسش خیلی اهم غت 
ن مطرح شده است. ایبعدی اسماعیلیان، مانند )اساس سد که چرا، با وصف آنهمه  وانف میالتأویل، قاضن نعمان  نت  خواهد بتر

غان، ناصر من
ّ
های گذشته از تاری    خ و فرآیند کاری  حیث یک شخصیت جداگانه و بدون اندوختهحجّتان، داعیان، و مبل

ن اسماعیلی رو آورده است، به سطح خیلیشخصیت ها عالی و  های علمی و اکادمیک اسماعیلی که جدیدن به کیش و آئی 
دارد که ناصرخشو شاید در شیوه های نگارسیر  بدیل در مدت زمان کوتاه، دست یازیده است. ایوانف اظهار میای نر کامگاری ه

های ناصر به شمول قصاید شان، تا حدی  خود، در مسایل ابراز بینش و نظریات خویش از طریق زبان و یا هم اشعار و شوده
امون فلسفه    کننده باشند و سلاست درستر نداشته باشند دلتنگ ولی تصور و تفکر شان مطابق زمان و مکان بوده و همواره پت 

ه سخن می ، حیات و ممات، دانش و بینش، ازل و ابد و غت 
ی

ی کاربن میزندگ گوید، ناصرخشو  راند و شاید هم تا حدی آنگونه هتن
نیست.   به مرور زمان مادامی که  کنندهتواند همه کاره باشد ولی باید گفت که ناصر خشو شخصت و نویسنده خستهمی

ن ندیم، "فهرستر  برتلس، با نوشته  اسماعیلیه"، اثر تیر
ّ
ن بینش اسماعیلیسم، از قبیل ابن رزام، "کتانر در رد ها و آثار مخالفی 

امون تاری    خ بغدادی"، ابو معلا، "بنیان ،  پت  ن "الفرقالادیان، نظام الملک، "سیاست نامه"، شهرستانن سایرین که    و   الفرق"،البی 
ممکنه بازتاب یافته است، آشنا میبینش و تاری    خ و کارکردهای اسماعیلیسم به بینش شود که در آن  ها و تصورات ممکنه و غت 

ه  به آنها داده می شود،  نام های مانند، شعوبیه، مزدکیه، مُغیسم، مُغ پرستان، کافر، الحادیون، ذندیقیه، قرمطیه، و غت 
دهد. وی علاوه بر آن  های ضد و نقیض یاد شده انعکاس میبنیاد حقایق و وقایع و نگارش اش را بر تصورات خودی
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ه را بخاطر حمایت شان از نگارش ، مانند، "کاره"، "بلاکت"، "گوارد"، و غت  مسئولانه افراد شده  خاورشناسان غرنر های غت 
کای جرم در نوشتارهای ضد اسماعیلی  بودن شان را به باد ملامتر گرفته و آنها را اسماعیلیسم و بینش ضد در قطار شر

 از این خاورشناسان غرنر بدون در نظرداشت تحقیق و پژوهش دقیق در زمینه، اسماعیلیسم را منبع اضداد  می
داند.حتر برخن

نند. برتلس  دابا گرایش اسلامی دانسته و آنرا زاده بینش فرسیان و پارسان دانسته و یک جنبش انقلانر و ضد اصول عقیدنر می
کند مبتن بر اینکه وی اسماعیلیسم را یک پدیده ضد عرب، ضد نشنلیسم و تر رفته و ایوانف را ملامت میکمی هم پیش 

گوید، اگر خواسته باشیم تا در خدمت  کند. ایوانف میترکیسم معرقن مینظریانه ترکیسم و بهتر گفته شود پانگرانی تنگملت
یم، در آنصورت باید مانند ناصرخشو از مقام شامخ و عالی معنویتر که انسان را بار مجدد با  اختیار و صلاحیت یزدانن باش

ن جایگاه برخوردار باشد. بلکه باید  دهد، برخوردار بود و هر کسی به گونه عادی نمیاصل پیدایش او ارتباط می تواند از این چنی 
بودن در راستای خدمت انسان و  هانی که دارای حمایت ویژه یزدانن در شمار و قطار مردمان ویژه از هر نقظه نظر باشد. و آن

یت  و آنها شخصیت شوند و کسانن هستند که مقام شان از یاد می "اهل تأئی د"،ها و دسته مرمانن بودند که به نام کافه بشر
اش مورد بررسی  اق اشعار و قصیدهتر و بااعتبارتر است.  برتلس مسایل ناصر  را از طریق سیفلاسفه و سایر دانشمندان، شامخ

گوید که شخصیت وی بالاتر از فلاسفه، دانشمندان، عرفا، افلاطون و سایرین بوده و زمانن خواهد رسید که  قرار داده و می
ن اثر ژرف  خواهند کرد زیرا وی دارای چنی 

آفریتن  همچو افراد و اشخاص در برابر آرامگاه ناصر خواهند  ایستاد و اشک افشانن
امون خود می در میان همه انسان گوید، این گونه ادعای ناصرخشو بخاطر این بوده است که وی  باشد. او میهای محیط پت 

ت این همه نیکی و محسنات  ت محمد)ص(، در قیادت آن قرار داشت و اهل بیت آن حصرن به خانواده بزرگ تاریخن که حصرن
کند، و  و عملن نشان داد که وی در راستای علم و حکمت حرکت می را ادامه دادند، منسوب است. ناصرخشو معتقد است
ده و بینش عقلانن است که میدارای نه تنها دانش است بلکه بالاتر از آن دارای جهان تواند از آن در امر بیتن و دیدانداز گستر

علم در ذات خود از سوی  گوید که چون شناخت ذات سبحانه و تعالی از طریق دانش و آموزش معلم صادق، برسد و می
ن خداوند و افراد و شخصیت ، که از سوی خداوند است، دانسیر

اش فرآیندی است  ها دارای این علم و دانش به ویژه علم ل دننّ
گوید که،  (.  برتلس می ٢٢٩شود. )برتلس، ص.، که انسان را  در راستای قربت به روح عالی و ماندگار یزدانن رهنمون می

، کمانی گردید، در   ناصرخشو دارای
ن علم و حکمت جداگانه بود، و این دانش در نتیجه شناخت روح القدس و روح الیقی 

ها،  آید، در صورنر که با وصف این همه سخنصورنر علم و دانش فلسفن در نتیجه مراجعه به دانش آفرینش به میان می
ها در  گوید برای وی همه دانش و تکلیف است. او می  ها و دانش معمل دچار پریشانن بندی حکمتهنوز ناصرخشو در تقسیم

ها، به ویژه داکتر شفراز  های کاربردی شان ناهمگون هستند. برخن حقیقت دارای منبع واحد هستند، و تنها در سطح و نحوه
امون با زتاب نکات اساسی  نیازوف کار شناس دانشگاه تورنتوی کانادا، به این باور است که ایوانف در فرآیند پژوهش خویش پت 

کند و هم استدلالش این است که ایوانف آنچه را که  کارکردهای تاریخن و فلسفن ناصرخشو، ناکام مانده است. وی اضافه می
ی کاربن در نوشته ن در نظر نگرفته و اظهار میهتن دارد که آثار و  هایش ناصرخشو را معرقن نموده است، ایوانف حتر آنها را نت 

مندان و خوانندگان در یک دایره بزرگ و قابل تمجید قرار ندارد. برتلس در همه  اصر در یک حلقه بزرگ علاقههای نآفریده
،  های فکری، فلسفن و عقیدنر ناصرخشو اتکا میهای خویش نه تنها روی داشتهنوشته ، ادنر

ی
کند، بلکه همه مواریث فرهنکی

های کاری و شناخت ژرف امور اجتماعی آن زمان به شمول  و باور شیوه  عقیدنر و فلسفن او را به شمول اصول بنیادین عقیده
-نماید و خواننده را با ابعاد ناهمگون بینش و تصور ناصرخشو در راستای عرصهامور ایدیولوژیک، به گونه عادلانه مکث می

، آشنا می
ی

اش  های فکریگفته و داشته  کند، سخنهانی که ایوانف مطرح میسازد. برتلس روی همه پرسش های مختلف زندگ
، روش و شیوهدهد. وی زیسترا بازتاب می

ی
 وضعیت زندگ

ی
ازه نامه ناصرخشو، حالت و چگونکی های  های کاری و شخض، شت 

برد، افکار و بینش ناصرخشو، زبان و ادبیات ناصرخشو، و طرز تفکر منطفر و عقلانن  ای که ناصر در آن حیات بش می اخلاقر 
کند. همزمان به آن برتلس  را مورد پویانی دقیق و ژرف قرار داده و در مورد آن از تحلیل و تجزیه خودی استفاده میناصرخشو  

، اصول آموزش و دانش، وحدت شیوه یک دانش و بینش، فرآیند  در مورد نیاز حتمی انسان به دنیای جسمانن ر اتت 
های استر

ن دعوت اسماعیلی، من ، سخننامه عقلانن زیست احیث آئی  فت، ترقر و تعالی عالم انسانن های فراوانن  جتماعی و وسیله پیشر
دارد که هر خواننده و شنونده را با عالمی از تفکرات ژرف عقلانن و عقیدنر همنوا می سازد. در صورنر که ایوانف آنچه را که  

فت  گوید، به ویژه در مورد بینش ناصرخشو به اصطلاح برتلس، ببرتلس در مورد ناصر می  ینش اقتصاد سیاسی او در راه پیشر
 دهد. دنیا بسوی تمدن جدید و مدرن، کمتر مورد بحث و ارزیانر قرار می

، تشویش و زشتگوید، کمتر کسی را در دنیا میبرتلس می گونی را در برابر  توان یافت که مانند ناصرخشو، قهر، غضب، نگرانن
، اجتماعی و عدالتر نر  ای که از سوی حاکمان ظالم بر مردم و باورمندان روا داشته است، بازتاب نموده  انسانن های عقیدنر

ه یاد میها را حیوانآید که برخن باشد و حتر آنقدر به غضب می  فرماید که آنها چگونه روح انسانن  کند و میها، ستوران و غت 
حیث  هستند. باید گفت که ایوانف و برتلس، هردوی شان مناند و بسوی تقویه و استحکام روح حیوانن روانه  را از دست داده
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ایط رفتپژوهشگران برون  اسماعیلی و نبود شر
ی

آم د در میان اسماعیلیان آنگونه که ومرزی و تا حدی بیگانه با مسایل فرهنکی
 را برای علاقهاند دریچه خیلیلازم باشد، توانسته

ی
های ناصرخشو به شمول تاری    خ  من دان و خوانندگان آثار و آفریده ها بزرگ

اند. هر  حیث منابع دست اول شناخته ش دهاند و تا امروز کارکردهای شان در میان همگان منو ادبیات اسماعیلیسم، گشوده
اف نموده ت و عقیده عقلانن های پژوهسیر شان در مورد ناصرخشو و اسماعیلیسم مناند که کارکرددو دانشمند اعتر

ّ
حیث سن

کشا باشند. برای پژوهشمیانه، بکرترین و تاب ترین کارها نبوده بلکه مطابق امکانات دست داشته می  در آسیای ها  توانند مست 
ازه  پژوهش  ایط واقعی زمان و مکان و انکشاف شت  های علمی و تاریخن  در میان این  و کارکرد های مؤثر بعدی مطابق به شر

)شفراز نیازوف، ناصرخشو، دیروز، امروز و فردا.  .  فرهنگ غنامند علمی و تحقیفر جمعیت تاریخن و پربار از دیدگاه  دانش و  
 انگلستان( - سایت انستیتوت لندن 

ایوانف در نوشته هایش، یمگان را که ناصر خشو در آن حیات بش برده و به کار کرد های پژوهسیر و نگارسیر مصروف بوده    
نشیند، اما برتلس برخلاف  ایوانف مکان کاری ناصر خشو را به قصر ها و دژها  بهای کم داده و آنقدر به ستایش نمی  ،   است

انه  تشبیه می کند ، آنگونه که قزویتن در  داستان   تعبت  و تفست  نموده  و  یمگان را به فردوس برین و مکان شاهانه و دبت 
ا، خدمه ها ، نوکران  و ناصر خشو را شاه  کوچک اش در مورد ناصر خشو یمگان  را محل شاهی، دارای باغستان ها، قصر ه

آن مکان می داند. بدون تردید هدف اش بیشتر مقام معنوی ناصر خشو  باشد که  این گونه به ستایش گرفته است، و  آثارش  
وان و علاقه مندانش را به خدمه و نوکر و چاکر،  تشبیه ک رده است.  را به قصر ها، و بینش و افکارش را به باغستان ها، و پت 

،  ساختار شعری، فلسفن و عقیدنر مورد برسی قرار نمی دهد بلکه بیشتر شخصیت  ازه نگارسیر برتلس ناصر خشو را  تنها در شت 
ن مورد بررسی ژرف و بدون دغدغه قرار میدهد و ناصر خشو را من حیث   ن و موافقی  اش در  سیاق و محتوای نگارسیر مخالفی 

آفرین  معرقن می کند.  برتلس علا رغم ایوانف، تصدیق می کند که ناصر خشو حجت بود  یک شخصیت  کثت  البعاد حماسه  
  
ی

و لی  ناصر خشو به این مقان در مصر نه رسیده بود بلکه بعد آنکه به زادگاهش بلخ  برگشت و بعد از کار کرد های خستکی
د رسالت دعوت و بلیغ در مناطق بلخ، مازندران،  نیشاپور،  و سیستان، این مقام عالی را کمانی نموده در    ناپذیر و پیشتر

ن خیر
گ تبدیل   ، به یک تصویر ستر  و عقیدنر

ی
در ذهنیت ، بینش و دیدانداز همگان، به ویژه علاقه مندان و شخصیت های فرهنکی

های حاکمیت   که من حیث  مرکز تبلیغ و تروی    ج باور    " دارالعلم"،شد.  و این لقب و عنوان را از طریق نهاد علمی و عقیدنر  
 فاطمی و اسماعیلیسم اجرای وظیفه می کرد، کمانی نمود.   

  ، ، تبلیغانر امون کار کرد های عقیدنر   پت 
برتلس می گوید ،یکی دیگر از نارسانی های نگارسیر ایوانف نداشت معلومات کاقن

ی ها، ماذونان و مستجبان، زمان فاظمیان و به ویژه  دوران پت  ناصر خشو ، در   سیاسی و دین داعی ها، حجت ها، مشتن
آسیای مرکزی است.  وی می گوید انجام این گونه مسؤلیت و رسالت که  دعوا  نامیده اند، ناصر خشو آن را بش رسانده  
وی پشتیبان و حمایتر یزدانن باشند که اکتر آنها را   "  است، تنها شخصیت هانی از عهده آن بر آمده می توانند که دارای نت 

می نامند. و این ها اشخاض بوده اند که مقام شان بالاتر و والاتر از دانشمندان ، فلاسفه و تیوریسن ها، است.   د"، اهل تأئی
ی    ح می کند که گویا  ناصر خشو در   برتلس برای ثبوت این ادعا شوده ای را از دیوان ناصر خشو اقتباس و بعد تفست  و تشر

و اشک خواهند  :" فلا آن اظهار کرده است و می گوید که  وی آرامگاه ناصر  خشر سفه و دانشمندان مانند افلاطون در  پیشر
او می گوید که ناصر    ریخت، و  دیگران  ادعیه  هانی  را برای ماندگار بودن روح و روان  ناصر خشو ، نثار خواهند کرد "،

"، و خداداد از سوی  آفریدگار عالمیان به  برخن ها من محیث  خشو خود گفته است که دانش و علم، به ویژه علم " لدنن
ن  و هدفمند   موهبت الهی نصیب می شود  و تدریس، تطبیق و تکمیل آن توسط اهل تأئید در واقعیت امر برگشت فرجامی 
یت در کلیت امر ، از آن برخوردار گردیده   ین آفرینش و کافه بشر بسوی آن روح و روان خداوندی است که انسان من حیث بهتر

 است. 
"، برتلس می گوید ناصر خشو علم و دانش ویژه  ن اند و به تعلیم و آموزش می    " روح القدس"،  یا " روح الیقی  را می گستر

گرفت . در دیدانداز ناصر خشو گونه های ناهمگون دانش، علم و حکمت،  دارای اصول حیثیت واحد هستند اما درجات،  
ی ها  از آن ها  ناهمگون و بوقلمون است. باید گفت که همه دانش ها از یک منبع شچشمه می کار برد آنها  و استفاده گت 

ند و در خدمت هدف واحد که شناخت تصور آفرینش کائنات و خدمت گزاری به انسان این  کره خاکی است، را در بر   گت 
ند.    دارنده است،  قرار باید گت 

ی    ح می کند : علم و فهم حقیفر آن است که  برتلس می گوید که، ناصر خشو دانش و علم و حکمت را این گ ونه تعریف و تشر
د.  و    گت 

اشیا و مؤلفه ها و پدید های مادی و اشیانی و معنوی را  با اصلیت و منبع پیدایش آنها  را به شناخت واقعی و عقلانن
ی و معنوی را  مطابق وسیله است که انسان به وسیله آن مسایل ماد   " جوهر بسیط"،می افزاید که عقل و خرد انسان،

ظرفیت عقلانن اش به شناخت می نشیند.  موجودیت جسم برای حفاظت روح  است و نه برای ایجاد دشواری و رنج برای  
ن است اما در فرجام در زیر صلاحیت و اختیار یزدانن است، و آفریدگار بر     بالاتر از همه چت 

روح.  با وصف آن که عقل انسانن



 

ات                                                  179                       داکتر نصرالدین شاه پیکار                        شغنان  سیمایاداره نشر
 

ن مقام شامخ، هر گز نخواهد توانست آفریدگار خود را  همه عقول محیط است.   ن این چنی 
عقل و خرد انسانن با وصف داشیر

ی    ح کند و یا در مورد حضور و عدم حضور اش سخن بر زبان راند.  یعتن خداوند فرا فکری و فرا عقلی   ، تعبت  و تشر تفست 
 قرین تر به آفریدگار خود هستند. است. آنها نی که دارندگان علم و فهم و درک بیشتر اند، نزدیکتر و 

ی :  امون  سیاق اثر ایوانف نتیجه گت  می چرخد و نه  " ناصر خشو  و اسماعیلیسم "، اثر اندری برتلس در واقعیت امر پت 
.  برتلس در  اثرش  سعی ورزیده است  روی همه پرسش هانی کار کند که ایوانف در اثرش  اینکه مختص  به ناصر خشو  باشد 

 حال و احوال، روش ها، شیوه ها ، برخورد ها  
ی

مطرح نموده است.  به شمول زیست نامه ناصر خشو ، موقعیت و چگونکی
، زبان کار بردی، شخصیت  فرد ی و علمی، ماهیت کاری و خدمتگزاری های  ، برداشت ها، افکار، جهان بیتن و دیدانداز فلسفن

  
ی

ورت و نیازمندی انسان به زندگ امون صرن ، و مقام و موقف زمانن و تاریخن ناصر خشو.  برتلس پت  تاریخن ، علمی ، فلسفن
ازه  و نظام آموزسیر    ، اهمیت وحدت علوم و دانش ها، آموزش  متداوم،  و سایر مسایل را که  شت  مادی و معنوی،  دنیانی
خلفا و امامان  فاطمی را تشکیل دهنده است، توضیح داده و مورد تمجید و تقدیر قرار می دهد. برتلس بر خلاف ایوانف که  
خیلی ها ساده ، بدون تعمق و ژرفنگری همه داشته های تاری    خ فاطمیان را بازتاب دادهاست،،  زمان کاری و دعوت خلفای 

 عقیدنر و فلسفن مورد تقدیر و تکریم قرار داده و آن را  رنسانس آن دوران فاطمی و اسماعیلیسم را من حیث جنبش فراگت  
 می نامد.  

ین اسماعیلیسم با ناکامی روبرو شده  و همه مسایل آنزمان   " برتلس می گوید ایوانف در راستای معرقن ناصر خشو و دکتر
امونن  ین اسماعیلیم در آن  ناصر و شخصیت فردی او را بدون در نظرداشت تحلیل و تجزیه محیط پت   که ناصر خشو و دکتر

قرار داشت و بسوی رشد و انکشاف عقلانن ژرف می رفت، به نگارش و پژوهش گرفته است.  برتلس می گوید اسماعیلیسم 
ن و کیش عقیدنر  نیست، بلکه  گفتمان سیاسی و ایدیولوژیک در سطح مهارت های جهانن است. و ناصر خشو تنها   تنها  آئی 

ند، سیاح،داعی، شاعر و فیلسوف نیست، بلکه وی چهره و شخصیت سیاسی، فلسفن و عقیدنر جنبش جهانشومل  دانمش 
گر، ناصر خشو را  انسانن    ساز است.  برتلس مانند داکتر  الیس هینستر

ی
ین انسان سالار و زندگ اسماعیلیسم من حیث دکتر

ی نموده  و شصخیتر بوده   هدفمندی را ستر
ی

ن و در  می داند که زندگ است که بر مبنای مرور گذشته اش،  آینده خود را تعیی 
آن دگرگونن های شگرقن را به وجود آورده است.  او می گوید که شخصیت  ناصر بالاتر و بیشتر و عالی تر از آن است که  

 اش سازش نم 
ی

وده  و هرگز تسلیم نه  ایوانف او را ترسیم نموده است.  او کسی بوده است که با همه فراز و فرود  ابعاد زندگ
   (71" ) دادی خدایف،، عابد، ص، شده است 
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پیدایش آتش و استفاده از آن    ابو سعید  شاه خمارف:  » چراغ روشن«  سنت آریانی و اسماعیلی مردمان  بدخشان  :  
توسط مردمان و انسان های اولیه ، آنها را به گونه کامل دگرگون ساخت.  امروز انسان ها  از آتش در حالات ناهمگون مانند  

یند پخت و پز خوراک  و سایر مولفه های مورد نیاز استفاده می کنند، که این فرآیند  گرم نمودن منازل، روشن کردن اماکن، فرآ
ن گردیده است.   یت در روی زمی   خود باعث بقا و تکامل هستر روزوار  مردمان و کافه بشر

 انسان گذاشت؟: 
ی

ی بر زندگ  انسان را تغییر داد و چه تاثیر
ی

 امروز ما آتش وجود    کشف آتش چگونه زندگ
ی

اگر در زندگ
آید؟ شواهدی از بر پا شدن آتش در بیش از یک تا یک و نیم میلیون سال پیش در  نداشته باشد، چه مشکلانر به وجود می 

هزار سال پیش در اشائیل وجود دارد اما با توجه به روباز بودن این مناطق ممکن است    ۸۰۰تا    ۷۰۰آفریقای جنونر و حدود  
به این طریق که زمانن صاعقه ای باعث پدید آمدن آتش شده و انسان تا قبل از   .تش ها محصول صاعقه  بوده باشنداین آ

ن   خاموش شدن آن آتش به وسیله ی یک تکه چوب یا برگ های خشک این آتش را به جای دیگر انتقال داده اند و به همی 
بقایای آتسیر که حدود یک میلیون سال پیش افروخته شده   ۲۰۱۲طریق نگذاشته اند که این آتش خاموش شود. در سال 

ن مدارک   بود پیدا شد. این آتش در غار واندرورک در آفریقای جنونر توسط گونه ای از انسان ها ساخته شده بود. اما نخستی 
چرا کشف   .هزار سال قبل برمی گردد ۴۰۰از وجود یک نظام پخت و پز غذا که شامل آتش، آتشدان و اجاق شود به حدود 

 انسان را تغیت  داد؟ با کشف آتش گروه 
ی

ى پيدا کردند، و از مناطق گرم  آتش زندگ ش بيشتر ن گستر  در روى کره زمی 
هاى انسانن

ن مهاجرت کرده، و به هاى معتدل و شد کوچ کردند. آتش انسان را در فرار از شما و رهان  از اسارت محيط طبيعی  سوى شزمی 
ى سبب شد و حيوانات وحسیر و خشن را از اطراف او فرارى   يارى داد. روشنان  آتش   انسان را بر مناطق بيشتر

ٔ
در شب سلطه

ن و هضم بهتر غذا شد. مدنر بعد انسان توانست او را از جان  به جاى ديگر منتقل کند و از تبعيت مطلق  داد. آتش سبب پخیر
، خارج شود و به خودسازى و زايش فرهن دازدغرايز، يعتن عالم حيوانن ى بتر

 بيشتر
ی

کشف آتش در هریک از این موارد چه    .کی
ی گذاشت؟  تأثت 

انی در رشد و تکامل انسان داشته است. آتش باعث شد تا مواد غذانی      : تاثیر کشف آتش در  پخت غذا   ن غذا تاثت  بشن پخیر
روزانه حدود پنج کیلوگرم مواد  خام را پخته و به راحتر مصرف کنیم. اگر به خاطر غذای پخته نبود، یک فرد معمولی باید 

ن صرفه   خام مصرف می کرد تا کالری لازم برای بقا را جذب کند. این مدت یعتن شش ساعت در روز را صرف جویدن کنیم. همی 
فت بشر گردید  .جونی در زمان منجر به پیشر
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کان پذیر شد. انسان از سفر از مناطق گرمست  به مناطق خنک و شد با پیدایش آتش ام  تاثیر کشف آتش در مسکن : 
ن با استفاده از آتش،  محدودیتر که در آن قرار گرفت رهانی پیدا کرد و توانست مکان  پیدا کند. همچنی 

ی
ی برای زندگ های بهتر

 .آمد محکم و استوار گردید و بشر توانست از این تبدیل برای ساخت خانه و مسکن استفاده کندگلی که از خاک بدست می 
ای برای گرم کردن، ساخت وسایل مختلف دفاعی و شکاری  رهانی از تاریکی شب، پیدایش وسیله  : در امنیت    تاثیر کشف آتش

 باعث افزایش امنیت انسان بدوی گردید
ی

 .با استفاده از آتش همکی
وری و  آتش در تغیت  صورت و کیفیت مواد وسیله :    تاثیر کشف آتش در ساخت و تهیه  ابزار و وسایل اساسی است. ای صرن

ی صنایع جدیدی که مستلزم استفاده از فلزات بود، آماده  تبدیل ساخته کرد. ابتدا به  های گلی به سفالی، زمینه را برای یادگت 
ذوب فلزانر مانند مس و قلع پرداختند و پس از آن آهن را کشف و آن را به وسیله آتش ذوب کردند. استفاده از فلزات در  

 بشر از ابتدا تا کنون بوده استوسایل و ابزارآلات ی
ی

ات آتش بر زندگ ین تاثت 
 .کی از بزرگتر

 انسان گذاشت؟ : 
ی

ی بر زندگ  انسان را تغییر داد و چه تاثیر
ی

کمی به اطراف خود نگاه کنید. آیا    کشف آتش چگونه زندگ
بخورد، امکان ساخت وسایل    تواند غذا کنید که آتش در ساخت آن دخیل نباشد؟ انسان بدون آتش نمیای مشاهده میوسیله

د، امنیت خود را نسبت به پدیده ها قرار می مورد نظرش را ندارد، در معرض شما و انواع بیماری  های طبیعی از دست  گت 
 نخواهد بودمی

ی
 .دهد و در یک کلام، انسان بدون آتش قادر به زندگ

 روشن کردن آتش توسط انسان های اولیه :  
ی

ینکه این شعله سوزان را از دست ندهند تلاش کردند  انسان ها برای ا   چگونکی
که خودشان بتوانند آتسیر روشن کنند. تا این که به صورت اتفاقر فهمیدند که از سابیدن یک چوب به روی چوبِ دیگر و با  

با به   چقماق ( توانستند  - درست شدن گرما، آتش به وجود می آید و یا اینکه با پیدا کردن سنگ هانی خاص )سنگ چخماخ 
هم کوبیدن این نوع سنگ ها جرقه تولید کنند و به وسیله برگ های خشک شده ای که جمع کرده بودند، توانستند خودشان 

 آتش درست کنند. 
مدت ها بعد انسان به وسیله آتش ذوب و آب کردن فلزات قیمتر را آغاز نمود و یاد گرفت و آموخت  و سایر مسایل را  ایجاد  

یت  کرد  و همه این ف   میان انسان ها  و کافه بشر
ی

 ، اقتصادی  و فرهنکی
ی

رآیند انکشاف اجتماعی و هستر روزوار فردی، خانوادگ
 ، جدانی به عمل آمد و شاخه 

ن مهرپرستر کردید . بعد از چند هزار سال در اثر عوامل ناهمگون  عیتن و ذهتن در کیش و آئی 
ن زرتشتر رواج گرد ید و آهسته آهسته انکشاف پیدا کرد که در عصر و زمان حاکمیت ساسانیان ای جدا شده از آن به عنوان آئی 

از دیدانداز نظری و عملی  بصورت یک جهان بیتن و ایدیولوژی منظم، مرتب و موزون در آمد و جهت و سیطره شاهنشاهی  
یفات مذهتر را به خود   لت دولتر  و مراسم تشر ن  آریانی آن  در میان خانواده ها ، حیثیت و مقام و متن

  - گرفت. در شاخه دولتر
ن حال  در  مهرپرستر و زرتشتر اگر چه از جهات و جوانب بسیاری، از هم متناقض،  ناهمگون و متفاوت بودند، لیکن در عی 
مورد مناسبت به آتش هردو  متکی بر همان اصل آغاز و شچشمه  آتش به مثابه تجلی نور خداوند و مقدس ترین جوهری  

د اندیشه مذهتر و فلسفن خود را بر این پایه استوار  نموده بودند.  حالا از بحث روی موضوعات یاد شده   می شمردند و بنیا
از دیدانداز پیدایش و ست  تکامل  تاریخن اش، صرف نظر می کنیم  و به گونه مشخص با برسی و بیان  مهم ترین رسم و مراسم  

ن مهر پرستر یعتن  یفات آئی  ن بدخشان  می پردا    » چراغروشن«تشر یفات مذهتر آریانی های شزمی  زیم.  این سنت و  مراسم تشر
ن  و کیش   ش مذهب و آئی  ن مروج و معمول بوده  و بعد از انتشار و گستر است  که در درازای چندین هزار سال  در آن شزمی 

ح ظاهری مراسم   ن نگهداراری و ادامه پیدا کرده است. شر ، اینگونه   چراغروشن«  » اسماعیلی  در سده دهم میلادی ، نت 
» دعوت پیر «، مراسمی است که در شب سوم بعد از مرگ از هر شخص متوفا ، به عنوان : » چراغروشن توضیح میگردد

، برگزار میگردد  که در حقیقت دربردارنده  سنت و مراسم چند گونه که منطقأ با هم در موافقت و توافق    شاه ناصر خشو«
د.    بافت متتن و سیاقر قرار گرفته  که بدون تردید از هم در تناقض قرار ندارند، مورد اجرا و برگزاری منظم قرار میگت 

ل شخص متوفا    ن برای سه شبانه روز مراسم ماتم داری است و همسایه ها، خویشاوندان آنگونه که قبلأ یاد آور شدیم،  در متن
و همتباران ماتم دار روحأ و جسمأ و فکرأ مورد حمایت همه جانبه قرار میدهند غذا را تهیه و ترتیب نموده به خانه شان می  

ل مرده دار را  با  برند و بعد از سه روز طبق  سنت های مرسوم جماعت صبحگاهان روز چهارم جهت پاک کاری و ت ن ن متن مت 
ن می کنند و بر اساس هدایت مقام روحانن و یا  بر بنیاد فیصله اجتماعی،   ذبح  یک قطعه خروس ، گویا خانه را پاک و تمت 
گوشت خروس نباید خورده شود  و مکمل آن را در گوشه ای دور تر  از خانه و کاشانه مرده دار برده و زیر خاک می کنند و یا  

باز میگذارند تا سایر جانوران نیازمند از آن مستفید شوند. چرا خروس را ذبح می کنند، بر اساس روایت های مرسوم     در میدان
و داستان های موجود در میان جماعت که از گذشتگان باقر مانده ، اظهار شده است، هر آن بیماری که شخص متوفا داشت  

ایت کننده بوده باشد،  با دیگران شایت نکند و یا هم گویا با ذبح و حلال  و بقایای بیماری و یا اثرات اش اگر ساری و  ش 
نمودن خروس در حقیقت همه بیماری های  متوفا ، داخل وجود  خروس شده  و بعد از ذبح آن مکمل از میان برداشته می  

ل نو رفته باقر نمی   شود و دیگر اثری از آن در خانه و کاشانه باقر نمی ماند و همه اش از میان برداشته می ن شود و دیگر در متن
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ماند و ا زاین سبب گوشت اش  را نمی خورند، بلکه به محل دور تر میگذارند تا بدور از همه آسیب های متصور  دراینده  
  
ی

ایط کنونن ، با در نظرداشت دگر گونن های ژرف سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنکی باشند. لازم به تکرار است که در شر
سنت یاد شده  به همان گونه پیشینش که  در میان مردم رواج داشت،  وجود نداشته و همه مسایل اسطوره ای موضوع  ، 

یاد شده مورد تحلیل و ارزیانر دقیق و ژرف قرار گرفته و دیگر به همان گونه گذشته ، مورد کار برد قرار ندارد. حالا در همه 
وی می کنند و به جای ذبح خروس ، گوسفند را   مناطق ، جانی که اسماعیلیان هستر دارند  ن ناصر خشو  پت  و از سنت و آئی 

ی معده خانواده نبوده و   ن  واجب نیست، زیرا مقصد از این گونه کار کرد ها  ست  حلال می کنند، که بدون تردید این عمل نت 
ل متوفا است و  ن  متن

ی
گ ن ن و پاکت  در حقیقت یک حرکت  اضاقن خلاف اصول  مهمانن هم نیست، بلکه ابزار و وسیله گویا تمت 

ن در قرآن عظیم الشأن فرموده است که با  اصراف   ن است و هم یک مصرف اضاقن  است که خداوند تبارک و تعالی  نت  آئی 
ل متوفا   ن ن کاری و پاکی متن کننده ها دست دوستر را دراز نمی کند و مطلب نهانی اینگونه عملکرد زمانن که هدف اصلی از تمت 

ایط   باشد، ن ساده  و عادی باشد و نه هم کمر شکن برای خانواده متوفا، با در نظرداشت شر پس بهتر است که همه چت 
 اقتصادی که جماعت در ان حیات بش می برد.  

ل شخص متوفا و خانواده ماتم دیده ، پخت و پز غذا امکان پذیر می شود  و لی تا آنگاه  برای اهل  ن   بعد انجام این کار کرد در متن
یکی  و حمایت و تقویت روخ و فکری و روانن حضور می   امون شان که جهت ابراز تسلیت و غم شر خانواده و مردم محیط پت 
ل می آورند. یعتن ساکنان دهات به سه دسته یا گروپ   ن یابند، همسایه ها، دوستان و خویشاوندان غذا پخته می کنند و  به متن

ل  تقسیم می شوند و با در نظرداشت  موقعی ن ت جفرافیانی شان نوبت  را مراعات نموده  و همه روزه الی ختم روز سوم ، به متن
ایط   نو رفته طعام می آورند. همسایه ها و ساکنان  دهکده هر کدام شان  مطابق امکانات دست داشته و زمینه ها و شر

 اقتصادی موجوده خویش، در تهیه و تدارک آن داخل اقدام می شوند.  
ی   ن علی، رسم و   ۲۰شدن نیمه دوم سال های بعد از  ستر ی ستر

، گویا بعد ختم  مرحله  وارد نمودن اصلاحات توسط مشتن
رواج  ذبح خروس ، عوض گردید و خیلی کم تکرار گردید. اگر از دیدانداز تاریخن به این موضوع برخورد داشته باشیم و آن را  

ن  چون  سایر مراسم  دیگر مردمی از بقایای  سنت  مه ن  نت  ر پرستر  مورد بررسی قرار دهیم،  دیده می شود که خروس در آئی 
یت ، تعبت  و تفست   ن و کافه بشر ،  به مثابه  رساننده پیام  و وخ خداوندی  به همه عالمیان  روی زمی  مهرپرستر و زرتشتر

وند تبارک و تعالی از  خواب  میگردد  که  همه انسان ها را  هنگام صبح  برای انجام طاعت و عبادت، نیایش و ستایش  خدا
ن   گویا مقدس به حساب می رود. اما موضوع قربانن کردن   ن و غفلت ، بیدار می نماید. بنا بر این این حیوان خود نت  سنگی 

» در نزدیکی قیر سیاوش ، در  خروس ، به سیاوش ارتباط دارد  و طوری که مهر شاهی ، در تاری    خ بخارا  آورده است : 
) تاری    خ بخارا، صفحه   ، آتش پرستان در روز نوروز ، پیش از دمیدن آفتاب خروس را قربانی میکردند .«  شهرستان بخارا  

ن اکنون هم  از   (. ۱۵۸ ظاهرأ در آن دوره  هم گوشت خروس  قربانن شده را  نمی خوردند، زیرا  پارسیان کشور هند، همی 
ب بیدار کند  تا برای ستایش خداوند و برای کار های   خوردن گوشت  خروس که سحر گاهان بانگ زند و مردم را از خوا

  فرا می خواند، امتناع می ورزند.« 
ی

) ادبیات مزدیسنا،  یشها، جلد دوم، قسمبر از کتاب مقدس اوستا، تفسیر و خانوادگ
 ،  (   ۳۷۷، صفحه  ۱۹۲۸تألیف، پور داود، بمببی

ی که در آن خواب بوده    پس از انجام این همه کار کرد ها، زمانن که همسایه ها لباس های تن شخص متوفا را  به شمول بستر
وری اش  را مورد شست و شو قرار می دهند و به وقت شام  پیش از آنکه خلیفه   »  شخصت   به شمول سایر مولفه های  صرن

،» وی  خلیفه  میگذارند  ر   » چراغروشن«مراسم     روحانی  همکار پیر ه را در پیشر ن ن شده  و پاکت  ا آغاز گر شود، لباس های تمت 
یفات  ورت و لزوم دید  خود و حتا بعضن مطابق دیدانداز و نظر اطرافیانش  که در مراسم تشر تا ایشان آنها را  نظر به صرن

ه ها هیچگاهی  هر انچه مربوط به  چراغروشن حضور عیتن و فزیکی دارند،  تحویل میدهد. قابل یاد آوری است که خلیف
ن طریقت   شخص متوفا باشد، به خود و خانواده شان لازم نمی بینند و علاوه بر آن  بر بنیاد هدایت  بزرگان کیش و آئی 
وان، مریدان و رهروان به اصطلاح محلی ن اسماعیلی ، پت  »  اسماعیلی  روا نمی دانستند.  چون در ذهن مردم و باورمندان آئی 

به حساب می رفتند و ایشان مایل نبودند در میان مردم به این نام یاد شوند و اصول طریقه را زیر پا کنند.  اکنون    وار«مرده خ
این سنت هم  در میان مردم و باورمندان دگر گون شده  و تغیت  یافته است و شخص خلیفه معمولأ  یک  اندازه لباس تن و  

خانه، مرده دار و یا خانواده ماتم دیده  سفارش می کند، که البته  این موضوع  کفش پای مرده و شخص متوفا را به صاحب 
یفات و سنت های های مرسوم دیتن و اخلاقر به شمار   وان کمال نر انصاقن و خلاف مراسم تشر تا حدی در میان مردم و پت 

ود زیرا این گونه  فرد و یا اعضای خانواده ماتم دارد همواره  با دیدن و مشاه ده  مولفه های مربوط به متوفا ، ذهنیت  مت 
قبلی شان را تازه نگهداشته و گاهی هم از غم و غصه فارغ نخواهند شد و ذهنیت شان مخدوش باقر خواهد ماند. اما در زمینه 

« ، برای خلیفه خانواده ها  تحفه ای را لازم می بینند که در زبان و اصطلاح محلی  
ی

با این سنت  یاد می شود که البته    » پا چراعی
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ام و اکرام به خلیفه و یا شخص روحانن دیگر است  که  مراسم را به گونه   و مراسم کمتر ارتباط داشته بلکه نماد ادای احتر
 رسمی و سنتر  برگزار می کند.  

ن  نخست در بالای آتش دان  یا  با  ،  دو دانه چراغ سنتر که  » دیگ دان خانه« هنگام شام شب سوم ، مانند دو شب پیشی 
یاد می شود و از نوده های خشک   » سوته چراغ«یا   » سیاه چراغ«دست  از مواد  محلی ساخته شده  و به زبان محلی 

ه  پیچانده شده و با روغن زرد  نرم و روغتن و چرب ساخته شده     » پخته«که با پنبه    »هرچه«  یا »  ارچه « درخت   ن پاکت 
د و روشتن و نور تولید کند، تهیه و تدارک دیده می شود. این سنت در میان مردمان  و نمناک میگردد تا بهتر و روشن تر بسوز 

ن  بوده  و از طریق   ن پامت  ، از زمانه های قدیم مروج بوده  و بدون تردید که  یکی از سنت های آریانی  در خراسان زمی  شزمی 
اث مانده  که  بسیاری ها  ن ایران کنونن و خراسان تاریخن به مت  آن را  در نگارش ها و پژوهش های تاریخن و سنتر ،   شزمی 

یون« سنت مهر پرستر و زرتشتر هم  میدانند.  یکی ا زتاری    خ نویسات یونان باستان به نام  ن نوشته  » تیر در زمینه این چنی 
» ارچه« »  ای را که  ایرانن ها برای فرشته آذر انجام میدهند، عبارت از چراغیست که از چوب خشک  » فدیه«است : »  

) ادبیات مزدیسنا،  یشها، جلد دوم، قسمبر  هرچه«  و روغتن را که بر روی آن می پاشند و یا می مالند، ساخته شده است.«   
 ،  (  ۵۲۳، صفحه ۱۹۲۸از کتاب مقدس اوستا، تفسیر و تألیف، پور داود، بمببی

یفات سنتر   باید تذکر داد که در روز های عید اینگونه چراغ ها  به خاطر خوشنودی   فرشته آذر و هنگام برگزاری  مراسم تشر
» چراغروشن«،  جهت شادمان سازی فرشته شوش » وخ یزدانن «  و فرشته آتش، به اشتعال در می اورند، زیرا  محافظت  

دان  روح انسانن  در سه شب اول بعد از مرگ با فرشته شوش است. در صبح صادق بعد  ا زمرگ شوش و فروهر« پاکان وایز 
مینوی دیگر به استقبال روح پاک مرده می شتایند و آن روح و روان جاویدانن با مشا و شادمانن و به گونه خیلی ها سهل و  

انه از پل صراط المستقیم میگذرانند.«  ) ادبیات مزدیسنا،  یشها، جلد دوم، قسمبر از کتاب مقدس اوستا، تفسیر و دلتر
 ،  (  ۵۲۳حه ، صف۱۹۲۸تألیف، پور داود، بمببی

چراغ مقدس در همه حالت ها جفت است  زیرا خداوند که  بالا تر و والا تر ا زفهم و درک وهم و خیال  و اندیشه های فکری  
ن به مثابه تجلی نور خداوندی  و اسمان  ن را جفت آفریده است و چراغ نت  و ذکری انسان ها است، همه موجودات  روی زمی 

کی رمز و رموز مرد و دیگری رمز و رموز زن است که در حقیقت امر دو جفت ابدی و خورشید و مهتاب جفت است که ی
» چراغ  هستند. ا زاین  دو نور آسمانن فرشته آذر به وجود آمده است.  اکنون پیش از آنکه  به بررسی مستقیم موضوع ، 

یفات مذهتر   که از وسای  » چراغدان« یا » مجمر«،به پردازیم، لازم است چند سخن در باره روشن«  ل برگزاری مراسم تشر
است،   به گفتمان نشینیم.  چراغدان که در داخل آن روغن و فتیله  چراغ گذاشته می شود، از سنگ ویژه   » چراغروشن« 

، یاد می شود که تراشیده و سیقل شده بوده و دارای ساختار  » سنگلیج«ای که در میان مردمان محل به نام س سنگ 
ن   موزون می باشد، عبارت است از  چراغدان.  چهار اطراف چراغدان، هرگونه نقاسیر های  هندی حکاکی ظاهری و شکل معی 

ن ترسم و نقاسیر و حکاکی و  کندن کاری  شده است. بعضأ با آیانر    ، » هرچه« یا » ارچه«،شده و صورت درخت شمشاد نت 
ن در  چهار سو و اطراف آن  به گونه خیلی ها زیبا  و جلب کننده توجه با دست نویس و خطاطی خط نستعلیق     از قرآنکریم نت 

حکاکی شده می باشد که بیشتر باعث اهمیت و بینش تقدس و اهمیت ساختار ظاهری چراغدان و احساس عزتمندی باورمندان 
یفات مذهتر   وان طریقه اسماعیلی  در راستای تحقق برگزاری مراسم تشر  ، می گردد.   » چراغروشن« و پت 

ه آن صورت پنجه یا انگشتان دست و پنج سوراخ کندن کاری   وی چراغدان، فتیله پنج جویه و در ناحیه دستگت  در ناحیه پیشر
ن  اسماعیلی ، که محمد است و علی فاطمه   شده  است که همانا  رمز و راز  پنج تن پاک یا پنج نور جاویدان در کیش و آئی 

، پنج نور جاویدان و ماندگار  ن ن مهر پرستر و هم زردشتر ، یاد آور یها صورت گرفته    حسن و حسی  که همواره از آن در آئی 
 م(  ۱۹۶۳) برنارد . ب.ب. و برتولد برشت،  ترکستان در عهد یورش مغل ها ، است.« 

امون تقدس درخت یاد شده  در کتاب خود    من نویسنده : » شاه خمارف« ی آریانی ها«،پت  سخن گفته   ، » پامیر سرزمیر
ن اسلام ، به این موضوع چگونه برخورد صورت گرفته تا شچشمه ایده   ام و  افزون بر آن  مشاهده می کنم  که در دین مبی 

ن اسماعیلی بهتر ، ژرفتر  و موزون تر ، مورد بررسی  و  تفهیم    » چراغروشن«،های بینش  سنت پیدایش  را در کیش و آئی 
ن  و سوزاندن است که در ان انسان گنهکارو عصیانگر  قرار دهیم.  در تصور تعبت  و تفست  اسلام، آت  ش نماد دوزخ و سوخیر

به عذاب و عتاب ابدی گرفتار می شود. ولی با آنهم بعضأ  در برخن از ایات قرآنکریم  از آتش به مثابه نماد معجزات خداوندی  
 یاد شده است. مثلن در سوره طه  می خوانیم که :  

هنگامی كه  (۹و آيا خیر موسی به تو رسيد )(۸) [ نامهاى نيكو به او اختصاص دارد خدانی كه جز او معبودى نيست ]و
اى از آن براى شما بياورم يا در پرتو آتش    آتشر ديد پس به خانواده خود گفت درنگ كنيد زيرا منآتشر ديدم اميد كه پاره

پوش خويش  اين منم پروردگار تو پاى(۱۱پس چون بدان رسيد ندا داده شد كه اى موسی )(۱۰راه ]خود را باز[ يابم )
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ون آور كه تو در وادى مقدس ط ( »   ۱۳شود گوش فرا ده )ام پس بدانچه وخ می  و من تو را برگزيده(۱۲وى هسبر )بیر
 «  ۱۲  -۸،  آیه های  ۲۰طه، سوره 

ی    ح، تعبت  و تفست  ژرفتر ، در سوره »    ن داستان  به گو نه تکرار احسن و با تفصیل، تشر «  ۳۰-۲۹القصص، آیه های    ۲۸همی 
ن آمده است :    ، نت 

اد[ ميان من و تو باشد كه هر يك از دو مدت را به انجام رسانيدم بر من تعدى]روا[ نباشد و ]موسی[ گفت اين ]قرار د
و چون موسی آن مدت را به پايان رسانيد و همشش را ]همراه[ برد آتشر را از   (۲۸گوييم وكيل است )  خدا بر آنچه می 

ى از آن يا شعله دور در كنار طور مشاهده كرد به خانواده خود گفت ]اينجا[ بمانيد كه    من آتشر از دور ديدم شايد خیر
پس چون به آن ]آتش[ رسيد از جانب راست وادى در آن جايگاه  (۲۹اى آتش برايتان بياورم باشد كه خود را گرم كنيد )

 ( ۳۰مبارك از آن درخت ندا آمد كه اى موسی منم من خداوند پروردگار جهانيان )
ت محمد)ص(، بشارت   بر بنیاد سیاق آیه های یاد شده قرآن کریم ، میتوان داور یکرد که خداوند هم به موسی و هم به حصرن
داده  که در کوه طور سینا، درختیست که  نام مردم و آتش است  که درحقیقت آن درخت  منبع و ش چشمه  نور ، روشتن  

 هند و اروپانی  در خصوص ارتباط  و گرمی بنده های  من است. این آیه ها می رسا
نند که ایده های خیلی ها قدیمی و باستانن

ن  وارد گردیده است.    مستقیم درخت و آتش به دین اسلام نت 
ین وجه شایش، تعبت  و تفست  نور  و تصور و برداشت از آتش ، صورت گرفته است  و بدین سبب    در آیه نور  به بهتر

یفات مذهتر ، اعم از چراغروشن،  مراسم فاتحه خوانن و سایر همایش های مذهتر با  اسماعیلیان آن را در همه مرا سم تشر
ش را شمشف همه کار کرد های دیتن خود   حرارت و حلاوت ویژه می خوانند و مورد تلاوت قرار دهده و همیشه تعبت  و تفست 

 (  ۳۵النور، آیه  ۲۳) سوره  .  قرار داده و میدهند
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 و آن چراغ در شيشه

ی
ی است مثل نور او چون چراغدانی است كه در آن چراعی اى است آن   »خدا نور آسمانها و زمیر

ى درخشان است كه از درخت   است و نه غرنر افروخته می  شيشه گونی اخیر
ر

ف شود نزديك خجسته زيتونی كه نه سرر
خدا هر كه را بخواهد با    بر روى روشبی استاست كه روغنش هر چند بدان آتشر نرسيده باشد روشبی بخشد روشبی 

ى داناست.«    كند و اين مثلها را خدا براى مردم می نور خويش هدايت می   ی  زند و خدا به هر چیر
 و معیشتر همه مسلمان ها به شمول اسماعیلیان نقش مهمی را بازی می کند، از آثار و  

ی
آنکه درخت مقدس در هستر فرهنکی

ت امام   آفریده های پت  شاه ن خوان حصرن ت پت  ناصر خشو در مورد آرایش و آراسیر ناصر خشو هم هویدا است. حصرن
خورشیدی مطابق هشتم ماه مارس   ۴۴۰رمضان سال  ۳۰مستنصر بالله که خود حضور عیتن و بالفعل داشته ، به تاری    خ 

ن خوان  را در زیر درختر    م، خود عینأ در حضور امام قرار داشته  و این گونه در زمینه می نگارد: »  ۱۰۴۹ نحوه آرایش و آراسیر
دیدم  چون درخت » ترنج«  و همه شاخ و برگ  موحوده آن از شکر ساخته  و اندر او هزار صورت و تمثال ساخته همه از  

 (  ۴۴۵-۴۴۴، صفحات ۱۳۳۹) جلال الدین رومی، مثنوی معنوی مولوی، دفیر سوم، تهران ، شکر.« 
ن مروج بوده است که بر بنیاد بازیافت های باستان این عنعنه خیلی ها کهن ه ن ایران، یونان و روم باستان  نت  نوز  در شزمی 

شناسی » ارکیالوژی«  نمونه های خیلی ها جالتر از درخت مقدس بدست آمده  و در موزه های معروف و مشهور دنیا ،  
، چراغدان  و چراغ اسماعیلیان مناطق کوهستانن     نگهداری می شوند.  یعتن ارتباط درخت » مقدس« ، » هرچه« ، » ارچه«

، بدخشان ناحیه اویغور قر سینکیانگ کشور   -پامت  بدخشان  افغانستان، تاجیکستان،  مناطق شمال پاکستان و ترکستان شر
  دنیای آریانی ها است که به

ن ، هم تصادقن نبوده  بلکه ادامه مستقیم و مستدام همه سنت های قدیم و باستانن گونه    چی 
قول بر این است که گونی  بینش چراغ و چراغدان   کلاسک و باستانن اش نگهداری شده ، حفظ و حراست آن ادامه دارد. 

ان  در عالم ظاهر تسلیم داده شده  که  دارای تعبت  و تفست  معنوی،  به مثابه مظهر نور خداوندی توسط فرشته ها به پیامتر
ان  بنده های خداوند و امتان رسول را بسوی نور  و روشنانی معنوی رهنمانی    عرفانن و اخلاقر و اجتماعی  بوده  ، تا باشد پیامتر

ان سخن گفته است:    کنند. به این معنا حکیم ابوالقاسم فردوسی ، سخن گفته و اظهار می دارد که از زبان پیامتر
 یکی مجمری آتش  ةورد باز  

 بگفت از بهشت آفریدم فراز  
البته حالا  چراغ را نه به شکل مهر پرستر یعتن بینش پنجگانه ، بلکه از یک فتیله یکنواخت حدود سه متر  با هم تافته و بافته  
ن   پت  ، فتیله تازه بافته شده را با خواندن میر

»  و بعد قطع شده درست، تهیه و تدارک می بینند. خلیفه من حیث همکار روحانن
چراغنامه«  به نحو ویژه تاب داده  سه مرتبه قطع می کنند تا کوتاه تر شود و مطابق نیازمندی چراغدان تهیه و ترتیب گردد. 
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ن  قسمت   با زمرحله دوم و حتا سوم هم همان کار را تکرار می کنند و بعد با مقراض قطع می کنند. در اثنای انجام این عمل میر
، معنوی و عرفانن  در میان باورمندان حاصرن ،  را  » چراغنامه« های مربوطه  با آواز بلند و رسا می خوانند تا فضای روحانن

ن با آواز بلند     » کورس«آفریده شود. اهل دعوت در پاسخ  به گونه    یا همخوانن چراغنامه  که اظهار درود بر محمد است، نت 
شته و بر رویش روغن  می ریزد تا نرم شود و بهتر و زود تر روشن  و رسا، میخوانند. بعدأ خلیفه فتیله را در  داخل چراغدان گذا

ن   ن خود یک نیت و قیاس دیگری دارد . همزمان میر را به گونه پوره می خوانند و هر بار  سه قاشق    » چراغنامه«شود که این نت 
را  سه بار زیارت کرده  و  پش بزرگ شخص متوفا، چراغ » مقدس«  » چراغنامه«روغن به آن اضافه می کنند و بعد ا زختم 

بدست خود گرفته و بالای آتشدان و یا دیگدان بالا می شود تا هر یک و هر کدام ا زاعضای خانوداه  مطابق  سن و سال بر  
بنیاد اولویت ها چراغ را زیارت می کنند و  در ختم ، آن را روی آتشدان ، دیگدان میگذارند تا چراغ آهسته و به نرمی و آرامی  

یفات سنت  سوخت د مراسم تشر ن است شکل ظاهری پیشتر که    » چراغروشن«ه  و در فرجام  به خودی  خود ختم شود. چنی 
،   » مقدس« هدف از روشن کردن  این چراغ  ،و روحانن ی    ح و توضیح معنوی، باطتن ، عرفانن ، تشر ، تفست  ، که دارای تعبت 

 ، اجتماعی و روان پزشکی  است ، دیده بصت  
ی

، فرهنکی ت باطتن را بسوی جهان پنهان، نهفته و مکتوم باز می کندآنگونه  اخلاقر
ت مولانا فرموده است:   که حصرن

 گر نظر در شیشه داری گم شوی
 زانکه از شیشه است اعداد دونی 

 ور نظر بر روح داری وارهی   
 از دونی و اعداد جسم منجهی  

 از نظر گاهست ای مرد وجود  
 اختلاف مومن و گیر و جهود  

اث ناصر خشو ،     اث ادنر میر ی راجع به ارزش میر » برتلس اندری ایوانوی    چ«،  نظر برخی از عرفا و شیعیان اثنا عشر
 .«  ۱۲۱ -۹۶شاهنشاهی ، صفحات  ۲۳۳۵مشهد 

ن سبب است    ن های قدیم مربوط به سده    » چراغنامه«، که در  قسمت مقدمه    ا زهمی  به گونه عمومی این   ۱۹یعتن از میر
ن آمده است:  » اگر پرسند که هست کردن چراغ از گ مانده است،  و چراغ را گ روشن کرده است ، جواب بگو که   چنی 

ن از عالم ناسوت رحلت  ، زیرا وقتر که امام حنفیه برادر مادر جدای  امامان حسن و حسی 
ت محمد مصطفن نمود و   حصرن

ئیل مهتر  در رسید و گفت : » یا محمد خدایت سلام می فرستد  و بعد از سلام درود می فرستد و می گوید که  برای امام   جتر
ن  را  در دست داشت و   ئیل مهتر رفت و دوباره آمد و قندیل زمردین رنگ ستر حنفیه چراغ روشن کن  تا بر او سنت شود. جتر

ت محمد  داد و احکام ، ارکان و واجبات  چراغ را  رشته ای از بهشت و از درخت ط وبا، با چوب دلیل  آورد و به دست حصرن
ن بار  به گونه     چراغ را روشن کرد .«  اولی 

ت محمد مصطفن به امر و فرمان و هدایت  خداوند تبارک و تعالی  داد و حصرن
ان اندری ایوانوی    چ برتلس  در همآیش بزرگ  عالم شهت  دوره  اتحاد شوروی سابق، شادرو   » چراغنامه«،مفصل در مورد 

» برتلس اندری    علمی  که به مناسبت بزرگداشت از پت  شاه ناصر خشو در آستان مشهد   برگزار گردیده بود، ارایه کرد.« 
اث ناصر خشو ، مشهد  اث ادنر میر ی راجع به ارزش میر   ۲۳۳۵ایوانوی    چ«،  نظر برخی از عرفا و شیعیان اثنا عشر

 .«  ۱۰۷اهی ، صفحه شاهنش
ن آن  قابل قبول نیست، زیرا بر اساس  دست آورد های علمی امروز ، داوری این   ن زرتشتر مرتبط دانسیر اما در خصوص آئی 
ن بدخشان رایج نبوده است و آنچه ما امروز   چنیتن و قضاوت کردن  ممکن نیست   چونکه  دین زرتشتر هیچ گاهی  در شزمی 

ن آت  ن  به عنوان بقایای آئی   مهرپرستر که مقابل آئی 
ن قدیم تر و باستانن ش پرستر داریم، همه مربوط می شود به کیش و آئی 

د.  امون مرتبط بودن   زرتشتر قرار می گت  با کلام و بینش  متصوف مشهور    » چراغنانمه«،نقطه دیگر آن دانشمند فقید پت 
ن درست شمردن    ( ۱۴۲۸-۱۳۳۰)  سده شانزدهم، شا نعمتالله ولی   جایز نیست چونکه استفاده از اشعار و شوده های او  ، نت 

در این اثرهرگز معنای آن را ندارد که گویا مولف اصلی  شخص موصوف می باشد. زیرا بر اساس رسم و رواج مرسوم سنتر  
ن  نظر به تقاضا و نیازمندی هر دور  از دیدانداز زمان و مکان ، دگر گون گردید، بهتر   » چراغنامه«اسماعیلیان بدخشان  میر

م سنتر بروز شدن را دارد که در ترکیب و ساختار آن  از اشعار و شوده   ورت و نیاز های متر و موزون تر می شود و مطابق  صرن
د تا مطابق نیاز  مندی ذهتن و باور های مذهتر  باورمندان  ترتیب  های شعرا و شاینده های  مختلف استفاده صورت می گت 

ن مولف   ن اصلی و نخستی 
»  و تنظیم گردیده باشد. از دیدانداز علمی، و پژوهسیر و  تاری    خ ترتیب، تنظیم و نگارش میر

کاملن غت  ممکن است  دانسته شود چون گفته می شود که تاری    خ آفریمش آن به چند هزار سال بر میگرد و     چراغروشن«
ستان های سکانی های پامت  دلیل نهایت قدیمی بودن  سنت  آمدن » چراغدان«ت بدس ن    »چراغروشن«،در قتر و هم میر

ن     »چراغنامه« ازه  این مدت زمان  بدون شک و تردید هم مراسم مذکور و هم میر    » چراغنامه« را بازتاب دهنده است. در شت 
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ا ی شدن یک هزار سال  اخت  که تاری    خ انتشار مذهب اسماعلیلی   دچار دگر گونن و تحول کلی قرار گرفت، اما در شت  زه  ستر
یفات  ن در جوار سایر سنت های مذهتر   » چراغ روشن«در آستان ها و مناطق ناهمگون بدخشان است  که مراسم تشر ، نت 

 پت  شاه ناصر خشو وابسته بوده است. موصوف من حیث  
بنیانگذار این راه و روش  با نام و فعالیت ها و کار کرد های تبلیفانر

ن های پامت  و بدخشانات  چهارگانه،  بدخشان افغانستان، تاجیکستان، علاقه جات شمال پاکستان  ویژه اسماعیلی  در شزمی 
أ به نام اویغور یاد می شود،  که در سیاق تاری    خ  به نام   ن  که اکتر  چی 

قر یا همان سینکیانگ کنونن » فرقه ناصریه،  و ترکستان شر
یه «  یا   یه در مصر کسانن دیگری  نصیر یاد می شود ، در صورنر که این نام یک اشتباه محض است زیرا گروه ناصریه  و یا نصت 

بودند و  کار کرد های ناصر خشو به انها ارتباطی ندارد ، چون  خود در یکی از قصایدش می گوید که ، ناصری یم ناصری 
یه  به اشتباه گرفته اند.  ناصری؟ بسیاری ها این واژه را با واژه ن  اصریه یا نصت 

ن های   از این سبب چه در اثار و آفریده های نسخه های  خطی مذهتر و چه  در میان مردمان و خلق های باورمند شزمی 
یفات   ن چراغروشن و چراغنامه  و آغاز گر و به اجرا در آورنده  مراسم تشر پیشتر ذکر شده ، ناصر خشو من حیث مولف میر

ینه ها به آن    » دعوت پیر شاه ناصر خشو«که به نام     » چراغروشن«  سنت  مذهتر  یاد می شود،  شناخته می شود و بیشتر
ف هستند. این ادعا تا حدودی درست است چونکه بنا به گفته شخص ناصر خشو ، کتانر را زیر عنوان   که     » مصباح« معتر

ی    ح و تفست  و تعبت      اندر تناسب تن و جان  و بقای روح بعد  از فنای جسد  به تألیف گرفته است، گفتار به عمل آمده  و تشر
س علاقه   » خوان الاخوان«،گردیده است که در اثر پت    ن از آن ذکر به عمل آورده است. متأسفانه  حالا این اثر  در دستر نت 

ن  ن اسمیعیلی و غت  اسماعیلی ، اعم از تسین و تشیع،  قرار ندارد.  احتمالأ »  مندان، باورمندان و پژوهشگران کیش و آئی 
 ناصر خشو  مروج بوده و بعد ها بر اساس آن     چراغنامه«

ی
کنونن را  مطابق خواست و نیازمندی      » چراغنامه«در دوره زندگ

 زمان و مکان ، ترتیب و تنظیم نموده باشند.  
ام به روح شخص متوفا روشن می کنند، این جا لازم است  تا یک موضوع  خیلی پیچیده و   چون چراغ را برای بقا و ادای احتر

بنیادی را  روشن سازیم که  آن عبارت از نظریه تناسخ و یا ست  ارواح  در اجساد گوناگون است ، باید تأکید ورزید  که فهمش  
  روح در عالم بالا  با نظریه تناسخ که مطابق آن روح می تواند از یک جسم به جسم دیگر و حتا ا

ی
ز آدم به حیوان  بقا و زندگ

ن و   ن گذرد،  اختلاف کلی دارد. حکیم ناصر خشو و سایر دانشمندان، متفکرین و انسان های صاحب اندیشه از آن  آئی  نت 
کیش اسماعیلی  نظریه  تناسخ را اصولأ  قبول ندارند  بربنیاد تعلیمات و آموزش آنها ، هر شخص به گونه انفرادی ، یگانه و  

ود و دوباره هر گز   – یده می شود و روح هر انسان بعدی  جدا شده از تن، به عالم بالا منحصرن به فرد خود آفر  به آسمان مت 
ن بر نمیگردد. چونکه مطابق فلسفه اسماعیلی، هدف آمدن روح به این عالم ناسوت عبارت  از آن است که در مدت   به زمی 
فت دایمی باشد، و بعد از جدا شدن از تن و جسم به عالم بالا   بودن خود با جسم بسوی کمال معنوی  در نمو، رشد و پیشر

ن به عالم عقل، رسیدن به عالی ترین رفته ، به ع قل کلی می پیوندد که مرجع نهانی اوست. برای وی هدف نفس از برای رفیر
ن گفته است : » با برهان عقلی  و بنیاد  ح این حال را در کتاب » مصباح« ، این چنی  مقام که نعمت ابدیست، می باشد.« . شر

) ناصر خشو، « خوان الاخوان« ، کلیات ، جلد اول، دوشنبه ، سال  منش تیوری تناسخ  نه بر دعوای بدون  برهان .« . 
 (  ۳۲۴م، صفحه ۱۹۹۱

که در کلیت خود چهار مرحله مختلف      » چراغنامه«،اکنون باز میگردیم به سخن اصلی خویش در مورد  تاری    خ پیدایش 
ی نموده  است، میتوان قرار زیر بر شمرد:   فرآیند انکشف و تحول سنت مذهتر را در بدخشان و نواخ همجوار آن ، ستر

 آریانی مهر پرستر در بدخشان از زمان قبل از هخامنسیر ها، سده های ۱
ن پیش از میلاد،  الی انشتار   ۵و  ۴. دوره تروی    ج آئی 

 دین اسلام  در سده دهم میلادی .  
ن ادب   . ا ززمان پذیرفته شدن مذهب اسماعیلی و مواصلت و حضور پت  شاه ناصر خشو به دیار ۲ خراسان و به ویژه  شزمی 

سلطان محمد    -پرور بدخشان ، در نیمه دوم سده نهم الی فروریزی آخرین  سلسله  پادشاهی خود مختار یو کشوری بدخشان
 بدخسیر  در سده چهاردهم  میلادی. 

 و بخارائیان.  صفویان ، سلاله یار بیک خان  سمرقندی، افغان ها -. دوره استیلای حاکمیت بیگانگان  تیموریان ۳
یفات  مذهتر   ۱۹۲۳. دوره جدید ، آغاز از سال  ۴ ن علی ، در مراسم تشر ی ستر

م بعد از گویا ختم اصلاحات و نوآوری های مشتن
ت امام سلطان محمد شاه  آقا خان سوم ،  چهل و   ن علی  فرستاده ویژه حصرن ی ستر

، به ویزه سنت چراغ روشن توسط مشتن
ن امام مورونر  اسماعی ی و  هشتمی  ی سید منت  بدخشانن که حدود بیست سال در دربار امام من حیث مشتن

لیان ، و مشتن
، مناطق سند و پنجابب و بلوچستان پاکستان، بر بنیاد  ن  چی 

قر مبلغ  در خدمت جماعت آسیای  مرکزی ا، افریقا، ترکستان شر
امون کار کرد های سید منت  بدخشانن    هدایت و سفارش امام وقت، قرار داشته است، در ختم این مبحث به گونه مفصل پت 

مطالب لازمی را  با خواننده ها، علاقه مندان، مرور کننده ها   و مریدان  ایشان،  سهیم خواهیم خواهیم ساخت.  در همه  
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یفات مذهتر  ، از دیدانداز  » چراغروشن «این دوره های مختلف که حاوی مدت بیشتر از سه هزار سال دارند، مراسم تشر
 های سنتر قدیمی آریانی را ، نگهداشته است. 

ی
 برگزاری عملی خود ویژه گ

ن ،  و روشن نمودن  ایط اجرائیوی در زمان و مکان معی  ک همانگونه است که  در  دوره     » چراغ مقدس«،موارد و شر و متتر
 » چراغنامه«،خوانش  های پیش از اسلام بوده است. یعتن در شب سوم  پیش از دمیدن صبح صادق و شفق صبحدم  با 

آغاز میگردد.  چراغدان هم تقریبأ همان گونه است که در دوره های قدیم و باستانن کار برد داشته  و مورد استفاده قرار گرفته  
 ذکر نمودیم، در هر زمان در برابر  و همسونی با  سایر مسایل  مذهتر ، بر بنیاد امر،  

ن اثر  آنگونه که پیشتر است. تنها میر
، تغیت  داده می شود ، آنگونه که در این سال ها   » امام حاصری و ناظر روزگار«ش و هدایت کتتر و یا شفاهی امام زمان سفار 

بعد از ایجاد و ساختار ادارات و نهاد های امامت و جماعتر  در افغانستان و تاجیکستان و سایر مناطق همجوار  مطابق لزوم  
ات مثبت و سودمند قرار گرفته  و تا حدی از  دید ، نیازمندی های جماعت و سهولت ه ای زمانن و مکانن ، دستخوش تغیت 

ک شان با سایر برادران و خواهران  ایط دشوار جماعت و زیست مشتر ازه تاریخن نسبت شر همه مولفه های دیگری که  در شت 
یفات مذهتر داخل مراسم اسماعیلیان  مناطق یاد ذکر  شده بود، سچه  مسلمان  و بخاطر بقای خودی و فرآیند مراسم تشر

وان و مریدان     اسماعیلیان ، به پت 
گردیده و هر انچه منطق رسای اسماعیلیسم فلسفن حکم می کند، منحیث مالکیت عقلانن

پیشکش گردید. قابل یاد آوری است که از دو دوره نخست هیچگونه اسناد و مدارگ که ثبوت کنند برخن از مسایل یاد شده  
در دست داریم که  خیلی هم    » چراغروشن«،تیار نداریم، اما ا زدو دوره بعدی برخلاف نسخه های زیادی  از باشد، در اخ

» دعوت یا ساده تر  » دعوت ناصر خشو« از هم از دیدانداز متتن و سیاق و محتوا، ا زهم متفاوت هستند و تحول عملی 
ی تصحیح شده«  » چراغنامه«،را در چند صد سال اخت  نشان می دهد. از جمله دو     شاه ناصر« وجود دارند  که یکی    » میر

ی ۱۹از آنها مربوط سده  یفات بینش اثنا عشر  های  سیاق و مراسم تشر
ی

دوازده امامی  را دارد  و   –م، است و بیشتر ویژگ
ن علی  در سال  ی ستر

ن است که مشتن ،   در نتیجه همکاری  شخصیت فرهیخته از میان اسماعیلیان م۱۹۲۳دیگری همان میر
ن نسخه را دارند  و ا زآن در   ن حالا  همی   ، به نگارش گرفته شده بود.  خلیفه ها تنها همی 

شغنان، مرحوم سید منت  بدخشانن
 و غرنر  ولای

قر یفات مذهتر  دعوت ناصر خشو ، در هردو قسمت  ناحیه  پامت  شر د مراسم تشر ت بدخشان تاجیکستان  پیشتر
ن  مورد کار   قر اویغور ، سینکیانگ چی  و افغانستان ، مناطق علاقه جات شمال پاکستان و ایالت شیقول، منطقه ترکستان شر
ن علی معلومات بدهیم.    ی  ستر

امون به اصطلاح  و نوآور یهای  مشتن برد قرار  میدهند.  بنا بر این لازم میدانیم  که اندگ  پت 
ن اسماعیلی  جهت انجام  برخن از نو آوری   ۱۹۲۳سال  م، از دربار امام سلطان محمد شاه ، آقا خان سوم، دو تن از  مبلغی 

د مسایل مذهتر و هم ساختار  و یا طرح ایجاد و ساختار    ها و ایجاد  ساختار جدید نهاد ها و ادارات امامت ، هم در پیشتر
یفات مذهتر  جدید وابسته به مسایل مذهتر کیش اسماعیلی در      » چراغ روشن«، مناطق یاد شده ، به ویژه مراسم سنتر تشر

ق شناس اتحاد شوروی سابق، آن بود که اسماعیلیان  فرستاده شده بودند.  سبب این اقدام، بنا به فرموده اندری برتلس شر
ت پت  شاه ناصر  گویا عنعنات و رسوم اسماعیلیان بدخشان را که بر بنیاد کار ک   » گروه خوجه ها« ،هندستان رد های حصرن

ن خراسان  که یکی از جزایر دوازده گانه قلمرو اسماعیلیان  به   ت امام مستنصر بالله، به شزمی  خشو که منحیث حجت حصرن
ی ها را به بدخشان فرستادند تا آنها   ن و مشتن فت، مورد پذیرش چندانن قرار نمیدادند، و شصت سال پیش مبلغی  حساب مت 

د این مراسم  که در میان اسماعیلیان بدخشا از همیت   بتوانند در آن ج ا  کار کرد هانی را به راه اندازند که از اهمیت  و پیشتر
ی کرده نتوانند ، حد اقل از    برخوردار بود، تا حدی اگر جلو گت 

، اجتماعی و اخلاقر ، معنوی ، عرفانن خیلی ها بالای تاریخن
» برتلس اندری ایوانوی    چ«،  یت و سفارش و ارشاد جدید امام وقت کار کنند.  شدت و حدت آن باید  بکاهند و مطابق هدا 

اث ناصر خشو ، مشهد   اث ادنر میر ی راجع به ارزش میر شاهنشاهی ، صفحه   ۲۳۳۵نظر برخی از عرفا و شیعیان اثنا عشر
۹۸  ». 

ت امام سلطان محمد شاه ، این ادعا را مورد تأئید قرار  ند اده و هیچ فرمانن و هدایتر  به مثابه  سند  در صورنر که شکار حصرن
وانش هدایت میداد که به راه و روش و سنت   مستند، در زمینه وجود ندارد، چون امام در هر فرمان خود  به مریدان  و پت 

ماه ذی   در  پیر سید مرسل،به گونه مثال در فرمانن که به عنوانن  های مرسوم  آبا و اجداد تان ، صادق و ثابت قدم بمانید. 
ن ارشاد فرموده  است : »  شما دوستان  م۱۹۰۸سال  هجری مطابق ماه حنوری   ۱۳۲۵ القعده سال ، ارسال داشته چنی 

مولا، در راه و رسم  پدران و پیشینیان خود ثابت قدم بوده  و همه برادران دیتن   باید به گونه یکدلی و یک جهتر با هم رفتار  
با اخلاص و محبت مصفا داشته باشید. پیشینیان خود را بخاطر داشته باشید و همواره مورد   نموده  و با طن و ظاهر تان را 

ام و اکرام قرار بدهید و دین  قدیم و قویم گذشتگان تان را  پایدار نگهداشته  و آنگونه که برای شما فرمان داده ام مورد   احتر
ام و اکرام قرار  داده ، آنگونه که ایشان آن را پایدا ر و ثابت نگهداشتند، نگهدارید و  در راه و رسم تان ثابت قدم بمانید و  احتر

همه برادران دیتن  به گونه یکدل، یک صدا و همصدا و همنوا و با یک جهتر  زیبا رفتار کرده باطن و ظاهر خود را  به اخلاص  
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رید و  در راه راست و صراط المستقیم   و محبت ، با صداقت و ایمانداری خدمت گزاری شکار  تان، یعتن امام زمان ، نگهدا
ن   قدم گذارید ، آنگونه که آنها پیموده بوده اند.«    درست و متی 

ن   ن  شزمی   مناطق اسماعیلیه نشی 
ن علی و داعی سید پنت  بدخشانن  در سفر های خدمت گزارانه شان  در اکتر ی ستر

اما مشتن
 و مانای  پت   ناصر خشو که بنیان 

بدخشان مردم را  به آن دعوت نمودند،  که گویا باید از رسوم و عنعنات قدیم و باستانن
و من بعد امور مذهتر را به طریفر که در هندوستان مروج است انجام دهند، می  گذاشته بود، دست کشند، درست نبوده 

ن علی  سبب اختلاف  ها و انشعاب ها  و مناقشه های مذهتر  در بدخشان گردیده    خواهم بگویم که این اقدام و اراده پت  ستر
رانه استفاده کرده ، هم شماری از  پت   و دستگاه حکومت آن دوره  در بدخشان از این  وضعیت به میان امده خیلی ها  ماه

وان و مریدان« ها را به اتهام   یالیسم بودن شان در میان پیر وان شان     »  جاسوس امپیر حذف فزیکی نموده  و شماری از پت 
ن ، هم به جرم اسماعیلی بودن  شان مورد پیگرد قرار  گرفته شکنجه شدند.  جن  جال ها  را که افراد کم سواد و بیسواد بودند نت 

ی   ۱۹۳۲مناقشات مذهتر که از این نو آور ی و گویا نو آوری های به میان آمده بود، الی سال  م، جریان داشت.  بعد ستر
امون   ت امام شکار سلطان محمد شاه و ارایه گزارش  پت  ن علی  به دربار امام زمان حصرن  یستر

شدن مدنر  چند، از بازگشت مشتن
ت امام فرمان شان که در  وضع ایجاد شده در میان جماعت  یفات مردم و جماعت بدخشان ، حصرن بدخشان، مراسم تشر

ن مرقوم شده  ۱۹۲۴هجری  مطابق ماه مارس  سال   ۱۳۴۲سال    پت  سید مرسل هدایت داده بود که این چنی 
م،  عنوانن

ن علی  با آن صداقت کیش  سید مرسل  و  ی ستر
سایر امر برداران در  است: » دستورالعملی که محب  صادق الولا ، مشتن

یفات مذهتر ، دیتن و   شیوه تعلیم و اموزش  جماعت و تروی    ج مسایل مهم و ارزشمند دیتن و مذهتر به شمول مراسم تشر
دنیوی هدایت داده است  ، بدان طریق رفتار نمایند و بعد وفات فرد و یا شخص، چراغ  را باید روشن کنید  و دعا  را مطابق  

ف  انفاذ خواهد یافت، بخوانند. و مزید بر آن تعلمیت قرآن  را در هر منطقه ای      نسخه ای که  با وصول  و حصول فرمان شر
ن برگزار کنند. لا کن با کمال طهارت   و کشوری که تا  کنون مروج و مرسوم بوده است، مورد اجرا قرار داده  و دعوت بقا را نت 

ن علی سنت اجدادی و قدیمی  مراسم   ظاهری و باطتن  و دیانت نیک و مصارف  کم و میانه بر  ی ستر
خلاف تشویقات مشتن

یفات مذهتر  سنت  را  که به گونه رسمی از جانب امام هدایت داده شده  بود و مجوز دانسته است،    » چراغ روشن«تشر
م،  مراسم  ۱۹۳۲  که مورد خوشنودی جماعت و امام هم گردیده  به گونه  زایدالوصفن  مورد استقبال قرار گرفته بود، الی سال

 مانند سایر  امور مذهتر  به گونه مخفن انجام داده می شد و مورد برگزاری و اجرا قرار میگرفت.   » چراغروشن«
ین شاه ، شا تیمور بنیانگذار حقیفر جمهوری تاجیکستان  به منطقه بدخشان ۱۹۳۲در ماه اگست سال  م،  هنگامی که شت 

فذ شغنان  که از خویشان و تباران نزدیک او بودند،  با شدار خواجه باقر شاه  به  آمده بود، یک  دسته از روحانیون متن
یفات  مذهتر را  به  گونه آزاد  و آشکارا   حضورش رهیاب شدند و با پافشاری زیاد، تقاضا و تمنا نمودند که انجام مراسم تشر

ین شاه شاه تیمور  که در آن زمان  منسیر کمیته مرکزی حزب کمونست  تاجیکستان و عضو اجازه فرمایند تا برگزار شوند. شت 
ی  ریاست حزب کمونست اتحاد شوروی  سوسیالستر بود،  و مزید بر آن یک سیاست مدار آگاه بود و مرد   هیأت رهتر
ام و اکرام بزرگ قایل بود،  به اشخاص یاد شده که حضورش   خردمند، به تاری    خ سنت های مذهتر قوم و مردم خود ادای احتر

» همکار روحانی  ه بودند  به گونه رسمی و کتتر اجازه داد و فرمود تا ا زمیان خود به اتفاق آرا  یک تن را  منحیث خلیفهرفت
،» انتخاب کنند و عنعنات  و رسوم دیتن خویش را مانند پیشینیان شان انجام دهند. در نتیجه آنها  علی مدد شاه ابن     پیر

یفات مناسک مذهتر »  هدایت شاه را منحیث خلیفه خویش ان چراغروشن«  تخاب نموده اجرای مناسک مذهتر  مراسم تشر
با زیکبار دیگر  ، آنهانی که در  شدمداری   ۶۰و  ۵۰را  جهت صلاحیت برگزاری به موصوف واگذار نمودند.  در سال های 

د مزاسم مذهتر را هم در اخ تیار داشتند،  که در آن زمان آنها  حاکمیت سیاسی بودند،  و صلاحیت برنامه ریزی را برای پیشتر
«را به نام  خلاف دینان  یا دیگر دینان یاد می کردند،  کوشش می کردند تا در زیر     ، » کمونست های منتظم مسایل  مذهبر

ن علی عاشق علی را برهم زده  ی ستر
  پرده  مبارزه غت  دین باورانه شان ، نقطه اساسی برنامه عملی  نه شده نو آوری های مشتن

و به عوض آن تنها  نماز دسته جمعی  با تسبیحات را  در همه حدود و صغور بدخشان ، حاری نمایند.  خوشبختانه این بار   
امون   ه کرد و کار کرد های شان را به پرتگاه تاری    خ  انداخت.  این بود مسایلی که به گونه اختصار  پت  هم چراغ چشم آنها را  خت 

یفات مذهتر  ماندگار تاری    خ پیدایش ، تحول ، انکش  ش مراسم تشر در میان   » چراغنامه«، و » چراغروشن« اف  و گستر
 اسماعیلیان آسیای میانه و بدخشانات . 

یفات  سنتر  ، پرورش، ستایش و پرستش روح و روان انسانن است. بر   » چراغروشن«هدف اساسی و بنیادین مراسم تشر
  دنیوی ،   اساس آموزش، تعلیم و تعلم،  داشته ها و انب

ی
، مذهتر و فلسفه آریانی ، همه انسان ها در زندگ اشته های دیتن

جسمانن ،  زمیتن ، روحانن و آسمانن شان ، دو بار در گهواره می خوابد: نخست هنگامی که  چشم به جهان می گشایند الی  
مند  بوده و احتیاج دارد، تا دست  زمان  بهره ور شدن ا زنفس سخنگوی که  همواره به  پرورش  جسمانن در قدم نخست نیاز 

 
ی
و پا و همه اندام او  به شمول قد و قامتش موزون  به ساختار گرفته  و شکل پذیر شود. این حال معمولن الی سن سی سالکی
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ن  آثار نفسانن و نفس ناطقه  آماده می سازد  تا شود خوش   ادامه پیدا می کند و آهسته آهسته  طفل نوزاد را برای پذیرفیر
 خت  مقدم و خوش آمدید است ، پذیرا شود. شنیدن آهنگ و موسیفر ارام و موزون      » له له ئیک«هنگ   آ

که شود مقدمانر
ن به خواب آرام و آسوده است، هر مادر عزیز و مهربان  که واژه گویسیر و اصطلاخ موزون  برای آفرینش اسایش  نوزاد  و  رفیر

، وادار نموده و مورد تشویق و ترغیب اوانی قرار میدهد که در حقیقت آفرینش  طفل  را  با گرفت غذای معنوی و روانن 
میلودی در ذهن و روان طفل نوزاد است ، همواره من حیث نماد خاطره ها در ذهنش باقر می ماند.  به هر اندازه ای که طفل 

انکشاف معنوی انسان آغاز میگردد    بزرگتر می شود، بر بنیاد همان نفس سخن  گویش  بر نفس حسی غالب میگردد و مرحله
 اش انکشاف می یابد.  

ی
 و الی آخرین لحظه  زندگ

ومند تر و قوی تر  و بر عکس نفس حسی همانقدر کاهش می یابد  و در   در دوام حیات ، نفس سخنگوی مرحله به مرحله  نت 
ت ،  ماهیت و همویت طبیعی انسانن ، نهایت روزی فرا می رسد که این جفت به حالت طبیعی  ناگزیر هستند  مطابق  خواس

  تغیت  پذیری  انسان است، خارج  
ی

ا زهم جدا شوند.  یعتن جسم و روح، تن و جان ا زاعتدال طبیعی خود که آن سبب زندگ
می شود. حکیم ناصر خشو این نکته را اینگونه توضیح و تفست  می کند: » فنای حسد و حسمانن آن است که هر طبیعت از 

صر و طبایع آغازین، خاک، باد، آتش و آب  به میان آمده و  دوباره  به اصل خویش باز گردند، و ما مر باز شدن  چهار عن
ی راجع به  ایشان را  فتن جسمانن و جسدی گفتیم.«  »برتلس اندری ایوانوی    چ«،  نظر برخی از عرفا و شیعیان اثنا عشر

اث ناصر خشو ، مشهد  اث ادنر میر  « ۳۳۳اهی ، صفحه شاهنش ۲۳۳۵ارزش میر
 این چهار طبع پایدار است، جسم به حالت درست  خویش بر اثر نفس زنده است » باز شدن طبع 

ی
یعتن تا وقتر  که همآهنکی

ن به اصل خویش باز گردد، چون جسد نادان  به اصل های نادانن خود   هر یک  به اصل خویش همی گواهی دهد که نفس نت 
ی که به اصل خویش باز گردد، قوی ن تر شود و نه ضعیف تر. پس درست شد که نفس در آنوقت به قوت    باز گشت و هر چت 

»برتلس غانی خود می رسد که از جسد جدا گردد. پس درست کردیم و درست گفتیم که جسد فانیست و نفس باقیست.« 
اث ناصر خشو ، مشهد  اث ادنر میر ی راجع به ارزش میر   ۲۳۳۵اندری ایوانوی    چ«،  نظر برخی از عرفا و شیعیان اثنا عشر

 « ۳۳۳شاهنشاهی ، صفحه 
 به کمال نهانی خویش می رسد و باید گفت که به حدی می رسد  که  

یعتن جسد چون کالبدی است، که توسط آن نفس انسانن
 روحانن و معنوی خود را  که ابدی و باقیست، آغاز می نماید. چون 

ی
دیگر به جسم احتیاج ندارد  و آنرا ترک می کند و زندگ

حکیم ناصر خشو: » غرض آفریدگار عالم  از آفرینش  این موجود سخن گوی  و اندیشمند است  که عبارت   نظر به  گفتار 
از مردم است. و چون این مردم در ذات خود  یک صورت جسمی است و روخ است  ، با نفس سخنگوی  با هم بوده و باز  

دلیل بر این دارد که غرض آفریدیگار از این عالم ، این  مرگ سبب جدانی  ایشان  و جدا شدن  شان از همدیگر می شود  و  
ت و  صورت دیگر است که با  میانخر آن  صورت جسمی   صورت جسمی بود که ویران شونده و ا زمیان رونده است،  اما ست 

ا و شیعیان  اندری ایوانوی    چ«،  نظر برخی از عرفتمام شد و به  صورت فعلی  و ساختار کنونن صورت انسانن حاصل آمد. « »  
اث ناصر خشو ، مشهد  اث ادنر میر ی راجع به ارزش میر  «  ۲۳۹شاهنشاهی ، صفحه  ۲۳۳۵اثنا عشر

روح برای سفر کردن به عالم ارواح و جا گزین شدن در»  فردوس برین «،  نسبت هر آمده ،  با در نظرداشت مطالب گفته 
 شخص متوفا چند فرضیه مهم را باید انجام داد:  

. خلیفه، ملا، شیخ و یا هر فرد دیگری که  نزد بیمار نشسته است، از وی می پرسد که آیا کسی از شما و شما از کسی قرضدار ۱

؟ چون بر اساس اخلاق حمیده انسانن  و هدایات و ارشادات مستدام دیتن ،  هر فرد کوشش می کند که   هستید یا خت 
د و روحانیت اش  خدشه دار نشود. معمولن  بیمار  هیچگاهی بدهکار  کسی نباشد تا در روز قیام ت  مورد باز پرس  قرار نگت 

» نه من  به کش و نه کش من بدهکار  است ، بجز آنکه من در پیشگاه خداوند تبارک و تعالی بدهکار  پاسخ می دهد، 
دازم و یا خواه »  بعد ملا یا خلیفه م پرداخت.« . هستم،  که هیچ گاهی شاید آن را نتوانستم و شاید نتوانم ادا کنم و بیر

  ،» یف« ، » تبارک«،بر ش و روی بیمار  که در حال جاندادن است ، سوره دستیار  و همکار روحانی پیر و    » یاسن سرر
یف می خواند، یخن لباس جانش را پاره کرده و قفس سینه اش را آزاد می   ن و سیاق قرآن شر سایر جزوه ها و پاره ها را از میر

 کند.  
وفه، یا برنده  بطور متوازن راست می کنند و جسدش را با تکه شخ می پوشانند.  ص. بعد جان دادن جسد مرده را  روی ۲

ه گان  اعم از اعضای خانواده و هم وابسته به خانواده های خویشاوند و اقارب  دور و نزدیک  بر بالای جسد،   ن بانوان و دوشت 
،  را با آهنگ موزون و بلند اما با میلودی دیگر که نوحه   » له له ئیک«همان شود گریه و نوحه شانی می کنند و باز هم 

ن و متأثر کننده است.   گونه است، گریه کنان می خوانند که خیلی غم انگت 

. بعد ختم این فرآیند جسد مرده را  شست و شو می کنند و به آن کفن می پوشند و روی نردبان قرار میدهند چون یگانه ۳

برای استفاده است  و دو شاخچه را  از  درخت بید  می برند و به شکل کمان از طرف ش و پای مرده ، به نزد بان و پای    وسیله
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د و بعد تکه شخ را پوشانده  و بعد آن بر روی جسد یک   مرده وصل می کنند که در حقیقت شکل گهواره را به خود می گت 
ن میگذارند و  به  تخته شال  را هم میگذارند. بعد آن تابوت   ون نموده به اندازه هفت قدم  دور تر از  خانه بر زمی  را ا زخانه بت 

دنبال آن  مطابق رسم و رواج اسلامی نماز جنازه را می خوانند. بعد از ختم خوانش نما زجنازه که فرض کفانی است، تابوت را  
ل آخری و اصلی   ن ن را  به ش می رسانند و آن نوده های درخت بید  برده و مراسم  » آخرت«،  روی شانه ها گذاشته به متن تدفی 

 را که به اندازه قد و قامت جسد مرده بریده بودند، مطابق به اندازه آنها برای جسد مرده، قتر می سازند.  
ن   استفاده شده بودند به شکل چهار گوشه یا به گونه چلی پا،    » گهواره خاک«،یک جا با آن نوده هانی که برای ساخیر

شکسته و روی قتر میگذارند و خاک را بر بالای آنها توده نموده ، پر می کنند. از آنر که  در آن جسد را شست و شو داده  
  بر روی قتر پاش میدهند و  

پیاله را  با  سنگ بر روی قتر   بودند، یک گیلاس  از آن را بر  ش  خاک می آورند و به گونه دورانن
که مطابق آن یاد می کنند و می گویند که این همان سنت قدیم آریانی است     » آب طهور«می شکنانند و آن آب را به نام 

روح  و روان مرده  از زندگان بواسطه آن آب پاک جدا می شود و به عالم بالا شتابان روانه می شود و می پیوندد. از این جا  
و پیمانه  عمر چون پر شود،  کالبد و جسم بیجان او که    » پیمانه  اش پر شد«،که بعد از وفات آدمی  می گویند که   است

ن دیگر جمع نمی شود.«  ن افتاده می شکند و آب ریخته بر زمی  ) برنارد . پیاله شکل  و گونه نمادین و تمثیلی آن است، بر زمی 
 م( ۱۹۶۳د یورش مغل ها ، ب.ب. و برتولد برشت،  ترکستان در عه

ابش جان است .«به این معنا حکیم عمر خیام  فرموده است که :    . به تعبت  اسماعیلیان ، این آب    » جسم تو پیاله و سرر

یف  از آن ذکر به عمل آمده است و به هر بنده مومن و مسلمان که  اب  طهور است که در قرآن شر نماد و تمثیل همان شر
اب شمست  و مشت بار می نوشانند. در صورنر   بنا بر اعطای فیض الهی ، بهشتر می شود، حور و غلمان او را در بهشت، شر

یلیان  به این باور نبوده و شاید این ادبیات را  از سیاق کتب و اسناد و مدارک سایر برادران مسلمان شان که در میان  که اسماع
آنها هستر داشته و از کتب و آفریده های امور دیتن ، داشته ها و انباشته های فکری شان مستفید شده اند،  بازتاب داده  و  

ن    تعبت  و تفست  اسماعیلیان از دوره  ها تا همی 
خلافت فاطمیان، نزاریان سوریه، ایران، دوره ناصر خشو  و دوره آقا خانن

ایط زمان و مکان  بروز می شود و نو تر میگردد، زیرا بر اساس   اکنون  به گونه علمی، منطفر و فلسفن  بوده و همواره مطابق شر
با جامی    (۴۴نشينند )بر سريرها در برابر همديگر می    (۴۳)  در باغهاى پر نعمت » مومنان   فرموده خداوند تبارک و تعالی :   

امونشان به گردش درمی  از باده ناب نه در  (۴۶دهد ) سپيد كه نوشندگان را لذنر خاص می  اى سخت باده (۴۵آيند )پیر
 می

ی
 .«  (۴۷افتند ) آن فساد عقل است و نه ايشان از آن به بدمسبر و فرسودگ

ی های کنونن   ستان  سکانی ها، اجداد پامت  قدامت  تاریخن که این سنت و عنعنه قدیم و باستانن  و همچنان موجودیت قتر
چهار الی پنجهزار ساله دارد،  نشان میدهد که این مردم از آغاز تا امروز همواره مرده ها را در خاک دفن می نمودند و عادت 

را می سوزاندند یا به بالای دخمه ها و قله های کوه برای طعمه لاشخوران، جهت  زرتشتیان بعد آن که مرده های خویش 
 خوردن میگذاشتند، برایش بیگانه بوده و هیچگاهی در بدخشان مروج نبوده  است.  

سنتر در بالای آتشدان، مراسم   » مقدس«.  در سه شبانه روز مراسم ماتم داری در  شامگاهی بعد از روشن کردن چراغ۴
«،خوانن  مدیحه ن  » مداح خوانی بوده  و حایز معتن و مفهوم ویژه است چونکه در آن    » مقدس«برگزار میگردد که آن نت 

ستایش و نیایش خداوند تبارک و تعالی ، شش پیامتر صاحب کتاب و  اول العزم ، امامان معصوم، امام  حاصرن و ناظر، صورت  
د.    یفات س  می گت  ن است در مجموع مراسم تشر که به نام دعوت ناصر خشو هم یا  دعوت » چراغ    » چراغروشن«نت  چنی 

ده باید گفت که هدف اساسی این مراسم خیلی ها مهم، بینش  روحانن و تاریخن   ده و فشر روشن« یاد می شود. به گونه فشر
سفر کردن  به اصطلاح  آن است که  روح از بدن جدا شده را  که در طی سه شبانه روز  در محوطه خانه  باقر است برای عزم  

ا زعالم ناسوت به عالم ملکوت  یا به دیار نور جاویدان ، به آفرینش و مقا  ابدی خویش ، رهسپار    به » اسمان« مروج سنتر   
ن اسماعیلی  آدم در کلیت خود، من    آریانی و  بینش  فلسفن بعدی کیش و آئی 

میگردد.   بر بنیاد اندیشه های قدیمی و سنتر
ین   ف آفرینش  متشکل است از  سه مولفه  حیث بهتر .    : معدن، نبات و حیوان. و  اشر یعتن دارای روح جمادی، نبانر و حیوانن

ن   این دیدانداز  از دوره های خیلی ها قدیم آریانی هم قدیم تر  و به مرحله ابتدانی هند و اروپانی مربوط است که در آن دوره نت 
ن اندیشه  تقسمات سه گانه عالم  و مب عدد سه مروج بوده است و در محیط و منطقه پامت   » تقدیس«تتن بر آن  همی 

اکنون هم به همان شیوه زنده و باقر مانده است. راجع به این نکته دو تن از پژوهشگران مشهور تاری    خ زبان ها و فرهنگ   
ن ابراز نظر مبسوط و موزون نموده است  که عدد سه در بینش و تصور هند ، نت  و اروپانی دارای معنای مقدس هندو اروپانی

ن کرده و بر ملا می سازد. اهمیت ویژه عدد سه، در   بوده و معمولن شمار واحد ها ی مهم سنتر و اسطوره شناسی را معی 
 قدیم 

ی
م و به ویژه هندو اروپانی قدیم  در سه گانکی

ن    » تثلیث« دیدانداز و تصورات اسطوره شناسی هندوئت 
ُ
جهان  و متناسبا

«خت جهان به سه قسمدر تقسیم در  و  زیرین است که به آن همه    » جهان بالا«، » جهان میانه«، و » جهان تحتانی
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»برتلس اندری ایوانوی    چ«،  نظر برخی موحودات زنده تناسب دارند  و مطابق این سه مولفه ، جهان تقسیم بندی می شود.  
اث نا اث ادنر میر ی راجع به ارزش میر  «  ۹۸شاهنشاهی ، صفحه  ۲۳۳۵صر خشو ، مشهد از عرفا و شیعیان اثنا عشر

فلسفه اسماعیلی ادامه این  اندیشه کیهان شناسی قدیم است که بر بنیاد آن عالم صغت  گفته می شود. از این نگاه ترکیبش   
، شکل گرفته و بر اثر روان   به عالم کبت   یعتن طبیعت و کائنات شباهت و مطابقت دارد . یعتن آنهم از این سه جز ترکیتر

«آسمانن   می کند و بعد  و الهی زنده  و   » یزدانی
ی

ن زندگ ن در روی زمی   معی 
سخنگوی باز حوینده عقول می شود، که یک مدنر

از رسیدن به کمال جسمانن و روحانن  نقش جزوی او جهت وصل شدن به نفس کلی، تن خاکی را ترک می کند و روانه عالم  
ه گان باید به آن پیوند معنوی و روحانن داشته  بالا یعتن عالم ملکوت می شود تا در آن جا خوشنود و آرام  و شادمان باشد. زند

ارواح را  پاس داشته باشند که ثبوت عالم روحانن بر این مدعا شاهد دقیق است. ا زاین نگاه    » تقدیس«باشند و همواره 
صل لازم و  انسان چون ترکیتر از مرکبات از جسم و روح ، یعتن ساختار مادی و معنوی است. بنا بر این در زندگانن این دو ا

ملزوم هم اند.  ولی باز هم جهت معنوی و روحانن همانا بر احتیاجات مادی  نفسانن ، افضل و برتر شمرده می شود، زیرا   
ین و    و خصوصیت خود ، از همه مخلوقات  زنده دیگر فرق می کند چون عالیتر

ی
عالم موجودیست روحانن که با این ویژگ

ین نوع آفرینش یزدانن پنداش ته می شود.  در کتاب اوستا آمده است که : » .... ما می ستائیم روان مردان و زنان  پاک  کاملتر
ن زرتشتر می کوشد* خواهد کوشید یا کوشیده است.«.    وزی آئی  دین و دیانت را ، آنانن که وجدان نیک شان برای کامگاری و پت 

بطه گسست ناپذیر ، برقرار می کند و از این سبب ما را  یعتن چراغ مقدس وسیله ایست که میان جهان انسان و عالم ارواح را
ت ما همیشه بینا و روشن باشد.    لازم است که آن ا زهرگونه گزند روزگار  و باد جهالت ایمن بداریم، تا چشم بصت 

 خدا یا تو آن کن که انجام کار 
 تو خوشنود باسیر و ما رستگار  

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ده ای  ی » مبلغ«  اسملعیلی : فشر امو ن هسبر سید سهراب ولی  مشیی ن ایران کنونن که در   سید پیر سهراب ولی در شزمی 
ها کبت  بود، و از ایران امروزی بعنوان یک کشور مستقل هنوز نامی بر ش زبان آنزمان از دیدگاه جغرافیای سیاسی جز خراسان
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 بیمار میگویا در سن پنجنبود،چشم به جهان کشوده است. روایت است که  
ی
رویا یک شخصیت روحانن   شود و درعالمسالکی
ن  در نبود وجود جسمانن به سید سهراب ولی قرین شده و برایش اظهارمی کند که طبیب جسمانن و روحانن شما در شزمی 

-عت گوارا و شفاهای خروشان، آبشارهای زلال، دشت و دمن پهن، طبیهای شامخ،دریاکوهستانن بدخشان که دارای کوه
سالار،قرار دارد. سید  وقرار، معتقد و باورمند و انساندوست، باصداقت و ایمان، باقولدل، فرهنگصاف بخش، مردمان

ن اصلیمی رسد، مبتتن بر رویاهایش مصممکه به سن بلوغ میسهراب ولی مادامی اش را ترک گفته و با شخض  گردد تا شزمی 
نموده، رهسپار مستعار بوده و بحیث خادم سید سهراب ولی انجام خدمت می  ن اغلب اسمموسوم به حیدری که به گما

-رسیده و خدمت شود. بعد از آن رهسپار منطقۀ جُرم بدخشان به ویژه درۀ یمگاناکنون افغانستان، یاد می شود کهکشوری می
ن ادبگ ها  اصرخشو، آن حکیم و دانشمند زمانهپرور بدخشان، سید شاه نزاری و ملازمت آستان حجّت خراسان و شزمی 

فیاب می گردد. موصوف در درۀ یمگان زیر پرستاری حکیم دانا و طبیب معنوی، ناصر خشو، شاعر و فیلسوف عصرهاقرار شر
د. با رسیدن به کلبه و کاشانۀ سیدنا از صحت و تندرستر کامل برخوردار گردیده و به مطالعه، تحقیق و خوانش آثار و  می گت 
،علم یزدانن و آفاق و   ۳۶های بزرگ: "نگارش صحیفه شود که منتج بههای پت  مشغول میفریدهآ صحیفه در عقاید دیتن

اش در امرتبلیغ و تروی    ج ماهیت  شود. ایشان بعد از انجام خدمات شایان در آستان پت  ناصرخشو، کار و فعالیتانفس" می
ای است  اخذ مقام و مرتبت ماذون اکتر که اصطلاح ویژه مامی اسماعیلی، به اساسی عقیده و باور دیتن کیش و طریقۀ شیعه ا

شود. سال وفات سید سهراب ولی در اسناد و مدارک  در سلسلۀ مراتب کیش اسماعیلی، از طرف پت  بزرگوار مفتخر می
ن دردرۀ یمگان در  موجود نبوده و تنها آنقدر معلوم است که موصوف بعد از وفاتش در منطقۀ جُرم بدخشا داشتهدست

شنگان مدفون گردیده است. قابل یاد آوری است که یکی 
ُ
  دهکدۀ موسوم به ا

ی
 بابا و اجداد سید  از ویژگ

ی
 خانوادگ

ی
های زندگ

ها و دنیای اسلام به  همواره در مناطق مختلف جهت خدمت دیتن و عقیدنر به انسان الدین "عدیم" این بوده است کهزمان
، قلندری   لباس دوستان  نموده و در تفکیک دین و ملنگ منشانه سفر نموده و حقیقت دین و عقیده را تبلیغ و تروی    جدرویسیر

ان نقش رسالتمندانۀ شانرا ادا نموده ن اتوران جهان نامی نبود، خطۀ قطغن  زمانیکه هنوز از کشورکشانی   .انداز دین ستت  های امتر
ن و  الطوایفن میهای ملوکام و سیستم حکومتو بدخشان همواره درآتش اختلافات حاکمان و شداران نظ سوخت. خوانی 

ن خودظلم و استبداد را روا میحکام در هر منطقه  داشتند. خانهای که از حاکمیت برخوردار بودند، بر متابعی 
ی

های قومی  جنکی
امر یک   دادند. در حقیقتنشستند و آنها را مورد تاراج قرار میهمواره جریان داشت. اقوام قویتر ضعفا به تاخت و تاز می

ن حالات باعث فرار بسا افرادبا -های روحانن میدانش و شخصیتانقلاب گروهی و قومی با شدت خود جریان داشت. چنی 
ن اجتماعات  بش میپر از دشواری  گردید. از آنجانی که اخلاف "عدیم" در چنی 

ی
بردند، گزند حوادث و ناملایمات روزگار ها زندگ

ن مسایل مجبور به ترک خانه و کاشانۀ خود گردیده و به آنها رامتأثر می تر، مانند شغنان،  مناطق پ رامن  ساخت، و بر بنیاد چنی 
اجتماعی مردمان مداخلت نداشته و همواره در گوشه   -کردند. آنها درمسایل سیاسیاشکاشم، زیباک و واخان، قصد سفر می

وان شان می  بازاننشیتن معقول و فارغ از هرگونه دسایس دسیسه -پرداختند. ازدغدغۀ و کشمکشبه دعا و ثنای باورمندان و پت 
ن را بدور نگه میTهای زمانه    ونر داشتند و به شیوهخویشیر

، بحیث سادات منطقه نه تنها زیست داشتند،  های درویسیر طرقن
امون رابا معرفت خویش، فراهم می -های ملکقمری، حکومتهجری  ۱۳۰۰ ساختند. درسالبلکه اسباب تنویر محیط پت 

عبدالرحمان خانلطوایفن قطغنا ات تار و مار گردیده و هر دو طرف دریای آمو زیر سلطۀ امت  ن و بدخشان الی مرزهایپامت   زمی 
بخارا قرار گرفت. اماهنوز هم مردمان   -قرار گرفت. حدود درواز که دو طرف رود جیحون   دریای آمو واقع است زیر تسلط امت 

ن و هدایات بدست میشمناطق ی اد آوردند.   ده در حقیقت امر تحت فرمان دو پادشاه قرار داشتند و ازهر دو طرف فرامی 
یمادامی اتوری روسیه به رهتر  نیکولای روس با لشکر خود از راه فرغانه داخل فلات پامت  شد، دریای آمو اعتبار خط که امتر

قر آن مربوط  به امت  بخارا شد، و از منطقۀ پامت  الی منطقۀ درواز به شمول ساحل  مرزی را پیدا کرد که در نتیجه ساحل شر
قر رود جیحون را در ظاهر امر به   .گرفت غرنر آن به حکومت شاهی افغانستان تعلق تزارروس با وصف آنکه ساحل شر

اش با عساکر محدود خود در ناحیۀ شغنان باقر ماندند و بعدازگذشت دهندگان نظامیحکومت بخارا واگذار کرد،اما فرمان
سبت به وجود آمدن  ورد. بع د ازبوجود آمدن شوروی، نآچند سال منطقۀ مذکور را الی پامت  بطور کلی به تصرف خود در 

اترا بر وفق مراد خود و اسلاف خود ندانسته و گویا جهت حفظ و حراست   ایط جدید، خانوادۀ سید سهراب ولی این تغیت  شر
ی  عقیده و باورهایدیتن  اش به ترک دیار اصلی خود، اقدام نموده و داخل خاک حکومت شاهی افغانستان،میگردد. بمنظور ستر

، در دهک دهنمودن مراحل ابتدانی زند 
ی

شود. اما محیط  گزین میای موسوم به دهمرغان، ناحیۀ شغنان بدخشان، مسکنگ
امون آنجا از نقطۀ نظرزیست برایش چندان خوش به نظر نمی د تا به آستان شیوه که از نقطۀنظر رسد و تصمیم میپت  گت 

ده اینکه روزگار همواره بر خلاف  اقتصادی و مالی تمایز نستر داشت، رهسپار گردیده ودر آنجا مسکن گزین می شود. فشر
 تمایلات آنها بوده است.  
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(، سال  ٣٧"من، امام سلطان محمد شاه، از طریق نام ه ه ذا، سید منت  فرزند سید محمد قاسم بدخشانن را که سی و هفت )
ن گوشهعمر دارد، با تصویرش که بازتاب ین ساخته است، به حیث نماینده   ای از این نامه را مز دهن ده هویت موصوف بوده و نت 

ی در امر دعوت اسماعیلی،  باصلاحیت خود، به مناطق سند، بلوجستان، و منطقه "ماکران،"من  من  حیث مبلغ و مشتن
، می م.(  ١٩٢٠ماه می، سال  ۵فرستم و همکاری هرچه بیشتر از پیش جماعت و باورمندان را در زمینه مطالبه دارم." ) کراخر

ی سید منت  
"، )مشتن م.، در دهکده  ١٨٨٢م.(درسال ١٨٨٢- ١٩۵٧الدین فرزند سید محمد قاسم متخلص به "بدخشانن

الدین    -روشان شغنان بدخشان افغانستان دیده به جهان کشوده است. موصوف در میان قوم و مردم خویش به نام سید منت 
، سید محمد قا های با علم، دانش،  سم که یکی از شخصیتبیشتر و بهتر شناخته شده است. پدر بزرگ سید منت  بدخشانن

، داعی   ، صاحب صلاحیت علمی و عرفانن عرفان و فرهنگ زمان و مکان خود بود، از بازماندگان خانواده شخصیت روحانن
حیث  باشد. سید سهراب ولی در زمان خود، منبدیل، سید سهراب ولی میدوران خود در میان جماعت آسیای میانه، عارف نر 

ی و آموزگار حکمت،علم و عرفان معنوی و باطتن به بسا کشورهای جهان، به ویژه  کشورهای آسیای  کارمند ع ، مشتن قیدنر
، جهت تبلیغ، تروی    ح و تحقق عقیده و باور باطنیان، سفرهای زیادی داشته است. کارکردهای ماندگار او به   مرکزی و جنونر

ها معروف و مشهور به نام این شخصیت ماندگار  های خیلی ا، و زیارتگاههای بوده است که تا امروز اماکن مقدسه، آستانگونه
وان عقیده و باور اسماعیلیان مناطق پامت  جمهوری تاجیکستان، بلکه در میان سایر اقوام و  و نر  بدیل، نه تنها در میان پت 

شنکیانک امروزی به ویژه، تاشقرغان،  مردمان با ورهای ناهمگون کشورهای ایران، افغانستان، پاکستان، ترکستان تاریخن یا 
  ،

ی
ام و اکرام قابل وصفن برخوردار است. باید اذعان نمود که در مورد نظام خانوادگ ، از احتر ن اویغور و کاشغر جمهوری خلق چی 
و ساختار و تشکیلات و بافت اجتماعی سید منت  بدخشانن معلومات چندانن در دست نیست و به هر منبع و مرجعی که ش  

 موصوف بنویسیم، طورشاید و  تر و مستندتر و علمیتر و دقیق تر، خوبدیم تا بیشز 
ی

تر، در مورد شخصیت فردی و خانوادگ
های پژوهسیر غنامند وابسته به اسماعیلیان، به ویژه انستیتوی  ها،  نهادباید کامگار نه شدیم، زیرا حتر منابع، شچشمه

ی را در زمینه تا هنوز در اختیار باورمندان نگذاشته است که اسباب اتکای  های اسماعیلی لندن، نمطالعات و پژوهش  ن ن چت  ت 
قدر، دکتور سید جلال بدخشانن که یکی  شود که دانشمند گرانمندان این عرصه را فراهم ساخته بتواند. تنها گفته میعلاقه

ونیک  راوان در آرشیف و داشتهباشد، در زمینه نگارسیر دارند که با تأسف فاز پژوهشگران نهاد یاد شده می های قلمی و الکتر
ی حقیقت  ، مشتن ، شخصیت روحانن ن موفق به دریافت آن نه شدیم.  سید منت  بدخشانن کتابخانه انستیتوت اسماعیلی، نت 

ن باطنیه، که تا کنون لذت فهم عرفانن و دانش عقیدنر  و کیش و آئی   دین محمدی و پت 
کر  اش در فکر و ذ و راه حقانیت، واقن

 در مناطق سند، بلوچستان، علاقهباورمندان
ً
ا جات شمال پاکستان مانند، چت رال علی ا و سف لی، لگت، ه ون زا، ک ریم  اش که اکتر

 به ش میآب اد، غزر، اوچ، گاهکوچ و سایر دهک ده
ی

برند، زنده و ماندگار است. بر اساس اسناد و مدارک  های خورد و ریزه زندگ
(،به مناطق  میداشته دانسته  دست ن خراسان به ویژه )ایران کنونن ، یک زمانن از شزمی  شود که آبا و اجداد سید منت  بدخشانن

 شان را در آنجا تا زمانن به پیش برده
ی

،به مهاجرتپار دریا آمده و زندگ ن ن و نامعی  ها،  ها، و پناهگزیتن اند و بعدها روی دلایل معی 
ی و تا حدست یازیده  جتر

ً
ش و استحکام عقیدهو باور  اند که بعضا دی هم اختیاری، به ویژه بخاطر، اشاعه، استقرار، گستر

علی، به تاری    خ  ن ی ستر
، جهت انجام وظیفه و انتقال  ١٩٢٣ماه اکتوبر سال ٣١باطنیه، صورت گرفته است. مادامی که مشتن

ت امام سلطان محمد شاه به جماعت آسیای میانه، رهسپار آن دیار گردیده است های شان، ، در یکی از یاد داشتپیام حصرن
علی(، که به زبان انگلیسی در سایت ن ی ستر

 اسماعیلی"، "اسماعیلی نت"، "و  به ویژه )سفرنامه مشتن
ی

های: "مواریث فرهنکی
وب سایت انستیتوت مطالعات اسماعیلی لندن"، اقبال نشر یافته است، ذکر شده است که پت  موصوف با یک تن از برادرن  

شغنان بدخشان جمهوری تاجیکستان ، در آن زمان  -خلیفه( در ناحیه  روشان   -حیث موگ )پت  شانن که منسید منت  بدخ
علی در بدخشان"، مراجعه نمائید.سید  ایفای وظیفه می ن ی ستر

ن انگلیسی، "مشتن  به میر
ً
نموده است، ملاقات کرده است. لطفا

اش به آموزش نشست و بعد،  پدر بزرگش  ی پدریخانه و کاشانه  منت  بدخشانن در قدم نخست تعلیم و آموزش ابتدانی را در 
، دری، و تا حدی زبان روسی که در آن زمانه ها در قلمرو و حاکمیت زیر تصرف شوروی  موصوف را به آموزش زبان عرنر

 امور اسلامی،  ها معمول بود، بیشتر از پیش مورد تشویق و ترغیب قرار داد. بعد آن به تعلیم و آموزش ژرفتر سابق، خیلی 
یعت، حقیقت، طریقت و معرفت، پرداخت و همه آثار و آفریده های  های ادبا، شخصیتعمکرد بر طریقه و عقیده، شر

  ، ت بیدل، ق اآنن ، سلمان فارسی، اقبال، حصرن  کلاسیک مانند: حافظ، سعدی، عطار، ناصرخشو، کاشانن
ی

عرفانن و فرهنکی
، ، و همه آثار ناصرخشو، به  حسن صباح، مؤید قن  کسانی مروزی، شمس، حمید الدین کرمانن ازی، جامی، نسفن الدین شت 

، عرفانن و باوری ها نغز و ژرف به  الاخوان، سفرنامه و دیگران را خیلیهای اسماعیلی(، خوانویژه وجه دین)هویت عقیدنر
ی نموده است، که در آن وقت  اش را در کشور ایراجوانن و جوانن های نوخوانش گرفته است.سید منت  بدخشانن روز ن ستر

م.، در نتیجه پیشنهاد سفت  ١٣٤۵شد و نام ایران در سال به نام ایران کشوری وجود نداشته است، بلکه به نام پارس یاد می
( توظیف در کشور آلمان، به ایران مسمی گردید. موصوف در ایران با یک تن از داعیان  کبت  پارس )فارس به زبان عرنر
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، )وفات سال اسماعیلی ایط و امکانات دستم.( معرفت حاصل می١٩٢۵ موسوم به فدانی خراسانن -کند، و تا حدی که شر
امون اسماعیلیان، بهرهاشته آنجا، ورا را یاری رسان بود، از اندوختهد مند گردیده  های خراسانن و سایر شخصیت محیط پت 

، در سال  الدین بدخشانن   - عمر داشت، با پدر بزرگش سید سهراب ولی، رهسپار بمتر  سال ١٦م.،که١٨٩٩است. سید منت 
ن بار توانست در منطقه "وادی"، به دست ت امام سلطان محمد شاه  هندوستان شد و برای اولی  بوسی امام وقت، حصرن

هار برسد. بر اساس استناد برخن از دانشمندانن که در انستیتوت مطالعات اسماعیلی مشغول تحقیقات و پژوهش هستند، اظ
شود. از  صحیفه تقسیم می ٣٦نمایند که کتانر از سید سهراب ولی به نام "الناظرین"، به نگارش گرفته شده است که به می

ها بر این عقیده هستند که گویا نگارش کتاب یاد شده بر بنیاد بینش  ناصرخشو که در اثر "شش فصل"، شان  این سبب برخن 
ن هدایت میبازتاب گردیده است، به نگارش گرفت  این چنی 

دهد: "شما  ه شده است.  امام بعد از پذیرش  سید منت  بدخشانن
یباید من ن اسماعیلی، به من خدمت گزاری نمائید". این بود  حیث مشتن ام در راستای دعوت، انتشار و استحکام کیش و آئی 

ن به امام و به جماعت ی شدن زمان وخدمات معی   بعد از ستر
یکه سید منت  بدخشانن ها، و داعیان معروف،  ، در قطار مشتن

ن شخصیت روحانن و عقیدنر  بود که از مناطق،   صادق، و باعاطفه قرار گرفت.موصوف بر اساس هدایت امام، نخستی 
ال، گلگت و کشمت  دیدن بعمل آورد و فعالیت های خیلی مؤثر و ماندگار را در مناطق یاد شده به ش رساند. بر  هونزا، چتر

ها  نویسهای نهایت مؤثرش، امام سلطان محمد شاه، موصوف رابه مصر، عراق، و یمن، فرستاد تا بتواند دستداساس کارکر 
ن  هانی را به جستجو و پژوهش ژرفو نسخ خطی آثار و آفریده تر نشیند که در مورد کارکردهای فاطمیان، کیش و آئی 

ده  اسماعیلیسم، به رشته تحریر در آمده بودند. بدخشانن توانست های اداری و  های پالیسیای را در زمینهکه پژوهش گستر
ها مورد پسند و  داری اسماعیلیان و سایر اسناد و مدارک مورد نیاز را با خود به هندوستان انتقال داد، که خیلینظام حکومت

 مشّت امام سلطان محمد شاه، قرار گرفت. 
، در سال   "، که بعد    حیث عضو اصلی   م.، من ١٩١٢سید منیر بدخشانی دفتر مرکزی موسوم به "دفتر رسالت کاری برای بمتر

ی - حیث آموزگار زبان و ادبیات فارسی به "کلوب احیای مجدد و آفرینش"، مسما گردید، من ن و مشتن های  دری برای واعظی 
حیث یک  ، منکرد. سید منت  بدخشانن با وصف آنکه یک دانشمند بود کشور هندوستان و مناطق همجوار ایفای وظیفه می

ن باعث جلب و جذب  فکر، ذکر، ذهن، دل و احساس شنوندگان می شد. به تاری    خ دهم اپریل  سخنور نهایت عالی نت 
روزه، وارد کراخر شدند. اما قبل از آنکه دو باره به بمتر برگردند،   ٢٧م.، امام سلطان محمد شاه برای یک سفر١٩٢٠سال

، به مناطق، سند، بلوچستان و ناحیه "ماکران"، بخاطر کار  سید منت  بدخشانن را جهت تبلیغ و تروی    ج امور دیتن و عقیدنر
ی در میان دسته

ّ
ای را هم با محتوی و سیاق زیرین، ضمیمه ساختند  ذکریه"، فرستاد و نامه  - نژاد تباری موسوم به "ذکریجد

:"من، امام سلطان محمد شاه، از طریق نامه  تا برای مردمان آنجا برسد و ایشان با سید منت  بدخشانن همکاری دقیق نمایند 

(، سال عمر دارد، با تصویرش که بازتاب دهنده هویت  ٣٧هذا، سید منت  فرزند سید محمد قاسم بدخشانن را که سی وهفت )
ن گوشه  ای از این نامه را مزین ساخته است، به حیث نماینده  باصلاحیت خود، به مناطق سند، بلوجستان،موصوف بوده و نت 

ی در امر دعوت اسماعیلی، میو منطقه ماکران، من غ و مشتن
ِّ
ل فرستم و همکاری هرچه بیشتر از پیش جماعت و  حیث مُب 

 ، تر  م.(امام سلطان محمد شاه جهت شناسانی بهتر و بیش١٩٢٠ماه می، سال  ۵باورمندان را در زمینه مطالبه دارم." )کراخر
ن روی برگه نامه ارسالی شان برای جماعت و سایرین، نصب    سید منت  بدخشانن توسط مردم محل و منطقه تصویر شان را نت 

 با وصف تلاش
ً
ها ممتد، موفق به دستیانر آن نشدیم. به امید اینکه اگر دوستان،  های خیلیفرموده بودند که فعلا

سی داشته باشند، بدو خویشاوندان، اقارب و یا سایر پژوهشگران و علاقه ، دستر دید با همه ما سهیم خواهند  مندان بدخشانن نتر
ها دشوار، مشحون از  ها خیلیساخت. امام سلطان محمد شاه بدخشانن را به مسؤلیتر مؤظف ساختند که در آن زمانه

  طاقت فرسا بود. سید منت  در زمینه کاری
ً
ها ش دچار گردید، اما  اش با بسا دشواریخطرات و از نقطه مادی و مالی کاملا

ن خود را با پیشانن باز، خرد و منطق  چون عقیده و  ایط نامساعد محیطی و مخالفی  ایمان راسخ داشت هر گونه دشواری و شر
اش در مناطق، "توربات"، لسبیله"، "مکران"، " گوادر"، "  ساخت. بدخشانن به رسالت کاری و عقیدنر رسا، مرفوع می

"، و"اورمادا"، ادامه داد. در نتیجه این گو  ، توانست یکی از  نه کارهای از خودمسکات"، "پاسانن گذرانه، فلسفن و منطفر
وان خیلیباشندگان ش شناس منطقه "اور مادا، موسوم به کریم  های "ذکری"،  به  ها زیاد در میان خانوادهداد را که دارای پت 

ن، که به منطقه کراخر جهت مراد خان سنجر، علی بلوچ، صالح محمد جواد، و عالیجاه نورالدیهای عالیجاه دلویژه خانواده
ن اسماعیلی در آورد.  سید منت  بدخشانن یکی از چهرهبود های ششناس در راستای تبلیغ،  وباش مقیم شده بودند، به آئی 

ش عقیده و ایمان باطتن بوده و به نسبت کارهای نهایت مؤثرش توسط امام سلطان محم د شاه، در   تروی    ج، اشاعه و گستر
د. همچنان در سال م.، به شر ١٩٢۵سال  م.،  بار مجدد یک جا با  ١٩٣٦ق افریقا فرستاده شد تا کار با جماعت را به پیش بتر

، من ق افریقا فرستاده شد.  سید منت  بدخشان عالیجاه علی بانی نانخر ، به شر ول و بررسی امورعقیدنر و دیتن حیث هیأت کنتر
علی را در کارهای تبلیغات دیتن و عقیدنر در ب ن وان و سایر انسانپت  ستر ، در میان پت  امون شان، متر  و کراخر های محیط پت 
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علی را در سفر آسیای نمود. بر اساس اقوال برخن یاری و همکاری می ن ی ستر
ن گفته می شود که سید منت  بدخشانن مشتن ها، چنی 

، یک مُب   لغ آگاه، دانشمند، و یک اسماعیلی  میانه، به ویژه مناطق پامت  و بدخشانات، همراهی نموده است. سید منت  بدخشانن
، مصروف شده بود که حتر زمینه ازدواج برایش مساعد   متعهد، وفادار به نظام باطنیه بود. موصوف آنقدر به کارزار تبلیغانر

 
ی

حیث یک روحانن متعهد مجرد، باقر ماند. امام سلطان محمد شاه بخاطر اش مننه شده بود، و الی آخرین مراحل زندگ
ش، موصوف را در سال نر  کارهای ی ومبلغ رضا١٩۵٤نظت  کار متعهد و صادق" مفتخر ساخته و مورد  م.، با لقب "مشتن

، روز پنجشنبه، هشتم ماه اکتوبر سال ونوازش پدرانه  ، دیده از ١٩۵٧مادرانه قرار داد. سید منت  بدخشانن م.، در شهر کراخر
، موفق به نگارش کتب نه شده است، اما با وصف آنهم   های کاری و جهان فروبست. موصوف به نسبت مصروفیت تبلیعین

یر عنوان، "گلدسته فلسفه"، که در سال ها خوب از ایشان به ودیعه گذاشته شدهدو اثر خیلی  ن م.، در شهر  ١٩۵٨اند که یکت 
 ، در کتابخانه آن نهاد  کراخر پاکستان اقبال چاپ یافته است، و بر مبنای قول یکی از پژوهشگران اداره طریقه بورد کراخر

 موجود هست. در منابع نه چندان معتتر و تا حدی خصوض، اظهار می
ً
شود که دو تن از شخصیت های دیگری: به  جنسا
 سید  نام

ی
ن "ولی"، که نه تنها  اسما و تخلص شان تا حدی با هویت خانوادگ "، و سید حسی 

ن "گیلانن های سید منت  حسی 
، در قرابت و شباهت خیلیسهراب ولی، و به ویژه سید منت   ، سیاسی و  بدخشانن

ی
ها زیاد هستند، بلکه کارکردهای فرهنکی

 
ی

ن تا حدی  با ویژگ های این خانواده دارای همخوانن است، که اینک جهت وضاحت بیشتر و هم کمی به منظور  اجتماعی آنها نت 
 شخصیت

ی
 میان شانهای یاد شده و همتحلیل و تجزیه زندگ

ی
 خانوادگ

ی
 شان میآهنکی

ی
ح مختصر زندگ پردازم: سید منت   ، بهشر

ن گیلانن  "، یکی از شخصیت - حسی  ن " گیلانن های معروف سیاسی و اجتماعی در کشور پاکستان است که  سید منت  حسی 
 
ی

ی نموده  زندگ ، به ویژه تساوی حقوق زنان، ستر
اش را در راستای مبارزه برای دموکراسی، عدالت اجتماعی و حقوق انسانن

 کارکرد هانی داشته است. موصوف بخاطر اشاعه، پخش و استقرار  است
ن . موصوف در مقامات بلند پایه دولتر و حکومتر نت 

های آشوبگر پاکستان، به ویژه سیستم استخبارات، به زندان افکنده  بار از طریق نظامسالار، چندیننظام دموکراتیک و انسان
ال ضیأالحق بر ش  حاکمیت آمد، برای ملت و مردم پاکستان وعده انتخابات آزاد و دموکراتیک،  شده است. بعد آن که جتن

مطبوعات آزاد، تساوی حقوق شهروندی، تشکیل احزاب سیاسی و دموکراتیک، و ساختار نظام مستقل داوری و قضاوت را 
د، اما همه مسایل تنها در برگه ت نگرفت، و به عوض آن نظام  ها باقر ماند، و هیچ کاری در زمینه صور های کاغ ذ و طرحستر

ن به وجود آمد. بخاطرعدم اعتنای رژیم دیکتاتوری نظامیان پاکستان، احزاب سیاسی، ائتلاقن را  دیکتاتوری خشن و مردم  ستت 
ن گیلانن در آن خیلیبر خلاف حکومت سازمان آفرین از دید گاه سیاسی  ها برازنده و نقشدهی نمودند، که نقش سید منت  حسی 

، بازداشت و به زندان افگنده شد. هنگامی که نظام ائتلاف مردمان  بود. از  ن گیلانن ن سبب بود که سید منت  حسی  همی 
م.، تأسیس یافت، که از "حزب مردم پاکستان"، حزب " تحریک استقلال"، و حزب  ١٩٩٠دموکراتیک در اواسط سال های

خواه"، تشکیل گردیده  ی قاسم، و "حزب قومی پشتونلیک"، به ویژه دسته آقا"تحریک نفاذ فقه جعفری"، " دسته مسلم
، در امر استحکام گونه ن گیلانن حسی  های هر چه بهتر و دموکراتیک آن، سهم خارق را بدوش داشت. بعدها  بود، سید منت 

، در سال  ن گیلانن  اقدام نمود،١٩٩٦سید منت  حسی 
ً
و   م.، به تأسیس حزب خودی به نام "جبهه دموکراتیک اسلامی"، عملا

داد.  پسند، به مبارزه خود ادامه میهای دیکتاتوری به منظور ایجاد و استقرار حاکمیت انسانن وعدالتهمواره بر خلاف نظام
، با ذوالفقار علی بوتو، میانه ن گیلانن ن سبب بود که با برگشت مجدد نر سید منت  حسی  نظت  بوتو،  ای خونر داشت، از همی 

ام به پدرش، م ن در راستای استقرار حاکمیت دموکراتیک همکاری نماید، اما بعد از مدت  بخاطر ادای احتر یل داشت تا با وی نت 
ن مشاهدات و بررسی  را از حلقه نر زمان معی 

ن نظت  دور ساخت، و هنوز هم به مبارزه خویش درمیان مردمان مناطق ها، خویشیر
ت پاکستان در برابر افغانستان بود، و همیشه سعی سند، بلوچستان،  و حیدر آباد ادامه داده و همواره بر خلاف سیاس

 تر و بهتر از پیش سازد. ورزید ، مناسبات ایران و پاکستان را هر چه معقولمی
که و منوره، فیض آثار بارگاه  در یکی از دهکده سید حسن ولی:  های کشور ایران به نام "نیاک"، مزاری است که آستان متتر

ن  ، از سید حسی 
الدین   "ولی"، یا بهتر گفته شود، درویش صادق، متفکر و اندیشمند عالم حقیقت و حقانیت، تاجیزدانن و نورانن

ت سید حسن  ی دیگری از یکی از دراویش و اساتید،حصرن سید حسن ولی، و آرامگاهی است از برادرش، درویش سید علی، و قتر
اند و در میان مردم از تکریم و  ون به بازسازی گرفته شدههای ناهمگولی، سید سهراب ولی که آرامگاه این بزرگواران، در زمانه

قر آن  تقدیس خیلی ن مرقد درویش سید حسن ولی را پوشانده است که بر برنده شر ها عالی، برخوردار هستند. صندوق چوبی 
ن امت  داؤد و درویش تاجاین عباره ولی، مسجدی  االدین سید حسنها نوشته شده هستند. " نذر کرد امت  اعظم امت  حسی 

اند.  های زوار و پارسایان، وقف این مسجد کردهها و سماوارهای متعددی جهت رفع دشواری بزرگ تازه ساز بود که رختخواب 
ن گروه   الدین سید حسن ولی خود، از پارسایان و عارفان محیط و منطقه به شمار میدرویش تاج رفته است، و از دودمان همی 

ن صفت او را متصف نمودهالله خواندهلی یا ولیبوده است، که موصوف را و  اند:   اند، و به چنی 
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ن خداوند و مخدوم س لالة ن  "شکار با برکات تقوی شعاری سالک راه یقی  ت مفخر الع  رفا والف ق را والصالحی  الزه اد و العب اد حصرن
ن ق دوة الفق را، قطب ن زب دة المشایخ والصلحا الع ارفی  ن و المحققی  ن ت اجالس الکی  ن والمتورعی  عیی  الملت والحق والدین  ء و المتشر

ن ق دوة ن الخصوص بنظ ر ربافتخار والمتورعی  ن والس الکی  ." س ید حسن ولی، مالک  العارفی  ن ن درویش حسن ابوالحسی  الع المی 
ن و باغ روستای نیاک بوده و به گواهی اسناد و مدارک اری نموده و همواره  های زیادی را خریدهای و چراگاهدست داشته، زمی 

يکیی از وجوه مصارف موقوفات درويش حسن ولیی  ها، مسافران و نیازمندان قرار داشته است. از آن طریق در خدمت انسان
گزيد و مهمان آستانه مباركه بوده است.  آمده، سه شبانه روز در آنجا سكتن می"اطاق شا" كه هر كسیی به قريه نياك میی 

زاد، پش حسن، پشعبدالله، پش تاج الدين سيد حسنمرحوم تاج الله،  الله، پش فضلالدين لطفولی، پش حسن، پش پت 
الهول محمد، پش حمزه شاهنك، پش علی، پش زيد، پش عبدالرحمن شجری، پش قاسم،  پش محمد، پش حمزه، پش ابن 

ی   ٧٢باشد. سيد حسن ولیی درالسلام میليهپش حسن، پش زيد، پش امام حسن مجتتر عليه السّلام، پش امام علی ع
ی
سالکی

 از افکار، بینش و تصورات عقیدنر 
ی

س نداریم. به  درگذشته است، و آثاری هم از موصوف که نمایندگ اش، نماید، در دستر
وزی، بهروزی و همکاری دوستان در زمینه  های یاد شده. امید پت 

 بنازم جان روح افزای سیّد
 سیّدبنازم صورت زیبای 

 همه اسرار او دارد کماهی 
 بن   ازم  آن  دل  دانای سیّد 

 توان دید آفتاب هر دو عالم 
 به  ن ور دی ده   دان ای   س یّد 

 سر افرازی کبی در دین و دنیا 
ود سودای سیّد

۴
 گرت در سر ب

 به نزد  همت  ما  هفت  دریا 
 بود یک قطره از دریای سیّد 

 الله نور از او دو چشم نعمت

 الله( )شاه نعمت                        که باشد روز و شب مأوای سیّددید  
ی علی، نماینده امام وقت  به آسیای میانه! !  ی سیر  سفر تاریحیی  مشیی

ایطی که   ی علیدر شر ی سیر حیات بش می برد، از هر نقطه نظر، به شمول مصؤنیت، امنیت، وسایل حمل و نقل، خوار    مشیی
ن راه و سایر وسایل یاری رسان تا حدی وجود نداشتند و برای هر   و بار ، ایجاد مناسبات و رهنمود برگه ای، یا نقشه، دور بی 

نی ها را از نظر خود و حامیان شان مورد ارزیانر های  کسی که این گونه اقدام را میکرد، دقیقن همه این کوتاهی ها و نارسا
ن علی، در سال   رهسپار مناطق مختلف آسیای میانه شدند و همواره سعی می   م،1923دقیق و سنجیده قرار میدادند. پت  ستر

امون عملکرد عقیدنر اسماعیلیان آسیای مرکزی که از سنت مان ین و شایسته ترین معلومات را پت 
گ ورزید تا بهتر دگار پت  ستر

وی میکردند، بدست آورده و آن را در اختیار امام زمان گذارد تا برای آینده ها درایجاد فرآیند معقول مناسبات   ، ناصر خشو پت 
ن علی بعد از برگشت شان در   با جماعت یاد شده بعد از درگذشت پت  ناصر خشو ، سعی بیدیغ  را بخرج داده باشند. پت  ستر

درایت و حافظه ی خونر که داشت همه مسایل را در ذهن حفظ نموده بود و خیلی ها کم سعی نموده بود  با  م،1923سال 
 تا برگه های یاد داشتر را در زمینه داشته باشد، زیرا  

عبور و مرور از برخن مناطق که حاکمیت کلی آن در اختیار سایر بردران اهل اسلام قرار داشت، حمل و نقل این گونه یادداشت  
ا بر دشواری های بعدی کار کرد ها در زمینه های یاد شده را می افزود. ایشان مادامی که به هندوستان رسیدند، یاد داشت  ه

"،های سفر با اهمیت و تاریخن  شان به زبان  ن علی"،زیر عنوان   " گجرانر ی ستر
در روز   "  سفر با اهمیت  عالیجاه مشتن

"، هفته نامه  وری سال  " اسماعیلی بمببی ده شد. قرار یاد داشت برخن از   م،1924به تاری    خ هفده هم فتر بدست نشر ستر
علی و یا بهتر   ن افراد آن زمان و به ویژه کار مندان فنسل امامت هندوستان، گفته میشود که در شیوه های گزارشدهی پت  ستر

انر به وجود آوردند که در حقیقت باعث   ن علی  گفته شود در گزارش اصلی شان اغیت  ی ستر
کم رنگ شدن گزارش اصلی مشتن

 گردید و زیبانی خود را تا حدی از دست داد.  
ی علی فرزند رمضان علی :  ی سیر ه مشیی ن علی رمضان علی ، در سال  زیست نامه فشر " موندره کوچ"  در  م،1871پت  ستر

را پدرود گفتند، و مادر شان مسؤلیت    در بمبت  دار فانن   م،1889دیده به جهان گشوده است. پدر شان در سال  ،    هندوستان  
 دشوار آفرین  

ی
 مشقت بار شان و مشحون از دشواری های ناسیر از زندگ

ی
بزرگ کردن فرزند شان  را در همه فراز و فرود زندگ

ستان و دبستان نداشته و همواره در   روزوار، بدوش داشتند. از قراین معلوم میشود که موصوف هیچ گونه علاقه ای به دبت 
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، در روی جاده ها در گشت و گذار بود و همواره مردمان رهگذر  و نر دفاع را مورد ازیت   " دوستان، رفقا، و عزیزان"قه حل
ن علی، محمد جعفر علی، وی را نزد وارس محمد ریمو در گوادر   م(،1924-1860) و آزار  قرار میداد. برادر بزرگ پت  ستر

کت  های فرد اسماعیلی  کار کند. مادامی که در شهر کراخر قرار   فرستاد، و بعد  به آستان کراخر فستاده شد  تا در یکی از شر
ین جماعت خانه محل   داشت، بخاطر کمبود آب در محلی که کار میکرد، لازم دید تا بخاطر نوشیدن آب به داخل نزدیکتر

"، ) خوامراجعه نماید و آب بنوشد. در داخل جماعت خانه بانونی به نام  مسؤلیت   هر آب رسان(، یا سقاوه ،" سونه بانی
علی داخل جماعت شد و لوان آب را گرفت و   ن توزی    ع و تقسیم آب نوشیدنن در داخل جماعت خانه را داشت. مادامی که ستر
ن علی پرسید چرا کثیف شد، سونه   نوشید، صدایش توسط سونه بانی شنیده شد، و صدا زد که  گیلاس را کثیف نمودی. ستر

ه من معلومات دارم خودت سیگار دود میکتن و لبان کثیفت به آن در تماس شد و از این سبب کثیف شد.  بانی گفت، قراری ک
ن علی را خیلی ها نا امید ساخت و بعد آن تصمیم گرفت دیگر سیگاری را هم نباید دود کند، و این در حقیقت   این سخن ستر

 فردی اش. پت  با وارس محمد ریمو ه
ی

مه روز ه نزدیک تر میشود و با وصف آنکه وی را در امور  چرخسیر بود عظیم  در زندگ
ن یاری و یاورش میگردد. وقتر که کار   ساند، در کار های عقیده و باور، به ویژه تعلیم و آموزش مذهتر نت   مدد و یاری مت 

بازرگانن
" جماعت  ها، به نام  کرد هایش در زمینه جدی تر میشوند، وارس وی را من حیث کمادیا/ کامریای  یکی از جماعت خانه

،" ی ای نداشت که مسؤلیت تبلیغ و تروی    ج امور مذهتر را     خانه پاسانی توظیف میکند. چون جماعت خانه یاد شده مشتن
ت امام سلطان   د. مادامی حصرن ن علی من حیث شخص نو آغاز مسؤلیت یاد شده را بدوش میگت  ی ستر

د، مشتن به پیش بتر
 از جماعت خانه یاد شده   م،1905 پریل سالمحمد شاه ، برای بار دوم ، ماه ا 
". دیدن به عمل آورد، به پت  گفت :    کبی

ی
ن علی در سال    " باید به مثل و مانند جماعت گوادر زندگ من حیث    م،1907پت  ستر

"،مکی جماعت خانه   ن و توظیف شد. پت  با وصف آنکه همه کار کرد های بازرگانن وارس را به پیش می برد،    " پسانی و الی  تعیی 
جماعت را من حیث مکی مورد خدمت قرار میداد، وارس محمد وی را من حیث نماینده ویژه خود در همه   م،1912 سال

ن و توظیف کرد، در همان سال وی را من حیث مکی جماعت خانه  ن نمود که در حقیقت   " اومادا"،امور روزوار تعیی  تعیی 
 شخض و فردی پت   تلفر می شد و و 

ی
ات در زندگ ی را به یک شخص با مسؤلیت و منطم در همه امور  مرحله ی سوم تغیت 

ی و سخنور متعهد، روزگار تبدیل ساخت.   ، در خدمت گزاری برای جماعت و یک مشتن  روزوار جماعت، در امور بازرگانن
به گونه خیلی ها نا مناستر فرآیند بازرگانن کشور هندوستان را مانند سایر کشور های  م(،1919- 1914) جنگ دوم جهانن 

ن علی در قطار واگون های کشور انگلستان جه  پت  ستر
ان برای مدت زمان خیلی ها دراز به زلزله در آورد. بسا از مواد بازرگانن

پت  را آگاه ساخت تا در برابر آرزوی نیک    م(،1927 -1885) در نیمه راه توقف نمودند. در همان روز ها، وزیر رحیم بصریه 
ت امام سل قن   ) پنجاب(،طان محمد شاه ، به سفر منطقه چنج آبخواهانه امام وقت، حصرن و مناطق مرزی  شمال شر

ی را   ن  خود، هیچ چت 
ن علی در مورد نحوه شکست و تشویش بازرگانن کشور، به سفر خویش آغازگر شود. در اثنا بود که پت  ستر

دار و ندار خود را که در میان قطار  به امام زمان نگفت، و رهسپار محیط و منطقه ای شد که امام هدایت داده بود. پت  همه 
های انگلیسی به گونه ای توقف کرده بود، به توکل خدا گذاشت و به رسالت خویش در راستای تحقق و تطبیق هدایت مرشد  
ی  ایط دشوار و مناطق دشوار گذر، مشتن خویش ، آستان کراخر را به قصد آستان کویته ، ترک نمود. بدون در نظر داشت شر

ن علی را  در راستای  " گوجران والا"،فاطمه  منوط به خانواده غلام وابسته به علاقه   لواعظه(،) ا دیگری  ی ستر
ن مشتن نت 

ن همراهی میکرد.   ، نت   تبلیغ و تروی    ج عقیده و باور باطتن
ت امام سلطان محمد شاه برای یک سفر  یل  ام، اپر  29وارد شهر کراخر شدند. در  م،1920روزه، دهم اپریل سال  27حصرن

ت امام    م(1928-1914، )  مکی عمومی عقیدنر ، آقای رحمت الله فرزند لطف علی  م،1920  سال یف آوری حصرن ، هنگام تشر
ن فرمودند:  ی علی، مفاد این چنی  ی پیر سیر تا، باید خدمت شما به عرض رسانم، اینکه حضور عیبی و عملی مشیی " حصری

ن حرف خیلی ها مشور شدند و اظهار فرمودند    زیادی را به جماعت و ما، به ارمغان آورده است".  اما از شنیدن این چنی 
: " من ، از همه این مسایل آگاهی دقیق دارم، و ایشان نه تنها اینکه در آستان کراخر خدمات شایانی را به سر رسانیده که  

ی به سر رس ، کبر وار و ماکران ،  نیر در همان زمان بود که ،  انیده اند. " اند، بلکه کار های طاقت فرسانی را در آستان بمببی
ی گفت:  ت امام سلطان محمد شاه را به خانه شان مهمان نمودند، و امام در همان اثنا به مشتن ن علی حصرن  پت  ستر

 میکنید، تبلیغ میکنید و دانش معنوی و روحانن  
ی

" شما کار خیلی ها طاقت فرسا را انجام میدهید، شما در منطقه کارادار زندگ
ن بروید و برای  به اذه ان  جماعت و مردمان منطقه میدهید، از این سبب لازم دانسته میشود که شما باید به منطقه گاردن نت 

ی را میدهیم.  ن تلبیغ نمائید، من برای شما برکات بیشتر بعد آن امام دست شان را بر دوش پت   خانه آبادان.  جماعت آنجا نت 
یکات خود را برایش  ن علی گذاشته، تتر ک ساخت. ستر تقدیم کرد و در ضمن وی را با دعا و برکات خود، بیشتر از پیش متتر

ن علی تفویض نموده   " بلبل سند"،کارمندان اداری، مکی ها و همه دست اندرکاران جماعت خانه ها، لقب  ی ستر
را به مشتن

" بلبل سند ار داده، و بجای آنکه لقب  بودند. مزید بر آن امام الوقت فرمودند: من، شما را بار مجدد مورد تقدیر و تمجید قر 
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ن علی در شهر کراخر قرار داشت و همه فعالیت  " طوطی باغ بهشت"،را کمانی کنید، من شما را لقب  "، میدهم . پت  ستر
کز ساخته بود، و در همه فعالیت های امور اجتماعی و جماعتر  سهم فعال داشت. هفتم مارس،  های خود را در آنجا متر

) نماینده های فرستاده شده جماعت  م سلطان محمد شاه سخاوتمندان منظور فرمودند تا به جماعت بدخشاناما  ،1923
ن در این دیدار حضور داشتند. در همان اثنا امام، به ایشان  " پونا"،در منطق   بدخشان(، ن علی نت  دیدار دهند، و پت  ستر
ید"" من، خیلی مشور خواهم شد اگر شما  برای سفر فرمودند:   تان را هر چه زود تر بگیر

ی
.   به آسیای میانه ، آمادگ

ام و منظوری فرمایش امام، لبیک گفتند. امام فرمودند  ن من حیث نماد ادای احتر  موصوف با اشاره ش به زمی 
ی

: " شما آمادگ

ی را با فر   میکنم و در ضمن آن جماعت نیر
ی

ید و من شما به جماعت معرف مانم از طریق شما  تان را به منطقه یاد شده بگیر
ی علی مورد نوازش قرار خواهم داد. "  ، از سفر دراز مدت خویش که حدود هشت ماه و پنج روز را در بر گرفت، به  پیر سیر

ی علیدوباره به آستان کراخر برگشت نمود  م،1923تاری    خ دوازدهم دسامتر سال   با صمیمیت خیلی ها عالی از طرف    . پیر سیر
ی جماعتر  در ایستگاه قطار ی علی، کراخر مورد پذیرانی  با شکوهی قرار گرفت   ) ریل(،رهتر به تاری    خ بیست و نهم ماه  . پیر سیر

، از سفر اروپانی اش ، روز یک شنبه    م،1923دسامتر  
ن به آستان بمبت  رسید. در همان وقت بود که امام سلطان محمد شاه نت 

دهم جنوری  ن ن علی گزارش مکمل سفر دراز مدت خویش را حضور امام تقدیم نمود.   م،1924سال ، ست  برگشت، و پت  ستر
ن علی را مورد ستایش و تمجید نر پایان قرار داد و موصوف  را به تاری    خ بیست و نهم جنوری سال  با    م،1924امام پت  ستر

ن به پت  تفویض نمود.  لقب عالیجاه، مفتخر ساخت و در ضمن مدال طلا را    نت 
ت امام سلطان محمد شاه از سفر اروپانی شان در سال  

وارد هندوستان شدند، در مدت زمان اقامت   م،1923مادامی که حصرن
 دقیق  

ی
دند تا به سفر خویش به سوی آسیای میانه ، آمادگ ن علی را نزد خود خواستند و برایش وطیفه ستر شان در هند پت  ستر

ند.   ن علی  و کامل بگت  امام در محصرن همگان اظهار کرد، در میان شما یک تن باید به بدخشان برد، و روی خود را بطرف پت  ستر
ی علی میگوید: "کرد، و فرمود:   من ، نوکر شما هستم و هر    " آیا شما آماده هستید تا به این سفر آغاز گر شوید؟" پیر سیر

ی خویش، به آن اقدام نر چون و چرا  آنچه را که شما هدایت می فرمائید، مطابق آن و متن وی بشر اسب به قوت و نیر
ای را برای  " جوازنامه "،امام افش و یا محافظ شخض اش را خواست و برایش هدایت داد تا گواهی نامه  خواهم نمود" 

ی شدن چند روز امام، از پت   پت  تدارک نماید. و لی افش مذکور نتوانست آن را به گونه فوری تهیه و تدارک کند. بعد از ستر
وم، لذا ایجاب اسناد و    "چه زمانی به سفر خویش آغاز خواهی کرد؟"پرسید :  پت  گفت که، چون به مناطق فرامرزی مت 

د. امام بار ثانن مأمور را خواست و برایش گفت که هر چه زود تر باید اسناد را تهیه کند. افش گفت  مدارک دقیفر را خواهد کر 
، آقا پت  از سفر خود در هراس است. برای روز فردا، مادامی که امام پت  را مورد پرسش قرار داد که اگر برای سفر خویش آماده  

 نمود و لی گفت که مأموری  
ی

که برای تهیه و تدارک اسناد توظیف شده بود، هنوز به دریاف اسناد مورد  است، پت  اظهار آمادگ
ن علی ، فرمان امام  را که به زبان دری ارشاد شده بود و در آن جماعت بدخشان مورد خطاب   نیاز کامگار نه شده است. پت  ستر

ن علی در   م،1923قرار داده شده بود، به تاری    خ  پنجم اپریل سال   " من از هدایت امام  زمینه می نویسید:    بدست آورد. پت  ستر
خیلی ها خورسند شدم و همواره باب مشت بر رخم باز می شد. این پیام آنقدر در میان مردم پخش شده بود که حبر  
من حیث عنوان روزنامه ها بکار برده میشد. حبر اگر چند تن باهم  در همآیشر قرار میگرفتند، سخن از سفر من بود.  

ی قابل   من از دوستان خویش می شنیدم که همه مناطق آسیای میانه کاملن کوهستانی و دشوار گذر است. مصؤنیت نیر
تشویش است . مزید برآن برایم گفته می شد که هیچ کش در آنجا  به زبان های هندی و اردو، سخبی هم بر زبان نمی  

ی سخن زده شود. من  با وصف هزاران گونه دشواری، به این اندیشه  رانند و باید به زبان دری و سایر زبان های پامیر
ی نزنم و هم    شدم که ولو این سفر به قیمت جانم هم تمام شود، به آن اقدام خواهم نمود زیرا، باید حرف امام را بر زمیر

 بمانم. با شنیدن این همه حرف ها به ویژه موض
ر

ی وکیش اسماعیلی ثابت قدم باف وع  بر عقیده و ایمان خود در برابر آئیر
 زبان، خیلی ها به تشویش و اظطراب قرار گرفتم."  

ی علی،    پت   ده شده بود، خیلی ها مشور بودم و در انتظار آن به گونه ای  می نویسید :  سیر " من، از وظیفه ای که برایم سیر
ی انتشار پیدا کرد. ه ی می شد. مسئله در میان مردم عامه نیر مواره در مورد بودم که شاید یک روز برایم مانند سال سیر

یفات  چالش های ناهمگون، از قبیل محیط جدید، زبان های تازه، فرهنگ و تهذیب دیگر، راه و رسم و مراسم تشر
ه. همواره با افراد و اشخاص ناهمگون در تماس می شدم و در مورد هر موضوع و   عقیدنر و اجتماعی جداگانه ، و غیر

ر درسبر را از اوضاع و احوال آسیای میانه بدست بیاورم و خودم را با آن  مسئله از ایشان می پرسیدم تا بتوانم یک تصو 
امام پت  را دوباره می خواهد و از وی می پرسد هنوز هم اگر تشویسیر در دل داری     در مطابقت جدی و دقیق قرار دهم."

ی را در ذهن خود به گونه منفن جای نمیدهم. بعد  ن امام اظهار فرمودند که شما باید   برایم بگو، پت  اظهار نمود که هیچ چت 
را من توظیف نمودم و آنها در کارزار خویش کامگار بودند زیرا به هر جانی که رفتند و   پیر شمسو  پیر صدرالدینبدانید که 

وز بودند و هم شما باید از سفر  سفر نمودند، فقط نام من و هدایت من بر زبان شان بود و از این سبب همواره کامگار و پت 
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ویش موفق شد  و در فرجام با پذیرش هر گونه چالش  پت  ناصر خشو بیاموزید که چگونه در سفر طولانن تاریخن و عقیدنر خ
ن را به آستان امام زمان برساند و بعد ها چسان مصدر خدمات شایان  ، سیاسی، اجتماعی و مالی ،خویشیر های فردی، عقیدنر

ن علی با فرمان خویش نواز کرد و برایش گفت:  ن و امام گردید.  امام پت  ستر روز من  " امتاریخن برای جماعت خراسان زمی 
وم و شما بسوی دیگری که آسیای میانه است" .  ن علی و همراهانش به تاری    خ هفتم اپریل، سال  بسوی اروپا میر پت  ستر

ن من    م،1923  که اغلیر
دهلی را به قصد سفر آسیای میانه ، با هم سفرانش ، رمضان علی، غلام علی،سید مراد علی بدخشانن

ن امام  س ی علیفر میکرد،ملا قربان و پنج تن بدخشانن دیگر، ترک نمودندحیث محافظ  امام در داخل ماشی  و   .  پیر سیر
همراهانش به هر جانی که رسیدند جماعت را با دانش و فهم شان مستفید می ساختند، و با تبلیغات شان جماعت را بسوی  

، دعوت می نمودند که تا هنوز خاطرات کاری و عقیدنر شان در ذهن، افکار 
ی

و اندیشه های کافه جماعتر   وحدت و یکپارچکی
 که با ایشان و همراهانش شانس ملاقات و دید و وادید را پیدا نموده بودند،  با مصؤنیت عام و تام حفظ نموده اند.  

ی علی،  با همسفرانش به آستان پشاور رسیدند و برای اینکه در پشاور مصؤن بوده باشند، امام سلطان محمد شاه   پیر سیر
نظامی آن ولا برای دسته مسافرین تفویض نموده بود تا باشد آنها از هرگونه گزند و آسیب در امان نامه ای را عنوانن   کمشتن

ن علی  مشوره داده بود تا نحوه لباسی را که امام استفاده می نماید باید به تن کند و هم دستار   باشند. در ضمن امام برای پت  ستر
ن مانند اما م به ش کند تا باشد  د. مادامی که   ش را نت  ام من حیث نماینده با صلاحیت امام مورد پذیرش قرار گت  مورد ادای احتر

ایط در آنجا تا حدی درست به نظر نمی رسید، زیرا یک تن  از باشندگان منطقه پشاور طی  هیأت داخل شهر پشاور شد، شر
ن اختطاف کرده بود. در این  حمله ناگهانن بانوی یک تن از اروپائیان مقیم پشاور را به قتل رسانده بود  ه جوانش را نت  ن و دوشت 
ی علیزمان مادامی که پت  به نزد کمیشتن رفت، دربان اجازه ورود را برای پت  نداد  تنها نامه فرستاده امام را در اختیار   . پیر سیر

و از دربان خواست تا   دربان گذاشت و خود دوباره به مقر خود برگشت. مادامی که کمیشتن نامه را مطالعه نمود پریشان شد 
 منطقه حضور یابد. برای فردا، وقتر که پت  بار مجدد وارد مقر  

شخص ای که  نامه را آورده باید هر چه زود تر نزد کمیشتن
زندگانن کمیشتن شد، دربان به طور خیلی ها عجولانه موصوف را اجازه ورود داد و بعد آن که با کمیشتن دیدار کرد،  کمیشتن از  

 ها عذر خواهی کرد و برایش گفت که ، بعد از این تا زمانن که در این جا مهمان هستید، هر زمانن که خواستید مرا  پت  خیلی
ی علی ببینید، بدون اجازه همگان میتوانید داخل شوید ال، گلگت، هونزا، کریم   . پیر سیر ن سان به مناطق مختلف چتر به همی 

، دیدن کرد و هم همه مکی های منطقه را به شمول شخصیت های سیاسی و اجتماعی آباد و سایر مناطفر که نام از یاد رفته اند 
ن ملاقات نموده و به سفر خویش ادامه دادند. همگان بخاطر نامه های امام و هدایتر که به   ال را نت 

منطقه، از قبیل مهتر چتر
پذیرانی قرار دادند. پت  در مورد آستان  کارکنان و شخصیت های مختلف ارسال نموده بود، هیأت را به نحو خیلی ها مورد 

ال دیدم،  ال سخن میگوید و اظهار میکند که اکتر مردمانن را که در چتر ، و آنها سعی می نمودند تا از  بدخشانی ها بودندچتر
  طریق کشمت  و دره بروغیل واخان به هندوستان رفته و بعد آن بخاطر ادای حج به مکه معظمه روانه شوند. در ضمن بسا 
ال مواد   از مردمان بدخشان در این منطقه آمده مصروف بازرگانن ها بودند و همواره روپیه کابلی را خود داشتند و از چتر
ه نیازمندی های شان را بدست آورده و به بدخشان رهسپار می شدند.     مختلف از قبیل، چای، البسه باب، نمک ، گوگرد و غت 

ی علی،   از آنکه همه مناطق علاقه جات شمال پاکستان را درنوردیدند، جهت دیدار با جماعت  و هیأت معیتر شان بعد  پیر سیر
، میل داشتند وارد منطقه شوند. افش شحدی بعد از مطالعه اسناد و مدارک دست   –اسماعیلی ترکستان  ن سینکیانگ چی 

ن دادند. آنها روز شنبه ، چهارم آگست  وارد ترکستان شدند.    م،1923داشته شان ایشان را اجازه ورود به داخل خاک چی 
، داخل ترکستان شدند. مادامی که پت  با همراهان  واضح است که کاروان شان از طریق دره ها و کوهسار های خیلی شامخ پا مت 

ن رسیدند، میخواستند به نشست ها و مجالس معمولی شان ادامه دهند، اما جماعت  شان به منطقه مزدحم اسماعیلی نشی 
انند و  بخاطر علاقه مندی وافر به شنیدن هدایت و فرمان امام زمان، از پت  خواستند تا در قدم نخست فرمان را باید یشنو 

ون را مهیا ساختند، جماعت هر کدام شان به نوبه    کنیم.  پت  فرمان را بت 
بعد میتوانیم روی سایر مسایل بحث و سخن رانن

خود فرمان مبارک را مورد زیارت و بوسیدن قرار دادند و برخن ها  اشکریزان شدند و احساس سعادت و مشت برای شان رخ  
ده را به سایر مطالب ای که آنقدر در دگر گونن عقیدنر جماعت آسیای میانه نقسیر نداشته  داد.  در این جا میل دارم خوانن 

و تنها داستان گونه  منطقه به منطقه از سفر تعریف و توصیف شده نام افراد و اشخاص بسیاری گرته شده که با آنها ملاقات  
ه مناطق  صورت گرفته است، ابا ورزم و تنها به این اکتفا کنم که پت  الی منا طق ترکستا، قاشغر، قوقند، شیقول، خارق و غت 

سفر نموده و بعد آن رهسپار هندوستان میشود و گزارش را حضور امام تقدیم میکند و از طرف امام زمان مدال طلا برایش 
ند، در  تفویض میشود. آنچه که همواره از این سفر سخن ها به میان می آمد و برایش اهمیت خیلی هیاد قایل شده بود 

واقعیت امر آنچه که باید صورت میگرفت، و برای جماعت مفید واقع می شو نظام جدید عقیدنر به میان می آمد تا جماعت 
 بسوی ترقر و تعالی حرکت کند، هرگز به میان نه آمد و به امید به میان آمدن آن در اینده ها !!  
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امون حیات پربا   آنکه فرآیند با وصف  : ر ناصر خشو، و  اسماعیلیسم !! نظریات و بینش فکری ایوانف و برتلس پیر
ن اسماعیلیسم، بعد از فروپاسیر شوروی سوسیالستر اسبق، تا حد زیادی به نقطه شامخ   امون کیش و آئی  پژوهش پت 

رسیده است، با آنهم شخصیت های معروف و ش شناس عرصه تحقیق در راستای اندیشه های کیش اسماعیلی،   خود
ن اسماعیلیسم که مکتب فکری   ن ، بنیادین و  ماندگار آئی  ایوانف و برتلس تا هنوز هم  من حیث کار شناسان نخستی 

مان معاصر ، باقر خواهند ماند.   باید گفت که   عقلانن و عقیدنر است، در حافظه تاری    خ ، نویسنده ها  و پژوهشگران ز 
حضور سیاسی و دنیای انقطاب شده ایدیولوژیک جهانن که آنها در آن حیات بش  می بردند،  معه نا هنجاری ها و  
دشواری های سیاسی، اجتماعی و عقیدنر آن زمان ،  بازهم مصدر خدمات و کار کرد های شایسته تاریخن ، اکادمیک 

 تحقیق و پژوهش آنها در عرصه شناخت هر چه بیشتر و ژرفتر اسماعیلیسم ، و اسلام شناسی که بنیاد  گردیده ولی
مستحکم را برای پژوهشگران نسل های بعد تر ، به شمول محققان مدرن  تشکیل دهنده است، هنوز هم به نحو  

 شایسته و بایسته مورد تقدیر و تکریم  قرار نگرفته است.  
 فراوان بخرج داده خواهد شد ، نظریان و اندیشه های هر دو پژوهشگر را که زیر اثر بینش و ایدیولوژی  در این برگه مساعی

امون ناصر خشو و اسماعیلیسم به نگارش گرفته  شده است ، مورد قضاوت و آسیب شناسی   حاکم سیاسی آن وقت  پت 
اد. عنوان مشابه متتن هر دو شخصیت، ایوانف و برتلس،،  نقادانه و داوری صادقانه اکادمیک و دانش پژوهانه، قرار خواهیم د

بازتاب دهنده  نمونه های فکری و بینش مستقلانه شان را نشان دهنده است.    " ناصر خشو ، و اسماعیلیسم" زیر عنوان 
ه گونه  هر دو شخصیت به مثابه شخصیت های متعهد و مستقل پژوهسیر و اکادمیک، نتایج و فرآورد کار کرد های شان راب

، و زمان مشحون   ده از از ارزش های والای انسانن ن فهم گستر مذاکره، مفاهمه، گفتمان، و همدیگر فهمانه، که در نتیجه  داشیر
از بینش و تصور ایدیولوژیک، فشار های وارده ساختار سیاسی و زمینه ها و امکانات دست داشته به میان آمده بود، ترتیبو  

کار شناسانه و اکادمیک اظهار عقیده و ابراز نظر کنم که خوانش و تحلیل پژوهسیر مقایسی آثار    تنظیم نموده اند. می خواهم
وان و   ده اسماعیلیسم شناسی را برای علاقه مندان، پت  و آفریده های  هر دو دانشمند، که زمینه های خیلی وسیع و گستر

یقت فرآیندعمیق و ژرف بازنگری، بازخوانن و باز باورمندان راه و اندیشه های ناصر خشو، مساعد  ساخته است، در حق
 و شناسانی بینش اسماعیلیسم مساعد ساخته و تصور  

آفریتن فکری جدید را در راستای نقش ناصر خشو در معرقن
د.    می گت 

ن به گونه خیلی ژرف، به معرقن ن اسماعیلیسم را  نت  ت گرایانه و تعدد پسندانه آئی 
 ساختگرایانه، اصولی و کتر

بدون در نظر داشت ادعاها، گفتمان ها و بحث های افراد و شخصیت های متعدد که در  بسا جا ها بازتاب داده شده اند،  
 ، ، تحلیل و تفست  غت  جانبدارانه متون و سیاق نگارسیر م(،  و ) برتلس  1948)  ایوانف نگارش موجود در واقعیت امر تعبت 

اقات و همگونن های متون فکری و نگارسیر هردو دانشمند و کار  خواهد بود . در این برگه مناسبا  م(، 1959 ت، اختلافات، افتر
، و ادبیات    شناس را مورد تحلیل و تجزیه قرار داده و ساختار سیاق ، محتوا و بینش فکری شیوه های کار برد واژه های زبانن

عی و دیدگاه ها و جهان بیتن و جهان شناسی  فکری غت  حزنر ، مؤلفه ها و موضوعات اصلی و بنیادی، پدیده های اصلی و فر 
ازه های ساختاری  ایدیولوژیک و ایدیولوژیک سازی ، تصور   اساسی آنها را ، فارغ از هر گونه بینش جانبدارانه، به شمول شت 

کات و  ناهنگونن ها، میان این دو نویس  اقات، مشتر ، تشابهات، افتر نده معروف  گرایانه، میتودولوژی و کج نگاری و کج اندیسیر
ن و کیش اسماعیلیسم را مورد بررسی و   امون آئی  امون معرقن شخصیت ناصر خشو و پژوهش پت  ، ش شناس و متعهد را پت 

 گفتمان اکادمیک قرار خواهیم داد.  
بر تلس و ایوانف، هردو به گونه اکادمیک و شایسته سالارانه، روی مواریث ماندگار ادنر و عقلانن ناصر خشو و حضور  

ن و کیش عقلانن در میحط ادبیات تاریخن آسیای مرکزی ، کار کرده و شایسته خواهد بود اگر آثار ا سماعیلیسم من حیث آئی 
ند و با زبانهای متداول محیط و منطقه    و آفریده های این دو دانشمند  از یک طرف مورد مرور و باز اندیسیر جدید قرار گت 

آثار و آفریده های ادنر آنها جز نصاب آموزسیر دانش آموزان دوره های مختلف آموزش    بازتاب داده شوند، و از جانتر هم باید 
ه نگارش موجود را نوشته دو مقالت نشر شده توسط دو تن از کار   ن ، به تدریس و تعلیم گرفته شوند.  انگت  مذهتر و عقیدنر

امون مطالعات اسماعیلی در آسیای مر  کزی تشکیل می دهد. این دو پژوهشگر  شناسان و پژوهشگران جوان تاجیکستان پت 
ن را در    زمی 

جوان که گرفتاری و مصروفیت سازنده و متداوم پژوهشگران دوره شوروی سابق  و دانشمندان کشور های باختر
نوشته های شان خیلی ها برازنده و قابل ستایش و تمجید دانسته اند  و مورد تعریف و توصیف بدون دغدغه قرار داده اند. 

ه ن دیگری که باعث گردیده تا به نگارش این اثر اقدام کنم، نوشته ها و پژوهش های جداگانه دانشمندان  ایوانف و برتلس    انگت 
، سودمند تر، و ارزشمند تری را در زمینه مطالعات و پژوهش های عرصه   است، تا بتوانیم نظریات و داشته های بیشتر

ق در منطقه و به میان آمدن جمهوریت های جداگانه و مستقل، آفرینش  اسماعیلیسم، به ویژه بعد از اضمحلال شوروی ساب
 جدا شده و یا به اصطلاح دیگران به استقلال  

ً
فضای جدید تحقیفر وپژوهسیر در روسیه امروز و جمهوریت های جدیدا

امون فراز و فرود تاری    خ    رسیده به میان آمده است، تشکیل می دهد. قابل یاد آوری است که متود جدید نگارسیر و پژوهسیر پت 
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ازه علمی و اکادمیک  انستیتوی مطالعات اسماعیلی لندن ، انگلستان،  اسماعیلیان در دوره های ناهمگون، در این اواخر در شت 
م، در آسیای مرکزی به ویژه در تاجیکستان،  2002به میان آمده است. انستیتوی یاد شده کار کرد های علمی خود را در سال  

امون کار کرد های اکادمیک دانشمندان روس تبار و سایر تبار ها و اقوام  قرغزستان، و ت رکمنستان، آغاز کرد.  این انستیتوی پت 
آسیای مرکزی در دوره شوروی سابق و بعد آن، و هم کار برد  و استفاده از دست نویس ها و شمایه های موجود نسخ خطی  

ن فعالیت ها و کار آموزی ها دارد. از این سبب مصروف نگهداری دانشمندان  ای که در میان مردمان این مرز وبوم وجود دارد،   نت 
امون باور های تاریخن اسماعیلیان   برون مرزی، و داخلی و مراکز دست داشته در آسیای میانه جهت تحقیقات و پژوهش پت 

، یکی  ن ت گرای مردمان این شزمی  از کار های نیک و شیوه نو آوری   و هم شناخت بهتر و ژرفتر تهذیب و فرهنگ کهنبار و کتر
 و کار کرد های دو دانشمند و پژوهشگر روس  

ی
امون زندگ ود. در این نگارش در قدم نخست  باید پت  در زمینه به حساب مت 

ن مسما بود، یکی    به نام های لیننگراد و ستالینگراد نت 
زبورگ بودند، که زمانن تبار که هر دوی شان از جمله افراد بومی سن پتر

 ندیده اند، نه شناخته اند ، نه هم سخن  
ی

از جمله سفیدپوستان و دیگری هم از شخپوستان که هرگز همدیگر شان را در زندگ
ن فرهنگ و تهذیب جنگ شد حیات بش می بردند.  از دیدگاه  و یا هم کلام هم نه شده اند و هردو زیر سایه پرده های آهنی 

، اسماعیلیان آسیای مرکزی هموار  ت گرانی بوده اند و در میان شان شخصیت تاریخن
ه دارای فرهنگ عقیدنر و باورهای کتر

های خیلی نامداری به میان آمده اند که باعث استحکام روابط نه تنها میان اسماعیلیان شده اند، بلکه اسباب همایش های  
سلمانان همجوار شان به آفرینش نشسته بزرگ علمی و عقیدنر را در میان سایر باورمندان و ابسته به سایر مکاتب فکری و م

اند و در میان شان روابط حسنه به حدی رسیده است که دیگر شاخه و دسته های باوری برای شان دیگر مطرح نبوده و در  
ش اسلام در محیط پهنا ور و دشوارگذر   ازه اخلاقیات عقیدنر اسلامی و اسماعیلی در زیست باهمی قرار گرفته اند. گستر شت 

ت    آسیای ت گرانی در میان همه باورمندان گردیده و از جانتر هم باعث معرقن کتر
میانه باعث به میان آمدن تعدد گرانی و کتر

ن در میان   ومند صوفیسیم نت  ن اسلام گردیده است. مزید برآن برخن از مکاتب نت   دین مبی 
 در راستای پذیرش و معرقن

ی
فرهنکی

ه که هر کدام شان  این مردمان باورمند شایع گردیده است که   می توان از، نقش بندیه، قادریه، یسویه، باطنیه، قلندریه، و غت 
، فرهنگ های نامتجانس،    وعرفانن خودی هستند، یاد آور شد. مزید بر آن، روال تاریخن

ی
دارای چشم انداز تاریخن و فرهنکی

اد درد ش به اسماعیلیان بوده و از جانتر  فتوحات و اشغالات متعدد،  جنگ ها و گرفتاری های دیگر، از یک طرف باعث ایج
وان گردیده است. با وصف آنکه هم در میان جماعت اصول    در میان پت 

تر و عقیدنر
ّ
، سن ، زبانن

ی
هم باعث غنامندی فرهنکی

  و شیوه های ارزشمند کارهای مذهتر شان به  گونه ای که بوده است باقر مانده و هم در راستای معرقن نظریات و بینش های 
ت گرا و سلم نواز، نقش بنیادی را به بازی نشسته اند. با وصف این همه گت  و دارها، باز هم اسماعیلیان آسیای میانه   کتر
مانند سایر هم کیشان شان در نقاط مختلف دنیا به نام های مناسب و غت  مناسب، از قبیل: شیعه ها، شیه های علی، 

و  ه ها،علی پرستانرافضن ها، باطنیه، تعلیمیه، اهل حق، پت  ، سبعیه، قرمطی ها، غالیان،   ان راه راست، پنج تتن ها، پنج پت 
ه یاد شده اند.   در مورد آسیای میانه، شخصیت های فراوانن نوشته و نگارش های خیلی ها ژوهشگرانه،  چراغ داران و غت 

 این جماعت به حساب آورد. در میان این  تاریخن و مؤثر دارند که می توان من حیث ذخایر گران سنگ عقیدنر و 
ی

فرهنکی
ناشدنن شوروی سابق، ایوانف و برتلس کسانن هستند که باید من حیث شدمداران همگان دو تن از شخصیت های فراموش

های بعدی مدیون کارکردهای ماندگاراین  و آغازگران نگارش برگه های عقیدنر اسماعیلیان به حساب آیند که همه پژوهش 
،  شخصی  ت ها باید باشند. با وصف پیش رفت های چشم گت  دوره شوروی سابق و بعد فروپاسیر اتحاد شوروی سوسیالستر

ها و مجالس، برای همیش و بااعتبار ها و  در سایر ستونایوانف و برتلس هنوز هم من حیث آغازگران آغازگر در این زمینه
ستانباقر مانده و نقش خویش را برای همیشه حفظ خواهند ن های ایدیولوژیک،  مود. شاید تا حدی هم به میان آمدن دبت 

 های سیاسی، پراگندانقطاب
ی

، فشارگ
ی

 و به میان آمدن فرآیند فضای زشت جنگ  های سیاسی و فرهنکی
ی

های زبانن و فرهنکی
 را مساعد نساخشد، بر نگار و بینش نویسنده

ی
ن اثر گذاشت و برای آنها آنقدر فضای نویسندگ ت تا آزادانه و بدون  ها نت 

های شان در میان بگذارند. ایوانف و برتلس، هر دوی شان به گونه  داری با خوانندههای شان را با امانتسانسور، داشته
ک سعی ورزیدند تا ساختار فکری شان را در مورد ناصرخشو با در نظرداشت زبان کاربردی شان بازتاب دهنده تا از یک  مشتر

 او در تکاپو هستند. هر دو  ای باطرف شچشمه
ی

شد برای آنهانی که در مورد ابعاد ناهمگون شخصیت عقیدنر و فرهنکی
  های پژوهسیر شان سعی نمودهنویسنده در کارکرد

ی
انن و گفتمان شان بینش سازندگ اند تا در مورد ناصر بر بنیاد مذاکرات، سختن

های  ها و نارسانی ها، رسانی کاستر قرار داشت، بازتاب دهند و هم   اسماعیلیسم را که ناصرخشو در شدمداری تبلیغ و تروی    ج آن
ند. وقتر که به متون و سیاق کاری و آثار این هردو   ، به بازتاب گت 

آن زمان را در راستای فهم حقیقت و حقانیت عقیدنر
شوند  ذل توجه نمائیم، دیده میدانشمند نظر اندازیم، و به زبان بازتانر شان با در نظرداشت ارزش های مروج در آن زمان ، ب

ین وغتن که هر دو سعی ورزیده حیث منبع و شچشمه لایزال  ترین مواد پژوهسیر را در اختیار خواننده قرار دهند تا مناند تا بهتر
، در آیندهدر راستای معرقن اسماعیلیم من ت   ها بکار برده شود. ایوانف ولادمحیث فلسفه حقیقت و حقانیت و باورهای دیتن
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الکسیوی    چ ایوانف، در نتیجه نگارش١٩٤٨الکسیوی    چ ، های خویش در هر ساحه و به ویژه  ها و پژوهشم.: ولادمت 
ی، از شهرت خیلی وصف برخوردار است. بر اساس منابع  ها مناستر و قابلاسماعیلیسم، در میان کارشناسان خاوری و باختر

م.، با دنیای فانن را در ایران  وداع کرد. موصوف در سال  ١٩٧٠در سال  م.، به دنیا آمده و  ١٨٨٦داشته ایوانف در سال  دست
ق ١٩٠٧ ز بورگ"،شناسی دانشگاه م.، از دبستان فارغ گردید و بعد آن شامل دانشکده شر وزی انقلاب    "پتر گردید. بعد از پت 

ز تابعیت و شهروندی انگلیس  گزین شد. در آنجا اپوست به ایران پناهحیث یک روسی سفیدم.، من ١٩١٧بلشویکی، در سال 
ای را در اختیارش گذاشت تا به هن د برتانوی رهسپار گردد، جانی که  قیادت مرکز اسماعیلیان  برخوردار گردید و این زمینه

ت آقا سلطان محمد شاه،  نزاری قرار داشت. ایوانف درهندوستان با اکتر اسماعیلیان رابطه پیدا کرد و بعد ها در دربار حصرن
م.، "انجمن اسماعیلی"، را بنیان  ١٩٤٨ن سوم راه یافت. ایوانف در آنجا با همکاری دوستان اسماعیلی خود، در سال آقاخا

ن و  گذاشت. مقصد این انجمن، آنگونه که در دیباچه آن  بازتاب یافته بود، عبارت بود از بررسی و نگارش آزاد و انتقاد آمت 
های ضد  معتن و گفتارها و بازتابسم بدون هیچگونه دخالت سیاسی، پروپاگند نر معیاری در مورد طرز فکر و بینش اسماعیلی 

امون مان، نخواهد خورد. نکات اساسی آن انجمن قرار زیر  و نقیضن که هرگز به درد جماعت و سایر انسان های محیط پت 
 بودند:  

 پژوهش آزاد و انتقادی روی همه مسایل مربوط به بینش اسماعیلیسم •

 های مذهتر و سیاسی از هر گونه تبلیغات و پروپاگند ابا ورزیدن •

 ابا ورزیدن از بازتاب وانعکاس مکتب فکری جداگانه و خاص •

 گزاری به دنیای اسماعیلیسمپذیرش کارکاردهای شایسته سالارانه و خدمت •

 ( ١های سالم  )ایوانف، ناصرخشو، ص. تبادل نظریات و ایده  •
هایش را وقف بینش و تصور  اسماعیلیسم نزاری  ها، آثار و آفریدهتعداد زیادی از نوشته  از طریق این انجمن، ایوانف توانست

، و اسماعیلیسم معاصر یاد می ی، ایوانف را یک خاورشناس معروف، خادم بزرگ مدرنیتر ی(، . نماید سازد. فرهاد دفتر ")دفتر
باید  ( "   ٢٤١-٢٤٢، صص،  ١٩٧٢،  ٢، شماره  ٨های خاورشناسی، مجلد  گونه، پژوهشنامههای زیست"ایوانف"، یاد داشت 

ن دانش و فهم آن مسایلی، مانند   مشکور کارکردهای ایوانف باشیم زیرا در نتیجه آن همه زحمات وی امروز دارای سطح معی 
س  ماهیت و تکامل انکشاقن و جهان بیتن اسماعیلیسم هستیم که در ده ه نبود. باید اظهار کرد  های گذشته چندان قابل دستر

مسؤلانه نر  اند و  جا در امان مان دهاینکه، این از برکت پژوهش ایوانف است که امروز دیگر اسماعیلیان از گزند نظریات غت 
"، به نگارش گرفته بود، به قضاوت های خالی از مفهوم  م. ١٧٧٤-١٨۵٦حیث حشاشیون که توسط "همر پرگستال  دیگر من

ند. ار نمیو عاری از حقیقت قر  ی، عابد، ص.،  گت     .(٢٤٤)دفتر
ایوانف شخصیتر است که زیر سایه این تخلص در اقلیم شوروی سابق و دنیای باختر و حتر   ایوانف ولادمت  الکساندروی    چ: 

امون شخصیت و نحوه زیست او نگارش های سه گانه و ناهمگون وجود دارند. موصوف در   خاور، شناخته شده است. پت 
اتوری روسیه به دنیا آمده و در سال  م،1886سال     م، 1907  در ایران کنونن دیده از جهان بست.  وی در سال  م،1970  در امتر

زبورگ گردید. موصوف بعد از انقلاب   قر وابسته به  دانشگاه سن پتر ستان فارغ شده  و داخل انستیتوت زبانهای شر از دبت 
ت به کشور ایران پناهگزین شد.  و در همان وقت در این کشور ، من حیث روستبار سفید پوسم1917بلشویک ها در سال 

شهروندی انگلستان را کمانی کردو این موضوع زمینه را به وی مساعد ساخت تا از طریفر به آستان ممبت  کشور هندوستان 
ی      برسد  که  در آنجا شامل مرکز  حلقه جمعیت  اسماعیلیان شاخه نزاری که حیثیت مرکز  قیادت و رهتر

ی
آنها را به شکردگ
(، در نتیجه همکاری    خود آغاز گر شد.  ایوانف در آنجا ) ممبت 

ی
ت  شکار سلطان محمد شاه را داشت، به ادامه زندگ حصرن

ت امام   برخن از افراد و اشخاص، دوستان و علاقهمندان عرصه فرهنگ و ادبیات عقیدنر اسماعیلیان به بر بنیاد هدایت حصرن
م، انجمن اسماعیلان را بنیانگذاری کرد که مسؤلیت و رسالت  انجمن یاد شده بر اساس  1946سال  سلطان محمد شاه، در 

ن نامه اش،  مسایل زیر را در برداشت:    محتوای آئی 

ن اسماعیلیسم.  •  مطالعه و پژوهش مستتقلانه و آزاد همه مسایل مربوط و وابسته به آئی 

.   -عدم کار برد هرگونه تبلیغات مذهتر  • ن  سیاسی، و یا هم مسایل متضاد و ناهمگون و جنجال بر انگت 

ون از شاخه اسماعیلیسم.  • ن نظریات دیگران  به  ویژه  مکاتب فکری بت   ابا ورزیدن از هر گونه تحقت  و توهی 

امون بینش و جهان بیتن  کار کرد ها روی اصول شایسته سالاری و خدمتگزاری صادقانه به پروسه و فر  • آیند پژوهش ها پت 
 اسماعیلیسم. 

ازه اصول جامعه اسماعیلی .   •  تبادل نظریات مثبت، افکار و بینش  بشر دوستانه  در شت 
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امون دیدانداز های اسماعیلیسم به ویژه شاخه نزاری را ، به نگارش   ایوانف تعداد بیشمار مقاله ها، جزوه ها و کتب را  پت 
ی ایوانف را گرفته بود. د  ین خادم اکادمیک پژوهش های اسماعیلی و بنیان  کتور فرهات دفتر ق شناس برجسته، بزرگتر " شر

امون  اسماعیلیان شاخه نزاری قلم داد می کند.   ( 244- 241) صفه " گذارفرآیند  تحقیق ژرف پت 
امون اسماعیلیان نزاری، هم میتوانیم   سپاس فراوان نثار ایوانف باد که که در نتیجه و بنیاد پژوهش های شخصیت یاد شده پت 

" از تاری    خ گذشته آگاهی داشته باشیم و هم فرایندنگارش  را بهتر ساخته ایم و هم دیگر زمینه انتساب و کار برد  واژه   ن   " حشاشی 
"،   قضاوت نر بنیاد را به میان آورد یاد نمی شود و هویت تاری    خ عقلانن این  م1856- 17774" هامر پورگتال ، که توسط 

 های  
ی

امون ویژگ ی بار مجدد پت 
جمعیت بزرگ مسلمان با گذشت زمان  و روزوار، بهتر و ، واضح تر می شود.  داکتر فرهاد دفتر

" ایوانف هر گز نه  و گفته و اظهار می کند که : شخصیت فردی و اکادمیک دانشمند عرصه اسماعیلیسم، ایوانف سخن نیک
ایط کاری اکادمیک داشت و نه هم مقام کار کرد های اکادمیک و نهم آرزوی آن را ، و شخض بوده است که هیچگاهی در  شر

ار بوده است."  ن لت خود ساخته  نبوده و هم از افتخارات ساخته و بافته  و تصنعی هم بت  ن ست که  دقیق ا تکاپوی مقام و متن
ن واضح     در هندوستان راضن نبوده است و علت آن  نت 

ی
ایوانف از کار کرد های اکادمیک و علمی خود و هم  از نحوه زندگ

ده دارند.  ایوانف بعد ها شاهد آزادی هندوستان   است به ویژه  برای آنانن که درتاری    خ اسماعیلیان مطالعه و پژوهش گستر
، به دو بخش تقسیم می شود. در سال   بوده و می بیند که چسان کشور بزرگ  مانند هندوستان بر بنیاد خط فکری و عقیدنر

م، ایوانف به شاه ایران مراجعه نموده  و از شاه ایران بار مجدد تقاضای اقامت می کند، که در فرجام در آنجا  1960های 
 و مشحون  

ی
  خود را در فقر، غربت، بیچارگ

ی
ن مراحل زندگ ی کرده و در فقر جان داد.  مقیم می شود و فرجامی   از درد ش،  ستر

ن از دانش و فهم ایوانف استفاده اعظمی و    با وصف آنکه همه مکاتب فکری  اسماعیلیسم چه در گذشته و تا حدی امروز نت 
درخور ستایش نموده اند، به شمول برتلس، دانشمند دیگر عرصه پژوهش های  اسماعیلی. اما تاکنون  تا حدی هیچ کسی  

سی قابل ملاحظه ندارند، و حتر گفته میتوانیم  هنو  ز  به  آثار، نگارش ها، مقالات ، کتب  و داشته های نگارسیر موصوف دستر
که اثری از آنها در میان همه اسماعیلیان جهان  و به ویژه اسماعیلیان  آسیای مرکزی  وجود ندارد.  از لابلای سخنان برخن  

از آن هویداست ، با وصف خدمات ماندگار و فراموش ناشدنن  این دوشخصیت  از دانشمندان اسماعیلی و حتر برون 
ششناس نه تنها عرصه تحقیقات اسماعیلیسم، بلکه دنیا اسلام،  درمیان اسماعیلیان هندوستان و برای کافه جامعه 

بخاطر حضور ناهمگونن  اسماعیلی، آنگونه که لازم بوده است نه قیادت اسماعیلی در هندوستان و نه هم جماعت هندوستان  
، تباری و سلیقه ای، ایوانف  و همه فعالیت های نر بدیل او را مورد تقدیر و تکریم قرار نداده  و ناگذیر   

ی
های زبانن ، فرهنکی

به برگشت به ایران می شود  و در آنجا در آستان و دربار شاه ایران چند صباح دیگری را در فقر، غربت، به ویژه فقر ذهتن و  
ی نموده و در فرجام جان خود را به جانان می سپارد. فرهن  ستر
ی

 کی
ن در میان   نت 

ایط کنونن الدین طوسی واقع  نه شد؟  و در شر ن با نصت  "پرسسیر که مطرح می شود این است ، آیا این چنی 
ای جماعت،  جماعت اسماعیلی هنوز هم شخصیت های با فهم و با ادراک  خلاف خواست و آرزوی امام زمان  و نیازمندی ه

ند و باید همواره زیر اثر مشوره های دیگران، با نام مشاورین،   به ویژه جماعت آسیای میانه مورد تقدیر و تکریم قرار نمی گت 
دانشمندان، کار شناسان مکلف هستندکار کنند، حرف نزنند، انتقاد نکنند، پیش نروند، ارتقا نکنند و ساکت باشند تا صادق  

ن باید بود."و شایسته پنداشته شو   ) نگارنده (   ند، و این موضوع آنگونه که در گذشته ها قابل تشویش بوده است اکنون نت 
مانند عرب زاده، بزرگزاده، شاه خمارف،  حتر بسا از کار شناسان آسیای میانه در زمان هستر نظام اتحاد شوروی سابق، 

ه از داشته های فکری ایوانف و برتلس ک نیازف، نذری اف ن مبتن بر  ، و غت  ی را در اختیار دارند. حتر دادد خدایف، نت  ن  چت 
متر

بینش ایدیولوژیک خود، ایوانف را به نقر گرفته و اظهار نظر منفن نموده است. و علت برخورد سطخ و خلاف روحیه  
  زبان انگلیسی در میان کار شناسان 

ی
تجیک تبار بوده   اکادمیک در برابر ایوانف شاید فقدان صحلاحیت و اختیار، و شایستکی

سی به مسایل که در نتیجه سانسور از دیدانداز ها پنهان شده باشند، و دیگر حیثیت منابع معتتر را از دست   و هم عدم دستر
، سیاسی و لفطین خیلی ها گرم داشت،   ایط جنگ شد که بازار جنگ زبانن داده اند که  در فراورد حضور فرآیند خیلی ها  داغ شر

 .  به میان آمده است
اف کرد که معلومات در مورد  اندری برتلس، خیلی ها کم و محدود است ، به ویژه در    برتلس اندری ایفگینوی    چ :  باید اعتر

د.   ین یاد آوری صورت گرفته و هنوز هم صورت می گت 
، از موصوف کمتر شیوه ها و پالیسی های نگارسیر کشور های باختر

ین شخصیت ه ن ادواردوی    چ برتلس است که هم عصر و  اندری برتلس فرزند یکی از بهتر ق شناسی روسیه، افگی  ای عرصه شر
زمان ایوانف به شمار می رود. پدر اندری بر خلاف ایوانف تصمیم گرفت در روسیه باقر بماند و با حاکمیت و نظام سیاسی  

چهل سال بعد از ایوانف، در آستان لیننگراد دیده   م،1926 بلشویک ها، یاری و همکاری داشته باشد. ا ندری خود در سال 
س دکتوری خود ، در رشته علوم فلولوژی ) علم   م،1949 به جهان کشوده و در سال  ن ق شناسی مسکو از تت  از انستیتوت شر

ال رساند.  ، دفاع نمود و آن را به پایه اکمم1958، در سال    " ناصر خشو و اسماعیلیسم"ادبیات و فلسفه شناسی(، زیر عنوان  
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ق شناسان دوره شوروی سابق بود که دارای سابقه و پس منظر خیلی ها ژرف  در   اندری در واقعیت امر در قطار نخست شر
ق شناسی باختر داشت. برتلس ، مزید بر آن دارای صلاحیت و   اتوری  روسیه تزاری و شر ق شناسی  زمان امتر راستای شر

ق شناسی جدید دوران شوروی سوسیالستر بود که انکشاف و ارتقای این فرایند در نتیجه کار  ظرفیت پژوهسیر در راستای شر
ه،  بود. برتلس مانند   بارتولد برشت، کراچکافسکا، سیمنوفبرد و مطالعه آثار پژوهشگران و دانشمندان سنتر مانند،  و غت 

ن بلدیت بلندی   -فارسی ایوانف با زبان انگلیس آشنانی خیلی ها خونر داشت و علاوه برآن با زبان فرانسه،  دری، و غرنر نت 
 می کرد و آثار می آفرید. او شاهد ساختار نظام سیاسی  سوسیالستر  

ی
داشت. برتلس مانند ایوانف در دوران جنگ شد زندگ

 در بدخشان تاجکستان  بود.  
ی به اسماعیلیان بدخشان تاجکستان و دستنویس های شان داش سی بهتر ت. در صورنر که برتلس نسبت به ایوانف دستر

ی اش باقر مانده بود. برتلس در فرجام در  ن تن رفیق و دوست نزدیک پامت  ازه مناسبات چیر مناسبات ایوانف تنها در شت 
ق شناسی مسکو بکار گماشته شده   - 1972)  و من حیث پروفیسور همکار  دانشگاه ملی تاجکستان   م(1953-79)انستیوی شر

انجام داد و حتر قیادت آن   م(،1959  -  1960)نوگراقن را به نواخ مختلف پامت  در سالکار کرد و سیاحت علمی ات  م(، 1966
، اندری من حیث کار شناس اداره یونسکو در پاریس، ن دوره شوروی سویالستر ن بدوش داشت. در مراحل فرجامی  - 1986)   را نت 

ازه وزارت  کار می کرد و موقف اکادمیک و پژوهش علمی اش را با کار در انستیتو م(،1980 ن المللی شوروی در شت  ی پژوهسیر بی 
ختم کرد. بر علاوه آن برتلس  کار آموزی و باز آموزی خود رابا تتن چند از اسماعیلیان بومی) کار  م(، 1995-1987) فرهنگ،

مه داد، و  شناسان(، پامت  آغاز کرد و سیاحت علمی خود را در این  منطقه از بدخشان کوهستانن تاجیکستان و افغانستان ادا
ی کرد.  برتلس برخن از آثار  حتر سفر علمی خود را الی منطقه جرم بدخشان افغانستان به شمول آرامگاه ناصر خشو، پیگت 
 اسماعیلیان منطقه پامت  بدخشان کرده بود.  داد خدایف دانشمند تاجکستان دوره شوروی سابق  

ی
خود را وقف ساختار زندگ

نگاشته شده است،    " ناصر خشو و اسماعیلیان"،ر و آفریده های علمی برتلس را که زیر نام  در عرصه اسماعیلیسم شناسی، کا
ین کار کرد های علمی اش بحساب آورده و می گوید:    از جمله بهتر

" طرز تفکر اسماعیلیسم را که از تصور و بینش آفرینش خداوند و شناخت ژرف و دقیق آن به شمول تعریف و توصیف علم  
یعت، طریقت،   و حکمت و فلسفه از دیدانداز  اسماعیلیان آغاز می گردد،  و هم  رسیدن  به شناخت ژرف معتن و مفهوم شر

جهان بیتن فکری و فلسفن آنها را تشکیل دهنده است،فرآیند رسیدن به  حقیقت، و معرفت و تصور امام شناسی  که بینش و  
سی به آثار و آفریده های برتلس، به ویژه اثر معروف شان   " ناصر خشو  اسماعیلیان"، این همه ها را  تنها از طریق دستر
شته ناصر خشو سعی ورزیده  میش  می داند ، زیرا موصوف در این اثر از طریق مطالعه و پژوهش همه آفریده های دست دا

ن عقلانن و با سابقه با  مقام تاریخن اش در اختیار   است تا کلید شناخت بینش و تفکر اسماعیلیسم را من حیث کیش و آئی 
 علاقه مندان، باور مندان و  رهروان ناصر خشو، قرار  دهد."  

بار نگارسیر اش به شمول شایش شعر، قصیده و  برتلس می گوید که شخصیت واقعی و تاریخن پت  ناصر خشو، مقام و اعت 
مناجات وابسته به باور های اسماعیلی که درج تاری    خ و فرآیند تاری    خ نگاری  شده است،  گویا تا حد زیادی خلاف واقعیت  
امون کار کرد های ناصر خشو ، از غلو و  شیوه عارف منشان  اش بوده است.  وی می افزاید که حتر پت 

ی
ه، های عیتن زندگ

ن در آن خیلی ها برازنده    زمی 
ن تعریف و تفست  صورت گرفته است که نقش برخن از پژوهشگران باختر رومانتیک و تخیل آمت 

است.   ایوانف در پژوهش های اکادمیک خود، سعی ورزیده است ، آن همه افسانه نگاری ها و افسانه سازی های شیوه  
 ناصر خشو ، تصور و بینش نادرستر که د

ی
ه  زندگ ، دقیق و  و صاف و ستر ن ر مورد او  بازتاب شده است، همه را واضح، معی 

بازتاب دهد و هم شخصیت و سیمای  عیتن و واقعی ناصر خشو را با داشته های فکری و فلسفن اش را به شنونده ها،  
ان دنی وان، علاقه مندان و دانش آموزان امروزی ناصر خشو،  به شمول پژوهشتر ، به تعبت   خواننده ها، پت 

ای خاور و باختر
د.  با آنهم، شخصیت ناصر خشو ، آنگونه که باید باشد، هنوز هم  در پژوهش های  تکاپو گران اکادمیک شوروی   و تفست  گت 
ق و غرب(،  اضافه گونی ها، مبالغه و اغراق گونی ها که  

ی) شر سابق و هم دانشمندان و جستجو گران اروپای خاوری و باختر
 ناصر خشو همآهنگ نیست و  از سویت  هم مطابق مکتب فکری عقلانن و فلسفن ناصر  نبوده و  از جانتر 

ی
با نحوه زندگ

، ایوانف، برتلس  و سایر پژوهگران به هر سطح و پیمانه ای که هستند ، بودند و  خواهند  
ی

هرگز نخواهد بود. با آنهم  همکی
ث سیمای عیتن و ، و اقعی زمان خود بازتاب دهند، و لی هنوز  در  بود،  سعی نموده اند تا شخصیت ناصر خشو  را من حی

 جای برای اضافه گونی ها، ابهامات، مشکوکیت ها و پرسش های ناهمگون باقر  
ن همه آثار و آفریده های آن زمان و امروز نت 

 خواهد بود.  
 ناصر خشو من حیث قله شامخ  فرآیند گفتمان اسماعیلیان فاطمی: برتلس اندری ایفگینوی    چ :  

اثر ایوانف در مورد ناصر، به ویژهزیست نامه اش، با برخن از دشواری هاو ضد و نقیض گونی هاکه خود ابهام آفرین و دشوار  
امون حیات پر بار ناصر خشو  را میتوان به سه د  سته تقسیم بندی کرد:  فهم است، رو برو است.  اظهار نظر ها  پت 
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.حضور افسانه های شفاهی که در میان اسماعیلیان بدخشان تاجیکستان و افغانستان  برای سالیان متمادی  قرائتداشته  1

اند ، که از دید ایوانف دلچسپ تر و سود مند تر از زیست نامه واقعی و عیتن اش می باشند. اما  ایوانف بار مجدد در اثر   
م،  کار برد و استفاده منابع یاد شده که در بر دارنده اسطورها، افسانه ها، و  مبالغه گونی  1956در سال  بازدرست شده اش، 

وانش اسماعیلیان بدخشانات بوده اند، گناه نا بخشودنن دانسته و استفرده از آنها را درست قلم داد   های مروج در میان پت 
فاهی  موجود در میان مردم و توده های عظیم محیطی در راستای نمی کند.  موصوف همه گفته ها و سخنان یاد شده ش

معرقن و شناساندن ناصر خشو را، هرگز مورد قبول و مطمح نظر نمی داند و مشوره می دهد که این اظهار ها و بیانات شفاهی  
امون ناصر خشو باید هر چه  ژرفتر و بهتر از پیش، مورد تحقیق، ت د.  دست داشته در میان مردم پت   کاپو، و پژوهش قرار گت 

أ ناصر خشو را دهری، ملحد، جادوگر، کافر، منکر دین، و شچشمه خطر برای  2 .منابع اهل سنت و جماعت است که اکتر

، متصوف کار دان و درست کاردانن که تا هنوز درست شناخته نه شده   دین اسلام و یا هم به گونه مثبت من حیث شیخ ستن
است. ایوانف بعد ها خود این منابع و شچشمه های دست داشته های شفاهی و نگارسیر  را انعکاس    است، بازتاب داده شده 

داده  و اظهار نموده است که با آنهم این گونه مؤلفه های نگارسیر با وصف آنکه دارای دشواری های پذیرسیر  بوده و  بآنکه  
  به گونه وارونه و غت  عادلانه ب

ازتاب داده شدهاند، هنوز هم دارای اعتبار و اختیار خیلی  بعضن مسایل وموضوعات حقیفر
 زیاد و قابل تقدیر و تکریم اند .  

،   .مرحله سوم، 3 ن  و خاور زمی 
گوارد، بلوسیت،  مانند:  زمانن است که ناصر خشو در فرآین سیاق نگارسیر پژوهشگران باختر

 ، ه  سگنون، برون، و هیتر من حیث سیمای عیتن و واقعی، شاعر و شاینده معروف  ابیات و ادبیات عرفامی،  سیاح  چت 
ق، و یکی از نخبگان و بزرگان متفکر و اندیشمند زمان خود ، دانسته  ق، حکیم والا مقام شر دست، دارنده حکمت و فلسفه شر

ن را مورد ان  زمی 
تقاد سالم قرار داده و اظهار می کند،، که آنها ناصر خشو  شده است.  ایوانف نگارنده های و پژوهشگران باختر

ن ایران جلوه می دهند   ن تصویر برداری می کنند و این موضوع را خیلی ها با اهمیت برای شزمی  را نه گونه رومانتیک و تخیل آمت 
یاد چند قصیده و شوده معروفش  زیرا ایران در مورد ناصر خشو با وصف همه کار کرد هایش نا شناخته مانده بود، و تنها بربن 

ی ها ناصر خشو را از یک فرد عادی    به شمول سفر نامه اش ناصر را به شناسانی می گرفتند.  ایوانف اظهار می کند که باختر
به یک چهره و سیمای ش شناس ، دانشمند و یکی از نخبگان زمان اش، قرار داده اند. غرنر ها ناصر خشو را ملهم حکمت و  

ق در میان باورمندان، علاقه مندان و پژوهشگران دسته های ناهمگون، معرقن کرده اند. فلسف  (3) ایوانف، صفحه، ه شر
ایوانف بر این باور است که ناصر خشو را باید از طریق محتوای شعری، سیاق نگارش فلسفن ، بینش و طرز تفکر خودی  

ن کرد  اش شناخت و جایگاه اش را  در  برگه های تاری    خ اسلام  .  ایوانف حتر مشکوک است که  و به ویژه اسماعیلیسم،  معی 

ناصر خشو که بازتاب دهنده روش و بینش دعوت اسماعیلیسم است، از ناصر خشو  نه بوده و حتر    " شش فصل"،کتاب
امون  "،  و " گهر ریز"،پت  ن  نظر مشابه و همگون دارد. ایوانف کیفیت شعری و ترکیب آنها    " کلام پت  را نمی پذیرد و اظهار  نت 

و   ن ساختاری و  صنایع شعری قرار دارند و علاوه بر آن اظهار می کند که گویا ناصر خشو پت  می کند که آنها همه در سطح پائی 
ن ، نخواهد باشد.  ایوانف با بازتاب این همه سخنان ، پیشتر رفته و با نگارش بیوگراقن ناصر خشو، ابراز  ن اسماعیلیسم نت  آئی 

، معرقن می کند و از نام اصلی اش یادی نمی  عق ن را مروزی، قبادیانن و بلخن یده و باور می کند که چرا ناصر خشو، خویشیر
؟ شاعر کند   کار می کرد؟ آیا دبت  بود یا کبت 

 می کرد؟ با چه کسانن
ی

ایط زمانن زندگ .) باید دانست که ناصر خشو در کدام شر

قبادیان؟ سید بود یا سادات، آنگونه که تفر زاده از  او  یاد می کند؟  دارای چه  آئیتن ای قبل  بود یا فیلسوف؟ از بلخ بود یا از  
ایط را دانست و بعد می   از تغت  عقیده و باور  خود  بود؟  شاه بود یا گدا؟ در دربار کار میکرد و یا در درگاه؟  باید این همه شر

امون شخصیت  ناصر خشو،  قضاوت کرد و ب ، شعری،  فلسفن و دیتن  توان پت  ن در کار کرد های عقیدنر اید گفت که ناصر نت 
خود در واقعیت امر، در فرآیند قوی تقیه قرار داشت تا بتواند آرمان و مقدساتت  را که در ذهن خود می پرورید، به پایه اکمال  

امون اس ماعیلیسم، به ویژه در اسیای میانه،   رساند و خوش بختانه که رساند و از این سبب است که ما امروز میتوانیم پت 
جم(  سخن به میان بیاوریم.   متر

" ایوانف سعی می کند که ناصر خشو را به گونه ای معرقن کند که گویا دارای استقرار و استقامت دقیق نیست، از اصلیت 
خود ، همتانی کرده نمی تواند،     پیدایش خود آگاهی ندارد،  و با شخصت های عقلانن و فکری اسماعیلی قبل از زمان و در زمان

ن فلسفن بوده در همه جا ها تکراری به میان می آیند  و هر   و همه داشته های فکری و فلسفن ناصر خشو دارای سطح پائی 
، مکث نمی کند و از آنها  به گونه سطخ می گذرد.  ایوانف اظهار می کند که ناصر   گز روی مسایل اصلی و بنیادی فلسفن

میتوان با  متبحرین و دانشمندان مانند، ابو حاتم رازی که دارای تبحر و صلاحیت بالا در تیولوژی و الهیات شناسی خشو را ن
بود  و یا مانند حمید الدین کرمانن دارای بینش  فلسفن  عالی باشد، و حتر نه هم مانند کارشناس درجه دوم ابو یعقوب  

د.  و حتر از معلم و آموز گار سجستانن  و یا سکزی و یا سجزی،  باشد که بع ضن از طرف ناصر خشو مورد تنقید قرار می گت 
ن نمی تواند برابری کند."   ازی که  با دپلوماسی دقیق خودی از وی آموخته بود، نت   الدین شت 

) ایوانف، صفحه  خود، المؤید قن
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هیکل، روستانی و دهانر منش، که این  شخص قوی    ایوانف ناصر خشو این گونه تعریف و ستایش می کند: "  (   11-10های  
 ها را با خود شامل کار کردها، نگارش ها، تعبت  ها و تفست  های خود می کند و یک فضای خیلی ها ساده  و علایمی  

ی
همه ویژگ

  زدود، و  ناصر خود همواره زمخت، خام باقر مانده و حتر 
ی

در راستای    را از خود بجا می گذارد که تمیتوان همه آنها را  به سادگ
 ( Ibid, P.11 بازتاب ساده ترین مسایل عقیدنر و فلسفن در جدال و مبارزه باقر می ماند" ) 

ن فارس نمی باشد، در    ناصر در دیدانداز ایوانف" حیثیت شخصیت پیشگام در  نگارش و بازتاب مسایل فلسفن در شزمی 
صورنر که خود شخصیت دیگری را که در این عرصه پیشگام بوده باشد ذکر نمی کند. شیوه کاری و نگارش ناصر خشو برای  

مندانه، مشحون ار تکراری ها وری، بدون تبارز ایده های جدید، و نو آوری ها، و نبود  انعکاز ایوانف مطلقن غت  هتن ی غت  صرن
، می باشد. "   ( . 11) همان، صفحه، اصلیت ها و فروعات، و تنها ذکر مسایل ، موضوعات، اماکن و مؤلفه های  ابتدانی

رنده گان عقاید و باور مانند عیسیوت  " ایوانف می گوید که، ناصر خشو در مباحثات و مذاکرات لفطین خود با سایر افراد و یا دا
و ناصتر ها، داخل گفتمان دقیق و فیلسوفانه نمی شود و تنها بخاطر تبارز نظریات خود، که تنها  به خود موصوف دلپذیر  
هستند انعکاس می دهد. وی می گوید تغت  و تبدیل عقیده و باور های دیتن در آن زمان آنقدر دشوار و مشحون از دغدغه 

و در ضمن ناصر خشو با دیدن خواب خود میل پیدا می کند تا بسوی قبله برود و یا گویا کسی  او را در خواب رهنمون  نبود 
شده است، در صورنر برای ناصر خشو مانند هر فرد پخته دیگر در آنزمان این حرف واضح بود که بکدام سو باید برود، و  

 بنیاد گرانی بوده باشد ک
ن را داشته است. و در ضمن باید گفت همراز و نیازش در این  یا هم خود شخض ستن ه نیت حج رفیر

ی می کند و   را ستر
ن سفر طولانن  بدون سفر زاد، این چنی 

سفر تنها برادر و خادم اش می باشد و هم در همه این سفر طولانن
ن و کیش آسماعیلیسم را در همه جا و از همه کس دریافت یاری و همکاری می کند، و زمانن که به مصر می رسد بع د آن آئی 

 (  15) همان، صفحه، پذیرا می شود. 
ی ،داعی و حجت خراسان که در مناطق مازندران،  ایوانف در باب پنجم اثر خود، کار کرد های ناصر خشو را من حیث مشتن
خراسان و بدخشان ایفای وظیفه می کند، مورد قدر دانن قرار داده و پرسش خیلی ها مهم ای را که کنون پاسخ  نیافته است،  

ایط گریز را برای خود به وجود آورد و در فرجام بدون هیچگونه دشواری    به میان آورده  و اظهار می کند که چگونه نوانست شر
به ناحیه یمگان بدخشان افغانستان می رسد.  چرا یمگان را انتخاب نموده است؟ و تا چه حدی ناصر خشو مردمان این  

ن   مناطق را به کیش اسماعیلیسم در آورده است؟ آیا مردمان شغنان، واخان آشکاشم و سا یر مناطق مردمان بومی این ش زمی 
بوده اند و یا اینکه زرفشانن ها، سعذی ها و سایرین که دارای عملکرد مختلط عقیدنر اسلامی  و زردشتر بوده اند که " ام  

ن با خود آورده اند؟ آیا ناصر خشو شاه یمگان بود و یا اینکه در زندان یمگان قرار داشت؟ چرا آرامگا ه اش در  الکتاب"،  را نت 
ن بوده و ناصر  خشو را من حیث شخصیت  اکادمیک دانسته و هر گز   یمگان است و محل باقدر و قیمت برای اهل تسین
ن نمی پذیرند و او را من حیث یکی از صوقن های معروف اهل بیت رسول می دانند؟  چگونه ناصر   شیوه حج اسماعیلیان را نت 

ت با آن  همه دشواری ها مدیریت کند و چسان توانست این همه آثر و آفریده  راه بسوی قاهره را دریافت و چگونه توانس 
د؟ آیا ناصر خشو امکانات این را داشت تا به همه مناطق   های گران بها را در محیط تنگ و تاریک یمگان به نگارش گت 

ق"، کند که  ش زبان مردمان این مناط ق است؟  چگونه و چرا ناصر  مورد  بدخشان سفر کند و اقدام به نگارش " سفر نامه شر
ن و تحقت  اکتر زمام داران این مناطق شد؟ ایوانف از شخص ناصر خشو نقل قول کرده و می نگارد:  "  انزجار، نفرت ، توهی 
ون ساختند.  نه امت  خراسان وی را می پذیرفت و نه هم   شاه    امت  یمگان  او را  نمی پذیرفت. ترک ها  وی را از  خراسان بت 

 با او میانه خونر داشت." 
ن ) اثر ویراستار  شده ایوانف،  ناصر  سجستان، یا شهزاده غزنوی تبار.  ونه هم امت  منطقه خیر

ق"  که  شاید توسط دانش آموزش " گهرریز"،  زیر عنوان   خشو و اسماعیلیسم،  که ایوانف مراجعه  به اثر " فلسفه مشر
 ته شده است،  مشوره می دهد.(  سفر ناصر خشو در  بدخشان به نگارش گرف

چرا ناصر خشو در میان اکتر تاری    خ نگاران عرب، به شمول دسته مستعلی، من حیث کار شناس دوره فاطمیان  شناخته نه   
نمی شود ، به سبب اینکه ناصر خشو خود در بدخشان حیات بش می برد که اسماعیلیان نزاری فعالیت داشتند و هم  تنها  

 می نوشت  و موضوع هویت خودی را من حیث یک عجم و نه عرب، مورد تقدیر و قدسیت قرار می داد. از به زبان فارسی 
ی از جوانب یاد شده ، رو برو می شد. ایوانف می گوید در هیچ یکی از آثار و آفریده های  این سبب،  با مخالفت های بیشتر

ون از آن. ایوانف از  فاطمییان واژه حجت ذکر نه شده است و یا اگر هم  حجتانن ب  نموده اند و یا بت 
ی

وده اند، در قاهره زندگ
ن  ن از آن تذکر به عمل آمده است.  مثلن در اثر قاضن نعمیر " اساس  این لقب انکار نمی کند و در بسا از منابع اسماعیلی نت 

ن ندارد که این گونه شخصیت ها در قاهره و یا ایالت  التأویل"، آن به نام های حجت، داعی و  یا  ایوانف می گوید که او یقی 
داعی الداعات، یاد می شدند و چرا ناصر خشو، شخض و فردی که جدیدن به طریقه و کیش اسماعیلی گروید و به زود ترین  
ن منطقه دور افتاده مانند خراسان و یا   ان و امامت قرار قرا گرفت و به این چنی  فرصت شخصیت قابل قدر در دیدانداز رهتر

گ، فرستاده می شود.  وی می افزاید که ناصر خشو در آثار همه آن واژه ها  ویژتن بد ن رسالت ستر خشان، برای انجام این چنی 
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و نظام واژه هانی را که ذکر می کند، کمتر در ادبیات اسماعیلی دوره فاطمیان جا داشته و بیشتر در میان اهل سنت و جماعت 
دری نگاشته است مانند: زاد، خان، گشایش، سفر نامه، خدمت، فردوس،    -بان فازسیمروج بوده و ناصر خشو تنها آنها را به ز 

ه می باشند.  ایوانف  اثر ناصر خشو،  را نمونه مثال گرفته و می گوید که این اثر به   " وجه دین"، جنت، برزخ، دوزخ، و غت 
ز زبان عرنر ترجمه شده ، و یا بهتر گفته سبک و شیوه فاطمی نوشته شده است و حیثیت کتاب آموزسیر  دعوت را دارد که ا

شود از اثر قاضن نعما ن  دعائم الاسلام، یا  اساس التأویل ، که توسط  جعفر بن منصور الیمن  نوشته شده  ، گرفته شده و  
 دارای اشتباهات و نارسانی های  نر شمار بوده و نیازمند ویرایش دوباره است.  

اندری برتلس اثرش را یازده سال بعد از  ایوانف زیر نام "  ناصر خشو  در اوج گفتمان اسماعیلیان فاطمی : اندری برتلس: 
برگه ای اش در مورد ناصر   258وی همه داشته های فکری ایوانف را به شمول اثر  نوشت.  ناصر خشو و اسماعیلیان"، 

مونوگرافش اش را  زیر عنوان مشابه نوشت.  اثر یاد شده در  خشو و اسماعیلیسم مورد مطالعه و غور قرار داده و بعد 
ن یاد   حقیقت حیثیت پاسخ میتود شناسانه و ایدیولوژی گرایانه در برابر اثر  ایوانف ، ناصر خشو و اسماعیلیسم  را دارد. میر

ن جا سعی خواهیم ورزید  شده در شاش سیاق اش حامل فرآیند تقدیر، تمجید و انتقاد از شخصیت ایوانف می باشد.  در ای
تا در قدم نخست ایوانف را از دیدانداز برتلس به معرقن نشینیم و بعد کار کرد ها ، نوشته ها، شخصیت و بینش فلسفن ناصر  
ن و   ش آئی 

خشو را از دیدانداز برتلس به برسی می شینیم.  بر تلس در مورد نقش ناصر خشو من حیث دانشمند در گستر
ق دور، سخن می گوید. برتلس بر خلاف  کیش اسماعیلیسم ،   نه تنها در بدخشان بلکه در شاش آسیای مرکزی به شمول شر

امون کار کرد های ناصر خشو ، زیست نامه و مواریث عقیدنر اش را  در  صفحه محدود می سازد.  148ایوانف اثرش را پت 
رد، در قدم نخست نظریات، داشته ها  و بینش  موصوف قبل از آنکه در مورد زیست نامه ناصر خشو سختن به میان آو 

، سیاسی و اجتماعی مردمان   اسماعیلیان آسیای میانه  به شمول برداشت های شان را آغاز می کند.  وی در مورد تاری    خ عقیدنر
ن آسیای میانه به تعریف و توصیف می نشیند و بعد ا  مردمان شزمی 

ی
ضافه  آسیای میانه سخن می گوید و بعد روش و مردانکی

، زبان، ادبیات و 
ی

می کند، باوصف آنکه دین اسلام را مردمان این مناطق جغرافیای سیاسی پذیرفتند، اما داشته های فرهنکی
ن را هنوز نگهداشته اند و از آن در احیای باور های مذهتر شان، استفاده معقول و درست می   تهذیب ماندگار خراسان زمی 

امون  ماهیت  ن که راه ابریشم  حیثیت کریدور رشد و انکشاف کنند.  وی در ضمن پت  ت گرای مردمان این شزمی  فرهنگ کتر
آن را  داشته است،  به ستایش می نشیند.  برتلس در مورد  فراز و فرود تاری    خ و کار کرد های اسماعیلیان آسیای میانه در 

 و باور های  مذهتر  سده های گذشته حرف هانی را به میان می آورد و دوشواری هانی را که  این م
ازه عقیدنر ردمان در شت 

 شان متحمل شده اند، بر ملا می سازد.  
امون اسماعیلیان آسیای میانه آفریده شده اند،   اف می کند که بسا از کار های علمی، پژوهسیر و تاریخن که پت  برتلس  اعتر

کاری و پژوهسیر ایوانف را با سایر شخصیت    مدیون کار کرد ها و زحمات فراوان ایوانف می باشند.  در صمن روابط نزدیک
امون کاستر های کاری و پژوهسیر   های محیط اکادمیک مردمان آسیای میانه می ستاید و بعد به گونه فوری برخن از مسایل را پت 

امونش ، یعتن اسماعیلیان  آسیای  اش را آغاز گر می شود، و اظهار می کند همه نوشته هایش از مناسبات با افراد محیط پت 
 مرکزی، دوستان، مشاورین ، همکاران و یاران متأثر است. 

ها در اختیار باید گفت که در مورد شخصیت و مناسبات فردی و اکادمیک برتلس آنقدر که لازم باشد معلومات و شناسانی 
قر و چه دنیای غرب. اندری فرزند یکی از معروف  قنیست، چه در کشورهای شر گیتن ادواروی    چ  شناسان روسی، اف ترین شر

باشد که از جمله معاصران ایوانف بود و بر خلاف ایوانف تصمیم گرفت در روسیه باقر ماند و با نظام و حکومت  برتلس می
، چهل سال بعد از ایوانف  در آستان لیننگراد به دنیا آمد.  م. ١٩٢٦ها به همکاری آغازگر شد. اندری خود در سال بلشویک
امون  خویش منپایان نامه ، از انستیتوت خاورشناسی آستان لیننگراد از م. ١٩٤٩در سال  حیث کاندیدعلوم فلولوژی که پت 

ن  م. ١٩٤٨"ناصرخشو و اسماعیلیسم"، گزارش شده بود، در سال   ، دفاع نمود. برتلس در واقعیت امر مربوط به نسل نخستی 
حس قوی پویانی در راستای ادبیات جهان و خاورشناسی  رود.  مزید بر آن دارایخاورشناسان شوروی سابق به حساب می
افیت اروپانی دست خیلی  و خاورشناس،  ها بالانی داشت. مزید بر آن در همکاری با شخصیت غرنر و ادبیات اشر

ی
های فرهنکی

ت خاورشناسی دوره شوروی را به وجه احسن انکشاف دادند. 
ّ
برتلس   بارتولد و کرچکافسکی، برتلس، سیمنوف، و دیگران سن

خواند. مزید بر آن به نوشت و خوب میکرد، می دانست، تکلم میمی خوب های انگلیسی و فرانسوی را مانند ایوانف، زبان
ن گفتمان مناسب داشتند. ایوانف و برتلس در حقیت در زمان جنگ شد بش می -های عرنر و فارسیزبان بردند. وی  دری نت 

های کاری شوروی در تاجکستان در جمهوری تاجیکستان بود. علاوه بر آن از شیوه ائ سیستم شورویشاهد ساختار اداری
شمایهای این منطق منکه به گونه نمایسیر بخاطر بازتاب نمونه داری تنظیم و  حیث جمهوری سوسیالستر از راه رشد غت 

نشست. تن آن جوامع به مشاهده میهای عیبرد و میل داشت همه امور را باید مطابق واقعیتترتیب گردیده بود، رنج می
م.(. برتلس و ایوانف هر  ٢٠٠٢نگری در آسیای میانه، روتلیج، )مایر. و. اسلام و کلونیالیسم در آسیای میانه، دی دانداز غرب
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سی قابل ملاحظهنویس ها و آثار دستها ساده به دست نویسدو به گونه خیلی ای داشتند. ایوانف  شده در بدخشان دستر
-نامه آموزسیر ها برقرار نمود، اما برتلس بعد از فراغت و اکمال پایاناز طریق چند تن از دوستان خود رابطه را با بدخشانن   تنها 

م.،من حیث  ١٩۵٣ - ١٩٧٩های اش، در انستیتوت خاورشناسی مسکو توظیف گردید، و در آن محیط  در میان سال
های  کرد و سیاحتم.، ایفای وظیفه می١٩٦٦-١٩٧٢های خلال سال پروفیسور همکار در دانشگاه دولتر تاجیکستان، در 

ن در سال زمی  ریز  حیث کارشناس و برنامهکرد و هم منم.، سازماندهی می١٩۵٩  - ١٩٦٠های  علمی تبارشناسی را به مناطق پامت 
ر ساحات مختلف  ، ایفای وظیفه نموده است. برتلس دم. ١٩٨٠ -١٩٨٦های اداره یونسکو در شهر پاریس در خلال سال 

  ، ن ن با اداره و حاکمیت شوروی سابق همکاری داشته و مناطق بدخشان افغانستان، به ویژه ولسوالی جرم بدخشان نت  دیگر نت 
ن دیدن نموده است. ایوانف درهمه نوشته های خویش تلاش ورزیده است تا ناصرخشو  سفر نموده و از آرامگاه ناصرخشو نت 

عه قرار ده د و بعد آن مقام و شخصیت معنوی و علمی و فلسفن او را در میان اسماعیلیان و سایر را به گونه دقیق مورد مطال
ها، نظریات و بینش  آوریبرند، معرقن کند و هم درحقیقت سعی می ورزید تا از نوهانی که در میان شان حیات بش میانسان

یت نه تنها اسماعیلیان بلکه سایر باورمندان و پژوهشگران  هایش که باعث تنویر ذهن عقلانن ناصرخشو و هم آثر و آفریده
 و علایق شخض خود را وقف این

ی
د و زندگ  گت 

کند،  ها سازد. در ضمن ایوانف اضافه میگونه بررسی گردیده است، به معرقن
یسی کند، از فلسفه که ناصرخشو سخت سعی ورزیده است تا از پیشینیان خود کمتر تقلید کند و مسایل مطروحه آنها را رونو 

ها بلند تاریخن را به بازی  های تاریخن خویش استفاده نموده و در تنویر اذهان عامه نقش خیلیو منطق شخض و برداشت
ن بار  نشیند. حتر ایوانف به این باور است که شاید ناصرخشو از جمله شخصیتمی های تاریخن است که برای نخستی 

کند و آنها را بسوی باطنیت و گرایش  در ذهنیت سایر پژوهشگران معاصران خود، تزریق می  شناسی را نگاری و فلسفهفلسفه
دری به زبان   -دهد. ایوانف با ترجمه یکی از قصاید ناصرخشو از زبان فارسی معنوی مورد تشویق و ترغیب قلمی قرار می

ها  اف زاید: "پژوهش باشد. وی میسفن ناصرخشو میدهنده حاکمیت دقیق وی بر زبان فارسی و افکار فلانگلیسی و روسی، نشان
، علمی و اخلاقر ناصرخشو، نشانو کاوش ها  باشد. وی در همه گفتماندهنده کارکردهای فردی خودی او میهای فلسفن
ذارد  گنماید. وی به مسایل مطروحه عادی و فارغ از بینش منطفر وقعی نمیراند و بحث و فحص می ها طولانن سخن میخیلی

ن را با نظریات فلسفن و عقلانن  امون  اش در ژرفای گفتمانو همواره میل دارد خویشیر ها به مشاهده نشیند. ناصر، همواره پت 
، صلاحیت، دانش، بینش و گرایش انسانن و جمع ،  عقل کل، نفس کل، هیولا، اختیار، جتر گرایانه، سخن گفته و در مورد جتر

ن به ب نشیند. حتر بعضن بدون در نظرداشت فهم دقیق از بینش آفرینش آفریدگار خویش را  حث میاختیار، تقدیر، تدبت  نت 
اش به  دهنده ژرفای علاقه و دلچستر اعتنانی او نیست، بلکه نشاندهنده نر ده د و این البته نشانمورد پرس و پاس قرار می

، علمی و فلسفن مسایل مطروحه است. همه نوشته ها بلند آموزسیر به میان حیث مواد خیلیمواره مناش هها و آفرینش ادنر
 (                                                                                                                     ٣٣."  )ایوانف، ص. آمده و شکل کتب فلسفن را به خود گرفته است

غ"، ناصرخشو در مناطق مازندران، خراسان، ورد کارکرد ، در قسمت پنجم اثر خویش در مایوانف
ّ
ی، مبل های مسیونری "مشتن

قابل پاسخ را مطرح میو مناطق مختلف بدخشان، سخن می های  سازد که در بسا آثار و آفریدهگوید، ناصر پرسش خیلی اهم غت 
ن مطرح شده است. ایبعدی اسماعیلیان، مانند )اساس سد که چرا، با وصف آنهمه  وانف میالتأویل، قاضن نعمان  نت  خواهد بتر

غان، ناصر من
ّ
های گذشته از تاری    خ و فرآیند کاری  حیث یک شخصیت جداگانه و بدون اندوختهحجّتان، داعیان، و مبل

ن اسماعیلی رو آورده است، به سطح خیلیشخصیت ها عالی و  های علمی و اکادمیک اسماعیلی که جدیدن به کیش و آئی 
دارد که ناصرخشو شاید در شیوه های نگارسیر  بدیل در مدت زمان کوتاه، دست یازیده است. ایوانف اظهار میای نر کامگاری ه

های ناصر به شمول قصاید شان، تا حدی  خود، در مسایل ابراز بینش و نظریات خویش از طریق زبان و یا هم اشعار و شوده
امون فلسفه    کننده باشند و سلاست درستر نداشته باشند دلتنگ ولی تصور و تفکر شان مطابق زمان و مکان بوده و همواره پت 

ه سخن می ، حیات و ممات، دانش و بینش، ازل و ابد و غت 
ی

ی کاربن میزندگ گوید، ناصرخشو  راند و شاید هم تا حدی آنگونه هتن
نیست.   به مرور زمان مادامی که  کنندهتواند همه کاره باشد ولی باید گفت که ناصر خشو شخصت و نویسنده خستهمی

ن ندیم، "فهرستر  برتلس، با نوشته  اسماعیلیه"، اثر تیر
ّ
ن بینش اسماعیلیسم، از قبیل ابن رزام، "کتانر در رد ها و آثار مخالفی 

امون تاری    خ بغدادی"، ابو معلا، "بنیان ،  پت  ن "الفرقالادیان، نظام الملک، "سیاست نامه"، شهرستانن سایرین که    و   الفرق"،البی 
ممکنه بازتاب یافته است، آشنا میبینش و تاری    خ و کارکردهای اسماعیلیسم به بینش شود که در آن  ها و تصورات ممکنه و غت 

ه  به آنها داده می شود،  نام های مانند، شعوبیه، مزدکیه، مُغیسم، مُغ پرستان، کافر، الحادیون، ذندیقیه، قرمطیه، و غت 
دهد. وی علاوه بر آن  های ضد و نقیض یاد شده انعکاس میبنیاد حقایق و وقایع و نگارش اش را بر تصورات خودی

ه را بخاطر حمایت شان از نگارش ، مانند، "کاره"، "بلاکت"، "گوارد"، و غت  مسئولانه افراد شده  خاورشناسان غرنر های غت 
کای جرم در نوشتارهای ضد اسماعیلی  بودن شان را به باد ملامتر گرفته و آنها را اسماعیلیسم و بینش ضد در قطار شر

 از این خاورشناسان غرنر بدون در نظرداشت تحقیق و پژوهش دقیق در زمینه، اسماعیلیسم را منبع اضداد  می
داند.حتر برخن
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نند. برتلس  دابا گرایش اسلامی دانسته و آنرا زاده بینش فرسیان و پارسان دانسته و یک جنبش انقلانر و ضد اصول عقیدنر می
کند مبتن بر اینکه وی اسماعیلیسم را یک پدیده ضد عرب، ضد نشنلیسم و تر رفته و ایوانف را ملامت میکمی هم پیش 

گوید، اگر خواسته باشیم تا در خدمت  کند. ایوانف میترکیسم معرقن مینظریانه ترکیسم و بهتر گفته شود پانگرانی تنگملت
یم، در آنصورت باید مانند ناصرخشو از مقام شامخ و عالی معنویتر که انسان را بار مجدد با  اختیار و صلاحیت یزدانن باش

ن جایگاه برخوردار باشد. بلکه باید  دهد، برخوردار بود و هر کسی به گونه عادی نمیاصل پیدایش او ارتباط می تواند از این چنی 
بودن در راستای خدمت انسان و  هانی که دارای حمایت ویژه یزدانن در شمار و قطار مردمان ویژه از هر نقظه نظر باشد. و آن

یت  و آنها شخصیت شوند و کسانن هستند که مقام شان از یاد می "اهل تأئی د"،ها و دسته مرمانن بودند که به نام کافه بشر
اش مورد بررسی  اق اشعار و قصیدهتر و بااعتبارتر است.  برتلس مسایل ناصر  را از طریق سیفلاسفه و سایر دانشمندان، شامخ

گوید که شخصیت وی بالاتر از فلاسفه، دانشمندان، عرفا، افلاطون و سایرین بوده و زمانن خواهد رسید که  قرار داده و می
ن اثر ژرف  خواهند کرد زیرا وی دارای چنی 

آفریتن  همچو افراد و اشخاص در برابر آرامگاه ناصر خواهند  ایستاد و اشک افشانن
امون خود می در میان همه انسان گوید، این گونه ادعای ناصرخشو بخاطر این بوده است که وی  باشد. او میهای محیط پت 

ت این همه نیکی و محسنات  ت محمد)ص(، در قیادت آن قرار داشت و اهل بیت آن حصرن به خانواده بزرگ تاریخن که حصرن
کند، و  و عملن نشان داد که وی در راستای علم و حکمت حرکت می را ادامه دادند، منسوب است. ناصرخشو معتقد است
ده و بینش عقلانن است که میدارای نه تنها دانش است بلکه بالاتر از آن دارای جهان تواند از آن در امر بیتن و دیدانداز گستر

علم در ذات خود از سوی  گوید که چون شناخت ذات سبحانه و تعالی از طریق دانش و آموزش معلم صادق، برسد و می
ن خداوند و افراد و شخصیت ، که از سوی خداوند است، دانسیر

اش فرآیندی است  ها دارای این علم و دانش به ویژه علم ل دننّ
گوید که،  (.  برتلس می ٢٢٩شود. )برتلس، ص.، که انسان را  در راستای قربت به روح عالی و ماندگار یزدانن رهنمون می

، کمانی گردید، در   ناصرخشو دارای
ن علم و حکمت جداگانه بود، و این دانش در نتیجه شناخت روح القدس و روح الیقی 

ها،  آید، در صورنر که با وصف این همه سخنصورنر علم و دانش فلسفن در نتیجه مراجعه به دانش آفرینش به میان می
ها در  گوید برای وی همه دانش و تکلیف است. او می  ها و دانش معمل دچار پریشانن بندی حکمتهنوز ناصرخشو در تقسیم

ها، به ویژه داکتر شفراز  های کاربردی شان ناهمگون هستند. برخن حقیقت دارای منبع واحد هستند، و تنها در سطح و نحوه
امون با زتاب نکات اساسی  نیازوف کار شناس دانشگاه تورنتوی کانادا، به این باور است که ایوانف در فرآیند پژوهش خویش پت 

کند و هم استدلالش این است که ایوانف آنچه را که  کارکردهای تاریخن و فلسفن ناصرخشو، ناکام مانده است. وی اضافه می
ی کاربن در نوشته ن در نظر نگرفته و اظهار میهتن دارد که آثار و  هایش ناصرخشو را معرقن نموده است، ایوانف حتر آنها را نت 

مندان و خوانندگان در یک دایره بزرگ و قابل تمجید قرار ندارد. برتلس در همه  اصر در یک حلقه بزرگ علاقههای نآفریده
،  های فکری، فلسفن و عقیدنر ناصرخشو اتکا میهای خویش نه تنها روی داشتهنوشته ، ادنر

ی
کند، بلکه همه مواریث فرهنکی

های کاری و شناخت ژرف امور اجتماعی آن زمان به شمول  و باور شیوه  عقیدنر و فلسفن او را به شمول اصول بنیادین عقیده
-نماید و خواننده را با ابعاد ناهمگون بینش و تصور ناصرخشو در راستای عرصهامور ایدیولوژیک، به گونه عادلانه مکث می

، آشنا می
ی

اش  های فکریگفته و داشته  کند، سخنهانی که ایوانف مطرح میسازد. برتلس روی همه پرسش های مختلف زندگ
، روش و شیوهدهد. وی زیسترا بازتاب می

ی
 وضعیت زندگ

ی
ازه نامه ناصرخشو، حالت و چگونکی های  های کاری و شخض، شت 

برد، افکار و بینش ناصرخشو، زبان و ادبیات ناصرخشو، و طرز تفکر منطفر و عقلانن  ای که ناصر در آن حیات بش می اخلاقر 
کند. همزمان به آن برتلس  را مورد پویانی دقیق و ژرف قرار داده و در مورد آن از تحلیل و تجزیه خودی استفاده میناصرخشو  

، اصول آموزش و دانش، وحدت شیوه یک دانش و بینش، فرآیند  در مورد نیاز حتمی انسان به دنیای جسمانن ر اتت 
های استر

ن دعوت اسماعیلی، من ، سخننامه عقلانن زیست احیث آئی  فت، ترقر و تعالی عالم انسانن های فراوانن  جتماعی و وسیله پیشر
دارد که هر خواننده و شنونده را با عالمی از تفکرات ژرف عقلانن و عقیدنر همنوا می سازد. در صورنر که ایوانف آنچه را که  

فت  گوید، به ویژه در مورد بینش ناصرخشو به اصطلاح برتلس، ببرتلس در مورد ناصر می  ینش اقتصاد سیاسی او در راه پیشر
 دهد. دنیا بسوی تمدن جدید و مدرن، کمتر مورد بحث و ارزیانر قرار می

، تشویش و زشتگوید، کمتر کسی را در دنیا میبرتلس می گونی را در برابر  توان یافت که مانند ناصرخشو، قهر، غضب، نگرانن
، اجتماعی و عدالتر نر  ای که از سوی حاکمان ظالم بر مردم و باورمندان روا داشته است، بازتاب نموده  انسانن های عقیدنر

ه یاد میها را حیوانآید که برخن باشد و حتر آنقدر به غضب می  فرماید که آنها چگونه روح انسانن  کند و میها، ستوران و غت 
حیث  هستند. باید گفت که ایوانف و برتلس، هردوی شان مناند و بسوی تقویه و استحکام روح حیوانن روانه  را از دست داده

ایط رفتپژوهشگران برون  اسماعیلی و نبود شر
ی

آم د در میان اسماعیلیان آنگونه که ومرزی و تا حدی بیگانه با مسایل فرهنکی
 را برای علاقهاند دریچه خیلیلازم باشد، توانسته

ی
های ناصرخشو به شمول تاری    خ  من دان و خوانندگان آثار و آفریده ها بزرگ

اند. هر  حیث منابع دست اول شناخته ش دهاند و تا امروز کارکردهای شان در میان همگان منو ادبیات اسماعیلیسم، گشوده
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اف نموده ت و عقیده عقلانن های پژوهسیر شان در مورد ناصرخشو و اسماعیلیسم مناند که کارکرددو دانشمند اعتر
ّ
حیث سن

کشا باشند. برای پژوهشمیانه، بکرترین و تاب ترین کارها نبوده بلکه مطابق امکانات دست داشته می  در آسیای ها  توانند مست 
ازه  پژوهش  ایط واقعی زمان و مکان و انکشاف شت  های علمی و تاریخن  در میان این  و کارکرد های مؤثر بعدی مطابق به شر

)شفراز نیازوف، ناصرخشو، دیروز، امروز و فردا.  .  فرهنگ غنامند علمی و تحقیفر جمعیت تاریخن و پربار از دیدگاه  دانش و  
 انگلستان( - سایت انستیتوت لندن 

ایوانف در نوشته هایش، یمگان را که ناصر خشو در آن حیات بش برده و به کار کرد های پژوهسیر و نگارسیر مصروف بوده    
نشیند، اما برتلس برخلاف  ایوانف مکان کاری ناصر خشو را به قصر ها و دژها  بهای کم داده و آنقدر به ستایش نمی  ،   است

انه  تشبیه می کند ، آنگونه که قزویتن در  داستان   تعبت  و تفست  نموده  و  یمگان را به فردوس برین و مکان شاهانه و دبت 
ا، خدمه ها ، نوکران  و ناصر خشو را شاه  کوچک اش در مورد ناصر خشو یمگان  را محل شاهی، دارای باغستان ها، قصر ه

آن مکان می داند. بدون تردید هدف اش بیشتر مقام معنوی ناصر خشو  باشد که  این گونه به ستایش گرفته است، و  آثارش  
وان و علاقه مندانش را به خدمه و نوکر و چاکر،  تشبیه ک رده است.  را به قصر ها، و بینش و افکارش را به باغستان ها، و پت 

،  ساختار شعری، فلسفن و عقیدنر مورد برسی قرار نمی دهد بلکه بیشتر شخصیت  ازه نگارسیر برتلس ناصر خشو را  تنها در شت 
ن مورد بررسی ژرف و بدون دغدغه قرار میدهد و ناصر خشو را من حیث   ن و موافقی  اش در  سیاق و محتوای نگارسیر مخالفی 

آفرین  معرقن می کند.  برتلس علا رغم ایوانف، تصدیق می کند که ناصر خشو حجت بود  یک شخصیت  کثت  البعاد حماسه  
  
ی

و لی  ناصر خشو به این مقان در مصر نه رسیده بود بلکه بعد آنکه به زادگاهش بلخ  برگشت و بعد از کار کرد های خستکی
د رسالت دعوت و بلیغ در مناطق بلخ، مازندران،  نیشاپور،  و سیستان، این مقام عالی را کمانی نموده در    ناپذیر و پیشتر

ن خیر
گ تبدیل   ، به یک تصویر ستر  و عقیدنر

ی
در ذهنیت ، بینش و دیدانداز همگان، به ویژه علاقه مندان و شخصیت های فرهنکی

های حاکمیت   که من حیث  مرکز تبلیغ و تروی    ج باور    " دارالعلم"،شد.  و این لقب و عنوان را از طریق نهاد علمی و عقیدنر  
 فاطمی و اسماعیلیسم اجرای وظیفه می کرد، کمانی نمود.   

  ، ، تبلیغانر امون کار کرد های عقیدنر   پت 
برتلس می گوید ،یکی دیگر از نارسانی های نگارسیر ایوانف نداشت معلومات کاقن

ی ها، ماذونان و مستجبان، زمان فاظمیان و به ویژه  دوران پت  ناصر خشو ، در   سیاسی و دین داعی ها، حجت ها، مشتن
آسیای مرکزی است.  وی می گوید انجام این گونه مسؤلیت و رسالت که  دعوا  نامیده اند، ناصر خشو آن را بش رسانده  
وی پشتیبان و حمایتر یزدانن باشند که اکتر آنها را   "  است، تنها شخصیت هانی از عهده آن بر آمده می توانند که دارای نت 

می نامند. و این ها اشخاض بوده اند که مقام شان بالاتر و والاتر از دانشمندان ، فلاسفه و تیوریسن ها، است.   د"، اهل تأئی
ی    ح می کند که گویا  ناصر خشو در   برتلس برای ثبوت این ادعا شوده ای را از دیوان ناصر خشو اقتباس و بعد تفست  و تشر

و اشک خواهند  :" فلا آن اظهار کرده است و می گوید که  وی آرامگاه ناصر  خشر سفه و دانشمندان مانند افلاطون در  پیشر
او می گوید که ناصر    ریخت، و  دیگران  ادعیه  هانی  را برای ماندگار بودن روح و روان  ناصر خشو ، نثار خواهند کرد "،

"، و خداداد از سوی  آفریدگار عالمیان به  برخن ها من محیث  خشو خود گفته است که دانش و علم، به ویژه علم " لدنن
ن  و هدفمند   موهبت الهی نصیب می شود  و تدریس، تطبیق و تکمیل آن توسط اهل تأئید در واقعیت امر برگشت فرجامی 
یت در کلیت امر ، از آن برخوردار گردیده   ین آفرینش و کافه بشر بسوی آن روح و روان خداوندی است که انسان من حیث بهتر

 است. 
"، برتلس می گوید ناصر خشو علم و دانش ویژه  ن اند و به تعلیم و آموزش می    " روح القدس"،  یا " روح الیقی  را می گستر

گرفت . در دیدانداز ناصر خشو گونه های ناهمگون دانش، علم و حکمت،  دارای اصول حیثیت واحد هستند اما درجات،  
ی ها  از آن ها  ناهمگون و بوقلمون است. باید گفت که همه دانش ها از یک منبع شچشمه می کار برد آنها  و استفاده گت 

ند و در خدمت هدف واحد که شناخت تصور آفرینش کائنات و خدمت گزاری به انسان این  کره خاکی است، را در بر   گت 
ند.    دارنده است،  قرار باید گت 

ی    ح می کند : علم و فهم حقیفر آن است که  برتلس می گوید که، ناصر خشو دانش و علم و حکمت را این گ ونه تعریف و تشر
د.  و    گت 

اشیا و مؤلفه ها و پدید های مادی و اشیانی و معنوی را  با اصلیت و منبع پیدایش آنها  را به شناخت واقعی و عقلانن
ی و معنوی را  مطابق وسیله است که انسان به وسیله آن مسایل ماد   " جوهر بسیط"،می افزاید که عقل و خرد انسان،

ظرفیت عقلانن اش به شناخت می نشیند.  موجودیت جسم برای حفاظت روح  است و نه برای ایجاد دشواری و رنج برای  
ن است اما در فرجام در زیر صلاحیت و اختیار یزدانن است، و آفریدگار بر     بالاتر از همه چت 

روح.  با وصف آن که عقل انسانن
ن مقام شامخ، هر گز نخواهد توانست آفریدگار خود را  همه عقول محیط است.   ن این چنی 

عقل و خرد انسانن با وصف داشیر
ی    ح کند و یا در مورد حضور و عدم حضور اش سخن بر زبان راند.  یعتن خداوند فرا فکری و فرا عقلی   ، تعبت  و تشر تفست 

 قرین تر به آفریدگار خود هستند. است. آنها نی که دارندگان علم و فهم و درک بیشتر اند، نزدیکتر و 
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ی :  امون  سیاق اثر ایوانف نتیجه گت  می چرخد و نه  " ناصر خشو  و اسماعیلیسم "، اثر اندری برتلس در واقعیت امر پت 
.  برتلس در  اثرش  سعی ورزیده است  روی همه پرسش هانی کار کند که ایوانف در اثرش  اینکه مختص  به ناصر خشو  باشد 

 حال و احوال، روش ها، شیوه ها ، برخورد ها  
ی

مطرح نموده است.  به شمول زیست نامه ناصر خشو ، موقعیت و چگونکی
، زبان کار بردی، شخصیت  فرد ی و علمی، ماهیت کاری و خدمتگزاری های  ، برداشت ها، افکار، جهان بیتن و دیدانداز فلسفن

  
ی

ورت و نیازمندی انسان به زندگ امون صرن ، و مقام و موقف زمانن و تاریخن ناصر خشو.  برتلس پت  تاریخن ، علمی ، فلسفن
ازه  و نظام آموزسیر    ، اهمیت وحدت علوم و دانش ها، آموزش  متداوم،  و سایر مسایل را که  شت  مادی و معنوی،  دنیانی
خلفا و امامان  فاطمی را تشکیل دهنده است، توضیح داده و مورد تمجید و تقدیر قرار می دهد. برتلس بر خلاف ایوانف که  
خیلی ها ساده ، بدون تعمق و ژرفنگری همه داشته های تاری    خ فاطمیان را بازتاب دادهاست،،  زمان کاری و دعوت خلفای 

 عقیدنر و فلسفن مورد تقدیر و تکریم قرار داده و آن را  رنسانس آن دوران فاطمی و اسماعیلیسم را من حیث جنبش فراگت  
 می نامد.  

ین اسماعیلیسم با ناکامی روبرو شده  و همه مسایل آنزمان   " برتلس می گوید ایوانف در راستای معرقن ناصر خشو و دکتر
امونن  ین اسماعیلیم در آن  ناصر و شخصیت فردی او را بدون در نظرداشت تحلیل و تجزیه محیط پت   که ناصر خشو و دکتر

قرار داشت و بسوی رشد و انکشاف عقلانن ژرف می رفت، به نگارش و پژوهش گرفته است.  برتلس می گوید اسماعیلیسم 
ن و کیش عقیدنر  نیست، بلکه  گفتمان سیاسی و ایدیولوژیک در سطح مهارت های جهانن است. و ناصر خشو تنها   تنها  آئی 

ند، سیاح،داعی، شاعر و فیلسوف نیست، بلکه وی چهره و شخصیت سیاسی، فلسفن و عقیدنر جنبش جهانشومل  دانمش 
گر، ناصر خشو را  انسانن    ساز است.  برتلس مانند داکتر  الیس هینستر

ی
ین انسان سالار و زندگ اسماعیلیسم من حیث دکتر

ی نموده  و شصخیتر بوده   هدفمندی را ستر
ی

ن و در  می داند که زندگ است که بر مبنای مرور گذشته اش،  آینده خود را تعیی 
آن دگرگونن های شگرقن را به وجود آورده است.  او می گوید که شخصیت  ناصر بالاتر و بیشتر و عالی تر از آن است که  

 اش سازش نم 
ی

وده  و هرگز تسلیم نه  ایوانف او را ترسیم نموده است.  او کسی بوده است که با همه فراز و فرود  ابعاد زندگ
   (71" ) دادی خدایف،، عابد، ص، شده است 

 
 
 
   
پیدایش آتش و استفاده از آن    ابو سعید  شاه خمارف:  » چراغ روشن«  سنت آریانی و اسماعیلی مردمان  بدخشان  :  

توسط مردمان و انسان های اولیه ، آنها را به گونه کامل دگرگون ساخت.  امروز انسان ها  از آتش در حالات ناهمگون مانند  
  گرم نمودن منازل، روشن کردن اماکن، فرآیند پخت و پز خوراک  و سایر مولفه های مورد نیاز استفاده می کنند، که این فرآیند 

ن گردیده است.   یت در روی زمی   خود باعث بقا و تکامل هستر روزوار  مردمان و کافه بشر
 انسان گذاشت؟: 

ی
ی بر زندگ  انسان را تغییر داد و چه تاثیر

ی
 امروز ما آتش وجود    کشف آتش چگونه زندگ

ی
اگر در زندگ

آید؟ شواهدی از بر پا شدن آتش در بیش از یک تا یک و نیم میلیون سال پیش در  نداشته باشد، چه مشکلانر به وجود می 
هزار سال پیش در اشائیل وجود دارد اما با توجه به روباز بودن این مناطق ممکن است    ۸۰۰تا    ۷۰۰آفریقای جنونر و حدود  

به این طریق که زمانن صاعقه ای باعث پدید آمدن آتش شده و انسان تا قبل از   .تش ها محصول صاعقه  بوده باشنداین آ
ن   خاموش شدن آن آتش به وسیله ی یک تکه چوب یا برگ های خشک این آتش را به جای دیگر انتقال داده اند و به همی 

بقایای آتسیر که حدود یک میلیون سال پیش افروخته شده   ۲۰۱۲طریق نگذاشته اند که این آتش خاموش شود. در سال 
ن مدارک   بود پیدا شد. این آتش در غار واندرورک در آفریقای جنونر توسط گونه ای از انسان ها ساخته شده بود. اما نخستی 

چرا کشف   .هزار سال قبل برمی گردد ۴۰۰از وجود یک نظام پخت و پز غذا که شامل آتش، آتشدان و اجاق شود به حدود 
 انسان را تغیت  داد؟ با کشف آتش گروه 

ی
ى پيدا کردند، و از مناطق گرم  آتش زندگ ش بيشتر ن گستر  در روى کره زمی 

هاى انسانن
ن مهاجرت کرده، و به هاى معتدل و شد کوچ کردند. آتش انسان را در فرار از شما و رهان  از اسارت محيط طبيعی  سوى شزمی 

ى سبب شد و حيوانات وحسیر و خشن را از اطراف او فرارى   يارى داد. روشنان  آتش   انسان را بر مناطق بيشتر
ٔ
در شب سلطه

ن و هضم بهتر غذا شد. مدنر بعد انسان توانست او را از جان  به جاى ديگر منتقل کند و از تبعيت مطلق  داد. آتش سبب پخیر
، خارج شود و به خودسازى و زايش فرهن دازدغرايز، يعتن عالم حيوانن ى بتر

 بيشتر
ی

کشف آتش در هریک از این موارد چه    .کی
ی گذاشت؟  تأثت 

انی در رشد و تکامل انسان داشته است. آتش باعث شد تا مواد غذانی      : تاثیر کشف آتش در  پخت غذا   ن غذا تاثت  بشن پخیر
روزانه حدود پنج کیلوگرم مواد  خام را پخته و به راحتر مصرف کنیم. اگر به خاطر غذای پخته نبود، یک فرد معمولی باید 
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ن صرفه   خام مصرف می کرد تا کالری لازم برای بقا را جذب کند. این مدت یعتن شش ساعت در روز را صرف جویدن کنیم. همی 
فت بشر گردید  .جونی در زمان منجر به پیشر

کان پذیر شد. انسان از سفر از مناطق گرمست  به مناطق خنک و شد با پیدایش آتش ام  تاثیر کشف آتش در مسکن : 
ن با استفاده از آتش،  محدودیتر که در آن قرار گرفت رهانی پیدا کرد و توانست مکان  پیدا کند. همچنی 

ی
ی برای زندگ های بهتر

 .آمد محکم و استوار گردید و بشر توانست از این تبدیل برای ساخت خانه و مسکن استفاده کندگلی که از خاک بدست می 
ای برای گرم کردن، ساخت وسایل مختلف دفاعی و شکاری  رهانی از تاریکی شب، پیدایش وسیله  : در امنیت    تاثیر کشف آتش

 باعث افزایش امنیت انسان بدوی گردید
ی

 .با استفاده از آتش همکی
وری و  آتش در تغیت  صورت و کیفیت مواد وسیله :    تاثیر کشف آتش در ساخت و تهیه  ابزار و وسایل اساسی است. ای صرن

ی صنایع جدیدی که مستلزم استفاده از فلزات بود، آماده  تبدیل ساخته کرد. ابتدا به  های گلی به سفالی، زمینه را برای یادگت 
ذوب فلزانر مانند مس و قلع پرداختند و پس از آن آهن را کشف و آن را به وسیله آتش ذوب کردند. استفاده از فلزات در  

 بشر از ابتدا تا کنون بوده استوسایل و ابزارآلات ی
ی

ات آتش بر زندگ ین تاثت 
 .کی از بزرگتر

 انسان گذاشت؟ : 
ی

ی بر زندگ  انسان را تغییر داد و چه تاثیر
ی

کمی به اطراف خود نگاه کنید. آیا    کشف آتش چگونه زندگ
بخورد، امکان ساخت وسایل    تواند غذا کنید که آتش در ساخت آن دخیل نباشد؟ انسان بدون آتش نمیای مشاهده میوسیله

د، امنیت خود را نسبت به پدیده ها قرار می مورد نظرش را ندارد، در معرض شما و انواع بیماری  های طبیعی از دست  گت 
 نخواهد بودمی

ی
 .دهد و در یک کلام، انسان بدون آتش قادر به زندگ

 روشن کردن آتش توسط انسان های اولیه :  
ی

ینکه این شعله سوزان را از دست ندهند تلاش کردند  انسان ها برای ا   چگونکی
که خودشان بتوانند آتسیر روشن کنند. تا این که به صورت اتفاقر فهمیدند که از سابیدن یک چوب به روی چوبِ دیگر و با  

با به   چقماق ( توانستند  - درست شدن گرما، آتش به وجود می آید و یا اینکه با پیدا کردن سنگ هانی خاص )سنگ چخماخ 
هم کوبیدن این نوع سنگ ها جرقه تولید کنند و به وسیله برگ های خشک شده ای که جمع کرده بودند، توانستند خودشان 

 آتش درست کنند. 
مدت ها بعد انسان به وسیله آتش ذوب و آب کردن فلزات قیمتر را آغاز نمود و یاد گرفت و آموخت  و سایر مسایل را  ایجاد  

یت  کرد  و همه این ف   میان انسان ها  و کافه بشر
ی

 ، اقتصادی  و فرهنکی
ی

رآیند انکشاف اجتماعی و هستر روزوار فردی، خانوادگ
 ، جدانی به عمل آمد و شاخه 

ن مهرپرستر کردید . بعد از چند هزار سال در اثر عوامل ناهمگون  عیتن و ذهتن در کیش و آئی 
ن زرتشتر رواج گرد ید و آهسته آهسته انکشاف پیدا کرد که در عصر و زمان حاکمیت ساسانیان ای جدا شده از آن به عنوان آئی 

از دیدانداز نظری و عملی  بصورت یک جهان بیتن و ایدیولوژی منظم، مرتب و موزون در آمد و جهت و سیطره شاهنشاهی  
یفات مذهتر را به خود   لت دولتر  و مراسم تشر ن  آریانی آن  در میان خانواده ها ، حیثیت و مقام و متن

  - گرفت. در شاخه دولتر
ن حال  در  مهرپرستر و زرتشتر اگر چه از جهات و جوانب بسیاری، از هم متناقض،  ناهمگون و متفاوت بودند، لیکن در عی 
مورد مناسبت به آتش هردو  متکی بر همان اصل آغاز و شچشمه  آتش به مثابه تجلی نور خداوند و مقدس ترین جوهری  

د اندیشه مذهتر و فلسفن خود را بر این پایه استوار  نموده بودند.  حالا از بحث روی موضوعات یاد شده   می شمردند و بنیا
از دیدانداز پیدایش و ست  تکامل  تاریخن اش، صرف نظر می کنیم  و به گونه مشخص با برسی و بیان  مهم ترین رسم و مراسم  

ن مهر پرستر یعتن  یفات آئی  ن بدخشان  می پردا    » چراغروشن«تشر یفات مذهتر آریانی های شزمی  زیم.  این سنت و  مراسم تشر
ن  و کیش   ش مذهب و آئی  ن مروج و معمول بوده  و بعد از انتشار و گستر است  که در درازای چندین هزار سال  در آن شزمی 

ح ظاهری مراسم   ن نگهداراری و ادامه پیدا کرده است. شر ، اینگونه   چراغروشن«  » اسماعیلی  در سده دهم میلادی ، نت 
» دعوت پیر «، مراسمی است که در شب سوم بعد از مرگ از هر شخص متوفا ، به عنوان : » چراغروشن توضیح میگردد

، برگزار میگردد  که در حقیقت دربردارنده  سنت و مراسم چند گونه که منطقأ با هم در موافقت و توافق    شاه ناصر خشو«
د.    بافت متتن و سیاقر قرار گرفته  که بدون تردید از هم در تناقض قرار ندارند، مورد اجرا و برگزاری منظم قرار میگت 

ل شخص متوفا    ن برای سه شبانه روز مراسم ماتم داری است و همسایه ها، خویشاوندان آنگونه که قبلأ یاد آور شدیم،  در متن
و همتباران ماتم دار روحأ و جسمأ و فکرأ مورد حمایت همه جانبه قرار میدهند غذا را تهیه و ترتیب نموده به خانه شان می  

ل مرده دار را  با  برند و بعد از سه روز طبق  سنت های مرسوم جماعت صبحگاهان روز چهارم جهت پاک کاری و ت ن ن متن مت 
ن می کنند و بر اساس هدایت مقام روحانن و یا  بر بنیاد فیصله اجتماعی،   ذبح  یک قطعه خروس ، گویا خانه را پاک و تمت 
گوشت خروس نباید خورده شود  و مکمل آن را در گوشه ای دور تر  از خانه و کاشانه مرده دار برده و زیر خاک می کنند و یا  

باز میگذارند تا سایر جانوران نیازمند از آن مستفید شوند. چرا خروس را ذبح می کنند، بر اساس روایت های مرسوم     در میدان
و داستان های موجود در میان جماعت که از گذشتگان باقر مانده ، اظهار شده است، هر آن بیماری که شخص متوفا داشت  

ایت کننده بوده باشد،  با دیگران شایت نکند و یا هم گویا با ذبح و حلال  و بقایای بیماری و یا اثرات اش اگر ساری و  ش 
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نمودن خروس در حقیقت همه بیماری های  متوفا ، داخل وجود  خروس شده  و بعد از ذبح آن مکمل از میان برداشته می  
ل نو رفته باقر نمی   شود و دیگر اثری از آن در خانه و کاشانه باقر نمی ماند و همه اش از میان برداشته می ن شود و دیگر در متن

ماند و ا زاین سبب گوشت اش  را نمی خورند، بلکه به محل دور تر میگذارند تا بدور از همه آسیب های متصور  دراینده  
  
ی

ایط کنونن ، با در نظرداشت دگر گونن های ژرف سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنکی باشند. لازم به تکرار است که در شر
سنت یاد شده  به همان گونه پیشینش که  در میان مردم رواج داشت،  وجود نداشته و همه مسایل اسطوره ای موضوع  ، 

یاد شده مورد تحلیل و ارزیانر دقیق و ژرف قرار گرفته و دیگر به همان گونه گذشته ، مورد کار برد قرار ندارد. حالا در همه 
وی می کنند و به جای ذبح خروس ، گوسفند را   مناطق ، جانی که اسماعیلیان هستر دارند  ن ناصر خشو  پت  و از سنت و آئی 

ی معده خانواده نبوده و   ن  واجب نیست، زیرا مقصد از این گونه کار کرد ها  ست  حلال می کنند، که بدون تردید این عمل نت 
ل متوفا است و  ن  متن

ی
گ ن ن و پاکت  در حقیقت یک حرکت  اضاقن خلاف اصول  مهمانن هم نیست، بلکه ابزار و وسیله گویا تمت 

ن در قرآن عظیم الشأن فرموده است که با  اصراف   ن است و هم یک مصرف اضاقن  است که خداوند تبارک و تعالی  نت  آئی 
ل متوفا   ن ن کاری و پاکی متن کننده ها دست دوستر را دراز نمی کند و مطلب نهانی اینگونه عملکرد زمانن که هدف اصلی از تمت 

ایط   باشد، ن ساده  و عادی باشد و نه هم کمر شکن برای خانواده متوفا، با در نظرداشت شر پس بهتر است که همه چت 
 اقتصادی که جماعت در ان حیات بش می برد.  

ل شخص متوفا و خانواده ماتم دیده ، پخت و پز غذا امکان پذیر می شود  و لی تا آنگاه  برای اهل  ن   بعد انجام این کار کرد در متن
یکی  و حمایت و تقویت روخ و فکری و روانن حضور می   امون شان که جهت ابراز تسلیت و غم شر خانواده و مردم محیط پت 
ل می آورند. یعتن ساکنان دهات به سه دسته یا گروپ   ن یابند، همسایه ها، دوستان و خویشاوندان غذا پخته می کنند و  به متن

ل  تقسیم می شوند و با در نظرداشت  موقعی ن ت جفرافیانی شان نوبت  را مراعات نموده  و همه روزه الی ختم روز سوم ، به متن
ایط   نو رفته طعام می آورند. همسایه ها و ساکنان  دهکده هر کدام شان  مطابق امکانات دست داشته و زمینه ها و شر

 اقتصادی موجوده خویش، در تهیه و تدارک آن داخل اقدام می شوند.  
ی   ن علی، رسم و   ۲۰شدن نیمه دوم سال های بعد از  ستر ی ستر

، گویا بعد ختم  مرحله  وارد نمودن اصلاحات توسط مشتن
رواج  ذبح خروس ، عوض گردید و خیلی کم تکرار گردید. اگر از دیدانداز تاریخن به این موضوع برخورد داشته باشیم و آن را  

ن  چون  سایر مراسم  دیگر مردمی از بقایای  سنت  مه ن  نت  ر پرستر  مورد بررسی قرار دهیم،  دیده می شود که خروس در آئی 
یت ، تعبت  و تفست   ن و کافه بشر ،  به مثابه  رساننده پیام  و وخ خداوندی  به همه عالمیان  روی زمی  مهرپرستر و زرتشتر

وند تبارک و تعالی از  خواب  میگردد  که  همه انسان ها را  هنگام صبح  برای انجام طاعت و عبادت، نیایش و ستایش  خدا
ن   گویا مقدس به حساب می رود. اما موضوع قربانن کردن   ن و غفلت ، بیدار می نماید. بنا بر این این حیوان خود نت  سنگی 

» در نزدیکی قیر سیاوش ، در  خروس ، به سیاوش ارتباط دارد  و طوری که مهر شاهی ، در تاری    خ بخارا  آورده است : 
) تاری    خ بخارا، صفحه   ، آتش پرستان در روز نوروز ، پیش از دمیدن آفتاب خروس را قربانی میکردند .«  شهرستان بخارا  

ن اکنون هم  از   (. ۱۵۸ ظاهرأ در آن دوره  هم گوشت خروس  قربانن شده را  نمی خوردند، زیرا  پارسیان کشور هند، همی 
ب بیدار کند  تا برای ستایش خداوند و برای کار های   خوردن گوشت  خروس که سحر گاهان بانگ زند و مردم را از خوا

  فرا می خواند، امتناع می ورزند.« 
ی

) ادبیات مزدیسنا،  یشها، جلد دوم، قسمبر از کتاب مقدس اوستا، تفسیر و خانوادگ
 ،  (   ۳۷۷، صفحه  ۱۹۲۸تألیف، پور داود، بمببی

ی که در آن خواب بوده    پس از انجام این همه کار کرد ها، زمانن که همسایه ها لباس های تن شخص متوفا را  به شمول بستر
وری اش  را مورد شست و شو قرار می دهند و به وقت شام  پیش از آنکه خلیفه   »  شخصت   به شمول سایر مولفه های  صرن

،» وی  خلیفه  میگذارند  ر   » چراغروشن«مراسم     روحانی  همکار پیر ه را در پیشر ن ن شده  و پاکت  ا آغاز گر شود، لباس های تمت 
یفات  ورت و لزوم دید  خود و حتا بعضن مطابق دیدانداز و نظر اطرافیانش  که در مراسم تشر تا ایشان آنها را  نظر به صرن

ه ها هیچگاهی  هر انچه مربوط به  چراغروشن حضور عیتن و فزیکی دارند،  تحویل میدهد. قابل یاد آوری است که خلیف
ن طریقت   شخص متوفا باشد، به خود و خانواده شان لازم نمی بینند و علاوه بر آن  بر بنیاد هدایت  بزرگان کیش و آئی 
وان، مریدان و رهروان به اصطلاح محلی ن اسماعیلی ، پت  »  اسماعیلی  روا نمی دانستند.  چون در ذهن مردم و باورمندان آئی 

به حساب می رفتند و ایشان مایل نبودند در میان مردم به این نام یاد شوند و اصول طریقه را زیر پا کنند.  اکنون    وار«مرده خ
این سنت هم  در میان مردم و باورمندان دگر گون شده  و تغیت  یافته است و شخص خلیفه معمولأ  یک  اندازه لباس تن و  

خانه، مرده دار و یا خانواده ماتم دیده  سفارش می کند، که البته  این موضوع  کفش پای مرده و شخص متوفا را به صاحب 
یفات و سنت های های مرسوم دیتن و اخلاقر به شمار   وان کمال نر انصاقن و خلاف مراسم تشر تا حدی در میان مردم و پت 

ود زیرا این گونه  فرد و یا اعضای خانواده ماتم دارد همواره  با دیدن و مشاه ده  مولفه های مربوط به متوفا ، ذهنیت  مت 
قبلی شان را تازه نگهداشته و گاهی هم از غم و غصه فارغ نخواهند شد و ذهنیت شان مخدوش باقر خواهد ماند. اما در زمینه 



 

ات                                                  214                       داکتر نصرالدین شاه پیکار                        شغنان  سیمایاداره نشر
 

« ، برای خلیفه خانواده ها  تحفه ای را لازم می بینند که در زبان و اصطلاح محلی  
ی

با این سنت  یاد می شود که البته    » پا چراعی
ام و اکرام به خلیفه و یا شخص روحانن دیگر است  که  مراسم را به گونه   و مراسم کمتر ارتباط داشته بلکه نماد ادای احتر

 رسمی و سنتر  برگزار می کند.  
ن  نخست در بالای آتش دان  یا  با  ،  دو دانه چراغ سنتر که  » دیگ دان خانه« هنگام شام شب سوم ، مانند دو شب پیشی 

یاد می شود و از نوده های خشک   » سوته چراغ«یا   » سیاه چراغ«دست  از مواد  محلی ساخته شده  و به زبان محلی 
ه  پیچانده شده و با روغن زرد  نرم و روغتن و چرب ساخته شده     » پخته«که با پنبه    »هرچه«  یا »  ارچه « درخت   ن پاکت 

د و روشتن و نور تولید کند، تهیه و تدارک دیده می شود. این سنت در میان مردمان  و نمناک میگردد تا بهتر و روشن تر بسوز 
ن  بوده  و از طریق   ن پامت  ، از زمانه های قدیم مروج بوده  و بدون تردید که  یکی از سنت های آریانی  در خراسان زمی  شزمی 

اث مانده  که  بسیاری ها  ن ایران کنونن و خراسان تاریخن به مت  آن را  در نگارش ها و پژوهش های تاریخن و سنتر ،   شزمی 
یون« سنت مهر پرستر و زرتشتر هم  میدانند.  یکی ا زتاری    خ نویسات یونان باستان به نام  ن نوشته  » تیر در زمینه این چنی 

» ارچه« »  ای را که  ایرانن ها برای فرشته آذر انجام میدهند، عبارت از چراغیست که از چوب خشک  » فدیه«است : »  
) ادبیات مزدیسنا،  یشها، جلد دوم، قسمبر  هرچه«  و روغتن را که بر روی آن می پاشند و یا می مالند، ساخته شده است.«   

 ،  (  ۵۲۳، صفحه ۱۹۲۸از کتاب مقدس اوستا، تفسیر و تألیف، پور داود، بمببی
یفات سنتر   باید تذکر داد که در روز های عید اینگونه چراغ ها  به خاطر خوشنودی   فرشته آذر و هنگام برگزاری  مراسم تشر

» چراغروشن«،  جهت شادمان سازی فرشته شوش » وخ یزدانن «  و فرشته آتش، به اشتعال در می اورند، زیرا  محافظت  
دان  روح انسانن  در سه شب اول بعد از مرگ با فرشته شوش است. در صبح صادق بعد  ا زمرگ شوش و فروهر« پاکان وایز 

مینوی دیگر به استقبال روح پاک مرده می شتایند و آن روح و روان جاویدانن با مشا و شادمانن و به گونه خیلی ها سهل و  
انه از پل صراط المستقیم میگذرانند.«  ) ادبیات مزدیسنا،  یشها، جلد دوم، قسمبر از کتاب مقدس اوستا، تفسیر و دلتر

 ،  (  ۵۲۳حه ، صف۱۹۲۸تألیف، پور داود، بمببی
چراغ مقدس در همه حالت ها جفت است  زیرا خداوند که  بالا تر و والا تر ا زفهم و درک وهم و خیال  و اندیشه های فکری  
ن به مثابه تجلی نور خداوندی  و اسمان  ن را جفت آفریده است و چراغ نت  و ذکری انسان ها است، همه موجودات  روی زمی 

کی رمز و رموز مرد و دیگری رمز و رموز زن است که در حقیقت امر دو جفت ابدی و خورشید و مهتاب جفت است که ی
» چراغ  هستند. ا زاین  دو نور آسمانن فرشته آذر به وجود آمده است.  اکنون پیش از آنکه  به بررسی مستقیم موضوع ، 

یفات مذهتر   که از وسای  » چراغدان« یا » مجمر«،به پردازیم، لازم است چند سخن در باره روشن«  ل برگزاری مراسم تشر
است،   به گفتمان نشینیم.  چراغدان که در داخل آن روغن و فتیله  چراغ گذاشته می شود، از سنگ ویژه   » چراغروشن« 

، یاد می شود که تراشیده و سیقل شده بوده و دارای ساختار  » سنگلیج«ای که در میان مردمان محل به نام س سنگ 
ن   موزون می باشد، عبارت است از  چراغدان.  چهار اطراف چراغدان، هرگونه نقاسیر های  هندی حکاکی ظاهری و شکل معی 

ن ترسم و نقاسیر و حکاکی و  کندن کاری  شده است. بعضأ با آیانر    ، » هرچه« یا » ارچه«،شده و صورت درخت شمشاد نت 
ن در  چهار سو و اطراف آن  به گونه خیلی ها زیبا  و جلب کننده توجه با دست نویس و خطاطی خط نستعلیق     از قرآنکریم نت 

حکاکی شده می باشد که بیشتر باعث اهمیت و بینش تقدس و اهمیت ساختار ظاهری چراغدان و احساس عزتمندی باورمندان 
یفات مذهتر   وان طریقه اسماعیلی  در راستای تحقق برگزاری مراسم تشر  ، می گردد.   » چراغروشن« و پت 

ه آن صورت پنجه یا انگشتان دست و پنج سوراخ کندن کاری   وی چراغدان، فتیله پنج جویه و در ناحیه دستگت  در ناحیه پیشر
ن  اسماعیلی ، که محمد است و علی فاطمه   شده  است که همانا  رمز و راز  پنج تن پاک یا پنج نور جاویدان در کیش و آئی 

، پنج نور جاویدان و ماندگار  ن ن مهر پرستر و هم زردشتر ، یاد آور یها صورت گرفته    حسن و حسی  که همواره از آن در آئی 
 م(  ۱۹۶۳) برنارد . ب.ب. و برتولد برشت،  ترکستان در عهد یورش مغل ها ، است.« 

امون تقدس درخت یاد شده  در کتاب خود    من نویسنده : » شاه خمارف« ی آریانی ها«،پت  سخن گفته   ، » پامیر سرزمیر
ن اسلام ، به این موضوع چگونه برخورد صورت گرفته تا شچشمه ایده   ام و  افزون بر آن  مشاهده می کنم  که در دین مبی 

ن اسماعیلی بهتر ، ژرفتر  و موزون تر ، مورد بررسی  و  تفهیم    » چراغروشن«،های بینش  سنت پیدایش  را در کیش و آئی 
ن  و سوزاندن است که در ان انسان گنهکارو عصیانگر  قرار دهیم.  در تصور تعبت  و تفست  اسلام، آت  ش نماد دوزخ و سوخیر

به عذاب و عتاب ابدی گرفتار می شود. ولی با آنهم بعضأ  در برخن از ایات قرآنکریم  از آتش به مثابه نماد معجزات خداوندی  
 یاد شده است. مثلن در سوره طه  می خوانیم که :  

هنگامی كه  (۹و آيا خیر موسی به تو رسيد )(۸) [ نامهاى نيكو به او اختصاص دارد خدانی كه جز او معبودى نيست ]و
اى از آن براى شما بياورم يا در پرتو آتش    آتشر ديد پس به خانواده خود گفت درنگ كنيد زيرا منآتشر ديدم اميد كه پاره

پوش خويش  اين منم پروردگار تو پاى(۱۱پس چون بدان رسيد ندا داده شد كه اى موسی )(۱۰راه ]خود را باز[ يابم )
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ون آور كه تو در وادى مقدس ط ( »   ۱۳شود گوش فرا ده )ام پس بدانچه وخ می  و من تو را برگزيده(۱۲وى هسبر )بیر
 «  ۱۲  -۸،  آیه های  ۲۰طه، سوره 

ی    ح، تعبت  و تفست  ژرفتر ، در سوره »    ن داستان  به گو نه تکرار احسن و با تفصیل، تشر «  ۳۰-۲۹القصص، آیه های    ۲۸همی 
ن آمده است :    ، نت 

اد[ ميان من و تو باشد كه هر يك از دو مدت را به انجام رسانيدم بر من تعدى]روا[ نباشد و ]موسی[ گفت اين ]قرار د
و چون موسی آن مدت را به پايان رسانيد و همشش را ]همراه[ برد آتشر را از   (۲۸گوييم وكيل است )  خدا بر آنچه می 

ى از آن يا شعله دور در كنار طور مشاهده كرد به خانواده خود گفت ]اينجا[ بمانيد كه    من آتشر از دور ديدم شايد خیر
پس چون به آن ]آتش[ رسيد از جانب راست وادى در آن جايگاه  (۲۹اى آتش برايتان بياورم باشد كه خود را گرم كنيد )

 ( ۳۰مبارك از آن درخت ندا آمد كه اى موسی منم من خداوند پروردگار جهانيان )
ت محمد)ص(، بشارت   بر بنیاد سیاق آیه های یاد شده قرآن کریم ، میتوان داور یکرد که خداوند هم به موسی و هم به حصرن
داده  که در کوه طور سینا، درختیست که  نام مردم و آتش است  که درحقیقت آن درخت  منبع و ش چشمه  نور ، روشتن  

 هند و اروپانی  در خصوص ارتباط  و گرمی بنده های  من است. این آیه ها می رسا
نند که ایده های خیلی ها قدیمی و باستانن

ن  وارد گردیده است.    مستقیم درخت و آتش به دین اسلام نت 
ین وجه شایش، تعبت  و تفست  نور  و تصور و برداشت از آتش ، صورت گرفته است  و بدین سبب    در آیه نور  به بهتر

یفات مذهتر ، اعم از چراغروشن،  مراسم فاتحه خوانن و سایر همایش های مذهتر با  اسماعیلیان آن را در همه مرا سم تشر
ش را شمشف همه کار کرد های دیتن خود   حرارت و حلاوت ویژه می خوانند و مورد تلاوت قرار دهده و همیشه تعبت  و تفست 

 (  ۳۵النور، آیه  ۲۳) سوره  .  قرار داده و میدهند
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 و آن چراغ در شيشه

ی
ی است مثل نور او چون چراغدانی است كه در آن چراعی اى است آن   »خدا نور آسمانها و زمیر

ى درخشان است كه از درخت   است و نه غرنر افروخته می  شيشه گونی اخیر
ر

ف شود نزديك خجسته زيتونی كه نه سرر
خدا هر كه را بخواهد با    بر روى روشبی استاست كه روغنش هر چند بدان آتشر نرسيده باشد روشبی بخشد روشبی 

ى داناست.«    كند و اين مثلها را خدا براى مردم می نور خويش هدايت می   ی  زند و خدا به هر چیر
 و معیشتر همه مسلمان ها به شمول اسماعیلیان نقش مهمی را بازی می کند، از آثار و  

ی
آنکه درخت مقدس در هستر فرهنکی

ت امام   آفریده های پت  شاه ن خوان حصرن ت پت  ناصر خشو در مورد آرایش و آراسیر ناصر خشو هم هویدا است. حصرن
خورشیدی مطابق هشتم ماه مارس   ۴۴۰رمضان سال  ۳۰مستنصر بالله که خود حضور عیتن و بالفعل داشته ، به تاری    خ 

ن خوان  را در زیر درختر    م، خود عینأ در حضور امام قرار داشته  و این گونه در زمینه می نگارد: »  ۱۰۴۹ نحوه آرایش و آراسیر
دیدم  چون درخت » ترنج«  و همه شاخ و برگ  موحوده آن از شکر ساخته  و اندر او هزار صورت و تمثال ساخته همه از  

 (  ۴۴۵-۴۴۴، صفحات ۱۳۳۹) جلال الدین رومی، مثنوی معنوی مولوی، دفیر سوم، تهران ، شکر.« 
ن مروج بوده است که بر بنیاد بازیافت های باستان این عنعنه خیلی ها کهن ه ن ایران، یونان و روم باستان  نت  نوز  در شزمی 

شناسی » ارکیالوژی«  نمونه های خیلی ها جالتر از درخت مقدس بدست آمده  و در موزه های معروف و مشهور دنیا ،  
، چراغدان  و چراغ اسماعیلیان مناطق کوهستانن     نگهداری می شوند.  یعتن ارتباط درخت » مقدس« ، » هرچه« ، » ارچه«

، بدخشان ناحیه اویغور قر سینکیانگ کشور   -پامت  بدخشان  افغانستان، تاجیکستان،  مناطق شمال پاکستان و ترکستان شر
  دنیای آریانی ها است که به

ن ، هم تصادقن نبوده  بلکه ادامه مستقیم و مستدام همه سنت های قدیم و باستانن گونه    چی 
قول بر این است که گونی  بینش چراغ و چراغدان   کلاسک و باستانن اش نگهداری شده ، حفظ و حراست آن ادامه دارد. 

ان  در عالم ظاهر تسلیم داده شده  که  دارای تعبت  و تفست  معنوی،  به مثابه مظهر نور خداوندی توسط فرشته ها به پیامتر
ان  بنده های خداوند و امتان رسول را بسوی نور  و روشنانی معنوی رهنمانی    عرفانن و اخلاقر و اجتماعی  بوده  ، تا باشد پیامتر

ان سخن گفته است:    کنند. به این معنا حکیم ابوالقاسم فردوسی ، سخن گفته و اظهار می دارد که از زبان پیامتر
 یکی مجمری آتش  ةورد باز  

 بگفت از بهشت آفریدم فراز  
البته حالا  چراغ را نه به شکل مهر پرستر یعتن بینش پنجگانه ، بلکه از یک فتیله یکنواخت حدود سه متر  با هم تافته و بافته  
ن   پت  ، فتیله تازه بافته شده را با خواندن میر

»  و بعد قطع شده درست، تهیه و تدارک می بینند. خلیفه من حیث همکار روحانن
چراغنامه«  به نحو ویژه تاب داده  سه مرتبه قطع می کنند تا کوتاه تر شود و مطابق نیازمندی چراغدان تهیه و ترتیب گردد. 
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ن  قسمت   با زمرحله دوم و حتا سوم هم همان کار را تکرار می کنند و بعد با مقراض قطع می کنند. در اثنای انجام این عمل میر
، معنوی و عرفانن  در میان باورمندان حاصرن ،  را  » چراغنامه« های مربوطه  با آواز بلند و رسا می خوانند تا فضای روحانن

ن با آواز بلند     » کورس«آفریده شود. اهل دعوت در پاسخ  به گونه    یا همخوانن چراغنامه  که اظهار درود بر محمد است، نت 
شته و بر رویش روغن  می ریزد تا نرم شود و بهتر و زود تر روشن  و رسا، میخوانند. بعدأ خلیفه فتیله را در  داخل چراغدان گذا

ن   ن خود یک نیت و قیاس دیگری دارد . همزمان میر را به گونه پوره می خوانند و هر بار  سه قاشق    » چراغنامه«شود که این نت 
را  سه بار زیارت کرده  و  پش بزرگ شخص متوفا، چراغ » مقدس«  » چراغنامه«روغن به آن اضافه می کنند و بعد ا زختم 

بدست خود گرفته و بالای آتشدان و یا دیگدان بالا می شود تا هر یک و هر کدام ا زاعضای خانوداه  مطابق  سن و سال بر  
بنیاد اولویت ها چراغ را زیارت می کنند و  در ختم ، آن را روی آتشدان ، دیگدان میگذارند تا چراغ آهسته و به نرمی و آرامی  

یفات سنت  سوخت د مراسم تشر ن است شکل ظاهری پیشتر که    » چراغروشن«ه  و در فرجام  به خودی  خود ختم شود. چنی 
،   » مقدس« هدف از روشن کردن  این چراغ  ،و روحانن ی    ح و توضیح معنوی، باطتن ، عرفانن ، تشر ، تفست  ، که دارای تعبت 

 ، اجتماعی و روان پزشکی  است ، دیده بصت  
ی

، فرهنکی ت باطتن را بسوی جهان پنهان، نهفته و مکتوم باز می کندآنگونه  اخلاقر
ت مولانا فرموده است:   که حصرن

 گر نظر در شیشه داری گم شوی
 زانکه از شیشه است اعداد دونی 

 ور نظر بر روح داری وارهی   
 از دونی و اعداد جسم منجهی  

 از نظر گاهست ای مرد وجود  
 اختلاف مومن و گیر و جهود  

اث ناصر خشو ،     اث ادنر میر ی راجع به ارزش میر » برتلس اندری ایوانوی    چ«،  نظر برخی از عرفا و شیعیان اثنا عشر
 .«  ۱۲۱ -۹۶شاهنشاهی ، صفحات  ۲۳۳۵مشهد 

ن سبب است    ن های قدیم مربوط به سده    » چراغنامه«، که در  قسمت مقدمه    ا زهمی  به گونه عمومی این   ۱۹یعتن از میر
ن آمده است:  » اگر پرسند که هست کردن چراغ از گ مانده است،  و چراغ را گ روشن کرده است ، جواب بگو که   چنی 

ن از عالم ناسوت رحلت  ، زیرا وقتر که امام حنفیه برادر مادر جدای  امامان حسن و حسی 
ت محمد مصطفن نمود و   حصرن

ئیل مهتر  در رسید و گفت : » یا محمد خدایت سلام می فرستد  و بعد از سلام درود می فرستد و می گوید که  برای امام   جتر
ن  را  در دست داشت و   ئیل مهتر رفت و دوباره آمد و قندیل زمردین رنگ ستر حنفیه چراغ روشن کن  تا بر او سنت شود. جتر

ت محمد  داد و احکام ، ارکان و واجبات  چراغ را  رشته ای از بهشت و از درخت ط وبا، با چوب دلیل  آورد و به دست حصرن
ن بار  به گونه     چراغ را روشن کرد .«  اولی 

ت محمد مصطفن به امر و فرمان و هدایت  خداوند تبارک و تعالی  داد و حصرن
ان اندری ایوانوی    چ برتلس  در همآیش بزرگ  عالم شهت  دوره  اتحاد شوروی سابق، شادرو   » چراغنامه«،مفصل در مورد 

» برتلس اندری    علمی  که به مناسبت بزرگداشت از پت  شاه ناصر خشو در آستان مشهد   برگزار گردیده بود، ارایه کرد.« 
اث ناصر خشو ، مشهد  اث ادنر میر ی راجع به ارزش میر   ۲۳۳۵ایوانوی    چ«،  نظر برخی از عرفا و شیعیان اثنا عشر

 .«  ۱۰۷اهی ، صفحه شاهنش
ن آن  قابل قبول نیست، زیرا بر اساس  دست آورد های علمی امروز ، داوری این   ن زرتشتر مرتبط دانسیر اما در خصوص آئی 
ن بدخشان رایج نبوده است و آنچه ما امروز   چنیتن و قضاوت کردن  ممکن نیست   چونکه  دین زرتشتر هیچ گاهی  در شزمی 

ن آت  ن  به عنوان بقایای آئی   مهرپرستر که مقابل آئی 
ن قدیم تر و باستانن ش پرستر داریم، همه مربوط می شود به کیش و آئی 

د.  امون مرتبط بودن   زرتشتر قرار می گت  با کلام و بینش  متصوف مشهور    » چراغنانمه«،نقطه دیگر آن دانشمند فقید پت 
ن درست شمردن    ( ۱۴۲۸-۱۳۳۰)  سده شانزدهم، شا نعمتالله ولی   جایز نیست چونکه استفاده از اشعار و شوده های او  ، نت 

در این اثرهرگز معنای آن را ندارد که گویا مولف اصلی  شخص موصوف می باشد. زیرا بر اساس رسم و رواج مرسوم سنتر  
ن  نظر به تقاضا و نیازمندی هر دور  از دیدانداز زمان و مکان ، دگر گون گردید، بهتر   » چراغنامه«اسماعیلیان بدخشان  میر

م سنتر بروز شدن را دارد که در ترکیب و ساختار آن  از اشعار و شوده   ورت و نیاز های متر و موزون تر می شود و مطابق  صرن
د تا مطابق نیاز  مندی ذهتن و باور های مذهتر  باورمندان  ترتیب  های شعرا و شاینده های  مختلف استفاده صورت می گت 

ن مولف   ن اصلی و نخستی 
»  و تنظیم گردیده باشد. از دیدانداز علمی، و پژوهسیر و  تاری    خ ترتیب، تنظیم و نگارش میر

کاملن غت  ممکن است  دانسته شود چون گفته می شود که تاری    خ آفریمش آن به چند هزار سال بر میگرد و     چراغروشن«
ستان های سکانی های پامت  دلیل نهایت قدیمی بودن  سنت  آمدن » چراغدان«ت بدس ن    »چراغروشن«،در قتر و هم میر

ن     »چراغنامه« ازه  این مدت زمان  بدون شک و تردید هم مراسم مذکور و هم میر    » چراغنامه« را بازتاب دهنده است. در شت 
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ا ی شدن یک هزار سال  اخت  که تاری    خ انتشار مذهب اسماعلیلی   دچار دگر گونن و تحول کلی قرار گرفت، اما در شت  زه  ستر
یفات  ن در جوار سایر سنت های مذهتر   » چراغ روشن«در آستان ها و مناطق ناهمگون بدخشان است  که مراسم تشر ، نت 

 پت  شاه ناصر خشو وابسته بوده است. موصوف من حیث  
بنیانگذار این راه و روش  با نام و فعالیت ها و کار کرد های تبلیفانر

ن های پامت  و بدخشانات  چهارگانه،  بدخشان افغانستان، تاجیکستان، علاقه جات شمال پاکستان  ویژه اسماعیلی  در شزمی 
أ به نام اویغور یاد می شود،  که در سیاق تاری    خ  به نام   ن  که اکتر  چی 

قر یا همان سینکیانگ کنونن » فرقه ناصریه،  و ترکستان شر
یه «  یا   یه در مصر کسانن دیگری  نصیر یاد می شود ، در صورنر که این نام یک اشتباه محض است زیرا گروه ناصریه  و یا نصت 

بودند و  کار کرد های ناصر خشو به انها ارتباطی ندارد ، چون  خود در یکی از قصایدش می گوید که ، ناصری یم ناصری 
یه  به اشتباه گرفته اند.  ناصری؟ بسیاری ها این واژه را با واژه ن  اصریه یا نصت 

ن های   از این سبب چه در اثار و آفریده های نسخه های  خطی مذهتر و چه  در میان مردمان و خلق های باورمند شزمی 
یفات   ن چراغروشن و چراغنامه  و آغاز گر و به اجرا در آورنده  مراسم تشر پیشتر ذکر شده ، ناصر خشو من حیث مولف میر

ینه ها به آن    » دعوت پیر شاه ناصر خشو«که به نام     » چراغروشن«  سنت  مذهتر  یاد می شود،  شناخته می شود و بیشتر
ف هستند. این ادعا تا حدودی درست است چونکه بنا به گفته شخص ناصر خشو ، کتانر را زیر عنوان   که     » مصباح« معتر

ی    ح و تفست  و تعبت      اندر تناسب تن و جان  و بقای روح بعد  از فنای جسد  به تألیف گرفته است، گفتار به عمل آمده  و تشر
س علاقه   » خوان الاخوان«،گردیده است که در اثر پت    ن از آن ذکر به عمل آورده است. متأسفانه  حالا این اثر  در دستر نت 

ن  ن اسمیعیلی و غت  اسماعیلی ، اعم از تسین و تشیع،  قرار ندارد.  احتمالأ »  مندان، باورمندان و پژوهشگران کیش و آئی 
 ناصر خشو  مروج بوده و بعد ها بر اساس آن     چراغنامه«

ی
کنونن را  مطابق خواست و نیازمندی      » چراغنامه«در دوره زندگ

 زمان و مکان ، ترتیب و تنظیم نموده باشند.  
ام به روح شخص متوفا روشن می کنند، این جا لازم است  تا یک موضوع  خیلی پیچیده و   چون چراغ را برای بقا و ادای احتر

بنیادی را  روشن سازیم که  آن عبارت از نظریه تناسخ و یا ست  ارواح  در اجساد گوناگون است ، باید تأکید ورزید  که فهمش  
  روح در عالم بالا  با نظریه تناسخ که مطابق آن روح می تواند از یک جسم به جسم دیگر و حتا ا

ی
ز آدم به حیوان  بقا و زندگ

ن و   ن گذرد،  اختلاف کلی دارد. حکیم ناصر خشو و سایر دانشمندان، متفکرین و انسان های صاحب اندیشه از آن  آئی  نت 
کیش اسماعیلی  نظریه  تناسخ را اصولأ  قبول ندارند  بربنیاد تعلیمات و آموزش آنها ، هر شخص به گونه انفرادی ، یگانه و  

ود و دوباره هر گز   – یده می شود و روح هر انسان بعدی  جدا شده از تن، به عالم بالا منحصرن به فرد خود آفر  به آسمان مت 
ن بر نمیگردد. چونکه مطابق فلسفه اسماعیلی، هدف آمدن روح به این عالم ناسوت عبارت  از آن است که در مدت   به زمی 
فت دایمی باشد، و بعد از جدا شدن از تن و جسم به عالم بالا   بودن خود با جسم بسوی کمال معنوی  در نمو، رشد و پیشر

ن به عالم عقل، رسیدن به عالی ترین رفته ، به ع قل کلی می پیوندد که مرجع نهانی اوست. برای وی هدف نفس از برای رفیر
ن گفته است : » با برهان عقلی  و بنیاد  ح این حال را در کتاب » مصباح« ، این چنی  مقام که نعمت ابدیست، می باشد.« . شر

) ناصر خشو، « خوان الاخوان« ، کلیات ، جلد اول، دوشنبه ، سال  منش تیوری تناسخ  نه بر دعوای بدون  برهان .« . 
 (  ۳۲۴م، صفحه ۱۹۹۱

که در کلیت خود چهار مرحله مختلف      » چراغنامه«،اکنون باز میگردیم به سخن اصلی خویش در مورد  تاری    خ پیدایش 
ی نموده  است، میتوان قرار زیر بر شمرد:   فرآیند انکشف و تحول سنت مذهتر را در بدخشان و نواخ همجوار آن ، ستر

 آریانی مهر پرستر در بدخشان از زمان قبل از هخامنسیر ها، سده های ۱
ن پیش از میلاد،  الی انشتار   ۵و  ۴. دوره تروی    ج آئی 

 دین اسلام  در سده دهم میلادی .  
ن ادب   . ا ززمان پذیرفته شدن مذهب اسماعیلی و مواصلت و حضور پت  شاه ناصر خشو به دیار ۲ خراسان و به ویژه  شزمی 

سلطان محمد    -پرور بدخشان ، در نیمه دوم سده نهم الی فروریزی آخرین  سلسله  پادشاهی خود مختار یو کشوری بدخشان
 بدخسیر  در سده چهاردهم  میلادی. 

 و بخارائیان.  صفویان ، سلاله یار بیک خان  سمرقندی، افغان ها -. دوره استیلای حاکمیت بیگانگان  تیموریان ۳
یفات  مذهتر   ۱۹۲۳. دوره جدید ، آغاز از سال  ۴ ن علی ، در مراسم تشر ی ستر

م بعد از گویا ختم اصلاحات و نوآوری های مشتن
ت امام سلطان محمد شاه  آقا خان سوم ،  چهل و   ن علی  فرستاده ویژه حصرن ی ستر

، به ویزه سنت چراغ روشن توسط مشتن
ن امام مورونر  اسماعی ی و  هشتمی  ی سید منت  بدخشانن که حدود بیست سال در دربار امام من حیث مشتن

لیان ، و مشتن
، مناطق سند و پنجابب و بلوچستان پاکستان، بر بنیاد  ن  چی 

قر مبلغ  در خدمت جماعت آسیای  مرکزی ا، افریقا، ترکستان شر
امون کار کرد های سید منت  بدخشانن    هدایت و سفارش امام وقت، قرار داشته است، در ختم این مبحث به گونه مفصل پت 

مطالب لازمی را  با خواننده ها، علاقه مندان، مرور کننده ها   و مریدان  ایشان،  سهیم خواهیم خواهیم ساخت.  در همه  
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یفات مذهتر  ، از دیدانداز  » چراغروشن «این دوره های مختلف که حاوی مدت بیشتر از سه هزار سال دارند، مراسم تشر
 های سنتر قدیمی آریانی را ، نگهداشته است. 

ی
 برگزاری عملی خود ویژه گ

ن ،  و روشن نمودن  ایط اجرائیوی در زمان و مکان معی  ک همانگونه است که  در  دوره     » چراغ مقدس«،موارد و شر و متتر
 » چراغنامه«،خوانش  های پیش از اسلام بوده است. یعتن در شب سوم  پیش از دمیدن صبح صادق و شفق صبحدم  با 

آغاز میگردد.  چراغدان هم تقریبأ همان گونه است که در دوره های قدیم و باستانن کار برد داشته  و مورد استفاده قرار گرفته  
 ذکر نمودیم، در هر زمان در برابر  و همسونی با  سایر مسایل  مذهتر ، بر بنیاد امر،  

ن اثر  آنگونه که پیشتر است. تنها میر
، تغیت  داده می شود ، آنگونه که در این سال ها   » امام حاصری و ناظر روزگار«ش و هدایت کتتر و یا شفاهی امام زمان سفار 

بعد از ایجاد و ساختار ادارات و نهاد های امامت و جماعتر  در افغانستان و تاجیکستان و سایر مناطق همجوار  مطابق لزوم  
ات مثبت و سودمند قرار گرفته  و تا حدی از  دید ، نیازمندی های جماعت و سهولت ه ای زمانن و مکانن ، دستخوش تغیت 

ک شان با سایر برادران و خواهران  ایط دشوار جماعت و زیست مشتر ازه تاریخن نسبت شر همه مولفه های دیگری که  در شت 
یفات مذهتر داخل مراسم اسماعیلیان  مناطق یاد ذکر  شده بود، سچه  مسلمان  و بخاطر بقای خودی و فرآیند مراسم تشر

وان و مریدان     اسماعیلیان ، به پت 
گردیده و هر انچه منطق رسای اسماعیلیسم فلسفن حکم می کند، منحیث مالکیت عقلانن

پیشکش گردید. قابل یاد آوری است که از دو دوره نخست هیچگونه اسناد و مدارگ که ثبوت کنند برخن از مسایل یاد شده  
در دست داریم که  خیلی هم    » چراغروشن«،تیار نداریم، اما ا زدو دوره بعدی برخلاف نسخه های زیادی  از باشد، در اخ

» دعوت یا ساده تر  » دعوت ناصر خشو« از هم از دیدانداز متتن و سیاق و محتوا، ا زهم متفاوت هستند و تحول عملی 
ی تصحیح شده«  » چراغنامه«،را در چند صد سال اخت  نشان می دهد. از جمله دو     شاه ناصر« وجود دارند  که یکی    » میر

ی ۱۹از آنها مربوط سده  یفات بینش اثنا عشر  های  سیاق و مراسم تشر
ی

دوازده امامی  را دارد  و   –م، است و بیشتر ویژگ
ن علی  در سال  ی ستر

ن است که مشتن ،   در نتیجه همکاری  شخصیت فرهیخته از میان اسماعیلیان م۱۹۲۳دیگری همان میر
ن نسخه را دارند  و ا زآن در   ن حالا  همی   ، به نگارش گرفته شده بود.  خلیفه ها تنها همی 

شغنان، مرحوم سید منت  بدخشانن
 و غرنر  ولای

قر یفات مذهتر  دعوت ناصر خشو ، در هردو قسمت  ناحیه  پامت  شر د مراسم تشر ت بدخشان تاجیکستان  پیشتر
ن  مورد کار   قر اویغور ، سینکیانگ چی  و افغانستان ، مناطق علاقه جات شمال پاکستان و ایالت شیقول، منطقه ترکستان شر
ن علی معلومات بدهیم.    ی  ستر

امون به اصطلاح  و نوآور یهای  مشتن برد قرار  میدهند.  بنا بر این لازم میدانیم  که اندگ  پت 
ن اسماعیلی  جهت انجام  برخن از نو آوری   ۱۹۲۳سال  م، از دربار امام سلطان محمد شاه ، آقا خان سوم، دو تن از  مبلغی 

د مسایل مذهتر و هم ساختار  و یا طرح ایجاد و ساختار    ها و ایجاد  ساختار جدید نهاد ها و ادارات امامت ، هم در پیشتر
یفات مذهتر  جدید وابسته به مسایل مذهتر کیش اسماعیلی در      » چراغ روشن«، مناطق یاد شده ، به ویژه مراسم سنتر تشر

ق شناس اتحاد شوروی سابق، آن بود که اسماعیلیان  فرستاده شده بودند.  سبب این اقدام، بنا به فرموده اندری برتلس شر
ت پت  شاه ناصر  گویا عنعنات و رسوم اسماعیلیان بدخشان را که بر بنیاد کار ک   » گروه خوجه ها« ،هندستان رد های حصرن

ن خراسان  که یکی از جزایر دوازده گانه قلمرو اسماعیلیان  به   ت امام مستنصر بالله، به شزمی  خشو که منحیث حجت حصرن
ی ها را به بدخشان فرستادند تا آنها   ن و مشتن فت، مورد پذیرش چندانن قرار نمیدادند، و شصت سال پیش مبلغی  حساب مت 

د این مراسم  که در میان اسماعیلیان بدخشا از همیت   بتوانند در آن ج ا  کار کرد هانی را به راه اندازند که از اهمیت  و پیشتر
ی کرده نتوانند ، حد اقل از    برخوردار بود، تا حدی اگر جلو گت 

، اجتماعی و اخلاقر ، معنوی ، عرفانن خیلی ها بالای تاریخن
» برتلس اندری ایوانوی    چ«،  یت و سفارش و ارشاد جدید امام وقت کار کنند.  شدت و حدت آن باید  بکاهند و مطابق هدا 

اث ناصر خشو ، مشهد   اث ادنر میر ی راجع به ارزش میر شاهنشاهی ، صفحه   ۲۳۳۵نظر برخی از عرفا و شیعیان اثنا عشر
۹۸  ». 

ت امام سلطان محمد شاه ، این ادعا را مورد تأئید قرار  ند اده و هیچ فرمانن و هدایتر  به مثابه  سند  در صورنر که شکار حصرن
وانش هدایت میداد که به راه و روش و سنت   مستند، در زمینه وجود ندارد، چون امام در هر فرمان خود  به مریدان  و پت 

ماه ذی   در  پیر سید مرسل،به گونه مثال در فرمانن که به عنوانن  های مرسوم  آبا و اجداد تان ، صادق و ثابت قدم بمانید. 
ن ارشاد فرموده  است : »  شما دوستان  م۱۹۰۸سال  هجری مطابق ماه حنوری   ۱۳۲۵ القعده سال ، ارسال داشته چنی 

مولا، در راه و رسم  پدران و پیشینیان خود ثابت قدم بوده  و همه برادران دیتن   باید به گونه یکدلی و یک جهتر با هم رفتار  
با اخلاص و محبت مصفا داشته باشید. پیشینیان خود را بخاطر داشته باشید و همواره مورد   نموده  و با طن و ظاهر تان را 

ام و اکرام قرار بدهید و دین  قدیم و قویم گذشتگان تان را  پایدار نگهداشته  و آنگونه که برای شما فرمان داده ام مورد   احتر
ام و اکرام قرار  داده ، آنگونه که ایشان آن را پایدا ر و ثابت نگهداشتند، نگهدارید و  در راه و رسم تان ثابت قدم بمانید و  احتر

همه برادران دیتن  به گونه یکدل، یک صدا و همصدا و همنوا و با یک جهتر  زیبا رفتار کرده باطن و ظاهر خود را  به اخلاص  
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رید و  در راه راست و صراط المستقیم   و محبت ، با صداقت و ایمانداری خدمت گزاری شکار  تان، یعتن امام زمان ، نگهدا
ن   قدم گذارید ، آنگونه که آنها پیموده بوده اند.«    درست و متی 

ن   ن  شزمی   مناطق اسماعیلیه نشی 
ن علی و داعی سید پنت  بدخشانن  در سفر های خدمت گزارانه شان  در اکتر ی ستر

اما مشتن
 و مانای  پت   ناصر خشو که بنیان 

بدخشان مردم را  به آن دعوت نمودند،  که گویا باید از رسوم و عنعنات قدیم و باستانن
و من بعد امور مذهتر را به طریفر که در هندوستان مروج است انجام دهند، می  گذاشته بود، دست کشند، درست نبوده 

ن علی  سبب اختلاف  ها و انشعاب ها  و مناقشه های مذهتر  در بدخشان گردیده    خواهم بگویم که این اقدام و اراده پت  ستر
رانه استفاده کرده ، هم شماری از  پت   و دستگاه حکومت آن دوره  در بدخشان از این  وضعیت به میان امده خیلی ها  ماه

وان و مریدان« ها را به اتهام   یالیسم بودن شان در میان پیر وان شان     »  جاسوس امپیر حذف فزیکی نموده  و شماری از پت 
ن ، هم به جرم اسماعیلی بودن  شان مورد پیگرد قرار  گرفته شکنجه شدند.  جن  جال ها  را که افراد کم سواد و بیسواد بودند نت 

ی   ۱۹۳۲مناقشات مذهتر که از این نو آور ی و گویا نو آوری های به میان آمده بود، الی سال  م، جریان داشت.  بعد ستر
امون   ت امام شکار سلطان محمد شاه و ارایه گزارش  پت  ن علی  به دربار امام زمان حصرن  یستر

شدن مدنر  چند، از بازگشت مشتن
ت امام فرمان شان که در  وضع ایجاد شده در میان جماعت  یفات مردم و جماعت بدخشان ، حصرن بدخشان، مراسم تشر

ن مرقوم شده  ۱۹۲۴هجری  مطابق ماه مارس  سال   ۱۳۴۲سال    پت  سید مرسل هدایت داده بود که این چنی 
م،  عنوانن

ن علی  با آن صداقت کیش  سید مرسل  و  ی ستر
سایر امر برداران در  است: » دستورالعملی که محب  صادق الولا ، مشتن

یفات مذهتر ، دیتن و   شیوه تعلیم و اموزش  جماعت و تروی    ج مسایل مهم و ارزشمند دیتن و مذهتر به شمول مراسم تشر
دنیوی هدایت داده است  ، بدان طریق رفتار نمایند و بعد وفات فرد و یا شخص، چراغ  را باید روشن کنید  و دعا  را مطابق  

ف  انفاذ خواهد یافت، بخوانند. و مزید بر آن تعلمیت قرآن  را در هر منطقه ای      نسخه ای که  با وصول  و حصول فرمان شر
ن برگزار کنند. لا کن با کمال طهارت   و کشوری که تا  کنون مروج و مرسوم بوده است، مورد اجرا قرار داده  و دعوت بقا را نت 

ن علی سنت اجدادی و قدیمی  مراسم   ظاهری و باطتن  و دیانت نیک و مصارف  کم و میانه بر  ی ستر
خلاف تشویقات مشتن

یفات مذهتر  سنت  را  که به گونه رسمی از جانب امام هدایت داده شده  بود و مجوز دانسته است،    » چراغ روشن«تشر
م،  مراسم  ۱۹۳۲  که مورد خوشنودی جماعت و امام هم گردیده  به گونه  زایدالوصفن  مورد استقبال قرار گرفته بود، الی سال

 مانند سایر  امور مذهتر  به گونه مخفن انجام داده می شد و مورد برگزاری و اجرا قرار میگرفت.   » چراغروشن«
ین شاه ، شا تیمور بنیانگذار حقیفر جمهوری تاجیکستان  به منطقه بدخشان ۱۹۳۲در ماه اگست سال  م،  هنگامی که شت 

فذ شغنان  که از خویشان و تباران نزدیک او بودند،  با شدار خواجه باقر شاه  به  آمده بود، یک  دسته از روحانیون متن
یفات  مذهتر را  به  گونه آزاد  و آشکارا   حضورش رهیاب شدند و با پافشاری زیاد، تقاضا و تمنا نمودند که انجام مراسم تشر

ین شاه شاه تیمور  که در آن زمان  منسیر کمیته مرکزی حزب کمونست  تاجیکستان و عضو اجازه فرمایند تا برگزار شوند. شت 
ی  ریاست حزب کمونست اتحاد شوروی  سوسیالستر بود،  و مزید بر آن یک سیاست مدار آگاه بود و مرد   هیأت رهتر
ام و اکرام بزرگ قایل بود،  به اشخاص یاد شده که حضورش   خردمند، به تاری    خ سنت های مذهتر قوم و مردم خود ادای احتر

» همکار روحانی  ه بودند  به گونه رسمی و کتتر اجازه داد و فرمود تا ا زمیان خود به اتفاق آرا  یک تن را  منحیث خلیفهرفت
،» انتخاب کنند و عنعنات  و رسوم دیتن خویش را مانند پیشینیان شان انجام دهند. در نتیجه آنها  علی مدد شاه ابن     پیر

یفات مناسک مذهتر »  هدایت شاه را منحیث خلیفه خویش ان چراغروشن«  تخاب نموده اجرای مناسک مذهتر  مراسم تشر
با زیکبار دیگر  ، آنهانی که در  شدمداری   ۶۰و  ۵۰را  جهت صلاحیت برگزاری به موصوف واگذار نمودند.  در سال های 

د مزاسم مذهتر را هم در اخ تیار داشتند،  که در آن زمان آنها  حاکمیت سیاسی بودند،  و صلاحیت برنامه ریزی را برای پیشتر
«را به نام  خلاف دینان  یا دیگر دینان یاد می کردند،  کوشش می کردند تا در زیر     ، » کمونست های منتظم مسایل  مذهبر

ن علی عاشق علی را برهم زده  ی ستر
  پرده  مبارزه غت  دین باورانه شان ، نقطه اساسی برنامه عملی  نه شده نو آوری های مشتن

و به عوض آن تنها  نماز دسته جمعی  با تسبیحات را  در همه حدود و صغور بدخشان ، حاری نمایند.  خوشبختانه این بار   
امون   ه کرد و کار کرد های شان را به پرتگاه تاری    خ  انداخت.  این بود مسایلی که به گونه اختصار  پت  هم چراغ چشم آنها را  خت 

یفات مذهتر  ماندگار تاری    خ پیدایش ، تحول ، انکش  ش مراسم تشر در میان   » چراغنامه«، و » چراغروشن« اف  و گستر
 اسماعیلیان آسیای میانه و بدخشانات . 

یفات  سنتر  ، پرورش، ستایش و پرستش روح و روان انسانن است. بر   » چراغروشن«هدف اساسی و بنیادین مراسم تشر
  دنیوی ،   اساس آموزش، تعلیم و تعلم،  داشته ها و انب

ی
، مذهتر و فلسفه آریانی ، همه انسان ها در زندگ اشته های دیتن

جسمانن ،  زمیتن ، روحانن و آسمانن شان ، دو بار در گهواره می خوابد: نخست هنگامی که  چشم به جهان می گشایند الی  
مند  بوده و احتیاج دارد، تا دست  زمان  بهره ور شدن ا زنفس سخنگوی که  همواره به  پرورش  جسمانن در قدم نخست نیاز 

 
ی
و پا و همه اندام او  به شمول قد و قامتش موزون  به ساختار گرفته  و شکل پذیر شود. این حال معمولن الی سن سی سالکی
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ن  آثار نفسانن و نفس ناطقه  آماده می سازد  تا شود خوش   ادامه پیدا می کند و آهسته آهسته  طفل نوزاد را برای پذیرفیر
 خت  مقدم و خوش آمدید است ، پذیرا شود. شنیدن آهنگ و موسیفر ارام و موزون      » له له ئیک«هنگ   آ

که شود مقدمانر
ن به خواب آرام و آسوده است، هر مادر عزیز و مهربان  که واژه گویسیر و اصطلاخ موزون  برای آفرینش اسایش  نوزاد  و  رفیر

، وادار نموده و مورد تشویق و ترغیب اوانی قرار میدهد که در حقیقت آفرینش  طفل  را  با گرفت غذای معنوی و روانن 
میلودی در ذهن و روان طفل نوزاد است ، همواره من حیث نماد خاطره ها در ذهنش باقر می ماند.  به هر اندازه ای که طفل 

انکشاف معنوی انسان آغاز میگردد    بزرگتر می شود، بر بنیاد همان نفس سخن  گویش  بر نفس حسی غالب میگردد و مرحله
 اش انکشاف می یابد.  

ی
 و الی آخرین لحظه  زندگ

ومند تر و قوی تر  و بر عکس نفس حسی همانقدر کاهش می یابد  و در   در دوام حیات ، نفس سخنگوی مرحله به مرحله  نت 
نهایت روزی فرا می رسد که این جفت به حالت طبیعی  ناگزیر هستند  مطابق  خواست ،  ماهیت و همویت طبیعی انسانن ، 

  تغیت  پذیری  انسان است، خارج  ا زهم جدا شوند.  یعتن جسم و روح، تن و جان 
ی

ا زاعتدال طبیعی خود که آن سبب زندگ
می شود. حکیم ناصر خشو این نکته را اینگونه توضیح و تفست  می کند: » فنای حسد و حسمانن آن است که هر طبیعت از 

از گردند، و ما مر باز شدن  چهار عنصر و طبایع آغازین، خاک، باد، آتش و آب  به میان آمده و  دوباره  به اصل خویش ب
ی راجع به  ایشان را  فتن جسمانن و جسدی گفتیم.«  »برتلس اندری ایوانوی    چ«،  نظر برخی از عرفا و شیعیان اثنا عشر

اث ناصر خشو ، مشهد  اث ادنر میر  « ۳۳۳شاهنشاهی ، صفحه  ۲۳۳۵ارزش میر
 این چهار طبع پایدار است، جسم به حالت درست  خویش بر اثر نفس زنده است » باز شدن طبع 

ی
یعتن تا وقتر  که همآهنکی

ن به اصل خویش باز گردد، چون جسد نادان  به اصل های نادانن خود   هر یک  به اصل خویش همی گواهی دهد که نفس نت 
ی که به اصل خویش باز گردد، قوی ن تر شود و نه ضعیف تر. پس درست شد که نفس در آنوقت به قوت    باز گشت و هر چت 

»برتلس غانی خود می رسد که از جسد جدا گردد. پس درست کردیم و درست گفتیم که جسد فانیست و نفس باقیست.« 
اث ناصر خشو ، مشهد  اث ادنر میر ی راجع به ارزش میر   ۲۳۳۵اندری ایوانوی    چ«،  نظر برخی از عرفا و شیعیان اثنا عشر

 « ۳۳۳شاهنشاهی ، صفحه 
 به کمال نهانی خویش می رسد و باید گفت که به حدی می رسد  که  

یعتن جسد چون کالبدی است، که توسط آن نفس انسانن
 روحانن و معنوی خود را  که ابدی و باقیست، آغاز می نماید. چون 

ی
دیگر به جسم احتیاج ندارد  و آنرا ترک می کند و زندگ

حکیم ناصر خشو: » غرض آفریدگار عالم  از آفرینش  این موجود سخن گوی  و اندیشمند است  که عبارت   نظر به  گفتار 
از مردم است. و چون این مردم در ذات خود  یک صورت جسمی است و روخ است  ، با نفس سخنگوی  با هم بوده و باز  

دلیل بر این دارد که غرض آفریدیگار از این عالم ، این  مرگ سبب جدانی  ایشان  و جدا شدن  شان از همدیگر می شود  و  
ت و  صورت دیگر است که با  میانخر آن  صورت جسمی   صورت جسمی بود که ویران شونده و ا زمیان رونده است،  اما ست 

ا و شیعیان  اندری ایوانوی    چ«،  نظر برخی از عرفتمام شد و به  صورت فعلی  و ساختار کنونن صورت انسانن حاصل آمد. « »  
اث ناصر خشو ، مشهد  اث ادنر میر ی راجع به ارزش میر  «  ۲۳۹شاهنشاهی ، صفحه  ۲۳۳۵اثنا عشر

روح برای سفر کردن به عالم ارواح و جا گزین شدن در»  فردوس برین «،  نسبت هر آمده ،  با در نظرداشت مطالب گفته 
 شخص متوفا چند فرضیه مهم را باید انجام داد:  

. خلیفه، ملا، شیخ و یا هر فرد دیگری که  نزد بیمار نشسته است، از وی می پرسد که آیا کسی از شما و شما از کسی قرضدار ۱

؟ چون بر اساس اخلاق حمیده انسانن  و هدایات و ارشادات مستدام دیتن ،  هر فرد کوشش می کند که   هستید یا خت 
د و روحانیت اش  خدشه دار نشود. معمولن  بیمار  هیچگاهی بدهکار  کسی نباشد تا در روز قیام ت  مورد باز پرس  قرار نگت 

» نه من  به کش و نه کش من بدهکار  است ، بجز آنکه من در پیشگاه خداوند تبارک و تعالی بدهکار  پاسخ می دهد، 
دازم و یا خواه »  بعد ملا یا خلیفه م پرداخت.« . هستم،  که هیچ گاهی شاید آن را نتوانستم و شاید نتوانم ادا کنم و بیر

  ،» یف« ، » تبارک«،بر ش و روی بیمار  که در حال جاندادن است ، سوره دستیار  و همکار روحانی پیر و    » یاسن سرر
یف می خواند، یخن لباس جانش را پاره کرده و قفس سینه اش را آزاد می   ن و سیاق قرآن شر سایر جزوه ها و پاره ها را از میر

 کند.  
وفه، یا برنده  بطور متوازن راست می کنند و جسدش را با تکه شخ می پوشانند.  ص. بعد جان دادن جسد مرده را  روی ۲

ه گان  اعم از اعضای خانواده و هم وابسته به خانواده های خویشاوند و اقارب  دور و نزدیک  بر بالای جسد،   ن بانوان و دوشت 
،  را با آهنگ موزون و بلند اما با میلودی دیگر که نوحه   » له له ئیک«همان شود گریه و نوحه شانی می کنند و باز هم 

ن و متأثر کننده است.   گونه است، گریه کنان می خوانند که خیلی غم انگت 

. بعد ختم این فرآیند جسد مرده را  شست و شو می کنند و به آن کفن می پوشند و روی نردبان قرار میدهند چون یگانه ۳

برای استفاده است  و دو شاخچه را  از  درخت بید  می برند و به شکل کمان از طرف ش و پای مرده ، به نزد بان و پای    وسیله
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د و بعد تکه شخ را پوشانده  و بعد آن بر روی جسد یک   مرده وصل می کنند که در حقیقت شکل گهواره را به خود می گت 
ن میگذارند و  به  تخته شال  را هم میگذارند. بعد آن تابوت   ون نموده به اندازه هفت قدم  دور تر از  خانه بر زمی  را ا زخانه بت 

دنبال آن  مطابق رسم و رواج اسلامی نماز جنازه را می خوانند. بعد از ختم خوانش نما زجنازه که فرض کفانی است، تابوت را  
ل آخری و اصلی   ن ن را  به ش می رسانند و آن نوده های درخت بید  برده و مراسم  » آخرت«،  روی شانه ها گذاشته به متن تدفی 

 را که به اندازه قد و قامت جسد مرده بریده بودند، مطابق به اندازه آنها برای جسد مرده، قتر می سازند.  
ن   استفاده شده بودند به شکل چهار گوشه یا به گونه چلی پا،    » گهواره خاک«،یک جا با آن نوده هانی که برای ساخیر

شکسته و روی قتر میگذارند و خاک را بر بالای آنها توده نموده ، پر می کنند. از آنر که  در آن جسد را شست و شو داده  
  بر روی قتر پاش میدهند و  

پیاله را  با  سنگ بر روی قتر   بودند، یک گیلاس  از آن را بر  ش  خاک می آورند و به گونه دورانن
که مطابق آن یاد می کنند و می گویند که این همان سنت قدیم آریانی است     » آب طهور«می شکنانند و آن آب را به نام 

روح  و روان مرده  از زندگان بواسطه آن آب پاک جدا می شود و به عالم بالا شتابان روانه می شود و می پیوندد. از این جا  
و پیمانه  عمر چون پر شود،  کالبد و جسم بیجان او که    » پیمانه  اش پر شد«،که بعد از وفات آدمی  می گویند که   است

ن دیگر جمع نمی شود.«  ن افتاده می شکند و آب ریخته بر زمی  ) برنارد . پیاله شکل  و گونه نمادین و تمثیلی آن است، بر زمی 
 م( ۱۹۶۳د یورش مغل ها ، ب.ب. و برتولد برشت،  ترکستان در عه

ابش جان است .«به این معنا حکیم عمر خیام  فرموده است که :    . به تعبت  اسماعیلیان ، این آب    » جسم تو پیاله و سرر

یف  از آن ذکر به عمل آمده است و به هر بنده مومن و مسلمان که  اب  طهور است که در قرآن شر نماد و تمثیل همان شر
اب شمست  و مشت بار می نوشانند. در صورنر   بنا بر اعطای فیض الهی ، بهشتر می شود، حور و غلمان او را در بهشت، شر

یلیان  به این باور نبوده و شاید این ادبیات را  از سیاق کتب و اسناد و مدارک سایر برادران مسلمان شان که در میان  که اسماع
آنها هستر داشته و از کتب و آفریده های امور دیتن ، داشته ها و انباشته های فکری شان مستفید شده اند،  بازتاب داده  و  

ن    تعبت  و تفست  اسماعیلیان از دوره  ها تا همی 
خلافت فاطمیان، نزاریان سوریه، ایران، دوره ناصر خشو  و دوره آقا خانن

ایط زمان و مکان  بروز می شود و نو تر میگردد، زیرا بر اساس   اکنون  به گونه علمی، منطفر و فلسفن  بوده و همواره مطابق شر
با جامی    (۴۴نشينند )بر سريرها در برابر همديگر می    (۴۳)  در باغهاى پر نعمت » مومنان   فرموده خداوند تبارک و تعالی :   

امونشان به گردش درمی  از باده ناب نه در  (۴۶دهد ) سپيد كه نوشندگان را لذنر خاص می  اى سخت باده (۴۵آيند )پیر
 می

ی
 .«  (۴۷افتند ) آن فساد عقل است و نه ايشان از آن به بدمسبر و فرسودگ

ی های کنونن   ستان  سکانی ها، اجداد پامت  قدامت  تاریخن که این سنت و عنعنه قدیم و باستانن  و همچنان موجودیت قتر
چهار الی پنجهزار ساله دارد،  نشان میدهد که این مردم از آغاز تا امروز همواره مرده ها را در خاک دفن می نمودند و عادت 

را می سوزاندند یا به بالای دخمه ها و قله های کوه برای طعمه لاشخوران، جهت  زرتشتیان بعد آن که مرده های خویش 
 خوردن میگذاشتند، برایش بیگانه بوده و هیچگاهی در بدخشان مروج نبوده  است.  

سنتر در بالای آتشدان، مراسم   » مقدس«.  در سه شبانه روز مراسم ماتم داری در  شامگاهی بعد از روشن کردن چراغ۴
«،خوانن  مدیحه ن  » مداح خوانی بوده  و حایز معتن و مفهوم ویژه است چونکه در آن    » مقدس«برگزار میگردد که آن نت 

ستایش و نیایش خداوند تبارک و تعالی ، شش پیامتر صاحب کتاب و  اول العزم ، امامان معصوم، امام  حاصرن و ناظر، صورت  
د.    یفات س  می گت  ن است در مجموع مراسم تشر که به نام دعوت ناصر خشو هم یا  دعوت » چراغ    » چراغروشن«نت  چنی 

ده باید گفت که هدف اساسی این مراسم خیلی ها مهم، بینش  روحانن و تاریخن   ده و فشر روشن« یاد می شود. به گونه فشر
سفر کردن  به اصطلاح  آن است که  روح از بدن جدا شده را  که در طی سه شبانه روز  در محوطه خانه  باقر است برای عزم  

ا زعالم ناسوت به عالم ملکوت  یا به دیار نور جاویدان ، به آفرینش و مقا  ابدی خویش ، رهسپار    به » اسمان« مروج سنتر   
ن اسماعیلی  آدم در کلیت خود، من    آریانی و  بینش  فلسفن بعدی کیش و آئی 

میگردد.   بر بنیاد اندیشه های قدیمی و سنتر
ین   ف آفرینش  متشکل است از  سه مولفه  حیث بهتر .    : معدن، نبات و حیوان. و  اشر یعتن دارای روح جمادی، نبانر و حیوانن

ن   این دیدانداز  از دوره های خیلی ها قدیم آریانی هم قدیم تر  و به مرحله ابتدانی هند و اروپانی مربوط است که در آن دوره نت 
ن اندیشه  تقسمات سه گانه عالم  و مب عدد سه مروج بوده است و در محیط و منطقه پامت   » تقدیس«تتن بر آن  همی 

اکنون هم به همان شیوه زنده و باقر مانده است. راجع به این نکته دو تن از پژوهشگران مشهور تاری    خ زبان ها و فرهنگ   
ن ابراز نظر مبسوط و موزون نموده است  که عدد سه در بینش و تصور هند ، نت  و اروپانی دارای معنای مقدس هندو اروپانی

ن کرده و بر ملا می سازد. اهمیت ویژه عدد سه، در   بوده و معمولن شمار واحد ها ی مهم سنتر و اسطوره شناسی را معی 
 قدیم 

ی
م و به ویژه هندو اروپانی قدیم  در سه گانکی

ن    » تثلیث« دیدانداز و تصورات اسطوره شناسی هندوئت 
ُ
جهان  و متناسبا

«خت جهان به سه قسمدر تقسیم در  و  زیرین است که به آن همه    » جهان بالا«، » جهان میانه«، و » جهان تحتانی
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»برتلس اندری ایوانوی    چ«،  نظر برخی موحودات زنده تناسب دارند  و مطابق این سه مولفه ، جهان تقسیم بندی می شود.  
اث نا اث ادنر میر ی راجع به ارزش میر  «  ۹۸شاهنشاهی ، صفحه  ۲۳۳۵صر خشو ، مشهد از عرفا و شیعیان اثنا عشر

فلسفه اسماعیلی ادامه این  اندیشه کیهان شناسی قدیم است که بر بنیاد آن عالم صغت  گفته می شود. از این نگاه ترکیبش   
، شکل گرفته و بر اثر روان   به عالم کبت   یعتن طبیعت و کائنات شباهت و مطابقت دارد . یعتن آنهم از این سه جز ترکیتر

«آسمانن   می کند و بعد  و الهی زنده  و   » یزدانی
ی

ن زندگ ن در روی زمی   معی 
سخنگوی باز حوینده عقول می شود، که یک مدنر

از رسیدن به کمال جسمانن و روحانن  نقش جزوی او جهت وصل شدن به نفس کلی، تن خاکی را ترک می کند و روانه عالم  
ه گان باید به آن پیوند معنوی و روحانن داشته  بالا یعتن عالم ملکوت می شود تا در آن جا خوشنود و آرام  و شادمان باشد. زند

ارواح را  پاس داشته باشند که ثبوت عالم روحانن بر این مدعا شاهد دقیق است. ا زاین نگاه    » تقدیس«باشند و همواره 
صل لازم و  انسان چون ترکیتر از مرکبات از جسم و روح ، یعتن ساختار مادی و معنوی است. بنا بر این در زندگانن این دو ا

ملزوم هم اند.  ولی باز هم جهت معنوی و روحانن همانا بر احتیاجات مادی  نفسانن ، افضل و برتر شمرده می شود، زیرا   
ین و    و خصوصیت خود ، از همه مخلوقات  زنده دیگر فرق می کند چون عالیتر

ی
عالم موجودیست روحانن که با این ویژگ

ین نوع آفرینش یزدانن پنداش ته می شود.  در کتاب اوستا آمده است که : » .... ما می ستائیم روان مردان و زنان  پاک  کاملتر
ن زرتشتر می کوشد* خواهد کوشید یا کوشیده است.«.    وزی آئی  دین و دیانت را ، آنانن که وجدان نیک شان برای کامگاری و پت 

بطه گسست ناپذیر ، برقرار می کند و از این سبب ما را  یعتن چراغ مقدس وسیله ایست که میان جهان انسان و عالم ارواح را
ت ما همیشه بینا و روشن باشد.    لازم است که آن ا زهرگونه گزند روزگار  و باد جهالت ایمن بداریم، تا چشم بصت 

 خدا یا تو آن کن که انجام کار 
 تو خوشنود باسیر و ما رستگار  

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ده ای  ی » مبلغ«  اسملعیلی : فشر امو ن هسبر سید سهراب ولی  مشیی ن ایران کنونن که در   سید پیر سهراب ولی در شزمی 
ها کبت  بود، و از ایران امروزی بعنوان یک کشور مستقل هنوز نامی بر ش زبان آنزمان از دیدگاه جغرافیای سیاسی جز خراسان
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 بیمار میگویا در سن پنجنبود،چشم به جهان کشوده است. روایت است که  
ی
رویا یک شخصیت روحانن   شود و درعالمسالکی
ن  در نبود وجود جسمانن به سید سهراب ولی قرین شده و برایش اظهارمی کند که طبیب جسمانن و روحانن شما در شزمی 

-عت گوارا و شفاهای خروشان، آبشارهای زلال، دشت و دمن پهن، طبیهای شامخ،دریاکوهستانن بدخشان که دارای کوه
سالار،قرار دارد. سید  وقرار، معتقد و باورمند و انساندوست، باصداقت و ایمان، باقولدل، فرهنگصاف بخش، مردمان

ن اصلیمی رسد، مبتتن بر رویاهایش مصممکه به سن بلوغ میسهراب ولی مادامی اش را ترک گفته و با شخض  گردد تا شزمی 
نموده، رهسپار مستعار بوده و بحیث خادم سید سهراب ولی انجام خدمت می  ن اغلب اسمموسوم به حیدری که به گما

-رسیده و خدمت شود. بعد از آن رهسپار منطقۀ جُرم بدخشان به ویژه درۀ یمگاناکنون افغانستان، یاد می شود کهکشوری می
ن ادبگ ها  اصرخشو، آن حکیم و دانشمند زمانهپرور بدخشان، سید شاه نزاری و ملازمت آستان حجّت خراسان و شزمی 

فیاب می گردد. موصوف در درۀ یمگان زیر پرستاری حکیم دانا و طبیب معنوی، ناصر خشو، شاعر و فیلسوف عصرهاقرار شر
د. با رسیدن به کلبه و کاشانۀ سیدنا از صحت و تندرستر کامل برخوردار گردیده و به مطالعه، تحقیق و خوانش آثار و  می گت 
،علم یزدانن و آفاق و   ۳۶های بزرگ: "نگارش صحیفه شود که منتج بههای پت  مشغول میفریدهآ صحیفه در عقاید دیتن

اش در امرتبلیغ و تروی    ج ماهیت  شود. ایشان بعد از انجام خدمات شایان در آستان پت  ناصرخشو، کار و فعالیتانفس" می
ای است  اخذ مقام و مرتبت ماذون اکتر که اصطلاح ویژه مامی اسماعیلی، به اساسی عقیده و باور دیتن کیش و طریقۀ شیعه ا

شود. سال وفات سید سهراب ولی در اسناد و مدارک  در سلسلۀ مراتب کیش اسماعیلی، از طرف پت  بزرگوار مفتخر می
ن دردرۀ یمگان در  موجود نبوده و تنها آنقدر معلوم است که موصوف بعد از وفاتش در منطقۀ جُرم بدخشا داشتهدست

شنگان مدفون گردیده است. قابل یاد آوری است که یکی 
ُ
  دهکدۀ موسوم به ا

ی
 بابا و اجداد سید  از ویژگ

ی
 خانوادگ

ی
های زندگ

ها و دنیای اسلام به  همواره در مناطق مختلف جهت خدمت دیتن و عقیدنر به انسان الدین "عدیم" این بوده است کهزمان
، قلندری   لباس دوستان  نموده و در تفکیک دین و ملنگ منشانه سفر نموده و حقیقت دین و عقیده را تبلیغ و تروی    جدرویسیر

ان نقش رسالتمندانۀ شانرا ادا نموده ن اتوران جهان نامی نبود، خطۀ قطغن  زمانیکه هنوز از کشورکشانی   .انداز دین ستت  های امتر
ن و  الطوایفن میهای ملوکام و سیستم حکومتو بدخشان همواره درآتش اختلافات حاکمان و شداران نظ سوخت. خوانی 

ن خودظلم و استبداد را روا میحکام در هر منطقه  داشتند. خانهای که از حاکمیت برخوردار بودند، بر متابعی 
ی

های قومی  جنکی
امر یک   دادند. در حقیقتنشستند و آنها را مورد تاراج قرار میهمواره جریان داشت. اقوام قویتر ضعفا به تاخت و تاز می

ن حالات باعث فرار بسا افرادبا -های روحانن میدانش و شخصیتانقلاب گروهی و قومی با شدت خود جریان داشت. چنی 
ن اجتماعات  بش میپر از دشواری  گردید. از آنجانی که اخلاف "عدیم" در چنی 

ی
بردند، گزند حوادث و ناملایمات روزگار ها زندگ

ن مسایل مجبور به ترک خانه و کاشانۀ خود گردیده و به آنها رامتأثر می تر، مانند شغنان،  مناطق پ رامن  ساخت، و بر بنیاد چنی 
اجتماعی مردمان مداخلت نداشته و همواره در گوشه   -کردند. آنها درمسایل سیاسیاشکاشم، زیباک و واخان، قصد سفر می

وان شان می  بازاننشیتن معقول و فارغ از هرگونه دسایس دسیسه -پرداختند. ازدغدغۀ و کشمکشبه دعا و ثنای باورمندان و پت 
ن را بدور نگه میTهای زمانه    ونر داشتند و به شیوهخویشیر

، بحیث سادات منطقه نه تنها زیست داشتند،  های درویسیر طرقن
امون رابا معرفت خویش، فراهم می -های ملکقمری، حکومتهجری  ۱۳۰۰ ساختند. درسالبلکه اسباب تنویر محیط پت 

عبدالرحمان خانلطوایفن قطغنا ات تار و مار گردیده و هر دو طرف دریای آمو زیر سلطۀ امت  ن و بدخشان الی مرزهایپامت   زمی 
بخارا قرار گرفت. اماهنوز هم مردمان   -قرار گرفت. حدود درواز که دو طرف رود جیحون   دریای آمو واقع است زیر تسلط امت 

ن و هدایات بدست میشمناطق ی اد آوردند.   ده در حقیقت امر تحت فرمان دو پادشاه قرار داشتند و ازهر دو طرف فرامی 
یمادامی اتوری روسیه به رهتر  نیکولای روس با لشکر خود از راه فرغانه داخل فلات پامت  شد، دریای آمو اعتبار خط که امتر

قر آن مربوط  به امت  بخارا شد، و از منطقۀ پامت  الی منطقۀ درواز به شمول ساحل  مرزی را پیدا کرد که در نتیجه ساحل شر
قر رود جیحون را در ظاهر امر به   .گرفت غرنر آن به حکومت شاهی افغانستان تعلق تزارروس با وصف آنکه ساحل شر

اش با عساکر محدود خود در ناحیۀ شغنان باقر ماندند و بعدازگذشت دهندگان نظامیحکومت بخارا واگذار کرد،اما فرمان
سبت به وجود آمدن  ورد. بع د ازبوجود آمدن شوروی، نآچند سال منطقۀ مذکور را الی پامت  بطور کلی به تصرف خود در 

اترا بر وفق مراد خود و اسلاف خود ندانسته و گویا جهت حفظ و حراست   ایط جدید، خانوادۀ سید سهراب ولی این تغیت  شر
ی  عقیده و باورهایدیتن  اش به ترک دیار اصلی خود، اقدام نموده و داخل خاک حکومت شاهی افغانستان،میگردد. بمنظور ستر

، در دهک دهنمودن مراحل ابتدانی زند 
ی

شود. اما محیط  گزین میای موسوم به دهمرغان، ناحیۀ شغنان بدخشان، مسکنگ
امون آنجا از نقطۀ نظرزیست برایش چندان خوش به نظر نمی د تا به آستان شیوه که از نقطۀنظر رسد و تصمیم میپت  گت 

ده اینکه روزگار همواره بر خلاف  اقتصادی و مالی تمایز نستر داشت، رهسپار گردیده ودر آنجا مسکن گزین می شود. فشر
 تمایلات آنها بوده است.  
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(، سال  ٣٧"من، امام سلطان محمد شاه، از طریق نام ه ه ذا، سید منت  فرزند سید محمد قاسم بدخشانن را که سی و هفت )
ن گوشهعمر دارد، با تصویرش که بازتاب ین ساخته است، به حیث نماینده   ای از این نامه را مز دهن ده هویت موصوف بوده و نت 

ی در امر دعوت اسماعیلی،  باصلاحیت خود، به مناطق سند، بلوجستان، و منطقه "ماکران،"من  من  حیث مبلغ و مشتن
، می م.(  ١٩٢٠ماه می، سال  ۵فرستم و همکاری هرچه بیشتر از پیش جماعت و باورمندان را در زمینه مطالبه دارم." ) کراخر

ی سید منت  
"، )مشتن م.، در دهکده  ١٨٨٢م.(درسال ١٨٨٢- ١٩۵٧الدین فرزند سید محمد قاسم متخلص به "بدخشانن

الدین    -روشان شغنان بدخشان افغانستان دیده به جهان کشوده است. موصوف در میان قوم و مردم خویش به نام سید منت 
، سید محمد قا های با علم، دانش،  سم که یکی از شخصیتبیشتر و بهتر شناخته شده است. پدر بزرگ سید منت  بدخشانن

، داعی   ، صاحب صلاحیت علمی و عرفانن عرفان و فرهنگ زمان و مکان خود بود، از بازماندگان خانواده شخصیت روحانن
حیث  باشد. سید سهراب ولی در زمان خود، منبدیل، سید سهراب ولی میدوران خود در میان جماعت آسیای میانه، عارف نر 

ی و آموزگار حکمت،علم و عرفان معنوی و باطتن به بسا کشورهای جهان، به ویژه  کشورهای آسیای  کارمند ع ، مشتن قیدنر
، جهت تبلیغ، تروی    ح و تحقق عقیده و باور باطنیان، سفرهای زیادی داشته است. کارکردهای ماندگار او به   مرکزی و جنونر

ها معروف و مشهور به نام این شخصیت ماندگار  های خیلی ا، و زیارتگاههای بوده است که تا امروز اماکن مقدسه، آستانگونه
وان عقیده و باور اسماعیلیان مناطق پامت  جمهوری تاجیکستان، بلکه در میان سایر اقوام و  و نر  بدیل، نه تنها در میان پت 

شنکیانک امروزی به ویژه، تاشقرغان،  مردمان با ورهای ناهمگون کشورهای ایران، افغانستان، پاکستان، ترکستان تاریخن یا 
  ،

ی
ام و اکرام قابل وصفن برخوردار است. باید اذعان نمود که در مورد نظام خانوادگ ، از احتر ن اویغور و کاشغر جمهوری خلق چی 
و ساختار و تشکیلات و بافت اجتماعی سید منت  بدخشانن معلومات چندانن در دست نیست و به هر منبع و مرجعی که ش  

 موصوف بنویسیم، طورشاید و  تر و مستندتر و علمیتر و دقیق تر، خوبدیم تا بیشز 
ی

تر، در مورد شخصیت فردی و خانوادگ
های پژوهسیر غنامند وابسته به اسماعیلیان، به ویژه انستیتوی  ها،  نهادباید کامگار نه شدیم، زیرا حتر منابع، شچشمه

ی را در زمینه تا هنوز در اختیار باورمندان نگذاشته است که اسباب اتکای  های اسماعیلی لندن، نمطالعات و پژوهش  ن ن چت  ت 
قدر، دکتور سید جلال بدخشانن که یکی  شود که دانشمند گرانمندان این عرصه را فراهم ساخته بتواند. تنها گفته میعلاقه

ونیک  راوان در آرشیف و داشتهباشد، در زمینه نگارسیر دارند که با تأسف فاز پژوهشگران نهاد یاد شده می های قلمی و الکتر
ی حقیقت  ، مشتن ، شخصیت روحانن ن موفق به دریافت آن نه شدیم.  سید منت  بدخشانن کتابخانه انستیتوت اسماعیلی، نت 

ن باطنیه، که تا کنون لذت فهم عرفانن و دانش عقیدنر  و کیش و آئی   دین محمدی و پت 
کر  اش در فکر و ذ و راه حقانیت، واقن

 در مناطق سند، بلوچستان، علاقهباورمندان
ً
ا جات شمال پاکستان مانند، چت رال علی ا و سف لی، لگت، ه ون زا، ک ریم  اش که اکتر

 به ش میآب اد، غزر، اوچ، گاهکوچ و سایر دهک ده
ی

برند، زنده و ماندگار است. بر اساس اسناد و مدارک  های خورد و ریزه زندگ
(،به مناطق  میداشته دانسته  دست ن خراسان به ویژه )ایران کنونن ، یک زمانن از شزمی  شود که آبا و اجداد سید منت  بدخشانن

 شان را در آنجا تا زمانن به پیش برده
ی

،به مهاجرتپار دریا آمده و زندگ ن ن و نامعی  ها،  ها، و پناهگزیتن اند و بعدها روی دلایل معی 
ی و تا حدست یازیده  جتر

ً
ش و استحکام عقیدهو باور  اند که بعضا دی هم اختیاری، به ویژه بخاطر، اشاعه، استقرار، گستر

علی، به تاری    خ  ن ی ستر
، جهت انجام وظیفه و انتقال  ١٩٢٣ماه اکتوبر سال ٣١باطنیه، صورت گرفته است. مادامی که مشتن

ت امام سلطان محمد شاه به جماعت آسیای میانه، رهسپار آن دیار گردیده است های شان، ، در یکی از یاد داشتپیام حصرن
علی(، که به زبان انگلیسی در سایت ن ی ستر

 اسماعیلی"، "اسماعیلی نت"، "و  به ویژه )سفرنامه مشتن
ی

های: "مواریث فرهنکی
وب سایت انستیتوت مطالعات اسماعیلی لندن"، اقبال نشر یافته است، ذکر شده است که پت  موصوف با یک تن از برادرن  

شغنان بدخشان جمهوری تاجیکستان ، در آن زمان  -خلیفه( در ناحیه  روشان   -حیث موگ )پت  شانن که منسید منت  بدخ
علی در بدخشان"، مراجعه نمائید.سید  ایفای وظیفه می ن ی ستر

ن انگلیسی، "مشتن  به میر
ً
نموده است، ملاقات کرده است. لطفا

اش به آموزش نشست و بعد،  پدر بزرگش  ی پدریخانه و کاشانه  منت  بدخشانن در قدم نخست تعلیم و آموزش ابتدانی را در 
، دری، و تا حدی زبان روسی که در آن زمانه ها در قلمرو و حاکمیت زیر تصرف شوروی  موصوف را به آموزش زبان عرنر

 امور اسلامی،  ها معمول بود، بیشتر از پیش مورد تشویق و ترغیب قرار داد. بعد آن به تعلیم و آموزش ژرفتر سابق، خیلی 
یعت، حقیقت، طریقت و معرفت، پرداخت و همه آثار و آفریده های  های ادبا، شخصیتعمکرد بر طریقه و عقیده، شر

  ، ت بیدل، ق اآنن ، سلمان فارسی، اقبال، حصرن  کلاسیک مانند: حافظ، سعدی، عطار، ناصرخشو، کاشانن
ی

عرفانن و فرهنکی
، ، و همه آثار ناصرخشو، به  حسن صباح، مؤید قن  کسانی مروزی، شمس، حمید الدین کرمانن ازی، جامی، نسفن الدین شت 

، عرفانن و باوری ها نغز و ژرف به  الاخوان، سفرنامه و دیگران را خیلیهای اسماعیلی(، خوانویژه وجه دین)هویت عقیدنر
ی نموده است، که در آن وقت  اش را در کشور ایراجوانن و جوانن های نوخوانش گرفته است.سید منت  بدخشانن روز ن ستر

م.، در نتیجه پیشنهاد سفت  ١٣٤۵شد و نام ایران در سال به نام ایران کشوری وجود نداشته است، بلکه به نام پارس یاد می
( توظیف در کشور آلمان، به ایران مسمی گردید. موصوف در ایران با یک تن از داعیان  کبت  پارس )فارس به زبان عرنر
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، )وفات سال اسماعیلی ایط و امکانات دستم.( معرفت حاصل می١٩٢۵ موسوم به فدانی خراسانن -کند، و تا حدی که شر
امون اسماعیلیان، بهرهاشته آنجا، ورا را یاری رسان بود، از اندوختهد مند گردیده  های خراسانن و سایر شخصیت محیط پت 

، در سال  الدین بدخشانن   - عمر داشت، با پدر بزرگش سید سهراب ولی، رهسپار بمتر  سال ١٦م.،که١٨٩٩است. سید منت 
ن بار توانست در منطقه "وادی"، به دست ت امام سلطان محمد شاه  هندوستان شد و برای اولی  بوسی امام وقت، حصرن

هار برسد. بر اساس استناد برخن از دانشمندانن که در انستیتوت مطالعات اسماعیلی مشغول تحقیقات و پژوهش هستند، اظ
شود. از  صحیفه تقسیم می ٣٦نمایند که کتانر از سید سهراب ولی به نام "الناظرین"، به نگارش گرفته شده است که به می

ها بر این عقیده هستند که گویا نگارش کتاب یاد شده بر بنیاد بینش  ناصرخشو که در اثر "شش فصل"، شان  این سبب برخن 
ن هدایت میبازتاب گردیده است، به نگارش گرفت  این چنی 

دهد: "شما  ه شده است.  امام بعد از پذیرش  سید منت  بدخشانن
یباید من ن اسماعیلی، به من خدمت گزاری نمائید". این بود  حیث مشتن ام در راستای دعوت، انتشار و استحکام کیش و آئی 

ن به امام و به جماعت ی شدن زمان وخدمات معی   بعد از ستر
یکه سید منت  بدخشانن ها، و داعیان معروف،  ، در قطار مشتن

ن شخصیت روحانن و عقیدنر  بود که از مناطق،   صادق، و باعاطفه قرار گرفت.موصوف بر اساس هدایت امام، نخستی 
ال، گلگت و کشمت  دیدن بعمل آورد و فعالیت های خیلی مؤثر و ماندگار را در مناطق یاد شده به ش رساند. بر  هونزا، چتر

ها  نویسهای نهایت مؤثرش، امام سلطان محمد شاه، موصوف رابه مصر، عراق، و یمن، فرستاد تا بتواند دستداساس کارکر 
ن  هانی را به جستجو و پژوهش ژرفو نسخ خطی آثار و آفریده تر نشیند که در مورد کارکردهای فاطمیان، کیش و آئی 

ده  اسماعیلیسم، به رشته تحریر در آمده بودند. بدخشانن توانست های اداری و  های پالیسیای را در زمینهکه پژوهش گستر
ها مورد پسند و  داری اسماعیلیان و سایر اسناد و مدارک مورد نیاز را با خود به هندوستان انتقال داد، که خیلینظام حکومت

 مشّت امام سلطان محمد شاه، قرار گرفت. 
، در سال   "، که بعد    حیث عضو اصلی   م.، من ١٩١٢سید منیر بدخشانی دفتر مرکزی موسوم به "دفتر رسالت کاری برای بمتر

ی - حیث آموزگار زبان و ادبیات فارسی به "کلوب احیای مجدد و آفرینش"، مسما گردید، من ن و مشتن های  دری برای واعظی 
حیث یک  ، منکرد. سید منت  بدخشانن با وصف آنکه یک دانشمند بود کشور هندوستان و مناطق همجوار ایفای وظیفه می

ن باعث جلب و جذب  فکر، ذکر، ذهن، دل و احساس شنوندگان می شد. به تاری    خ دهم اپریل  سخنور نهایت عالی نت 
روزه، وارد کراخر شدند. اما قبل از آنکه دو باره به بمتر برگردند،   ٢٧م.، امام سلطان محمد شاه برای یک سفر١٩٢٠سال

، به مناطق، سند، بلوچستان و ناحیه "ماکران"، بخاطر کار  سید منت  بدخشانن را جهت تبلیغ و تروی    ج امور دیتن و عقیدنر
ی در میان دسته

ّ
ای را هم با محتوی و سیاق زیرین، ضمیمه ساختند  ذکریه"، فرستاد و نامه  - نژاد تباری موسوم به "ذکریجد

:"من، امام سلطان محمد شاه، از طریق نامه  تا برای مردمان آنجا برسد و ایشان با سید منت  بدخشانن همکاری دقیق نمایند 

(، سال عمر دارد، با تصویرش که بازتاب دهنده هویت  ٣٧هذا، سید منت  فرزند سید محمد قاسم بدخشانن را که سی وهفت )
ن گوشه  ای از این نامه را مزین ساخته است، به حیث نماینده  باصلاحیت خود، به مناطق سند، بلوجستان،موصوف بوده و نت 

ی در امر دعوت اسماعیلی، میو منطقه ماکران، من غ و مشتن
ِّ
ل فرستم و همکاری هرچه بیشتر از پیش جماعت و  حیث مُب 

 ، تر  م.(امام سلطان محمد شاه جهت شناسانی بهتر و بیش١٩٢٠ماه می، سال  ۵باورمندان را در زمینه مطالبه دارم." )کراخر
ن روی برگه نامه ارسالی شان برای جماعت و سایرین، نصب    سید منت  بدخشانن توسط مردم محل و منطقه تصویر شان را نت 

 با وصف تلاش
ً
ها ممتد، موفق به دستیانر آن نشدیم. به امید اینکه اگر دوستان،  های خیلیفرموده بودند که فعلا

سی داشته باشند، بدو خویشاوندان، اقارب و یا سایر پژوهشگران و علاقه ، دستر دید با همه ما سهیم خواهند  مندان بدخشانن نتر
ها دشوار، مشحون از  ها خیلیساخت. امام سلطان محمد شاه بدخشانن را به مسؤلیتر مؤظف ساختند که در آن زمانه

  طاقت فرسا بود. سید منت  در زمینه کاری
ً
ها ش دچار گردید، اما  اش با بسا دشواریخطرات و از نقطه مادی و مالی کاملا

ن خود را با پیشانن باز، خرد و منطق  چون عقیده و  ایط نامساعد محیطی و مخالفی  ایمان راسخ داشت هر گونه دشواری و شر
اش در مناطق، "توربات"، لسبیله"، "مکران"، " گوادر"، "  ساخت. بدخشانن به رسالت کاری و عقیدنر رسا، مرفوع می

"، و"اورمادا"، ادامه داد. در نتیجه این گو  ، توانست یکی از  نه کارهای از خودمسکات"، "پاسانن گذرانه، فلسفن و منطفر
وان خیلیباشندگان ش شناس منطقه "اور مادا، موسوم به کریم  های "ذکری"،  به  ها زیاد در میان خانوادهداد را که دارای پت 

ن، که به منطقه کراخر جهت مراد خان سنجر، علی بلوچ، صالح محمد جواد، و عالیجاه نورالدیهای عالیجاه دلویژه خانواده
ن اسماعیلی در آورد.  سید منت  بدخشانن یکی از چهرهبود های ششناس در راستای تبلیغ،  وباش مقیم شده بودند، به آئی 

ش عقیده و ایمان باطتن بوده و به نسبت کارهای نهایت مؤثرش توسط امام سلطان محم د شاه، در   تروی    ج، اشاعه و گستر
د. همچنان در سال م.، به شر ١٩٢۵سال  م.،  بار مجدد یک جا با  ١٩٣٦ق افریقا فرستاده شد تا کار با جماعت را به پیش بتر

، من ق افریقا فرستاده شد.  سید منت  بدخشان عالیجاه علی بانی نانخر ، به شر ول و بررسی امورعقیدنر و دیتن حیث هیأت کنتر
علی را در کارهای تبلیغات دیتن و عقیدنر در ب ن وان و سایر انسانپت  ستر ، در میان پت  امون شان، متر  و کراخر های محیط پت 
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علی را در سفر آسیای نمود. بر اساس اقوال برخن یاری و همکاری می ن ی ستر
ن گفته می شود که سید منت  بدخشانن مشتن ها، چنی 

، یک مُب   لغ آگاه، دانشمند، و یک اسماعیلی  میانه، به ویژه مناطق پامت  و بدخشانات، همراهی نموده است. سید منت  بدخشانن
، مصروف شده بود که حتر زمینه ازدواج برایش مساعد   متعهد، وفادار به نظام باطنیه بود. موصوف آنقدر به کارزار تبلیغانر

 
ی

حیث یک روحانن متعهد مجرد، باقر ماند. امام سلطان محمد شاه بخاطر اش مننه شده بود، و الی آخرین مراحل زندگ
ش، موصوف را در سال نر  کارهای ی ومبلغ رضا١٩۵٤نظت  کار متعهد و صادق" مفتخر ساخته و مورد  م.، با لقب "مشتن

، روز پنجشنبه، هشتم ماه اکتوبر سال ونوازش پدرانه  ، دیده از ١٩۵٧مادرانه قرار داد. سید منت  بدخشانن م.، در شهر کراخر
، موفق به نگارش کتب نه شده است، اما با وصف آنهم   های کاری و جهان فروبست. موصوف به نسبت مصروفیت تبلیعین

یر عنوان، "گلدسته فلسفه"، که در سال ها خوب از ایشان به ودیعه گذاشته شدهدو اثر خیلی  ن م.، در شهر  ١٩۵٨اند که یکت 
 ، در کتابخانه آن نهاد  کراخر پاکستان اقبال چاپ یافته است، و بر مبنای قول یکی از پژوهشگران اداره طریقه بورد کراخر

 موجود هست. در منابع نه چندان معتتر و تا حدی خصوض، اظهار می
ً
شود که دو تن از شخصیت های دیگری: به  جنسا
 سید  نام

ی
ن "ولی"، که نه تنها  اسما و تخلص شان تا حدی با هویت خانوادگ "، و سید حسی 

ن "گیلانن های سید منت  حسی 
، در قرابت و شباهت خیلیسهراب ولی، و به ویژه سید منت   ، سیاسی و  بدخشانن

ی
ها زیاد هستند، بلکه کارکردهای فرهنکی

 
ی

ن تا حدی  با ویژگ های این خانواده دارای همخوانن است، که اینک جهت وضاحت بیشتر و هم کمی به منظور  اجتماعی آنها نت 
 شخصیت

ی
 میان شانهای یاد شده و همتحلیل و تجزیه زندگ

ی
 خانوادگ

ی
 شان میآهنکی

ی
ح مختصر زندگ پردازم: سید منت   ، بهشر

ن گیلانن  "، یکی از شخصیت - حسی  ن " گیلانن های معروف سیاسی و اجتماعی در کشور پاکستان است که  سید منت  حسی 
 
ی

ی نموده  زندگ ، به ویژه تساوی حقوق زنان، ستر
اش را در راستای مبارزه برای دموکراسی، عدالت اجتماعی و حقوق انسانن

 کارکرد هانی داشته است. موصوف بخاطر اشاعه، پخش و استقرار  است
ن . موصوف در مقامات بلند پایه دولتر و حکومتر نت 

های آشوبگر پاکستان، به ویژه سیستم استخبارات، به زندان افکنده  بار از طریق نظامسالار، چندیننظام دموکراتیک و انسان
ال ضیأالحق بر ش  حاکمیت آمد، برای ملت و مردم پاکستان وعده انتخابات آزاد و دموکراتیک،  شده است. بعد آن که جتن

مطبوعات آزاد، تساوی حقوق شهروندی، تشکیل احزاب سیاسی و دموکراتیک، و ساختار نظام مستقل داوری و قضاوت را 
د، اما همه مسایل تنها در برگه ت نگرفت، و به عوض آن نظام  ها باقر ماند، و هیچ کاری در زمینه صور های کاغ ذ و طرحستر

ن به وجود آمد. بخاطرعدم اعتنای رژیم دیکتاتوری نظامیان پاکستان، احزاب سیاسی، ائتلاقن را  دیکتاتوری خشن و مردم  ستت 
ن گیلانن در آن خیلیبر خلاف حکومت سازمان آفرین از دید گاه سیاسی  ها برازنده و نقشدهی نمودند، که نقش سید منت  حسی 

، بازداشت و به زندان افگنده شد. هنگامی که نظام ائتلاف مردمان  بود. از  ن گیلانن ن سبب بود که سید منت  حسی  همی 
م.، تأسیس یافت، که از "حزب مردم پاکستان"، حزب " تحریک استقلال"، و حزب  ١٩٩٠دموکراتیک در اواسط سال های

خواه"، تشکیل گردیده  ی قاسم، و "حزب قومی پشتونلیک"، به ویژه دسته آقا"تحریک نفاذ فقه جعفری"، " دسته مسلم
، در امر استحکام گونه ن گیلانن حسی  های هر چه بهتر و دموکراتیک آن، سهم خارق را بدوش داشت. بعدها  بود، سید منت 

، در سال  ن گیلانن  اقدام نمود،١٩٩٦سید منت  حسی 
ً
و   م.، به تأسیس حزب خودی به نام "جبهه دموکراتیک اسلامی"، عملا

داد.  پسند، به مبارزه خود ادامه میهای دیکتاتوری به منظور ایجاد و استقرار حاکمیت انسانن وعدالتهمواره بر خلاف نظام
، با ذوالفقار علی بوتو، میانه ن گیلانن ن سبب بود که با برگشت مجدد نر سید منت  حسی  نظت  بوتو،  ای خونر داشت، از همی 

ام به پدرش، م ن در راستای استقرار حاکمیت دموکراتیک همکاری نماید، اما بعد از مدت  بخاطر ادای احتر یل داشت تا با وی نت 
ن مشاهدات و بررسی  را از حلقه نر زمان معی 

ن نظت  دور ساخت، و هنوز هم به مبارزه خویش درمیان مردمان مناطق ها، خویشیر
ت پاکستان در برابر افغانستان بود، و همیشه سعی سند، بلوچستان،  و حیدر آباد ادامه داده و همواره بر خلاف سیاس

 تر و بهتر از پیش سازد. ورزید ، مناسبات ایران و پاکستان را هر چه معقولمی
که و منوره، فیض آثار بارگاه  در یکی از دهکده سید حسن ولی:  های کشور ایران به نام "نیاک"، مزاری است که آستان متتر

ن  ، از سید حسی 
الدین   "ولی"، یا بهتر گفته شود، درویش صادق، متفکر و اندیشمند عالم حقیقت و حقانیت، تاجیزدانن و نورانن

ت سید حسن  ی دیگری از یکی از دراویش و اساتید،حصرن سید حسن ولی، و آرامگاهی است از برادرش، درویش سید علی، و قتر
اند و در میان مردم از تکریم و  ون به بازسازی گرفته شدههای ناهمگولی، سید سهراب ولی که آرامگاه این بزرگواران، در زمانه

قر آن  تقدیس خیلی ن مرقد درویش سید حسن ولی را پوشانده است که بر برنده شر ها عالی، برخوردار هستند. صندوق چوبی 
ن امت  داؤد و درویش تاجاین عباره ولی، مسجدی  االدین سید حسنها نوشته شده هستند. " نذر کرد امت  اعظم امت  حسی 

اند.  های زوار و پارسایان، وقف این مسجد کردهها و سماوارهای متعددی جهت رفع دشواری بزرگ تازه ساز بود که رختخواب 
ن گروه   الدین سید حسن ولی خود، از پارسایان و عارفان محیط و منطقه به شمار میدرویش تاج رفته است، و از دودمان همی 

ن صفت او را متصف نمودهالله خواندهلی یا ولیبوده است، که موصوف را و  اند:   اند، و به چنی 
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ن خداوند و مخدوم س لالة ن  "شکار با برکات تقوی شعاری سالک راه یقی  ت مفخر الع  رفا والف ق را والصالحی  الزه اد و العب اد حصرن
ن ق دوة الفق را، قطب ن زب دة المشایخ والصلحا الع ارفی  ن و المحققی  ن ت اجالس الکی  ن والمتورعی  عیی  الملت والحق والدین  ء و المتشر

ن ق دوة ن الخصوص بنظ ر ربافتخار والمتورعی  ن والس الکی  ." س ید حسن ولی، مالک  العارفی  ن ن درویش حسن ابوالحسی  الع المی 
ن و باغ روستای نیاک بوده و به گواهی اسناد و مدارک اری نموده و همواره  های زیادی را خریدهای و چراگاهدست داشته، زمی 

يکیی از وجوه مصارف موقوفات درويش حسن ولیی  ها، مسافران و نیازمندان قرار داشته است. از آن طریق در خدمت انسان
گزيد و مهمان آستانه مباركه بوده است.  آمده، سه شبانه روز در آنجا سكتن می"اطاق شا" كه هر كسیی به قريه نياك میی 

زاد، پش حسن، پشعبدالله، پش تاج الدين سيد حسنمرحوم تاج الله،  الله، پش فضلالدين لطفولی، پش حسن، پش پت 
الهول محمد، پش حمزه شاهنك، پش علی، پش زيد، پش عبدالرحمن شجری، پش قاسم،  پش محمد، پش حمزه، پش ابن 

ی   ٧٢باشد. سيد حسن ولیی درالسلام میليهپش حسن، پش زيد، پش امام حسن مجتتر عليه السّلام، پش امام علی ع
ی
سالکی

 از افکار، بینش و تصورات عقیدنر 
ی

س نداریم. به  درگذشته است، و آثاری هم از موصوف که نمایندگ اش، نماید، در دستر
وزی، بهروزی و همکاری دوستان در زمینه  های یاد شده. امید پت 

 بنازم جان روح افزای سیّد
 سیّدبنازم صورت زیبای 

 همه اسرار او دارد کماهی 
 بن   ازم  آن  دل  دانای سیّد 

 توان دید آفتاب هر دو عالم 
 به  ن ور دی ده   دان ای   س یّد 

 سر افرازی کبی در دین و دنیا 
ود سودای سیّد

۴
 گرت در سر ب

 به نزد  همت  ما  هفت  دریا 
 بود یک قطره از دریای سیّد 

 الله نور از او دو چشم نعمت

 الله( )شاه نعمت                        که باشد روز و شب مأوای سیّددید  
 

ی علی، نماینده امام وقت  به آسیای میانه! !  ی سیر  سفر تاریحیی  مشیی
ایطی که   ی علیدر شر ی سیر حیات بش می برد، از هر نقطه نظر، به شمول مصؤنیت، امنیت، وسایل حمل و نقل، خوار    مشیی

ن راه و سایر وسایل یاری رسان تا حدی وجود نداشتند و برای هر   و بار ، ایجاد مناسبات و رهنمود برگه ای، یا نقشه، دور بی 
نی ها را از نظر خود و حامیان شان مورد ارزیانر های  کسی که این گونه اقدام را میکرد، دقیقن همه این کوتاهی ها و نارسا

ن علی، در سال   رهسپار مناطق مختلف آسیای میانه شدند و همواره سعی می   م،1923دقیق و سنجیده قرار میدادند. پت  ستر
امون عملکرد عقیدنر اسماعیلیان آسیای مرکزی که از سنت مان ین و شایسته ترین معلومات را پت 

گ ورزید تا بهتر دگار پت  ستر
وی میکردند، بدست آورده و آن را در اختیار امام زمان گذارد تا برای آینده ها درایجاد فرآیند معقول مناسبات   ، ناصر خشو پت 
ن علی بعد از برگشت شان در   با جماعت یاد شده بعد از درگذشت پت  ناصر خشو ، سعی بیدیغ  را بخرج داده باشند. پت  ستر

درایت و حافظه ی خونر که داشت همه مسایل را در ذهن حفظ نموده بود و خیلی ها کم سعی نموده بود  با  م،1923سال 
 تا برگه های یاد داشتر را در زمینه داشته باشد، زیرا  

عبور و مرور از برخن مناطق که حاکمیت کلی آن در اختیار سایر بردران اهل اسلام قرار داشت، حمل و نقل این گونه یادداشت  
ا بر دشواری های بعدی کار کرد ها در زمینه های یاد شده را می افزود. ایشان مادامی که به هندوستان رسیدند، یاد داشت  ه

"،های سفر با اهمیت و تاریخن  شان به زبان  ن علی"،زیر عنوان   " گجرانر ی ستر
در روز   "  سفر با اهمیت  عالیجاه مشتن

"، هفته نامه  وری سال  " اسماعیلی بمببی ده شد. قرار یاد داشت برخن از   م،1924به تاری    خ هفده هم فتر بدست نشر ستر
علی و یا بهتر   ن افراد آن زمان و به ویژه کار مندان فنسل امامت هندوستان، گفته میشود که در شیوه های گزارشدهی پت  ستر

انر به وجود آوردند که در حقیقت باعث   ن علی  گفته شود در گزارش اصلی شان اغیت  ی ستر
کم رنگ شدن گزارش اصلی مشتن

 گردید و زیبانی خود را تا حدی از دست داد.  
ی علی فرزند رمضان علی :  ی سیر ه مشیی ن علی رمضان علی ، در سال  زیست نامه فشر " موندره کوچ"  در  م،1871پت  ستر

را پدرود گفتند، و مادر شان مسؤلیت    در بمبت  دار فانن   م،1889دیده به جهان گشوده است. پدر شان در سال  ،    هندوستان  
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 دشوار آفرین  
ی

 مشقت بار شان و مشحون از دشواری های ناسیر از زندگ
ی

بزرگ کردن فرزند شان  را در همه فراز و فرود زندگ
ستان و دبستان نداشته و همواره در   روزوار، بدوش داشتند. از قراین معلوم میشود که موصوف هیچ گونه علاقه ای به دبت 

، در روی جاده ها در گشت و گذار بود و همواره مردمان رهگذر  و نر دفاع را مورد ازیت   " دوستان، رفقا، و عزیزان"قه حل
ن علی، محمد جعفر علی، وی را نزد وارس محمد ریمو در گوادر   م(،1924-1860) و آزار  قرار میداد. برادر بزرگ پت  ستر

کت  های فرد اسماعیلی  کار کند. مادامی که در شهر کراخر قرار   فرستاد، و بعد  به آستان کراخر فستاده شد  تا در یکی از شر
ین جماعت خانه محل   داشت، بخاطر کمبود آب در محلی که کار میکرد، لازم دید تا بخاطر نوشیدن آب به داخل نزدیکتر

"، ) خوامراجعه نماید و آب بنوشد. در داخل جماعت خانه بانونی به نام  مسؤلیت   هر آب رسان(، یا سقاوه ،" سونه بانی
علی داخل جماعت شد و لوان آب را گرفت و   ن توزی    ع و تقسیم آب نوشیدنن در داخل جماعت خانه را داشت. مادامی که ستر
ن علی پرسید چرا کثیف شد، سونه   نوشید، صدایش توسط سونه بانی شنیده شد، و صدا زد که  گیلاس را کثیف نمودی. ستر

ه من معلومات دارم خودت سیگار دود میکتن و لبان کثیفت به آن در تماس شد و از این سبب کثیف شد.  بانی گفت، قراری ک
ن علی را خیلی ها نا امید ساخت و بعد آن تصمیم گرفت دیگر سیگاری را هم نباید دود کند، و این در حقیقت   این سخن ستر

 فردی اش. پت  با وارس محمد ریمو ه
ی

مه روز ه نزدیک تر میشود و با وصف آنکه وی را در امور  چرخسیر بود عظیم  در زندگ
ن یاری و یاورش میگردد. وقتر که کار   ساند، در کار های عقیده و باور، به ویژه تعلیم و آموزش مذهتر نت   مدد و یاری مت 

بازرگانن
" جماعت  ها، به نام  کرد هایش در زمینه جدی تر میشوند، وارس وی را من حیث کمادیا/ کامریای  یکی از جماعت خانه

،" ی ای نداشت که مسؤلیت تبلیغ و تروی    ج امور مذهتر را     خانه پاسانی توظیف میکند. چون جماعت خانه یاد شده مشتن
ت امام سلطان   د. مادامی حصرن ن علی من حیث شخص نو آغاز مسؤلیت یاد شده را بدوش میگت  ی ستر

د، مشتن به پیش بتر
 از جماعت خانه یاد شده   م،1905 پریل سالمحمد شاه ، برای بار دوم ، ماه ا 
". دیدن به عمل آورد، به پت  گفت :    کبی

ی
ن علی در سال    " باید به مثل و مانند جماعت گوادر زندگ من حیث    م،1907پت  ستر

"،مکی جماعت خانه   ن و توظیف شد. پت  با وصف آنکه همه کار کرد های بازرگانن وارس را به پیش می برد،    " پسانی و الی  تعیی 
جماعت را من حیث مکی مورد خدمت قرار میداد، وارس محمد وی را من حیث نماینده ویژه خود در همه   م،1912 سال

ن و توظیف کرد، در همان سال وی را من حیث مکی جماعت خانه  ن نمود که در حقیقت   " اومادا"،امور روزوار تعیی  تعیی 
 شخض و فردی پت   تلفر می شد و و 

ی
ات در زندگ ی را به یک شخص با مسؤلیت و منطم در همه امور  مرحله ی سوم تغیت 

ی و سخنور متعهد، روزگار تبدیل ساخت.   ، در خدمت گزاری برای جماعت و یک مشتن  روزوار جماعت، در امور بازرگانن
به گونه خیلی ها نا مناستر فرآیند بازرگانن کشور هندوستان را مانند سایر کشور های  م(،1919- 1914) جنگ دوم جهانن 

ن علی در قطار واگون های کشور انگلستان جه  پت  ستر
ان برای مدت زمان خیلی ها دراز به زلزله در آورد. بسا از مواد بازرگانن

پت  را آگاه ساخت تا در برابر آرزوی نیک    م(،1927 -1885) در نیمه راه توقف نمودند. در همان روز ها، وزیر رحیم بصریه 
ت امام سل قن   ) پنجاب(،طان محمد شاه ، به سفر منطقه چنج آبخواهانه امام وقت، حصرن و مناطق مرزی  شمال شر

ی را   ن  خود، هیچ چت 
ن علی در مورد نحوه شکست و تشویش بازرگانن کشور، به سفر خویش آغازگر شود. در اثنا بود که پت  ستر

دار و ندار خود را که در میان قطار  به امام زمان نگفت، و رهسپار محیط و منطقه ای شد که امام هدایت داده بود. پت  همه 
های انگلیسی به گونه ای توقف کرده بود، به توکل خدا گذاشت و به رسالت خویش در راستای تحقق و تطبیق هدایت مرشد  
ی  ایط دشوار و مناطق دشوار گذر، مشتن خویش ، آستان کراخر را به قصد آستان کویته ، ترک نمود. بدون در نظر داشت شر

ن علی را  در راستای  " گوجران والا"،فاطمه  منوط به خانواده غلام وابسته به علاقه   لواعظه(،) ا دیگری  ی ستر
ن مشتن نت 

ن همراهی میکرد.   ، نت   تبلیغ و تروی    ج عقیده و باور باطتن
ت امام سلطان محمد شاه برای یک سفر  یل  ام، اپر  29وارد شهر کراخر شدند. در  م،1920روزه، دهم اپریل سال  27حصرن

ت امام    م(1928-1914، )  مکی عمومی عقیدنر ، آقای رحمت الله فرزند لطف علی  م،1920  سال یف آوری حصرن ، هنگام تشر
ن فرمودند:  ی علی، مفاد این چنی  ی پیر سیر تا، باید خدمت شما به عرض رسانم، اینکه حضور عیبی و عملی مشیی " حصری

ن حرف خیلی ها مشور شدند و اظهار فرمودند    زیادی را به جماعت و ما، به ارمغان آورده است".  اما از شنیدن این چنی 
: " من ، از همه این مسایل آگاهی دقیق دارم، و ایشان نه تنها اینکه در آستان کراخر خدمات شایانی را به سر رسانیده که  

ی به سر رس ، کبر وار و ماکران ،  نیر در همان زمان بود که ،  انیده اند. " اند، بلکه کار های طاقت فرسانی را در آستان بمببی
ی گفت:  ت امام سلطان محمد شاه را به خانه شان مهمان نمودند، و امام در همان اثنا به مشتن ن علی حصرن  پت  ستر

 میکنید، تبلیغ میکنید و دانش معنوی و روحانن  
ی

" شما کار خیلی ها طاقت فرسا را انجام میدهید، شما در منطقه کارادار زندگ
ن بروید و برای  به اذه ان  جماعت و مردمان منطقه میدهید، از این سبب لازم دانسته میشود که شما باید به منطقه گاردن نت 

ی را میدهیم.  ن تلبیغ نمائید، من برای شما برکات بیشتر بعد آن امام دست شان را بر دوش پت   خانه آبادان.  جماعت آنجا نت 
یکات خود را برایش  ن علی گذاشته، تتر ک ساخت. ستر تقدیم کرد و در ضمن وی را با دعا و برکات خود، بیشتر از پیش متتر
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ن علی تفویض نموده   " بلبل سند"،کارمندان اداری، مکی ها و همه دست اندرکاران جماعت خانه ها، لقب  ی ستر
را به مشتن

" بلبل سند ار داده، و بجای آنکه لقب  بودند. مزید بر آن امام الوقت فرمودند: من، شما را بار مجدد مورد تقدیر و تمجید قر 
ن علی در شهر کراخر قرار داشت و همه فعالیت  " طوطی باغ بهشت"،را کمانی کنید، من شما را لقب  "، میدهم . پت  ستر

کز ساخته بود، و در همه فعالیت های امور اجتماعی و جماعتر  سهم فعال داشت. هفتم مارس،  های خود را در آنجا متر
) نماینده های فرستاده شده جماعت  م سلطان محمد شاه سخاوتمندان منظور فرمودند تا به جماعت بدخشاناما  ،1923

ن در این دیدار حضور داشتند. در همان اثنا امام، به ایشان  " پونا"،در منطق   بدخشان(، ن علی نت  دیدار دهند، و پت  ستر
ید"" من، خیلی مشور خواهم شد اگر شما  برای سفر فرمودند:   تان را هر چه زود تر بگیر

ی
.   به آسیای میانه ، آمادگ

ام و منظوری فرمایش امام، لبیک گفتند. امام فرمودند  ن من حیث نماد ادای احتر  موصوف با اشاره ش به زمی 
ی

: " شما آمادگ

ی را با فر   میکنم و در ضمن آن جماعت نیر
ی

ید و من شما به جماعت معرف مانم از طریق شما  تان را به منطقه یاد شده بگیر
ی علی مورد نوازش قرار خواهم داد. "  ، از سفر دراز مدت خویش که حدود هشت ماه و پنج روز را در بر گرفت، به  پیر سیر

ی علیدوباره به آستان کراخر برگشت نمود  م،1923تاری    خ دوازدهم دسامتر سال   با صمیمیت خیلی ها عالی از طرف    . پیر سیر
ی جماعتر  در ایستگاه قطار ی علی، کراخر مورد پذیرانی  با شکوهی قرار گرفت   ) ریل(،رهتر به تاری    خ بیست و نهم ماه  . پیر سیر

، از سفر اروپانی اش ، روز یک شنبه    م،1923دسامتر  
ن به آستان بمبت  رسید. در همان وقت بود که امام سلطان محمد شاه نت 

دهم جنوری  ن ن علی گزارش مکمل سفر دراز مدت خویش را حضور امام تقدیم نمود.   م،1924سال ، ست  برگشت، و پت  ستر
ن علی را مورد ستایش و تمجید نر پایان قرار داد و موصوف  را به تاری    خ بیست و نهم جنوری سال  با    م،1924امام پت  ستر

ن به پت  تفویض نمود.  لقب عالیجاه، مفتخر ساخت و در ضمن مدال طلا را    نت 
ت امام سلطان محمد شاه از سفر اروپانی شان در سال  

وارد هندوستان شدند، در مدت زمان اقامت   م،1923مادامی که حصرن
 دقیق  

ی
دند تا به سفر خویش به سوی آسیای میانه ، آمادگ ن علی را نزد خود خواستند و برایش وطیفه ستر شان در هند پت  ستر

ند.   ن علی  و کامل بگت  امام در محصرن همگان اظهار کرد، در میان شما یک تن باید به بدخشان برد، و روی خود را بطرف پت  ستر
ی علی میگوید: "کرد، و فرمود:   من ، نوکر شما هستم و هر    " آیا شما آماده هستید تا به این سفر آغاز گر شوید؟" پیر سیر

ی خویش، به آن اقدام نر چون و چرا  آنچه را که شما هدایت می فرمائید، مطابق آن و متن وی بشر اسب به قوت و نیر
ای را برای  " جوازنامه "،امام افش و یا محافظ شخض اش را خواست و برایش هدایت داد تا گواهی نامه  خواهم نمود" 

ی شدن چند روز امام، از پت   پت  تدارک نماید. و لی افش مذکور نتوانست آن را به گونه فوری تهیه و تدارک کند. بعد از ستر
وم، لذا ایجاب اسناد و    "چه زمانی به سفر خویش آغاز خواهی کرد؟"پرسید :  پت  گفت که، چون به مناطق فرامرزی مت 

د. امام بار ثانن مأمور را خواست و برایش گفت که هر چه زود تر باید اسناد را تهیه کند. افش گفت  مدارک دقیفر را خواهد کر 
، آقا پت  از سفر خود در هراس است. برای روز فردا، مادامی که امام پت  را مورد پرسش قرار داد که اگر برای سفر خویش آماده  

 نمود و لی گفت که مأموری  
ی

که برای تهیه و تدارک اسناد توظیف شده بود، هنوز به دریاف اسناد مورد  است، پت  اظهار آمادگ
ن علی ، فرمان امام  را که به زبان دری ارشاد شده بود و در آن جماعت بدخشان مورد خطاب   نیاز کامگار نه شده است. پت  ستر

ن علی در   م،1923قرار داده شده بود، به تاری    خ  پنجم اپریل سال   " من از هدایت امام  زمینه می نویسید:    بدست آورد. پت  ستر
خیلی ها خورسند شدم و همواره باب مشت بر رخم باز می شد. این پیام آنقدر در میان مردم پخش شده بود که حبر  
من حیث عنوان روزنامه ها بکار برده میشد. حبر اگر چند تن باهم  در همآیشر قرار میگرفتند، سخن از سفر من بود.  

ی قابل   من از دوستان خویش می شنیدم که همه مناطق آسیای میانه کاملن کوهستانی و دشوار گذر است. مصؤنیت نیر
تشویش است . مزید برآن برایم گفته می شد که هیچ کش در آنجا  به زبان های هندی و اردو، سخبی هم بر زبان نمی  

ی سخن زده شود. من  با وصف هزاران گونه دشواری، به این اندیشه  رانند و باید به زبان دری و سایر زبان های پامیر
ی نزنم و هم    شدم که ولو این سفر به قیمت جانم هم تمام شود، به آن اقدام خواهم نمود زیرا، باید حرف امام را بر زمیر

 بمانم. با شنیدن این همه حرف ها به ویژه موض
ر

ی وکیش اسماعیلی ثابت قدم باف وع  بر عقیده و ایمان خود در برابر آئیر
 زبان، خیلی ها به تشویش و اظطراب قرار گرفتم."  

ی علی،    پت   ده شده بود، خیلی ها مشور بودم و در انتظار آن به گونه ای  می نویسید :  سیر " من، از وظیفه ای که برایم سیر
ی انتشار پیدا کرد. ه ی می شد. مسئله در میان مردم عامه نیر مواره در مورد بودم که شاید یک روز برایم مانند سال سیر

یفات  چالش های ناهمگون، از قبیل محیط جدید، زبان های تازه، فرهنگ و تهذیب دیگر، راه و رسم و مراسم تشر
ه. همواره با افراد و اشخاص ناهمگون در تماس می شدم و در مورد هر موضوع و   عقیدنر و اجتماعی جداگانه ، و غیر

ر درسبر را از اوضاع و احوال آسیای میانه بدست بیاورم و خودم را با آن  مسئله از ایشان می پرسیدم تا بتوانم یک تصو 
امام پت  را دوباره می خواهد و از وی می پرسد هنوز هم اگر تشویسیر در دل داری     در مطابقت جدی و دقیق قرار دهم."

ی را در ذهن خود به گونه منفن جای نمیدهم. بعد  ن امام اظهار فرمودند که شما باید   برایم بگو، پت  اظهار نمود که هیچ چت 
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را من توظیف نمودم و آنها در کارزار خویش کامگار بودند زیرا به هر جانی که رفتند و   پیر شمسو  پیر صدرالدینبدانید که 
وز بودند و هم شما باید از سفر  سفر نمودند، فقط نام من و هدایت من بر زبان شان بود و از این سبب همواره کامگار و پت 

ویش موفق شد  و در فرجام با پذیرش هر گونه چالش  پت  ناصر خشو بیاموزید که چگونه در سفر طولانن تاریخن و عقیدنر خ
ن را به آستان امام زمان برساند و بعد ها چسان مصدر خدمات شایان  ، سیاسی، اجتماعی و مالی ،خویشیر های فردی، عقیدنر

ن علی با فرمان خویش نواز کرد و برایش گفت:  ن و امام گردید.  امام پت  ستر روز من  " امتاریخن برای جماعت خراسان زمی 
وم و شما بسوی دیگری که آسیای میانه است" .  ن علی و همراهانش به تاری    خ هفتم اپریل، سال  بسوی اروپا میر پت  ستر

ن من    م،1923  که اغلیر
دهلی را به قصد سفر آسیای میانه ، با هم سفرانش ، رمضان علی، غلام علی،سید مراد علی بدخشانن

ن امام  س ی علیفر میکرد،ملا قربان و پنج تن بدخشانن دیگر، ترک نمودندحیث محافظ  امام در داخل ماشی  و   .  پیر سیر
همراهانش به هر جانی که رسیدند جماعت را با دانش و فهم شان مستفید می ساختند، و با تبلیغات شان جماعت را بسوی  

، دعوت می نمودند که تا هنوز خاطرات کاری و عقیدنر شان در ذهن، افکار 
ی

و اندیشه های کافه جماعتر   وحدت و یکپارچکی
 که با ایشان و همراهانش شانس ملاقات و دید و وادید را پیدا نموده بودند،  با مصؤنیت عام و تام حفظ نموده اند.  

ی علی،  با همسفرانش به آستان پشاور رسیدند و برای اینکه در پشاور مصؤن بوده باشند، امام سلطان محمد شاه   پیر سیر
نظامی آن ولا برای دسته مسافرین تفویض نموده بود تا باشد آنها از هرگونه گزند و آسیب در امان نامه ای را عنوانن   کمشتن

ن علی  مشوره داده بود تا نحوه لباسی را که امام استفاده می نماید باید به تن کند و هم دستار   باشند. در ضمن امام برای پت  ستر
ن مانند اما م به ش کند تا باشد  د. مادامی که   ش را نت  ام من حیث نماینده با صلاحیت امام مورد پذیرش قرار گت  مورد ادای احتر

ایط در آنجا تا حدی درست به نظر نمی رسید، زیرا یک تن  از باشندگان منطقه پشاور طی  هیأت داخل شهر پشاور شد، شر
ن اختطاف کرده بود. در این  حمله ناگهانن بانوی یک تن از اروپائیان مقیم پشاور را به قتل رسانده بود  ه جوانش را نت  ن و دوشت 
ی علیزمان مادامی که پت  به نزد کمیشتن رفت، دربان اجازه ورود را برای پت  نداد  تنها نامه فرستاده امام را در اختیار   . پیر سیر

و از دربان خواست تا   دربان گذاشت و خود دوباره به مقر خود برگشت. مادامی که کمیشتن نامه را مطالعه نمود پریشان شد 
 منطقه حضور یابد. برای فردا، وقتر که پت  بار مجدد وارد مقر  

شخص ای که  نامه را آورده باید هر چه زود تر نزد کمیشتن
زندگانن کمیشتن شد، دربان به طور خیلی ها عجولانه موصوف را اجازه ورود داد و بعد آن که با کمیشتن دیدار کرد،  کمیشتن از  

 ها عذر خواهی کرد و برایش گفت که ، بعد از این تا زمانن که در این جا مهمان هستید، هر زمانن که خواستید مرا  پت  خیلی
ی علی ببینید، بدون اجازه همگان میتوانید داخل شوید ال، گلگت، هونزا، کریم   . پیر سیر ن سان به مناطق مختلف چتر به همی 

، دیدن کرد و هم همه مکی های منطقه را به شمول شخصیت های سیاسی و اجتماعی آباد و سایر مناطفر که نام از یاد رفته اند 
ن ملاقات نموده و به سفر خویش ادامه دادند. همگان بخاطر نامه های امام و هدایتر که به   ال را نت 

منطقه، از قبیل مهتر چتر
پذیرانی قرار دادند. پت  در مورد آستان  کارکنان و شخصیت های مختلف ارسال نموده بود، هیأت را به نحو خیلی ها مورد 

ال دیدم،  ال سخن میگوید و اظهار میکند که اکتر مردمانن را که در چتر ، و آنها سعی می نمودند تا از  بدخشانی ها بودندچتر
  طریق کشمت  و دره بروغیل واخان به هندوستان رفته و بعد آن بخاطر ادای حج به مکه معظمه روانه شوند. در ضمن بسا 
ال مواد   از مردمان بدخشان در این منطقه آمده مصروف بازرگانن ها بودند و همواره روپیه کابلی را خود داشتند و از چتر
ه نیازمندی های شان را بدست آورده و به بدخشان رهسپار می شدند.     مختلف از قبیل، چای، البسه باب، نمک ، گوگرد و غت 

ی علی،   از آنکه همه مناطق علاقه جات شمال پاکستان را درنوردیدند، جهت دیدار با جماعت  و هیأت معیتر شان بعد  پیر سیر
، میل داشتند وارد منطقه شوند. افش شحدی بعد از مطالعه اسناد و مدارک دست   –اسماعیلی ترکستان  ن سینکیانگ چی 

ن دادند. آنها روز شنبه ، چهارم آگست  وارد ترکستان شدند.    م،1923داشته شان ایشان را اجازه ورود به داخل خاک چی 
، داخل ترکستان شدند. مادامی که پت  با همراهان  واضح است که کاروان شان از طریق دره ها و کوهسار های خیلی شامخ پا مت 

ن رسیدند، میخواستند به نشست ها و مجالس معمولی شان ادامه دهند، اما جماعت  شان به منطقه مزدحم اسماعیلی نشی 
انند و  بخاطر علاقه مندی وافر به شنیدن هدایت و فرمان امام زمان، از پت  خواستند تا در قدم نخست فرمان را باید یشنو 

ون را مهیا ساختند، جماعت هر کدام شان به نوبه    کنیم.  پت  فرمان را بت 
بعد میتوانیم روی سایر مسایل بحث و سخن رانن

خود فرمان مبارک را مورد زیارت و بوسیدن قرار دادند و برخن ها  اشکریزان شدند و احساس سعادت و مشت برای شان رخ  
ده را به سایر مطالب ای که آنقدر در دگر گونن عقیدنر جماعت آسیای میانه نقسیر نداشته  داد.  در این جا میل دارم خوانن 

و تنها داستان گونه  منطقه به منطقه از سفر تعریف و توصیف شده نام افراد و اشخاص بسیاری گرته شده که با آنها ملاقات  
ه مناطق  صورت گرفته است، ابا ورزم و تنها به این اکتفا کنم که پت  الی منا طق ترکستا، قاشغر، قوقند، شیقول، خارق و غت 

سفر نموده و بعد آن رهسپار هندوستان میشود و گزارش را حضور امام تقدیم میکند و از طرف امام زمان مدال طلا برایش 
ند، در  تفویض میشود. آنچه که همواره از این سفر سخن ها به میان می آمد و برایش اهمیت خیلی هیاد قایل شده بود 
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واقعیت امر آنچه که باید صورت میگرفت، و برای جماعت مفید واقع می شو نظام جدید عقیدنر به میان می آمد تا جماعت 
 بسوی ترقر و تعالی حرکت کند، هرگز به میان نه آمد و به امید به میان آمدن آن در اینده ها !!  

 
امون حیات پربا   آنکه فرآیند با وصف  : ر ناصر خشو، و  اسماعیلیسم !! نظریات و بینش فکری ایوانف و برتلس پیر

ن اسماعیلیسم، بعد از فروپاسیر شوروی سوسیالستر اسبق، تا حد زیادی به نقطه شامخ   امون کیش و آئی  پژوهش پت 
رسیده است، با آنهم شخصیت های معروف و ش شناس عرصه تحقیق در راستای اندیشه های کیش اسماعیلی،   خود

ن اسماعیلیسم که مکتب فکری   ن ، بنیادین و  ماندگار آئی  ایوانف و برتلس تا هنوز هم  من حیث کار شناسان نخستی 
مان معاصر ، باقر خواهند ماند.   باید گفت که   عقلانن و عقیدنر است، در حافظه تاری    خ ، نویسنده ها  و پژوهشگران ز 

حضور سیاسی و دنیای انقطاب شده ایدیولوژیک جهانن که آنها در آن حیات بش  می بردند،  معه نا هنجاری ها و  
دشواری های سیاسی، اجتماعی و عقیدنر آن زمان ،  بازهم مصدر خدمات و کار کرد های شایسته تاریخن ، اکادمیک 

 تحقیق و پژوهش آنها در عرصه شناخت هر چه بیشتر و ژرفتر اسماعیلیسم ، و اسلام شناسی که بنیاد  گردیده ولی
مستحکم را برای پژوهشگران نسل های بعد تر ، به شمول محققان مدرن  تشکیل دهنده است، هنوز هم به نحو  

 شایسته و بایسته مورد تقدیر و تکریم  قرار نگرفته است.  
 فراوان بخرج داده خواهد شد ، نظریان و اندیشه های هر دو پژوهشگر را که زیر اثر بینش و ایدیولوژی  در این برگه مساعی

امون ناصر خشو و اسماعیلیسم به نگارش گرفته  شده است ، مورد قضاوت و آسیب شناسی   حاکم سیاسی آن وقت  پت 
اد. عنوان مشابه متتن هر دو شخصیت، ایوانف و برتلس،،  نقادانه و داوری صادقانه اکادمیک و دانش پژوهانه، قرار خواهیم د

بازتاب دهنده  نمونه های فکری و بینش مستقلانه شان را نشان دهنده است.    " ناصر خشو ، و اسماعیلیسم" زیر عنوان 
ه گونه  هر دو شخصیت به مثابه شخصیت های متعهد و مستقل پژوهسیر و اکادمیک، نتایج و فرآورد کار کرد های شان راب

، و زمان مشحون   ده از از ارزش های والای انسانن ن فهم گستر مذاکره، مفاهمه، گفتمان، و همدیگر فهمانه، که در نتیجه  داشیر
از بینش و تصور ایدیولوژیک، فشار های وارده ساختار سیاسی و زمینه ها و امکانات دست داشته به میان آمده بود، ترتیبو  

کار شناسانه و اکادمیک اظهار عقیده و ابراز نظر کنم که خوانش و تحلیل پژوهسیر مقایسی آثار    تنظیم نموده اند. می خواهم
وان و   ده اسماعیلیسم شناسی را برای علاقه مندان، پت  و آفریده های  هر دو دانشمند، که زمینه های خیلی وسیع و گستر

یقت فرآیندعمیق و ژرف بازنگری، بازخوانن و باز باورمندان راه و اندیشه های ناصر خشو، مساعد  ساخته است، در حق
 و شناسانی بینش اسماعیلیسم مساعد ساخته و تصور  

آفریتن فکری جدید را در راستای نقش ناصر خشو در معرقن
د.    می گت 

ن به گونه خیلی ژرف، به معرقن ن اسماعیلیسم را  نت  ت گرایانه و تعدد پسندانه آئی 
 ساختگرایانه، اصولی و کتر

ن در نظر داشت ادعاها، گفتمان ها و بحث های افراد و شخصیت های متعدد که در  بسا جا ها بازتاب داده شده اند،  بدو 
 ، ، تحلیل و تفست  غت  جانبدارانه متون و سیاق نگارسیر م(،  و ) برتلس  1948)  ایوانف نگارش موجود در واقعیت امر تعبت 

اقات و همگونن های متون فکری و نگارسیر هردو دانشمند و کار  خواهد بود . در این برگه مناسبات،    م(، 1959 اختلافات، افتر
، و ادبیات    شناس را مورد تحلیل و تجزیه قرار داده و ساختار سیاق ، محتوا و بینش فکری شیوه های کار برد واژه های زبانن

و دیدگاه ها و جهان بیتن و جهان شناسی  فکری غت  حزنر ، مؤلفه ها و موضوعات اصلی و بنیادی، پدیده های اصلی و فرعی 
ازه های ساختاری  ایدیولوژیک و ایدیولوژیک سازی ، تصور   اساسی آنها را ، فارغ از هر گونه بینش جانبدارانه، به شمول شت 

کات و  ناهنگونن ها، میان این دو نویسنده اقات، مشتر ، تشابهات، افتر معروف    گرایانه، میتودولوژی و کج نگاری و کج اندیسیر
ن و کیش اسماعیلیسم را مورد بررسی و   امون آئی  امون معرقن شخصیت ناصر خشو و پژوهش پت  ، ش شناس و متعهد را پت 

 گفتمان اکادمیک قرار خواهیم داد.  
بر تلس و ایوانف، هردو به گونه اکادمیک و شایسته سالارانه، روی مواریث ماندگار ادنر و عقلانن ناصر خشو و حضور  

ن و کیش عقلانن در میحط ادبیات تاریخن آسیای مرکزی ، کار کرده و شایسته خواهد بود اگر آثار اسما عیلیسم من حیث آئی 
ند و با زبانهای متداول محیط و منطقه    و آفریده های این دو دانشمند  از یک طرف مورد مرور و باز اندیسیر جدید قرار گت 

ار و آفریده های ادنر آنها جز نصاب آموزسیر دانش آموزان دوره های مختلف آموزش  بازتاب داده شوند، و از جانتر هم باید آث
ه نگارش موجود را نوشته دو مقالت نشر شده توسط دو تن از کار   ن ، به تدریس و تعلیم گرفته شوند.  انگت  مذهتر و عقیدنر

امون مطالعات اسماعیلی در آسیای مرکزی تشکیل می دهد. این دو پژوهشگر   شناسان و پژوهشگران جوان تاجیکستان پت 
ن را در    زمی 

جوان که گرفتاری و مصروفیت سازنده و متداوم پژوهشگران دوره شوروی سابق  و دانشمندان کشور های باختر
نوشته های شان خیلی ها برازنده و قابل ستایش و تمجید دانسته اند  و مورد تعریف و توصیف بدون دغدغه قرار داده اند. 

ه دی ن گری که باعث گردیده تا به نگارش این اثر اقدام کنم، نوشته ها و پژوهش های جداگانه دانشمندان  ایوانف و برتلس  انگت 
، سودمند تر، و ارزشمند تری را در زمینه مطالعات و پژوهش های عرصه   است، تا بتوانیم نظریات و داشته های بیشتر
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ر منطقه و به میان آمدن جمهوریت های جداگانه و مستقل، آفرینش  اسماعیلیسم، به ویژه بعد از اضمحلال شوروی سابق د
 جدا شده و یا به اصطلاح دیگران به استقلال  

ً
فضای جدید تحقیفر وپژوهسیر در روسیه امروز و جمهوریت های جدیدا

امون فر  از و فرود تاری    خ  رسیده به میان آمده است، تشکیل می دهد. قابل یاد آوری است که متود جدید نگارسیر و پژوهسیر پت 
ازه علمی و اکادمیک  انستیتوی مطالعات اسماعیلی لندن ، انگلستان،  اسماعیلیان در دوره های ناهمگون، در این اواخر در شت 

م، در آسیای مرکزی به ویژه در تاجیکستان،  2002به میان آمده است. انستیتوی یاد شده کار کرد های علمی خود را در سال  
امون کار کرد های اکادمیک دانشمندان روس تبار و سایر تبار ها و اقوام  قرغزستان، و ترکم نستان، آغاز کرد.  این انستیتوی پت 

آسیای مرکزی در دوره شوروی سابق و بعد آن، و هم کار برد  و استفاده از دست نویس ها و شمایه های موجود نسخ خطی  
ن  فعالیت ها و کار آموزی ها دارد. از این سبب مصروف نگهداری دانشمندان    ای که در میان مردمان این مرز وبوم وجود دارد، نت 

امون باور های تاریخن اسماعیلیان   برون مرزی، و داخلی و مراکز دست داشته در آسیای میانه جهت تحقیقات و پژوهش پت 
، یکی از  ن ت گرای مردمان این شزمی  کار های نیک و شیوه نو آوری    و هم شناخت بهتر و ژرفتر تهذیب و فرهنگ کهنبار و کتر

 و کار کرد های دو دانشمند و پژوهشگر روس  
ی

امون زندگ ود. در این نگارش در قدم نخست  باید پت  در زمینه به حساب مت 
ن مسما بود، یکی    به نام های لیننگراد و ستالینگراد نت 

زبورگ بودند، که زمانن تبار که هر دوی شان از جمله افراد بومی سن پتر
 ندیده اند، نه شناخته اند ، نه هم سخن  از  

ی
جمله سفیدپوستان و دیگری هم از شخپوستان که هرگز همدیگر شان را در زندگ

ن فرهنگ و تهذیب جنگ شد حیات بش می بردند.  از دیدگاه  و یا هم کلام هم نه شده اند و هردو زیر سایه پرده های آهنی 
، اسماعیلیان آسیای مرکزی همواره د ت گرانی بوده اند و در میان شان شخصیت تاریخن

ارای فرهنگ عقیدنر و باورهای کتر
های خیلی نامداری به میان آمده اند که باعث استحکام روابط نه تنها میان اسماعیلیان شده اند، بلکه اسباب همایش های  

انان همجوار شان به آفرینش نشسته بزرگ علمی و عقیدنر را در میان سایر باورمندان و ابسته به سایر مکاتب فکری و مسلم
اند و در میان شان روابط حسنه به حدی رسیده است که دیگر شاخه و دسته های باوری برای شان دیگر مطرح نبوده و در  
ش اسلام در محیط پهنا ور و دشوارگذر   ازه اخلاقیات عقیدنر اسلامی و اسماعیلی در زیست باهمی قرار گرفته اند. گستر شت 

ت  آسیای می ت گرانی در میان همه باورمندان گردیده و از جانتر هم باعث معرقن کتر
انه باعث به میان آمدن تعدد گرانی و کتر

ن در میان   ومند صوفیسیم نت  ن اسلام گردیده است. مزید برآن برخن از مکاتب نت   دین مبی 
 در راستای پذیرش و معرقن

ی
فرهنکی

ه که هر کدام شان  این مردمان باورمند شایع گردیده است که می   توان از، نقش بندیه، قادریه، یسویه، باطنیه، قلندریه، و غت 
، فرهنگ های نامتجانس،    وعرفانن خودی هستند، یاد آور شد. مزید بر آن، روال تاریخن

ی
دارای چشم انداز تاریخن و فرهنکی

درد ش به اسماعیلیان بوده و از جانتر  فتوحات و اشغالات متعدد،  جنگ ها و گرفتاری های دیگر، از یک طرف باعث ایجاد  
وان گردیده است. با وصف آنکه هم در میان جماعت اصول    در میان پت 

تر و عقیدنر
ّ
، سن ، زبانن

ی
هم باعث غنامندی فرهنکی

و شیوه های ارزشمند کارهای مذهتر شان به  گونه ای که بوده است باقر مانده و هم در راستای معرقن نظریات و بینش های  
ت گرا و سلم نواز، نقش بنیادی را به بازی نشسته اند. با وصف این همه گت  و دارها، باز هم اسماعیلیان آسیای میانه  کتر 

مانند سایر هم کیشان شان در نقاط مختلف دنیا به نام های مناسب و غت  مناسب، از قبیل: شیعه ها، شیه های علی، 
وان  ه ها،علی پرستانرافضن ها، باطنیه، تعلیمیه، اهل حق، پت  ، سبعیه، قرمطی ها، غالیان،   راه راست، پنج تتن ها، پنج پت 

ه یاد شده اند.   در مورد آسیای میانه، شخصیت های فراوانن نوشته و نگارش های خیلی ها ژوهشگرانه،  چراغ داران و غت 
 این 

ی
جماعت به حساب آورد. در میان این  تاریخن و مؤثر دارند که می توان من حیث ذخایر گران سنگ عقیدنر و فرهنکی

ناشدنن شوروی سابق، ایوانف و برتلس کسانن هستند که باید من حیث شدمداران همگان دو تن از شخصیت های فراموش
های بعدی مدیون کارکردهای ماندگاراین  و آغازگران نگارش برگه های عقیدنر اسماعیلیان به حساب آیند که همه پژوهش 

،  شخصیت ها باید ب اشند. با وصف پیش رفت های چشم گت  دوره شوروی سابق و بعد فروپاسیر اتحاد شوروی سوسیالستر
ها و مجالس، برای همیش و بااعتبار ها و  در سایر ستونایوانف و برتلس هنوز هم من حیث آغازگران آغازگر در این زمینه

ستانباقر مانده و نقش خویش را برای همیشه حفظ خواهند نمود. شاید ت های ایدیولوژیک،  ا حدی هم به میان آمدن دبت 
 های سیاسی، پراگندانقطاب

ی
، فشارگ

ی
 و به میان آمدن فرآیند فضای زشت جنگ  های سیاسی و فرهنکی

ی
های زبانن و فرهنکی

 را مساعد نساخت تا آزادانشد، بر نگار و بینش نویسنده
ی

ن اثر گذاشت و برای آنها آنقدر فضای نویسندگ ه و بدون  ها نت 
های شان در میان بگذارند. ایوانف و برتلس، هر دوی شان به گونه  داری با خوانندههای شان را با امانتسانسور، داشته

ک سعی ورزیدند تا ساختار فکری شان را در مورد ناصرخشو با در نظرداشت زبان کاربردی شان بازتاب دهنده تا از یک  مشتر
 او در تکاپو هستند. هر دو  ای باشد برای آنهطرف شچشمه

ی
انی که در مورد ابعاد ناهمگون شخصیت عقیدنر و فرهنکی

  های پژوهسیر شان سعی نمودهنویسنده در کارکرد
ی

انن و گفتمان شان بینش سازندگ اند تا در مورد ناصر بر بنیاد مذاکرات، سختن
های  ها و نارسانی ها، رسانی کاستر بازتاب دهند و هم   اسماعیلیسم را که ناصرخشو در شدمداری تبلیغ و تروی    ج آن قرار داشت،

ند. وقتر که به متون و سیاق کاری و آثار این هردو   ، به بازتاب گت 
آن زمان را در راستای فهم حقیقت و حقانیت عقیدنر
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شوند  ئیم، دیده میدانشمند نظر اندازیم، و به زبان بازتانر شان با در نظرداشت ارزش های مروج در آن زمان ، بذل توجه نما
ین وغتن که هر دو سعی ورزیده حیث منبع و شچشمه لایزال  ترین مواد پژوهسیر را در اختیار خواننده قرار دهند تا مناند تا بهتر

، در آیندهدر راستای معرقن اسماعیلیم من ها بکار برده شود. ایوانف ولادمت   حیث فلسفه حقیقت و حقانیت و باورهای دیتن
الکسیوی    چ ایوانف، در نتیجه نگارش١٩٤٨، الکسیوی    چ های خویش در هر ساحه و به ویژه  ها و پژوهشم.: ولادمت 

ی، از شهرت خیلی وصف برخوردار است. بر اساس منابع  ها مناستر و قابلاسماعیلیسم، در میان کارشناسان خاوری و باختر
م.، با دنیای فانن را در ایران  وداع کرد. موصوف در سال  ١٩٧٠م.، به دنیا آمده و در سال  ١٨٨٦داشته ایوانف در سال  دست
ق ١٩٠٧ ز بورگ"،شناسی دانشگاه م.، از دبستان فارغ گردید و بعد آن شامل دانشکده شر وزی انقلاب    "پتر گردید. بعد از پت 

شهروندی انگلیس  گزین شد. در آنجا از تابعیت و پوست به ایران پناهحیث یک روسی سفیدم.، من ١٩١٧بلشویکی، در سال 
ای را در اختیارش گذاشت تا به هن د برتانوی رهسپار گردد، جانی که  قیادت مرکز اسماعیلیان  برخوردار گردید و این زمینه

ت آقا سلطان محمد شاه،  نزاری قرار داشت. ایوانف درهندوستان با اکتر اسماعیلیان رابطه پیدا کرد و بعد ها در دربار حصرن
م.، "انجمن اسماعیلی"، را بنیان  ١٩٤٨افت. ایوانف در آنجا با همکاری دوستان اسماعیلی خود، در سال آقاخان سوم راه ی

ن و  گذاشت. مقصد این انجمن، آنگونه که در دیباچه آن  بازتاب یافته بود، عبارت بود از بررسی و نگارش آزاد و انتقاد آمت 
های ضد  معتن و گفتارها و بازتابگونه دخالت سیاسی، پروپاگند نر معیاری در مورد طرز فکر و بینش اسماعیلیسم بدون هیچ

امون مان، نخواهد خورد. نکات اساسی آن انجمن قرار زیر  و نقیضن که هرگز به درد جماعت و سایر انسان های محیط پت 
 بودند:  

 پژوهش آزاد و انتقادی روی همه مسایل مربوط به بینش اسماعیلیسم •

 های مذهتر و سیاسی گونه تبلیغات و پروپاگندابا ورزیدن از هر   •

 ابا ورزیدن از بازتاب وانعکاس مکتب فکری جداگانه و خاص •

 گزاری به دنیای اسماعیلیسمپذیرش کارکاردهای شایسته سالارانه و خدمت •

 ( ١های سالم  )ایوانف، ناصرخشو، ص. تبادل نظریات و ایده  •
هایش را وقف بینش و تصور  اسماعیلیسم نزاری  ها، آثار و آفریدهزیادی از نوشتهاز طریق این انجمن، ایوانف توانست تعداد  

، و اسماعیلیسم معاصر یاد می ی، ایوانف را یک خاورشناس معروف، خادم بزرگ مدرنیتر ی(، . نماید سازد. فرهاد دفتر ")دفتر
باید  ( "   ٢٤١-٢٤٢، صص،  ١٩٧٢،  ٢، شماره  ٨های خاورشناسی، مجلد  گونه، پژوهشنامههای زیست"ایوانف"، یاد داشت 

ن دانش و فهم آن مسایلی، مانند   مشکور کارکردهای ایوانف باشیم زیرا در نتیجه آن همه زحمات وی امروز دارای سطح معی 
س  ماهیت و تکامل انکشاقن و جهان بیتن اسماعیلیسم هستیم که در ده ه نبود. باید اظهار کرد  های گذشته چندان قابل دستر

مسؤلانه نر  اند و  جا در امان مان دهاینکه، این از برکت پژوهش ایوانف است که امروز دیگر اسماعیلیان از گزند نظریات غت 
"، به نگارش گرفته بود، به قضاوت های خالی از مفهوم  م. ١٧٧٤-١٨۵٦حیث حشاشیون که توسط "همر پرگستال  دیگر من

ند. ار نمیو عاری از حقیقت قر  ی، عابد، ص.،  گت     .(٢٤٤)دفتر
ایوانف شخصیتر است که زیر سایه این تخلص در اقلیم شوروی سابق و دنیای باختر و حتر   ایوانف ولادمت  الکساندروی    چ: 

امون شخصیت و نحوه زیست او نگارش های سه گانه و ناهمگون وجود دارند. موصوف در   خاور، شناخته شده است. پت 
اتوری روسیه به دنیا آمده و در سال  م،1886سال     م، 1907  در ایران کنونن دیده از جهان بست.  وی در سال  م،1970  در امتر

زبورگ گردید. موصوف بعد از انقلاب   قر وابسته به  دانشگاه سن پتر ستان فارغ شده  و داخل انستیتوت زبانهای شر از دبت 
ت به کشور ایران پناهگزین شد.  و در همان وقت در این کشور ، من حیث روستبار سفید پوسم1917بلشویک ها در سال 

شهروندی انگلستان را کمانی کردو این موضوع زمینه را به وی مساعد ساخت تا از طریفر به آستان ممبت  کشور هندوستان 
ی      برسد  که  در آنجا شامل مرکز  حلقه جمعیت  اسماعیلیان شاخه نزاری که حیثیت مرکز  قیادت و رهتر

ی
آنها را به شکردگ
(، در نتیجه همکاری    خود آغاز گر شد.  ایوانف در آنجا ) ممبت 

ی
ت  شکار سلطان محمد شاه را داشت، به ادامه زندگ حصرن

ت امام   برخن از افراد و اشخاص، دوستان و علاقهمندان عرصه فرهنگ و ادبیات عقیدنر اسماعیلیان به بر بنیاد هدایت حصرن
م، انجمن اسماعیلان را بنیانگذاری کرد که مسؤلیت و رسالت  انجمن یاد شده بر اساس  1946سال  سلطان محمد شاه، در 

ن نامه اش،  مسایل زیر را در برداشت:    محتوای آئی 

ن اسماعیلیسم.  •  مطالعه و پژوهش مستتقلانه و آزاد همه مسایل مربوط و وابسته به آئی 

.   -عدم کار برد هرگونه تبلیغات مذهتر  • ن  سیاسی، و یا هم مسایل متضاد و ناهمگون و جنجال بر انگت 

ون از شاخه اسماعیلیسم.  • ن نظریات دیگران  به  ویژه  مکاتب فکری بت   ابا ورزیدن از هر گونه تحقت  و توهی 
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امون بینش و جهان بیتن  کار کرد ها روی اصول شایسته سالاری و خدمتگزاری صادقانه به پروسه و فر  • آیند پژوهش ها پت 
 اسماعیلیسم. 

ازه اصول جامعه اسماعیلی .   •  تبادل نظریات مثبت، افکار و بینش  بشر دوستانه  در شت 
امون دیدانداز های اسماعیلیسم به ویژه شاخه نزاری را ، به نگارش   ایوانف تعداد بیشمار مقاله ها، جزوه ها و کتب را  پت 

ی ایوانف را گرفته بود. د  ین خادم اکادمیک پژوهش های اسماعیلی و بنیان  کتور فرهات دفتر ق شناس برجسته، بزرگتر " شر
امون  اسماعیلیان شاخه نزاری قلم داد می کند.   ( 244- 241) صفه " گذارفرآیند  تحقیق ژرف پت 

امون اسماعیلیان نزاری، هم میتوانیم   سپاس فراوان نثار ایوانف باد که که در نتیجه و بنیاد پژوهش های شخصیت یاد شده پت 
" از تاری    خ گذشته آگاهی داشته باشیم و هم فرایندنگارش  را بهتر ساخته ایم و هم دیگر زمینه انتساب و کار برد  واژه   ن   " حشاشی 

"،   قضاوت نر بنیاد را به میان آورد یاد نمی شود و هویت تاری    خ عقلانن این  م1856- 17774" هامر پورگتال ، که توسط 
 های  

ی
امون ویژگ ی بار مجدد پت 

جمعیت بزرگ مسلمان با گذشت زمان  و روزوار، بهتر و ، واضح تر می شود.  داکتر فرهاد دفتر
" ایوانف هر گز نه  و گفته و اظهار می کند که : شخصیت فردی و اکادمیک دانشمند عرصه اسماعیلیسم، ایوانف سخن نیک

ایط کاری اکادمیک داشت و نه هم مقام کار کرد های اکادمیک و نهم آرزوی آن را ، و شخض بوده است که هیچگاهی در  شر
ار بوده است."  ن لت خود ساخته  نبوده و هم از افتخارات ساخته و بافته  و تصنعی هم بت  ن ست که  دقیق ا تکاپوی مقام و متن

ن واضح     در هندوستان راضن نبوده است و علت آن  نت 
ی

ایوانف از کار کرد های اکادمیک و علمی خود و هم  از نحوه زندگ
ده دارند.  ایوانف بعد ها شاهد آزادی هندوستان   است به ویژه  برای آنانن که درتاری    خ اسماعیلیان مطالعه و پژوهش گستر

، به دو بخش تقسیم می شود. در سال   بوده و می بیند که چسان کشور بزرگ  مانند هندوستان بر بنیاد خط فکری و عقیدنر
م، ایوانف به شاه ایران مراجعه نموده  و از شاه ایران بار مجدد تقاضای اقامت می کند، که در فرجام در آنجا  1960های 

 و مشحون  
ی

  خود را در فقر، غربت، بیچارگ
ی

ن مراحل زندگ ی کرده و در فقر جان داد.  مقیم می شود و فرجامی   از درد ش،  ستر
ن از دانش و فهم ایوانف استفاده اعظمی و    با وصف آنکه همه مکاتب فکری  اسماعیلیسم چه در گذشته و تا حدی امروز نت 

درخور ستایش نموده اند، به شمول برتلس، دانشمند دیگر عرصه پژوهش های  اسماعیلی. اما تاکنون  تا حدی هیچ کسی  
سی قابل ملاحظه ندارند، و حتر گفته میتوانیم  هنو  ز  به  آثار، نگارش ها، مقالات ، کتب  و داشته های نگارسیر موصوف دستر

که اثری از آنها در میان همه اسماعیلیان جهان  و به ویژه اسماعیلیان  آسیای مرکزی  وجود ندارد.  از لابلای سخنان برخن  
از آن هویداست ، با وصف خدمات ماندگار و فراموش ناشدنن  این دوشخصیت  از دانشمندان اسماعیلی و حتر برون 

ششناس نه تنها عرصه تحقیقات اسماعیلیسم، بلکه دنیا اسلام،  درمیان اسماعیلیان هندوستان و برای کافه جامعه 
بخاطر حضور ناهمگونن  اسماعیلی، آنگونه که لازم بوده است نه قیادت اسماعیلی در هندوستان و نه هم جماعت هندوستان  

، تباری و سلیقه ای، ایوانف  و همه فعالیت های نر بدیل او را مورد تقدیر و تکریم قرار نداده  و ناگذیر   
ی

های زبانن ، فرهنکی
به برگشت به ایران می شود  و در آنجا در آستان و دربار شاه ایران چند صباح دیگری را در فقر، غربت، به ویژه فقر ذهتن و  

ی نموده و در فرجام جان خود را به جانان می سپارد. فرهن  ستر
ی

 کی
ن در میان   نت 

ایط کنونن الدین طوسی واقع  نه شد؟  و در شر ن با نصت  "پرسسیر که مطرح می شود این است ، آیا این چنی 
ای جماعت،  جماعت اسماعیلی هنوز هم شخصیت های با فهم و با ادراک  خلاف خواست و آرزوی امام زمان  و نیازمندی ه

ند و باید همواره زیر اثر مشوره های دیگران، با نام مشاورین،   به ویژه جماعت آسیای میانه مورد تقدیر و تکریم قرار نمی گت 
دانشمندان، کار شناسان مکلف هستندکار کنند، حرف نزنند، انتقاد نکنند، پیش نروند، ارتقا نکنند و ساکت باشند تا صادق  

ن باید بود."و شایسته پنداشته شو   ) نگارنده (   ند، و این موضوع آنگونه که در گذشته ها قابل تشویش بوده است اکنون نت 
مانند عرب زاده، بزرگزاده، شاه خمارف،  حتر بسا از کار شناسان آسیای میانه در زمان هستر نظام اتحاد شوروی سابق، 

ه از داشته های فکری ایوانف و برتلس ک نیازف، نذری اف ن مبتن بر  ، و غت  ی را در اختیار دارند. حتر دادد خدایف، نت  ن  چت 
متر

بینش ایدیولوژیک خود، ایوانف را به نقر گرفته و اظهار نظر منفن نموده است. و علت برخورد سطخ و خلاف روحیه  
  زبان انگلیسی در میان کار شناسان 

ی
تجیک تبار بوده   اکادمیک در برابر ایوانف شاید فقدان صحلاحیت و اختیار، و شایستکی

سی به مسایل که در نتیجه سانسور از دیدانداز ها پنهان شده باشند، و دیگر حیثیت منابع معتتر را از دست   و هم عدم دستر
، سیاسی و لفطین خیلی ها گرم داشت،   ایط جنگ شد که بازار جنگ زبانن داده اند که  در فراورد حضور فرآیند خیلی ها  داغ شر

 .  به میان آمده است
اف کرد که معلومات در مورد  اندری برتلس، خیلی ها کم و محدود است ، به ویژه در    برتلس اندری ایفگینوی    چ :  باید اعتر

د.   ین یاد آوری صورت گرفته و هنوز هم صورت می گت 
، از موصوف کمتر شیوه ها و پالیسی های نگارسیر کشور های باختر

ین شخصیت ه ن ادواردوی    چ برتلس است که هم عصر و  اندری برتلس فرزند یکی از بهتر ق شناسی روسیه، افگی  ای عرصه شر
زمان ایوانف به شمار می رود. پدر اندری بر خلاف ایوانف تصمیم گرفت در روسیه باقر بماند و با حاکمیت و نظام سیاسی  
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چهل سال بعد از ایوانف، در آستان لیننگراد دیده   م،1926 بلشویک ها، یاری و همکاری داشته باشد. ا ندری خود در سال 
س دکتوری خود ، در رشته علوم فلولوژی ) علم   م،1949 به جهان کشوده و در سال  ن ق شناسی مسکو از تت  از انستیتوت شر

ال رساند.  ، دفاع نمود و آن را به پایه اکمم1958، در سال    " ناصر خشو و اسماعیلیسم"ادبیات و فلسفه شناسی(، زیر عنوان  
ق شناسان دوره شوروی سابق بود که دارای سابقه و پس منظر خیلی ها ژرف  در   اندری در واقعیت امر در قطار نخست شر
ق شناسی باختر داشت. برتلس ، مزید بر آن دارای صلاحیت و   اتوری  روسیه تزاری و شر ق شناسی  زمان امتر راستای شر

ق شناسی جدید دوران شوروی سوسیالستر بود که انکشاف و ارتقای این فرایند در نتیجه کار  ظرفیت پژوهسیر در راستای شر
ه،  بود. برتلس مانند   بارتولد برشت، کراچکافسکا، سیمنوفبرد و مطالعه آثار پژوهشگران و دانشمندان سنتر مانند،  و غت 

ن بلدیت بلندی   -فارسی ایوانف با زبان انگلیس آشنانی خیلی ها خونر داشت و علاوه برآن با زبان فرانسه،  دری، و غرنر نت 
 می کرد و آثار می آفرید. او شاهد ساختار نظام سیاسی  سوسیالستر  

ی
داشت. برتلس مانند ایوانف در دوران جنگ شد زندگ

 در بدخشان تاجکستان  بود.  
ی به اسماعیلیان بدخشان تاجکستان و دستنویس های شان داش سی بهتر ت. در صورنر که برتلس نسبت به ایوانف دستر

ی اش باقر مانده بود. برتلس در فرجام در  ن تن رفیق و دوست نزدیک پامت  ازه مناسبات چیر مناسبات ایوانف تنها در شت 
ق شناسی مسکو بکار گماشته شده   - 1972)  و من حیث پروفیسور همکار  دانشگاه ملی تاجکستان   م(1953-79)انستیوی شر

انجام داد و حتر قیادت آن   م(،1959  -  1960)نوگراقن را به نواخ مختلف پامت  در سالکار کرد و سیاحت علمی ات  م(، 1966
، اندری من حیث کار شناس اداره یونسکو در پاریس، ن دوره شوروی سویالستر ن بدوش داشت. در مراحل فرجامی  - 1986)   را نت 

ازه وزارت  کار می کرد و موقف اکادمیک و پژوهش علمی اش را با کار در انستیتو م(،1980 ن المللی شوروی در شت  ی پژوهسیر بی 
ختم کرد. بر علاوه آن برتلس  کار آموزی و باز آموزی خود رابا تتن چند از اسماعیلیان بومی) کار  م(، 1995-1987) فرهنگ،

مه داد، و  شناسان(، پامت  آغاز کرد و سیاحت علمی خود را در این  منطقه از بدخشان کوهستانن تاجیکستان و افغانستان ادا
ی کرد.  برتلس برخن از آثار  حتر سفر علمی خود را الی منطقه جرم بدخشان افغانستان به شمول آرامگاه ناصر خشو، پیگت 
 اسماعیلیان منطقه پامت  بدخشان کرده بود.  داد خدایف دانشمند تاجکستان دوره شوروی سابق  

ی
خود را وقف ساختار زندگ

نگاشته شده است،    " ناصر خشو و اسماعیلیان"،ر و آفریده های علمی برتلس را که زیر نام  در عرصه اسماعیلیسم شناسی، کا
ین کار کرد های علمی اش بحساب آورده و می گوید:    از جمله بهتر

" طرز تفکر اسماعیلیسم را که از تصور و بینش آفرینش خداوند و شناخت ژرف و دقیق آن به شمول تعریف و توصیف علم  
یعت، طریقت،  و حکمت و   فلسفه از دیدانداز  اسماعیلیان آغاز می گردد،  و هم  رسیدن  به شناخت ژرف معتن و مفهوم شر

حقیقت، و معرفت و تصور امام شناسی  که بینش و جهان بیتن فکری و فلسفن آنها را تشکیل دهنده است،فرآیند رسیدن به  
سی به آثار و آفریده   " ناصر خشو  اسماعیلیان"، های برتلس، به ویژه اثر معروف شان  این همه ها را  تنها از طریق دستر

میش  می داند ، زیرا موصوف در این اثر از طریق مطالعه و پژوهش همه آفریده های دست داشته ناصر خشو سعی ورزیده  
ن عقلانن و با سابقه با  مقام  تاریخن اش در اختیار  است تا کلید شناخت بینش و تفکر اسماعیلیسم را من حیث کیش و آئی 

 علاقه مندان، باور مندان و  رهروان ناصر خشو، قرار  دهد."  
برتلس می گوید که شخصیت واقعی و تاریخن پت  ناصر خشو، مقام و اعتبار نگارسیر اش به شمول شایش شعر، قصیده و   

است،  گویا تا حد زیادی خلاف واقعیت   مناجات وابسته به باور های اسماعیلی که درج تاری    خ و فرآیند تاری    خ نگاری  شده
امون کار کرد های ناصر خشو ، از غلو و  شیوه عارف منشانه،   اش بوده است.  وی می افزاید که حتر پت 

ی
های عیتن زندگ

ن در آن خیلی ها برازنده    زمی 
ن تعریف و تفست  صورت گرفته است که نقش برخن از پژوهشگران باختر رومانتیک و تخیل آمت 

.   ایوانف در پژوهش های اکادمیک خود، سعی ورزیده است ، آن همه افسانه نگاری ها و افسانه سازی های شیوه  است

ه   ، دقیق و  و صاف و ستر ن  ناصر خشو ، تصور و بینش نادرستر که در مورد او  بازتاب شده است، همه را واضح، معی 
ی

زندگ
 خشو را با داشته های فکری و فلسفن اش را به شنونده ها،  بازتاب دهد و هم شخصیت و سیمای  عیتن و واقعی ناصر 

، به تعبت   
ان دنیای خاور و باختر وان، علاقه مندان و دانش آموزان امروزی ناصر خشو،  به شمول پژوهشتر خواننده ها، پت 

د.  با آنهم، شخصیت ناصر خشو ، آنگونه که باید باشد، هنوز هم  در پژوهش های  تک اپو گران اکادمیک شوروی  و تفست  گت 
ق و غرب(،  اضافه گونی ها، مبالغه و اغراق گونی ها که  

ی) شر سابق و هم دانشمندان و جستجو گران اروپای خاوری و باختر
 ناصر خشو همآهنگ نیست و  از سویت  هم مطابق مکتب فکری عقلانن و فلسفن ناصر  نبوده و  

ی
از جانتر با نحوه زندگ
، ایوانف، برتلس  و سایر پژوهگران به هر سطح و پیمانه ای که هستند ، بودند و  خواهند  هرگز نخواهد بود. ب

ی
ا آنهم  همکی

بود،  سعی نموده اند تا شخصیت ناصر خشو  را من حیث سیمای عیتن و ، و اقعی زمان خود بازتاب دهند، و لی هنوز  در  
ن جای برای اضا فه گونی ها، ابهامات، مشکوکیت ها و پرسش های ناهمگون باقر  همه آثار و آفریده های آن زمان و امروز نت 

 خواهد بود.  
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 ناصر خشو من حیث قله شامخ  فرآیند گفتمان اسماعیلیان فاطمی: برتلس اندری ایفگینوی    چ :  
اثر ایوانف در مورد ناصر، به ویژهزیست نامه اش، با برخن از دشواری هاو ضد و نقیض گونی هاکه خود ابهام آفرین و دشوار  

امون حیات پر بار ناصر خشو  را میتوان به سه دسته تقسیم بندی کرد:    فهم است، رو برو است.  اظهار نظر ها  پت 
عیلیان بدخشان تاجیکستان و افغانستان  برای سالیان متمادی  قرائتداشته  .حضور افسانه های شفاهی که در میان اسما1

اند ، که از دید ایوانف دلچسپ تر و سود مند تر از زیست نامه واقعی و عیتن اش می باشند. اما  ایوانف بار مجدد در اثر   
نده اسطورها، افسانه ها، و  مبالغه گونی  م،  کار برد و استفاده منابع یاد شده که در بر دار 1956بازدرست شده اش، در سال 

وانش اسماعیلیان بدخشانات بوده اند، گناه نا بخشودنن دانسته و استفرده از آنها را درست قلم داد   های مروج در میان پت 
نمی کند.  موصوف همه گفته ها و سخنان یاد شده شفاهی  موجود در میان مردم و توده های عظیم محیطی در راستای 

قن و شناساندن ناصر خشو را، هرگز مورد قبول و مطمح نظر نمی داند و مشوره می دهد که این اظهار ها و بیانات شفاهی  معر
د.   امون ناصر خشو باید هر چه  ژرفتر و بهتر از پیش، مورد تحقیق، تکاپو، و پژوهش قرار گت   دست داشته در میان مردم پت 

أ ناصر خشو را دهری، ملحد، جادوگر، کافر، منکر دین، و شچشمه خطر برای  .منابع اهل سنت و جماعت است که اکتر 2
، متصوف کار دان و درست کاردانن که تا هنوز درست شناخته نه شده   دین اسلام و یا هم به گونه مثبت من حیث شیخ ستن

شفاهی و نگارسیر  را انعکاس    است، بازتاب داده شده است. ایوانف بعد ها خود این منابع و شچشمه های دست داشته های
داده  و اظهار نموده است که با آنهم این گونه مؤلفه های نگارسیر با وصف آنکه دارای دشواری های پذیرسیر  بوده و  بآنکه  
  به گونه وارونه و غت  عادلانه بازتاب داده شدهاند، هنوز هم دارای اعتبار و اختیار خیلی  

بعضن مسایل وموضوعات حقیفر
 قابل تقدیر و تکریم اند .   زیاد و 

،   .مرحله سوم، 3 ن  و خاور زمی 
گوارد، بلوسیت،  مانند:  زمانن است که ناصر خشو در فرآین سیاق نگارسیر پژوهشگران باختر

 ، ه  سگنون، برون، و هیتر من حیث سیمای عیتن و واقعی، شاعر و شاینده معروف  ابیات و ادبیات عرفامی،  سیاح  چت 
ق، و یکی از نخبگان و بزرگان متفکر و اندیشمند زمان خود ، دانسته  ق، حکیم والا مقام شر دست، دارنده حکمت و فلسفه شر

ن را مورد ان  زمی 
تقاد سالم قرار داده و اظهار می کند،، که آنها ناصر خشو  شده است.  ایوانف نگارنده های و پژوهشگران باختر

ن ایران جلوه می دهند   ن تصویر برداری می کنند و این موضوع را خیلی ها با اهمیت برای شزمی  را نه گونه رومانتیک و تخیل آمت 
یاد چند قصیده و شوده معروفش  زیرا ایران در مورد ناصر خشو با وصف همه کار کرد هایش نا شناخته مانده بود، و تنها بربن 

ی ها ناصر خشو را از یک فرد عادی    به شمول سفر نامه اش ناصر را به شناسانی می گرفتند.  ایوانف اظهار می کند که باختر
به یک چهره و سیمای ش شناس ، دانشمند و یکی از نخبگان زمان اش، قرار داده اند. غرنر ها ناصر خشو را ملهم حکمت و  

ق در میان باورمندان، علاقه مندان و پژوهشگران دسته های ناهمگون، معرقن کرده اند. فلسف  (3) ایوانف، صفحه، ه شر
ایوانف بر این باور است که ناصر خشو را باید از طریق محتوای شعری، سیاق نگارش فلسفن ، بینش و طرز تفکر خودی  

ن کرد  اش شناخت و جایگاه اش را  در  برگه های تاری    خ اسلام  .  ایوانف حتر مشکوک است که  و به ویژه اسماعیلیسم،  معی 

ناصر خشو که بازتاب دهنده روش و بینش دعوت اسماعیلیسم است، از ناصر خشو  نه بوده و حتر    " شش فصل"،کتاب
امون  "،  و " گهر ریز"،پت  ن  نظر مشابه و همگون دارد. ایوانف کیفیت شعری و ترکیب آنها    " کلام پت  را نمی پذیرد و اظهار  نت 

و   ن ساختاری و  صنایع شعری قرار دارند و علاوه بر آن اظهار می کند که گویا ناصر خشو پت  می کند که آنها همه در سطح پائی 
ن ، نخواهد باشد.  ایوانف با بازتاب این همه سخنان ، پیشتر رفته و با نگارش بیوگراقن ناصر خشو، ابراز  ن اسماعیلیسم نت  آئی 

، معرقن می کند و از نام اصلی اش یادی نمی  عق ن را مروزی، قبادیانن و بلخن یده و باور می کند که چرا ناصر خشو، خویشیر
؟ شاعر کند   کار می کرد؟ آیا دبت  بود یا کبت 

 می کرد؟ با چه کسانن
ی

ایط زمانن زندگ .) باید دانست که ناصر خشو در کدام شر

قبادیان؟ سید بود یا سادات، آنگونه که تفر زاده از  او  یاد می کند؟  دارای چه  آئیتن ای قبل  بود یا فیلسوف؟ از بلخ بود یا از  
ایط را دانست و بعد می   از تغت  عقیده و باور  خود  بود؟  شاه بود یا گدا؟ در دربار کار میکرد و یا در درگاه؟  باید این همه شر

امون شخصیت  ناصر خشو،  قضاوت کرد و ب ، شعری،  فلسفن و دیتن  توان پت  ن در کار کرد های عقیدنر اید گفت که ناصر نت 
خود در واقعیت امر، در فرآیند قوی تقیه قرار داشت تا بتواند آرمان و مقدساتت  را که در ذهن خود می پرورید، به پایه اکمال  

امون اس ماعیلیسم، به ویژه در اسیای میانه،   رساند و خوش بختانه که رساند و از این سبب است که ما امروز میتوانیم پت 
جم(  سخن به میان بیاوریم.   متر

" ایوانف سعی می کند که ناصر خشو را به گونه ای معرقن کند که گویا دارای استقرار و استقامت دقیق نیست، از اصلیت 
خود ، همتانی کرده نمی تواند،     پیدایش خود آگاهی ندارد،  و با شخصت های عقلانن و فکری اسماعیلی قبل از زمان و در زمان

ن فلسفن بوده در همه جا ها تکراری به میان می آیند  و هر   و همه داشته های فکری و فلسفن ناصر خشو دارای سطح پائی 
، مکث نمی کند و از آنها  به گونه سطخ می گذرد.  ایوانف اظهار می کند که ناصر   گز روی مسایل اصلی و بنیادی فلسفن

میتوان با  متبحرین و دانشمندان مانند، ابو حاتم رازی که دارای تبحر و صلاحیت بالا در تیولوژی و الهیات شناسی خشو را ن
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بود  و یا مانند حمید الدین کرمانن دارای بینش  فلسفن  عالی باشد، و حتر نه هم مانند کارشناس درجه دوم ابو یعقوب  
د.  و حتر از معلم و آموز گار سجستانن  و یا سکزی و یا سجزی،  باشد که بع ضن از طرف ناصر خشو مورد تنقید قرار می گت 

ن نمی تواند برابری کند."   ازی که  با دپلوماسی دقیق خودی از وی آموخته بود، نت   الدین شت 
) ایوانف، صفحه  خود، المؤید قن

هیکل، روستانی و دهانر منش، که این  شخص قوی    ایوانف ناصر خشو این گونه تعریف و ستایش می کند: "  (   11-10های  
 ها را با خود شامل کار کردها، نگارش ها، تعبت  ها و تفست  های خود می کند و یک فضای خیلی ها ساده  و علایمی  

ی
همه ویژگ

  زدود، و  ناصر خود همواره زمخت، خام باقر مانده و حتر 
ی

در راستای    را از خود بجا می گذارد که تمیتوان همه آنها را  به سادگ
 ( Ibid, P.11 بازتاب ساده ترین مسایل عقیدنر و فلسفن در جدال و مبارزه باقر می ماند" ) 

ن فارس نمی باشد، در    ناصر در دیدانداز ایوانف" حیثیت شخصیت پیشگام در  نگارش و بازتاب مسایل فلسفن در شزمی 
صورنر که خود شخصیت دیگری را که در این عرصه پیشگام بوده باشد ذکر نمی کند. شیوه کاری و نگارش ناصر خشو برای  

مندانه، مشحون ار تکراری ها وری، بدون تبارز ایده های جدید، و نو آوری ها، و نبود  انعکاز ایوانف مطلقن غت  هتن ی غت  صرن
، می باشد. "   ( . 11) همان، صفحه، اصلیت ها و فروعات، و تنها ذکر مسایل ، موضوعات، اماکن و مؤلفه های  ابتدانی

رنده گان عقاید و باور مانند عیسیوت  " ایوانف می گوید که، ناصر خشو در مباحثات و مذاکرات لفطین خود با سایر افراد و یا دا
و ناصتر ها، داخل گفتمان دقیق و فیلسوفانه نمی شود و تنها بخاطر تبارز نظریات خود، که تنها  به خود موصوف دلپذیر  
هستند انعکاس می دهد. وی می گوید تغت  و تبدیل عقیده و باور های دیتن در آن زمان آنقدر دشوار و مشحون از دغدغه 

و در ضمن ناصر خشو با دیدن خواب خود میل پیدا می کند تا بسوی قبله برود و یا گویا کسی  او را در خواب رهنمون  نبود 
شده است، در صورنر برای ناصر خشو مانند هر فرد پخته دیگر در آنزمان این حرف واضح بود که بکدام سو باید برود، و  

 بنیاد گرانی بوده باشد ک
ن را داشته است. و در ضمن باید گفت همراز و نیازش در این  یا هم خود شخض ستن ه نیت حج رفیر

ی می کند و   را ستر
ن سفر طولانن  بدون سفر زاد، این چنی 

سفر تنها برادر و خادم اش می باشد و هم در همه این سفر طولانن
ن و کیش آسماعیلیسم را در همه جا و از همه کس دریافت یاری و همکاری می کند، و زمانن که به مصر می رسد بع د آن آئی 

 (  15) همان، صفحه، پذیرا می شود. 
ی ،داعی و حجت خراسان که در مناطق مازندران،  ایوانف در باب پنجم اثر خود، کار کرد های ناصر خشو را من حیث مشتن
خراسان و بدخشان ایفای وظیفه می کند، مورد قدر دانن قرار داده و پرسش خیلی ها مهم ای را که کنون پاسخ  نیافته است،  

ایط گریز را برای خود به وجود آورد و در فرجام بدون هیچگونه دشواری    به میان آورده  و اظهار می کند که چگونه نوانست شر
به ناحیه یمگان بدخشان افغانستان می رسد.  چرا یمگان را انتخاب نموده است؟ و تا چه حدی ناصر خشو مردمان این  

ن   مناطق را به کیش اسماعیلیسم در آورده است؟ آیا مردمان شغنان، واخان آشکاشم و سا یر مناطق مردمان بومی این ش زمی 
بوده اند و یا اینکه زرفشانن ها، سعذی ها و سایرین که دارای عملکرد مختلط عقیدنر اسلامی  و زردشتر بوده اند که " ام  

ن با خود آورده اند؟ آیا ناصر خشو شاه یمگان بود و یا اینکه در زندان یمگان قرار داشت؟ چرا آرامگا ه اش در  الکتاب"،  را نت 
ن بوده و ناصر  خشو را من حیث شخصیت  اکادمیک دانسته و هر گز   یمگان است و محل باقدر و قیمت برای اهل تسین
ن نمی پذیرند و او را من حیث یکی از صوقن های معروف اهل بیت رسول می دانند؟  چگونه ناصر   شیوه حج اسماعیلیان را نت 

ت با آن  همه دشواری ها مدیریت کند و چسان توانست این همه آثر و آفریده  راه بسوی قاهره را دریافت و چگونه توانس 
د؟ آیا ناصر خشو امکانات این را داشت تا به همه مناطق   های گران بها را در محیط تنگ و تاریک یمگان به نگارش گت 

ق"، کند که  ش زبان مردمان این مناط ق است؟  چگونه و چرا ناصر  مورد  بدخشان سفر کند و اقدام به نگارش " سفر نامه شر
ن و تحقت  اکتر زمام داران این مناطق شد؟ ایوانف از شخص ناصر خشو نقل قول کرده و می نگارد:  "  انزجار، نفرت ، توهی 
ون ساختند.  نه امت  خراسان وی را می پذیرفت و نه هم   شاه    امت  یمگان  او را  نمی پذیرفت. ترک ها  وی را از  خراسان بت 

 با او میانه خونر داشت." 
ن ) اثر ویراستار  شده ایوانف،  ناصر  سجستان، یا شهزاده غزنوی تبار.  ونه هم امت  منطقه خیر

ق"  که  شاید توسط دانش آموزش " گهرریز"،  زیر عنوان   خشو و اسماعیلیسم،  که ایوانف مراجعه  به اثر " فلسفه مشر
 ته شده است،  مشوره می دهد.(  سفر ناصر خشو در  بدخشان به نگارش گرف

چرا ناصر خشو در میان اکتر تاری    خ نگاران عرب، به شمول دسته مستعلی، من حیث کار شناس دوره فاطمیان  شناخته نه   
نمی شود ، به سبب اینکه ناصر خشو خود در بدخشان حیات بش می برد که اسماعیلیان نزاری فعالیت داشتند و هم  تنها  

 می نوشت  و موضوع هویت خودی را من حیث یک عجم و نه عرب، مورد تقدیر و قدسیت قرار می داد. از به زبان فارسی 
ی از جوانب یاد شده ، رو برو می شد. ایوانف می گوید در هیچ یکی از آثار و آفریده های  این سبب،  با مخالفت های بیشتر

ون از آن. ایوانف از  فاطمییان واژه حجت ذکر نه شده است و یا اگر هم  حجتانن ب  نموده اند و یا بت 
ی

وده اند، در قاهره زندگ
ن  ن از آن تذکر به عمل آمده است.  مثلن در اثر قاضن نعمیر " اساس  این لقب انکار نمی کند و در بسا از منابع اسماعیلی نت 

ن ندارد که این گونه شخصیت ها در قاهره و یا ایالت  التأویل"، آن به نام های حجت، داعی و  یا  ایوانف می گوید که او یقی 
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داعی الداعات، یاد می شدند و چرا ناصر خشو، شخض و فردی که جدیدن به طریقه و کیش اسماعیلی گروید و به زود ترین  
ن منطقه دور افتاده مانند خراسان و یا   ان و امامت قرار قرا گرفت و به این چنی  فرصت شخصیت قابل قدر در دیدانداز رهتر

گ، فرستاده می شود.  وی می افزاید که ناصر خشو در آثار همه آن واژه ها  ویژتن بد ن رسالت ستر خشان، برای انجام این چنی 
و نظام واژه هانی را که ذکر می کند، کمتر در ادبیات اسماعیلی دوره فاطمیان جا داشته و بیشتر در میان اهل سنت و جماعت 

دری نگاشته است مانند: زاد، خان، گشایش، سفر نامه، خدمت، فردوس،    -بان فازسیمروج بوده و ناصر خشو تنها آنها را به ز 
ه می باشند.  ایوانف  اثر ناصر خشو،  را نمونه مثال گرفته و می گوید که این اثر به   " وجه دین"، جنت، برزخ، دوزخ، و غت 

ز زبان عرنر ترجمه شده ، و یا بهتر گفته سبک و شیوه فاطمی نوشته شده است و حیثیت کتاب آموزسیر  دعوت را دارد که ا
شود از اثر قاضن نعما ن  دعائم الاسلام، یا  اساس التأویل ، که توسط  جعفر بن منصور الیمن  نوشته شده  ، گرفته شده و  

 دارای اشتباهات و نارسانی های  نر شمار بوده و نیازمند ویرایش دوباره است.  
اندری برتلس اثرش را یازده سال بعد از  ایوانف زیر نام "  ناصر خشو  در اوج گفتمان اسماعیلیان فاطمی : اندری برتلس: 

برگه ای اش در مورد ناصر   258وی همه داشته های فکری ایوانف را به شمول اثر  نوشت.  ناصر خشو و اسماعیلیان"، 
مونوگرافش اش را  زیر عنوان مشابه نوشت.  اثر یاد شده در  خشو و اسماعیلیسم مورد مطالعه و غور قرار داده و بعد 

ن یاد   حقیقت حیثیت پاسخ میتود شناسانه و ایدیولوژی گرایانه در برابر اثر  ایوانف ، ناصر خشو و اسماعیلیسم  را دارد. میر
ن جا سعی خواهیم ورزید  شده در شاش سیاق اش حامل فرآیند تقدیر، تمجید و انتقاد از شخصیت ایوانف می باشد.  در ای

تا در قدم نخست ایوانف را از دیدانداز برتلس به معرقن نشینیم و بعد کار کرد ها ، نوشته ها، شخصیت و بینش فلسفن ناصر  
ن و   ش آئی 

خشو را از دیدانداز برتلس به برسی می شینیم.  بر تلس در مورد نقش ناصر خشو من حیث دانشمند در گستر
ق دور، سخن می گوید. برتلس بر خلاف  کیش اسماعیلیسم ،   نه تنها در بدخشان بلکه در شاش آسیای مرکزی به شمول شر

امون کار کرد های ناصر خشو ، زیست نامه و مواریث عقیدنر اش را  در  صفحه محدود می سازد.  148ایوانف اثرش را پت 
رد، در قدم نخست نظریات، داشته ها  و بینش  موصوف قبل از آنکه در مورد زیست نامه ناصر خشو سختن به میان آو 

، سیاسی و اجتماعی مردمان   اسماعیلیان آسیای میانه  به شمول برداشت های شان را آغاز می کند.  وی در مورد تاری    خ عقیدنر
ن آسیای میانه به تعریف و توصیف می نشیند و بعد ا  مردمان شزمی 

ی
ضافه  آسیای میانه سخن می گوید و بعد روش و مردانکی

، زبان، ادبیات و 
ی

می کند، باوصف آنکه دین اسلام را مردمان این مناطق جغرافیای سیاسی پذیرفتند، اما داشته های فرهنکی
ن را هنوز نگهداشته اند و از آن در احیای باور های مذهتر شان، استفاده معقول و درست می   تهذیب ماندگار خراسان زمی 

امون  ماهیت  ن که راه ابریشم  حیثیت کریدور رشد و انکشاف کنند.  وی در ضمن پت  ت گرای مردمان این شزمی  فرهنگ کتر
آن را  داشته است،  به ستایش می نشیند.  برتلس در مورد  فراز و فرود تاری    خ و کار کرد های اسماعیلیان آسیای میانه در 

 و باور های  مذهتر  سده های گذشته حرف هانی را به میان می آورد و دوشواری هانی را که  این م
ازه عقیدنر ردمان در شت 

 شان متحمل شده اند، بر ملا می سازد.  
امون اسماعیلیان آسیای میانه آفریده شده اند،   اف می کند که بسا از کار های علمی، پژوهسیر و تاریخن که پت  برتلس  اعتر

کاری و پژوهسیر ایوانف را با سایر شخصیت    مدیون کار کرد ها و زحمات فراوان ایوانف می باشند.  در صمن روابط نزدیک
امون کاستر های کاری و پژوهسیر   های محیط اکادمیک مردمان آسیای میانه می ستاید و بعد به گونه فوری برخن از مسایل را پت 

امونش ، یعتن اسماعیلیان  آسیای  اش را آغاز گر می شود، و اظهار می کند همه نوشته هایش از مناسبات با افراد محیط پت 
 مرکزی، دوستان، مشاورین ، همکاران و یاران متأثر است. 

ها در اختیار باید گفت که در مورد شخصیت و مناسبات فردی و اکادمیک برتلس آنقدر که لازم باشد معلومات و شناسانی 
قر و چه دنیای غرب. اندری فرزند یکی از معروف  قنیست، چه در کشورهای شر گیتن ادواروی    چ  شناسان روسی، اف ترین شر

باشد که از جمله معاصران ایوانف بود و بر خلاف ایوانف تصمیم گرفت در روسیه باقر ماند و با نظام و حکومت  برتلس می
، چهل سال بعد از ایوانف  در آستان لیننگراد به دنیا آمد.  م. ١٩٢٦ها به همکاری آغازگر شد. اندری خود در سال بلشویک
امون  خویش منپایان نامه ، از انستیتوت خاورشناسی آستان لیننگراد از م. ١٩٤٩در سال  حیث کاندیدعلوم فلولوژی که پت 

ن  م. ١٩٤٨"ناصرخشو و اسماعیلیسم"، گزارش شده بود، در سال   ، دفاع نمود. برتلس در واقعیت امر مربوط به نسل نخستی 
حس قوی پویانی در راستای ادبیات جهان و خاورشناسی  رود.  مزید بر آن دارایخاورشناسان شوروی سابق به حساب می
افیت اروپانی دست خیلی  و خاورشناس،  ها بالانی داشت. مزید بر آن در همکاری با شخصیت غرنر و ادبیات اشر

ی
های فرهنکی

ت خاورشناسی دوره شوروی را به وجه احسن انکشاف دادند. 
ّ
برتلس   بارتولد و کرچکافسکی، برتلس، سیمنوف، و دیگران سن

خواند. مزید بر آن به نوشت و خوب میکرد، می دانست، تکلم میمی خوب های انگلیسی و فرانسوی را مانند ایوانف، زبان
ن گفتمان مناسب داشتند. ایوانف و برتلس در حقیت در زمان جنگ شد بش می -های عرنر و فارسیزبان بردند. وی  دری نت 

های کاری شوروی در تاجکستان در جمهوری تاجیکستان بود. علاوه بر آن از شیوه ائ سیستم شورویشاهد ساختار اداری
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شمایهای این منطق منکه به گونه نمایسیر بخاطر بازتاب نمونه داری تنظیم و  حیث جمهوری سوسیالستر از راه رشد غت 
نشست. تن آن جوامع به مشاهده میهای عیبرد و میل داشت همه امور را باید مطابق واقعیتترتیب گردیده بود، رنج می

م.(. برتلس و ایوانف هر  ٢٠٠٢نگری در آسیای میانه، روتلیج، )مایر. و. اسلام و کلونیالیسم در آسیای میانه، دی دانداز غرب
سی قابل ملاحظهنویس ها و آثار دستها ساده به دست نویسدو به گونه خیلی ای داشتند. ایوانف  شده در بدخشان دستر

-نامه آموزسیر ها برقرار نمود، اما برتلس بعد از فراغت و اکمال پایاناز طریق چند تن از دوستان خود رابطه را با بدخشانن   تنها 
م.،من حیث  ١٩۵٣ - ١٩٧٩های اش، در انستیتوت خاورشناسی مسکو توظیف گردید، و در آن محیط  در میان سال

های  کرد و سیاحتم.، ایفای وظیفه می١٩٦٦-١٩٧٢های خلال سال پروفیسور همکار در دانشگاه دولتر تاجیکستان، در 
ن در سال زمی  ریز  حیث کارشناس و برنامهکرد و هم منم.، سازماندهی می١٩۵٩  - ١٩٦٠های  علمی تبارشناسی را به مناطق پامت 
ر ساحات مختلف  ، ایفای وظیفه نموده است. برتلس دم. ١٩٨٠ -١٩٨٦های اداره یونسکو در شهر پاریس در خلال سال 

  ، ن ن با اداره و حاکمیت شوروی سابق همکاری داشته و مناطق بدخشان افغانستان، به ویژه ولسوالی جرم بدخشان نت  دیگر نت 
ن دیدن نموده است. ایوانف درهمه نوشته های خویش تلاش ورزیده است تا ناصرخشو  سفر نموده و از آرامگاه ناصرخشو نت 

عه قرار ده د و بعد آن مقام و شخصیت معنوی و علمی و فلسفن او را در میان اسماعیلیان و سایر را به گونه دقیق مورد مطال
ها، نظریات و بینش  آوریبرند، معرقن کند و هم درحقیقت سعی می ورزید تا از نوهانی که در میان شان حیات بش میانسان

یت نه تنها اسماعیلیان بلکه سایر باورمندان و پژوهشگران  هایش که باعث تنویر ذهن عقلانن ناصرخشو و هم آثر و آفریده
 و علایق شخض خود را وقف این

ی
د و زندگ  گت 

کند،  ها سازد. در ضمن ایوانف اضافه میگونه بررسی گردیده است، به معرقن
یسی کند، از فلسفه که ناصرخشو سخت سعی ورزیده است تا از پیشینیان خود کمتر تقلید کند و مسایل مطروحه آنها را رونو 

ها بلند تاریخن را به بازی  های تاریخن خویش استفاده نموده و در تنویر اذهان عامه نقش خیلیو منطق شخض و برداشت
ن بار  نشیند. حتر ایوانف به این باور است که شاید ناصرخشو از جمله شخصیتمی های تاریخن است که برای نخستی 

کند و آنها را بسوی باطنیت و گرایش  در ذهنیت سایر پژوهشگران معاصران خود، تزریق می  شناسی را نگاری و فلسفهفلسفه
دری به زبان   -دهد. ایوانف با ترجمه یکی از قصاید ناصرخشو از زبان فارسی معنوی مورد تشویق و ترغیب قلمی قرار می

ها  اف زاید: "پژوهش باشد. وی میسفن ناصرخشو میدهنده حاکمیت دقیق وی بر زبان فارسی و افکار فلانگلیسی و روسی، نشان
، علمی و اخلاقر ناصرخشو، نشانو کاوش ها  باشد. وی در همه گفتماندهنده کارکردهای فردی خودی او میهای فلسفن
ذارد  گنماید. وی به مسایل مطروحه عادی و فارغ از بینش منطفر وقعی نمیراند و بحث و فحص می ها طولانن سخن میخیلی

ن را با نظریات فلسفن و عقلانن  امون  اش در ژرفای گفتمانو همواره میل دارد خویشیر ها به مشاهده نشیند. ناصر، همواره پت 
، صلاحیت، دانش، بینش و گرایش انسانن و جمع ،  عقل کل، نفس کل، هیولا، اختیار، جتر گرایانه، سخن گفته و در مورد جتر

ن به ب نشیند. حتر بعضن بدون در نظرداشت فهم دقیق از بینش آفرینش آفریدگار خویش را  حث میاختیار، تقدیر، تدبت  نت 
اش به  دهنده ژرفای علاقه و دلچستر اعتنانی او نیست، بلکه نشاندهنده نر ده د و این البته نشانمورد پرس و پاس قرار می

، علمی و فلسفن مسایل مطروحه است. همه نوشته ها بلند آموزسیر به میان حیث مواد خیلیمواره مناش هها و آفرینش ادنر
 (                                                                                                                     ٣٣."  )ایوانف، ص. آمده و شکل کتب فلسفن را به خود گرفته است

غ"، ناصرخشو در مناطق مازندران، خراسان، ورد کارکرد ، در قسمت پنجم اثر خویش در مایوانف
ّ
ی، مبل های مسیونری "مشتن

قابل پاسخ را مطرح میو مناطق مختلف بدخشان، سخن می های  سازد که در بسا آثار و آفریدهگوید، ناصر پرسش خیلی اهم غت 
ن مطرح شده است. ایبعدی اسماعیلیان، مانند )اساس سد که چرا، با وصف آنهمه  وانف میالتأویل، قاضن نعمان  نت  خواهد بتر

غان، ناصر من
ّ
های گذشته از تاری    خ و فرآیند کاری  حیث یک شخصیت جداگانه و بدون اندوختهحجّتان، داعیان، و مبل

ن اسماعیلی رو آورده است، به سطح خیلیشخصیت ها عالی و  های علمی و اکادمیک اسماعیلی که جدیدن به کیش و آئی 
دارد که ناصرخشو شاید در شیوه های نگارسیر  بدیل در مدت زمان کوتاه، دست یازیده است. ایوانف اظهار میای نر کامگاری ه

های ناصر به شمول قصاید شان، تا حدی  خود، در مسایل ابراز بینش و نظریات خویش از طریق زبان و یا هم اشعار و شوده
امون فلسفه    کننده باشند و سلاست درستر نداشته باشند دلتنگ ولی تصور و تفکر شان مطابق زمان و مکان بوده و همواره پت 

ه سخن می ، حیات و ممات، دانش و بینش، ازل و ابد و غت 
ی

ی کاربن میزندگ گوید، ناصرخشو  راند و شاید هم تا حدی آنگونه هتن
نیست.   به مرور زمان مادامی که  کنندهتواند همه کاره باشد ولی باید گفت که ناصر خشو شخصت و نویسنده خستهمی

ن ندیم، "فهرستر  برتلس، با نوشته  اسماعیلیه"، اثر تیر
ّ
ن بینش اسماعیلیسم، از قبیل ابن رزام، "کتانر در رد ها و آثار مخالفی 

امون تاری    خ بغدادی"، ابو معلا، "بنیان ،  پت  ن "الفرقالادیان، نظام الملک، "سیاست نامه"، شهرستانن سایرین که    و   الفرق"،البی 
ممکنه بازتاب یافته است، آشنا میبینش و تاری    خ و کارکردهای اسماعیلیسم به بینش شود که در آن  ها و تصورات ممکنه و غت 

ه  به آنها داده می شود،  نام های مانند، شعوبیه، مزدکیه، مُغیسم، مُغ پرستان، کافر، الحادیون، ذندیقیه، قرمطیه، و غت 
دهد. وی علاوه بر آن  های ضد و نقیض یاد شده انعکاس میبنیاد حقایق و وقایع و نگارش اش را بر تصورات خودی
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ه را بخاطر حمایت شان از نگارش ، مانند، "کاره"، "بلاکت"، "گوارد"، و غت  مسئولانه افراد شده  خاورشناسان غرنر های غت 
کای جرم در نوشتارهای ضد اسماعیلی  بودن شان را به باد ملامتر گرفته و آنها را اسماعیلیسم و بینش ضد در قطار شر

 از این خاورشناسان غرنر بدون در نظرداشت تحقیق و پژوهش دقیق در زمینه، اسماعیلیسم را منبع اضداد  می
داند.حتر برخن

نند. برتلس  دابا گرایش اسلامی دانسته و آنرا زاده بینش فرسیان و پارسان دانسته و یک جنبش انقلانر و ضد اصول عقیدنر می
کند مبتن بر اینکه وی اسماعیلیسم را یک پدیده ضد عرب، ضد نشنلیسم و تر رفته و ایوانف را ملامت میکمی هم پیش 

گوید، اگر خواسته باشیم تا در خدمت  کند. ایوانف میترکیسم معرقن مینظریانه ترکیسم و بهتر گفته شود پانگرانی تنگملت
یم، در آنصورت باید مانند ناصرخشو از مقام شامخ و عالی معنویتر که انسان را بار مجدد با  اختیار و صلاحیت یزدانن باش

ن جایگاه برخوردار باشد. بلکه باید  دهد، برخوردار بود و هر کسی به گونه عادی نمیاصل پیدایش او ارتباط می تواند از این چنی 
بودن در راستای خدمت انسان و  هانی که دارای حمایت ویژه یزدانن در شمار و قطار مردمان ویژه از هر نقظه نظر باشد. و آن

یت  و آنها شخصیت شوند و کسانن هستند که مقام شان از یاد می "اهل تأئی د"،ها و دسته مرمانن بودند که به نام کافه بشر
اش مورد بررسی  اق اشعار و قصیدهتر و بااعتبارتر است.  برتلس مسایل ناصر  را از طریق سیفلاسفه و سایر دانشمندان، شامخ

گوید که شخصیت وی بالاتر از فلاسفه، دانشمندان، عرفا، افلاطون و سایرین بوده و زمانن خواهد رسید که  قرار داده و می
ن اثر ژرف  خواهند کرد زیرا وی دارای چنی 

آفریتن  همچو افراد و اشخاص در برابر آرامگاه ناصر خواهند  ایستاد و اشک افشانن
امون خود می در میان همه انسان گوید، این گونه ادعای ناصرخشو بخاطر این بوده است که وی  باشد. او میهای محیط پت 

ت این همه نیکی و محسنات  ت محمد)ص(، در قیادت آن قرار داشت و اهل بیت آن حصرن به خانواده بزرگ تاریخن که حصرن
کند، و  و عملن نشان داد که وی در راستای علم و حکمت حرکت می را ادامه دادند، منسوب است. ناصرخشو معتقد است
ده و بینش عقلانن است که میدارای نه تنها دانش است بلکه بالاتر از آن دارای جهان تواند از آن در امر بیتن و دیدانداز گستر

علم در ذات خود از سوی  گوید که چون شناخت ذات سبحانه و تعالی از طریق دانش و آموزش معلم صادق، برسد و می
ن خداوند و افراد و شخصیت ، که از سوی خداوند است، دانسیر

اش فرآیندی است  ها دارای این علم و دانش به ویژه علم ل دننّ
گوید که،  (.  برتلس می ٢٢٩شود. )برتلس، ص.، که انسان را  در راستای قربت به روح عالی و ماندگار یزدانن رهنمون می

، کمانی گردید، در   ناصرخشو دارای
ن علم و حکمت جداگانه بود، و این دانش در نتیجه شناخت روح القدس و روح الیقی 

ها،  آید، در صورنر که با وصف این همه سخنصورنر علم و دانش فلسفن در نتیجه مراجعه به دانش آفرینش به میان می
ها در  گوید برای وی همه دانش و تکلیف است. او می  ها و دانش معمل دچار پریشانن بندی حکمتهنوز ناصرخشو در تقسیم

ها، به ویژه داکتر شفراز  های کاربردی شان ناهمگون هستند. برخن حقیقت دارای منبع واحد هستند، و تنها در سطح و نحوه
امون با زتاب نکات اساسی  نیازوف کار شناس دانشگاه تورنتوی کانادا، به این باور است که ایوانف در فرآیند پژوهش خویش پت 

کند و هم استدلالش این است که ایوانف آنچه را که  کارکردهای تاریخن و فلسفن ناصرخشو، ناکام مانده است. وی اضافه می
ی کاربن در نوشته ن در نظر نگرفته و اظهار میهتن دارد که آثار و  هایش ناصرخشو را معرقن نموده است، ایوانف حتر آنها را نت 

مندان و خوانندگان در یک دایره بزرگ و قابل تمجید قرار ندارد. برتلس در همه  اصر در یک حلقه بزرگ علاقههای نآفریده
،  های فکری، فلسفن و عقیدنر ناصرخشو اتکا میهای خویش نه تنها روی داشتهنوشته ، ادنر

ی
کند، بلکه همه مواریث فرهنکی

های کاری و شناخت ژرف امور اجتماعی آن زمان به شمول  و باور شیوه  عقیدنر و فلسفن او را به شمول اصول بنیادین عقیده
-نماید و خواننده را با ابعاد ناهمگون بینش و تصور ناصرخشو در راستای عرصهامور ایدیولوژیک، به گونه عادلانه مکث می

، آشنا می
ی

اش  های فکریگفته و داشته  کند، سخنهانی که ایوانف مطرح میسازد. برتلس روی همه پرسش های مختلف زندگ
، روش و شیوهدهد. وی زیسترا بازتاب می

ی
 وضعیت زندگ

ی
ازه نامه ناصرخشو، حالت و چگونکی های  های کاری و شخض، شت 

برد، افکار و بینش ناصرخشو، زبان و ادبیات ناصرخشو، و طرز تفکر منطفر و عقلانن  ای که ناصر در آن حیات بش می اخلاقر 
کند. همزمان به آن برتلس  را مورد پویانی دقیق و ژرف قرار داده و در مورد آن از تحلیل و تجزیه خودی استفاده میناصرخشو  

، اصول آموزش و دانش، وحدت شیوه یک دانش و بینش، فرآیند  در مورد نیاز حتمی انسان به دنیای جسمانن ر اتت 
های استر

ن دعوت اسماعیلی، من ، سخننامه عقلانن زیست احیث آئی  فت، ترقر و تعالی عالم انسانن های فراوانن  جتماعی و وسیله پیشر
دارد که هر خواننده و شنونده را با عالمی از تفکرات ژرف عقلانن و عقیدنر همنوا می سازد. در صورنر که ایوانف آنچه را که  

فت  گوید، به ویژه در مورد بینش ناصرخشو به اصطلاح برتلس، ببرتلس در مورد ناصر می  ینش اقتصاد سیاسی او در راه پیشر
 دهد. دنیا بسوی تمدن جدید و مدرن، کمتر مورد بحث و ارزیانر قرار می

، تشویش و زشتگوید، کمتر کسی را در دنیا میبرتلس می گونی را در برابر  توان یافت که مانند ناصرخشو، قهر، غضب، نگرانن
، اجتماعی و عدالتر نر  ای که از سوی حاکمان ظالم بر مردم و باورمندان روا داشته است، بازتاب نموده  انسانن های عقیدنر

ه یاد میها را حیوانآید که برخن باشد و حتر آنقدر به غضب می  فرماید که آنها چگونه روح انسانن  کند و میها، ستوران و غت 
حیث  هستند. باید گفت که ایوانف و برتلس، هردوی شان مناند و بسوی تقویه و استحکام روح حیوانن روانه  را از دست داده
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ایط رفتپژوهشگران برون  اسماعیلی و نبود شر
ی

آم د در میان اسماعیلیان آنگونه که ومرزی و تا حدی بیگانه با مسایل فرهنکی
 را برای علاقهاند دریچه خیلیلازم باشد، توانسته

ی
های ناصرخشو به شمول تاری    خ  من دان و خوانندگان آثار و آفریده ها بزرگ

اند. هر  حیث منابع دست اول شناخته ش دهاند و تا امروز کارکردهای شان در میان همگان منو ادبیات اسماعیلیسم، گشوده
اف نموده ت و عقیده عقلانن های پژوهسیر شان در مورد ناصرخشو و اسماعیلیسم مناند که کارکرددو دانشمند اعتر

ّ
حیث سن

کشا باشند. برای پژوهشمیانه، بکرترین و تاب ترین کارها نبوده بلکه مطابق امکانات دست داشته می  در آسیای ها  توانند مست 
ازه  پژوهش  ایط واقعی زمان و مکان و انکشاف شت  های علمی و تاریخن  در میان این  و کارکرد های مؤثر بعدی مطابق به شر

)شفراز نیازوف، ناصرخشو، دیروز، امروز و فردا.  .  فرهنگ غنامند علمی و تحقیفر جمعیت تاریخن و پربار از دیدگاه  دانش و  
 انگلستان( - سایت انستیتوت لندن 

ایوانف در نوشته هایش، یمگان را که ناصر خشو در آن حیات بش برده و به کار کرد های پژوهسیر و نگارسیر مصروف بوده    
نشیند، اما برتلس برخلاف  ایوانف مکان کاری ناصر خشو را به قصر ها و دژها  بهای کم داده و آنقدر به ستایش نمی  ،   است

انه  تشبیه می کند ، آنگونه که قزویتن در  داستان   تعبت  و تفست  نموده  و  یمگان را به فردوس برین و مکان شاهانه و دبت 
ا، خدمه ها ، نوکران  و ناصر خشو را شاه  کوچک اش در مورد ناصر خشو یمگان  را محل شاهی، دارای باغستان ها، قصر ه

آن مکان می داند. بدون تردید هدف اش بیشتر مقام معنوی ناصر خشو  باشد که  این گونه به ستایش گرفته است، و  آثارش  
وان و علاقه مندانش را به خدمه و نوکر و چاکر،  تشبیه ک رده است.  را به قصر ها، و بینش و افکارش را به باغستان ها، و پت 

،  ساختار شعری، فلسفن و عقیدنر مورد برسی قرار نمی دهد بلکه بیشتر شخصیت  ازه نگارسیر برتلس ناصر خشو را  تنها در شت 
ن مورد بررسی ژرف و بدون دغدغه قرار میدهد و ناصر خشو را من حیث   ن و موافقی  اش در  سیاق و محتوای نگارسیر مخالفی 

آفرین  معرقن می کند.  برتلس علا رغم ایوانف، تصدیق می کند که ناصر خشو حجت بود  یک شخصیت  کثت  البعاد حماسه  
  
ی

و لی  ناصر خشو به این مقان در مصر نه رسیده بود بلکه بعد آنکه به زادگاهش بلخ  برگشت و بعد از کار کرد های خستکی
د رسالت دعوت و بلیغ در مناطق بلخ، مازندران،  نیشاپور،  و سیستان، این مقام عالی را کمانی نموده در    ناپذیر و پیشتر

ن خیر
گ تبدیل   ، به یک تصویر ستر  و عقیدنر

ی
در ذهنیت ، بینش و دیدانداز همگان، به ویژه علاقه مندان و شخصیت های فرهنکی

های حاکمیت   که من حیث  مرکز تبلیغ و تروی    ج باور    " دارالعلم"،شد.  و این لقب و عنوان را از طریق نهاد علمی و عقیدنر  
 فاطمی و اسماعیلیسم اجرای وظیفه می کرد، کمانی نمود.   

  ، ، تبلیغانر امون کار کرد های عقیدنر   پت 
برتلس می گوید ،یکی دیگر از نارسانی های نگارسیر ایوانف نداشت معلومات کاقن

ی ها، ماذونان و مستجبان، زمان فاظمیان و به ویژه  دوران پت  ناصر خشو ، در   سیاسی و دین داعی ها، حجت ها، مشتن
آسیای مرکزی است.  وی می گوید انجام این گونه مسؤلیت و رسالت که  دعوا  نامیده اند، ناصر خشو آن را بش رسانده  
وی پشتیبان و حمایتر یزدانن باشند که اکتر آنها را   "  است، تنها شخصیت هانی از عهده آن بر آمده می توانند که دارای نت 

می نامند. و این ها اشخاض بوده اند که مقام شان بالاتر و والاتر از دانشمندان ، فلاسفه و تیوریسن ها، است.   د"، اهل تأئی
ی    ح می کند که گویا  ناصر خشو در   برتلس برای ثبوت این ادعا شوده ای را از دیوان ناصر خشو اقتباس و بعد تفست  و تشر

و اشک خواهند  :" فلا آن اظهار کرده است و می گوید که  وی آرامگاه ناصر  خشر سفه و دانشمندان مانند افلاطون در  پیشر
او می گوید که ناصر    ریخت، و  دیگران  ادعیه  هانی  را برای ماندگار بودن روح و روان  ناصر خشو ، نثار خواهند کرد "،

"، و خداداد از سوی  آفریدگار عالمیان به  برخن ها من محیث  خشو خود گفته است که دانش و علم، به ویژه علم " لدنن
ن  و هدفمند   موهبت الهی نصیب می شود  و تدریس، تطبیق و تکمیل آن توسط اهل تأئید در واقعیت امر برگشت فرجامی 
یت در کلیت امر ، از آن برخوردار گردیده   ین آفرینش و کافه بشر بسوی آن روح و روان خداوندی است که انسان من حیث بهتر

 است. 
"، برتلس می گوید ناصر خشو علم و دانش ویژه  ن اند و به تعلیم و آموزش می    " روح القدس"،  یا " روح الیقی  را می گستر

گرفت . در دیدانداز ناصر خشو گونه های ناهمگون دانش، علم و حکمت،  دارای اصول حیثیت واحد هستند اما درجات،  
ی ها  از آن ها  ناهمگون و بوقلمون است. باید گفت که همه دانش ها از یک منبع شچشمه می کار برد آنها  و استفاده گت 

ند و در خدمت هدف واحد که شناخت تصور آفرینش کائنات و خدمت گزاری به انسان این  کره خاکی است، را در بر   گت 
ند.    دارنده است،  قرار باید گت 

ی    ح می کند : علم و فهم حقیفر آن است که  برتلس می گوید که، ناصر خشو دانش و علم و حکمت را این گ ونه تعریف و تشر
د.  و    گت 

اشیا و مؤلفه ها و پدید های مادی و اشیانی و معنوی را  با اصلیت و منبع پیدایش آنها  را به شناخت واقعی و عقلانن
ی و معنوی را  مطابق وسیله است که انسان به وسیله آن مسایل ماد   " جوهر بسیط"،می افزاید که عقل و خرد انسان،

ظرفیت عقلانن اش به شناخت می نشیند.  موجودیت جسم برای حفاظت روح  است و نه برای ایجاد دشواری و رنج برای  
ن است اما در فرجام در زیر صلاحیت و اختیار یزدانن است، و آفریدگار بر     بالاتر از همه چت 

روح.  با وصف آن که عقل انسانن
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ن مقام شامخ، هر گز نخواهد توانست آفریدگار خود را  همه عقول محیط است.   ن این چنی 
عقل و خرد انسانن با وصف داشیر

ی    ح کند و یا در مورد حضور و عدم حضور اش سخن بر زبان راند.  یعتن خداوند فرا فکری و فرا عقلی   ، تعبت  و تشر تفست 
 قرین تر به آفریدگار خود هستند. است. آنها نی که دارندگان علم و فهم و درک بیشتر اند، نزدیکتر و 

ی :  امون  سیاق اثر ایوانف نتیجه گت  می چرخد و نه  " ناصر خشو  و اسماعیلیسم "، اثر اندری برتلس در واقعیت امر پت 
.  برتلس در  اثرش  سعی ورزیده است  روی همه پرسش هانی کار کند که ایوانف در اثرش  اینکه مختص  به ناصر خشو  باشد 

 حال و احوال، روش ها، شیوه ها ، برخورد ها  
ی

مطرح نموده است.  به شمول زیست نامه ناصر خشو ، موقعیت و چگونکی
، زبان کار بردی، شخصیت  فرد ی و علمی، ماهیت کاری و خدمتگزاری های  ، برداشت ها، افکار، جهان بیتن و دیدانداز فلسفن

  
ی

ورت و نیازمندی انسان به زندگ امون صرن ، و مقام و موقف زمانن و تاریخن ناصر خشو.  برتلس پت  تاریخن ، علمی ، فلسفن
ازه  و نظام آموزسیر    ، اهمیت وحدت علوم و دانش ها، آموزش  متداوم،  و سایر مسایل را که  شت  مادی و معنوی،  دنیانی
خلفا و امامان  فاطمی را تشکیل دهنده است، توضیح داده و مورد تمجید و تقدیر قرار می دهد. برتلس بر خلاف ایوانف که  
خیلی ها ساده ، بدون تعمق و ژرفنگری همه داشته های تاری    خ فاطمیان را بازتاب دادهاست،،  زمان کاری و دعوت خلفای 

 عقیدنر و فلسفن مورد تقدیر و تکریم قرار داده و آن را  رنسانس آن دوران فاطمی و اسماعیلیسم را من حیث جنبش فراگت  
 می نامد.  

ین اسماعیلیسم با ناکامی روبرو شده  و همه مسایل آنزمان   " برتلس می گوید ایوانف در راستای معرقن ناصر خشو و دکتر
امونن  ین اسماعیلیم در آن  ناصر و شخصیت فردی او را بدون در نظرداشت تحلیل و تجزیه محیط پت   که ناصر خشو و دکتر

قرار داشت و بسوی رشد و انکشاف عقلانن ژرف می رفت، به نگارش و پژوهش گرفته است.  برتلس می گوید اسماعیلیسم 
ن و کیش عقیدنر  نیست، بلکه  گفتمان سیاسی و ایدیولوژیک در سطح مهارت های جهانن است. و ناصر خشو تنها   تنها  آئی 

ند، سیاح،داعی، شاعر و فیلسوف نیست، بلکه وی چهره و شخصیت سیاسی، فلسفن و عقیدنر جنبش جهانشومل  دانمش 
گر، ناصر خشو را  انسانن    ساز است.  برتلس مانند داکتر  الیس هینستر

ی
ین انسان سالار و زندگ اسماعیلیسم من حیث دکتر

ی نموده  و شصخیتر بوده   هدفمندی را ستر
ی

ن و در  می داند که زندگ است که بر مبنای مرور گذشته اش،  آینده خود را تعیی 
آن دگرگونن های شگرقن را به وجود آورده است.  او می گوید که شخصیت  ناصر بالاتر و بیشتر و عالی تر از آن است که  

 اش سازش نم 
ی

وده  و هرگز تسلیم نه  ایوانف او را ترسیم نموده است.  او کسی بوده است که با همه فراز و فرود  ابعاد زندگ
   (71" ) دادی خدایف،، عابد، ص، شده است 

 
 
 
 
 

  
 
 
 
 
 
 

  
 
 
 
 
 


